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Abstract
The influence of teachings of criminal sciences on penal codes 
has led to the acceptance of mechanisms that exempt or mitigate 
punishment, aligning with utilitarian objectives and the princi-
ple of individualization of punishments. Iran’s criminal laws in 
alignment with developments in criminal sciences, have embraced 
numerous clemency mechanisms for non-security offenses so that 
the legislative adoption of such mechanisms had a considerable 
impact on judicial procedure. The core question of the present 
note is if the leniency mechanisms have also been considered in 
non-violent offences against the state security. This paper, by ex-
amining existing laws and judicial procedure, concludes that in 
such crimes, due to the dominance of security-oriented policies, 
such mechanisms have not been adequately considered from both 
aforementioned perspectives, adequately in court rulings. This 
neglect of attention toward emerging clemency mechanisms in 
comparison to its classic counterparts is particularly evident. In 
the present paper, the aforementioned mechanisms in non-violent 
crimes are examined from the perspective of legislative and judi-
cial criminal policy, and the degree of alignment between the two 
in utilizing these mechanisms has been analyzed.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفــری از آموزه هــای علــوم جنایــی موجــب پذیــرش نهادهــای  تأثیرپذیــری قوانیــن 
معاف کننــده و یــا تخفیف دهنــدۀ مجــازات در راســتای اهــداف فایده گرایانــه و اصــل 
کیفــری ایــران نیــز همســو بــا تحــولات  گردیــده اســت. قوانیــن  فردی ســازی مجازات هــا 
علــوم جنایــی از نهادهــای ارفاقــی متعــددی  در جرائــم غیرامنیتــی اســتقبال نمــوده، 
کــه پذیــرش تقنینــی چنیــن نهادهایــی در رویــۀ قضایــی نیــز بازتــاب درخــور  به نحــوی 
کــه آیــا نهادهــای ارفاقــی  توجهــی داشــته اســت. ســؤال اصلــی مقالــۀ حاضــر آن اســت 
گردیده انــد؟ ایــن  در جرائــم غیرخشــونت آمیز علیــه امنیــت دولــت نیــز مــورد توجــه واقــع 
کــه در ایــن جرائم،  گرفتــه اســت  مقالــه بــا بررســی قوانیــن و رویــۀ قضایــی موجــود، نتیجــه 
ــرا، ایــن نهادهــا از هــر دو منظــرِ یادشــده و به ویــژه در  ــۀ سیاســت امنیت گ ــه دلیــل غلب ب
آرای دادگاه هــا به نحــو بایســته ای مــورد عنایــت قــرار نگرفته انــد. ایــن بی توجهــی در 
کلاســیک آن بســیار  ، در مقایســه بــا مصادیــق  خصــوص نهادهــای ارفاقــی نوظهــور
، نهادهــای فــوق در جرائــم غیرخشــونت آمیز از دیــدگاه  مشــهود اســت. در مقالــۀ حاضــر
سیاســت جنایی تقنینی و قضایی بررســی شــده و میزان همســویی این دو در اســتفاده 

گرفتــه اســت. از ایــن نهادهــا مــورد تحلیــل قــرار 

 2ایمان شیرزاد پرگو  ۱ ، حسین آقابابایی 

اســتناد: شــیرزاد پرگــو، ایمــان؛ آقابابایــی، حســین. )1403(. سیاســت جنایی تقنینی و قضایــی ایران 
ــوق  ــای حق ــت. آموزه ه ــت دول ــه امنی ــونت آمیز علی ــم غیرخش ــی در جرائ ــای ارفاق ــون نهاده پیرام

کیفــری، 21)27(، 34-7.
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مقدمه

کیفــری حکایــت از برتــری سیاســت ارعابــی بــر سیاســت ارفاقــی و اندیشــۀ  تأمــل در تاریــخ حقــوق 
کیفــری، ایــن ســخت گیری و بی توجهــی در  گرایی بــر پیامدگرایــی دارد و ســیری در تاریــخ حقــوق  ســزا

اِعمــال راهکارهــای ارفاقــی را، به ویــژه در جرائــم علیــه امنیــت دولــت، آشــکار می ســازد.
امنیــت  بــر جرائــم علیــه  کــم  اوصــاف اصلــی سیاســت حا از  کــه  بــر شــدت مجازات هــا  عــلاوه 
کلیــۀ جرائــم و نیــز در  کیفــری، به ویــژه حبــس در  کارآمــدی ضمانــت اجراهــای  می باشــد، بایــد از نا
کــه بســیاری از  کــی از آن اســت  کــه آمــار تکــرار جــرم حا گفــت، به گونــه ای  ایــن دســته از جرائــم ســخن 
جرائــم حرفــه ای توســط افــرادی دارای ســابقۀ زندان هــای متعــدد ارتــکاب می یابنــد و در جرائــم مــورد 
کــه قبحــی بــرای اَعمــال ارتکابــی خــود  مطالعــه نیــز بــه لحــاظ ایدئولــوژی و تفکــرات خــاصِ مرتکبیــن 
کیفــر ســالب آزادی،  قائــل نبــوده و حتــی احســاس ندامتــی نیــز از اَعمــال ارتکابــی خــود ندارنــد، اجــرای 
هرچنــد به صــورت طولانی مــدت هــم باشــد، نمی توانــد توفیــق قابــل توجهــی را از منظــر اصلاح پذیــری 

بــه ارمغــان آورد.
کــه  کارآمــدی زنــدان و ســایر مجازات هــا و نیــز ضــرورت اصــلاح و بازســازگاری1 اجتماعــی مجرمیــن  نا
ــت گذاران  ــت، سیاس ــوده اس ــن ب ــی نوی ــاع اجتماع ــژه دف ــی و به وی ــب تحقق ــه های مکت ــر از اندیش متأث
ــات  ــه در ادبی ک ــری  ــه تدابی ــوب، ب ــه در راســتای برون رفــت از شــرایط نامطل ک ــر آن داشــت  کیفــری را ب
کیفــری »نهادهــای ارفاقــی« نامیــده می شــوند، بیندیشــند.این قبیــل نهادهــا را می تــوان تدابیــری  حقــوق 
کاهــش  کــه در راســتای اهــداف فایده گرایانــه یــا برخــی ملاحظــات عمومــیِ دیگــر ماننــد  دانســت 
کیفــری وضــع می گردنــد. در واقــع، بــا وضــع چنیــن نهادهایــی، بــا وجــود این کــه مجــرم واجــد  جمعیــت 
کیفــری بــوده، از تحمــل مجــازات معــاف یــا از مقــررات تخفیــفِ مجــازات بهره منــد می گــردد  مســئولیت 

)رســتمی، 1402، ص154(.

کــه مرتکبیــن جرائــم امنیتــی، برخــلاف ســایر مجرمیــن، بهــرۀ  بــا وجــود ایــن، بایــد اذعــان داشــت 
ــارزه  ــرده و اتخــاذ سیاســت جنایــی امنیت مــدار و توســعه طلب در مب ــل نهادهــا نب چندانــی از ایــن قبی
بــا جرائــم علیــه امنیــت توســط دولت هــا، اعمــال ایــن نهادهــا را تــا حــد قابــل توجهــی محــدود نمــوده 
اســت.2 در واقــع، بــه دلیــل غلبــۀ حــق امنیــت بــر حــق تأمیــن حقوقــی - قضایــی در ایــن جرائــم، الگــوی 

1. برخــی کیفرشناســان بازســازگاری را تنهــا راهــکار جلوگیــری از  ســر بــار بــودن دائمــی بزهــکار و بی وقفــه خطرناک تــر شــدن وی می داننــد 
)بولک، 1401، ص50(.

2. رویگردانــی از تعــداد کثیــری از تحــولات نظــری در مبانــی حقــوق کیفــری و همچنیــن الغــا و انحــلال برخــی نهادهــای اصلاحــی و  



سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران پیرامون نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز ... /  ایمان شیرزاد پرگو و حسین آقابابایی

10

کــه تــا انــدازۀ قابــل توجهــی الهام گرفتــه از آموزه هــا و  کیفــری امنیت مــدار  اتخــاذی، در مســیر حقــوق 
کــه  گام برداشــته اســت، هرچنــد اطــلاق عنــوان جرم شناســی بــر آن،  اصــول جرم شناســی امنیتــی بــوده،
ــادی، 1392،  ــاب مســامحه می باشــد )نجفــی ابرندآب ــده، از ب گردی کیفــری امنیت مــدار  ــه سیاســت  منجــر ب
ــر  ــی ب ــدون اغمــاض و مبتن ــم ســختگیرانه، ب ــز در ایــن جرائ ــران نی ص23(. رویکــرد سیاســت جنایــی ای

کیفــری  کــی از بیشــینه گرایی و مقابلــۀ  کــم نیــز حا گفتمــان حا کثــری و تهاجمــی و  جرم انــگاری حدا
کــه  گونــه رفتــار تهدیدکننــدۀ امنیــت نظــام می باشــد )آقایی نیــا؛ رســتمی،1401، ص83(. دیهــی اســت  بــا هــر 
ــل  ــذاری اص کنارگ ــه و  ــکار از جامع ــراج بزه ــرد و اخ ــذف، ط ــخن از ح ــه در آن س ک ــی  ــن نگرش از چنی
 ، کوتــاه، اعمــال اقدامــات تأمینــی امنیتــی توان گیــر بازگردانــی و ادغــام دوبــارۀ مجــرم بــه جامعــه و بــه بیــان 
گســترده  و نــه اقدامــات تأمینــی تربیتــی، اســت )نجفــی ابرندآبــادی، 1392، ص22(، نمی تــوان انتظار اســتفادۀ 

از نهادهــای ارفاقــی را داشــت. 
ــتای  ــه در راس ک ــت  ــی اس ــی تجرب ــوم جنای ــن عل ــتاوردهای نوی ــاره از دس ــورد اش ــی م ــای ارفاق نهاده
کارآمــدی سیاســت  اصــل پیامدگرایــی، تناســب و فردی ســازی مجازات هــا و به منظــور ارتقــا، تلطیــف و 
ــذار در اعمــال آن هــا  ــد. بنابرایــن، مهم تریــن هــدف قانون گ گردیدن کیفــری  ــا جــرم وارد نظــام  ــه ب مقابل
اصــلاح و بازســازگاری اجتماعــی مجرمیــن بــوده، هرچنــد در برخی شــرایط اجتماعــی از چنین راهکاری 
کــه ایــن نهادهــا نوعــی سیاســت  کیفــری نیــز اســتفاده می گــردد. ازآن جا کنتــرل جمعیــت  کاهــش و  جهــت 
کیفــری( نیــز بــه حســاب می آینــد، در صــورت ایجــاد بســترهای قانونــی مطلــوب،  جنایــی پیشــگیرانه )
کلیــۀ جرائــم، و از جملــه جرائــم علیــه  کیفــری، در  کاهــش جمعیــت  دســتیابی بــه اهــداف مجازات هــا و 

امنیــت، قابــل حصــول خواهــد بــود.
نهادهــای ارفاقــی از منظــر پیشــینه و قدمــت بــه دو دســته قابــل تقســیم می باشــند: بعضــی از ایــن 
نهادهــا ماننــد تخفیــف و تعلیــق اجــرای مجــازات، آزادی مشــروط و مجازات هــای جایگزیــن حبــس، 
کلاســیک نــام می بریــم. در  دارای قدمــت تقنینــیِ بیشــتری بــوده و از آن هــا به عنــوان نهادهــای ارفاقــی 
مقابــل، دســتۀ دیگــر ذیــل عنــوان نهادهــای ارفاقــی نوظهــور نــام بــرده می شــود، از قبیــل نظــام نیمــه آزادی، 
کــه محصــول نوآوری هــای دهه هــای اخیــر  کیفــر و قــرار تــرک تعقیــب  تعویــق صــدور حکــم، معافیــت از 

بــوده و ســابقۀ طولانــی ندارنــد.

تربیتی، بدون تردید از مختصات چنین سیاست کیفری سختگیرانه به حساب می آید )غلامی، 1384، ص95(. 
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کیفــری3،  قانون گــذار ایــران نیــز همســو بــا نوآوری هــای علــوم جنایــی و در جهــت ملایم ســازی قوانیــن 
کــه در رویــۀ قضایــی نیــز منعکــس  نهادهــای یادشــده را در بســیاری از جرائــم غیرامنیتــی پذیرفتــه4 
ــمن محور در  ــان دش گفتم ــی،  ــل امنیت گرای ــه دلی ــت، ب ــت دول ــه امنی ــم علی ــا در جرائ ــت، ام ــده اس گردی
ــورها،  کش ــایر  ــم در س ــل جرائ ــن قبی ــر ای ــم ب ک ــی حا ــت جنای ــا سیاس ــو ب ــه همس ــی و البت ــت جنای سیاس
کیفــری  ــن  ــز اصــول و قواعــد تفســیر قوانی کلاســیک و نی کیفــری  نه تنهــا بســیاری تضمین هــای حقــوق 
ــور  ــر و نهادهــای مذک گذاشــته )آقابابایــی، 1389، ص138(، از تحــولات انســان مدار دهه هــای اخی ــار  کن را 
کیفــری ایــران، اعــم از ماهــوی و  اســتقبال بایســته ای بــه عمــل نیــاورده اســت. در واقــع، بررســی قوانیــن 
کــه در جرائــم مذکــور سیاســت گذار جنایــی نگرانــی چندانــی در خصــوص  کــی از آن اســت  شــکلی، حا
آزادی و حقــوق شــهروندان نداشــته و عمــده دغدغــۀ اصلــی آن هــا امنیــت اســت )رســتمی، 1402، ص78(.5
کــه بــه دنبــال دارنــد، بــه جرائــم  جرائــم علیــه امنیــت دولــت بــه لحــاظ ماهیــت و پیامدهایــی 
خشــونت آمیز و غیرخشــونت آمیز قابــل تقســیم هســتند. جرائــم غیرخشــونت آمیز ماننــد فعالیــت تبلیغــی 
علیــه نظــام یــا تشــکیل یــا ادارۀ دســتجات غیرقانونــی، اصــولاً بــا ابزارهــا و روش هــای فاقــد خشــونت 
)فیزیکــی( ارتــکاب می یابنــد، درحالی کــه جرائــم خشــونت آمیز ماننــد اقدامــات تروریســتی، بــا اِعمــال 
خشــونت فیزیکــی یــا بــا اســتفاده از ســلاح رخ می دهنــد و پیامدهــای متفاوتــی را رقــم می زننــد.6 بــا 
گونه هــای مــورد اشــاره، از انتقــادات قابــل طــرح  توجــه بــه تفــاوت اساســی در ماهیــت و پیامدهــا در 
نســبت بــه سیاســت جنایــی تقنینــی و قضایــی در خصــوص ایــن جرائــم، بی توجهــی بــه نهادهــای 
 ، آثــار متفــاوت آن هــا می باشــد.به عبــارت دیگــر ارفاقــی و یک ســویه نگریِ تــوأم بــا بی توجهــی بــه 
قانون گــذار بــدون تفکیــک ایــن قبیــل جرائــم و بــا اتخــاذ سیاســت امنیت مــدار تمامــی آن هــا را جــز 
گســترده ای را  در مــوارد اســتثنایی، مشــمول مقــررات ســختگیرانۀ واحــدی دانســته و ممنوعیت هــای 
کنــار همســویی رویــۀ قضایــی، موجــب  کــه چنیــن رویکــردی در  در خصــوص مرتکبیــن اعمــال نمــوده 

3. راهبــرد سیاســت جنایــی تقنینــی ایــران، به ویــژه از آغــاز دهــۀ 1390، در راســتای تلطیــف حقــوق کیفــری و انعطاف پذیــری نســبی 
خشــونت کیفــری در پرتــو رویدادهــای سیاســی و حقوقــی دو ســدۀ اخیــر بــوده اســت )نجفــی، 1397، ص110(.

یــۀ ایــن نهادهــا را گاه در تعــارض بــا یکدیگــر دانســته و چنیــن اقــدام تقنینــی را موجــب بــر هــم زدن  4. برخــی نویســندگان افزایــش بی رو
سیاســت جنایــی دانســته اند ) رســتمی، 1402، ص156(.

5. در جــدال بیــن آزادی و امنیــت، سیاســت گذاران جنایــی ایــران، ناتــوان در ایجــاد  تعــادل بــوده، به طــوری کــه کفــۀ امنیــت را ســنگین تر 
، به وضــوح سیاســت گذاری جنایــی امنیت مــدار را  نموده انــد و ایــن رویکــرد در کنــار محدودیت هــای متعــددِ ایجادشــده در ایــن قلمــرو

در ایــن حــوزه بــه تصویــر می کشــد )آقایی نیــا؛ رســتمی، 1401، ص84(.
6. از منظــر جرم شــناختی، جرائــم غیرخشــونت محور به عنــوان جرائــم علیــه امنیــت فســفری و جرائــم خشــونت محور به عنــوان جرائــم 

؛ رحیمی نــژاد، 1398، ص86(. علیــه امنیــت کلســیمی شــناخته می شــوند )صادقــی؛ فخــر
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گردیــده اســت. ایــن سیاســت در نهادهــای ارفاقــی  محرومیــت بســیاری از مرتکبیــن از ایــن تدابیــر 
نوظهــور به مراتــب نامقبول تــر بــوده و در عمــل، هیــچ بهــره ای از ایــن نهادهــا نصیــب مرتکبیــن نگردیــده 
کارآمــد، بخــش قابــل  اســت، درحالی کــه در صــورت اتخــاذ یــک سیاســت جنایــی تقنینــی و قضایــی 
توجهــی از ایــن جرائــم، بــا توجــه بــه ماهیــت آن هــا، می توانســتند از نهادهــای ارفاقــی7 و زمینه هــای بــاز 
ــون مجــازات اســلامی در ســال 1399 و  ــد، و اصلاحــات قان گردن ــد  ــن بهره من اجتماعــی شــدن مرتکبی
پذیــرش ناقــص برخــی نهادهــای ارفاقــی نیــز در عمــل، تغییــر قابــل توجهــی در ایــن خصــوص ایجــاد 
کــه حتــی در خصــوص بعضــی  کــی از آن اســت  ننمــوده و تأمــل در برخــی آرا و مصاحبــه بــا قضــات، حا
ــون عمــل  ــۀ قضایــی، ســختگیرانه تر از قان ــل اعمــال تحــت شــرایط خــاص، روی نهادهــای ارفاقــی قاب
نمــوده و بــه دلیــل اختیــار مقامــات قضایــی در اعطــای آن هــا بســیاری از مرتکبیــن از ایــن نهادهــا 

گردیده انــد.  محــروم 
کــه  بــه لحــاظ پیشــینۀ بحــث، بــا وجــود پژوهش هــای صورت گرفتــه در خصــوص نهادهــای ارفاقــی، 
در ایــن مطالعــه در حــد مقــدور از آن هــا بهره بــرداری شــده اســت،8 اعمــال نهادهــای ارفاقــی در جرائــم 
کانونــی و  غیرخشــونت آمیز علیــه امنیــت دولــت، به ویــژه از منظــر سیاســت جنایــی قضایــی، نقطــۀ 

نــوآوری مقالــۀ حاضــر اســت. 
در ایــن مقالــه، وضعیــت نهادهــای ارفاقــی در جرائــم علیــه امنیــت دولــت از منظــر تقنینــی و قضایــی 
گردیــده  کیفــری 1392، نقــد و بررســی  کیــد بــر قانــون مجــازات اســلامی و قانــون آییــن دادرســی  و بــا تأ
کــه از طریــق  اســت. موضــوع مهــم بررســی نهادهــای فــوق از جهــت تقنینــی و قضایــی بــوده، به نحــوی 
کــم،  ــا بررســی آرای محا ــی و قضایــی، ب گرایــی سیاســت جنایــی تقنین ــا وا ــزان همگرایــی ی ــه، می مقارن
از طریــق  قــوۀ قضائیــه، دیدگاه هــای قضــات و وکلای دادگســتری  نظــرات مشــورتی ادارۀ حقوقــی 

. ... 7. مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام، تخلیۀ اطلاعاتی مأموران بر اثر بی احتیاطی، ورود به اماکن ممنوعه به قصد سرقت و
گســترش  یابــی نهادهــای ارفاقــی در سیاســت جنایــی ایــران« ضمــن بیــان علــل  8. به عنــوان نمونــه، رســتمی )1402(، در مقالــۀ »ارز
کارآمــدی سیاســت جنایــی را در پرتــو نهادهــای فــوق تشــریح و راهکارهایــی جهــت برون رفــت  تقنینــی نهادهــای ارفاقــی، عوامــل نا
ــری  ــوان »تحلیــل سیاســت کیف ــه داده اســت. همچنیــن خالقــی و محمــودی )1401( در پژوهشــی تحــت عن از چالش هــای مربوطــه ارائ
ــر از  یــف و تاریخچــۀ ایــن نهادهــا، نهادهــای متأث ــر تعییــن مجــازات«، پــس از بیــان تعار تقنینــی در خصــوص نهادهــای ارفاقــی ناظــر ب
یابــی رویکــرد  مجازات هــای قانونــی و قضایــی را بررســی نموده انــد. همچنیــن، پورقهرمانــی و نگهــدار )1397( در مقالــه ای بــا عنــوان »ارز
ــدوی و تجدیدنظــر اســتان کردســتان، رویکــرد قضــات  کــم ب ــا بررســی برخــی آرای محا ــد«، ب ــه اعمــال نهادهــای ارفاقــی جدی قضــات ب
کاوی  ــۀ »وا ــد و همــکاران )1396( در مقال ــز بهره من ــد آن دانســته اند. نی ــوارد جدی ــی ســنتی، بیشــتر از م ــه اســتفاده از نهادهــای ارفاق را ب
«، ضمــن بیــان ضــرورت وجــود نهادهــای ارفاقــی، نســبت نهادهــای ارفاقــی قانــون مجــازات  نهادهــای ارفاقــی در جرائــم مــواد مخــدر

ــد. ــا مــواد مخــدر تبییــن نموده ان ــارزه ب ــون مب ــا قان اســلامی را ب
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ــده اســت. نحــوۀ اعمــال نهادهــای  گردی ــه،9 علی رغــم برخــی محدودیــت هــا، بررســی و نقــد  مصاحب
کیفــری 1392 و نیــز مقایســۀ  کلاســیک و نوظهــور در قوانیــن مجــازات اســلامی و آییــن دادرســی  ارفاقــی 

گانــه بررســی شــده اســت. گفتــار جدا رویکــرد سیاســت جنایــی تقنینــی و قضایــی، در دو 

کاربست نهادهای ارفاقی کلاسیک   .1

کشــورهای مختلــف دارای قدمــت بیشــتری بــوده و در  کلاســیک در نظــام تقنینــی  نهادهــای ارفاقــی 
مقایســه بــا مــوارد نویــن، در آرای قضایــی نیــز انعــکاس بیشــتری دارد. با بررســی مجموع نهادهــای ارفاقی، 
تخفیــف مجــازات، تعلیــق اجــرای مجــازات، آزادی مشــروط، مجازات هــای جایگزیــن حبــس، توبــه و 
گفتــار به اجمــال  کــه در ایــن  تعلیــق تعقیــب را می تــوان از مصادیــق قدیمــی ایــن نهادهــا بــه شــمار آورد 

گرفتــه اســت. نحــوۀ اعمــال آن هــا در جرائــم غیرخشــونت آمیز علیــه امنیــت دولــت مــورد بررســی قــرار 

1-1. تخفیف ) تقلیل( مجازات10

کــردن مجازات هــا،  تخفیــف مجــازات از ابزارهــای مؤثــر سیاســت جنایــی در اجــرای اصــل فــردی 
کیفــر بــه حســاب می آیــد )فلاحــی، 1395، ص109(.  اثربخشــی بیشــتر و نیــز دســتیابی بــه اهــداف اصلاحــی 
نهــاد تخفیــف مجــازات دارای فوایــدی از جملــه رعایــت اوضــاع و احــوال مرتبــط بــا جــرم، منطبق نمودن 
، تأثیــر احتمالــی بزه دیــده در ارتــکاب جــرم و اجــرای عدالــت بــا عنایــت  مجــازات بــا شــخصیت بزهــکار
بــه مطالبــۀ افــکار عمومــی اســت. هرچنــد وفــق مــواد 37 ، 38 و 39 قانــون مجــازات اســلامی 1392 ایــران، 

نهــاد یادشــده صرفــا در مجازات هــای تعزیــری قابــل اعمــال می باشــد.
بــه دلیــل اطــلاق مــادۀ 37، ایــن نهــاد ارفاقــی در تمــام جرائــم علیــه امنیــت دولــت، به ویــژه جرائــم 
کــه چنیــن سیاســتی قابــل تقدیــر می باشــد.اما از منظــر سیاســت  غیرخشــونت محور قابــل اعمــال بــوده، 
جنایــی قضایــی، علی رغــم تجویــز قانونــی و ظرفیت هــای موجــود، اســتقبال درخــور توجهــی از آن 
صــورت نگرفتــه و ایــن بی اعتنایــی در دوران ناآرامی هــای سیاســی در حــد اعــلای خــود قــرار داشــته 

تــلاش  و وکلای دادگســتری،  انقــلاب(  و شــعب دادگاه  ویــژه  بازپــرس شــعب  و  دادیــار  از  )اعــم  نظــرات قضــات  اخــذ  به منظــور   .9
ــاد و انجــام هماهنگی هــای متعــدد، تعــداد  ی ــا وجــود صــرف وقــت ز گردیــد کــه در حــد اشــباع نظــری، مصاحبــه انجــام شــود، هرچنــد ب
ــه انجــام  ــر قضــات و وکلا ب کث ــل ا ــم موضــوع پژوهــش و در نتیجــه، عــدم تمای ــه حساســیت جرائ ــی از جمل ــه دلایل مصاحبه شــوندگان ب
ــه دلیــل اختصــاص  ــم ب ــه ایــن قبیــل جرائ ــودن تعــداد قضــات رســیدگی کننده ب ــا وجــود قول هــای مســاعد اولیــه، محــدود ب مصاحبــه، ب
شــعب ویــژه و نیــز وکلا بــه دلیــل تســری محدودیــت موضــوع مــادۀ 48 قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه مرحلــۀ رســیدگی در دادگاه توســط 
کــم، بــه میــزان مــورد نظــر محقــق نرســید. در نهایــت، مصاحبــه بــا 18 وکیــل و 13 قاضــی میســر و انجــام گردیــد. البتــه بــه دلیــل  برخــی از محا

ــد. ــز اشــباع نظــری نســبی حاصــل گردی ــا همیــن تعــداد نی شــباهت پاســخ های ارائه شــده، ب
10. Mitigation of sentence
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اســت. قابــل ذکــر آن کــه، در بســیاری از جرائــم غیرخشــونت محورِ متــداول ماننــد تشــکیل و ادارۀ 
دســتجات غیرقانونــی، فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام و همــکاری بــا دول متخاصــم، جــز در مــوارد 
کثــر مجــازات قانونــی  معــدود، نه تنهــا تخفیفــی اعطــا نگردیــده، بلکــه در بســیاری از آرا حکــم بــه حدا

گردیــده اســت.11 نیــز صــادر 
کــه ســختگیری در آن هــا تــا حــدود بســیاری موجــه می باشــد،  برخــلاف جرائــم خشــونت محور 
چنیــن توجیهــی در جرائــم غیرخشــونت آمیز وجــود نداشــته و ایــن نهــاد ارفاقــی، می توانســت مــورد 

گیــرد. اســتفادۀ بیشــتری در ایــن جرائــم قــرار 
بــا وجــود قیــد حســن ســابقه و وضــع خــاص متهــم به عنــوان یکــی از جهــات تخفیــف در بنــد 
کــه علی رغــم برخــورداری برخــی  ث مــادۀ فــوق، برخــی آرای محکومیــت صــادره بیانگــر آن اســت 
البتــه در دادنامه هــای  مــورد توجــه واقــع نگردیــده اســت.12  امــر  ایــن   ، از شــرط مذکــور محکومیــن 
گردیــد  گردیده انــد، تخفیــف مجــازات ملاحظــه  ــا از مراجــع تجدیدنظــر صــادر  کــه عمدت معــدودی 
کــه در مقایســه بــا مجمــوع دادنامه هــای در دســترس، قابــل توجــه نبــوده اســت. در ادامــه، بــه برخــی از 

آن هــا اشــاره می  شــود.
دادگاه   36 شــعبۀ  از  صــادره   1395/6/24 مورخــۀ   9509970223600250 شــمارۀ  دادنامــۀ  الــف. 
ــراز  ــا توجــه بــه نامــۀ قــرارگاه ثــارالله و اب کــه بــه موجــب دادنامــۀ یادشــده و ب تجدیدنظــر اســتان تهــران 
کلیــۀ متهمیــن از 5 ســال حبــس بابــت  تنبــه شــدید و تقاضــای رأفــت اســلامی، محکومیــت بــدوی 
کــه  اجتمــاع و تبانــی بــه ارتــکاب جــرم علیــه امنیــت، بــه یــک ســال و نیــم حبــس تقلیــل یافــت، 
کــی از سیاســت تعدیــل احــکام ســختگیرانۀ دادگاه بــدوی توســط مرجــع  ایــن تقلیــل مجــازات حا

می باشــد. تجدیدنظــر 
ب. دادنامــۀ شــمارۀ 9409973314400072 مورخــۀ 1394 صــادره از شــعبۀ 10 دادگاه تجدیدنظــر 
اســتان آذربایجــان شــرقی مبنــی بــر تقلیــل مجــازات حبــس متهمیــن از 6 و 4 مــاه بــه یــک مــاه حبــس بــا 

11 . تبصــرۀ مــادۀ 18 قانــون مجــازات اســلامی ) الــزام بــه صــدور حکــم بــه حداقــل مجــازات قانونــی( را هرگــز نمی تــوان نوعــی کیفیــت 
کــه منظــور از تخفیــف، صــدور حکــم بــه کمتــر از حداقــل قانونــی اســت )الهــام؛ برهانــی، 1400، ص209(.  مخففــه در نظــر گرفــت، چرا
بنابرایــن، ضــرورت صــدور حکــم بــه حداقــل قانونــی، حتــی در فــرض فقــدان جهــات تخفیــف، حــق قانونــی متهــم بــوده و نبایــد آن را یــک 

ــرای وی بــه حســاب آورد. سیاســت ارفاقــی ب
کثــر مجــازات حبــس در دادنامــۀ شــمارۀ 1163 صــادره از شــعبۀ 26 دادگاه انقــلاب تهــران بــا عنــوان تبلیــغ علیــه  12. صــدور حکــم بــه حدا
کثــر مجــازات حبــس در خصــوص ا . ک بــه اتهــام همــکاری بــا دولــت  نظــام، در خصــوص س. ح . م  همچنیــن صــدور حکــم بــه حدا

یــکا، بــه موجــب دادنامــۀ شــمارۀ 650-91/5/4 صــادره از شــعبۀ 26 دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران . متخاصــم، آمر
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کیفــری و سن وســال آنــان، بابــت فعالیــت تبلیغــی  توجــه بــه وضعیــت خــاص متهمــان و فقــدان ســوابق 
علیــه نظــام.

ج. دادنامــۀ شــمارۀ .......97 مورخــۀ 1397/1/29 صــادره از شــعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظــر اســتان 
کــه بــه موجــب آن، محکومیــت بــدوی از یــک ســال حبــس بــه اتهــامِ تبلیــغ علیــه جمهــوری  مازنــدران 
گروه هــا و ســازمان های مخالــف نظــام( بــه 4 مــاه حبــس تقلیــل یافــت،  اســلامی ایــران )تبلیــغ بــه نفــع 
کــه ایــن امــر نیــز بیانگــر توجــه بیشــتر مرجــع تجدیدنظــر بــه نهــاد ارفاقــی یادشــده در مقایســه بــا مرجــع 

بــدوی می باشــد.
د. دادنامــۀ شــمارۀ 9009974124100186 مورخــۀ 1390/2/10 صــادره از شــعبۀ اول دادگاه انقــلاب 
کــه دادگاه متهمیــن را بــه اتهــام اجتمــاع و تبانــی بــرای ارتــکاب جــرم علیــه امنیــت )شــرکت در   ، تبریــز
تظاهــرات 13 فروردیــن در مــورد دریاچــۀ ارومیــه(، مســتنداً بــه مــادۀ 610 قانــون تعزیــرات و بــا رعایــت 
مــادۀ 22 قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1370 )مــادۀ 37( فعلــی بــه شــش مــاه حبــس تعزیــری 
محکــوم نمــود. البتــه بــا توجــه بــه رفتــار ارتکابــی و تردیــد در عنصــر معنــوی متهمیــن، نامبــردگان قابلیــت 

ــتند.13  ــز داش ــت را نی ــم برائ ــدی از حک بهره من
ــا نظــام  کــی از ســختگیری بیشــتر سیاســت جنایــی قضایــی در مقایســه ب دادنامه هــای موجــود حا
ــتفاده از  ــی در اس ــدود، تمایل ــوارد مع ــز در م ــی، ج ــز قانون ــم تجوی ــه علی رغ ک ــوی  ــوده، به نح ــی ب تقنین
کــم، حتــی در جرائــم غیرخشــونت آمیز مشــاهده نگردیــد. عــلاوه بــر آن، تمایــل بــه  ایــن نهــاد توســط محا
بهره منــد نمــودن مرتکبیــن از ایــن نهــاد ارفاقــی نــزد مراجــع عالــی به مراتــب بیشــتر از مراجــع بــدوی بــوده 
که در جرائم غیرخشــونت آمیز دارای مجــازات خفیف و در خصوص  اســت. در واقــع، انتظــار ایــن بود 

کیفــری، از ایــن نهــاد ارفاقــی در حــد قابــل قبولــی اســتفاده می گردیــد. مرتکبیــن بــدون ســابقۀ مؤثــر 
قابــل تأمــل آن کــه برخــی جرائــم پرتکــرار علیــه امنیــت دولــت ماننــد جرائــم موضــوع مــواد 498 
الــی 500 قانــون تعزیــرات و به ویــژه فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام، علی رغــم عــدم تصریــح در قانــون 
ــود،  ــم خ ــه زع ــل ب ــی و حداق ــزۀ سیاس ــب آن دارای انگی ــه مرتک ــاظ این ک ــه لح ــی 1395، ب ــرم سیاس ج
داعیــۀ اصلاح طلبانــه دارد، می تــوان آن را بــه لحــاظ ماهیــت، یــک جــرم سیاســی و مرتکــب آن را نیــز 

13. مشــابه همیــن اتهــام در همــان شــعبۀ اول دادگاه انقــلاب تبریــز مطــرح و شــعبۀ مذکــور بــه موجــب دادنامــۀ شــمارۀ 9009974124101921 
مورخــۀ 1390/11/29 متهمیــن را مســتنداً بــه مــادۀ 610 ق.ت بــه دو ســال حبــس محکــوم نمــود کــه نهایتــا شــعبۀ 4 دادگاه تجدیدنظــر اســتان 
، بابــت  آذربایجــان شــرقی بــا ایــن اســتدلال کــه متهمیــن بــزه انتســابی را انــکار نمــوده و هــدف خــود را از برگــزاری راهپیمایــی مســالمت آمیز
یاچــۀ ارومیــه اعــلام نمــوده بودنــد، بــه موجــب دادنامــۀ شــمارۀ 9109974122401816 مورخــۀ 1391/12/02 حکــم بــه برائــت  خشــک شــدن در

متهمیــن صــادر نمــود.



سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران پیرامون نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز ... /  ایمان شیرزاد پرگو و حسین آقابابایی

16

ــود مــورد رأفــت  مجــرم سیاســی دانســت )حبیــب زاده؛ موســوی مجــاب، 1385، ص129(. بنابرایــن، شایســته ب
گردنــد،  گرفتــه و مشــمول سیاســت ارفاق مدارانــۀ بیشــتری واقــع  قانون گــذار و دســتگاه قضایــی قــرار 

ــت. ــه اس ــکاس یافت ــران انع ــی ای ــی و قضای ــت تقنین ــرد در سیاس ــن رویک ــس ای ــه عک حال آن ک

1-۲. تعلیق اجرای مجازات14

کــی  ایــن نهــاد ارفاقــی بــه دلیــل عــدم ضــرورت قطعــی اجــرای مجــازات در برخــی جرائــم فاقــد خطرنا
ــوده  ــاع ب ــرم و اجتم ــرای مج ــی ب ــل توجه ــد قاب ــدان دارای فوای ــرم زای زن ــط ج ــوب محی ــرایط نامطل و ش

گردیــده اســت. )صانعــی، 1376، ص29( و مــورد پذیــرش قاطبــۀ نظام هــای حقوقــی واقــع 

کلیــۀ جرائــم جنحــه ای مشــمول حبــس  ایــن نهــاد، اولیــن بــار در قانــون مجــازات عمومــی 1304 در 
گردیــد. امــا بــه موجــب قانــون تعلیــق اجــرای مجــازات 1346 بــا محدودیت هایی مواجه شــده  پیش بینــی 
گردیدند. لــذا با توجه  و برخــی جرائــم، از جملــه احــکام حبــس بیــش از یــک ســال، از شــمول آن مســتثنا 
، مرتکبیــن امــکان بهره منــدی از ایــن  بــه برخــورداری بســیاری از جرائــم مــورد مطالعــه از مجــازات مذکــور

نهــاد را نداشــتند.
پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی و پیــش از تصویــب قانــون مجــازات اســلامی 1392، هیــچ منــع قانونــی 
در خصــوص اعطــای تعلیــق نســبت بــه مرتکبیــن جرائــم موضــوع پژوهــش وجــود نداشــت. البتــه در آرای 
ــع قانونــی، اســتقبال چندانــی از ایــن نهــاد، به ویــژه در دوران ناآرامی هــای  صــادره، علی رغــم فقــدان من
سیاســی صــورت نمی گرفــت. به عنــوان مثــال، در حــوادث پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری 1388 
آرای صــادره و نیــز  بــوده )جعفــری دولت آبــادی، 1398، ص198( و  رویکــرد قضــات عمومــا ســختگیرانه 
کــی از عــدم تمایــل قضات  کثــر مصاحبه شــوندگان، اعــم از قضــات و وکلای دادگســتری، حا پاســخ های ا
کــردن بحران هــای سیاســی،15 در تعــداد  بــه اعطــای تعلیــق در ایــن جرائــم بــوده اســت، امــا پــس از فــروش 

گردیــده اســت: معــدودی از آرا بــه شــرح زیــر اعمــال 
الــف. دادنامــۀ شــمارۀ 1027 مورخــۀ 9 /10 /1377 صــادره از شــعبۀ 21 دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران، 
مبنــی بــر تعلیــق مجــازات حبــس متهــم بــه مــدت 2 ســال از بــاب اقــدام علیــه امنیــت از طریــق هــواداری 

گروهــک تــوده ای.

14. probation
کمیــت در آن اســت کــه در دوران بحران هــای مختلــف، به خصــوص بحــران سیاســی، خــود  15 .بایــد خاطــر نشــان نمــود کــه هنــر حا
کــه در زمــان ثبــات و آرامــش، اســتقرار دادرســی منصفانــه و پایبنــدی بــه آن هنــر قابــل  را وفــادار بــه دادرســی منصفانــه نشــان دهــد، چرا
ذکــری بــه حســاب نمی آیــد. در حقیقیــت، کارنامــۀ حقــوق بشــری دولت هــا در میــزان پایبنــدی بــه قواعــد دادرســی منصفانــه در برخــورد 

ــا مخالفــان خــود و در زمــان ناآرامی هــای سیاســی مــلاک ســنجش می باشــد )رســتمی، 1402، ص95(. ب
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انقــلاب  دادگاه   15 شــعبۀ  از  صــادره   1386/10/16 مورخــۀ  /86/ش15   2247 شــمارۀ  دادنامــۀ  ب. 
تهــران مبنــی بــر تعلیــق مجــازات متهــم بــه مــدت 5 ســال بــه اتهــام اجتمــاع و تبانــی بــه قصــد بــر هــم زدن 

. کشــور امنیــت 
ج. دادنامــۀ شــمارۀ 9009974124100929 مورخــۀ 19 / 6/ 1390 صــادره از شــعبۀ اول دادگاه انقــلاب 
تبریــز مبنــی بــر تعلیــق مجــازات 2 ســال حبــس تعزیــری متهــم بــه مــدت 4 ســال بابــت اجتمــاع و تبانــی 

جهــت ارتــکاب جــرم علیــه امنیــت.
د. دادنامــۀ شــمارۀ 9009974124101921 مورخــۀ 1390/11/29 صــادره از شــعبۀ اول دادگاه انقــلاب تبریــز 
مبنــی بــر تعلیــق نیمــی از مجــازات تعــدادی از محکومیــن بــه مــدت 5 ســال بــه اتهــام اجتمــاع و تبانــی بــه 

قصــد ارتــکاب جــرم علیــه امنیــت.
ه ــ. دادنامــۀ شــمارۀ 9109973531900028 مورخــۀ 1391/2/4 صــادره از شــعبۀ دادگاه انقــلاب شهرســتان 
تفــت مبنــی بــر تعلیــق مجــازات حبــس 91 روز متهــم بــه مــدت 3 ســال بابــت فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام.
کــه تعلیــق مجــازات صرفــا در خصــوص مرتکبیــن دارای  کــی از آن اســت  بررســی آرای صــادره حا
، بــه دلیــل حکــم ســختگیرانۀ مــادۀ 36  گردیــده اســت. بــه عبــارت دیگــر عنــوان اتهامــی واحــد اعمــال 
قانــون مجــازات اســلامی ســابق مبنــی بــر عــدم امــکان تعلیــق در فــرض تعــدد جــرم و بــا توجــه بــه عناویــن 
کاهــش یافتــه و عــلاوه بــر  اتهامــی متعــدد احصائــی بــرای ایــن قبیــل متهمیــن، امــکان تعلیــق بــه حداقــل 
آن، اعمــال آن منحصــر در جرائــم دارای مجــازات خفیــف و نســبتا خفیــف بــوده اســت، لــذا بســیاری از 
، علی رغــم فقــدان محدودیــت در قانــون ســابق )مــادۀ 25( بــه موجــب ســختگیری بیشــتر  جرائــم دیگــر

گردیده انــد. رویــۀ قضایــی از ایــن نهــاد ارفاقــی محــروم 
، بــه موجــب مــادۀ  بــا تصویــب قانــون مجــازات اســلامی 1392 و همســو بــا سیاســت جنایــی امنیت مــدار
ــن  ــه چنی ک ــد،  گردی ــق اعــلام  ــل تعلی ــر قاب ــم غی ــه امنیــت جــزو جرائ ــم علی ــۀ جرائ کلی  ، ــور ــون مذک 47 قان
سیاســتی بــه دلیــل تلقــی یکســان و عــاری از توجــه بــه پیامدهــای جرائــم علیــه امنیــت و در نتیجــه، 
محرومیــت آنــان از ایــن نهــاد ارفاقــی، محــل اشــکال می باشــد و بــه همیــن دلیــل نیــز هیــچ رأیــی مبتنــی بــر 

آن صــادر نگردیــد.
البتــه بــه موجــب اصلاحیــۀ ســال 1399 و الحــاق تبصــره ای بــه مــادۀ فــوق، تعلیــق بخشــی از مجــازات 
گردیــد،  کشــف جــرم و شناســایی ســایر متهمــان بلامانــع اعــلام  در صــورت همــکاری مؤثــر مرتکــب در 
ــلاف  ــدد و اخت ــیر متع ــۀ تفاس ــکان ارائ ــل ام ــه دلی ــوده و ب ــی ب ــام مفهوم ــز دارای ابه ــرطی نی ــن ش ــه چنی ک
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کمیــت  نظــر قضایــی واجــد ایــراد می باشــد.همچنین عبــارت »تعلیــق بخشــی از مجــازات« بــه لحــاظ 
کــه بــه دلیــل تفاســیر متفــاوت موجــب اســتعلام از ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه  فاقــد شــفافیت بــوده 

ــت.16 ــده اس گردی
کیفــری، انتظــار معقــول اعمــال آن  پــس از اصلاحیــۀ مذکــور و تجویــز ناقــص و مشــروط ایــن نهــاد 
به نحــو قابــل توجــه در جرائــم غیرخشــونت آمیز دارای مجــازات خفیف تــر بــود، امــا علی رغــم بررســی 
ــۀ  ــتر روی ــختگیری بیش ــانگر س ــود نش ــه خ ک ــد،  ــت نگردی ــر یاف ــن ام ــر ای ــی دال ب ــچ رأی ــدد، هی آرای متع

قضایــی در ایــن خصــوص می باشــد.17

1 -۳. آزادی مشروط18

آزادی مشــروط از مهم تریــن نهادهــای متأثــر از آموزه هــای جرم شــناختی بــوده و مرکــز تلاقــی ســه رویکــرد 
و  درمــان  و  اصــلاح  جرم شناســی  مجرم محــوری  اســتحقاقی،  عدالــت  بــر  مبتنــی  جرم مــداری  مهــم 
بزه دیده مــداری می باشــد و بهره منــدی از آن، انگیــزۀ اصــلاح و تربیــت مجرمیــن را مضاعــف نمــوده، 
گردیــده و از عیــوب زنــدان جلوگیــری می نمایــد )علی آبــادی،  موجــب صرفه جویــی در هزینه هــای عمومــی 

ص357(.   ،1373

ــم  ــۀ جرائ کلی ــاد در  ــن نه ــال ای ــکان اعم ــلامی و ام ــازات اس ــون مج ــادۀ 58 قان ــلاق م ــه اط ــه ب ــا توج ب
تعزیــری، می تــوان قائــل بــه شــمول آن نســبت بــه جرائــم مــورد نظــر شــد،19 امــا موضــوع قابــل تأمــل، 
کــه بــا وجــود فقــدان منــع قانونــی،  ســختگیری سیاســت جنایــی قضایــی در ایــن خصــوص اســت، چرا

هیــچ مــوردی در خصــوص اعطــای آن، حداقــل در جرائــم غیرخشــونت آمیز یافــت نگردیــد.20

1-4. مجازات های جایگزین حبس۲1

کیفــری تنبیهــی، توجــه بــه اصــلاح مجرمــان، بازپذیــری  ایــن نهــاد ارفاقــی در راســتای تلطیــف حقــوق 

گــذار  یــه شــماره 7/99/902 مورخــه 1399/06/31، میــزان آن را بــه تشــخیص و صــلاح دادگاه وا 16 . اداره حقوقــی قــوه قضاییــه نیــز  طــی نظر
نمــوده اســت، البتــه بــه شــرط اینکــه تعلیــق شــامل تمــام مجــازات نباشــد.

یــک ایــن  17. در ایــن ســختگیری قضایــی، نمی تــوان نقــش ســاختار دادگاه انقــلاب، چینــش قضــات آن و به ویــژه ماهیــت ایدئولوژ
دادگاه هــا را نادیــده گرفــت.

18. Parole )release on license(
19. برای نظر مشابه )نک: مجیدی، 1393، ص360(.

20. صورتجلســۀ نشســت قضایــی مورخــۀ 1398/11/9 اســتان فارس/شــیراز در صــورت وجــود شــرایط، اعطــای آزادی مشــروط را در ایــن 
قبیــل جرائــم ممکــن دانســته اســت.

21. Alternatives to punishment
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گردیــده اســت.22  کارآمــدی مجــازات حبــس مــورد اســتقبال قانون گــذار واقــع  اجتماعــی آنــان و بــه دلیــل نا
جایگزین هــای حبــس، مبتنــی بــر مداخلــۀ جامعــۀ مدنــی، نویدبخــش پایــداری سیاســت جنایــی 
نویــن،  اجتماعــی  دفــاع  مکتــب  جدیــد  آموزه هــای  از  الهام گرفتــه  و  کیفــری(  نا کیفــری،  ( مشــارکتی 

کســاری؛ غلامــی، 1398، ص12(.  کیفرشناســی و جرم شناســی می باشــد )خا
ــا  ــلامی 1392 و ب ــازات اس ــون مج ــی 86 قان ــواد 64 ال ــی م ــودی ط ــب قی ــه موج ــذار ب ــه قانون گ گرچ ا
الهــام از آموزه هــای جرم شناســی بــه ایــن نهــاد ارفاقــی جامــۀ قانونــی پوشــانده،23 اعمــال آن در جرائــم 
گردیــد. گرایانۀ امنیتــی وفــق مــادۀ 71 ممنــوع  علیــه امنیــت دولــت، در راســتای تــداوم سیاســت های ســزا
، در فرض  کــه وفــق مــادۀ مزبــور اعمــال ایــن نهــاد طبــق مــادۀ 72 نیــز بــا محدودیــت مواجــه اســت، چرا
کــه مجــازات قانونــی حداقــل یکــی از آن هــا بیــش از یــک ســال حبــس باشــد،  تعــدد جرائــم عمــدی 
گردیــد و بــا توجــه بــه برخــورداری بســیاری از دادنامه هــای مربــوط بــه ایــن  ایــن نهــاد اعمــال نخواهــد 

جرائــم از ویژگــی موصــوف، منــع قانونــی مذکــور از ایــن منظــر نیــز پابرجاســت.
که  بــا وجــود منــع قانونــی، سیاســت جنایــی قضایــی در ایــن خصــوص حاوی شــگفتی می باشــد، چرا
در برخــی آرای ناظــر بــر جرائــم غیرخشــونت محور دارای مجــازات نســبتا خفیــف، ایــن نهــاد اعمــال 
گرچــه از منظــر آموزه هــای  کــه بــه نمونه هایــی اشــاره می شــود.24 چنیــن رویکــردی ا گردیــده اســت، 
کــردن مجازات هــا قابــل تحســین بــه نظــر می رســد، بــه لحــاظ مغایــرت  جرم شناســی و سیاســت فــردی 

بــا صراحــت مــادۀ یادشــده فاقــد توجیــه قانونــی اســت.25
الــف. دادنامــۀ شــمارۀ 9909974167400637 مورخــۀ 1399/5/28 صــادره از شــعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظــر 
اســتان آذربایجــان شــرقی مبنــی بــر تبدیــل حبــس 3 مــاه متهــم بــه پرداخــت 30 میلیــون ریــال جــزای نقــدی 

22. بــا وجــود پیش بینــی برخــی مجازات هــای جایگزیــن جدیــد در مــادۀ 64 قانــون مجــازات اســلامی 1392، بــه دلیــل ســابقۀ تقنینــی 
جــزای نقــدی، به عنــوان رایج تریــن جایگزیــن حبــس در قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن مصــوب 

1373 و اصلاحیــۀ ســال 1389، ایــن نهــاد در بخــش مربــوط بــه نهادهــای ارفاقــی کلاســیک بررســی می گــردد. 
23. بــه لحــاظ پیشــینه، بایــد بــه لایحــۀ »مجازات هــای اجتماعــی جایگزیــن زنــدان« ســال 1384 اشــاره نمــود کــه بــه دلایلــی تصویــب 

نگردیــد. 
کــم انقــلاب بــا غیرقانونــی دانســتن ایــن اقــدام بــه موجــب نــص مــادۀ 71 اعتقــاد داشــتند کــه در مــواردی، دادرســان  24. برخــی قضــات محا
کیفــری دو بــوده و بــه دلیــل عــدم  کــم  دادگاه هــای انقــلاب، به ویــژه در شهرســتان های غیــر مرکــز اســتان، رؤســا و یــا دادرســان محا
رســیدگی اختصاصــی بــه جرائــم امنیتــی، نوعــی خلــط مبانــی و تســری قواعــد رســیدگی جرائــم عمومــی بــه جرائــم علیــه امنیــت صــورت 

گرفتــه کــه واجــد اشــکال می باشــد.
25. البتــه نشســت قضایــی مورخــۀ 1396/9/21 اســتان فــارس بــا توجــه بــه اطــلاق مــادۀ 71، اعمــال جایگزین هــای حبــس را حتــی در جرائــم 

غیرعمــدی علیــه امنیــت نیــز ممنــوع اعــلام نمود.
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بابــت فعالیــت تبلیغــی علیه نظــام. دادنامۀ مذکور از جهت تعدیل تصمیم ســختگیرانۀ دادگاه بدوی قابل 
تقدیــر بــوده، امــا از منظــر نقــض مفــاد صریــح مــادۀ 71 قابــل انتقــاد می باشــد.

ب. دادنامــۀ شــمارۀ 140048390000652035 مورخــۀ 1400/3/4 صــادره از شــعبۀ دادگاه انقــلاب ســقز مبنــی 
بــر تبدیــل حبــس 3 و 6 مــاه متهمیــن بــه پرداخــت 20 و 40 میلیــون ریال جزای نقدی به دلیل وضعیت ســنی 

. کارگر و عیــال وار بــودن متهمــان، بــه اتهــام فعالیــت تبلیغی علیه نظــام از طریق تجمع غیرقانونــی در روز 
کیفرخواست شمارۀ 177545 مورخۀ 1402/6/18  ج. دادنامۀ شمارۀ 1402000000 مورخۀ 1402/7/12 موضوع 
گیــلان، بــه پرداخــت 70 میلیــون ریــال جزای  صــادره از شــعبۀ دادگاه انقــلاب یکــی از شهرســتان های اســتان 
، حتی به  نقــدی بابــت فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام در فضای مجــازی. قابل تأمــل آن کــه در دادنامۀ مذکــور
گرفتــه و نیــز بــه جهــت مخففــۀ احــرازی  کیفیــت مخففــه صــورت  کــه تبدیــل در راســتای اعمــال  ایــن نکتــه 

اشــاره ای نگردیده اســت. 
حیــرت آور آن کــه رویــۀ قضایــی در خصــوص برخــی نهادهــای ارفاقــی فاقــد منــع قانونــی، بــا ســختگیری 
ناموجــه از اعمــال آن هــا خــودداری نمــوده، امــا ایــن نهــاد ارفاقــی را بــا وجود منع صریــح قانونی، پــس از احراز 
برخــی جهــات تخفیــف موضــوع مــادۀ 37 و در راســتای اصل فــردی نمودن مجازات هــا، در موارد متعددی 

کــه ایــن بیانگــر فقــدان انســجام و همگونی سیاســت جنایی قضایی می باشــد. اعمــال نمــوده اســت، 
در خصــوص برخــی متهمیــن، قابلیــت صــدور حکم برائــت و یا دیگــر نهادهای ارفاقی، به منظــور اعمال 

کــه مدنظر قرار نگرفته اســت. سیاســت ارفاق مــدار و رعایــت مقــررات قانونــی وجــود داشــت 

1-۵. توبه

کــه در راســتای سیاســت  ــوده  ــه نهــادی واجــد خاســتگاه فقهــی ب برخــلاف دیگــر نهادهــای ارفاقــی، توب
گــردد. قضازدایــی و حبس زدایــی و نیــز اصــلاح و بازپــروری مجرمیــن می توانــد ابــزار مؤثــری قلمــداد 

کــه  گنــاه می باشــد، به نحــوی  »توبــه« در لغــت بــه معنــای پشــیمانی و در اصطــلاح، همــان بازگشــت از 
گــردد )بــرای تفصیــل دربــارۀ مفهــوم توبــه نــک:  گنــاه در آینــده  مرتکــب پشــیمان شــده و مصمــم بــه عــدم ارتــکاب 

کتچــی، 1387، ج16، ص281(. پا

کیفــری پیــش از انقــلاب فاقــد پیشــینه بــوده و از ابداعــات قانون گــذار جمهــوری  ایــن نهــاد در مقــررات 
گرچــه برخــی بــا توجــه بــه مبحث مســتقل توبــه در قانــون مجــازات اســلامی 1392،  اســلامی ایــران می باشــد، ا
آن را از نوآوری هــای ایــن قانــون می داننــد )اردبیلــی، 1402، ص243(. بــه دلیــل ســابقۀ آن در قانــون مجــازات 
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کلاســیک  اســلامی ســال 1370 و قانون تعزیرات ســال 1375 مناســب اســت آن را به عنوان یک نهاد ارفاقی 
بــه حســاب آوریــم.

علی رغــم همســویی توبــه بــا آموزه هــای علــوم جنایــی و بــا توجــه بــه این کــه ژرف نگــری هرچــه بیشــتر در 
گردیــده و اســتفادۀ شایســته از آن در خصــوص مرتکبیــن نــادم و  کارایــی مفیدتــر آن  آن می توانــد موجــب 
فاقــد ســودای مجرمانــه ســودمند باشــد )برهانــی؛ لطفعلــی زاده، 1401، ص3(، ایــن نهــاد در جرائــم موضــوع مطالعه 
کتــاب پنجــم قانــون  کــه مطابــق بــا تبصــرۀ مــادۀ 512  به طــور شایســته مــورد اقبــال واقــع نگردیــده اســت، چرا
مجــازات اســلامی مصــوب 1375، صرفــا دو جــرم همــکاری بــا دول متخاصــم و تحریــک مــردم بــه جنــگ 
، با  کــه بــه موجــب آن، جرائــم مذکــور ، مشــمول معافیــت از مجــازات می باشــند. بنابرایــن رویکــردی  کشــتار و 
گردنــد، امــا در جــرم  وجــود برخــورداری از مجــازات حبــس ســنگین می تواننــد از ایــن نهــاد ارفاقــی بهره منــد 
خفیفــی ماننــد فعالیــت تبلیغــی علیه نظــام امکان اعمال چنین نهــادی وجود نــدارد، قابل انتقاد می باشــد.
همچنیــن وفــق مقــررات عــام مــادۀ 511 قانــون مجــازات اســلامی، بــا احــراز توبــه، مجــازات جرائــم تعزیــری 
گردیــد.  درجــات 6 الــی 8 ســاقط، امــا در ســایر درجــات متهــم صرفــا از تخفیــف قضایــی بهره منــد خواهــد 
بنابرایــن، از مجمــوع جرائــم مــورد مطالعــه، توبــه مســقطِ مجــازات، منحصــراً شــامل جرائــم معــدودی ماننــد 
فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام و اخفــای جاسوســان بــوده و در ســایر مــوارد، مرتکبیــن بایــد منتظــر تخفیــف 

کــه چنــدان هــم مــورد عنایــت قــرار نمی گیــرد، باشــند. قضایــی 
کامــاً ســلیقه ای، تــوأم بــا آرای متناقــض و بــدون  کلــی، رویکــرد رویــۀ قضایــی نســبت بــه توبــه  به طــور 
ــی،  ــتدلال خاص ــه اس گون ــر  ــدون ه ــی از آرا ب ــه در برخ ــد، چنان ک ــدی می باش ــخص و واح ــای مش مبن
گردیــده، حال آن کــه در برخــی دیگــر از آرا چنیــن ادعایــی محمــول بــه  درخواســت توبــۀ متهــم رد 
گردیــده اســت )عبداللهــی، 1398،  صحــت تشــخیص داده شــده و لــذا حکــم بــه احــراز توبــه صــادر 
کــی از  ، تأمــل در سیاســت جنایــی قضایــی در جرائــم مــورد مطالعــه حا ص342-347(. از طــرف دیگــر

ــچ رأیــی  کــه علی رغــم بررســی آرای متعــدد، هی ــۀ قضایــی می باشــد، به طــوری  ســختگیری بیشــتر روی
مبتنــی بــر معافیــت و یــا تخفیــف مجــازات بــر اســاس توبــه یافــت نگردیــد. همچنیــن برخــی مقامــات 
ــر تخفیــف صــادر  ــی ب ــا حکمــی مبتن ــرار موقوفــی تعقیــب ی ــون ق کن کــه تا ــز اظهــار داشــتند  قضایــی نی

ننمــوده و بــه چنیــن آرایــی نیــز برخــورد ننموده انــد.26

26. بــه نظــر برخــی، اعمــال ایــن نهــاد مســتلزم طــرح آن از جانــب خــود متهمیــن بــوده و عــدم اقــدام از ســوی آنــان را در اســتفاده نکــردن 
ــر می دانســتند. از ایــن نهــاد مؤث



سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران پیرامون نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز ... /  ایمان شیرزاد پرگو و حسین آقابابایی

22

1-۶. تعلیق تعقیب

کــه در قوانیــن پیشــین نیــز دارای ســابقه بــوده،  کلاســیک  ایــن نهــاد ارفاقــی به عنــوان تنهــا نهــاد شــکلی 
کیفــری در ســال 1352 وارد حقــوق ایــران شــد و ســپس  بــا الحــاق مــادۀ 40 مکــرر بــه قانــون آییــن دادرســی 
گردیــد و نهایتــا در مــادۀ  بــه موجــب مــادۀ 22 قانــون اصــلاح پــاره ای از قوانیــن دادگســتری 1356 اصــلاح 
کیفــری 1392 و در خصــوص جرائــم تعزیــری درجــات 6 تــا 8 مــورد پذیــرش  81 قانــون آییــن دادرســی 

گرفــت. قــرار 
ــه  ک ــد  ــه حســاب می آی کیفــری ب گرایــی  ــا رهنمودهــای الغا ــه راهبردهــای همســو ب ــاد از جمل ایــن نه
کیفــری ایــران، بــه دلیــل فقــدان زمینه هــای فرهنگــی -  بــا وجــود پیش بینــی و تثبیــت آن در حقــوق 
قضایــی لازم و چالش هــای مربــوط بــه ایــن نهــاد مــورد اســتقبال و همگرایــی شایســتۀ رویــۀ قضایــی قــرار 

، 1397، ص75(. نگرفتــه اســت )ســاقیان؛ نورپــور
از منظــر تقنینــی، بــه دلیــل شــروط منــدرج در مــادۀ فــوق، به ویــژه ضــرورت قابلیــت تعلیــق مجــازات 
گردیــد.27 همســو  ، بایــد قائــل بــه عــدم امــکان اســتفاده از آن در جرائــم موضــوع بحــث  جرائــم مــورد نظــر
یــۀ شــمارۀ 257 /7/1400 مورخــۀ 1400/5/10  بــا ایــن دیــدگاه، ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه نیــز طــی نظر
تعلیــق تعقیــب متهمــان جرائــم مذکــور را ممنــوع دانســته اســت و فقــدان ســابقۀ ایــن نهــاد در آرای 

ــز مؤیــد همیــن ممنوعیــت می باشــد. قضایــی نی

کاربست نهادهای ارفاقی نوظهور  .۲

کــه در قوانیــن  کیفــری در ســال های اخیــر بــوده  ، از ابداعــات تقنینــی عدالــت  نهادهــای ارفاقــی نوظهــور
کیفــری اخیرالتصویــب ایــران نیــز پیش بینــی شــده اســت. ایــن نهادهــا را می تــوان از نوآوری هــای قوانیــن 
کــه بــا بهره منــدی از یافته هــای جرم شناســی و نقش آفرینــی در بازدارندگــی عــام  کیفــری جدیــد دانســت 
، انجــام ســازوکارهای عدالــت ترمیمــی و امتنــاع از برچســب زنی مؤثــر بــوده  و خــاص،28 اصــلاح بزهــکار
و موجــب انعطاف بخشــی بــه قوانیــن خشــک و بــی روح می گــردد. قانون گــذار ایــران نیــز هرچنــد بــا 
کشــورها، بــا پذیــرش ایــن قبیــل نهادهــا در قوانیــن مجــازات  تأخیــری نســبتا طولانــی در مقایســه بــا ســایر 
و  اصــلاح  راســتای  در  کم ســابقه ای  و  تقدیــر  قابــل  تــلاش  کیفــری 1392  دادرســی  آییــن  و  اســلامی 

27. امــکان تعلیــق بخشــی از مجــازات جرائــم علیــه امنیــت بــه موجــب تبصــرۀ مــادۀ 47 قانــون مجــازات اســلامی، به منزلــۀ قابــل تعلیــق 
بــودن ایــن جرائــم نمی باشــد.

28. بــه آثــار مجــازات قانونــی بــر عمــوم مــردم )بزهــکاران بالقــوه( بازدارندگــی عــام )General Deterrence( و بــه چنیــن آثــاری نســبت بــه 
.)Mc Stafford ; M warr, 1993, p. 123( اطــلاق می گــردد )Specific Deterrence( شــخص محکــوم بازدارندگــی خــاص
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کیفــر و بــا بهره گیــری از یافته هــای جرم شناســی و دســتاوردهای  کنــار اعمــال  بازســازگاری محکومیــن در 
ــورد  ــود م ــل قی ــه دلی ــورد مطالعــه و ب ــم م ــا در جرائ ــه عمــل آورده اســت، ام نویــن فایده گرایــی مجــازات ب

کاربســت ایــن قبیــل نهادهــا در پایین تریــن حــد ممکــن قــرار دارد. استفاده،
، تعویــق صــدور حکــم و مراقبــت  کیفــر بــا انــدک تأملــی می تــوان نظــام نیمــه آزادی، معافیــت از 
کــردن  تــرک تعقیــب، بایگانــی  تحــت ســامانه های الکترونیکــی )در قانــون مجــازات اســلامی( و 
کیفــری( را از نمونه هــای نهادهــای مذکــور بــه  پرونــده و توقــف تحقیقــات )در قانــون آییــن دادرســی 

آورد. حســاب 

۲-1. مصادیق نهادهای ارفاقی نوظهور در قانون مجازات اسلامی 1۳9۲

، توفیــق قابــل توجهــی در  قانــون مجــازات اســلامی 1392 بــا معرفــی نهادهــای متعــدد ارفاقــی نوظهــور
الگوپذیــری از آموزه هــای علــوم جنایــی در جرائــم غیرامنیتــی بــه دســت آورده اســت، امــا در جرائــم علیــه 
کاماً غیر  ، برخــی از ایــن نهادهــا از منظر تقنینــی  کمیــت سیاســت جنایــی دشــمن مدار امنیــت، بــه دلیــل حا
قابــل اعمــال بــوده و برخــی دیگــر نیــز صرفــا در جرائــم معــدود بــا مجــازات خفیــف می تواننــد مــورد اســتفاده 
کــه رویــۀ قضایــی، حداقــل بــا توجــه بــه اطلاعــات به دســت آمده از آرای بررسی شــده و  گیرنــد، و البتــه  قــرار 

گونــه اســتقبالی ننمــوده اســت. کمینــۀ قانونــی نیــز هیــچ  نیــز مصاحبه هــای به عمل آمــده، از ایــن تجویــز 

2-۱-۱. نظام نیمه آزادی29

کیفــری  ، بــا الهــام از حقــوق  کیفــر کــردن  ایــن نهــاد ارفاقــی،30 به عنــوان یکــی از جلوه هــای اصــل شــخصی 
کاربــرد حداقلــی حبــس31 در فقــه اســلامی و انطبــاق آن بــا آموزه هــای شــرعی  کیــد بــر  فرانســه و بــه دلیــل تأ
و همچنیــن در راســتای ایجــاد فرصت هــای فعالیــت خــارج از زنــدان محکومیــن، در مــادۀ 57 قانــون 
، 1396، ص3(. ایــن نهــاد اصلاح مــدار و  کرمــی؛ ســیف الله پور گردیــد32 )ا مجــازات اســلامی 1392 پیش بینــی 
کامــل(،  کیفرزدایــی یــا زندان زدایــی )البتــه نــه به طــور  ارفاقــی، به عنــوان یکــی از جلوه هــای نوظهــور و بــارز 

29. Semi - liberty
30. ظهــور و پیدایــش نظــام نیمــه آزادی را بایــد مدیــون اجــرای نظــام تربیتــی ویــژه ای دانســت کــه در گفتمــان کیفرشناســان به عنــوان نظــام 

یجــی یــا ایرلنــدی معــروف می باشــد )رضوانی؛خواجونــد چتــن؛ صفائــی آتشــگاه، 1395، ص84(. تدر
31. پیامدهــای نامطلــوب و مضــرات زنــدان نــزد برخــی از نویســندگان تــا بــدان حــد اســت کــه حتــی زنــدان کوتاه مــدت را هــم خالــی از 

.)Sevrdiren, 2011, p. 116( جنبه هــای آســیب زای آن ندانســته اند
32. بــه دلیــل شــرط رضایــت محکــوم جهــت برخــورداری از ایــن نهــاد ارفاقــی، گرایــش سیاســت جنایــی ایــران را در ایــن خصــوص می تــوان 

کره ای دانســت )غلامــی، 1389، ص740-714(. همســو بــا عدالــت ترمیمــی و مذا
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کیفــری، در اصــلاح و بازپــروری مجرمیــن و نیز حفظ  کاهــش جمعیــت  کنــار تأثیــر غیــر قابــل انــکار در  در 
ثبــات خانوادگــی آن هــا می توانــد نقــش مؤثــری ایفــا نماید.

پیــش از اصلاحیــۀ ســال 1399، ایــن نهــاد صرفــا در حبس هــای تعزیــری درجــۀ 5 تــا 7 قابلیــت 
، حبس هــای تعزیــری درجــۀ 2 ، 3 و 4 نیــز در صــورت  اعمــال داشــت، امــا بــه موجــب اصلاحیــۀ اخیــر
گردنــد. کــردن یک چهــارم حبــس می تواننــد وفــق تبصــرۀ مــادۀ فــوق مشــمول ایــن نظــام ارفاقــی  ســپری 
در مقــررات موجــود، نــص صریحــی دال بــر منــع قانونــی در خصــوص اعمــال ایــن نهــاد نوپــا در 
جرائــم امنیتــی غیرخشــونت آمیز دیــده نمی شــود، هرچنــد عــلاوه بــر نبــود نظــر ارشــادی ادارۀ حقوقــی 
کیفــری نیــز متعــرض ایــن موضــوع در ایــن جرائــم نشــده اند. امــا تأمــل  قــوۀ قضائیــه، نویســندگان حقــوق 
کــه بیانگــر قابلیــت اعمــال ایــن نهــاد صرفــا درجرائــم غیــر  کی  گذشــت شــا در مــادۀ فــوق، به ویــژه شــرط 
کــه در جرائــم  کمرنــگ مــی نمایــد، چرا کی خصوصــی می باشــد، ایــن فــرض را  گذشــت دارای شــا قابــل 
کی خصوصــی و یــا  کمیــت( زیان دیــدۀ اصلــی جــرم بــوده و نمی تــوان از شــا مــورد پژوهــش، دولــت )حا
کاربســت ایــن نهــاد ارفاقــی  گفــت. لــذا بــه نظــر می رســد امــکان  گذشــت وی در مفهــوم دقیــق آن ســخن 
ــد  ــر مانن ــب دیگ ــود مناس ــاظ قی ــا لح ــذار ب ــود قانون گ ــب ب ــه مناس گرچ ــدارد، ا ــود ن ــم وج ــن جرائ در ای
کارآمــد را  کیفــری مؤثــر مرتکــب، امــکان اعمــال ایــن نهــاد  وجــود جهــات تخفیــف و یــا فقــدان ســابقۀ 

حداقــل در بخشــی از جرائــم غیرخشــونت آمیز دارای مجــازات خفیــف فراهــم می نمــود. 
از منظــر سیاســت جنایــی قضایــی نیــز هیــچ رأیــی مبنــی بــر اعمــال ایــن نهــاد، حتــی در جرائــم 
گونــه رأیــی،  کنــار بی اطلاعــی مصاحبه شــوندگان از وجــود هــر  خفیــف، یافــت نگردیــد، و ایــن امــر در 
کــی از عــدم تجویــز قانونــی آن می باشــد. البتــه بــا وجــود شــرط تقنینــی مذکــور انتظــاری جــز ایــن  حا

نیــز نبــود.

2-۱-2. تعویق صدور حکم33

کامــن لا بــوده، بــا اقتبــاس از قانــون  کــه بــه نظــر برخــی خاســتگاه اولیــۀ آن  ایــن نهــاد ارفاقــی نوپدیــد 
مجــازات فرانســه وارد قانــون مجــازات اســلامی 1392 شــده اســت )فروغــی و همــکاران، 1396، ص655(. از 
کشــورها نیــز نوپــا بــوده و مشــابهت هایی  کیفــری ســایر  کــه در نظام هــای  منظــر جرم شناســی، ایــن نهــاد 
نیــز بــا تعلیــق مجــازات دارد، مبتنــی بــر آموزه هــای جرم شناســی انتقــادی برچســب زنی بــوده و می تــوان 

33. Deferment of sentence
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آن را راهــی بــرای پیشــگیری از آثــار زیان بــار و نامطلــوب برچســب مجرمیــت بــه افــراد دانســت )مصــدق، 
ص235(.  ،1396

بــه لحــاظ تقنینــی و بــه دلیــل اختصــاص تعویــق صــدور حکــم بــه جرائــم تعزیــری درجــۀ 6 تــا 8 و 
ــرۀ شــمول  ــادۀ 115، دای ــه موجــب م ــرات منصــوص شــرعی از قلمــرو آن ب ــه خــروج تعزی ــا توجــه ب ــز ب نی
گرچــه بــه لحــاظ مبانــی شــرعی در  گرفــت. چنیــن رویکــردی ا گســترده ای نمی تــوان بــرای آن در نظــر 
حــدود، قصــاص و دیــات قابــل توجیــه بــوده، محــدود نمــودن آن بــه جرائــم تعزیــری خفیــف، بــه دلیــل 

مغایــرت آن بــا فلســفه و مبنــای چنیــن نهــادی، قابــل انتقــاد بــه نظــر می رســد.
قابــل ذکــر آن کــه علی رغــم عــدم اســتثنای جرائــم علیــه امنیــت دولــت از شــمول ایــن نهــاد، بــا توجــه 
بــه محدودیــت منــدرج در مــادۀ 115، از مجمــوع جرائــم مــورد پژوهــش منحصــراً دو جــرم تبلیــغ علیــه 
کــه از جرائــم دارای مجــازات خفیــف بــه حســاب می آینــد، می تواننــد از  نظــام و اخفــای جاسوســان 

گردنــد. چنیــن نهــادی منتفــع 
ــگاه و  ــه جای ــودن ایــن نهــاد از یــک ســو و نگــرش ب ــد ب ــل نوپدی ــه دلی ــز ب ــۀ قضایــی نی از منظــر روی
؛ توحیــدی نافــع، 1394، ص312(،  اعتبــار صــدور حکــم به منظــور احــراز مجرمیــت از ســوی دیگــر )عالی پــور
گرفتــه می شــود و همیــن رویکــرد به نحــو مضاعفــی در  ــر بهــره  کمت ــز از ایــن نهــاد  در جرائــم عمومــی نی
کــه بــا وجــود تجویــز ایــن نهــاد در دو جــرم  جرائــم مــورد مطالعــه نیــز ملاحظــه می گــردد، به طــوری 
کیفــری یافــت نگردیــده و نظــرات برخــی قضــات و وکلای  یادشــده، هیــچ رأیــی مبتنــی بــر ایــن نهــاد 
دادگســتری نیــز مؤیــد چنیــن سیاســتی بــوده اســت، هرچنــد بــا عنایــت بــه پرتکــرار بــودن جــرم فعالیــت 
ــت  ــدول از سیاس ــا ع ــت ب ــی می توانس ــۀ قضای ــازات آن، روی ــودن مج ــف ب ــام و خفی ــه نظ ــی علی تبلیغ
گام   ، کیفــری مؤثــر ســختگیرانۀ خــود و اعمــال ایــن نهــاد، حداقــل در خصــوص مرتکبیــن فاقــد ســابقۀ 
ــا  ــرت ب ــل مغای ــه دلی ــردی ب ــن رویک ــه چنی ک ــردارد،  ــی ب ــت اصلاح ــترش سیاس گس ــتای  ــی در راس مهم

کــم، عملــی نگردیــده اســت. کیفــری حا سیاســت 

2-۱-3. معافیت از کیفر

ــات معافیــت از مجــازات  ــه و ســایر موجب ، توب ــو کــه شــامل عف ــر مفهــوم عــام ایــن نهــاد ارفاقــی  عــلاوه ب
می باشــد، در مفهــوم خــاص و به عنــوان یکــی از نوآوری هــای قانــون مجــازات اســلامی 1392، ایــن نهــاد 
کــه در صــورت وجــود برخــی شــرایط مــادۀ 39، قاضــی  صرفــا ناظــر بــه جرائــم تعزیــری درجــۀ 7 و 8 بــوده 

مخیــر در صــدور حکــم معافیــت از مجــازات و بازگردانــدن مجــرم بــه جامعــه خواهــد بــود.
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کــه صرف نظــر از برخــی معایــب آن ماننــد ناتوانــی در پیشــگیری از جــرم و  نهــاد ارفاقــی مذکــور 
عقیــم مانــدن برنامه هــای اصــلاح و درمــان، دارای فوایــد انکارناپذیــری از قبیــل بازدارندگــی عــام و 
 ، ــادمان فر ؛ ش ــر ــادی؛ مالمی ــد )جم ــا می باش ــردن مجازات ه ک ــردی  ــل ف ــا اص ــاق آن ب ــژه انطب ــاص و به وی خ
1398، ص94-99(، صرفــا در جرائــم بســیار خفیــف و بــه موجــب شــروط ســختگیرانۀ متعــددی قابــل 

کارآمــد قابــل انتقــاد می باشــد، به ویــژه در فــرض فاقــد  اعمــال بــوده و از منظــر یــک سیاســت جنایــی 
ــر دارد.  اهمیــت بــودن جرائــم فــوق، شایســته بــود مقنــن بــا حــذف آن هــا بــاری از دوش دادگســتری ب
کــه صرفــا یــک جــرم )تخلیــۀ  کلیــۀ جرائــم غیرخشــونت آمیز علیــه امنیــت می تــوان دریافــت  بــا بررســی 
اطلاعاتــی مأمــوران( در محــدودۀ ایــن نهــاد ارفاقــی قــرار دارد. بنابرایــن، ســختگیری تقنینــی در ایــن 
خصــوص مشــهود بــوده و ســایر جرائــم قابلیــت بهره منــدی از ایــن نهــاد را ندارنــد. آنچــه در ایــن 
کــه صرفــا در مــورد جرائــم  خصــوص مایــۀ شــگفتی بــوده ذکــر قیــود و شــروط متعــدد بــرای نهــادی اســت 
، ایــن حجــم از قیــود بــا قلمــرو شــمول چنیــن  بســیار خفیــف قابلیــت اعمــال دارد. در واقــع، به نظــر
کــه جــرم مذکــور به عنــوان  نهــادی متناســب نمی باشــد. از منظــر سیاســت جنایــی قضایــی نیــز ازآن جا
 ، جرمــی مرســوم و متواتــر در رویــۀ قضایــی شــناخته نشــده اســت، بــا وجــود بررســی دادنامه هــای بســیار

هیــچ رأیــی مبنــی بــر اعمــال ایــن نهــاد ارفاق مــدار مشــاهده نگردیــد.

2-۱-4. مراقبت توسط سامانه های الکترونیکی34

کــه پیشــینۀ آن بــه ســال 1984 در آمریــکا برمی گــردد، به عنــوان پاســخی  ایــن نهــاد ارفاقــی جایگزیــن حبــس 
کاستن از جمعیت زندانیان، زدودن پیامدهای نامطلوب  پسینی به بزهکاری،از جهات مختلفی از قبیل 

مجــازات حبــس و نیــز محقــق ســاختن اهــداف اصــلاح و بازپــروری مجرمــان حائــز اهمیت می باشــد.
کــه آوردن آن ذیــل مقــررات آزادی مشــروط بــه دلیــل فقــدان ارتبــاط موضوعــی بیــن ایــن دو،  ایــن نهــاد 
کــه پــس از اصلاحیــۀ  دارای ایــراد می باشــد، در ابتــدا صرفــا شــامل جرائــم تعزیــری درجــۀ 5 تــا 8 بــود 
1399و وفــق تبصــرۀ 2 مــادۀ 62، در صــورت تحمــل یک چهــارم مجــازات، حبس هــای تعزیــری درجــۀ 

2 ،3 و 4 را نیــز در بــر می گیــرد.
کلیــۀ جرائــم تعزیــری و از جملــه جرائــم مــورد مطالعــه،  نکتــۀ تقنینــی مهــم دیگــر امــکان بهره منــدی 
گذرانــدن بخشــی از مجــازات حبــس، از مزایــای نظــام یادشــده اســت35.بنابراین، از منظــر  ــا  ــا ب نهایت

34. Electronic surveillance system 
35. برای دیدن نظر موافق، )نک: فروغی؛ ایرانی، 1395، ص620(.
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گونــه ممنوعیــت قانونــی در خصــوص بهره منــدی جرائــم مــورد مطالعــه از ایــن نهــاد  تقنینــی، هیــچ 
ارفاق مــدار وجــود نداشــته و حتــی در بخشــنامۀ شــمارۀ 2262/10 مورخــۀ 1402/3/8 دادگســتری اســتان 
ــز اعمــال آن  تهــران منعــی در ایــن خصــوص پیش بینــی نگردیــده و برخــی نشســت های قضایــی36 نی
ــا  ــل و ب ــا در عم ــته اند، ام ــن دانس ــی ممک ــاد ارفاق ــک نه ــوان ی ــت به عن ــت دول ــه امنی ــم علی را در جرائ
کــی از اعمــال آن در ایــن  کــه حا ، تحقیــق و انجــام مصاحبــه، هیــچ دادنامــه ای  وجــود جســت وجو
قبیــل جرائــم باشــد، یافــت نگردیــد. در واقــع، علی رغــم تصریــح بــه شــرایط مقــرر در تعویــق مراقبتــی در 
مــادۀ 62 قانــون مجــازات اســلامی جهــت اســتفاده از ایــن نهــاد ارفاقــی و اســتثنا ننمــودن جرائــم علیــه 
ــۀ قضایــی در عمــل، ممنوعیت هــای موجــود در مــادۀ 47 را مانعــی در اعمــال ایــن نهــاد  امنیــت، روی

کــه رویکــرد رویــۀ قضایــی فاقــد توجیــه قانونــی اســت. می دانــد 

۲-۲. مصادیق نهادهای ارفاقی نوظهور در قانون آیین دادرسی کیفری 1۳9۲

کیفــری در دهه هــای اخیــر از منظــر مقــررات شــکلی نیــز از یافته هــای علــوم جنایــی و  نظــام عدالــت 
گردیــده اســت. در ایــن رویکــرد قانــون آییــن  جرم شناســی پیرامــون سیاســت جنایــی ارفاق مــدار منتفــع 
کــه بــا تأســی از ســازوکارهایی  گفتمــان تلقــی می گــردد  کیفــری ســال 1392 جلــوۀ بــارز ایــن نــوع  دادرســی 
ماننــد قضازدایــی، عدالــت ترمیمــی و بــا تأســیس برخــی نهادهــای ارفاقــی نویــن ســعی در همســویی قابــل 

کیفــری داشــته اســت. قبولــی بــا تحــولات اخیــر در مجموعــه نظــام عدالــت 
کاهــش مــوارد تعقیــب بــوده و پاســخ ســریع بــه برخــی  گرانیــگاه نهادهــای ارفاقــی ایــن قانــون عمدتــا 
کاهــش هزینه هــای نظــام  گونه هــای بزهــکاری، اجتنــاب از الصــاق برچســب مجرمانــه بــه افــراد و 

؛ ســلیمی، 1397، ص63(. کیفــری از دیگــر دلایــل بــه شــمار می آیــد )تقی پــور عدالــت 
چنیــن نهادهــای ارفاقــی عمومــا در جرائــم ســبک قابــل اعمــال بــوده و در راســتای »اصــل موقعیــت 
کــه در صــورت فزونــی عواقــب ســوء فراینــد  داشــتن تعقیــب« از جایگزین هــای تعقیــب محســوب شــده 

کیفــری بــر منافــع آن از تعقیــب متهــم جلوگیــری می نمایــد )خالقــی، 1397، ص120(.
گفتمــان  غیرامنیتــی،  جرائــم  در  نهادهــا  ایــن  پیش بینــی  در  نســبی  تقنینــی  موفقیــت  علی رغــم 
ــوم جرم شــناختی دانســت، در جرائــم موضــوع  ــوان آن را ملهــم از آموزه هــای نویــن عل کــه بت جدیــدی 
، قانون گــذار بــدون مســتثنا نمــودن جرائــم یادشــده  مطالعــه ارائــه نگردیــده اســت. بــه ســخن دیگــر
کــه بــه موجــب آن هــا بهره منــدی از ایــن  ، شــرایطی را مقــرر نمــوده اســت  از شــمول نهادهــای مذکــور

36. نشست قضایی مورخۀ 1402/08/20 استان گیلان.
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کــه  گردیــده اســت. به عنــوان نمونــه، قــرار تــرک تعقیــب موضــوع مــادۀ 79  نهادهــا تقریبــا غیرممکــن 
ــم  ــا در جرائ ــت، صرف ــده اس گردی ــی  ــم پیش بین ک ــای محا ــداد پرونده ه ــتن از تع کاس ــور  ــا به منظ اساس
گذشــت قابــل اعمــال می باشــد. بنابرایــن، بــه دلیــل ماهیــت ایــن جرائــم، نهــاد ارفاقــی مزبــور  قابــل 
کــردن پرونــدۀ موضــوع مــادۀ 80 ، بــه  گردیــد. همچنیــن قــرار بایگانــی  در ایــن جرائــم اعمــال نخواهــد 
تصریــح صــدر مــادۀ فــوق منحصــراً در جرائــم تعزیــری درجــۀ 7 و 8 قابــل اســتفاده بــوده و از مجمــوع 
گــردد  ، فقــط جــرم تخلیــۀ اطلاعاتــی مأمــوران می توانــد از ایــن نهــاد بهره منــد  جرائــم غیرخشــونت محور
گونــه ســابقه در رویــۀ قضایــی بــوده و تحقیقــات و  کــه آن هــم بــه دلیــل غیرمرســوم بــودن، فاقــد هــر 

نداشــت. براینــدی  انجام شــده  مصاحبه هــای 
ــرار توقــف تحقیقــات موضــوع مــادۀ 104  ــۀ شــمول وســیع، ق دیگــر نهــاد ارفاقــی نوظهــور دارای دامن
ــرد،  ــر می گی ــا 8 را در ب ــم تعزیــری درجــۀ 4 ت ــۀ جرائ کلی ــه اطــلاق مــادۀ فــوق،  ــا توجــه ب ــه ب ک می باشــد 
کــه در صــورت معلــوم نشــدن مرتکــب ظــرف مــدت دو ســال، علی رغــم انجــام تحقیقــات  به نحــوی 
لازم، ایــن قــرار توســط بازپــرس پــس از جلــب موافقــت دادســتان صــادر می گــردد. بــه نظــر می رســد ایــن 
کلیــۀ جرائــم  نهــاد، بــه دلیــل اطــلاق آن و فقــدان هــر نــوع قیــدی، تنهــا نهــاد ارفاقــی قابــل اعمــال در 
ــه آن نشــان  ــی نســبت ب کوچک تریــن اقبال ــۀ قضایــی  کــه در عمــل، روی ــد  مــورد مطالعــه باشــد، هرچن

ــد. ــه ای در ایــن خصــوص نگردی ــه مشــاهدۀ دادنام ــج ب ــه منت ــداده و بررســی های صورت گرفت ن
بــر  عــلاوه  دولــت  امنیــت  علیــه  جرائــم  بــر  کــم  حا ســرکوبگرانۀ  جنایــی  سیاســت  آن کــه  نتیجــه 
کــه از منظــر سیاســت جنایــی  کیفــری شــکلی نیــز تســری یافتــه، به نحــوی  قوانیــن ماهــوی، بــه قوانیــن 
تقنینــی بهــرۀ حداقلــی از نهادهــای ارفاقــی نوظهــور موضــوع ایــن قانــون بــرای جرائــم موضــوع پژوهــش 
کــه رویــۀ قضایــی، در قلمــرو اطلاعــات به دســت آمده، بــا اعمــال  پیش بینــی شــده اســت و البتــه 

کوچک تریــن اســتقبالی از ایــن نهادهــا بــه عمــل نیــاورده اســت.  سیاســت ســختگیرانه تر 
در واقــع، بــه دلیــل آن کــه ایــن نهادهــا محصــول آخرین دســتاوردهای علوم جنایی و جرم شناســی اند، 
گردنــد، حال آن کــه  کــه از هــر دو منظــر یادشــده مــورد اســتقبال بیشــتری واقــع  انتظــار منطقــی آن بــود 
بررســی  حقیقــت،  در  بوده ایــم.  شــاهد  قضایــی  جنایــی  سیاســت  جهــت  از  به ویــژه  را  آن  عکــس 
کــه در جرائــم موضــوع پژوهــش،  آن اســت  کــی از  دادنامه هــای متعــدد شــعب دادگاه انقــلاب حا
ــودن برنامه هــای آموزشــی قضــات و  کافــی نب ــه  ــه دلایــل متعــددی از جمل نهادهــای ارفاقــی نوظهــور ب
کارا  کنــون بــا فرهنــگ قضایــی ایــران ســازگار نگشــته و به نوعــی نــا ، تا کمیــت سیاســت امنیت مــدار حا



 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

29

ــه  ، علی رغــم ســپری شــدن بیــش از یــک دهــه از ورود ایــن نهادهــا ب ــان امــر قلمــداد می شــوند و متولی
کیفــری، هنــوز نتوانســته اند ضمــن برشــمردن ویژگی هــای مثبــت ایــن دســته از نهادهــای  نظــام عدالــت 
ارفاقــی، ضــرورت و اهمیــت اســتفاده از آن هــا را بــرای قضــات تبییــن و توجیــه نماینــد و می تــوان اذعــان 
کــه در جرائــم مــورد مطالعــه، اعتقــاد رویــۀ قضایــی صرفــا بــه چنــد نهــاد ارفاقــی ســنتی محــدود  داشــت 
، 1397، ص247( و در عمــل، علی رغــم جســت وجوی بســیار و بــا  گردیــده اســت )پورقهرمانــی؛ نگهــدار
کــی از اعمــال نهادهــای ارفاقــی نوظهــور  کــه حا وجــود تجویــز قانونــی در مــواردی معــدود، هیــچ رأیــی 
ــن و  ــی از قوانی ــۀ قضای ــدن روی ــن دور ش ــد ای ــتی بای ــد37 و به درس ــت نگردی ــد، یاف ــم باش ــن جرائ در ای
ــت های  ــان سیاس ــازی می ــای ناهمس ــی از نماده ــوان یک ــی را به عن ــت جنای ــه سیاس ــوط ب ــررات مرب مق

، 1401، ص69 و 70(. ــود )لازرژ ــداد نم ــی قلم جنای

گیری نتیجه 

کیفــری نویــن در  ــت  ــوم جرم شــناختی و بنیان هــای عدال ــذار عل ــتاوردهای اثرگ ــای ارفاقــی از دس نهاده
کیفــری جمهــوری اســلامی ایران نیــز با پذیرش یا تأســیس نهادهــای متعدد  کیفــری اســت. قوانیــن  قوانیــن 
کیفــری، همگرایــی قابــل  کاســتن از جمعیــت  و به منظــور دســتیابی بــه اهــداف اصــلاح، بازســازگاری و 
کــه ایــن همســویی در رویــۀ قضایــی  قبولــی بــا تحــولات اخیــر در جرائــم عمومــی )غیرامنیتــی( نشــان داده 
کلاســیک  نیــز به طــور قابــل توجهــی انعــکاس یافتــه اســت، هرچنــد رویــۀ قضایــی بــه نهادهــای ارفاقــی 
، قضــات در عمــل، بــه دلایــل  در مقایســه بــا مصادیــق نوظهــور التفــات بیشــتری دارد. بــه عبــارت دیگــر
عدیــده ای از جملــه فقــدان زمینه هــای لازم فرهنگــی و قضایــی، نهادهــای ارفاقــی را عمومــا منحصــر در 

همــان نمونه هــای قدیمــی آن ماننــد تعلیــق، تخفیــف و آزادی مشــروط می داننــد.
گفتمان سیاســت  کاربســت نهادهــای ارفاقــی در جرائــم غیرامنیتــی، به دلیــل امنیت گرایی و  سیاســت 
 ، کلیــۀ جرائــم علیــه امنیــت دولــت، حتــی در جرائــم غیرخشــونت محور ، در  جنایــی دشــمن محور
کنــار نادیده انگاری  کــه در قوانیــن ماهوی و شــکلی در  گردیــده اســت، به نحــوی  به نحــو بــارزی وارونــه 
کلاســیک، از ایــن قبیــل نهادهــا نیــز اســتقبال قابــل قبولــی نشــده  کیفــری  برخــی تضمین هــای حقــوق 

37 .اعتقــاد بــه عــدم اســتفاده از نهادهــای ارفاقــی نوظهــور در جرائــم موضــوع پژوهــش کــه از بررســی آرای متعــدد صــادره از شــعب دادگاه 
انقــلاب و نیــز مصاحبــه بــا تعــداد قابــل توجهــی از قضــات و وکلای دادگســتری بــه دســت آمــده اســت، ممکــن اســت تــا حــدودی از بــاب 
کــه ممکــن اســت در مــورد متهــم خاصــی، یکــی از ایــن نهادهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد کــه دادنامــۀ مربوطــه  مســامحه باشــد، چرا
در دســترس نبــوده و مصاحبه شــوندگان نیــز از وجــود آن بی اطــلاع بــوده باشــند. امــا بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه مفــاد آرای بررسی شــده 
ــر عــدم اســتفاده از  کــم را مبتنــی ب ــۀ قضایــی حا ی ــا صرف نظــر از برخــی مــوارد اســتثنایی احتمالــی، رو و نظــرات مصاحبه شــوندگان و ب

ایــن دســته از نهادهــا دانســت.
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، ایــن رویکــرد در جرائــم  اســت. حتــی در فــرض پذیــرش چنیــن سیاســتی در جرائــم خشــونت آمیز
گفتمانــی ناشــی از  ، پذیرفتنــی نیســت. در واقــع، چنیــن  ، موضــوع پژوهــش حاضــر غیرخشــونت آمیز
کلیــۀ جرائــم علیــه امنیــت دولــت  ــز قانون گــذار و رویــۀ قضایــی بــه  رویکــرد یک ســویه نگر و انتقادآمی
، تمامــی آن هــا را بــه موجــب سیاســت واحــد و در  کــه بــدون توجــه بــه پیامدهــای جرائــم مذکــور اســت 

کــرده اســت.  ســطح وســیعی، از نهادهــای ارفاقــی محــروم 
کلاســیک و نوظهــور تقســیم  نهادهــای ارفاقــی بــا توجــه بــه پیشــینۀ آن هــا بــه نهادهــای ارفاقــی 
می گردنــد و آنچــه در ایــن پژوهــش قابــل تأمــل بــوده، اســتقبال جزئــی از نهادهــای ارفاقــی نوظهــور در 
ــز  کلاســیک نی ــم از نهادهــای ارفاقــی  ــد در ایــن جرائ ــع، هرچن ــورد مطالعــه می باشــد. در واق ــم م جرائ
گفتمــان امنیت گرایــی اســتفادۀ شایســته ای نشــده، ایــن رویکــرد در نهادهــای نوظهــور  بــه دلیــل ســیطرۀ 
ــال  ــدم اعم ــه ع ــل ب ــوان قائ ــامحه می ت ــی مس ــا اندک ــه ب ک ــوری  ــد، به ط ــختگیرانه تر می باش ــب س به مرات
 ، گردیــد، درحالی کــه بــا توجــه بــه روزآمــدی نهادهــای مذکــور ایــن قبیــل نهادهــا در جرائــم یادشــده 

کــم مــورد انتظــار بــود. گفتمــان حا خــلاف 
بــه سیاســت جنایــی  نســبت  رویــۀ قضایــی  رویکــرد ســختگیرانه تر   ، تأمــل دیگــر قابــل  موضــوع 
، علی رغــم تجویــز یــا فقــدان منــع قانونــی در اعمــال  تقنیینــی در ایــن جرائــم اســت. بــه عبــارت دیگــر
گــوی ســبقت را در  ایــن نهادهــا، رویــۀ قضایــی در مــوارد متعــددی بــا بی اعتنایــی بــه ایــن نهادهــا 
اعمــال سیاســت های تشــدیدی از سیاســت جنایــی تقنینــی ربــوده اســت و ایــن دیــدگاه به خصــوص 
کــه قابلیــت اجــرای سیاســت جنایــی ارفاق مــدار را دارد، محــل انتقــاد  در جرائــم غیرخشــونت آمیز 
کــم تالــی  کمتــر محا ، سیاســت ســختگیرانه و انعطاف پذیــری بســیار  جــدی اســت. نکتــۀ مهــم دیگــر

ــد.  ــه می باش ــورد مطالع ــم م ــال جرائ ــی، در قب ــم عال ک ــه محا ــبت ب نس
پایــان ســخن آن کــه، بــا توجــه بــه ماهیــت و پیامدهــای قابــل تحمــل جرائــم موضــوع پژوهــش، ســزاوار 
ــۀ قضایــی، رویکــرد مناســبی در  ــع آن روی کــه سیاســت جنایــی تقنینــی جمهــوری اســلامی و به تب ــود  ب
گردیده، و  کمتــری مواجــه  کــه ایــن امــر از منظــر تقنینــی بــا اقبال  گیــرد،  اســتفاده از ایــن نهادهــا در پیــش 
قابــل درنــگ آن کــه، رویــۀ قضایــی بــا وجــود برخــی جوازهــای قانونــی، به جــز مــواردی معــدود، تمایلــی 
، از خــود نشــان نــداده اســت. بــه نظــر می رســد بــا  بــه اعمــال ایــن نهادهــا، خصوصــا نهادهــای نوظهــور
کــه عهــده دار  کمــی  ارائــۀ آموزش هــای تکمیلــی و ضمــن خدمــت قضــات شــاغل در دادســراها و محا
ــوان امیــدوار  ــرای آن هــا، می ت رســیدگی جرائــم موضــوع پژوهش انــد و تبییــن فوایــد ایــن قبیــل نهادهــا ب
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کــه رویــۀ قضایــی بــا تعدیــل سیاســت امنیت گرایــی در جرائــم غیرخشــونت محور علیــه امنیــت  بــود 
دولــت، انــس بیشــتری بــا نهادهــای ارفاقــی و به ویــژه بــا مصادیــق نوظهــور آن پیــدا نمایــد.
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Abstract
In the field of criminal sciences individualization can be observed as a 
multi-layered process comprising distinct stages. The first stage involves 
legal individualization, wherein legislators prescribe punishments propor-
tionate to crime severity. But, due to the generic and impersonal nature of 
laws, the personal characteristics of offenders receive limited consideration. 
The subsequent stage entails judicial individualization, wherein the judge 
through examination of the defendant's personality traits, psychological 
profile, and social circumstances seeks to impose a sentence tailored to their 
individual conditions Furthermore, individualization remains vital during 
punishment execution—particularly in systems where sentence enforcement 
retains judicial oversight. At this stage, adjustments to the execution modal-
ity may be made based on the prisoner’s evolving circumstances. Beyond 
these tiers, rehabilitative individualization takes effect, aiming to reform and 
reintegrate offenders while preventing recidivism. This process requires the 
design of person-centered rehabilitation programs based on existing cor-
rectional models, ensuring each individual receives tailored educational, 
therapeutic, and vocational training—adapted to their specific needs and 
circumstances—to facilitate their reintegration into society. The Cogni-
tive-Behavioral Model facilitates offender rehabilitation by targeting cogni-
tive and behavioral patterns to induce intrinsic change The Risk-Need-Re-
sponsivity (RNR) Model identifies and addresses individual-specific needs 
to mitigate recidivism risks. The Good Lives Model (GLM)—emphasizing 
creating opportunities for healthy, purpose-driven living helps offenders 
redirect their paths from criminal behavior toward personal growth and 
rehabilitation. Integrated implementation of these three models could sig-
nificantly enhance personal rehabilitation of offenders, reduce recidivism 
rates, and facilitate successful societal reintegration.

Individualization of Rehabilitation in the Light of the Tripartite 
Models of Offender Reform
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه از  گرفــت  فردی ســازی در حــوزۀ علــوم جنایــی را می تــوان به عنــوان فراینــدی چندلایــه در نظــر 
کــه در  مراحــل مختلفــی تشــکیل شــده اســت. در نخســتین مرحلــه، فردی ســازی قانونــی قــرار دارد 
کلــی و  آن قانون گــذار، مجــازات را متناســب بــا شــدت جــرم تعییــن می کنــد، امــا بــه دلیــل ماهیــت 
کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در مرحلــۀ بعــد،  غیرشــخصی قوانیــن، ویژگی هــای فــردی مجرمــان 
کــه در آن، قاضــی ضمــن بررســی ویژگی هــای شــخصیتی،  فردی ســازی قضایــی مطــرح می شــود 
روان شــناختی و اجتماعــی متهــم، می کوشــد تــا مجازاتــی متناســب بــا شــرایط فــردی او تعییــن کند. 
که  عــلاوه بــر ایــن، فردی ســازی در مرحلــۀ اجرای مجازات نیز اهمیــت دارد، به ویــژه در نظام هایی 
اجــرای احــکام جنبــۀ قضایــی دارد. در ایــن مرحلــه، امکان تعدیل یا تغییر نحوۀ اجــرای مجازات 
متناســب بــا وضعیــت زندانــی فراهــم اســت. فراتــر از ایــن ســطوح، فردی ســازی بازپــروری مطــرح 
کــه هــدف آن، اصــلاح و بازتوانمند ســازی مجــرم و پیشــگیری از تکــرار جــرم اســت. ایــن  می شــود 
فرایند مســتلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اســاس الگوهای اصلاحی موجود اســت 
تــا هــر فــرد، متناســب بــا نیازهــا و شــرایط خــود، تحــت برنامه هــای آموزشــی، درمانــی و مهارت آموزی 
گیــرد و مســیر بازگشــت بــه جامعــه بــرای او همــوار شــود. »الگــوی شــناختی - رفتــاری « بــا تمرکــز  قــرار 
بــر اصــلاح الگوهــای فکــری و رفتــاری فــرد، به ایجاد تغییــرات درونــی در مجرمان کمک می کند و 
زمینه هــای بازپــروری آن هــا را فراهــم می ســازد. » الگــوی ریســک - نیاز - پاســخ دهی« با شناســایی 
و رفــع نیازهــای خــاص هــر فــرد، شــرایطی ایجــاد می کند که خطر تکــرار جرم کاهش یابــد. »الگوی 
ــه  ــد، ب ــرای زندگــی  ســالم و هدفمن ــر ایجــاد فرصت هایــی ب ــد ب کی ــا تأ زندگی هــای ســعادتمند« ب
مجرمان کمک می کند تا مسیرشــان را از بزهکاری به ســوی بازتوانی و رشــد شــخصی تغییر دهند. 
به کارگیــری همزمــان ایــن ســه الگــو می توانــد تأثیــر قابل توجهــی در بهبــود وضعیت فــردی مجرمان، 

کاهــش نــرخ تکــرار جــرم و در نهایــت، تســهیل بازگشــت موفــق آن هــا بــه جامعه داشــته باشــد.

 شهرام ابراهیمی  ۱، مجتبی ملک افضلی اردکانی2

اســتناد: ابراهیمــی، شــهرام؛ ملک افضلــی اردکانــی، مجتبــی. )1403(. فردی  ســازی بازپــروری در پرتــو 
الگوهــای ســه گانۀ اصــلاح مجرمیــن. آموزه هــای حقــوق کیفــری، 21)27(، 57-35.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

در طــول تاریــخ، چگونگــی مواجهــۀ دولت هــا بــا بزهــکاران بــا تحولات و تغییــرات مکــرر روبه رو بوده اســت. 
که  « بــوده اســت. ازآن جا کیفر کنشــی به نــام » کیفری، وا تــا قرن هــا ضمانــت اجــرای رفتارهــای ناقــض قوانیــن 
ارتــکاب جــرم باعــث خســارت مــادی، درد و رنــج جســمی و روانــی بــرای بزه دیــده بــوده اســت، مجــازات 
گرفتــه می شــده اســت. لــذا مدت هــا رســالت اصلــی  بزهــکار به عنــوان رنــج و عذابــی مشــابه بــرای او در نظــر 
ــا ظهــور  ــال می کــرده اســت. ب ــا مکافــات و ســزادهی بزهــکار را دنب کیفــر عمدت مجــازات، اخلاقــی بــوده و 
کیفــری جــرم تصمیــم  ــۀ  کــه پــس از محاســبۀ هزین کیفــری، بزهــکار فــردی تلقــی شــد  مکاتــب فلســفی - 
کارکــرد  کیفــر دارای  کــه  ــرد )پــرادل، 1402، ص42(. در ایــن بســترِ اجتماعــی و فکــری بــود  بــه ارتــکاب می گی
، بایــد بــرای او و آن دســته از  کیفــر افــزون بــر ســزادهی بــه بزهــکار ســودمندانه )فایده گــرا( شــد. بدیــن ترتیــب، 
کارکــرد  کــه وسوســۀ ارتــکاب جــرم را در ســر می پروراننــد، ارعاب انگیــز و عبرت آمــوز باشــد ) اعضــای جامعــه 

کیفــری(. بازدارندگــی 
 ، کیفــر از بــزه بــه بزهــکار و از ســوی دیگــر گرانیــگاه  تولــد جرم شناســی، از یــک ســو، موجــب جابه جایــی 
رونــق اصــل فردی ســازی مجــازات1 شــد )پیناتــل، 1365، ص175(. فردی ســازی مجــازات، به عنــوان یکــی از 
کــه مجازات باید بر اســاس شــخصیت  کیفــری، بــر ایــن اصــل اســتوار اســت  جلوه هــای انسانی ســازی نظــام 
مجــرم و شــدت جــرم تنظیــم شــود. ایــن رویکــرد نه تنهــا جنبــۀ تنبیهــی مجــازات را حفــظ می کنــد، بلکــه بــا 
ــی، 1403، ص18(.  ــازد )بابای ــم می س ــز فراه ــکار2 را نی ــدن بزه ســازوکارهای اصلاحــی، زمینــۀ بازاجتماعــی ش

کــرد:  فردی ســازی مجــازات را می تــوان در چهــار ســطح بررســی 
ــازات  ــوع مج ــزان و ن ــذار می ــه، قانون گ ــن مرحل ــازات(: در ای ــن مج ــۀ تقنی ــی )مرحل ــازی قانون 1. فردی س
را متناســب بــا شــدت جــرم تعییــن می کنــد. بــر اســاس اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات، قانــون بایــد 
کــه ویژگی هــای شــخصی مجرمــان و عوامــل  کلــی تدویــن شــود و ایــن امــر موجــب می شــود  به صــورت عــام و 

پذیرســازی اجتماعــی بزهــکار به عنــوان کارکــردی جدیــد بــرای حقــوق  1. در ایــن چهارچــوب بــود کــه بازپــروری، بازسازگارســازی و باز
کیفــری تعریــف شــد. در همیــن راســتا، بنــد 3 مــادۀ 10 میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی مصــوب 1966 صراحتــا مقــرر مــی دارد 
کــه نظــام اجــرای حبــس بایــد اصــلاح شــود، به ســازی و بازاجتماعی ســازی محکومــان را دنبــال کنــد و زمینــۀ بازگشــت ایشــان را بــه 
کــرد و  کارکــرد بازپرورانــه، در ادامــه، به ویــژه بعــد از جنگ هــای جهانــی اول و دوم، جنبــۀ حقــوق بشــری پیــدا  جامعــه همــوار ســازد. 
یــج وارد نظــام حقــوق داخلــی شــد و ظابطه منــد گشــت، از جملــه در ایــران، اقــدام مناســب بــرای اصــلاح مجرمــان )قســمت دوم  به تدر

ــه پیش بینــی شــد. ــوۀ قضائی ــرای ق ــه ای ب ــوان وظیف ــون اساســی( به عن ــد 5 اصــل 156 قان بن
2. مــادۀ 1-130 قانــون مجــازات فرانســه بیــن اهــداف و کارکردهــای مجــازات تفکیــک قائــل شــده اســت. ایــن تغییــر بــه گونــه ای اســت کــه 
از نظــر فلســفۀ کیفــری، کیفــر عــلاوه بــر مجــازات محکــوم و حمایــت از جامعــه، بایــد بــر جنبه هــای دیگــری چــون منافــع بزه دیــده، تســهیل 
کیــد داشــته باشــد. »مــادۀ 1-130: به منظــور تضمیــن حفاظــت از جامعــه، پیشــگیری از  پذیــری مجــرم و پیشــگیری از تکــرار جــرم نیــز تأ باز
ارتــکاب جرائــم جدیــد و بازســازی تعــادل اجتماعــی، بــا رعایــت منافــع بزه دیــده، کیفــر دارای وظایــف و کارکردهــای زیــر اســت: مجــازات 

کــردن مرتکــب جــرم، ترغیــب بــه اصــلاح، ادغــام یــا بازگشــت او بــه جامعــه«.
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گرفتــه شــود. در نتیجــه، فردی ســازی قانونــی،  فــردی مؤثــر در ارتــکاب جــرم در مرحلــۀ قانون گــذاری نادیــده 
فردی ســازی واقعــی محســوب نمی شــود، بلکــه صرفــا بســتری را بــرای تحقــق فردی ســازی در مراحــل 

قضایــی و اجرایــی فراهــم مــی آورد. 
کــه قاضــی در  ــد  ــه زمانــی تحقــق می یاب ــۀ صــدور حکــم(: ایــن مرحل 2. فردی ســازی قضایــی )مرحل
گرفتــن ویژگی هــای شــخصی مجــرم و شــرایط وقــوع جــرم، تصمیم گیــری  مقــام تعییــن مجــازات، بــا در نظــر 
می کنــد. قاضــی بــرای اتخــاذ حکــم عادلانــه، بایــد عــلاوه بــر شــدت جــرم و میــزان تقصیــر مرتکــب، 
کیفــری مجــرم داشــته باشــد. در  شــناخت دقیقــی از ویژگی هــای روان شــناختی، اجتماعــی و پیشــینۀ 
ــل شــرایط  ــه ارزیابی هــای پزشــکی و روان پزشــکی، تحلی ایــن راســتا، انجــام بررســی های علمــی از جمل
کیفری و ســوابق اصلاحــی ضــرورت دارد. این اطلاعات،  اجتماعــی و خانوادگــی مجــرم، مطالعۀ پیشــینۀ 
قاضــی را در انتخــاب نــوع و شــدت مجــازات مناســب راهنمایــی می کنــد و امــکان اِعمــال سیاســت های 

کیفــری فردمحــور را فراهــم می ســازد.
را  احــکام  اجــرای  فراینــد  کــه  کیفــری  نظام هــای  مجــازات:  اجــرای  مرحلــۀ  در  فردی ســازی   .3
کرده انــد، امــکان فردی ســازی مجــازات را در ایــن مرحلــه نیــز فراهــم می کننــد. بــه عبــارت  قضایی ســازی 
، متناســب بــا وضعیــت جســمانی، روانــی و اجتماعــی محکــوم، می تــوان تغییراتــی در اجــرای  دیگــر
کــرد )نجفــی ابرندآبــادی، 1386، ص12(. ایــن مرحلــه، به ویــژه در مــورد اعمــال نهادهــای  مجــازات اعمــال 
ارفاقــی )آزادی مشــروط، نظــام نیمــه آزادی، آزادی تحــت نظــارت الکترونیکــی(، تغییــر در نحــوۀ اجــرای 

، 1385، ص146(. مجــازات بــر اســاس پیشــرفت اصلاحــی زندانــی، نقــش بســزایی دارد )نیازپــور
4. فردی ســازی بازپــروری )مرحلــۀ اصــلاح و درمــان(: مفهــوم فردی ســازی بازپــروری بــر اصــلاح 
بزهکار و پیشــگیری از تکرار جرم تمرکز دارد. )ابراهیمی، 1391، ص151( این امر مســتلزم طراحی برنامه های 
کــه بــا عنایــت  کیفــری، اقتضــا دارد  بازپــروری فردمحــور اســت. اصــل فردی ســازی در فرآینــد بازپــروری 
بــه طبقه بنــدی علمــی و جرم شــناختی بزهکاران،)نجفــی ابرندآبــادی، 1398، ص16(،  بــرای هــر فــرد بزهــکار 
برنامــه ای اختصاصــی و متناســب بــا ویژگی هــای شــخصیتی، روانــی، اجتماعــی و پیشــینه ارتــکاب جــرم 
گسســتن چرخــه بازگشــت  گــردد. هــدف از ایــن رویکــرد، پیشــگیری از تکــرار جــرم و  وی طراحــی و اجــرا 
کیفــری از طریــق مداخــلات هدفمنــد و متناسب ســازی اقدامــات اصلاحــی و  مجــدد مجــرم بــه نظــام 

تربیتــی اســت.3

3. انــواع روش هــای اعمــال کیفــر ســلب آزادی در جهــت فــردی کــردن اجــرای محکومیــت حبــس، نخســتین قلمرویــی بــوده کــه از ربــع 
یــج آمــاج انتقادهایــی قــرار   آخــر ســدۀ نوزدهــم در ســطح کنفرانس هــای بین المللــی موضــوع بحــث و تبــادل نظــر بــوده اســت. زنــدان به تدر
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

دســتیابی بــه ایــن هــدف، یعنــی بازپــروری بزهــکاران و پیشــگیری از تکــرار جــرم، نیازمنــد ایجــاد 
نظامــی منســجم و مبتنــی بــر الگوهــای برآمــده از داده هــای معتبــر علمــی اســت. نخســتین الگــو، اصــلاحِ 
گســترده در تحقیقــات علمــی و  گذشــته به طــور  کــه در طــول چنــد دهــۀ  شــناختی- رفتــاری اســت 
کاهــش خطــر تکــرار جــرم برخــوردار  کار رفتــه و از موفقیت هــای چشــمگیری در  برنامه هــای درمانــی بــه 
کــه از اصــول و مفاهیــم موجــود در پزشــکی و روان شناســی بهــره می بــرد، بــر تغییــر  بــوده اســت. ایــن الگــو 
کیــد دارد و تــلاش می کنــد بــا شناســایی و اصــلاح افــکار و رفتارهــای  الگوهــای تفکــر و رفتــار بزهــکار تأ
کانادایی توســعه  کــه از دهۀ 1990 به بعد توســط محققان  مجرمانــه، فــرد را بــه جامعــه بازگردانــد. الگــوی دوم 
یافــت، مــدل »ریســک – نیازهــا - پاســخ دهی«4 نــام دارد. ایــن الگــو، به ویــژه در درمــان بزهــکاران جنســی و 
کتاب های علمی در زمینۀ جرم شناســی بالینی طی 25 ســال  خشــونت آمیز مؤثر شــناخته شــده و در بیشــتر 
کــه به عنــوان الگویــی نــو در  گذشــته مطــرح شــده اســت. الگــوی ســوم، »زندگی  هــای ســعادتمند«5 اســت 
جرم شناســی معرفی شــده اســت. این مدل در انتقاد از محدودیت های مدل ریسک-نیازها-پاســخ دهی 
و بــا هــدف ارائــۀ رویکــردی جامع تــر در مــورد بازتوانمندســازی بزهــکاران ایجــاد شــد. مــدل زندگی هــای  
کــه بزهــکاران بایــد فرصت هایــی بــرای ایجــاد زندگی هــای ســالم و موفــق  ســعادتمند بــر ایــن بــاور اســت 
ــا فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای تحقــق نیازهــای اساســی و بهبــود  داشــته باشــند و ایــن امــر تنهــا ب
گرچــه ایــن الگــو ابتــدا بــرای بزهــکاران جنســی طراحــی شــده بــود،  کیفیــت زندگــی آن هــا ممکــن اســت. 

گرفتــه شــده اســت. کار  گروه هــای دیگــر بزهــکاران نیــز بــه  بعــداً به طــور فزاینــده ای بــرای 
معرفــی و تحلیــل ایــن الگو هــا درک بهتــری از رویکردهــای مختلــف بــه زمینــۀ پیشــگیری از تکــرار 
جــرم و بهبــود فراینــد بازتوانمندســازی بزهــکاران بــه دســت می دهــد و بــه سیاســت گذاران و پژوهشــگران 

، بــه شــکل زیــر آن هــا را جمع بنــدی کــرد: 1. زنــدان موجــب کاهــش بزهــکاری نمی شــود:  گرفــت کــه بعدهــا فیلســوف برجســته، میشــل فوکــو
آمارهــا نشــان داده انــد کــه حبــس تأثیــر قابــل توجهــی بــر کاهــش میــزان جــرم و جنایــت نــدارد. 2. زنــدان موجــب تکــرار بزهــکاری می شــود: 
بســیاری از زندانیــان پــس از آزادی، بــه چرخــۀ  جــرم بازمی گردنــد. 3. زنــدان بزهــکار می ســازد: ســاختار زنــدان و برچســب زنی اجتماعــی 
باعــث می شــود افــراد بیشــتری به ســمت بزهــکاری ســوق داده شــوند. 4. زنــدان بــه مدرســۀ  بزهــکاری تبدیــل می شــود: زندانیــان، به ویــژه 
تازه واردهــا، در محیــط زنــدان از افــراد حرفــه ای آمــوزش می بیننــد و بــه بزهکارانــی حرفــه ای تبدیــل می شــوند. 5. شــرایط زنــدان، زندانیــان 
را بــه تکــرار جــرم وامــی دارد: فقــدان امکانــات بازپــروری و انــگ اجتماعــی، زندانیــانِ آزادشــده را مجبــور بــه تکــرار جــرم می کنــد. 6. زنــدان، 
ــوادۀ  زندانــی را در معــرض مشــکلات متعــدد و  ــز قربانــی می کنــد. پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی حبــس، خان ــی را نی ــوادۀ  زندان خان
حتــی ســوق یافتــن به ســمت بزهــکاری قــرار می دهــد. ایــن نقدهــا نشــان می دهنــد کــه زنــدان به رغــم نیــت اصــلاح مجــرم، همــواره محــل 
کامــی آن در  مناقشــه بــوده و در بســیاری از مــوارد، خــود بــه بخشــی از مشــکل تبدیــل شــده اســت. در پــی انتقــادات گســترده از زنــدان و نا

پذیرســازی اجتماعــی بزهــکاران، جنبــش اصــلاح زنــدان شــکل گرفــت. کاهــش جــرم و باز
4. Risk-Need-Responsivity Model
5. Good Lives Model
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کاهــش تکــرار جــرم، اصــلاح مجرمیــن و ارتقــای امنیــت  کمــک می کنــد تــا راهکارهــای بهینــه ای را بــرای 
اجتماعــی ارائــه دهنــد.

الف. الگوی بازپروری6 شناختی - رفتاری

الگــوی بازپــروری شــناختی-رفتاری به عنــوان یکــی از موفق تریــن مدل هــا در نوشــتگان جرم شناســی 
کــه دهه هــا در زمینــۀ بازپــروری مجرمــان مطــرح بــوده اســت، تمرکــز خــود را  شــناخته می شــود. ایــن الگــو 
بــر تغییــر الگوهــای فکــری و رفتــاری مجرمــان قــرار می دهــد )GUERRIN, 2012, p.106(. هــدف در واقــع 
ــه رفتارهــای  ــر رفتارهــای منفــی و تفکــرات آســیب زننده، ب ــا شناســایی و تغیی کــه مجرمــان ب ایــن اســت 
کــه مرتکــب جرائــم  کارآمــد اســت  مناســب تر اجتماعــی دســت یابنــد. ایــن الگــو به ویــژه بــرای افــرادی 
کنتــرل رفتــار خــود را از دســت می دهنــد . در ایــن حــوزه،  ناشــی از تصمیمــات آنــی می شــوند یــا توانایــی 
کاهــش احتمــال تکــرار  کــه در درمــان اختــلالات رفتــاری و  انــواع مختلفــی از رویکردهــا وجــود دارد 

جــرم مؤثرنــد.

1. رویکرد درمان شناختی - رفتاری

که به ویژه در زمینۀ  درمان شــناختی-رفتاری )TCC7( یکی از روش های مهم در درمان بزهکاران اســت 
کنش هــای  ، وا کاربــرد دارد. ایــن روش درمانــی بــر تغییــر و اصــلاح شــیوۀ تفکــر پیشــگیری از تکــرار جــرم 
گاهی  احساســی و شــیوه های اقــدام متمرکز اســت. هدف اصلــی این روش افزایــش خودمدیریتی و خودآ

افــراد اســت. تکنیک هــای درمانــی در ایــن رویکــرد بــه ســه ســطح مختلــف تقســیم می شــوند: 
ســطح رفتــاری: ایــن بخــش بــه تغییــر رفتارهــای نادرســت یــا منفــی فــرد توجــه دارد و ســعی می کنــد بــا 

کنــد.  آموزش هــای رفتــاری مناســب، رفتارهــای مثبــت را تقویــت 
کمــک می شــود تــا الگوهــای فکــری منفــی و نادرســت خــود  ســطح شــناختی: در ایــن ســطح، بــه فــرد 
کاهــش نگرش هــای منفــی و افزایــش  کنــد. تغییــر در شــیوۀ تفکــر می توانــد بــه  را شناســایی و اصــلاح 

ــود.  ــر ش ــت منج ــای مثب ــی در تصمیم گیری ه توانای

پذیرســازی« و »بازسازگارســازی اجتماعــی«، واژۀ  6. بــه نظــر می رســد در بحــث اصــلاح بزهــکاران، از میــان ســه واژۀ »بازپــروری«، »باز
اشــاره دارد.  بزهــکار  و درمــان  بازســازی  فراینــد  بــه  واژه  ایــن  یــرا  ز باشــد،   »rehabilitation« واژۀ بــرای  »بازپــروری« دقیق تریــن معــادل 
ــارۀ او در  ــه جامعــه و پذیــرش دوب ــه معنــای بازگشــت فــرد ب ــز مناســب اســت، چــون ایــن واژه ب ــرای »reintegration« نی پذیرســازی« ب »باز
یــرا بــر فراینــد یادگیــری رفتارهــای اجتماعــی و  آن اســت. »بازسازگارســازی اجتماعــی« بــرای »resocialisation« معــادل مناســبی اســت، ز
گــر بخواهیــم واژه ای را به طــور کلــی بــرای تمامــی فرایندهــای اصــلاح  کیــد دارد. بــا ایــن حــال، ا انطبــاق مجــدد بــا هنجارهــای اجتماعــی تأ

ــه نظــر می رســد. ــار معنایــی گســترده تری کــه دارد، مناســب تر ب ــه دلیــل ب ــروری« ب بزهــکاران انتخــاب کنیــم، »بازپ
7 .Cognitive behavioral therapy
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کمــک می کنــد تــا  کنش هــای احساســی تمرکــز دارد و بــه فــرد  ســطح عاطفــی: ایــن بخــش بــر تغییــر وا
کنــد. کنش هــای خــود را در برابــر موقعیت هــای مختلــف مدیریــت  احساســات و وا

کــه  درمــان شــناختی – رفتــاری عــلاوه بــر اصــلاح رفتارهــای نادرســت، بــه افــراد ایــن امــکان را می دهــد 
کنش هــای ســالم تر و مثبت تــری نشــان دهنــد و از ایــن  در برابــر مشــکلات و چالش هــای زندگــی خــود وا

کاهــش دهنــد.   طریــق احتمــال تکــرار جــرم را 
راهبردهــای شــناختی معمــولاً شــامل تقویــت مهارت هــای خودکنترلــی، مدیریــت خشــم، افزایــش 
توانایــی حــل مســائل اجتماعــی و تغییــر نگرش هــا می باشــند. برنامه هــای شــناختی - رفتــاری از چندیــن 
کاهــش رفتارهــای ضــد اجتماعــی  کــه بــه نظــر می رســد ظرفیــت قابــل  توجهــی در  مؤلفــه تشــکیل می شــوند 
ــر  ــار تأثی ــر نــوع رفت : 1. تفکــر ب ــر ایــن نــوع از مداخلــه عبارت انــد از کــم ب و منفــی دارنــد. چهــار اصــل حا
می گــذارد؛ 2. تفکــرات غیرعقلانــی، ضــد اجتماعــی و غیرســازنده منجــر بــه رفتارهــای ضــد اجتماعــی و 
کــردن  غیرمولــد می شــوند؛ 3. تفکــر را می تــوان تغییــر داد و تحــت تأثیــر قــرار داد؛ 4. بــا تغییــر نحــوۀ فکــر 
کیــد  می تــوان احساســات و رفتــار را نیــز تغییــر داد.8 مــدل درمــان شــناختی – رفتــاری بــر ایــن فرضیــه تأ
کتســابی اند. بــر ایــن  کــه نقص هــای شــناختی مجرمــان بــه جــای آن کــه ذاتــی باشــند، آموختنــی و ا دارد 
کیــد می کننــد و هدفشــان آمــوزش فراینــد تفکــر بــه  اســاس، برنامه هــای ایــن مــدل بــر مســئولیت فــردی تأ
، طیــف وســیعی از انتخاب هــا را مــورد توجــه قرار دهنــد. در واقــع، یادگیری  مجرمــان اســت تــا قبــل از رفتــار
گام نخســت در ایــن مــدل محســوب می شــود. پــس از آن، روش هــای درمانــی به منظور  تفکــر خودنظارتــی 
کنــون، برنامه هــای متنوعــی مبتنــی بــر  اصــلاح الگوهــای تفکرهــای مخاطره آمیــز آمــوزش داده می شــوند.9 تا
کشــورهای مختلــف اجــرا شــده اســت. بــرای مثــال، در فرانســه برنامه هــای پیشــگیری از  ایــن رویکــرد در 
کــه توســط ادارۀ بازپــروری زنــدان اجــرا می شــوند، از رویکردهــای شــناختی - رفتــاری الهــام  تکــرار جــرم 

.)Benbouriche, 2015, p.219( گرفته انــد
در ایــران، بــه نظــر می رســد تدویــن برخــی از مــواد »آیین نامــۀ ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و 
کید  « مصــوب 1400/02/28 تحــت تأثیــر ایــن مــدل اصلاحــی بــوده اســت. به عنوان نمونــه، تأ کشــور تربیتــی 

8. مثال هــای طــرز فکــر اشــتباه: »او مــرا تحریــک کــرد« ، »همــه علیــه مــن هســتند«، »همــه ســریع رانندگــی می کننــد«، »عجلــه داشــتم«، 
»مهاجــران شــغل مــا را می دزدنــد«. در واقــع، ایــن دســته هرگــز فکــر نمی کننــد خودشــان ممکــن اســت مســئول شــرایط باشــند. آن هــا 

همیشــه دیگــران را مقصــر می داننــد.
: ابتنــا بــر اصــول علمــی،  9. دلایــل علمــی متعــددی بــرای اثربخشــی مــدل شــناختی - رفتــاری وجــود دارد کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از
ینــه بــودن اجــرای  کم هز کــن مســکونی و حتــی مــدارس و  کــن مختلــف، از جملــه زندان هــا، بازداشــتگاه ها، اما قابلیــت اجــرا در اما

آن. برنامه هــای 
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بــر اصــلاح رفتارهــا در مــواد مختلــف آیین نامــه، از جملــه ضوابــط راجــع بــه برنامه های اصلاحــی و تربیتی 
)موضــوع مــادۀ 79(،10 همچنیــن تهیــه و به روزرســانی پرونــدۀ رفتــاری )موضــوع مــادۀ 27(، به وضــوح 
، برنامه هــای  ــان اســت. از ســوی دیگــر ــاری زندانی ــر الگوهــای فکــری و رفت ــر تغیی ــز ب نشــان دهندۀ  تمرک
رویکردهــای  همگــی،   )81 مــادۀ  )موضــوع  اجتماعــی  مهارت هــای  آمــوزش  و  مشــاوره  روان شناســی، 
ــد.  کمــک می کنن ــر نگرش هــا و رفتارهــای ناســازگار  ــه تغیی ــه ب ک ــد  ــاری را نشــان می دهن شــناختی - رفت
کیــد بــر شناســایی علــل اصلــی  افــزون بــر ایــن، تفکیــک محکومــان بــر اســاس منشــأ ارتــکاب جــرم و تأ
ــرای رفــع ایــن علــل، به خوبــی رویکــرد  بزهــکاری )موضــوع مــادۀ 79( و طراحــی برنامه هــای متناســب ب

ــد. ــان می کن ــاری را نمای شــناختی - رفت

۲. رویکرد آموزش مهارت های اجتماعی

گاهی  در ایــن رویکــرد، تمرکــز بــر آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی و بهبــود تعامــلات فــرد بــا دیگــران اســت. 
افــراد بــه دلیــل نداشــتن مهارت هــای اجتماعــی مناســب و ناتوانــی در برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا دیگــران، 
کــه در موقعیت هــای اجتماعــی  ممکــن اســت مرتکــب جــرم شــوند. در ایــن رویکــرد، فــرد آمــوزش می بینــد 
کنتــرل و مدیریــت نمایــد و چگونــه به طــور مثبــت و مؤثــر  کنــد، چگونــه احساســات خــود را  چگونــه رفتــار 
کاهــش تعارضــات اجتماعــی و احتمــال  ــه  ــا دیگــران تعامــل داشــته باشــد. ایــن مهارت هــا می توانــد ب ب

کنــد. کمــک  ارتــکاب جــرم 

۳. رویکرد حل مسئله

ــرار  ــی ق ــای زندگ ــکلات و چالش ه ــل مش ــرای ح ــرد ب ــازی ف ــر بازتوانمندس ــود را ب ــز خ ــرد تمرک ــن رویک ای
ــه رفتارهــای  ــل ناتوانــی در حــل مســائل زندگــی خــود، ب ــه دلی ــراد ب ــه اف ک ــن اســت  گاهــی چنی می دهــد. 
مجرمانــه متوســل می شــوند. در ایــن رویکــرد، فــرد می آمــوزد چگونــه به طــور مؤثــر مشــکلات خــود را 
ــا  ــا ب ــد ت کمــک می کنن ــه افــراد  ــرای آن هــا بیابــد. درمانگــران ب ــد و راه حل هایــی مناســب ب کن شناســایی 

ــا  ــر اســاس اصــول طبقه بنــدی و ب ــان ب ــان و مددجوی ــه از زندانی ــه هــر طبق ــد ک ــی اتخــاذ کن ــادۀ 79: ســازمان مکلــف اســت ترتیب 10. »م
توجــه بــه برنامه هــای اصلاحــی و تربیتــی مــدون، از دوره هــای آموزشــی تخصصــی و تفکیکــی و برنامه هــای متنــوع فرهنگــی و تربیتــی از 
قبیــل آموزش هــای رســمی و غیررســمیِ علمــی، فرهنگــی، مذهبــی، ورزشــی و هنــری و ماننــد آن به صــورت داوطلبانــه برخــوردار شــوند. 
در هــر مؤسســه مجموعــه اقدامــات و برنامه هــای تفصیلــی اصلاحــی و تربیتــی مختــص هــر طبقــه کــه تعیین کننــدۀ رفتارهــای مطلــوب 
آنــان اســت، بــر اســاس »منشــأهای ارتــکاب جــرم« کــه در پرونــدۀ وضعیــت زندانــی، شناســایی شــده، مبتنــی بــر اصــول علمــی و بــا هــدف 
، توســط کمیتــۀ  رفــع یــا تعدیــل ایــن منشــأها و بــا در نظــر گرفتــن طــول مــدت اقامــت زندانیــان در مؤسســه و دیگــر اوضــاع و احــوال مؤثــر
تخصصــی اصــلاح و تربیــت )موضــوع تبصــرۀ یــک مــادۀ 27 ایــن آیین نامــه(، تصویــب و جهــت اجــرا بــه رئیــس مؤسســه اعــلام می گــردد«.
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اســتفاده از راهبرد هــای حــل مســئله، بــه جــای اســتفاده از رفتارهــای مخــرب، از روش هــای ســالم و مؤثــر 
کننــد. ــا مشــکلات اســتفاده  بــرای مواجهــه ب

کنــار اســتفاده از الگوهای ریســک- بدیــن ترتیــب، ایــن ســه رویکــرد درمانــی - شــناختی می تواننــد در 
کنند.  کمک  -پاســخ دهی، بــه اصــلاح رفتارهــای مجرمانــه  نیاز

- پاسخ دهی11 ب. الگوی ریسک-نیاز

- پاســخ دهی ، از دهــۀ 1960 و به ویــژه از دهــۀ 1980 در چهارچــوب مطالعــات  الگــوی ریســک- نیــاز
کنــش بــه سیاســت های مــدارای صفــر در برابــر بزهــکاری و همچنیــن مقالــۀ   علمــی جرم شناســی و در وا
کارآمد نیســت« )الله وردی، 1399، ص301(، با هدف شناســایی  کرد »هیچ چیزی  که بیان  رابرت مارتینســون 
کاهــش تکــرار جــرم شــکل  کارآمــدی برنامه هــای  عوامــل مؤثــر بــر بازگشــت بــه زندگــی مجرمانــه و تحلیــل 
گســتردۀ تطبیقــی و طولــی در ایــن حــوزه،  گرفــت و توســعه یافــتGuillaume, 2019, p.69( 12(. مطالعــات 
کننــد. ایــن پژوهش هــا  کلیــدی مرتبــط بــا بازگشــت بــه جــرم را شناســایی و بررســی  کرده انــد عوامــل  تــلاش 
کنترل شــده و دوره هــای طولانی مــدت )تــا 10 ســال( هســتند، بــه تولیــد صدهــا  گروه هــای  کــه معمــولاً شــامل 

کــه ایــن مــدل را از منظــر علمــی معتبــر ســاخته اند. مطالعــه و متعاقبــا فراتحلیل هایــی منجــر شــده اند 
الگــوی ریســک - نیــاز – پاســخ دهی، بــا اســتفاده از برخــی دانش هــای میان رشــته ای، از جملــه 

11. Risk-Need-Responsivity
12 .در این خصوص نک:

- Seena Fazel, Connie Hurton, Matthias Burghart, Matt DeLisi, & Rongqin Yu. )2024(. An updated evidence synthesis on 
the Risk-Need-Responsivity )RNR( model: Umbrella review and commentary. Journal of Criminal Justice, 92)1(, 102-
197. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102197
- Lutz M, Zani D, Fritz M, Dudeck M, & Franke I. )2022(. A review and comparative analysis of the risk-needs-respon-
sivity, good lives, and recovery models in forensic psychiatric treatment. Front Psychiatry, 13. https://doi.org/10.3389/
fpsyt.2022.988905
- Bijlsma, A. M. E., Assink, M., Stams, G. J. J. M., & van der Put, C. E. )2022(. A Critical Evaluation of the Risk, Need, 
and Responsivity Principles in Family Interventions for Delinquent Youth: A Meta-Analysis. Criminal Justice Review, 
49)3(, 310-344. https://doi.org/10.1177/07340168221140830
- James Bonta D.A. Andrews. )2023(. The Risk-Need-Responsivity model: 1990 to the Present. available at: https://hmit-
probation.justiceinspectorates.gov.uk/document/the-risk-need-responsivity-model-1990-to-the-present
مقالــۀ نخســت کــه در ســال 2024 توســط ســینا فاضــل و همکارانــش منتشــر شــده اســت، بــه بررســی جامــع مــدل RNR پرداختــه و شــواهد 
موجــود را تحلیــل می کنــد. مقالــۀ دوم در ســال 2022 منتشــر شــده و بــه مقایســۀ مــدل RNR بــا مدل هــای دیگــر در بازتوانمندســازی 
یابــی و درمــان مجرمــان می پــردازد.  یابــی انتقــادی اصــول RNR در ارز مجرمــان می پــردازد. مقالــۀ ســوم در ســال 2022 منتشــر شــده و بــه ارز
کنــون را مــورد بررســی قــرار  مقالــۀ آخــر گزارشــی اســت کــه توســط جیمــز بونتــا تهیــه شــده و تاریخچــۀ توســعۀ مــدل RNR از ســال 1990 تا

می دهــد.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102197
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.988905
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.988905
https://doi.org/10.1177/07340168221140830
https://hmiprobation.justiceinspectorates.gov.uk/document/the-risk-need-responsivity-model-1990-to-the-present/
https://hmiprobation.justiceinspectorates.gov.uk/document/the-risk-need-responsivity-model-1990-to-the-present/
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کــه بــر پایــۀ داده هــای علمــی، عوامــل  روان پزشــکی و روان شناســی جنایــی، ســاختاری را ارائــه می دهــد 
کار بــا بررســی مــدارک  ریســک و ظرفیت هــای حمایتــیِ هــر فــرد را شناســایی و تحلیــل می کنــد. ایــن 
قضایــی یــا مصاحبــه بــا خــود شــخص و شــبکۀ ارتباطــات اجتماعــی او ماننــد خانــواده و دوســتان انجــام 
کــه در آن بــه تفاوت هــای  - پاســخ دهی، رویکــردی جامــع اســت  می شــود. در واقــع، مــدل ریســک - نیــاز
فــردی، نیازهــای خــاص هــر مجــرم و همچنیــن ریســک های مرتبــط بــا ارتــکاب مجــدد جــرم توجــه 
گرفتــن عوامــل فــردی و نیازهــای خــاص هــر فــرد، مداخــلات  می شــود. ایــن مــدل تــلاش می کنــد بــا در نظــر 
ــر  ــد. ایــن مــدلْ مبتنــی ب کاهــش یاب ــا احتمــال تکــرار جــرم  ــد ت کن پیشــگیرانه و درمانــی مؤثــری طراحــی 
کــه در آن  نظریه هــای مختلــف از جملــه نظریــۀ شــخصیت، فراینــد شــناختی و یادگیــری اجتماعــی اســت 
- پاســخ دهی بــر  زمــان در عرصــۀ جرم شناســی و روان شناســی جنایــی رونــق داشــت. مــدل ریســک - نیــاز
ارزیابــی دقیــق و علمــی ســه اصــل زیــر بــرای طراحــی برنامه هــای پیشــگیری از جــرم و اصــلاح مجرمیــن 

تمرکــز دارد: 

1. اصل ریسک

ــک  ــل، از ی ــن اص ــت. ای ــا اس ــرات - نیازه ــدل خط ــل در م ــی ترین اص ــتین و اساس ــک نخس ــل ریس اص
ســو، ســنجش دقیــق ریســک، امــکان تطبیــق ســطح ارائــۀ خدمــات اصلاحــی بــا میــزان خطــر تکــرار جــرم 
، بــرای هــر مداخلــۀ درمانــی، مهم تریــن شــرط اثربخشــی، شــناخت  فــرد را فراهــم می کنــد و از ســوی دیگــر
ــه  ــد )Herzog-Evans, 2012, p.75(. ب ــرآورد می نمای و ارزیابــی دقیــق ریســک تکــرار جــرم توســط فــرد را ب
کــه فــرد تــا چــه میــزان در معــرض خطــر ارتــکاب مجــدد جــرم قــرار  ، بایــد مشــخص شــود  عبــارت دیگــر
کــه دورۀ  کمــک می کنــد، به  گونــه ای  دارد. ایــن ارزیابــی بــه تعییــنِ شــدت و طــول مــدت برنامــۀ اصــلاح 
بازپــروری بایــد متناســب بــا ســطح ریســک تکــرار جــرم تنظیــم شــود. هرچــه ریســک تکــرار جــرم بالاتــر 
کــه بــه بزهــکار ارائــه  باشــد، برنامه هــای بازپــروری بایــد طولانی تــر باشــند. خدمــات اصلاحــی و درمانــی 

.)Brillet, 2009, p.31( ــر اســاس خطــر تکــرار جــرم توســط فــرد، برنامه ریــزی می شــود می شــود، ب

۲. اصل نیاز1۳

شناســایی و ارزیابــی عوامــل خطــر پویــا محــور ایــن اصــل را تشــکیل می دهــد. عوامــل خطــر پویــا در تکــرار 
جــرم هــر بزهــکار تأثیــر دارنــد. ایــن عوامــل می تواننــد شــامل مشــکلات روانــی، اجتماعــی، اقتصــادی یــا 

13. Need Principle
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مشــکلات مربــوط بــه شــخصیت و رفتارهــای فــردی باشــند. بــرای پیشــگیری از تکــرار جــرم، لازم اســت 
ــا هــدف پیشــگیری از تکــرار جــرم، شناســایی و به طــور ویــژه مــورد  ایــن عوامــل در هــر برنامــۀ درمانــی ب
ــده شــوند  گنجان ــروری  ــد و در برنامه هــای بازپ گردن ــد اولویت بنــدی  ــد. ایــن نیازهــا بای گیرن ــرار  توجــه ق
کاهــش یابــد. طبــق ایــن اصــل، نیازهــای مجرمــان بــه دو دســته تقســیم  تــا احتمــال بازگشــت فــرد بــه جــرم 

:)Vanderstukken, 2014, p.522( می شــوند
کــه در صــورت تعدیــل یــا برطــرف شــدن، احتمــال  1-2. نیازهــای جــرم زا: ایــن نیازهــا عواملی انــد 
، از جملــه ایــن  کاهــش می  دهنــد. بیــکاری و اعتیــاد بــه مــواد مخــدر تکــرار جــرم را به طــور قابــل توجهــی 
کاهــش نــرخ  نیازهاینــد. مداخــلات هدفمنــد بــرای رفــع ایــن نیازهــا می تواننــد تأثیــر مســتقیم و مثبتــی بــر 

تکــرار جــرم داشــته باشــند.
2-2. نیازهــای غیرجــرم زا:14 ایــن نیازهــا تأثیــر چندانــی بــر رفتــار مجرمانــه ندارنــد یــا تأثیــر آن هــا 
کــرد. رفــع  کوتاه مــدت اســت. بــرای مثــال، می تــوان از عــدم اعتمــاد بــه نفــس، اضطــراب و عصبانیــت یــاد 
کاهش تکــرار جرم  کیفیــت زندگــی فــرد را بهبــود بخشــد، اما تأثیر چشــمگیری بر  ایــن نیازهــا ممکــن اســت 
نــدارد. مداخــلات اصلاحــی - درمانــی به طــور ویــژه بایــد بــر نیازهــای جــرم زا متمرکــز باشــند تــا بیشــترین 

اثربخشــی را داشــته باشــند.

۳. اصل پاسخ دهی1۵

طبــق ایــن اصــل، انتخــاب مــدل و شــیوۀ بازپــروری بایــد مبتنــی بــر داده هــای علمــی و خصوصیــات فردی 
ــا ویژگی هــای فــردی، نیازهــای روانــی و  کــه مداخــلات بایــد ب هــر محکــوم باشــد. ایــن بــدان معناســت 

14. مهم ترین نیازهای جرم زا که بر رفتار مجرمان تأثیر دارند، به شرح زیر است:
 1- شــخصیت ضــد اجتماعــی: علائــم آن: رفتارهــای تکانشــی، لذت جویــی ماجراجویانــه؛ 2-انــرژی تهاجمــی، تحریک پذیــری، نگــرش 
مجرمانــه. علائــم آن: عقلانــی پنداشــتن ارتــکاب جــرم، دیــد منفــی نســبت بــه قانــون؛ 3-برخــورداری از حمایــت اجتماعــی انــدک. علائــم 
؛ 5- روابــط خانوادگــی  ؛ 4- اعتیــاد. علائــم آن: ســوء مصــرف الــکل و مــواد مخــدر آن: دوســتان بزهــکار و فاصله گیــری از افــراد قانون مــدار
ــم آن: کارنامــه ضعیــف در  . علائ ــن؛ 6- محیــط مدرســه و کار ــط ضعیــف والدی ــن و رواب ــم آن: نظــارت ضعیــف والدی نامناســب. علائ
ــه  ــا تعدیــل، می تواننــد ب . ایــن نیازهــای جــرم زا اغلــب عواملــی هســتند کــه در صــورت اصــلاح ی مدرســه و عــدم رضایــت از محیــط کار

کاهــش احتمــال تکــرار جــرم و بهبــود رفتــار مجرمــان کمــک کننــد.
15. Responsivity
کیــد بــر میــزان  گونــی در زبــان فارســی بیــان کــرد: اصــل واکنش پذیــری )بــا تأ اصــل Responsivity Principle را می تــوان بــا معادل هــای گونا
کیــد بــر هماهنگــی مداخــلات بــا ویژگی هــای فــردی( و اصــل قابلیــت  کنــش فــرد بــه مداخــلات اصلاحــی(، اصــل انطباق پذیــری )بــا تأ وا
یــده  کیــد بــر افزایــش توانایــی فــرد در بهره گیــری از مداخــلات اصلاحــی(. در ایــن مقالــه، معــادل »اصــل پاســخ دهی« برگز یادگیــری )بــا تأ
کــه نه تنهــا بــا مفهــوم اصلــی ایــن اصطــلاح همخوانــی دارد، بلکــه در متــون تخصصــی روان شناســی و عدالــت کیفــری  شــده اســت؛ چرا
یــرا ایــن واژه در ایــن  نیــز به درســتی قابــل  فهــم اســت. در واقــع، »پاســخ دهی« از نظــر مفهومــی دقیقــا بــا واژه Responsivity مطابقــت دارد ز
ــی منتقــل  ــا را به خوب ــی اشــاره دارد. انتخــاب »پاســخ دهی« ایــن معن ــی و بازتوان ــه مداخــلات درمان ــرد ب ــه توانایــی پاســخ گویی ف ــه ب زمین
می کنــد و در عیــن حــال بــا ادبیــات تخصصــی حــوزه روان شناســی کیفــری و عدالــت ترمیمــی ســازگار اســت. همچنیــن، ایــن اصطــلاح 

یســک – نیــاز - پاســخ دهی( هماهنگــی دارد و فهــم آن در ایــن چارچــوب آســان اســت. بــا ســایر اصــول مــدل »RNR«  )مــدل ر
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اجتماعــی، ســطح آمــوزش و شــرایط زندگــی هــر فــرد تطابــق داشــته باشــد. افــراد مختلــف ممکــن اســت 
بــه شــیوه های متفــاوتِ درمانــی نیــاز داشــته باشــند. بنابرایــن به کارگیــری مــدل درمانــی واحــد بــرای همــۀ 
کــه باید شــیوه های درمان  کیــد دارد  افــراد، ممکــن اســت اثربخشــی لازم را نداشــته باشــد. اصــل پذیــرش تأ
و برنامه هــای مداخلــه ای بــر اســاس اطلاعــات شــخصی و علمــی تنظیــم شــوند. بــرای رســیدن بــه نتیجــۀ 

مطلــوب، بایــد مداخــلات بازپرورانــه بــا ســبک یادگیــری و ویژگی هــای فــردی بزهــکار هم راســتا باشــد.
-پاســخ دهی، البتــه بــا چندیــن نقــد اساســی مواجــه اســت. نخســت، ایــن مــدل  الگــوی ریسک-نیاز
کافــی  بیــش از حــد بــر حفاظــت از جامعــه تمرکــز دارد و بــه رفــاه و نیازهــای فــردی بزهــکاران توجــه 
نمی کنــد. همچنیــن، برخــلاف یــک مــدل علت شــناختی، ایــن الگــو بــه تحلیــل ریشــه ای علــل ارتــکاب 
کاهــش تکــرار جــرم اســت. دیگــر نقــد  کاربــردی بــرای  جــرم نمی پــردازد و بیشــتر مجموعــه ای از اصــول 
وارد بــر ایــن مــدل، تمرکــز بیــش از حــد بــر مدیریــت ریســک بــه جــای تعریــف زندگــی ای ســالم و معنــادار 
کاهــش دهــد، امــا بــرای تأمیــن  بــرای محکومــان اســت. ایــن مــدل تــلاش می کنــد احتمــال تکــرار جــرم را 
کافــی انجــام نمی دهــد.  کــه بــه بازســازی مثبــت زندگــی افــراد پــس از آزادی منجــر شــود، اقــدام  شــرایطی 
بی توجهــی بــه نیازهــای اولیــۀ انســانی ماننــد امنیــت، تحصیــل و اشــتغال نیــز یکــی از نقــاط ضعــف آن 

محســوب می شــود، درحالی کــه ایــن نیازهــا می تواننــد انگیــزه ای قــوی بــرای اصــلاح رفتــار باشــند.
همچنیــن، ایــن مــدل بزهــکاران را صرفــا بــه مجموعــه ای از عوامل خطــر تقلیل می دهد و بــه ویژگی های 
مثبــت و ظرفیت هــای آن هــا بــرای تغییــر بی توجــه اســت.16 رویکــرد مداخلــۀ مکانیکــی آن نیــز بیشــتر 
ــا توســعۀ مهارت هــای مثبــت و توانایی هــای فــردی. در  ــه تمرکــز دارد ت ــر اجتنــاب از رفتارهــای مجرمان ب
-پاســخ دهی بــه نیازهــای غیرجــرم زا ماننــد اعتمــاد بــه نفــس و روابــط انســانی  نهایــت، مــدل ریسک-نیاز
کافــی نــدارد. بــا وجــود اثربخشــی  کلیــدی در بازپــروری داشــته باشــند، توجــه  کــه می تواننــد نقــش  ســالم 
کارآمدتــر شــدن، لازم  کاهــش تکــرار جــرم، به ویــژه در جرائــم خشــونت آمیز و جنســی، بــرای  ایــن مــدل در 
کــه بــه ابعــاد انســانی، انگیزشــی و بازپرورانــۀ بزهــکاران نیــز توجــه داشــته باشــد تــا بتوانــد عــلاوه بــر  اســت 

کنــد. مدیریــت ریســک، زمینــه ای بــرای زندگــی ســالم و معنــادار پــس از آزادی فراهــم 

ــا اســتقبال روان پزشــکان و روان شناســان همــراه  ــه حبــس ب ــه محکومــان ب 16. گفتنــی اســت کــه در فرانســه اجــرای ایــن مــدل نســبت ب
 » ، ایــن نــوع نــگاه موجــب شــده اســت »خطــر یــت تخصصــی خــود دور می کنــد. بــه عبــارت دیگــر نشــد، زیــرا معتقــد بودنــد آن هــا را از مأمور
به عنــوان مســئله ای روان پزشــکی و مرتبــط بــا اختــلال روانــی جــای خــود را بــه »مســئله ای جرم شــناختی« و مرتبــط بــا تکــرار جــرم بدهــد. 
 Loi relative à la rétention de( 2008 ایــن نگرانــی به ویــژه بــا تصویــب قانــون مربــوط بــه نگهــداری تأمینــی افــراد خطرنــاک، در ســال
sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental(  تشــدید شــد. در واقــع، تشــخیص آن هــا از 

یســک شــود. خطــر می توانســت موجــب ســلب آزادی فــرد دارای ر
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــری نیــز بــر ضــرورت  کــه قواعــد ســازمان ملــل در زمینــۀ پیشــگیری از جــرم و عدالــت  گفتنــی اســت 
کیــد دارنــد )ابراهیمی،  تطبیــق شــیوه های بازپــروری بــا نیازهــا، توانایی هــا و ویژگی هــای فــردی هــر زندانی تأ
1402، ص5(. ایــن موضــوع در »ضوابــط ســازمان ملــل در خصــوص رفتــار بــا زنان زندانی و تدابیر غیرســالب 

آزادی بــرای بزهــکاران زن« )معــروف بــه قواعــد بانکــوک(17 و »مقــررات ســازمان ملل متحــد برای حمایت 
کــه در 14 دســامبر 1990 بــه تصویــب رســیده نیــز مــورد  از نوجوانــان محــروم از آزادی« )قواعــد هاوانــا( 
گرفتــه اســت.18 بــه همیــن ترتیــب، »ضوابــط حداقلــی ســازمان ملــل بــرای طراحــی اقدامــات  کیــد قــرار  تأ
غیرســالب آزادی«19 )»قواعــد توکیــو«؛ موضــوع قطعنامــۀ 110/45 مجمــع عمومــی( نیــز بــر اســتفاده از تدابیــر 
کــرده و اهمیــت مشــارکت داوطلبانــه  کیــد  غیرحبســی ماننــد آزادی مشــروط، تعلیــق مجــازات و جریمــه تأ
کنگــرۀ  کارگاه دومِ »چهاردهمیــن  گوشــزد نمــوده اســت.  را در فراینــد بازپــروری و بازگشــت بــه جامعــه 
کاهــش تکــرار جــرم؛ شناســایی خطــرات  کیفــری« ســازمان ملــل بــا عنــوان » پیشــگیری از جــرم و عدالــت 
کیــد دارد )ابراهیمــی، 1404(.  کــه در ســال 2020 در ژاپــن برگــزار شــد نیــز بــر ایــن مــدل تأ و راه حل هــا« 
گــون از جملــه اصــلاح و  گونا کنگــره، مــدل RNR به عنــوان چهارچوبــی اساســی در حوزه هــای  در ایــن 
کاهــش جــرم مــورد توجــه  کیفــری مبتنــی بــر شــواهد علمــی و برنامه هــای  توان بخشــی مجرمــان، عدالــت 
کاهــش نــرخ تکــرار جــرم بایــد بــر پایــۀ تحلیــل  کــه برنامه هــای  کیــد شــد  کنگــره تأ گرفــت. در ایــن  قــرار 
دقیــق ریســک و نیازهــای مجرمــان طراحــی شــوند تــا بیشــترین اثربخشــی را داشــته باشــند. ازایــن رو، ایــن 
کلیــدی بــرای تدویــن سیاســت های  کــرده و آن را چهارچوبــی  کیــد  کنگــره بــر اهمیــت مــدل RNR تأ

پیشــگیری از جــرم و اصــلاح مجرمیــن معرفــی نمــود.
کشــورها از جملــه فرانســه، به ویــژه در بخــش بازپــروری زندان هــا، در حــال  امــروزه ایــن مــدل در برخــی 
اجراســت )Vanderstukken, 2014, p.522(. دولــت فرانســه در قانــون شــمارۀ 2014-896، مصــوب 15 اوت 

17. مــادۀ 41 ایــن مجموعــه بیــان می کنــد کــه زنــان زندانــی بایــد بــه برنامه هایــی بــرای رفــع نیازهــای خــاص آن هــا دسترســی داشــته باشــند. 
ایــن برنامه هــا بایــد شــامل خدمــات درمانــی، آموزشــی، حرفــه ای و توانمندســازی باشــد و بــه شــرایط خــاص زنــان، از جملــه آســیب های 

روانــی، اعتیــاد، و نقــش آن هــا به عنــوان مــادر یــا سرپرســت خانــواده توجــه کنــد.
کیــد دارد کــه برنامه هــای درمانــی و بازپــروری بایــد متناســب بــا نیازهــای خــاص نوجوانــان طراحــی شــوند و  18. مــادۀ 27 بــر ایــن نکتــه تأ

بــه ســن، جنســیت، ویژگی هــای شــخصیتی و وضعیــت فــردی و اجتماعــی آن هــا توجــه شــود.
ــا نــام »قواعــد هاوانــا« شــناخته می شــوند، بــر اصــول  19. »قواعــد ســازمان ملــل متحــد بــرای حمایــت از نوجوانــان محــروم از آزادی« کــه ب
کیــد دارنــد. بنابــه مــادۀ 10 ایــن مجموعــه قواعــد، اقدامــات جایگزیــن محرومیــت از آزادی  عدالــت ترمیمــی و تدابیــر غیرســالب آزادی تأ
بایــد به گونــه ای طراحــی شــود کــه بــه نیازهــای خــاص فــردی نوجوانــان پاســخ دهــد. ایــن برنامه هــا بایــد بــر اســاس ویژگی هــای شــخصیتی، 

شــرایط اجتماعــی، ســن، جنســیت و ســایر ویژگی هــای مرتبــط تنظیــم شــوند.
Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, UNITED NATIONS New 
York, 2016.
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2014، تحــت عنــوان »قانــون فردی ســازی مجازات هــا و تقویــت اثربخشــی آن هــا« و همچنین در بخشــنامۀ 
E8/18-2014/CRIM-26.09.2014، اجــرای مــدل RNR  را بــه رســمیت شــناخت. ایــن اقــدام، همســو بــا 
ــۀ وزرای  کمیت ــه 2010 توســط  ــه در 20 ژانوی ک ــژه مــادۀ 66 آن اســت  ــا«، به وی ــن نظــارت شــورای اروپ »قوانی

شــورای اروپــا بــه تصویــب رســید.20
« در  کشــور تربیتــی  و  تأمینــی  اقدامــات  و  زندان هــا  »آیین نامــۀ ســازمان  مــواد  از  برخــی  ایــران،  در 
کیفــری، ســن، جنــس و  ، 1395، ص193( بــر اســاس پیشــینۀ  خصــوص طبقه بنــدی محکومــان )نیازپــور
-پاســخ دهی قابلیــت انطبــاق دارد.21  منشــأ یــا علــت اصلــی ارتــکاب جــرم، بــر اصــول مــدل ریســک - نیاز
همچنیــن اســتفاده از ســامانۀ ســجازا )موضــوع بنــد »س« مــادۀ 1( بــرای ارزیابــی مــداوم وضعیــت رفتــاری 
و امتیــاز اعتبــاری زندانیــان، بیانگــر توجــه بــه ســطح ریســک و نیازهــای خــاص هــر فــرد اســت. )نجفــی 
ــوع  ــان )موض ــت و درم ــر بهداش ــد ب کی ــا، تأ ــع نیازه ــایی و رف ــا شناس ــاط ب ــادی، 1402، ص12(. در ارتب ابرندآب

ــۀ خدمــات مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی )موضــوع مــادۀ 161( و شناســایی نیازهــای  مــادۀ 296(، ارائ
آموزشــی و حرفه آمــوزی، نشــان دهندۀ تمرکــز آیین نامــه بــر رفــع نیازهــای خــاص زندانیــان اســت. از ســوی 
، شــرط  مشــارکت در برنامه هــای اصلاحــی بــرای دسترســی بــه ارفاق هــای قانونــی ماننــد مرخصــی  دیگــر
« مــادۀ 1( به نوعــی بــا ریسک ســنجی و رفــع نیازهــا در ارتبــاط اســت.  یــا آزادی مشــروط )موضــوع بنــد »ز
-پاســخ دهی قــرار  ــر مــدل ریســک- نیاز گســترده تحــت تأثی گفــت آیین نامــه به طــور  در واقــع، می تــوان 
دارد، زیــرا شناســایی و مدیریــت ریســک های فــردی زندانیــان و پاســخ بــه نیازهــای آنــان از عناصــر 

کلیــدی آن اســت. 
کــه نســبت بــه الگــوی قبلــی جدیدتــر اســت،به دنبــال تقویــت و  امــا مــدل زندگی هــای ســعادتمند 

نوســازی برنامــۀ فردی ســازی بازپــروری مجرمــان اســت.

20. Recommendation CM/Rec )2010(1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation 
Rules.
یــح شــده اســت،  21. بــر اســاس تبصــرۀ 2 مــادۀ 513، قانــون آییــن دادرســی کیفــری، به جــز مــواردی کــه در قانــون یــا در حکــم دادگاه تصر
محکومــان بــا توجــه بــه نــوع و مــدت محکومیــت، پیشــینه و شخصیتشــان، بــر اســاس تصمیــم شــورای طبقه بنــدی و تأییــد قاضــی 
کــه  کیــد دارد  اجــرای احــکام در یکــی از بخش هــای فــوق نگهــداری می شــوند. ایــن تبصــره بــر تفکیــک و طبقه بنــدی محکومــان تأ
یکــی از اصــول کلیــدی در اصــلاح و بازپــروری مجرمــان محســوب می شــود. تفکیــک بــر اســاس نــوع و مــدت محکومیــت، پیشــینه 
و شــخصیت فــرد نشــان دهندۀ سیاســتی علمــی در مواجهــه بــا مجرمــان اســت. ایــن امــر می توانــد بــه کاهــش تأثیــر منفــی مجرمــان 
ــز اصلاحــی( منجــر  ک ــش امنیــت محیط هــای نگهــداری )زندان هــا و مرا ــروری و افزای ــد بازپ ــود رون ، بهب ــر مجرمــان کم خطــر ــاک ب خطرن
شــود. توجــه بــه شــخصیت و پیشــینۀ فــرد نشــان می دهــد کــه سیســتم کیفــری صرفــا بــه جــرم نــگاه نمی کنــد، بلکــه شــخصیت و ســوابق 
کیــد بــر اصــلاح و بازپــروری مجرمــان، طبقه بنــدی علمــی  مجــرم نیــز در فراینــد اصــلاح و بازپــروری مؤثرنــد. بدیــن ترتیــب، ایــن تبصــره بــا تأ
و نظــارت قضایــی، بــه دنبــال ایجــاد نظــام کیفــری کارآمدتــر و انســانی تر اســت. اجــرای صحیــح ایــن تبصــره می توانــد بــه کاهــش بازگشــت 

مجــدد بــه جــرم، بهبــود وضعیــت زندان هــا و ارتقــای امنیــت اجتماعــی کمــک کنــد.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ج. الگوی زندگی های سعادتمند۲۲

ــۀ  گفت ــه  کــه ب ــر از دو مــدل قبلــی اســت. ایــن الگــو  »الگــوی زندگی هــای ســعادتمند« )GLM( جدیدت
گرفتــه، بــه نــام »الگــوی زندگی هــای  مبدعــش، »تونــی وارد«23 از فرهنــگ مائوری هــا24 در نیوزیلنــد نشــئت 
ســعادتمند« معرفــی شــده اســت. مــدل زندگی هــای ســعادتمند در اصــل بــرای درمــان مجرمــان جنســی 
 .)Corneille, 2017, p.12( گرفتــه شــد کار  طراحــی شــده بــود، امــا بعدهــا در مــورد ســایر بزهــکاران نیــز بــه 
کــه بــر مشــکلات و آســیب های فــرد متمرکــز بودنــد، ایــن مــدل بیشــتر بــر  برخــلاف مدل هــای پیشــین 
کیــد دارد. الگــوی زندگــی ســعادتمند بــر  ایجــاد شــرایطی بــرای دســتیابی بــه زندگــی ســالم و متعــادل تأ
کــه اقدامــات و برنامه هــا در ایــن حــوزه از یــک ســو بایــد امــکان دسترســی بــه  ایــن فرضیــه اســتوار اســت 
حداقل هــای انســانیِ اولیــه ماننــد اســتقلال، آرامــش درونــی، احســاس تعلــق و غیــره را فراهــم ســازد و از 
کــه دســتیابی بــه حداقل هــای اولیــه را  ، حداقل هــای ثانویــه ماننــد شــغل و روابــط اجتماعــی  ســوی دیگــر
تســهیل می کننــد، تقویــت نمایــد. بــر ایــن اســاس، هــدف اصلــی برنامه هــای اصلاحــی و درمانــی، فراهــم 
کنــد، بــدون این کــه بــه دیگــران آســیب  کــه فــرد بتوانــد یــک برنامــۀ زندگــی را دنبــال  کــردن شــرایطی اســت 
کــه بزهــکاران بیشــتر شــبیهِ ماینــد تــا غریبــه  بــا مــا.  برســاند. اصــل اساســی در الگــوی GLM ایــن اســت 
آن هــا بخشــی جدایی ناپذیــر از جامعه انــد و بــه محبــت، شــناخته شــدن و احتــرام نیــاز دارنــد. بنابرایــن، 

اصــلاح و درمــان، مســتلزم بهبــود رفــاه آن هاســت. 
ــدل  ــی م ــؤال اصل ــد، س ــز دارن ــا تمرک ــک و نیازه ــی ریس ــر روی ارزیاب ــه ب ک ــر  ــای دیگ ــلاف الگو ه برخ
کــرد؟ یعنی  کــه چگونــه می تــوان بــه شــیوه ای رضایت بخش تــر زندگــی  زندگی هــای ســعادتمند ایــن اســت 
بــه جــای تمرکــز بــر پیشــگیری از جــرم، بایــد اولویت هــای زندگــی فــرد را بررســی نمــود. ایــن امــر مســتلزم 
ــرژی خــود را  کــه فــرد زمــان و ان ــه و تحلیــل دقیــق اولویت هــا و اهــداف فــرد اســت؛ اولویت هایــی  تجزی
کــه آیــا فــرد می خواهــد بــا ابزارهــای غیرقانونــی بــه  کلیــدی دیگــر ایــن اســت  صــرف آن هــا می کنــد. ســؤال 

ایــن اهــداف دســت یابــد یــا راه هــای قانونــی و ســالم را انتخــاب می کنــد؟
ــاز – پاســخ دهی اســت.  ایــن الگــو در واقــع، بــه دنبــال رفــع ایــرادات موجــود در الگــوی ریســک – نی
کاهــش جرم اســت، امــا برای  کــه پرداختــن بــه ریســک شــرط لازم بــرای  طراحــان الگــوی GLM معتقدنــد 

22. Good Lives Model 
23 .Tony Ward
یــخ، زبــان، هنــر و ســنت های منحصربه  فــردِ خــود را دارنــد. فرهنــگ مائــوری یکــی از  یلنــد هســتند کــه تار 24. مائوری هــا مــردم بومــی نیوز

یــادی بــر جامعــۀ مــدرن ایــن کشــور دارد. یلنــد اســت و تأثیــر ز عناصــر اساســی هویــت ملــی نیوز
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کافــی نیســت. به عــلاوه، تمرکــزِ بیــش از حــد بــر ریســک و نیــاز می توانــد اثــر عکــس  کاهــش تکــرار جــرم 
کنــد. برخــی از جرم شناســان مــدل  کاهــش جــرم، آن را تشــدید  داشــته باشــد و ممکــن اســت بــه جــای 
کــه داده هــای  گفــت  زندگی هــای ســعادتمند را مکمــل الگــوی پیش گفتــه می داننــد. بــا ایــن حــال، بایــد 
کنــون برنامه هــای زیــادی بــا الهــام از  تجربــیِ اندکــی در خصــوص اثربخشــی ایــن مــدل وجــود دارد، زیــرا تا
کــه مــدل ریســک  آن طراحــی و اجــرا نشــده اســت. یکــی از تفاوت هــای اصلــی ایــن دو مــدل ایــن اســت 
- نیــاز– پاســخ دهی تــا حــد زیــادی بــر ارزیابی هــای عدالــت آمــاری – تخمینــی )نجفــی ابرندآبــادی، 1403، 
ص717( متکــی اســت، درحالی کــه الگــوی GLM بــر توانایــی بالینــی درمانگــر بــرای پیشــبرد مداخلــه ای 

، تشــخیص  کیــد دارد. بــه عبــارت دیگــر فــردی متناســب بــا شــخصیت و ویژگی هــای خــاص هــر فــرد تأ
 GLM دقیــق نیازهــای جــرم زا در یــک فــرد نیازمنــد مهــارت بالینــی و توانایــی مداخله گــر اســت. مــدل
در فنلانــد هــم اجــرا می شــود و به عنــوان رویکــردی نــو در زمینــۀ اصــلاح و درمــان مجرمــان شــناخته شــده 
اســت )Vanderstukken, 2018, p.13(. تحلیــل فراینــد بازپــروری در مــدل زندگی هــای ســعادتمند و اصــول 

کــم بــر ایــن الگــو، اهمیــت آن را در فردی ســازی بازپــروری روشــن می ســازد. حا

کم بر الگوی زندگی های سعادتمند 1. اصول کلی حا

کــه بــه تمامــی افــراد، فــارغ  کارآمــدی ایــن الگوســت: ایــن مــدل  کــم بــر ارتقــای  کلیــدی، حا چنــد اصــل 
گذشــته یــا رفتارهــای مجرمانه شــان توجــه می کنــد، بــه جــای برچســب زدن بــه فــرد به  عنــوان »مجــرم  از 
یــا منحــرف«، او را یــک »انســان بــا نیازهــای اساســی و قابــل اصــلاح« در نظــر می گیــرد. در ایــن رویکــرد، 
کنــد، بلکــه لازم اســت در نقــش ارزیــابِ نیازهــای اولیــۀ خــود رفتــار  فــرد نه تنهــا بایــد خــود را بازشناســی 
کنــد. در ایــن مدل،  نمایــد و خــود را فــردی مســئول در فراینــد بازســازی و پیشــگیری از تکــرار جــرم لحــاظ 
کــه بــه  گرفتــه می شــود  ک، بلکــه یــک انســان در نظــر  مجــرم نــه به  عنــوان موجــودی منحــرف و خطرنــا
دنبــال بهزیســتی و درمــان روانــی اســت. او نیــز ماننــد همــۀ انســان ها بــرای رســیدن بــه زندگــی مطلــوب، 
بــه  دنبــال ارضــای نیازهــای اولیــه اش اســت. جــرم جنســی به عنــوان وســیله ای بــرای ارضــای نیازهاســت. 
ــرای ارضــای نیازهــای  در ایــن مــدل، جــرم به خودی خــود هــدف نیســت، بلکــه وســیله ای نامناســب ب
کــه بزهــکاران بــرای  اساســی انســان اســت. تفــاوت اصلــی میــان بزهــکاران و غیــر بزهــکاران ایــن اســت 
ارضــای ایــن نیازهــا از ابزارهــای نامناســب ماننــد ارتــکاب جــرم اســتفاده می کننــد. جــرم جنســی یــا دیگــر 
ــه هــدف خــود جــرم.  ــرای ارضــای ایــن نیازهــا دیــده می شــود، ن ــوان وســیله ای نامناســب ب ــم به عن جرائ
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بنابرایــن، توجــه بــه بــرآورده شــدن نیازهــای اولیــۀ فــرد به عنــوان راهــی بــرای جلوگیــری از جرم هــای آینــده 
کــه انســان ها بــرای رســیدن بــه بهزیســتی  گرفتــه می شــود. مــدل حاضــر بــر ایــن فــرض اســتوار اســت  در نظــر 
ــه زندگــی، دانــش، اوقــات فراغــت، موفقیــت  ــد، از جمل ــه ای دارن ــرآوردن نیازهــای اولی ــه ب ــاز ب ــی نی روان
ــه و اســاس  ، اســتقلال، تعــادل عاطفــی، دوســتی، معنویــت، خلاقیــت و شــادی. ایــن نیازهــا پای کار در 
زندگــیِ رضایت بخــش و معنادارنــد. نیازهــای ثانویــه در ایــن مــدل ابزارهایــی بــرای دســتیابی بــه نیازهــای 
گرفتــه می شــوند. ایــن نیازهــا ممکــن اســت شــامل دسترســی بــه منابــع مالــی، شــغل، حمایــت  اولیــه در نظــر 
کمــک می کننــد تــا بــه نیازهــای اساســی خــود برســند. یکــی  کــه بــه افــراد  اجتماعــی و روابــط ســالم باشــند 
کــه فــرد خــود را بازیگــر اصلــی در فراینــد بازپــروری وبــا هــدف  از ویژگی هــای بــارز ایــن مــدل ایــن اســت 
ــرای  ــد ب ــد، بلکــه بای کن ــد نیازهــای خــود را شناســایی  ــا بای ــد. او نه تنه پیشــگیری از تکــرار جــرم می بین
بــرآوردن آن هــا بــه شــیوه ای قانونمنــد و مطابــق بــا هنجارهــای اجتماعــی تــلاش نمایــد. ایــن رویکرد، فــرد را 

از وضعیــت منفعــل خــارج می کنــد و او را بــه عامــل تغییــر در زندگــی خــود تبدیــل می نمایــد.
بدیــن ترتیــب، ایــن الگــو به عنــوان رویکــردی جامــع و انســان محور در بازپــروری مجرمــان، بــه جــای 
کیــد دارد. ایــن  کاهــش نــرخ بازگشــت بــه جــرم، بــر تأمیــن نیازهــای اساســی بزهــکاران تأ تمرکــز صــرف بــر 
کیفیــت زندگــی و بازاجتماعــی  مــدل بــا عبــور از چهارچــوب ســنتی جــرم و مجــازات، زمینه هــای ارتقــای 
شــدن مجرمــان را فراهــم می کنــد و در نتیجــه، به طــور غیرمســتقیم از تکــرار جــرم پیشــگیری می نمایــد. در 
کیــد بــر اجتنــاب از رفتارهــای مجرمانــه، توســعۀ مهارت هــای فــردی، ارتقــای  ایــن رویکــرد، بــه جــای تأ
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــان م ــی مجرم ــی و اجتماع ــای روان ــن نیازه ــی و تأمی ــای اجتماع توانمندی ه

فراینــد بازپــروری به صــورت پایــدار و اثربخــش محقــق شــود.

۲. فرایند بازپروری در الگوی زندگی های سعادتمند 

کــه بــه شناســایی و رفــع مشــکلات مرتکــب  بازپــروری به عنــوان فراینــدی فعــال و تربیتــی تعریــف می شــود 
کمــک می کنــد. ایــن فراینــد شــامل ســه مرحلــۀ  و ایجــاد شــرایط بــرای دســتیابی بــه زندگــی رضایت بخــش 

اصلی اســت: 
الف. ارزیابی: شناسایی ماهیت و میزان مشکلات و مسائل فرد؛ 

کاهــش  کــردن اهــداف و نیازهــای فــرد بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی و  ب. تعییــن اهــداف: مشــخص 
ریســک تکــرار جــرم؛ 
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کــه  کــه می توانــد شــامل درمان هــای روان شــناختی و حمایتــی باشــد  ج. مداخلــه: مداخله هایــی 
کنــد. کیفیــت زندگــی فــرد را بهبــود می بخشــد و او را قــادر می ســازد در جامعــه به طــور مؤثرتــر عمــل 

ــی از  ــت. یک ــه اس ــز مواج ــی نی ــا ایرادات ــود، ب ــوت خ ــاط ق ــار نق کن ــعادتمند در  ــای س ــوی زندگی ه الگ
مهم تریــن ایــرادات، نــگاه مبهــم ایــن الگــو بــه مفهــوم پیشــگیری از تکــرار جــرم اســت. ایــن مــدل بیشــتر 
کیــد دارد، امــا به طــور  کــردن نیازهــای اساســی انســان و ایجــاد شــرایط بــرای زندگــی معنــادار تأ بــر بــرآورده 
گرچــه  مســتقیم و روشــن از رویکــرد خاصــی بــرای پیشــگیری از تکــرار جــرم صحبــت نمی کنــد. در واقــع، 
کــردن شــرایط بهتــر زندگــی اســت، امــا شــیوه های  کاهــش تکــرار جــرم به واســطۀ فراهــم  هــدف ایــن مــدل 
ــر مشــخص شــده اســت. ایــن  کمت ــرای ارزیابــی و مدیریــت ریســک تکــرار جــرم در ایــن مــدل  دقیــق ب
کاربــردی و قابــل  کــه نیــاز بــه رویکردهــای  مســئله ممکــن اســت بــرای نظام هــای قضایــی و زندان هــا 

ســنجش بــرای پیشــگیری از تکــرار دارنــد، چالش برانگیــز باشــد. 
یکــی دیگــر از نقدهــای اصلــیِ وارد بــر الگــوی زندگی هــای ســعادتمند، فقــدان داده هــای عینــی دربارۀ 
ــروری و پیشــگیری از تکــرار جــرم  ــرای بازپ ــه ب گرچــه ایــن مــدل، مفهومــی نوآوران اثربخشــی آن اســت. ا
کاهــش تکــرار جــرم به طــور  کــه اثربخشــی آن را در  ارائــه می دهــد، ولــی مطالعــات و داده هــای تجربــی 
گســترده موجــود نیســتند. در نتیجــه، پذیــرش ایــن مــدل در نظام هــای  کننــد، هنــوز به طــور  قطعــی اثبــات 
کاهــش جــرم  کــه بتواننــد تأثیــرات آن را بــر  اصــلاح و درمــان نیــاز بــه شــواهد علمــی و تجربــی بیشــتری دارد 

کننــد. و بازســازی افــراد اثبــات 
کیفیــت زندگــی در »آیین نامــۀ ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی  در ایــران، بحــث ارتقــای 
کیــد بــر حرفه آمــوزی و اشــتغال )موضــوع جــزء 6 بنــد »ب« مــادۀ 1(، حمایــت از زندانیــان  « ماننــد تأ کشــور
پــس از آزادی )موضــوع مــادۀ 169 و بنــد »پ« مــادۀ 312( و ارائــۀ خدمــات حمایتــی بــه زندانیــان و 
خانواده هــای آن هــا )موضــوع بنــد »د« مــادۀ 2( بــا رویکــرد GLM تطابــق دارد. ایــن مــوارد نشــان دهندۀ 
کــردن شــرایط لازم بــرای یــک زندگی ســالم و معنادار پــس از آزادی اســت. برنامه های  تــلاش بــرای فراهــم 
بازاجتماعی ســازی )موضــوع بنــد »ح« مــادۀ 1 و مــادۀ 38( و تــلاش بــرای حــل مشــکلات اجتماعــی، 
روانــی، و جســمی زندانیــان بــرای بازپذیــری آنــان در جامعــه، بیانگــر وجــود عناصــری از ایــن مــدل در 
کــه علی رغــم بندهــا و مــواد فــوق،  آیین نامــه اســت. در عیــن حــال، ایــن نکتــه نیــز شایســتۀ ذکــر اســت 
کمرنگ تــری در  رویکــرد مــدل زندگی هــای ســعادتمند، در مجمــوع، نســبت بــه دو مــدل دیگــر حضــور 
آیین نامــۀ مذکــور دارد. دلیــل ایــن امــر می توانــد محدودیــتِ منابــع یــا تمرکــز بیشــتر بــر مدیریــت زنــدان و 
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کلــی بــه نظــر می رســد »آیین نامــۀ ســازمان زندان هــا و اقدامــات  کاهــش ریســک های فــوری باشــد. به طــور 
-پاســخ دهی و الگــوی شــناختی -  ــر الگــوی ریسک-نیاز ــا تحــت تأثی « عمدت کشــور تأمینــی و تربیتــی 
رفتــاری قــرار دارد. جلوه هــای ایــن دو الگــو در بخش هــای مختلــف، از طبقه بنــدی و ارزیابــی تــا ارائــۀ 
ــرای تقویــت رویکــرد الگــوی زندگی هــای ســعادتمند  برنامه هــای اصلاحــی و تربیتــی، مشــهود اســت. ب
کیفیــت زندگــی زندانیــان و تضمیــن حمایت هــای مؤثــر پــس از آزادی توجــه  می تــوان بــه مــواردی ماننــد 

بیشــتری داشــت. 

نتیجه گیری و دورنما

کــه  تحقــق فردی ســازی بازپــروری در نظــام زنــدان مســتلزم طراحــی ســاختارها و برنامه هایــی اســت 
متناســب بــا ویژگی هــای شــخصیتی، روانــی و اجتماعــی محکومــان و متهمــان تدویــن شــده باشــند. در 
، چهارچوب هایــی  کشــور ایــن راســتا، آیین نامــۀ اجرایــی ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی 
کانون اصلاح  کاردرمانــی و  کــز حرفه آمــوزی و اشــتغال، اردوگاه هــای  ، مرا ماننــد زندان هــای بســته، نیمه بــاز
کلیــدی در شناســایی ویژگی هــای  کــرده اســت .همچنیــن واحــد تشــخیص نقــش  و تربیــت را پیش بینــی 
فــردی و تنظیــم پرونــدۀ شــخصیت محکومــان ایفــا می کنــد تــا برنامه هــای اصلاحــی متناســب بــا نیازهــای 

آن هــا طراحــی شــود.
بــا وجــود ایــن، اجــرای موفــق ایــن تدابیــر بــا چالش هایــی همــراه اســت. فقــدان شــفافیت در آیین نامــه 
کنــده و غیراســتاندارد برنامه هــای  و مشــخص نبــودن رویکــرد علمــی مــورد اســتفاده، موجــب اجــرای پرا
اصلاحــی موجــود شــده اســت. عــلاوه بــر ایــن، قوانیــن عــادی نیــز هنــوز چهارچــوب روشــنی بــرای فراینــد 
گروه هــای هــدف و الگوهــای علمــی بازپــروری ارائــه نکرده انــد. مشــخص نیســت  اصــلاح و درمــان، 
کــدام دســته از  فراینــد اصــلاح و درمــان و پیشــگیری از تکــرار جــرم چگونــه بایــد اجــرا شــود، نســبت بــه 
کــدام مــدل علمــی پیــش بــرود. ایــن خــأ قانونــی و سیاســت گذاری،  گــردد و بــر اســاس  بزهــکاران اعمــال 
کاهــش نــرخ تکــرار جــرم محســوب  کارآمــد برنامه هــای بازپــروری و  مانعــی جــدی در مســیر اجــرای 
کــه  خبــرگان قانــون اساســی اصــلاح مجرمیــن را به عنــوان تکلیفــی اساســی  می شــود. ایــن در حالــی اســت 
ــی،  ــه عبارت ــا داده و ب ــون اساســی ارتق ــه ســطح اصــول قان ــی نمــوده و آن را ب ــه پیش بین ــوۀ قضائی ــرای ق ب
کــرده اســت.  کاربــردی را اساسی ســازی )نجفــی ابرندآبــادی، 1393، ص995(  یافته هــای جرم شناســی 
ــور  ــن را به ط ــلاح مجرمی ــرم و اص ــگیری از ج ــری پیش کارب ــری و  ــات نظ ــی، مطالع ــون اساس ــد قان ــن بن ای
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گام نخســت بــرای اجــرای مؤثــر قســمت دوم از بنــد 5  ضمنــی ضــروری دانســته اســت. بــر ایــن اســاس، 
کــه مفهــوم »اصــلاح مجرمیــن« را به طــور دقیــق تبییــن  اصــل25 156، تدویــن قانونــی جامــع و شــفاف اســت 
گروه هــای هــدف و شــیوه های  کنــد. ایــن قانــون بایــد تمامــی ابعــاد اصــلاح، از جملــه اهــداف، فرایندهــا، 

کاربــردی تعییــن نمایــد. اجرایــی را به صــورت مشــخص و 
افــزون بــر ایــن، تحــولات جدیــد جرم شــناختی و ظهــور انــواع بزهــکاری، از جملــه جرائــم مالــی، 
زیســت محیطی، ســایبری ،ســازمان یافته و یقه ســفیدها، ضــرورت بازنگــری در سیاســت های اصلاحــی 
کــه عمدتــا بــر جرائــم خشــن یــا خــرد تمرکــز داشــتند،  کــرده اســت. مدل هــای ســنتی اصــلاح،  را دوچنــدان 
داخلــی  پرونده هــای  و  کشــورها  ســایر  تجربــۀ  بررســی  نیســتند.  امــروزی  نیازهــای  پاســخ گوی  دیگــر 
ــی26 و  ــردی علم ــد رویک ــز نیازمن ــی نی ــی - وزارت ــطوح مدیریت ــنِ در س ــلاح مجرمی ــه اص ک ــد  ــان می ده نش

دقیــق اســت.
ــا الهــام از نظریــات ســاترلند، رویکــرد جرم –مرتکب محــور را  در همیــن راســتا، جرم شناســان معاصــر ب
کننــد.  گــروه از مجرمــان جلــب  کرده انــد تــا توجــه قضــات، رســانه ها و افــکار عمومــی را بــه ایــن  اتخــاذ 
که متناســب بــا ویژگی های  هــدف آن هــا ترغیــب قانون گــذاران بــه تدویــن سیاســت جنایــی افتراقی اســت 

کارآمدتــری ارائــه دهــد. کیفــری عادلانه تــر و  ایــن دســته از مرتکبــان باشــد و پاســخ های 
ــان،  کارگروه هــای تخصصــی متشــکل از حقوق دان ــه  ک ــه ایــن هــدف، پیشــنهاد می شــود  ــل ب ــرای نی ب
جرم شناســان، قضــات، روان شناســان و جامعه شناســان تشــکیل شــود تــا بــر اســاس پژوهش هــای علمــی و 

25. بنــد 5 اصــل 156 قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران، کــه بــه »اقــدام مناســب بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم و اصــلاح مجرمیــن« 
ــا تصویــب  ــد ب گرچــه تکلیــف قســمت نخســت ایــن بن ــران اســت. ا اختصــاص دارد، یکــی از اصــول کلیــدی نظــام عدالــت کیفــری ای
»قانــون پیشــگیری از وقــوع جــرم« در ســال 1394 تــا حــدودی روشــن شــد، لکــن قســمت دوم آن یعنــی »اصــلاح مجرمیــن« بلاتکلیــف باقــی 

کنــون مــورد بررســی علمــی قــرار نگرفتــه اســت. مانــده و تا
26. به عنــوان مثــال، مجرمــان یقه ســفید بــه دلیــل موقعیــت خــاص خــود، نیازمنــد رویکردهــای ویــژه ای بــرای اصــلاح و بازپروری انــد. 
ــه ای«. روش اجــرا:  ــاء اخــلاق حرف : 1. »برنامه هــای آموزشــی و ارتق ــد از ــروری ایــن دســته از بزهــکاران عبارت ان مهم تریــن برنامه هــای بازپ
گاهــی  برگــزاری دوره هــای آموزشــی در زمینــۀ اخــلاق حرفــه ای، قوانیــن کســب وکار و مســئولیت پذیری اجتماعــی به منظــور ارتقــاء ســطح آ
گاه ســازی دقیــق مجرمــان از قوانیــن و پیامدهــای حقوقــی جرائــم اقتصــادی، بــا هــدف کاهــش احتمــال  و درک اخلاقــی بزهــکاران و نیــز آ
بــا هــدف جبــران  بــه مشــارکت در فعالیت هــای اجتماعــی  تکــرار جــرم. 2. »برنامه هــای اجتماعــی«. روش اجــرا: تشــویق بزهــکاران 
خســارت های وارده و بازگردانــدن آن هــا بــه جامعــه به عنــوان اعضــای مســئول. 3. »برنامه هــای روان شــناختی«. روش اجــرا: بهره گیــری 
ــه ارتــکاب جــرم منجــر شــده اند. 4. »اصــلاح  از درمان هــای رفتــاری و شــناختی به منظــور اصــلاح نگرش هــا و باورهــای نادرســت کــه ب
ســازمانی«. روش اجــرا: بازنگــری و اصــلاح ســاختارهای ســازمانی، افزایــش نظــارت و شــفافیت بــرای کاهــش فرصت هــای وقــوع جــرم 
ــده  ــان بزهــکار و بزه دی ــران خســارت«. روش اجــرا: برگــزاری جلســات گفت وگــو می ــر جب در محیط هــای کاری. 5. »برنامه هــای مبتنــی ب

ــده. ــه بزه دی ــرای جبــران خســارت های واردشــده ب به منظــور پذیــرش مســئولیت جــرم توســط بزهــکار و تــلاش ب
به طــور کلــی، مؤثرتریــن رویکــرد در بازپــروری مجرمــان یقه ســفید، بهره گیــری از ترکیبــی از آمــوزش اخلاقــی، روان درمانــی، جبــران خســارت 
و اصــلاح ســاختارهای ســازمانی اســت. ایــن رویکــردِ جامــع می توانــد نقــش مهمــی در کاهــش تکــرار جــرم و بازگشــت متعهدانــۀ ایــن افــراد 

بــه جامعــه ایفــا کنــد.
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گــردد. برگــزاری همایش های  تجربــۀ عملــی، سیاســت های اصلاحــی مناســب هــر دســتۀ بزهــکاران تدوین 
ملــی نیــز می توانــد زمینه ســاز بازنگــری در روش هــای بازپــروری و جلــب توجــه نهادهــای سیاســت گذار بــه 

موضــوع اصــلاح مجرمیــن باشــد.
کــه تعامــل مؤثــری میــان نظــام  در نهایــت، فردی ســازی بازپــروری تنهــا زمانــی اثربخــش خواهــد بــود 
کیفــری و سیاســت گذاری اجتماعــی برقــرار شــود. بــه جــای تمرکــز  حقوقــی، جرم شناســی، روان شناســی 
کیفــری، بایــد فرصت هــای بازگشــت موفــق زندانیــان بــه جامعــه فراهــم شــود تــا از  صــرف بــر ســرکوب 

کننــد. چرخــۀ جــرم خــارج شــوند و زندگــی ســالم و معنــاداری را آغــاز 
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Abstract
Article 102 of the Criminal Procedure Code of Iran prohibits in-
vestigation and inquiry into crimes against chastity unless there 
is a private complainant in these cases. However, the question is 
what the basis for this permission is, and whether the requirement 
of a complaint is an initial condition or a continuous one? In other 
words, in numerous cases, a complaint exists at the outset, but 
during the investigation, for various reasons, the complaint is 
withdrawn. Yet, the obligation of the judicial authority remains 
unclear—whether they should halt the investigation or continue 
it—due to ambiguity in the law. Given that this matter pertains, 
on one hand, to the obligation of the judicial authority and, on 
the other hand, to the religious ruling on investigation and intru-
sion into the privacy of others, resolving this ambiguity is essen-
tial. "It is worth noting that no research has been conducted to 
address this question. This paper, using a descriptive-analytical 
method, first examines the Islamic jurisprudential foundations of 
the permissibility of investigation at the request of the complainant 
and its considerations. And subsequently, relying on credible Is-
lamic jurisprudential and legal evidence, it demonstrates that the 
condition of having a complainant in Article 102 is a continuing 
condition. Consequently, if the complaint is withdrawn during the 
investigation and before the crime is proven, the judicial author-
ity must cease the proceedings. Additionally, the arguments (evi-
dences) cited to justify the continuation of the investigations are 
reviewed and critiqued.

A Reflection on the Necessity and Continuity of 
Complaints in Crimes Against Chastity
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تأملی بر ضرورت و استمرار شکایت در جرائم منافی عفت 

)موضوع مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری(

  .parsasajjad2022@gmail.com :نویسنده مسئول، طلبۀ سطح 4 حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران. رایانامه

کلیدواژه ها
شکایت در منافیات عفت، 

تجسس با انتفاء شکایت در مادۀ 
102، استمرار شکایت در مادۀ 102، 
کی در مادۀ 102، شرط  جایگاه شا

کی در مادۀ 102 وجود شا

تاریخ دریافت: 1402/5/22
تاریخ بازنگری: 1403/5/17
تاریخ پذیرش: 1403/6/19

تاریخ انتشار برخط: 1403/10/9

نوع مقاله: پژوهشی

 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفــری، تحقیــق و تجســس در جرائــم منافــی عفــت  مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
کی خصوصــی در ایــن جرائم. اما ســؤال  را ممنــوع می دانــد، مگــر بــه شــرط وجــود شــا
ــورت  ــکایت، به ص ــتراط وجــود ش ــه مبنــای ایــن جــواز چیســت و اش ک ــت  ــن اس ای
، در پرونده هــای  بــه عبــارت دیگــر یــا شــرط اســتمراری؟  شــرط ابتدایــی اســت 
، شــکایت وجــود دارد، امــا در اثنــای تحقیقــات، بــه دلایــل  متعــددی در ابتــدای امــر
کــه  مختلفــی، شــکایت منتفــی می شــود ولــی تکلیــف مقــام قضایــی روشــن نیســت 
کنــد یــا می توانــد بــه تحقیــق ادامــه دهــد، زیــرا قانــون  بایــد تحقیقــات را متوقــف 
ابهــام دارد. بــا توجــه بــه این کــه ایــن امــر از یــک طــرف، بــه تکلیــف مقــام قضایــی 
یــم  ، بــه حکــم شــرعی تجســس و ورود بــه حر مربــوط می شــود و از طــرف دیگــر
کــه پژوهشــی  خصوصــی دیگــران، رفــع ایــن ابهــام ضــروری اســت. شــایان ذکــر اســت 
ــی –  ــه روش توصیف ــه ب ــن مقال ــت. ای ــده اس ــام نش ــؤال انج ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
کی و تأمــلات آن  تحلیلــی، ابتــدا بــه مبانــی فقهــی جــواز تجســس بــه درخواســت شــا
کــه  می پــردازد و ســپس بــا اســتناد بــه ادلــۀ معتبــر اصولــی و حقوقــی، بیــان می کنــد 
کی در مــادۀ 102، به صــورت شــرط اســتمراری اســت، در نتیجــه،  شــرط وجــود شــا
مقــام قضایــی بــا منتفــی شــدن شــکایت در حیــن تحقیقــات و قبــل از اثبــات جــرم، 
کــه بــرای جــواز ادامــۀ تحقیقــات  کنــد. همچنیــن ادلــه ای  بایــد تحقیقــات را متوقــف 

ــرد، بررســی می شــود. ــرار می گی مــورد اســتناد ق

 ۱ حامد پارسا 

اســتناد: پارســا، حامــد. )1403(. تأملــی بــر ضــرورت و اســتمرار شــکایت در جرائــم منافــی عفــت 
)موضــوع مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی کیفــری(. آموزه هــای حقــوق کیفــری، 21)27(، 81-59. 
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مقدمه

کیفــری، تحقیــق و تجســس از جرائــم منافــی عفــت را ممنــوع می دانــد مگر  مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
گونــه تعقیــب  کــه تحقیــق و تجســس جایــز اســت. مــادۀ فــوق مقــرر مــی دارد: »انجــام هــر  در برخــی مــوارد 
و تحقیــق در جرائــم منافــی عفــت ممنــوع اســت و پرســش از هیــچ فــردی در ایــن خصــوص مجاز نیســت، 
کی یــا به عنــف یــا ســازمان یافته  کــه جــرم در مرئــی و منظــر عــام واقــع شــده و یــا دارای شــا مگــر در مــواردی 
کــه در ایــن صــورت، تعقیــب و تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت و یــا اوضــاع و احــوال مشــهود  باشــد 
کــه ملاحظــه می شــود، قانون گــذار در ایــن مــاده  توســط مقــام قضایــی انجــام می شــود«. همان گونــه 
کــه ایــن مبنــا، عــدم ورود بــه ایــن  درصــدد بیــان یــک مبنــا و رویکــرد نســبت بــه جرائــم منافــی عفــت اســت 
جرائــم اســت مگــر در برخــی مــوارد از بــاب اســتثنا، تجســس را جایــز می دانــد. ایــن ممنوعیــت در پرتــو 
کــه بنــای بــر بزه پوشــی و عــدم اشــاعۀ فحشاســت )خالقــی، 1402،  کیفــری اســلام اســت  آموزه هــای حقــوق 
ص153(. در واقــع، ایــن ممنوعیــتِ تجســس در جرائــم منافــی عفــت ناظــر بــه حکــم فقهــی تجســس از 

گلپایگانی،  جرائــم منافــی عفــت اســت، زیــرا در فقــه امامیــه، تجســس از اعمــال منافــی عفت حــرام اســت )
کند،  ع( و قوانیــن مقــرره در اثبــات حــدود، تأمــل و تدبر  کســی در ســیرۀ معصومیــن) گــر  1412، ج1، ص203(. ا

ع( نه تنهــا  ع( بــر آشــکار نشــدن این گونــه جرائــم اســت. معصومیــن) کــه ســیرۀ معصومیــن) متوجــه می شــود 
کــه عمــل منافــی عفــت ارتکابــی را  کشــف این گونــه جرائــم نبوده انــد، بلکــه تــلاش می کردنــد  بــه دنبــال 
کننــد )نــک: پارســا، 1395(. نگارنــده در مقالــه ای )پارســا، 1395(  بپوشــانند و عاملیــن آن را از اقــرار منصــرف 
به تفصیــل بــه بحــث حرمــت تجســس در جرائــم منافــی عفــت پرداختــه اســت و در اینجــا فقــط بــه نقــل 

کتفــا می شــود: ع( در ایــن زمینــه ا کلام برخــی فقهــا نســبت بــه ســیرۀ ائمــه)

کــه –  بــا ملاحظــۀ شــرایط مقــرره بــرای اثبــات حــدود و تعزیــرات در جرائــم جنســی 
)ص( و  کثــر مــوارد حاصــل نمی شــود و همچنیــن بــا ملاحظــۀ ســیرۀ منقولــه از پیامبــر در ا
کــه از روش شــارع  ــزی  ع( در پوشــاندن و تخفیــف در جرائــم جنســی، و چی امیرالمؤمنیــن)
کــه  معلــوم اســت در عــدم محبوبیــت اشــاعۀ فحشــا و آشــکار شــدن بــدی، روشــن می شــود 
شــرع مقــدس راضــی بــه تنفیــذ حــدود بــه مثــل ایــن طریق هــا بــه غیــر از اقــرار و بینــه نیســت«1 

)موســوی اردبیلــی، 1427، ج1، ص249(.

ــة الجنســیّة التــی لا تحصــل فــی أغلــب المــوارد، وأیضــا  ــه بملاحظــة الشــرائط المقــرّرة لإثبــات الحــدّ أو التعزیــر فــی الجرائــم الأخلاقیّ 1. »إنّ
بملاحظــة الســیرة المنقولــة عــن النبــيّ)ص( وأمیــر المؤمنیــن)ع( مــن الســتر والتخفیــف فیهــا، ومــا علم مــن دیدن الشــارع من عــدم محبوبیّة 

تشــییع الفاحشــة والجهــر بالســوء، یظهــر عــدم ابتغــاء الشــرع المقــدّس لتنفیــذ الحــدود بمثــل تلکــم الطــرق، مــا عــدا الإقــرار والبیّنــة«.
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کی خصوصــی اســت. ولــی ســؤال ایــن اســت  کــه مــادۀ 102 تخصیــص می زنــد وجــود شــا یکــی از مــواردی 
کی خصوصــی قائــل شــد؟ یعنــی بــه صــرف  کــه آیــا اصــاً از نظــر فقهــی می تــوان چنیــن حقــی بــرای شــا
کــه بیــان خواهــد شــد. از  تــی دارد  کــرد؟. ایــن امــر تأملا کی، شــروع بــه تجســس در ایــن جرائــم  شــکایت شــا
گــر  ، ا طرفــی، آیــا ایــن حــق به صــورت شــرط ابتدایــی لحــاظ شــده یــا شــرط اســتمراری؟. بــه عبــارت دیگــر
 ، کنــد، ولــی در اثنــای امــر ، شــکایت وجــود داشــته باشــد و مقــام قضایــی شــروع بــه تحقیــق  در ابتــدای امــر
کی منتفــی شــود، آیــا در ایــن صــورت، ادامــۀ تحقیــق بــرای مقــام قضایــی  بــه هــر دلیلــی شــرط شــکایت شــا

کنــد؟ جایــز اســت یــا بایــد تحقیــق را متوقــف 
کی از ادامــۀ تحقیق منصرف  اهمیــت بحــث: اهمیــت بحــث روشــن اســت، زیــرا در مــوارد متعــددی، شــا

می شــود، ولــی تکلیــف مقــام قضایــی در ایــن پرونده هــا چیســت؟ آیــا می توانــد تحقیق و تجســس را ادامه 
کنــد؟ اهمیــت ایــن امــر از یــک طــرف، بــه تکلیــف مقــام قضایــی مربــوط  دهــد یــا بایــد تحقیــق را متوقــف 
، مربــوط  می شــود و از یــک طــرف، بــه حکــم شــرعی تجســس از جرائــم منافــی عفــت، و از جهــت دیگــر

بــه آشــکار شــدن ایــن امــور و حیثیــت مــردم اســت، در نتیجــه، پرداختــن بــه ایــن موضــوع اهمیــت دارد. 
پیشــینۀ بحــث: علی رغــم اهمیــت موضــوع، پژوهــش علمــی قابــل ملاحظــه ای در این زمینه انجام نشــده 

کلــی و اجمالــی در ایــن زمینــه بــه چشــم می خــورد. برخــی )آقایــی، 1402، ص60( صرفــا بــا بیــان  و بیانــات 
ــد ایــن شــرط ابتدایــی اســت،  گذشــت اند می گوین ــر قابــل  این کــه جرائــم منافــی عفــت جــزء جرائــم غی
کفایــت ادلــه بــرای توجــه اتهــام، صــدور  کی و عــدم  گرچــه در ادامــه می گوینــد در صــورت رضایــت شــا ا
، ادامۀ رســیدگی  قــرار منــع تعقیــب دارای وجاهــت قانونــی اســت و در صــورت وجــود ادلــۀ متقــن و علــم آور
از وجاهــت بیشــتری برخــوردار اســت. برخــی )عابــدی، 1403، ص44( هــم بــدون بیــان دلیــل خاصــی قائــل 
گــر بعــد  کی قبــل از اثبــات جــرم باشــد، بایــد قــرار موقوفــی و ا گــر رضایــت شــا بــه تفصیل انــد و می گوینــد ا
کــه حتــی بــه ادعــای برخــی  گــردد. ابهــام قضیــه تــا آنجاســت  از اثبــات باشــد، بایــد رأی مقتضــی صــادر 
ــه  ک ــوردی  ــه م ــراف دارد ب ــاده انص ــۀ 9409977120700075(، م ــی، دادنام ــی آرای قضای ــامانۀ مل ــک: س ــات )ن قض
کــرده، و بــا همیــن اســتدلال، رســیدگی ادامــه یافتــه و متهــم  گذشــت  کی وجــود نــدارد، نــه این کــه  اصــولاً شــا
کــه برداشــت ها چقــدر متشــتت اند. از طرفــی، صــرف بیان هــای  محکــوم شــده اســت. ملاحظــه می شــود 
گذشــت نیســتند پــس شــرط ابتدایــی اســت، مناســب بــه  گفتــه شــود ایــن جرائــم قابــل  کــه مثــاً  ســطحی 
نظــر نمی رســد، بلکــه بایــد در بحث هــای حقوقــی ماننــد بحث هــای فقهــی، عمیــق و ریشــه ای بحــث 
کنــه مطلــب و نیــز ابهامــات روشــن شــوند. پژوهــش حاضــر متکفــل ایــن امــر اســت و بــه روش  کــرد تــا 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

توصیفــی - تحلیلــی ابتــدا بــه حــق شــکایت در ایــن جرائــم و تأمــلات آن می پــردازد، ســپس می کوشــد 
کــه  کنــد  کنــد و در نتیجــه تبییــن  کلام قانون گــذار را بــا اســتناد بــه ادلــۀ معتبــر اصولــی و حقوقــی رفــع  ابهــام 
کی بــرای جــواز تجســس، در مــادۀ 102، اشــتراط بــه نحــو ابتدایــی اســت یــا اســتمراری. شــرط وجــود شــا

1. تأملی بر حق شکایت در جرائم منافی عفت

کــه جــای  کی، از مســائلی اســت  در فقــه شــیعه، تجســس در جرائــم منافــی عفــت بــه صــرف شــکایت شــا
بحــث و تأمــل دارد. در نظــام قضایــی اســلام، بــرای اثبــات زنــا توســط مدعیــان وقــوع زنــا )چــون فــرضْ 
ــر از ایــن  کمت گــر یــک نفــر  ــر زنــا دهنــد و حتــی ا عــدم وجــود اقــرار اســت(، بایــد چهــار مــرد شــهادت ب
تعــداد باشــد بلافاصلــه مدعیــان زنــا مجــازات می شــوند و حتــی انتظــار بــرای تکمیــل تعــداد شــهود منتفی 
کــه وقتــی انتظــار بــرای تکمیــل  اســت )خویــی، 1422، ج41، ص227(. از ایــن امــر چنیــن اســتفاده می شــود 
کار نیســت، ایــن در حالــی اســت  بینــه منتفــی اســت، پــس بــه طریــق اولــی تجسســی بــرای اثبــات زنــا در 
ــل  ــود و حداق ــل می ش ــا حاص ــکاب زن ــر ارت ــان ب گم ــد،  ــا می دهن ــر زن ــهادت ب ــر ش ــه نف ــاً س ــی مث ــه وقت ک
گمــان قــوی اعتنــا نمی شــود،  کــرد، ولــی نه تنهــا بــه ایــن  می تــوان از طریــق تجســس، واقــع قضیــه را روشــن 
که ناشــی  گمــان قــوی  گــر بــه  کار نیســت و حتــی مدعیــان زنــا مجــازات می شــوند. ا بلکــه تجسســی هــم در 
کی مطــرح  کــه به وســیلۀ یــک شــا از شــهادت ســه نفــر اســت اعتنــا نمی شــود پــس چگونــه بــه ادعــای زنــا 
کــه بیــن مجنیٌ علیــه  گفتــه شــود  کــرد؟ ممکــن اســت  می شــود بایــد ترتیــب اثــر داد و شــروع بــه تجســس 
ــت  ــث اس ــخص ثال ــط ش ــا توس ــوع زن ــلام وق ــا اع ــع صرف ــی مواق ــی در برخ ــت، یعن ــاوت هس ــی تف و اجنب
ــث  ــن بح ــد آن. ای ــف و مانن ــه عن ــاوز ب ــر تج ــی ب ــه مبن ــرف مجنیٌ علی ــکایت از ط ــع ش ــی مواق و در برخ
ــری،  کیف ــی  ــن دادرس ــون آیی ــادۀ 102 قان ــه م ــه این ک ــه ب ــا توج ــه ب ک ــت  ــی روبه روس ــکالات و ابهامات ــا اش ب
کی را جایــز می دانــد، قبــل از ورود بــه مبحــث اصلــی، ابتــدا بــه  تجســس از جــرم منافــی عفــت دارای شــا

ایــن بحــث و تأمــلات آن می پردازیــم.
گرچــه ممکــن اســت  کی قابــل تصــور اســت. ا ــا بــرای جــواز تجســس در صــورت شــکایت شــا دو مبن

ــز قابــل تصــور باشــد، ولــی مــا ایــن دو را تصویــر می کنیــم: مبانــی دیگــری نی

1-1. حق شکایت مجنیٌ علیه

کراهــی یــا زنــای بــا ذات بعــل ماننــد ســایر  گفتــه شــود تعــدی و ظلمــی مثــل زنــای ا ممکــن اســت 
کــه در ســایر ظلم هــا صاحــب حــق، حــق شــکایت دارد در اینجــا نیــز می توانــد  ظلم هاســت و همان طــور 
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کــه در ایــن صــورت، تجســس بــرای احقــاق حــق او جایــز اســت. امــا ایــن اســتدلال محــل  کنــد،  شــکایت 
ــر فــرض وجــود چنیــن حقــی،2 بیــن ثبــوت حــق و اثبــات آن تفــاوت اســت و نبایــد  ــرا ب تأمــل اســت، زی
ــیدگی را  ــب و رس کی، تعقی ــا ــوق ش ــاع از حق ــل دف ــه دلی ــی ب ــه برخ ک ــه  ــرد، همان گون ک ــط  ــن آن دو خل بی
ضــروری می داننــد )بنی اســدی و انصــاری، 1401، ص60(، درحالی کــه چنیــن حقــی بــر فــرض وجــود، در مقــام 
کــرد و طریــق اثبــات حــق در موضوعــات مختلــف، متفــاوت اســت،  کــه بایــد آن را اثبــات  ثبــوت اســت 
کــه ضوابــط خــاص خــود را دارد، مثــاً لــواط فقــط بــا شــهادت چهــار مــرد اثبــات می شــود  به ویــژه حــدود 
ــز اثبــات می گــردد )نجفــی، 1404،  ــان و مــردان نی ــا شــهادت مرکــب از زن ــا ب )لنکرانــی، 1422، ص288(، امــا زن

کفایــت می کنــد )شــهید ثانــی،  ج41، ص155(، یــا جرائــم تعزیــری مثــل اتیــان البهائــم، دو شــاهد در اثباتــش 

کــه مدعی  1413، ج14، ص247(، یــا برخــی از جرائــم بــدون بینــه هــم قابلیــت اثبــات دارنــد، زیــرا در صورتــی 

« نوبــت بــه قســم منکــر  بینــه نداشــته باشــد، طبــق قاعــدۀ »البینــة علــی المدعــی و الیمیــن علــی مــن أنکــر
ــدارد )علامــه  ــن در حــدود وجــود ن ــه یمی ک ــی اســت  ــت دعــوا می شــود. ایــن در حال می رســد و قســم مُثبِ
حلــی، 1420، ج5، ص167(، یعنــی در صــورت فقــدان بینــه توســط مدعــی، نوبــت بــه قســم منکــر نمی رســد، 

در نتیجــه، مقــام اثبــات در هــر جرمــی علی الخصــوص جرائــم بــاب حــدود، ضوابــط و قواعــد خــاص 
گرفــت. خــود را دارد و نمی تــوان بــه صــرف ثبــوت حــق، ایــن ضوابــط را نادیــده 

گوشــزد می کنــد. ســعد  )ص( در روایتــی همیــن نکتــه را بــه ســعد بــن عبــاده  بــه نظــر می رســد پیامبــر
)ص(  کســی را در حــال زنــا بــا همســرم ببینــم، او را بــا شمشــیر مجــازات می کنــم. پیامبــر گــر  می گویــد: ا
گــر بــا چشــم خــودم زنــای او را  از او می پرســد: پــس چهــار شــاهد چــه می شــود؟ ســعد می گویــد: حتــی ا
)ص( می فرمایــد: بلــه، خداونــد متعــال بــرای هــر چیــزی حــدی قــرار داده اســت.3  دیــده باشــم؟ پیامبــر

2. حــق الله یــا حق النــاس بــودن حــد زنــا در برخــی از مصادیــق، محــل بحــث اســت. ایــن مبحــث مفصــل اســت و در ایــن مقــال 
ــا از حقــوق محــض الهــی  نمی گنجــد، امــا مختصــراً بایــد گفــت کــه بســیاری از فقهــای ســلف به صــورت مطلــق می گوینــد حــدود در زن
ج3،  یــس حلــی، 1410،  ج4، ص127؛ ابن ادر بــودن برخــی مــوارد آن ندارنــد )محقــق حلــی، 1408،  اســت و تفصیلــی در حق النــاس 
ــر حــق الله  ــوای مشــهور مبنــی ب ــد فت ــد و می گوین ــر ایــن مطلــب دارن ــی ب ــه برخــی فقهــا ملاحظات ــی، 1420، ص272(. البت ص495؛ لنکران
کراهــی نظــر بــه حق النــاس بــودن دارنــد )موســوی  بــودن ناظــر بــه ارتــکاب عمــل بــا تراضــی طرفیــن اســت و ایشــان در امثــال زنــا و لــواطِ ا

ج2، ص259(. اردبیلــی، 1423، 
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گــر مــردی را در حــال زنــا بــا همســرت مشــاهده کنــی چــه خواهــی کــرد؟ وی گفــت: او را بــا شمشــیر بــه قتــل می رســانم.  بــن عبــاده گفتنــد: ا
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)ص( فرمــود: ای ســعد، پــس  را در حــال زنــا بــا همســرت ببینــی چــه خواهــی کــرد؟ و مــن پاســخ دادم: او را بــا شمشــیر می کُشــم، پیامبــر
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه بــا همســرش شــده اســت و ایــن مطلــب بــرای او یقینــی اســت، زیــرا بــا  کی اســت از زنایــی  ســعد شــا
چشــم خــود شــاهد ایــن قضیــه اســت، ولــی بایــد مقــام اثبــات، مراعــات شــود و بــا اقامــۀ چهــار شــاهد، 

کــرد. شــخص مجــازات شــود. در نتیجــه نبایــد بیــن مقــام ثبــوت و مقــام اثبــات خلــط 
کــه بــرای اثبــات زنــای بــه عنــف نیــاز بــه چهــار شــاهد نیســت، زیــرا لــزوم وجــود  برخــی مدعی انــد 
چهــار شــاهد، اختصــاص بــه عنــوان زنــا دارد، درحالی کــه زنــای بــه عنــف در روایــات بــا عنوانــی غیــر 
از زنــا مثــل غصــب فــرج و... بیــان شــده، پــس عنــوان زنــا بــر تجــاوز بــه عنــف صــادق نیســت و تحــت 
عمومیــت ادلــۀ اثبــات یعنــی دو شــاهد باقــی می مانــد )شــعیب، 1395، ص78 و 79(. ایــن اســتدلال خــلاف 
گرچــه در روایــات چنیــن عناوینــی بــرای زنــای بــه عنــف بیــان شــده، ولــی در هــر  وجــدان اســت، چــون ا
کــه تقســیم بــه زنــای بــه عنــف و غیــر آن  صــورت، تجــاوز بــه عنــف از مصادیــق زناســت. ایــن زناســت 
کــرد. بــرای اثبــات عنــوان زنــا هــم نیــاز بــه  می شــود و نمی تــوان عنــوان زنــا را از ایــن عمــل خارجــی زایــل 
گذاشــته و در  چهــار شــاهد اســت. آیــا فقهــا در اثبــات زنــا فرقــی بیــن زنــای بــه عنــف و غیــر بــه عنــف 

دومــی قائــل بــه چهــار شــاهد و در اولــی قائــل بــه دو شــاهد شــده اند؟4 
کی عمــل منافــی عفتــی را بــه شــخصی  ، خــود می گویــد وقتــی شــا کــه قائــل ایــن نظــر قابــل توجــه اســت 
ــی  ــرم مناف ــورد ج ــکایت در م ــرای ش ــل ب ــل دلی ــه تحصی ــی ب ــتگاه قضای ــف دس ــد تکلی ــبت می ده نس
کتاب هــای فقهــی نیســت و بنابــه اقتضائــات زمانــی ایجــاد شــده  عفــت، روش معهــود و معمــول فقهــا و 

کــه تطبیــق آن بــا احــکام، مشــکل بــه نظــر می رســد )شــعیب، 1395، ص84(.  اســت 
ــرای قاضــی  ــه شــود علــم قاضــی مســتند حکــم اســت، زیــرا به وســیلۀ تجســس، ب گفت ممکــن اســت 
گفــت اولاً نســبت بــه حجیــت علــم  علــم حاصــل شــده اســت و طبــق آن حکــم می کنــد. امــا بایــد 
قاضــی در حقــوق الله اختلافاتــی وجــود دارد )نــک: شــاهرودی، 1375؛ شــاهرودی، 1376؛ اردبیلــی، 1427، ج1، 

ــد کــه او آن عمــل را  ــه  چشــم خــود دیــدم و خــدا هــم می دان ــرای چیســت؟ عــرض کــرد: ای رســول خــدا، بعــد از این کــه ب چهــار شــاهد ب
انجــام داده اســت ]بــاز هــم نیــاز بــه شــاهد هســت[؟ حضــرت فرمــود: آری بــه خــدا ســوگند، بــا این کــه بــه چشــم خــود دیــدی و خــدا هــم 
می دانــد کــه او آن عمــل را انجــام داده اســت. خداونــد بــرای هــر چیــزی حــدّی قــرار داده و بــر کســی کــه از آن حــد تجــاوز کنــد، نیــز حــدی 

مقــرر داشــته اســت«.
ــی، 1422، ص258(، یعنــی  ــر اوســت )لنکران ــرق بیــن شــهادت اجنبــی و غی ــه، عــدم ف ــل بین ــر اســت مقتضــای اطــلاق دلی ــل ذک 4. قاب
اطــلاق دلیــل بینــه شــامل هــر زنایــی می شــود و تفصیــل در انــواع زنــا برخــلاف ایــن اطــلاق بــه نظــر می رســد. حتــی در برخــی مــوارد، اثبــات 
جــرم توســط اجنبــی راحت تــر از مجنیٌ علیــه اســت، زیــرا مثــاً در زنــای زن شــوهردار از روی رضایــت کــه شــوهر شــکایت می کنــد، اثبــات 
گــر یکــی از شــهود زوج باشــد )چــون زوج نســبت بــه زنــای بــا  یــرا بــرای مثــال، ا زنــا توســط شــوهر می توانــد مشــکل تر از غیــر او باشــد، ز
همســرش می توانــد ذی حــق و شــاکی محســوب شــود(، در اثبــات زنــا به وســیلۀ چنیــن بینــه ای اختــلاف اســت کــه برخــی قائــل بــه عــدم 
اثبــات زناینــد )خویــی، 1422، ج41، ص222(، زیــرا در زنــای بــا ذات بعــل، شــبهۀ پایمــال شــدن حــق زوج وجــود دارد و زوج به نوعــی 
مدعــی اســت و شــهادت او بــرای خــودش محســوب می شــود کــه شــهادتش مقبــول نیســت )فخرالمحققیــن، 1387، ج3، ص458(. پــس 

ذی حــق بــودن دلیلــی بــرای آســان تر بــودن اثبــات نیســت.
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کــه  گفــت  ص244(. از طرفــی، آیــا مقصــود تحصیــل علــم اســت یــا حصــول علــم؟ آیــا می تــوان چنیــن 

مقصــود از علــم قاضــی تحصیــل علــم بــه هــر طریــق ممکــن اســت؟ مثــاً بــه صــرف یــک ادعــا، شــروع 
بــه تجســس از هــر طریقــی شــود تــا علــم بــه وقــوع جــرم تحصیــل و در نهایــت، طبــق آن حکــم شــود؟ 
یــا مقصــود حصــول علــم اســت از طریــق قرایــن و شــواهد قضیــه؟ آیــا چنیــن رویکــردی برخــلاف نظــام 
کــه در ایــن جرائــم وجــود دارد نیســت و عمــاً نظــام اقــرار و بینــه در زنــا و ماننــد آن  اقــرار و شــهادتی 

گذاشــته نمی شــود؟ روایــت ســعد در ایــن زمینــه قابــل تأمــل اســت. کنــار 
کی خصوصــی  کــه در صــورت وجــود شــا کــه از برخــی فقهــا چنیــن اســتفتا شــده  ــر اســت  قابــل ذک
گــر احتمــال  در مــورد اعمــال منافــی عفــت، آیــا تجســس از آن جایــز اســت؟ اینــان پاســخ می دهنــد ا
کی، تجســس جایــز اســت )پارســا، 1400،  عقلایــی بــر وقــوع جــرم باشــد و مرتبــط بــا حقــی از حقــوق شــا
ــه دادگاه  ــا ب ــه زن ــا آوردن متهــم ب ــه آی ــر این ک ــی ب ــه اســتفتایی مبن ــز در پاســخ ب ص69(. برخــی دیگــر نی

کــرد، مگــر این کــه  جهــت اعتــراف جایــز اســت؟ می گوینــد متهــم بــه زنــا را نمی تــوان بــه دادگاه احضــار 
گرفتــه باشــد و مزنیٌ بهــا شــکایت  شــهود قبــاً برونــد و شــهادت بدهنــد، و یــا زنــای بــه عنــف صــورت 
کــه بــه دلیــل  کنــد و یــا متهــم مرتکــب جرائــم منکراتــیِ دیگــری ماننــد خلــوت بــا اجنبیّــه شــده باشــد، 

ایــن امــور جلــب شــود )مــکارم شــیرازی، 1427، ج1، ص354(.

1-۲. ضرورت تجسس

کی قابــل تصــور اســت، وجــود ضــرورت  کــه بــرای جــواز تجســس بــه درخواســت شــا مبنــای دیگــری 
کــه چه بســا بــا قــرار دادن موضــوع تحــت عنــوان ثانویــۀ ضــرورت، بتــوان حکــم جــواز را  تجســس اســت 
، مســتلزم وجــود ضرورت اســت. برخی فقهــا در مورد جواز تجســس  کــه ایــن امر کــرد. روشــن اســت  جــاری 
ــد  کی خصوصــی می گوین ــه درخواســت شــا ــراد ب در اعمــال منافــی عفــت و نقــض حریــم خصوصــی اف
کلۀ  کــم شــرع بــرای حفظ شــا کی خصوصــی دلیلــی بــرای ورود بــه حریــم خصوصــی نمی شــود مگــر حا شــا
کــه در ایــن صــورت، اشــکال نــدارد )پارســا، 1400، ص70(. جامعــه، نقــض حریــم خصوصــی را لازم بدانــد، 
ــی  ــای اجتماع ــود ضرورت ه ــه وج ک ــرد  ک ــتدلال  ــن اس ــوان چنی ــه، می ت ــذورات پیش گفت ــم مح به  رغ
کــه جــرم ســازمان یافته  کــه در برخــی مــوارد، از ایــن جرائــم تجســس شــود، مثــل فرضــی  ایجــاب می کنــد 
ــه  ک ــی  ــوارد مهم ــی م ــت، ول ــس اس ــت تجس ــه ممنوعی ــم اولی ــه حک گرچ ــم، ا ــدۀ تزاح ــق قاع ــد. طب باش
اهمیــت آنهــا از حرمــت تفتیــش بالاتــر اســت و بــا حکــم تجســس تزاحــم پیــدا می کند، حرمت تجســس 
هماننــد ســایر مــوارد تزاحــم از فعلیــت می افتــد )خــرازی، 1380، ص66(. بــرای مثــال، وقتــی جرائــم منافــی 
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عفــت به صــورت ســازمان یافته بــرای ایجــاد فســاد و بــر هــم زدن امنیــت اجتماعــی باشــد، دیگــر صــرف 
یــک جــرم منافــی عفــت نیســت، بلکــه مســئله امنیــت اجتماعــی اســت و اهمیــت بالایــی می یابــد و 

بنابــر قاعــدۀ تزاحــم، مقــدم بــر امــور غیــر اهــمّ می شــود.
گــر مقــام قضایــی بــه  کی خصوصــی هــم ممکــن اســت یکــی از ضرورت هــا باشــد، زیــرا ا وجــود شــا
کنــد، ایــن امــر باعــث تزلــزل امنیــت  صــرف ممنوعیــت تجســس از ایــن جرائــم، از تجســس خــودداری 
کســی می توانــد بــا خیــال آســوده مرتکــب تعــرض جنســی بــه دیگــران  اجتماعــی می شــود، زیــرا هــر 
ــت و  ــوع اس ــم ممن ــن جرائ ــس از ای ــون تجس ــد، چ کن ــکایت  ــه ش ــدام ب ــم اق ــه ه ــر مجنیٌ علی گ ــود و ا ش
ــن  ــود و ای ــال نمی ش ــرم اعم ــر مج ــی ب ــاً مجازات ــس عم ــت، پ ــن اس ــاهد ناممک ــار ش ــۀ چه ــولاً اقام معم
برخــلاف امنیــت اجتماعــی اســت.5 ایــن معنــا را مــادۀ 306 همیــن قانــون نیــز تأییــد می کنــد. ایــن مــاده 
ابتــدا می گویــد در صــورت نبــود ادلــۀ اثبــات قانونــی بــر وقــوع جرائــم منافــی عفــت و انــکار متهــم، 
، ممنــوع اســت. ولــی در  کشــف امــور پنهــان و مســتور از انظــار گونــه تحقیــق و بازجویــی جهــت  هــر 
 ، ادامــه، بــرای جلوگیــری از سوء اســتفادۀ متهمــان از فقــدان ادلــۀ شــرعی در برخــی جرائــم خشــونت بار
ــم  ــن حک ــمول ای ــال، از ش ــا اغف ــش ی ، ربای ــف، آزار ــه عن ــکاب ب ــال ارت ــوارد احتم ــه م ک ــی دارد  ــان م بی

مستثناســت )خالقــی، 1402، ص392(.
کــه در قســمت های  کمــی دقــت، چه بســا محذوراتــی  تــی دارد و بــا  امــا ایــن رویکــرد نیــز تأملا
کــه  ــز بــرای جــواز تجســس بشــود، مثــاً همــان روایــت ســعد  قبلــی بیــان شــد، شــامل ایــن اســتدلال نی
کردیــم، مبنــی بــر لــزوم اقامــۀ چهــار شــاهد بــرای اثبــات زنــا، آیــا مبنــای ضــرورت در مقابــل  ســابقا بیــان 
ایــن روایــت قــرار نمی گیــرد؟ بنابــر روایــت یادشــده چهــار شــاهد لازم اســت، ولــی مبنــای ضــرورت، 
نفــی چهــار شــاهد می کنــد. اصــاً آیــا اســتناد بــه ضــرورت بــرای جــواز تجســس و اثبــات ایــن جرائــم، 
کــه ایــن امــر  برخــلاف نظــام اثباتــی اســلام در ایــن جرائــم یعنــی اقــرار و بینــه نیســت، خصوصــا زمانــی 
ــا ایــن امــر عمــاً  گســترش یابــد و شــکایت و تجســس، روشــی معمــول در اثبــات ایــن جرائــم شــود؟ آی

5. قابــل ذکــر اســت بــا توجــه بــه این کــه در مــادۀ 102 دو عنــوان »بــه عنــف بــودن« و »دارای شــاکی« بــرای جــواز تجســس ذکــر شــده، بعیــد 
گــر مقصــود جــرم بــه عنــف باشــد، تحــت عنــوان »بــه عنــف بــودن«  یــرا ا نیســت مقصــود از جــرم دارای شــاکی، جــرم غیــر بــه عنــف باشــد، ز
گــر غــرض از ذکــر عنــوان »دارای  قــرار می گیــرد و تجســس تحــت ایــن عنــوان جایــز اســت و ذکــر عنــوان »دارای شــاکی« لغــو اســت. پــس ا
شــاکی« جرمــی باشــد کــه به عنــف نیســت، مثــل شــکایت شــوهر از زنــای مطاوعــی همســرش، در ایــن صــورت، تکلیــف مقــام قضایــی بــه 
تجســس در ایــن مــورد بــه صــرف شــکایت و بــدون بینــه و دلیــل شــرعی، بســیار مشــکل اســت و جــای تأمــل دارد، زیــرا عــلاوه بــر حرمــت 
شــرعی تجســس، بحــث قــذف هــم وجــود دارد. البتــه ممکــن اســت گفتــه شــود عنــوان عنــف بــرای جایــی اســت کــه عنــف بــودن محــرز 
اســت، ولــی در جایــی کــه شــاکی مدعــی عنــف اســت و عنــف بــودن اثبــات نشــده، پــس ذیــل وجــود شــاکی تجســس می شــود تــا واقــع 
کثــر مــوارد  کی الزامــا دلالتــی بــر عــدم عنــف نــدارد و حتــی چه بســا ا قضیــه اعــم از عنــف یــا غیــر آن مشــخص شــود. بنابرایــن وجــود شــا

شــکایت، ناظــر بــه عنــف باشــد. در هــر صــورت، ایــن مطالــب جــای تأمــل وتدبــر بیشــتری دارد.
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گــر بحــث موضوعیــت اقــرار و  موجــب تعطیلــی نظــام اثبــات بــر مبنــای اقــرار و بینــه نمی شــود؟ حــال، ا
گفــت؟.  بینــه در اثبــات ایــن جرائــم مطــرح شــود )نــک: شــاهرودی، 1375؛ شــاهرودی، 1376(، چــه می تــوان 
گــر بحــث ضــرورت باشــد، بــرای مــوارد خــاص و ضــروری اســت، امــا آیــا می تــوان به طــور  ضمــن این کــه ا
ــرد؟  ک ــس  ــواز تجس ــه ج ــم ب ــرورت، حک ــود ض ــه وج ــتناد ب ــا اس کی دارد ب ــا ــه ش ک ــوردی را  ــر م ــی، ه کل
کی همیشــه مصــداق وجــود ضــرورت تجســس اســت، آن هــم بــه صــورت رویــه و روشــی  آیــا وجــود شــا

معمــول در اثبــات ایــن جرائــم؟
کردکــه مگــر قوانیــن و احــکام اســلامی، خصوصــا در بحــث مــا یعنــی  از طرفــی، می تــوان ســؤال 
گــر بنــای بــر اثبــات چنیــن  گفتــه شــود ا کــه  جرائــم اخلاقــی، تأمین کننــدۀ امنیــت جامعــه نیســت 
جرائمــی بــر مبنــای ضوابــط اســلامی مثــل بینــه باشــد امنیــت اجتماعــی متزلــزل می شــود و بــرای متزلــزل 
نشــدن امنیــت اجتماعــی از چنیــن ضوابطــی دســت می کشــیم، درحالی کــه احــکام اســلامی بــا توجــه 
ــن مــواردی  ــم اخلاقــی، چنی ــات جرائ ــا در تشــریع احــکام اثب ــن مــوارد تشــریع شــده اســت؟ آی ــه همی ب
ــا  ــیم ی ــته باش ــردی داش ــن رویک ــا چنی ــن آن ه گرفت ــر  ــا در نظ ــم ب ــا می خواهی ــه م ک ــه  ــرار نگرفت ــر ق مدنظ
کاربــرد اجتماعــی نــدارد؟!، مگــر این کــه اثبــات شــود چنیــن طریقــی برخــلاف  احــکام اســلامی دیگــر 
کــه ضرورت هــای امــروزی چنیــن رویکــردی  احــکام و ســیرۀ اســلامی نیســت یــا ممکــن اســت ادعــا شــود 
ــا و  کــه ســابقا چنیــن ضرورت هایــی وجــود نداشــته اســت. در هــر صــورت، ایــن مبن ــد  را اقتضــا می کن

رویکــرد نیــز ماننــد مبنــا و رویکــرد قبلــی جــای تأمــل و بحــث دارد.
کی خصوصــی  کــه در صــورت وجــود شــا کــه از برخــی فقهــا چنیــن اســتفتا شــده  شــایان ذکــر اســت 
در مــورد اعمــال منافــی عفــت، آیــا تجســس از آن جایــز اســت؟ برخــی قائــل بــه جــواز شــده )پارســا، 1400، 
کــه جایــز نیســت )پارســا، 1400، ص65( و از دیــد برخــی نیــز تجســس  ص71( و برخــی هــم پاســخ داده انــد 

از عیــوب مؤمنیــن جایــز نیســت، مگــر در صــورت تزاحــم بــا ضــرورت منحصــرۀ اهــمّ )پارســا، 1400، ص72(.

1-۳. جمع بندی مطالب

کــه بحــث جــواز تجســس در جرائــم منافــی  از مجمــوع مطالــب بیان شــده بــرای هــر دو مبنــا، روشــن شــد 
تــی دارد و حتــی ممکــن اســت مبنــا و اســتدلال های دیگــری  کی، چــه تأملا عفــت بــه صــرف شــکایت شــا
کــه ممکــن اســت پاســخ هایی بــرای تأمــلات بیان شــده قابــل ذکــر باشــد،  نیــز قابــل طــرح باشــد، همان گونــه 
ولــی هــدف مــا بــه مناســبت مــادۀ 102، صرفــا بیــان برخــی تأمــلات و ملاحظــات به صــورت اجمالــی بــود، 
کامــل و پاســخ بــه آن هــا. بنابرایــن مــا از اظهارنظــر در مــورد موضــوع خــودداری می کنیــم، زیــرا  نــه تبییــن 
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کــه بتــوان حکــم اســلام در مــورد  بــه نظــر مــا بحــث مشــکل اســت و نیــاز بــه بررســی فقهــی عمیقــی دارد 
کــرد. لــذا بــا توجــه بــه این کــه ایــن  تجســس از ایــن امــور و طریقــۀ اثبــات جرائــم منافــی عفــت را تبییــن 
گــذرا بــه آن داشــتیم، بحــث دقیــق و مفصــل و پاســخ  موضــوع، هــدف اصلــی بحــث نبــود و صرفــا نگاهــی 
گــذار می کنیــم. به عــلاوه پیشــنهاد می شــود برخــی منابــع  کامــل وا بــه تأمــلات و ابهامــات را بــه تحقیقــی 
مرتبــط مثــل مقالــۀ آیــت الله شــاهرودی )1375 و 1376( بــا عنــوان »علــم قاضــی« مــورد ملاحظــه و تدبــر 

گیــرد. قــرار 
که بحث اصلی ماست می پردازیم. در ادامه، به ماهیت شرط شکایت 

۲. ماهیت اشتراط

کیفــری آن را از حکم  کــه مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی  کی خصوصــی یکــی از مــواردی اســت  وجــود شــا
ممنوعیــت تجســس تخصیــص می زنــد و حکــم بــه جــواز تجســس در آن می کنــد، ولــی بیــان قانون گــذار 
کی فقــط در ابتــدای رســیدگی لازم اســت یــا  کــه وجــود شــا در ایــن مــورد، ابهــام دارد، زیــرا معلــوم نیســت 
کی  ، آیــا شــرط وجــود شــا کی وجــود داشــته باشــد. بــه عبــارت دیگــر این کــه تــا پایــان رســیدگی بایــد شــا

شــرط ابتدایــی اســت یــا شــرط اســتمراری؟6
کــه هرچنــد  برخــی )آقایــی، 1402، ص60( می گوینــد اشــتراط ابتدایــی اســت و چنیــن اســتدلال می کننــد 
کی، تعقیــب ایــن جرائــم را ممکــن ندانســته، ولــی ایــن بــه معنــای قابــل  قانون گــذار بــدون شــکایت شــا
کــه در مــادۀ 104 قانــون مجــازات  گذشــت اند  گذشــت بــودن ایــن جرائــم نیســت و جرائمــی غیــر قابــل 
کی و عــدم  اســلامی بیــان نشــده اســت. البتــه قائــل ایــن نظــر در ادامــۀ ســخنش و در فــرض رضایــت شــا
کفایــت دلیــل بــر وقــوع  کفایــت دلیــل بــرای توجــه اتهــام، قــرار منــع تعقیــب بــه دلیــل فقــدان یــا عــدم 
جــرم را دارای وجاهــت قانونــی می دانــد. برخــی )عابــدی، 1403، ص44( دیگــر بــدون بیــان دلیــل خــود، 
گــر بعــد از اثبــات باشــد  گــر رضایــت قبــل از اثبــات جــرم باشــد بایــد قــرار موقوفــی تعقیــب و ا می گوینــد ا

بایــد رأی مقتضــی صــادر شــود.7
گذشــت بــودن ایــن جرائــم، بــه ایــن امــر  کلــی و این چنینــی، مثــل غیــر قابــل  نبایــد بــا بیان هــای 

یــۀ قضایــی در ایــن مــورد گفتــه شــده کــه در صــورت کافــی نبــودن ادلــه، و رضایــت شــاکی، عمومــا صــدور قــرار منــع تعقیــب  6. در مــورد رو
اســت )آقایــی، 1402، ص60(.

ــه  ــه اصــل جــواز ادامــۀ تحقیــق و تجســس در صــورت رضایــت شــاکی اســت، ولــی نســبت ب ــل ذکــر اســت کــه بحــث مــا راجــع ب 7. قاب
نــوع رأی یــا قــرار صــادره ورود نمی شــود، کمااین کــه نســبت بــه صورتــی کــه جــرم اثبــات شــده و ســپس شــاکی رضایــت می دهــد ورود 

نمی گــردد.
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کــرد. بایــد توجــه داشــت  پرداخــت و بایــد بــا اســتناد بــه ادلــۀ معتبــر اصولــی و حقوقــی، مطلــب را تبییــن 
کــه اجمالــش از نــوع اجمــال در مخصــص متصــل بیــن  کــه ریشــۀ مشــکل در اجمــالِ مــادۀ 102 اســت 
کــه همــان ممنوعیــت تجســس در جرائــم منافــی  کثــر اســت، زیــرا مــاده، یــک حکــم عــام دارد  اقــل و ا
ــی ایــن مخصــص  کی اســت، ول ــه همــان شــکایت شــا ک عفــت اســت و یــک مخصــص متصــل دارد 
کی، شــرط ابتدایــی اســت یــا  کــه مــراد قانون گــذار از شــرط شــکایت شــا مجمــل اســت و معلــوم نیســت 

شــرط اســتمراری. بایــد بــا اســلوب مناســب بــه دنبــال رفــع ایــن اجمــال بــود.
ــا مصداقــی، اجمــال در اقــل و  ــل اجمــال مفهومــی ی ــواع مختلفــی دارد، از قبی اجمــال مخصــص ان
کــدام از ایــن مــوارد حکــم خــود  کثــر یــا در متباینیــن، مخصــص متصــل یــا منفصــل. در اصــول فقــه هــر  ا
کلــی، اجمــال در مــادۀ  را دارد و پرداختــن بــه آن خــارج از موضــوع ایــن پژوهــش اســت، ولــی به طــور 
کیفــری از نــوع اجمــال در مخصــص متصــل اســت، زیــرا مخصــص در ادامــۀ  102 قانــون آییــن دادرســی 
ــد  ــرا مــراد قانون گــذار از قی ــان شــده اســت. از طرفــی، اجمــال در مفهــوم اســت، زی کلام قانون گــذار بی
کــه فقــط شــامل شــکایت اســتمراری می شــود یــا شــکایت ابتدایــی را نیــز  کی« روشــن نیســت  »دارای شــا
کثــر اســت، زیــرا ایــن قیــد قطعــا شــامل شــکایت اســتمراری  در بــر دارد. از طرفــی اجمــال بیــن اقــل و ا
( شــک اســت. در نتیجــه، اجمــال از  کثــر )اقــل( می شــود، ولــی در شــمول آن بــه شــکایت ابتدایــی )ا
کثــر باشــد  گرچــه فرقــی نمی کنــد بیــن اقــل و ا کثــر اســت )ا نــوع مخصــص متصــل مفهومــی بیــن اقــل و ا
کــه از نــوع مخصــص متصــل  کــه طبــق قواعــد اصولــی، اجمــال مخصــص در صورتــی  یــا بیــن متباینیــن(، 
کــرد )آخونــد  مفهومــی باشــد، بــه عمومیــت عــام ســرایت می کنــد و نمی تــوان بــه عمومیــت عــام تمســک 

خراســانی، 1409، ص220(.

، شــکایت منتفــی شــده، آیــا  کــه در اثنــای امــر یــم در مــوردی  کــه شــک دار بنابرایــن، در بحــث مــا 
کــرد و ممنوعیــت تجســس  ، نمی تــوان بــه عمومیــت عــام تمســک  می تــوان تجســس را ادامــه داد یــا خیــر
کــه شــکایت اســتمرار  را شــامل ایــن مــورد دانســت. از طرفــی، قــدر متیقــن از مخصــص، مــوردی اســت 
دارد و طبــق قواعــد اصولــی، مخصــص مجمــل قطعــا شــامل ایــن مــورد می شــود )ســبحانی، 1424، ج2، 
کــه شــکایت اســتمرار دارد قطعــا جایــز اســت. بنابرایــن، مــاده در  ص505(، یعنــی تجســس در مــوردی 

کــه شــکایت در ابتــدای امــر وجــود دارد، ولــی در اثنــای امــر منتفــی می شــود مجمــل اســت. مــوردی 
کــرد و  بــا توجــه بــه این کــه اجمــال از نــوع متصــل مفهومــی اســت، نمی تــوان بــه عمــوم عــام تمســک 
کــرد. حــال بایــد بــا تمســک بــه طــرق  کی ابتدایــی  حکــم بــه ممنوعیــت تجســس در جــرم دارای شــا
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کــه مــراد اشــتراط ابتدایــی اســت یــا  کــرد  ، ایــن ابهــام را برطــرف نمــود و مــراد قانون گــذار را روشــن  معتبــر
اشــتراط اســتمراری. در ادامــه، بــه ایــن امــر پرداختــه می شــود.

۲-1. اشتراط ابتدایی

ــل اســتناد اســت: اســتصحاب جــواز تجســس و  ــل عمــده قاب ــه شــرط ابتدایــی، دو دلی ــرای اشــتراط ب ب
اطــلاق مــاده. در ادامــه، ایــن دو دلیــل را بررســی می کنیــم.

2-۱-۱. اصل استصحاب

ممکــن اســت بــرای جــواز تجســس بعــد از منتفــی شــدن شــکایت، بــه اصــل اســتصحاب تمســک شــود، 
چنان کــه نگارنــده از برخــی اســاتید شــفاها ایــن نکتــه را شــنیده اســت، زیــرا در ابتــدای امــر بــا شــکایت 
کــه  کی، تجســس جایــز می شــود، ولــی در اثنــای امــر بــه دلیــل منتفــی شــدن شــکایت، شــک می شــود  شــا
کــه طبــق اصــل اســتصحاب بایــد جــواز تجســس اســتصحاب شــود.   ، ادامــۀ تجســس جایــز اســت یــا خیــر

کــه در ذیــل بیــان می شــود. بــه نظــر می رســد ایــن اســتصحاب از جهاتــی اشــکال دارد 

2-۱-۱-۱. تغییر موضوع

کــرده و بــا تغییــر  کــه موضــوع اســتصحاب تغییــر  کــه اشــکالی اساســی اســت ایــن اســت  اولیــن اشــکال 
کــرد، زیرا موضوع تجســس،  موضــوع، نمی تــوان حکــم موضــوع ســابق را بــرای موضــوع جدیــد اســتصحاب 
کی اســت. بــه عبــارت  کــه ایــن قیــد دخیــل در موضــوع اســت. ایــن قیــد وجــود شــا دارای قیــدی اســت 
کی، جــواز اســت. در ایــن حالــت  کی، عــدم جــواز و بــا قیــد شــا ، حکــم تجســس بــدون قیــد شــا دیگــر
گــر قیــد زایــل شــود، طبــق قواعــد اصولــی، اســتصحاب جایــز نیســت  کــه قیــد دخیــل در موضــوع اســت، ا
کــرد، زیــرا در ایــن  )انصــاری، 1416، ج2، ص692(، یعنــی نمی تــوان حکــم جــواز تجســس را اســتصحاب 

کــه  کــه قیــد زایــل شــده، چــون دخیــل در موضــوع اســت پــس موضــوع عــوض شــده و روشــن اســت  حالــت 
بــرای اســتصحاب، بایــد موضــوع واحــد باشــد و بــا تغییــر موضــوع، اســتصحاب صحیــح نیســت.

کــه دخیــل در موضــوع نیســت، می تــوان  کــه دخیــل در موضــوع اســت بــا قیــدی  بــرای تمییــز قیــدی 
کــدام از ایــن مــوارد،  کــرد )انصــاری، 1416، ج2، ص693(. طبــق هــر  از عقــل، لســان دلیــل و عــرف اســتفاده 
گــر مبنــا عقــل باشــد، عقــل می گویــد موضــوع تجســس  قیــد در مانحن فیــه دخیــل در موضــوع اســت. ا
کی  گــر ایــن قیــد نباشــد، حکــم بــه جــواز نمی شــود، پــس عقــاً قیــد شــا کی، مجــاز شــده و ا بــا قیــد شــا
ــواز  ــه ج ک ــت  ــن اس ــاده ای ــی م ــور عرف ــد، ظه ــرف باش ــا ع ــر مبن گ ــت. ا ــس اس ــوع تجس ــل در موض دخی
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گــر مبنــا  گــر ایــن قیــد نبــود قطعــا حکــم بــه جــواز نمی شــد. ا کــه ا کی اســت  تجســس بــه دلیــل وجــود شــا
کــه در ایــن  کی باشــد  لســان دلیــل باشــد، مــاده می گویــد تجســس ممنــوع اســت مگــر جــرم دارای شــا
کــه دارای  کــرده  کــه مــاده حکــم جــواز را بــر تجسســی بــار  صــورت، تجســس جایــز اســت. روشــن اســت 
کی دخیــل در موضــوع تجســس اســت و در اثنــای  کی باشــد، در نتیجــه، طبــق هــر مبنــا، قیــد شــا قیــد شــا
کــه قیــد زایــل می شــود عمــاً موضــوع زایــل شــده و اســتصحاب در چنیــن حالتــی صحیــح نیســت. امــر 
بــرای  جایــی  کاً  و  کــرده  تغییــر  اســت  کی  شــا درخواســت  بــه  تجســس  کــه  موضــوع  هرچنــد 
کنــد و حکــم جــواز را اســتصحاب  کســی آن را انــکار  گــر  اســتصحاب باقــی نمی گــذارد، ولــی حتــی ا
کنــد، ایــن اســتصحاب از جهــت شــک در مقتضــی، محــل تأمــل اســت، زیــرا در مــورد علــت جــواز 
ــرورت و  ــود. ض ــرورت ب ــوان ض ، عن ــواز ــی ج ــی احتمال ــی از مبان کی، یک ــا ــود ش ــرض وج ــس در ف تجس
کــه عنــوان ضــرورت وجــود داشــته باشــد  حکــم ثانویــه، موقــت اســت و اقتضــای دوام نــدارد. تــا زمانــی 
کــه اقتضــای دوام نــدارد، وقتــی شــک  حکــم آن هــم ادامــه دارد. در نتیجــه، حکــم ثانویــۀ موقــت 
ــا مقتضــی موجــود اســت  کــه آی ــر می گــردد  در بقــای حکــم می شــود در واقــع، بــه شــک در مقتضــی ب
کــه مقتضــی جــواز  . در مانحن فیــه در اثنــای تجســس، بــا فقــدان شــکایت شــک می شــود  یــا خیــر
کــه طبــق نظــر فحــول  کــه بــا شــک در آن، اســتصحاب می شــود   ، تجســس بــاز هــم وجــود دارد یــا خیــر
از اصولییــن، حجیــت اســتصحاب فقــط شــامل شــک در رافــع می شــود، ولــی شــامل شــک در مقتضــی 

نیســت )انصــاری، 1416، ج2، ص561؛ نائینــی، 1352، ج2، ص4(.

2-۱-۱-2. تعارض عموم با استصحاب

نکتــۀ دیگــر تعــارض بیــن اســتصحاب بــا عمــوم نهــی از تجســس اســت، زیــرا اســتصحاب مقتضــی جــواز 
تجســس و عمــوم نهــی تجســس، مقتضــی عــدم جــواز اســت. در ایــن حالــت، آیــا اســتصحاب می توانــد 
کنــد؟ برخــی از فحــول اصولییــن در مــورد تعــارض بیــن اســتصحاب و عمــوم عــام  بــر عمــوم عــام غلبــه 
گــر در نهــی، هــر فــردی از زمــان، موضــوع  قائــل بــه تفصیل انــد )انصــاری، 1416، ج2، ص680(. از دیــد اینــان، ا
گفتــه می شــود  مســتقلی بــرای حکــم باشــد، هــر فــردی از زمــان، حکــم مســتقل خــود را دارد. مثــاً وقتــی 
کــرام زیــد در روز جمعــه را تخصیــص می زنــد، در ایــن صــورت، زیــد  کــن« ولــی در ادامــه، ا کــرام  »علمــا را ا
کــه متضمــن قیــد »یــوم الجمعــة«  کــرام شــود، زیــرا جملــۀ مخصــص  بایــد در بقیــۀ روزهــا بــه غیــر از جمعــه ا
کــرام شــامل همــۀ روزهــا می شــود و فقــط روز جمعــه از آن تخصیــص  کــه عمــوم ا اســت قرینــه ای اســت 
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کــرد.8 در مســئلۀ محــل  کــرام روز جمعــه را اســتصحاب  ــوان در روز شــنبه حکــم ا زده شــده، پــس نمی ت
بحــث مــا هــم بــه نظــر می رســد بــه همیــن شــکل اســت، زیــرا عمــوم نهــی از تجســس در مــورد تجســس 
کی« در جملــۀ مخصــص  کی تخصیــص خــورده اســت و بــا توجــه بــه قرینــۀ قیــد »دارای شــا دارای شــا
گفــت عمــوم حکــم نهــی از تجســس شــامل همــۀ افــراد در زمان هــای مختلــف اســت و فقــط  ــوان  می ت
کی منتفــی شــده و ادامــۀ تجســس از مصادیــق بدون  کــه شــا کی استثناســت. پــس مــوردی  مــورد دارای شــا
کــه عمــوم نهــی شــامل آن می شــود. در نتیجــه در ایــن  کی اســت هــم یکــی از افــراد تجســس اســت  شــا
کی  کــه بــدون شــا کــرد و حکــم جــواز ســابق را بــرای ادامــۀ تجســس  حالــت نمی تــوان اســتصحاب جــاری 

کــرد. اســت بــار 

2-۱-2. انصراف

انصــراف یکــی دیگــر از ادلــۀ اســتنادی اســت. یکــی از قضــات در یکــی از پرونده هــا بــه همیــن انصــراف 
گونه  کیفــری از حیــث عــدم انجــام هــر  اســتناد می کنــد و می گویــد مقــررات مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
کی خصوصی وجــود نــدارد و منصــرف از موردی  کــه اصولاً شــا تحقیــق و تعقیــب ناظــر بــه مــواردی اســت 
کــرده اســت،  کی وجــود دارد و اعــلام شــکایت  کــرده اســت و در مانحن فیــه شــا گذشــت  کی  کــه شــا اســت 
گذشــت نمــوده اســت )نــک: ســامانه ملــی آرای قضایــی، دادنامــۀ شــمارۀ 9409977120700075(.  امــا در ایــن مرحلــه 

در ایــن پرونــده، بــا همیــن اســتدلال رســیدگی ادامــه یافتــه و متهــم محکوم شــده اســت.
در قسمت اشتراط استمراری، مفصاً به این ادعای انصراف پرداخته خواهد شد.

2-۱-3. اطلاق

کی اطــلاق دارد و شــامل انتفــای  کنــد و بگویــد شــکایت شــا کســی تمســک بــه اطــلاق  ممکــن اســت 
، وقتــی قانون گــذار می گویــد بــا شــکایت  شــکایت در اثنــای رســیدگی هــم می شــود. بــه عبــارت دیگــر
کــه شــکایت تــا پایــان  کلام اطــلاق دارد و هــم شــامل مــوردی می شــود  کی تجســس جایــز اســت، ایــن  شــا
کــه شــکایت در اثنــای امــر منتفــی می شــود. در  رســیدگی موجــود اســت و هــم شــامل مــوردی می شــود 
کــه شــکایت در اثنــای امــر  گفــت ادامــۀ تجســس در مــوردی  کلام قانون گــذار بایــد  نتیجــه، طبــق اطــلاق 

منتفــی می شــود جایــز اســت.

8. »إن أخــذ فیــه عمــوم إلا زمــان أفرادیــا بــأن أخــذ کل زمــان موضوعــا مســتقاً لحکــم مســتقل، لینحــلّ العمــوم إلــی أحــکام متعــدّدة بتعــدّد 
ینــة علــی أخــذ کل زمــان فــرداً مســتقاً،  یــداً یــوم الجمعــه«، إذا فــرض الاســتثناء قر ــمّ قــال »لا تکــرم ز کــرم العلمــاء« ث ــو قــال »أ الأزمان....ل
ــة  ــی ســائر الأصــول لعــدم قابلی ــم یکــن عمــوم وجــب الرجــوع إل ــو ل ــل ل ــد الشــک بالعمــوم ولایجــری الاســتصحاب ب ــذ یعمــل عن فحینئ

المــورد للاســتصحاب«.
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بــه نظــر می رســد چنیــن اطلاقــی درســت نیســت، زیــرا بــرای ظهــور اطــلاق، بایــد مقدمــات حکمــت 
ــون  ــادۀ 102 قان ــورد م ــت در م ــات حکم ــه مقدم ــانی، 1409، ص247(، درحالی ک ــد خراس ــد )آخون ــام باش تم
آییــن دادرســی تمــام نیســت. یکــی از شــروط تمســک بــه اطــلاق، عــدم وجــود قرینــه بــر مقصــود متکلــم 
کــه مــراد قانون گــذار  اســت )آخونــد خراســانی، 1409، ص247(، درحالی کــه قرایــن متعــددی وجــود دارد 
در مــادۀ 102، صــرف وجــود شــکایت ابتدایــی نیســت، زیــرا اولاً قانون گــذار در ادامــۀ مــاده می گویــد: 
کــه ایــن قیــد، مانــع از ظهــور اطــلاق اســت، زیــرا  »تعقیــب و تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت«، 
کــرد و شــکایت ســالبه بــه انتفــاء  وقتــی شــکایت منتفــی اســت چگونــه در محــدودۀ آن می تــوان تحقیــق 
موضــوع اســت و بــا انتفــاء موضــوع، تحقیــق در اطــراف موضــوع هــم عمــاً ممکــن نیســت. از طرفــی، 
، حتــی بــا  کــه بنــای قانون گــذار لــت دارد  عبــارت »تعقیــب و تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت«، دلا
گــر  کتفــا بــه مقــدار ضــرورت اســت، درحالی کــه ا کــردن دایــرۀ تجســس و ا وجــود شــکایت، بــر محــدود 
کی قائــل شــویم و ایــن  کنیــم، بایــد بــه جــواز تجســس در فــرض عــدم وجــود شــا کلام او اطلاق گیــری  از 
کــه می خواهــد دایــرۀ  کــه برخــلاف مقصــود قانون گــذار اســت  بــر مبنــای وســعت دایــرۀ تجســس اســت 
، مــراد قانون گــذار تجســس حداقلــی اســت،  تجســس محــدود و حداقلــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر
کــه ایــن برخلاف مقصود اوســت. کثــری،  کلام او یعنــی جــواز تجســس حدا درحالی کــه اطلاق گیــری از 
ــم  ــراد متکل ــه م ــی، 1381، ج3، ص62(، درحالی ک ــم اســت )لنکران ــراد متکل کشــف م ــرای  ــا اطــلاق ب ثانی
در مــادۀ 102 روشــن اســت، زیــرا قانون گــذار بــه تبعیــت از فقــه، حکــم بــه ممنوعیــت تجســس در ایــن 
کی را اســتثنا نمــوده و حکــم بــه جــواز  کــرده اســت. از طرفــی، برخــی از مــوارد از جملــه وجــود شــا امــور 
( ممنوعیــت تجســس اســت، ولــی بــه دلیــل وجود  کــرده اســت؛ یعنــی مــراد متکلــم )قانون گــذار تجســس 
کاً درخواســتی بــرای تجســس نــدارد، یعنــی  کی  گــر شــا کــرده اســت. پــس ا کی، حکــم بــه جــواز  شــا
خواســت و مــراد قانون گــذار همــان ممنوعیــت تجســس اســت. در نتیجــه بــا روشــن بــودن مــراد متکلــم 

کشــف مــراد متکلــم نیســت. جایــی بــرای تمســک بــه اطــلاق بــرای 
ــدر  ــود ق ــدم وج ــلاق را ع ــه اط ــک ب ــروط تمس ــر از ش ــی دیگ ــن، یک ــول اصولیی ــی فح ــلاوه، برخ به ع
متیقــن در مقــام تخاطــب می داننــد )آخونــد خراســانی، 1409، ص247(، درحالی کــه در مانحن فیــه قــدر 
متیقــن وجــود دارد، زیــرا اصــل مــادۀ 102 در مقــام بیــان ممنوعیــت تجســس و عــدم ورود بــه ایــن جرائــم 
کی، تخصیصــی بــر ایــن ممنوعیــت می زنــد و حکــم بــه جــواز تجســس  اســت، ولــی بــه دلیــل وجــود شــا
ــا  ــردد و قطع ــول آن می گ ــس ح ــواز تجس ــه ج ک ــود دارد  ــا وج ــی در اینج ــدر متیقن ــع، ق ــد، در واق می کن
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کســی شــک در آن نــدارد. ایــن قــدر متیقــن، جــواز تجســس در  مقصــود و مــراد قانون گــذار اســت و 
کــه ممنوعیــت  کی اســت و ســخن قانون گــذار هــم ناظــر بــه درخواســت تجســس اوســت  فــرض وجــود شــا
تجســس را نقــض و حکــم بــه جــواز تجســس حــول درخواســت او می کنــد. بنابرایــن در صــورت شــک 

کلام او می شــود. ، ایــن قــدر متیقــن مانــع از ظهــور اطــلاق  در مــراد قانون گــذار
کــه بــر اطــلاق مــادۀ 102 وارد اســت. اشــکالات دیگــری هــم  ایــن مــوارد بخشــی از اشــکالاتی اســت 

ــان آن صرف نظــر می شــود. ــه از بی ک وجــود دارد 

۲-۲. اشتراط استمراری

کــه چــه اشــکالاتی بــر ادلــۀ اســتنادی بــرای اشــتراط ابتدایــی شــکایت وارد بــود. امــا ادله ای  ملاحظــه شــد 
کــه در ادامــه، بررســی می شــوند. هــم دلالــت بــر اشــتراط اســتمراری دارنــد 

2-2-۱. رجوع به اصل ۱67 قانون اساسی

، در صورتی  طبــق اصــل 167 قانــون اساســی، یکــی از مــوارد رجــوع بــه منابع معتبر اســلامی یا فتاوای معتبــر
کــه قانــون اجمــال داشــته باشــد، اصــل 167 قانــون اساســی مقــرر مــی دارد: »قاضــی موظــف اســت  اســت 
گــر نیابــد بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر اســلامی  کنــد حکــم هــر دعــوا را در قوانیــن مدونــه بیابــد و ا کوشــش 
ــا  ــا اجمــال ی ــا نقــص ی ــه را صــادر نمایــد و نمی توانــد بــه بهانــۀ ســکوت ی ، حکــم قضی ــر ــاوای معتب ــا فت ی
تعــارض قوانیــن مدونــه، از رســیدگی بــه دعــوا و صــدور حکــم امتنــاع ورزد«. در مــورد مــادۀ 102 قانــون آییــن 
کــرد. همان طــور  کــه اجمــال دارد، می تــوان بــا رجــوع بــه فقــه اســلامی ایــن اجمــال را رفــع  کیفــری  دادرســی 
کــه  کــه بیــان شــد، از نظــر فقهــی، تجســس از جرائــم منافــی عفــت جایــز نیســت، مگــر در برخــی مــوارد 
کی را اســتثنائا جایــز می دانــد، در حالــی  ، تجســس بــه دلیــل وجــود شــا تجســس جایــز اســت. قانون گــذار
کــه از نظــر فقهــی، تجســس  کی هــم منتفــی شــده، پــس ادامــۀ تجســس جایــز نیســت، چرا کــه شــکایت شــا
کشــف ایــن جرائــم اســت. جایــز نیســت و مبنــا همــان مبنــا و رویکــرد فقهــی یعنــی عــدم تجســس، ورود و 

2-2-2. اصالة الظهور

کشــف از مــراد متکلــم می کنــد )نائینــی، 1352، ج1،  در علــم اصــول، اصالــة الظهــور حجــت اســت، زیــرا 
کــه در مــواد قانونــی  کشــف مــراد قانون گــذار ظهــور الفاظــی اســت  ص487(. بنابرایــن یکــی از راه هــای 
گرفتــه اســت. قانون گــذار در متــن مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی می گویــد تحقیــق  مــورد اســتفاده قــرار 
کی باشــد«. ایــن عبــارت ظهــور دارد در وجــود  کــه جــرم »دارای شــا و تجســس در صورتــی جایــز اســت 
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کی وجــود  ، شــکایت منتفــی می شــود، حقیقتــا شــا کی حیــن تجســس، درحالی کــه وقتــی در اثنــای امــر شــا
کی« اســت  کی« غیــر از تجســس »دارای شــا کی« اســت. تجســس »بــدون شــا نــدارد و جــرم »بــدون شــا
کلمــۀ »باشــد« در متــن مــاده، از نــوع  کی را جایــز دانســته اســت. از طرفــی،  و مــاده، تجســس دارای شــا
کلمــه را  کی فی الحــال وجــود دارد. عــرفْ ایــن  کــه شــا کــه ظهــور دارد در مــوردی  افعــال زمــان حــال اســت 
کــه می گویــد  کــه فی الحــال وجــود دارد اســتفاده می کنــد. در نتیجــه، عبــارت قانون گــذار  کی  در مــورد شــا
کاشــف از  کی فی الحــال وجــود دارد و ایــن ظهــور  کــه شــا کی باشــد« ظهــور دارد در مــوردی  »دارای شــا

مــراد قانون گــذار اســت.

2-2-3. سیاق ماده و تبصرۀ آن

ــراد قانون گــذار شــکایتی  ــه م ک کیفــری و تبصــرۀ آن دلالــت دارد  ــون آییــن دادرســی  ســیاق مــادۀ 102 قان
گونــه تعقیــب  کــه اســتمرار داشــته باشــد نــه صــرف شــکایت ابتدایــی، زیــرا از عباراتــی از قبیــل »هــر  اســت 
کــه هــر یــک بــر  و تحقیــق«، »پرســش از هیــچ فــردی« و »فقــط در محــدودۀ شــکایت« اســتفاده می کنــد، 
کیــد زیــادی بــر پوشــاندن و عــدم ورود مجریــان قانــون بــه ایــن  کــه قانون گــذار تأ ایــن نکتــه دلالــت دارنــد 
کی وجــود نداشــته  گــر شــا کــه می گویــد ا جرائــم دارد. از طرفــی، تبصــره نیــز همیــن معنــا را تأییــد می کنــد 
باشــد و متهــم بــدواً قصــد اقــرار داشــته باشــد، قاضــی او را توصیــه بــه پوشــاندن و عــدم اقــرار می کنــد. از 
ــر  گ ــی دارد و ا ــش موضوع ــکایت نق ــه ش ک ــت دارد  ــکایت« دلال ــدودۀ ش ــط در مح ــارت »فق ــویی، عب س
شــکایت منتفــی شــود، محــدودۀ شــکایت هــم بی معنــا می شــود، زیــرا دیگــر موضوعــی نــدارد و در واقــع، 
کل حقوقی  کمااین که در نظریۀ مشــورتی ادارۀ  که در محدودۀ آن تحقیق شــود.  کار نیســت  شــکایتی در 
گفتــه  قــوۀ قضائیــه در ایــن زمینــه بــه همیــن قیــد »تحقیــق فقــط در محــدودۀ شــکایت« اســتناد می گــردد و 
کــه در صــورت منتفــی شــدن شــکایت بایــد تحقیقــات متوقــف شــود.9 در نتیجــه، از ســیاق  می شــود 
کــه شــرط شــکایت، بــرای قانون گــذار موضوعیــت دارد و  کــرد  مــادۀ 102 و تبصــرۀ آن می تــوان اســتفاده 

یــۀ مشــورتی شــمارۀ 1542/95/7_95/7/3 بیــان می کنــد: »طبــق مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 1392، اصــل بــر ممنوعیــت  9. نظر
تعقیــب و تحقیــق در جرایــم منافــی عفــت اســت، مگــر در مــوارد اســتثنایی مذکــور در ایــن مــاده. یکــی از ایــن مــوارد، شــکایت شــاکی 
اســت کــه تعقیــب و تحقیــق در جــرم منافــی عفــت مجــاز اســت. در چنیــن فرضــی، بقــاء شــکایت نیــز شــرط ادامــۀ تعقیــب و تحقیــق 
اســت. عبــارت “تحقیــق فقــط در محــدوده شــکایت...... انجــام می شــود”، مذکــور در مــادۀ 102 قانــون فوق الذکــر مشــعر بــر همیــن 
معناســت، زیــرا در چنیــن مــواردی، حیثیــت فــردی و خانوادگــی شــاکی بایــد مــورد نظــر باشــد و بــا افشــای مــوارد ناشــکافته نبایــد موجــب 
هتــک حیثیــت خانوادگــی شــاکی و مفســدۀ عمومــی باشــد. بنابرایــن در فــرض ســؤال بــا گذشــت شــاکی، ادامــۀ تعقیــب و تحقیــق بــرای 
ــد« )ســامانۀ ملــی آرای  ــا همــان دلایــل و قرایــن موجــود، رأی مقتضــی را صــادر نمای ــد ب ــز نیســت و دادگاه بای احــراز و اثبــات جــرم، جای

یــۀ مشــورتی مذکــور بــه شــمارۀ فــوق(. قضایــی، ذیــل نظر
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کــه ممنوعیــت  در صــورت فقــدان شــکایت در اثنــای تحقیــق، بــا منــاط فقــدان شــکایت در ابتــدای امــر 
تجســس اســت مطابــق اســت.

کی  کــه اصــولاً شــا کــه ادعــای انصــراف مــادۀ 102 به صورتــی  ــه روشــن می شــود  از مطالــب پیش گفت
کــه قبــاً توســط یکــی از قضــات مطــرح شــده بــود، قابــل پذیــرش نیســت. وجــود نــدارد، 

عــلاوه بــر ســیاق و تبصــرۀ مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی، مــادۀ 306 ایــن قانــون نیــز مقــرر مــی دارد: 
کــه  »بــه جرائــم منافــی عفــت به طــور مســتقیم در دادگاه صالــح رســیدگی می شــود«. از واضحــات اســت 
علــت رســیدگی به طــور مســتقیم در دادگاه در راســتای همــان سیاســت عــدم افشــای ایــن امــور اســت. 
همچنیــن مــادۀ 241 قانــون مجــازات اســلامی ایــن معنــا را تأییــد می کنــد: »در صــورت نبــودن ادلــۀ 
گونــه تحقیــق و بازجویــی جهــت  اثبــات قانونــی بــر وقــوع جرائــم منافــی عفــت و انــکار متهــم، هــر 
ــه  ک ــوع اســت...«. از مجمــوع ایــن مطالــب روشــن می شــود  کشــف امــور پنهــان و مســتور از انظــار ممن

بنــای قانون گــذار بــر عــدم ورود در ایــن موضوعــات اســت، مگــر برخــی مــوارد خــاص و ضــروری.

2-2-4. احکام دائرمدار اسما

کــه  گرچــه در ایــن مــورد بحــث بســیار اســت  کــه »الأحــکام یــدور مــدار الأســماء«. ا گفتــه می شــود  در فقــه 
مقصــود چیســت، ولــی شــیخ انصــاری)ره( می گویــد: 

کــه –  کــه می گوینــد احــکام دائرمــدار اســما اســت ایــن اســت  معنــای قــول علمــا 
کــه معیــار در وجــود یــا عدم  احــکام دائرمــدار اســماء موضوعــات احــکام اســت؛ موضوعاتــی 
گــر ثابت شــود  گــر شــارع می گویــد انگــور حــلال اســت، پــس ا وجــود احــکام اســت. بنابرایــن ا
کــه موضــوع، مســمای ایــن اســم اســت، حکــم دائرمــدار آن اســت و منتفــی می شــود بــا تبدیــل 
کلــی موجــود  کــه موضــوع، آن  گــر از عــرف یــا غیــر آن دانســته شــود  کشــمش. امــا ا شــدن آن بــه 
کشــمش اســت، یا مشــترک بیــن انگــور و آب انگور  کــه مشــترک بیــن انگــور و  در انگــور اســت 

اســت، حکــم دائرمــدار آن اســت10 )انصــاری، 1416، ج2، ص696(.

10. »أنّ معنــی قولهــم "الأحــکام تــدور مــدار الأســماء"، أنّهــا تــدور مــدار أســماء موضوعاتهــا التــی هــی المعیــار فــی وجودهــا وعدمهــا. فــإذا 
قــال الشــارع: العنــب حــلال فــإن ثبــت کــون الموضــوع هــو مســمّی هــذا الاســم، دار الحکــم مــداره، فینتفــی عنــد صیرورتــه زبیبــا. أمّــا إذا 
ــیّ الموجــود فــی العنــب المشــترك بینــه وبیــن الزبیــب أو بینهمــا وبیــن العصیــر دار الحکــم 

ّ
علــم مــن العــرف أو غیــره أنّ الموضــوع هــو الکل

مــداره أیضــا«.
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همچنین ایشان بعد از بحث در مورد این امر می گوید: 

کــه می گوینــد احــکام –  کــه مــراد از قــول علمــا  پــس در ایــن هنــگام معلــوم می شــود 
ــن  ــردن ای ک ــت  ــم، تبعی ــل حک ــر دلی ــای ظاه ــه مقتض ک ــت  ــن اس ــت ای ــما اس ــدار اس دائرم
ــل11 )انصــاری،  ــق شــده در ظاهــر دلی ــر آن معل کــه حکــم ب حکــم از اســم موضوعــی اســت 

ص696(. ج2،   ،1416

کــه حکــم، معلــق بــر اســم و عنــوان موضــوع اســت و  گفــت  کلــی می تــوان چنیــن  در نتیجــه، به طــور 
گــر عنــوان منتفــی شــود حکــم  کــه اســم و عنــوان موجــود باشــد حکــم آن هــم وجــود دارد و ا تــا زمانــی 
کــه تجســس  کی  هــم منتفــی می شــود. در مانحن فیــه نیــز دو عنــوان وجــود دارد: یکــی جــرم بــدون شــا
کــه تجســس جایــز اســت. بنابرایــن وقتــی عنــوان، جــرمِ  کی  در آن جایــز نیســت؛ یکــی جــرم دارای شــا
کــه باقــی اســت حکــم آن هــم باقــی اســت، یعنــی جــرم تــا  کی اســت، ایــن عنــوان تــا زمانــی  دارای شــا
، شــکایت  کی اســت حکــم آن جــواز تجســس اســت، ولــی وقتــی در اثنــای امــر کــه دارای شــا زمانــی 
کی، حکمــش نیــز عــوض می شــود.  کــرد بــه جــرمِ بــدون شــا منتفــی می شــود، یعنــی عنــوان انقــلاب پیــدا 
کــه شــکایت منتفــی شــود،  کــه ادامــۀ تجســس در صورتــی  در نتیجــه، از ایــن اســتدلال روشــن می شــود 

کــه جایــز نیســت. کی اســت  مصــداق تجســس بــدون شــا

2-2-5. تفسیر ماده به روش غایی

کــه یکــی از  در مواقــع ابهــام در مــواد قانونــی، بــرای رفــع ابهــام، از روش هــای مختلفــی اســتفاده می شــود 
آن هــا تفســیر غایــی اســت. درک مقصــود قانون گــذار اســاس ایــن روش را تشــکیل می دهــد )اردبیلــی، 1401، 
کــه هــدف او بــرای تقنیــن ایــن  کشــف قصــد قانون گذاریــم  ج1، ص221(. در واقــع، در ایــن روش، بــه دنبــال 

مــاده چــه بــوده اســت. همیــن امــر بهتریــن راه بــرای فهــم درســت مــواد قانونــی اســت.
، بــه تبعیــت از فقــه، عــدم اشــاعۀ فحشــا و  کــه بیــان شــد، غــرض اصلــی قانون گــذار همان طــور 
گرچــه برخــی  عــدم افشــای امــور منافــی عفــت اســت و ایــن مــاده بــرای ایــن مهــم تقنیــن شــده اســت. ا
کــه مقتضــی ایــن تخصیــص  ــا زمانــی  امــور باعــث شــده ایــن حکــمِ عــام تخصیــص زده شــود، پــس ت
کی درخواســت تجســس داشــته باشــد، طبــق آن عمــل می شــود، ولــی  وجــود داشــته باشــد، یعنــی شــا
کــه در ابتــدای مــاده  کــه خواســت قانون گــذار همــان اســت  وقتــی شــکایت منتفــی شــود روشــن اســت 
11. »فحینئــذ فیســتقیم أن یــراد مــن قولهــم إنّ الأحــکام تــدور مــدار الأســماء أن مقتضــی ظاهــر دلیــل الحکــم تبعیــة ذلــك الحکــم لاســم 

الموضــوع الــذی علــق علیــه الحکــم فــی ظاهــر الدلیــل«.
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کــرده، یعنــی ممنوعیــت تجســس، زیــرا هیــچ دلیــل و ضرورتــی بــرای ادامــۀ تجســس  به صــورت عــام بیــان 
ــه ایــن مســائل باقــی نمی مانــد. و نقــض سیاســت عــدم ورود ب

نتیجه گیری

کیفــری، تحقیــق و تجســس در جرائــم منافــی عفــت را ممنــوع می دانــد،  مــادۀ 102 قانــون آییــن دادرســی 
کی خصوصــی  کــه دارای شــا ــد. یکــی از مــوارد اســتثنا جرمــی اســت  ــی برخــی مــوارد را اســتثنا می کن ول
کی بــرای جــواز تجســس، به صــورت  باشــد. ولــی بیــان مــاده اجمــال دارد و معلــوم نیســت شــرط وجــود شــا
شــرط ابتدایــی اســت یــا شــرط اســتمراری. طبــق آنچــه در ایــن تحقیــق مســتنداً و مســتدلاً بیــان شــد، اولاً 
کــه بــه آن پرداختیــم.  کی، تأمــلات و ملاحظاتــی وجــود داشــت  نســبت بــه تجســس بــه درخواســت شــا
کی در مــادۀ 102، اشــتراط بــه نحــو اســتمراری اســت، زیــرا اولاً  ثانیــا بــه نظــر می رســد شــرط وجــود شــا
کــه مفصــل بیــان شــد، مثــل مبنــای فقهــی مــادۀ 102، اصالــة الظهــور  ادلــه ای بــر ایــن امــر دلالــت داشــتند 
کــه بــر اشــتراط بــه شــرط ابتدایــی دلالــت  و ســیاق مــاده. ثانیــا ادلــه ای مثــل اســتصحاب و اطــلاق مــاده 

گرفــت. داشــتند مــورد مناقشــه قــرار 
ــات جــرم،  ــل از اثب ــای تحقیقــات و قب ــر در اثن گ ــه نحــو اســتمراری باشــد، ا ــه اشــتراط ب ــر این ک بناب
ــا انتفــاء  کی منتفــی شــود، بایــد تحقیــق و تجســس متوقــف شــود، زیــرا ادامــۀ تجســس ب شــکایت شــا
کــه مــادۀ 102  شــکایت، دلیــل و توجیهــی نــدارد و مبنــا همــان عــدم ورود و تجســس از ایــن امــور اســت 

کــرده اســت. بیــان 
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Abstract:
Judicial dialogue is conducted as the articulation of legal disputes in 
Iranian criminal proceedings in the official language (Persian). To up-
hold the judicial principle of audi alteram partem (hear the other side), 
when the accused speaks another language and does not understand 
the language of the proceedings, or has hearing or speech impairments, 
the dialogue must be reconstructed/recreated with the assistance of an 
interpreter. The primary question is how and through what mechanisms 
the right to translation are ensured and protected in Iran's criminal 
justice system. To what extent has judicial practice supported this pro-
cedural right? Ultimately, what are the practical obstacles and chal-
lenges of this right? A set of legal regulations and judicial practices has 
restricted the right to translation to oral communications for linguistic 
minorities with disabilities in criminal proceedings, neglecting written 
communications. This approach not only violates adversarial princi-
ple (the principle of equality of arms; contradiction principle) but by 
creating an informational gap, it marginalizes the defendant’s right to 
an effective defense. Relying on the Islamic jurisprudential principle of 
elimination of hardship and harm and the rational maxim of the legal 
interpretation in favor of the accused, the author argues that the trans-
lation of such documents—when directly related to the charges—must 
be guaranteed as a matter of legal necessity, this is not a mere privilege, 
but an obligation of the judiciary and a decisive factor in ensuring the 
defendant’s right to a truly fair trial. The presence of an interpreter safe-
guards the rights of the accused and ensures this effective participation 
in the trial, as well as the proper administration of justice. However, due 
to practical, procedural, legal, and judicial challenges, mere recogni-
tion of this necessity does not always result the linguistic justice.
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کیفــری  دادرســی های  در  مناقشــۀ قضایــی  بیــان  به عنــوان  گفت وشــنود قضایــی 
بــه زبــان رســمی )فارســی( ســازماندهی می شــود. به منظــور رعایــت اصــل  ایــران 
کــه متهــم بــه زبــان دیگــری  قضایــی اســتماع )audi alteram partem(، زمانــی 
ــا دارای اختــلالات شــنوایی  ــد ی ــان دادرســی را درک نمی کن ــد و زب صحبــت می کن
کمــک مترجــم بازســازی شــود.  ــا  گفت وشــنود ب کــه  ــاری اســت، لازم اســت  گفت ــا  ی
کیفــری ایــران بــه چــه صورت  کــه حــق بــر ترجمــه در نظــام  پرســش اصلــی ایــن اســت 
ــا چــه  و از طریــق چــه ســازوکارهایی تضمیــن و حمایــت می شــود؟ رویــۀ قضایــی ت
حــدی از ایــن حــق شــکلی حمایــت نمــوده اســت؟ در نهایــت، موانــع و چالش های 
کدام انــد؟ مجموعــه ای از مقــررات حقوقــی و رویــۀ قضایــی،  ایــن حــق در عمــل 
ــی در دادرســی های  ــوان زبان ــه ارتباطــات شــفاهی اقلیت هــای نات حــق ترجمــه را ب
یــده اســت. ایــن نــگاه  کیفــری محــدود ســاخته و از ارتباطــات مکتــوب غفلــت ورز
نه تنهــا اصــل تناظــر را نقــض می کنــد، بلکــه بــا ایجــاد شــکاف اطلاعاتــی، حــق 
دفــاع مؤثــر متهــم را بــه حاشــیه می بــرد. نگارنــده بــا اتــکا بــه قاعــدۀ فقهــی نفــی عســر 
کــه ترجمۀ  و حــرج و اصــل عقلانــیِ تفســیر حقوقــی بــه نفــع متهــم، بــر ایــن باور اســت 
کــه مســتقیما بــه اتهــام مرتبط انــد، نــه یــک امتیــاز بلکــه  چنیــن اســنادی در مــواردی 
تکلیــف دســتگاه قضایــی و عاملــی تعیین کننــده بــرای برخــورداری متهــم از یــک 
کمــۀ واقعــا منصفانــه اســت. حضــور مترجــم، حافــظِ حقــوق شــخص متهــم  محا
ــا  ــا ب ــت، ام ــت اس ــرای عدال ــن اج ــه و حس کم ــر وی در محا ــارکت مؤث ــن مش و ضام
وجــود چالش هــای عملــی - اجرایــی و قانونــی - قضایــی، صــرف ایــن شناســایی 

همیشــه منجــر بــه عدالــت زبانــی نمی شــود. 

 ۱ حیدر پیری 

کاوی چالش ها از تقنین  اســتناد: پیــری، حیــدر. )1403(. حــق بــر ترجمــه در حقوق کیفری ایــران؛ وا
تــا اجــرا. آموزه های حقــوق کیفــری، 21)27(، 114-83. 
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مقدمه

کشــور، جنایات در انواع و اقســام مختلف ممکن اســت افزایش  به دلیل افزایش تحرک و مســافرت افراد به 
کشــور اســت. در ایــن میــان، افــراد بیشــتری بــا رســیدگی  کنــش ســریع نهــاد قضایــی  کــه مســتلزم وا کنــد  پیــدا 
کــه قــادر بــه صحبــت یــا درک زبــان مــورد اســتفادۀ دادگاه هــا یعنــی  کمــی روبــه رو می شــوند  کیفــری در محا
فارســی نیســتند. در نتیجــه، جایــگاه و موقعیــت آن هــا تضعیــف می شــود. عدالــت طبیعــی ایجــاب می کنــد 
گاه شــود. این امر تنها از طریق درک زبان دادگاه یا اســتفاده از خدمات  متهم از محتوا و ماهیت اتهامات آ
کــه پرونــده ای به زبان فارســی علیــه وی مطــرح شــده را درک نمی کند، فرصتی  ترجمــه ممکــن اســت. متهمــی 
گر متهم زبــان و اصطلاحات  کیفری اســت ا بــرای دفــاع مناســب نــدارد. ازایــن رو، ایــن اصل بنیادین عدالت 
مــورد اســتفاده در دادرســی مربــوط بــه جــرم را درک نکنــد، حــق دارد بــدون پرداخت هزینه، از کمک مترجم 

بهره منــد شــود. ایــن حــق بــه انــدازۀ الــزام بــه اطــلاع از اتهامــات بســیار حیاتــی و مهــم تلقــی می شــود.
بــر اســاس اصــل 15 قانــون اساســی، زبــان رســمی تمامــی دادســراها و دادگاه هــا )اعــم از بــدوی، تجدیدنظــر 
و دیــوان عالــی( در ایــران فارســی اســت. تمــام ارتباطــات بیــن دادگاه هــا از یــک طــرف، و وکلا و طرفیــن دعــوا 
کشــور صــورت می گیــرد. عــلاوه بــر ایــن، همــۀ قوانیــن قابــل اجــرا بــه  ، همیشــه بــه زبــان رســمی  از طــرف دیگــر
ایــن زبــان نوشــته شــده اســت. امــا در عمــل، در برخــی اســتان ها بیشــتر زبان هــای محلــی بــرای امــور شــفاهی 
دادگاه هــا اســتفاده می شــود و متخصصــان نیــز تمایــل بــه فعالیــت بــه زبــان محلــی را نشــان می دهنــد. عــلاوه 
کردنشــین وجــود دارد، اغلــب بــه  کشــور به ویــژه در مناطــق  کــه جمعیــت بی ســواد زیــادی در  بــر ایــن، ازآن جا
خدمــات مترجــم نیــاز اســت تــا زبــان را بــه شــیوه ای شــفاف برای شــخص متهم تشــریح نمایــد. ایــن در حالی 
که زبــان رایج مــردم، زبانی  کیفــری در اســتان هایی  کــم  کثــر قضــات، دادیــاران و بازپرس هــای محا کــه ا اســت 
کردســتان غیربومی انــد1 و  غیــر از زبــان فارســی اســت غیربومی انــد. بــرای نمونــه، 80 درصــد از قضــات اســتان 
کُــردی، زبــان محــل خدمتشــان ندارنــد. در ایــن صــورت،  هیــچ آشــنایی بــه لحــاظ درک یــا صحبــت بــه زبــان 
متهمــان نه تنهــا نمی داننــد رونــد دادگاه چگونــه پیــش مــی رود، بلکــه همچنیــن قــادر بــه طــرح ســؤال در 
محکمــه و ارائــۀ دفاعیــه نیســتند. ایــن امــر ضــرورت برخــورداری از حــق بــر ترجمــه در دادرســی های امــروزی 

را دوچنــدان می نمایــد.
کیفــری دارد.  کیفــری مشــکلات فزاینــده ای بــرای اجــرای عدالت  متهــم غیرفارســی زبان در یــک دادرســی 
گویش هــای غیرمعمول فارســی صحبت  کــه زبــان فارســی بــرای آن هــا زبــان اصلــی نیســت یــا بــه  اقلیت هایــی 

1. https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10930

https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10930
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ــده ای از مجرمــان را تشــکیل  ــرای آن هــا مشــکل اســت، و بخــش ناامید کنن ــاط ب ــان و ارتب ــد درک زب می کنن
کــه زبــان فارســی زبــان غالــب آن هــا نیســت  کــه تحــت ســیطرۀ قومیت هــای بزرگی انــد  می دهنــد. در مناطقــی 
کامــل دادرســی علیــه خــود، بــه  کیفــری بــرای درک  کــه بیــن 20 تــا 30 درصــد از متهمــان  تخمیــن زده می شــود 
کمــک مترجــم نیــاز دارنــد. به طــور خــاص ایــن حــقْ زمانــی نقــش خــود را در دادرســی عادلانــه پیــدا می کنــد 
کنــد )لطیفــی، 1399،  گرفتــه باشــد یــا ناشــنوا باشــد یــا نتواند تکلم  کــه متهــم از اتبــاع خارجــه و مــورد تعقیــب قــرار 
کند و  ص93(. عــدم ارائــۀ مترجــم ممکــن اســت حقــوق قانونــی متهــم در دادرســی یــا مواجهه با شــهود را نقض 

گــر مــا می خواهیــم با متهم  حتــی چه بســا منجــر بــه محکومیــت فــردی بی گنــاه شــود )Evert, 2010, p. 26–28(. ا
کــه  کنیــم، لازمــۀ ایــن امــر آن اســت  کیفــری به عنــوان یــک عامــل، و نــه موضــوع، برخــورد  و بزهــکار در فراینــد 
کــه قابــل فهــم باشــد، تفهیــم شــود )رحیمی نــژاد، 1387، ص213(. بنابرایــن،  علــت و نــوع اتهــام بــه متهــم، بــه زبانــی 

مترجمــان و مفســران نقــش مهمــی در حفاظــت از دادرســی منصفانــه ایفــا می کننــد. 
گــر متهــم زبــان دادگاه را درک نکنــد،  کــه ا کشــور صراحتــا مقــرر نشــده  علی رغــم این کــه در قانــون اساســی 
گیرد، اما قانون گذار ایرانی با پذیرش میثاق بین المللی حقوق  مترجم یا مفســر بایســتی در دســترس وی قرار 
کیفــری مصــوب 1392، حــق بهره منــدی متهــم ناتــوان زبانــی، از  مدنــی و سیاســی و در قانــون آییــن دادرســی 
مترجــم را شناســایی نمــوده اســت. امــا صــرف پیش بینــی اصــول پیشــرفته، تصویــب و تدوین قوانیــن مترقی و 
کارآمــد نمی توانــد وافــی مقصــود باشــد، بلکــه بایــد به نقــش مجریان  منطبــق بــا حقــوق بشــر و ایجــاد سیســتم 
کیفــری داخلی  گفتمان عدالت  عدالــت نیــز توجــه نمــود. بنابرایــن، زبــان موضوعی مناســب بــرای بررســی در 
کیفــری داخلــی بایــد متضمــن تعهــد به  کمــه در حقــوق  اســت. تعهــد بــه تضمیــن انصــاف و عدالــت در محا
کیفــری خدمت تبــادلِ صــرف آرا  کارایــی زبــان در فراینــد دادرســی  پرداختــن بــه مســئلۀ زبــان باشــد. تضمیــن 
کــم ارائــه می کننــد، بلکــه حــق ذاتــی همــۀ مشــارکت کنندگان در دادرســی اعــم از اشــخاص  کــه محا نیســت 
متهــم یــا محکــوم، بزه دیــدگان، شــهود، همچنیــن وکلا و قضــات به عنــوان دوســت دادگاه2 اســت. شکســت در 
تضمیــن ایــن حــق، ناقــض حــق دادرســی منصفانــه اســت و پیامــد آن چیــزی جــز بی عدالتــی نخواهــد بــود. 

 Levi and Walker, 1990,( که تأثیرات قابل توجهی بر فراینــد حقوقــی دارد گیر و پویاســت  زبــان عنصــری فرا
کیفــری عمدتــا به عامل ارتبــاط در اجرای عدالت و درک قانون و فرایندهای حقوقی  p.2(. زبــان در عدالــت 

مرتبــط اســت. زبــان ابــزاری بــرای شــرکت در فراینــد دادرســی و ابــزاری ضــروری بــرای اجــرای عدالــت اســت. 
کــه از طریــق آن حقــوق متهــم تأمیــن و اعمــال می شــود  در واقــع، زبــان پایــۀ اصلــی عدالــت و وســیله ای اســت 

2. Amici curiae 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــت  ــی در رعای ــل اساس ــی از عوام ــه یک ــان و ترجم ــه زب ک ــت  ــن واقعی ــم ای )Namakula, 2014, p.143(. علی رغ

کیفــری اســت و همچنیــن عاملــی تعیین کننــده در ارزیابــی مــدت زمــان و  تشــریقات قانونــی دادرســی های 
گرفته می شــود. جای تعجب اســت  کافــی بــرای تهیــۀ دفــاع اســت، امــا ایــن موضــوع اغلب نادیــده  امکانــات 

کیفــری ایــران نبــوده اســت. گفتمــان قانونــی در دادگاه هــای  کــه زبــان بخشــی از 
کیفــری نه تنهــا ضرورتــی عملــی، بلکــه بازتابــی از تعــارض ســاختاری میــان  حــق بــر ترجمــه در دادرســی 
کــه اصل 15 قانون اساســی3  تکثــر زبانــی جامعــۀ ایــران و یکسان ســازی زبانــی نظــام حقوقی اســت. در حالی 
تنــوع زبانــی را بــه رســمیت مــی شناســد،4 تمرکــز انحصــاری بــر فارســی به عنــوان زبــان رســمی دادگاه هــا، نوعــی 
کیفــری تقویــت می کنــد. ایــن تناقــض، به ویــژه در اســتان های مــرزی  امپریالیســم زبانــی را در نظــام عدالــت 
ــه شــکاف حقوقــی - اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. ایــن وضعیــت  ــان رســمی، ب ــی متفــاوت از زب ــا زبان ب
ــه  نه تنهــا حــق دفــاع متهمــان را مخــدوش می کنــد، بلکــه مشــروعیت نظــام قضایــی را در جوامــع محلــی ب

چالــش می کشــد. 
که زبان و فرهنگ متفاوتی نســبت به نظام  درک موانــع زبانــی و اجتماعــی - فرهنگــی حتــی برای کســانی 
که به زبان  کســانی  کیفری برای  کیفــری دارنــد، دشــوارتر اســت )Kibbee, 1998, p.5(. اجــرای عدالت  عدالــت 
فارســی در دادســراها و دادگاه های ایران تســلط ندارند، بیهوده، درک ناشــدنی و حتی حصول ناپذیر اســت. 
چندفرهنگــی، ارتباطــات مــدرن، و عبــور فزاینــدۀ مجرمــان، مــواد ممنوعــه و افــراد از مرزهای بین المللــی، با هم 
کــه در آن، جرائــمْ قابــل ارتکاب باشــند و ضروری اســت نظام های  کننــد  ترکیــب می شــوند تــا فضایــی ایجــاد 
کــه هــر یــک از طرفیــن دخیــل در  کنــش نشــان دهنــد. در صورتــی  حقوقــی بــه طیــف فزاینــده ای از زبان هــا وا
کــه دادرســی بــه آن انجــام می شــود نداشــته باشــند یــا زبــان دادرســی را درک  کافــی بــر زبانــی  دادرســی، تســلط 
نکننــد، اقدامــات خاصــی لازم اســت. ایــن امــر مســتلزم کمــک مترجــم و حــق بــر مترجــم اســت. بنابرایــن، در 
کیفری ایــران به چه صــورت و  کــه جایــگاه حــق بر ترجمه در سیســتم  ایــن پژوهــش پرســش اصلــی ایــن اســت 
کم، تــا چه میــزان از این حق  از طریــق چــه ســازوکارهایی تضمیــن و حمایــت می شــود؟ در رویــۀ قضایــی محا
ک و مــادۀ 14)3(  شــکلی حمایــت شــده اســت؟ عــلاوه بــر ایــن، ســاختار مــواد 200، 201، 367 و 368 ق.آ.د.
( میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی به عنــوان منابــع ایــن حــق، ســؤالات اجتناب ناپذیــر زیــر را در  )و

یــس ادبیــات  ــی و قومــی در مطبوعــات و رســانه های گروهــی و تدر ــون اساســی، اســتفاده از زبان هــای محل 3. طبــق اصــل پانزدهــم قان
آن هــا در مــدارس در کنــار زبــان فارســی آزاد اســت.

4. تنــوع زبانــی یکــی از ویژگی هــای متنــاوب و تکــراری دادگاه هــای کیفــری ایــران اســت. قانــون اساســی نیــز تنــوع زبان هــای مختلــف را 
بــه رســمیت شــناخته اســت )میرمحمدصادقــی، 1388، ص12(. 
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کمــه مرتبــط اســت: آیــا حــق بــر  مــورد این کــه آیــا و چگونــه تضمیــن  حــق مترجــم رایــگان بــا عادلانــه بــودن محا
ترجمــه صرفــا یــک امتیــاز شــکلی اســت یــا به مثابــۀ حــق بنیادیــن دادرســی منصفانــه، قابلیــت اثرگــذاری بــر 
ماهیــت احــکام قضایــی را دارد؟ چــه ســازوکارهایی وجــود دارد بــرای تعییــن این که آیا مظنــون یا متهم نیاز به 
که  گرفتــه می شــود؟ چــه مراجعی صلاحیــت دارند  ترجمــه/ تفســیر دارد و در ایــن میــان، چــه عواملــی در نظــر 
کم اســت،  کیفــری بپردازنــد؟ چــه چیــزی بــر انتخاب مترجم حا بــه ارزیابــی آن در مراحــل مختلــف دادرســی 
گــر مظنــون یــا متهــم، بــه تصمیــم مربــوط بــه انتخــاب مترجــم  آیــا راهنمــای رســمی در ایــن زمینــه وجــود دارد؟ ا
کنــد، چــه ســازوکاری بــرای رســیدگی بــه اعتــراض وجــود دارد؟ چــه مدارکــی نیازمنــد ترجمه انــد؟ آیــا  اعتــراض 
کتبــی ترجمــه می شــوند یــا این کــه فقــط بــه توضیحــات شــفاهی اســناد  کامــل و به صــورت  همــۀ اســناد به طــور 
کیفیــت  کــرد؟ چــه معیارهایــی اعمــال می شــود؟ بــرای ســنجش  و یــا ترجمــۀ بخشــی از اســناد بایــد مراجعــه 
کیفیت ترجمه هســت؟ آیا  ترجمــه چــه سیســتمی وجــود دارد؟ آیــا ســازوکاری بــرای طــرح شــکایت نســبت به 

کــه مترجمــان را معرفی نمایــد وجــود دارد؟ ســازمان )دولتــی یــا غیــر آن( 
، نخســت مبانــی حــق بــر ترجمــه بیــان می گــردد. در ادامــه،  بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، در پژوهــش حاضــر
، اجــرا یــا انــکار  منابــع حــق بــر ترجمــه در قوانیــن ملــی و بین المللــی شناســایی می شــود. ســپس نحــوۀ تفســیر
حــق بــر ترجمــه در رویــۀ قضایــی بررســی می گــردد. در نهایــت، نگاهــی موسّــع بــه موانــع و چالش هــای حــق بــر 

کیفــری ایــران خواهیــم انداخــت.  ترجمــه در دادرســی 

1. مبانی حق بر ترجمه 

دیدگاه هــای متفاوتــی در خصــوص مبنــای قانونــی حــق بــر ترجمــه در نظام هــای حقوقــی مختلــف مطــرح 
شــده اســت. در اســناد بین المللــی، حــق بــر ترجمــه به عنــوان بخشــی از عدالــت رویــه ای )حــق بــر دادرســی 
کرامــت انســانی، برابــری در مقابــل قانــون و حــق دفــاع تضمیــن شــده اســت. امــا در رویــۀ  عادلانــه(، حفــظ 
کمیت قانون یعنی دسترســی  کــم داخلــی و بین المللــی، حــق بــر ترجمه اساســا ریشــه در ســه جنبــه از حا محا
بــه عدالــت، عادلانــه بــودن دادرســی و اصــل برابــری دارد. برخــی نیــز مبنــای فقهــی تضمیــن حــق بــر داشــتن 
کامل اَضرار و احترام و تضمین حق در فقه جســت وجو  « یــا وجــوب تــدارک  کلــی »لاضــرر مترجــم را در اصــل 

می کننــد ) قائمی خــرق و دیگــران، 1403(.
کنــد، دسترســی بــه عدالــت  کنــد یــا نتوانــد در دادرســی مشــارکت  گــر متهــم نتوانــد زبــان دادگاه را درک  ا
ــر ترجمــه  کمیــت قانــون، دسترســی بــه عدالــت را یکــی از مبانــی حــق ب ــا خواهــد بــود. حامیــان حا بی معن
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برشــمرده اند )Waldron, 2011, p.73; O’Donnell, 2004, p.32(. بــر ایــن اســاس، دسترســی بــه مترجــم به شــیوه ای 
کمیــت قانــون مرتبــط اســت: به عنــوان حقــی بشــری و به عنــوان بخشــی از حــق  دوگانــه و دیالکتیکــی بــا حا
گــر متهــم،  کلــی حــق دسترســی بــه عدالــت )Vogiatzis, 2022, p.5(. بنابرایــن، ا دسترســی بــه دادگاه و به طــور 
گــر وکیلــی بــه وی کمــک نمایــد، اما نتواند زبــان دادگاه را درک یا در دادرســی مشــارکت نماید، امکان  حتــی ا
دسترســی مؤثــر بــه عدالــت و دادگاه وجــود نخواهــد داشــت. در واقــع، حــق مترجــم یکــی دیگــر از جنبه هــای 

 .)General Comment No.32, 2007, para.40( ــت ــری اس کیف ــی های  ــلاح ها در دادرس ــری س ــت و براب عدال
مبنــای بنیادیــن حــق بــر ترجمــه، اصــول دادرســی منصفانــه و حقــوق دفاعــی متهــم اســت، زیــرا در ســایۀ 
کــه شــرایط بــرای تضمیــن ســایر حقــوق شــکلی فراهــم می شــود. دادرســی  برخــورداری از ایــن حــق اســت 
کــه حــق دفــاع  کامــل متهــم از اتهامــات، ادلــه، و رونــد رســیدگی اســت، به گونــه ای  منصفانــه مســتلزم درک 
)شــامل حــق ســکوت، اطــلاع از اتهامــات، و دسترســی بــه وکیــل( تنهــا در صــورت توانایــی متهــم در فهــم زبان 
گاهانــه از حقــوق مذکــور را ناممکــن می ســازد و  دادگاه محقــق می شــود. ناتوانــی در درک زبــان، اســتفادۀ آ
 HRC,( ارتبــاط مؤثــر بــا وکیــل نیــز بــدون مســاعدت مترجــم، دســت نیافتنی اســت. تفاســیر کمیتــۀ حقــوق بشــر
، حــق  کیفــری بین المللــی یوگســلاوی ســابق )ICTY, 2003, p.3( نیــز paras.3.3, 9.5 ,1994( و رویــۀ دادگاه 

بــر ترجمــه را بخشــی ضــروری از »آماده ســازی دفــاع« و تضمیــن مشــارکت مؤثــر متهــم در دادرســی قلمــداد 
کرده انــد. فقــدان ترجمــۀ دقیــق، متهــم را در موقعیتــی نابرابــر قــرار می دهــد، حــق دفــاع را نقــض می کنــد و بــه 

تبعیــض یــا محرومیــت از ابزارهــای احقــاق حــق می انجامــد.
تفهیــم اتهامــات بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم، دسترســی بــه مترجــم بــرای افــراد ناشــنوا، فاقــد تــوان تکلــم 
کامــل و مؤثــر در دادرســی، تســاوی ابــزار و  یــا ناآشــنا بــا زبــان دادگاه، و رعایــت اصولــی ماننــد حــق مشــارکت 
کافــی بــرای آماده ســازی دفــاع، از پایه هــای دادرســی منصفانــه اســت.  امکانــات و داشــتن زمــان و تســهیلات 
کیــد در اســناد بین المللــی و  بــر همیــن اســاس، حــق برخــورداری از مترجــم یکــی از حقــوق دفاعــی مــورد تأ
گفتــن یــا درک  گــر متهــم قــادر بــه ســخن  کشورهاســت )طهماســبی، 1402، ص1-90(. لــذا ا نظــام حقــوق داخلــی 
زبــان فارســی نباشــد یــا این کــه ناشــنوا بــوده و یــا قــدرت تکلــم نداشــته باشــد، نمی توانــد به طــور مؤثــر از حقــوق 
کمیتۀ حقوق بشــر در تفســیر عمومی  کنــد )دیبانــژاد و شایســته، 1402، ص377(. بــر ایــن اســاس،  خــود دفــاع 
 General Comment, No.13,( شــمارۀ 13، فقــدان حــق بــر ترجمــه را مانعــی جــدی در مســیر دفــاع مؤثــر می دانــد
کــه به حق مســاعدت زبانی5  کــه حــق برخــورداری از مترجــم  گفــت  para.13 ,1994(. بــه ایــن ترتیــب، می تــوان 

5. Linguistic assistance
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نیــز تعبیــر شــده اســت )Delmas-Marty and Spencer, 2002, p.559(، خــود بــه معنــای تضمیــن اجرای مؤثر حق 
کیفــری از یــک دادرســی عادلانــه ســخن  دفــاع اســت. بنابرایــن، هنگامــی می تــوان در فراینــد دادرســی  های 

کــه در رعایــت و تضمیــن حــق بــر ترجمــه در جریــان رســیدگی شــبهه ای وجــود نداشــته باشــد. بــه میــان آورد 
کــه از ارزش ذاتــی  کرامــت انســانی، همــۀ انســان ها حــق دارنــد به عنــوان موجوداتــی  بــر اســاس اصــل 
 .)Kant, 1993, p.41( کرامتشــان دســتخوش آســیب قــرار نگیــرد برخوردارنــد، محتــرم شــمرده شــوند و حیثیت و 
کرامــت انســانی بــرای متهمــان ناتــوانِ زبانــی  کــه چگونــه می توانــد ایــن حیثیــت و  حــال، پرســش ایــن اســت 
کــه آن هــا از تضمین هــای حداقلی برخــورداری از دادرســی عادلانه و دفــاع از خود  گــردد، در صورتــی  رعایــت 
کــه اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر و  کــه بــرای آن هــا قابــل فهــم باشــد، برخــوردار نباشــند؟ همان گونــه  بــه زبانــی 
کرامــت دانســته اند، ایــن مبنــا حــق برخــورداری از خدمــات  میثاقیــن فلســفۀ حقــوق منــدرج در ایــن اســناد را 
مترجــم را نیــز در بــر می گیــرد. حق هــای بشــری منــدرج در میثــاق از جملــه حداقــل تضمین هــای دادرســی 
کرامــت انســانی  کــه در شــمار حقــوق اساســی و انتقال ناپذیــر قــرار دارنــد، بــر  منصفانــه در مــادۀ 14 میثــاق 
کرامــت انســانی و حمایــت از آن به عنوان مفهــوم پایــه و ارزش اصیل جامعۀ  مبتنی انــد. در نتیجــه، احتــرام بــه 
، از مهم تریــن اســتدلال های مدافعــان حــق بــر ترجمــۀ متهمــان  بین المللــی مبتنــی بــر رعایــت حقــوق بشــر

ناتــوان زبانــی اســت. 
مبنــای چهــارم حــق بــر ترجمــه، حمایــت از مفهــوم برابــری در محضــر دادگاه اســت. دادرســی منصفانــه 
کــه همــۀ اصحــاب دعــوی  ــور بــه آن معناســت  همچنیــن متضمــن اصــل برابــری سلاح هاســت و اصــل مزب
کیفــری از حقــوق متعــادل و متــوازن برخــوردار باشــند. لازمــۀ تحقــق اصــل  )متهــم و مقــام تعقیــب( در فراینــد 
کــه انجام تحقیقات به  کــه متهــم در مرحلــۀ تحقیقات مقدماتی نیــز در صورتی  تســاوی ســلاح ها ایــن اســت 
گــردد )پیــری، 1402، ص109(.  کــه بــرای وی قابــل فهــم نباشــد، از مســاعدت یک مترجــم برخــوردار  زبانــی اســت 
بنابرایــن، مفهــوم برابــری در محضــر دادگاه بــه برابــری زبانــی متهم در برابر دادســتان و مقام تعقیب نیز تســری 
کیفــری بین المللــی یوگســلاوی ســابق مبنــای حق بــر ترجمــه را »اصل برابــری در محضر  پیــدا می کنــد. دادگاه  
دادگاه« )ICTY, 1996, para.1( شناســایی می کنــد. جهــت تحقــق برابــری ســلاح ها میــان متهــم و نهاد تعقیب، 
برخــی تضمین هــای ضــروری، از جملــه برخــورداری از خدمــات مترجم لازم اســت. متهم ناتــوان زبانی بدون 
گیــرد و عمــاً در وضعیت  کمــک مترجــم رایــگان قــادر نیســت در یــک موقعیــت مشــابه بــا نهــاد تعقیب قــرار 
، برابــری در محضــر دادگاه را به گونــه ای تفســیر  کمیتــۀ حقــوق بشــر ــرد.  ــر در محضــر دادگاه قــرار نمی گی براب
کــه برابــری زبانــی متهــم در مقابــل هــر متهــم دیگــری در دادگاه بــا اتهامــات مشــابه تضمیــن شــود  نمــوده اســت 
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)General Comment, No.13, 1994, para.13(. دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر نیــز بــه زبــان مشــابهی، هــدف از این 

کــه زبــان دادگاه را درک  گاه بــه زبــان دادگاه( بــه متهمــی می دانــد  کاهــش آســیب )از جانــب متهــم آ حــق را 
.)ECtHR, 1978, p.42( نمی کنــد

عــلاوه بــر ایــن، پیشــگیری از اشــتباهات قضایــی و تضمیــن بی طرفــی دادرســی از مهم تریــن مبانــی و 
ضرورت های عملی حق بر ترجمه اســت. ترجمۀ نادرســت یا ناقص می تواند به ســوءتفاهم در شــهادت ها، 
کنــد. همچنیــن سیســتم قضایــی موظــف اســت با  اســناد یــا اظهــارات متهــم منجــر شــده و حقــوق او را نقــض 
کنــد. بنابرایــن، مبنای حــق مترجم، ترکیبی از تعهــدات بین المللی،  رفــع موانــع زبانــی، بی طرفــی اش را حفــظ 
اصــول عدالــت رویــه ای، و ضرورت هــای عملــی بــرای تضمیــن دادرســی عادلانــه اســت. نقــض ایــن حــق 
کرامــت انســانی و حــق دفــاع مؤثــر اســت.  نه تنهــا بــه بی اعتبــاری فراینــد قضایــی می انجامــد، بلکــه ناقــض 
کــه اعتقــاد بــه نوعــی پلورالیســم حقوقــی و ایجــاد خاســتگاه ها و مبناهای  در نهایــت، می تــوان اظهــار داشــت 
گره گشــایی و رفــع  کــه در راســتای  گــون بــرای حــق بــر ترجمــه وجــود دارد. ایــن پلورالیســم حقوقــی، ازآن جا گونا
معضــلات حقوقــی و تأمیــن حقــوق اقلیت هــای زبانــی بوده و در عین حال، انســجام و نظم حقوقــی را بر هم 

نمی زنــد، مطلــوب و قابــل قبــول بــوده و نوعــی حکمرانــی خــوب را بازتــاب می دهــد.

۲. منابع حق بر ترجمه 

کیفری ایــران بیــان می شــود. در ادامه، منابع  در ایــن بخــش ابتــدا مســتندات و منابــع حــق بــر ترجمــه در نظام 
فراملــی ایــن حــق در میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و ســایر اســناد بین المللــی )به طــور خــاص 
کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت 2006( تشــریح می گــردد. در  کــودک و  کنوانســیون 1989 حقــوق 

نهایــت، بــه تحلیــل اجــزای اساســی منابــع حــق بــر ترجمــه پرداختــه می شــود. 

۲-1. منابع ملی 

2-۱-۱. پیشــینۀ قانون گــذاری حــق بــر ترجمــه؛ از قانــون اصول محاکمــات جزایی مصــوب ۱290 و قانون آیین 

دادرســی کیفری مصوب ۱378

کمــات جزایــی در ســال 1290 و در 506 ماده  کیفری تحت عنــوان اصول محا نخســتین قانــون آییــن دادرســی 
گردیــد. مــواد 397 تــا 399 ایــن قانــون بــه حــق بــر ترجمه می پــردازد. مــادۀ 397 مقرر داشــت:  تصویــب 

که بالغ  کــه مدعــی خصوصــی یــا متهــم یــا یکــی از مطلعیــن زبان فارســی ندانند باید یک نفــر  »در صورتــی 
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کــه در محکمــه مطالــب او را طابق النعل بالنعــل  و رشــید و محــل اطمینــان باشــد مترجــم  بــرای او معیــن شــود 
که تغییــری در مطالــب و  اظهــارات متهم  کنــد و آن مترجــم قبــل از شــروع بــه ترجمــه بایــد متعهــد شــود  ترجمــه 

یا مطلعیــن ندهد«. 
کــر نیــز پیش بینــی شــده  گنــگ و  چنیــن حقــی در مــادۀ 399 بــرای مدعــی خصوصــی، متهــم یــا مطلــع 
کتابت نیز  کر باشــند و  گنــگ و  کــه مدعــی خصوصــی یــا متهــم یا مطلع  کــه بــر اســاس آن، در صورتــی  اســت، 
کــه از اشــارات آن هــا اســتفادۀ مطالــب می کننــد،  بــه تعییــن رئیــس محکمــه، مترجــم آنــان  نتواننــد، اشــخاصی 
کتابــت می تواننــد، بایــد منشــی محکمــه ســؤالات محکمــه را در صفحــه نوشــته،  گاه  واقــع می شــوند، و هــر 
کتبــی از آنــان بخواهــد. در نهایــت، مــادۀ 398 بــه رد مترجــم پرداختــه اســت.  بــه آنــان ارائــه دهــد و  جــواب 
مدعی العمومــی و خصوصــی و متهــم می تواننــد مترجــم را به ترجمانی نپذیرنــد، ولی باید دلایل عدم قبــول را 
کمه  در محکمــه اظهــار دارنــد تــا  محکمــه بــه عدم قبول مترجم قــرار بدهد و آن مترجــم باید از غیر هیئت حا

کــرده باشــند. و مطلعیــن انتخــاب شــود، ولــو این کــه مدعی العمومــی و متهــم در بــاب انتخــاب  او تراضــی 
کیفــری( در ســال 1378 به  پــس از انقــلاب، قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــلاب ) در امــور 

تصویــب رســید. مــادۀ 202 قانــون فوق مقرر داشــت: 
کی و مدعــی خصوصــی یــا متهــم فارســی ندانــد، دادگاه دو نفــر را بــرای ترجمــه تعییــن  کــه شــا »در صورتــی 
کــه همــۀ اظهــارات را به طــور صحیــح و بــدون  می کنــد. مترجــم بایــد مــورد وثــوق دادگاه باشــد و متعهــد شــود 
که همان  تغییــر ترجمــه نمایــد«. در مــادۀ 203 بــه رد مترجــم توســط متهــم و مدعــی خصوصــی پرداخته اســت 
جهــات عــدم پذیــرش شــاهد اســت. مــادۀ 204 نیــز بــه تحقیــق دادگاه از مدعــی خصوصــی، متهــم یــا مطلعین 

کــر یــا لال به وســیلۀ اشــخاص خبــره پرداختــه اســت. 
گر خوانــده به علت  همچنیــن در مــادۀ 276 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379 پیش بینــی شــده ا
کنــد، قاضــی دادگاه رأســا یــا به وســیلۀ مترجــم  لکنــت زبــان یــا لال بــودن در قبــال ادعــای خواهــان ســکوت 
ــر اســاس مــادۀ 206 قانــون مجــازات اســلامی  کشــف می کنــد. در نهایــت، ب ، مــراد وی را  ــا متخصــص امــر ی
کــه ســوگند یــاد می کند، آشــنا  کــه اشــاره مفهــوم نباشــد یــا قاضــی بــه زبــان شــخصی  مصــوب 1392، در مــواردی 
، مــراد وی را  کننــدۀ ســوگند قــادر بــه تکلــم نباشــد، دادگاه به وســیلۀ مترجــم یــا متخصــص امــر نباشــد و یــا ادا

کشــف می کنــد.

2-۱-2. حق بر ترجمه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱392

که بر اساس آن: ک خوانده شود  قواعد فوق باید همراه با مادۀ 200 ق.آ.د.



93

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

گفتــن بــه زبــان  کــه قــادر بــه ســخن  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم، شــاهد و مطلعــی  »بازپــرس بــرای شــا
فارســی نیســت، مترجــم مــورد وثــوق از بیــن مترجمــان رســمی تعییــن می کنــد...«.

کــه درک می نمایــد  کیفــری شــود حــق دارد بــا زبانــی  کــه فــردی متهــم بــه یــک جــرم  بــر ایــن اســاس، زمانــی 
که زبــان افراد  در خصــوص موضــع اتهــام و دلایــل آن مطلــع شــود. از متــن این ماده تفســیر می شــود در مــواردی 
ذکرشــده در مــادۀ 200، زبــان ســایر قومیت هــا در ایــران و یــا خــارج از ایــران باشــد، رعایــت مقــررات ایــن مــاده 
کیفــری، دادگاه را موظف می کند هر کس متهم به  گــردد. در همیــن راســتا، قانــون آیین دادرســی  بایــد رعایــت 
کــه بــه او نســبت داده شــده  ارتــکاب جرمــی شــود و قــادر بــه درک زبــان فارســی نباشــد، از نــوع و علــل اتهامــی 
ک یکــی از حقــوق  کــه می فهمــد به تفصیــل مطلــع شــود. بــر ایــن اســاس، مــادۀ 367 ق.آ.د. اســت، بــه زبانــی 
دفاعی مظنون و متهم را برخورداری از مترجم دانســته اســت و قاعدۀ مشــابهی در حین رســیدگی در دادگاه 

که بــر اســاس آن:  مقــرر نمــوده اســت 
گفتــن بــه زبــان فارســی  کــه قــادر بــه ســخن  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم و شــاهدی  »دادگاه بــرای شــا
نیســت، مترجــم مــورد وثــوق از بیــن مترجمــان رســمی، و در صــورت عــدم دسترســی بــه او، مترجــم مــورد وثــوق 

دیگــری تعییــن می کنــد«. 
کند. در نتیجه، حق  کل دادرســی شــخص متهم را باطل  بنابراین، عدم رعایت این شــرط، ممکن اســت 
کمــه در دادگاه( ضــروری  برخــورداری از مترجــم در تمــام مراحــل دادرســی )تحقیقــات نــزد ضابطــان و محا
اســت. حــق برخــورداری از مترجــم در مرحلــۀ تحقیقــات مقدماتــی و در فراینــد دادرســی بــرای افــراد دارای 
کــه متهــم ناشــنوا قــادر بــه درک  اختــلالات یــا ناتوانــی شــنوایی نیــز بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. ازآن جا
گــر فاقــد توانایــی تکلــم باشــد، نمی تواند منظــور و بیانــات خود  گفت وگوهــا و مکالمــات نیســت و همچنیــن ا
کــه زبان مقــام قضایی را  کنــد، ایــن افــراد در وضعیتی مشــابهِ کســانی قرار می گیرند  را بــه مقــام قضایــی منتقــل 
کیفــری مقــرره ای مشــابه مــادۀ 200 بــرای ایــن افــراد  نمی فهمنــد. بــر ایــن اســاس، مــادۀ 201 قانــون آییــن دادرســی 

گرفتــه اســت. طبــق ایــن مــاده: در نظــر 
که ناشنواســت یــا قدرت تکلم نــدارد،  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم، شــاهد و مطلعی  »بازپــرس بــرای شــا
کــه توانایــی بیــان مقصــود را از طریــق اشــاره یــا وســایل فنــی دیگــر دارد، به عنــوان مترجــم  فــرد مــورد وثوقــی 

انتخــاب می کنــد...«. 
همچنین، مقرره ای مشابه در مادۀ 368 برای رسیدگی در دادگاه پیش بینی شده است که بر اساس آن: 

کــه ناشنواســت یــا قــدرت تکلــم نــدارد، فــرد  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم و شــاهدی  »دادگاه بــرای شــا
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ــم  ــوان مترج ــر دارد، به عن ــی دیگ ــایل فن ــا وس ــاره ی ــق اش ــود او را از طری ــان مقص ــی بی ــه توانای ک ــی  ــورد وثوق م
انتخــاب می کنــد«.

ک مصــوب  کمــات جزایــی مصــوب 1290 و مــادۀ 204 ق.آ.د. ایــن مقــرره از مــادۀ 399  قانــون اصــول محا
کــر یــا لال باشــند، به کارگیــری  گرفتــه اســت. بنابرایــن، چنانچــه متهــم یــا شــهود فارســی نداننــد یــا  1378 الهــام 
گــر مرجع قضایی بتواند معنــای اظهــارات آن ها را  مترجــم و اهــل خبــره از ســوی دادگاه الزامــی اســت و حتــی ا
کنــد. هرچنــد ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه در نظریۀ مشــورتی  بفهمــد، بــاز بایــد از مترجــم و اهــل خبــره اســتفاده 

شــمارۀ 7/6289- 1369/11/14 چنیــن عقیــده ای نــدارد. 

۲-۲. منابع فراملی 

2-2-۱. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ــاق  ــادۀ 14 میث ــر اســاس م ــع شــده اســت. ب ــح واق ــورد تصری ــز م ــر مترجــم در اســناد حقــوق بشــری نی حــق ب
کــس حــق دارد از دادرســی عادلانــه و علنــی توســط دادگاه صالــح،  بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی، هــر 
مســتقل و بی طــرف تشکیل شــده توســط قانــون برخــوردار باشــد. تضمیــن عادلانــه بــودن ایــن حــق بــدون 
ــر نیســت.  ــان دادگاه نباشــد، امکان پذی ــه درک زب کــه قــادر ب ــر ترجمــه در صورتــی  شناســایی حــق متهــم ب
کــس در مظــان اتهــام بــه ارتــکاب جــرم  بنابرایــن، در شــق اول بنــد 3 مــادۀ 14 میثــاق مقــرر شــده اســت هــر 
کــه بــا آن آشناســت به تفصیــل از ماهیــت اتهامــی  کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه زبانــی  گیــرد، حــق دارد در  قــرار 
کــه زبــان مــورد اســتفادۀ  گاه شــود. در ادامــه، مطابــق شــق ششــم مقــررۀ فــوق، متهمــی  کــه بــر وی وارد آمــده آ
کمــک رایــگان یــک  دادگاه بــرای او قابــل فهــم نیســت یــا قــادر بــه تکلــم بــه آن زبــان نیســت، حــق دارد از 
مترجــم برخــوردار باشــد) ICCPR, 1966: Article 14)3((. میثــاق اشــاره ای بــه حــق مزبــور در مرحلــۀ تحقیقــات 
که حق برخورداری  مقدماتی و بازجویی ننموده اســت، اما از قســمت اول بند 3 مادۀ 14 اســتنباط می شــود 
از مســاعدت مترجم محدود به مرحلۀ رســیدگی در دادگاه نمی باشــد، بلکه در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی 
کــه ایــران بــه میثــاق پیوســته اســت، مقــررات  نیــز اعمــال می گــردد )Dijk & Van Hoof, 1998, p.478(. ازآن جا
منــدرج در آن بــر اســاس مــادۀ 9 قانــون مدنــی در حکــم قانــون عــادی قلمــداد می شــود و بــرای تمــام دادســراها 

کیفــری لازم الاجراســت.  و دادگاه هــای 
کــه چــه تعبیــری بایــد از عبــارت »مــورد  موضــوع اصلــی مطرح شــده در مــادۀ 14)3( میثــاق ایــن اســت 
کــه ایــن عبــارت بــه دادرســی شــفاهی اشــاره  گفــت  اســتفادۀ دادگاه«6 داشــت؟ درحالی کــه به وضــوح می تــوان 
6. used in court
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کتبــی به صراحــت پیش بینــی نشــده اســت. بــا ایــن حــال، هم در نوشــته های  دارد، امــا حــق بــر ترجمــۀ اســناد 
کــه حق  علمــی و هــم در عملکــرد نهادهــای حقــوق بشــری، ایــن دیــدگاه به طــور پیوســته پذیرفتــه شــده اســت 
کــه توســط  بــر مترجــم شــامل ترجمــۀ همــۀ اســناد مربوطــه می شــود. همچنیــن ممکــن اســت مظنــون یــا متهمــی 
کنــد. ایــن حــق  پلیــس یــا قاضــی تحقیــق در مرحلــۀ مقدماتــی بازجویــی می شــود، حــق بــر مترجــم را مطالبــه 
که به انــدازۀ  به طــور یکســان نســبت بــه بیگانــگان و اتبــاع قابــل اعمال اســت، اما نمی تواند توســط شــخصی 
کمــک مترجــم رایــگان اســت و بــه  کافــی بــه زبــان دادگاه تســلط دارد، مطالبــه شــود. در صــورت اعطــا، حــق 
 Pejic & Lesnie,( کــرد هیــچ وجــه نمی تــوان آن را بــا درخواســت وجــه از متهــم در صــورت محکومیــت محــدود 

.)2000, p.9

حــق مــورد اشــاره در تمــام مراحــل دادرســی یعنــی مرحلــۀ تحقیقــات مقدماتــی، دادرســی و صــدور حکــم و 
 ، کــه از ایــن دادرســی ها حاصــل شــود، برای متهم قابــل اجراســت )صابر مرحلــۀ تجدیدنظــر و بــا هــر نتیجــه ای 
کمۀ غیابی، شــخص، متهــم و در  گیــرد و در طــی این محا گــر رســیدگی غیابــی صــورت  1388، ص166(. حتــی ا

گرفــت.  نهایــت محکــوم شــود، بــاز ایــن حــق برخــورداری از خدمــات رایــگان مترجــم را بایــد بــرای او در نظــر 
کــرات و پرســش و پاســخ های شــفاهی در  کــه تضمیــن مــورد بحــث فقــط بــه ترجمــۀ مذا بایــد توجــه داشــت 
کمــه و مؤثر در دفــاع را  دادگاه مربــوط نمی شــود، بلکــه ترجمــۀ همــۀ اســناد، مــدارک و اظهــارات مربوط به محا

کمــۀ منصفانه چنین اســت.  نیــز در بــر می گیــرد. اقتضــای محا

2-2-2. سایر اسناد بین المللی

هرچنــد در اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر به ویــژه مــواد 10 و 11 به صراحــت از »حــق بــر ترجمــه« نــام بــرده نشــده 
کــه دسترســی بــه مترجــم بــرای درک اتهامــات و  اســت، امــا تفســیر اصــول منــدرج در اعلامیــه نشــان می دهــد 
کنوانســیون حقــوق کودک  مشــارکت در دفــاع، شــرط ضــروری تحقــق تضمین هــای لازم برای دفاع اســت. اما 
کــه ایــران بــا حــق شــرط بــه آن پیوســته اســت و مطابق مــادۀ 9 قانون مدنــی در حکم قانــون عــادی و لازم الاجرا 
کــودکان در فرایندهــای قضایــی، حق بر ترجمــه را به طور  قلمــداد می شــود، بــا توجــه بــه آســیب پذیری خــاص 

کــودک مقرر مــی دارد:  کنوانســیون حقوق  ویــژه تضمیــن می نمایــد. مــادۀ 40 )2( 
کــودک زبــان مــورد اســتفاده در  گــر  کمــک رایــگان مترجــم بهره منــد شــود، ا کــودک متهــم ... حــق دارد از  «

.)CRC, 1989, Art.40( »دادگاه را نفهمــد یــا نتوانــد از آن اســتفاده نمایــد
کــودک بایــد حــق ابــراز نظــر خــود را در هــر دعــوای قضایــی یــا اداری مربــوط بــه خــود  بــر اســاس مــادۀ 12، 
کمیتــۀ  گیــرد.  کــودک، مــورد توجــه قــرار  داشــته باشــد )CRC, 1989, Art.12(. ایــن نظــر بایــد مطابــق ســن و بلــوغ 
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کــودک در تفســیر عمومــی شــمارۀ 24 در ســال 2019، حــق بــر ترجمــه را نه تنها در مرحلۀ دادرســی بلکه  حقــوق 
کمیته همچنین  در تمــام مراحــل فراینــد قضایــی از جمله بازجویی و تحقیقات مقدماتی ضروری می داند. 
کــودک باشــد تــا مشــارکت مؤثــر او در دفــاع  کــه ترجمــه بایــد متناســب بــا ســن و ســطح درک  کیــد می کنــد  تأ

.)CRC, No.24, 2019( تضمیــن شــود
کنوانســیون بین المللــی رفع هر  کــه ایران به آن ها ملحق شــده اســت  از دیگــر اســناد بین المللــی حقــوق بشــر 
کنوانسیون نخست  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006 است. هرچند  گونه تبعیض نژادی 1965 و 
کلــی آن در زمینــۀ ممنوعیــت تبعیــض نــژادی )مــادۀ 6( و  مســتقیما بــه حــق بــر ترجمــه اشــاره نکــرد، امــا اصــول 
تضمیــن دسترســی برابــر بــه عدالــت )مــادۀ 5( می توانــد بــه موضــوع حــق بــر ترجمــه بــرای اقلیت هــای زبانــی 
کــه کمیتــۀ رفــع تبعیــض نــژادی در نظــر عمومــی شــمارۀ 31 اعلام  یــا نــژادی مرتبــط باشــد. بنابرایــن، همان گونــه 
مــی دارد محرومیــت افــراد از دسترســی بــه ترجمــه به ویــژه بــرای اقلیت هــای زبانــی یــا نــژادی می توانــد مصداق 
ــیون دوم،  کنوانس  .)CERD, No.31, 2005( ــود ــی ش ــیون تلق کنوانس ــواد 5 و 6  ــض م ــتقیم و نق ــض غیرمس تبعی
مقرراتــی را بــرای رفــع موانــع زبانــی و ارتباطــی بــرای افــراد دارای معلولیــت وضــع نمــوده اســت. مــواد 9، 13 و 21 
کنوانســیون نه تنهــا حــق دسترســی به مترجــمِ زبان اشــاره و سازگارســازی های ارتباطــی را مقرر می نمایند، بلکه 
همچنیــن ترجمــۀ اســناد قضایــی بــه فرمت های قابــل درک )ماننــد بریل، فایل هــای صوتی، متن ساده شــده( 
کمیتــۀ حقــوق افــراد دارای معلولیــت  بــرای نابینایــان یــا افــراد دارای معلولیــت ذهنــی را شناســایی نموده انــد. 
، عــدم ارائــۀ خدمــات فــوق را نقــض حق دسترســی بــه عدالت قلمــداد نموده  در تفســیر عمومــی شــمارۀ 6 نیــز
کــه فــرد دارای معلولیــت بتوانــد آن هــا را  کــه اســناد قضایــی بایــد بــه زبــان یــا قالبــی ارائــه شــود  و تصریــح نمــوده 

 .)CRPD, No.6, 2018( درک نمایــد
کــه قــادر بــه درک  کیفــری ایــران بــرای متهمانــی هســتند  این هــا اجــزای اساســی اجــرای عدالــت در نظــام 
کمــه عادلانــه و حکم مطابق و ســازگار با آیین  کاری دادگاه هــا نیســتند. در ایــن راســتا، بــرای این کــه محا زبــان 
کــه در قاعــدۀ عدالــت طبیعــی )توزیــع حــق طبیعــی و یکســان بــه عامــۀ  دادرســی و تشــریفات قانونــی باشــد 
کــه مادۀ  کم باشــد. بنابرایــن، در حالی  ( بیــان شــده اســت، سیاســت دوگانــۀ عدالــت طبیعی بایســتی حا بشــر
کــه  ک بــه حقــوق پیــش از تعقیــب مبنــی بــر اطــلاع از جرمــی  14)3()الــف( میثــاق و مــواد 46 و 195 ق.آ.د.
ک بــه  ( میثــاق و مــواد 200 و 367 ق.آ.د. ادعــا می شــود ارتــکاب یافتــه اســت می پــردازد، امــا مــادۀ 14)3()و
که او می فهمــد مربوط می شــود. در حالی  حــق شــخص متهــم بــرای اطــلاع از جــرم در زمــان تعقیب بــه زبانی 
کتبــی می پــردازد، دومیــن مقــرره تــا حــدود زیــادی بــه ارتبــاط شــفاهی و کلامــی می پــردازد. کــه اولــی بــه ارتبــاط 
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نکتــۀ آخــر این کــه ضــرورت اســتفاده از مترجــم اختصــاص بــه افــراد متهــم خارجــی یــا زبان هــای خارجــی 
کــه  کشــورمان، رعایــت مقــررات مزبــور در هــر مــورد  بیگانــه نــدارد. بــا عنایــت بــه تکثــر لهجــه و یــا زبان هــا در 
گــر قاضــی فارســی زبان در  مقامــات قضایــی یــا انتظامــی، زبــان متهــم را متوجــه نشــوند جــاری اســت. لــذا ا
کــه تــوان تکلــم بــه زبــان فارســی را نداشــته باشــند، مقــررات مزبــور  کردنشــین بــا افــرادی مواجــه شــود  مناطــق 
که به زبان رســمی کشــور آشــنایی نــدارد، باید  کــه متهــم از اقلیت هایی باشــد  جــاری اســت. همچنیــن زمانــی 

بــرای او مترجــم انتخــاب شــود.

3. حق بر ترجمه در رویۀ قضایی

صــرف بیــان حقــوق زبانــی به عنــوان یکــی از اجــزای حــق دادرســی عادلانــه در قوانیــن و مقررات کشــور بدون 
کــه حق دادرســی عادلانه تضمین  کفایــت نمی کنــد. زمانــی می تــوان ادعــا نمود  اجــرای صحیــح و عملــی آن، 
کــه در قوانیــن داخلــی، اصــول مختلــف دادرســی عادلانــه از جملــه حــق دفــاع متهــم، حــق بــر  شــده اســت 
کنند. همچنین رعایت  خدمــات حقوقــی و مترجــم رایــگان مــورد شناســایی قــرار داده و اجرای آن را تضمین 
کــه بازجویــی و فراینــد دادرســی پرونده هــای موجــود بــا رعایــت  اصــول دادرســی عادلانــه مســتلزم ایــن اســت 
کنتــرل و نظــارت بــر اقدامــات دادســرا زمینــه را بــرای اجــرای واقعــی و  گیــرد.  حقــوق متهــم و بزه دیــده صــورت 

مؤثــر فراهــم خواهــد آورد و ســبب تقویــت بــاور برابــر همــگان در مقابــل قانــون خواهــد شــد. 
چهارچــوب قانونــی حمایــت از حقــوق دادرســی عادلانــه، ســاختاری امیدوارکننــده بــرای احقــاق حقــوق 
کــرده اســت. این امر نشــان دهندۀ تعهد به انجام وظیفۀ تضمین های  زبانــی در دادرســی های حقوقــی فراهــم 
حداقلــی دادرســی عادلانــه اســت. تقاضــا بــرای خدمــات ترجمــه در فراینــد حقوقــی به طــور ســالانه در حــال 

افزایــش اســت. ایــن امــور دیرزمانــی در ایــران صرفــا آرزوهــای ارزشــمندی بودند.

کم داخلی ۳-1. آرا و نظرات محا

هرچنــد قوانیــن داخلــی بــه حــق متهــم بــر اســتفاده از مترجــم رایــگان اذعــان دارنــد، متأســفانه در عمــل، 
رویــۀ قضایــی چنــدان هماهنــگ بــا ایــن اصــول دیــده نمی شــود. در برخــی احــکام صــادره، دیــوان عالــی 
کــرده اســت. به عنــوان مثــال، در حکــم شــمارۀ 595 مــورخ 1328/4/6 و حکم  کشــور بــه ایــن موضــوع اشــاره 
کیفــری  گــر دادگاه  کــه ا کشــور تصریــح شــده اســت  شــمارۀ 1/49 مــورخ 1328/7/13 شــعبۀ دوم دیــوان عالــی 
گرفتــه باشــد، امــا تحقیقــات اولیــۀ بازپــرس و ســایر مراحــل  کــه فارســی نمی دانــد مترجــم  بــرای متهمــی 
ــن، در حکــم  ــود. همچنی بــدون حضــور مترجــم انجــام شــده باشــد، چنیــن حکمــی قانونــی نخواهــد ب
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گــر آشــنایی متهــم بــه  کــه ا کیــد شــده اســت  ، تأ کشــور شــمارۀ 992/4038 مــورخ 1308/8/8 دیــوان عالــی 
کمــات جزایــی اقــدام  زبــان فارســی از پرونــده محــرز نباشــد و دادگاه مطابــق مــادۀ 398 قانــون اصــول محا
نکــرده و مترجمــی بــرای متهــم تعییــن ننمایــد، حکــم صــادره نقــض خواهــد شــد. بــا ایــن حــال، هیئــت 
کشــور در حکــم شــمارۀ 1186 مــورخ 1329/5/17 و حکم شــمارۀ 30 مــورخ 1330/1/15  عمومــی دیــوان عالــی 
کــه رســیدگی در دادگاه  کــه عــدم تعییــن مترجــم در مراحــل تحقیقاتــی، در صورتــی  کــرده اســت  اعــلام 
بــا حضــور مترجــم انجــام شــده باشــد، موجــب نقــض حکــم نخواهــد بــود. دیــوان عالــی در حکــم شــمارۀ 
کــه متهــم تــا حــدی بــه زبــان  گــر دادگاه تشــخیص دهــد  کــه ا 858/444 مــورخ 1310/7/4 بیــان داشــت 
ــزد بازپــرس، بــه همــراه شــواهد و  ــه اقاریــر متهــم ن فارســی آشــنایی دارد، عــدم تعییــن مترجــم و اســتناد ب

، مخالــف اصــل محســوب نخواهــد شــد. قرایــن دیگــر
کــه مــادۀ  کــرده اســت  کشــور در حکــم شــمارۀ 11/258 مــورخ 1320/11/30 بیــان  شــعبۀ دوم دیــوان عالــی 
ــع الزامــی  ــا مطل ــر در اظهــارات متهــم ی ــرای عــدم تغیی ــه تعهــد مترجــم را ب ک ک ســابق،  ــون آ.د. 397 قان
ــه  ــرای این ک ــود. ب ــام می ش ــه در دادگاه انج ک ــت  ــی اس ــیدگی ها و تحقیقات ــه رس ــوط ب ــا مرب ــد، تنه می دان
کــه در قانون  بازپــرس نیــز در تحقیقــات مقدماتــی چنیــن تکلیفــی داشــته باشــد، دلیــل خاصی لازم اســت 
کشــور در احــکام شــمارۀ 2200 مــورخ 1319/4/31  ، شــعبۀ پنجــم دیــوان عالــی  وجــود نــدارد. از ســوی دیگــر
کــه مترجــم قبــل از شــروع بــه ترجمــه باید متعهد شــود  کــرده اســت  کیــد  و شــمارۀ 836 مــورخ 1327/3/30 تأ
کــه در اظهــارات متهــم تغییــر ایجــاد نکنــد. در غیــر ایــن صــورت، حکــم صــادره قانونــی نخواهــد بــود. در 
گــر تعهــد مترجــم در دادگاه بــه عــدم  کــه ا احــکام صــادرۀ بیشــماری در دیــوان  عالــی مقــرر شــده اســت 
تغییــر مطالــب و اظهــارات متهــم رعایــت نگــردد، تخلــف از ایــن تعهــد در رســیدگی و قانونی بــودن حکم 

مؤثــر و باعــث نقــض حکــم خواهــد بــود )بروجــردی عبــده، 1381، ص233(. 
کیفــری تصریــح می کنــد چنانچــه متهــم بــه زبــان فارســی آشــنا نباشــد...  مــادۀ 200 قانــون آییــن دادرســی 
کنــد. بــا ایــن حــال، نظریــۀ مشــورتی  دادگاه مکلــف اســت مترجمــی را جهــت ترجمــۀ اظهــارات او تعییــن 
شــمارۀ 2/6289 مــورخ 1369/11/14 ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه، صلاحیــت قاضــی در درک زبــان متهــم را 
کــه ا ســتقلال مترجــم را شــرط صحــت  ک  جایگزیــن مترجــم می کنــد. ایــن تفســیر بــا مــادۀ 367 ق.آ.د.
تحقیقــات می دانــد در تعــارض اســت. ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه در نظریــۀ فــوق معتقــد اســت چنانچــه 
کــر یــا  کــه فارســی نمی داننــد یــا افــراد  دادرس دادگاه بتوانــد پــی بــه معنــای اظهــارات متهــم یــا شــهودی 
ک  ــره نیســت. امــا از ظاهــر مــواد 201 و 368 ق.آ.د. ــه اســتفاده از مترجــم و اهــل خب ــازی ب ــرد، نی لال، بب
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــر یــا لال باشــند، به کارگیــری  کــه چنانچــه متهــم یــا شــهود فارســی نداننــد یــا  چنیــن اســتنباط می شــود 
مترجــم و اهــل خبــره از ســوی دادگاه الزامــی اســت، هرچنــد دادرس دادگاه بتوانــد پی به معنــای اظهارات 

آن هــا ببــرد. 
در مادۀ 203 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مقرر شده بود:

»متهــم و مدعــی خصوصــی می تواننــد بــا ارائــۀ دلایل عدم قبول و پذیرش آن توســط محکمه، مترجــم را رد 
نماینــد. مــوارد رد مترجــم همان جهات عدم پذیرش شــاهد اســت«. 

ایــن مقــرره در قانــون جدیــد پیش بینــی نشــده و نســخ صریــح شــده اســت. لــذا بــر اســاس نظریــۀ مشــورتی 
شــمارۀ 7/94/1235 مــورخ 1394 امــکان رد مترجــم از ســوی اصحــاب پرونــده وجــود نــدارد. هرچنــد ایــن امــر 
کــه ممکــن اســت مــورد وثــوق بــودن مترجــم را بــا تردیــد مواجــه  مانــع از آن نیســت تــا اصحــاب پرونــده نکاتــی 

ســازد، بــه دادگاه متذکــر شــوند. 
کمــه بــر دادرســی متهــم تأثیــر  کتبــی پیــش از محا به عنــوان یــک رویــه، نقــض حــق بــر اطــلاع به صــورت 
کــه  ــه زبانــی  ــه آن اســت ب کــه او متهــم ب ــر اطــلاع شــفاهی از جرمــی  نمی گــذارد، بلکــه نقــض حــق متهــم ب
کنــد. ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه در نظریــۀ مشــورتی شــمارۀ  کمــه را باطــل  درک می کنــد، ممکــن اســت محا
گفتــن بــه زبــان فارســی نباشــد و بازپــرس نیــز  گــر متهــم قــادر بــه ســخن  7/94/1674 مــورخ 1394 مقــرر داشــت ا
کــه  نتوانــد بــه لحــاظ عــدم دسترســی بــه مترجــم از وی تحقیــق نمایــد، بازپــرس بــا اســتفاده از طریــق مطمئــن 
امکان پذیر باشــد )ولو اســتفاده از وســایل ارتباطی الکترونیک و مخابراتی( می تواند شــخصا یا با اســتفاده 
از اشــخاص مــورد وثــوق، نســبت بــه تحقیــق از متهــم و صــدور قــرار تأمیــن مناســب اقــدام نمایــد. در نتیجــه، 
صــرف عــدم دسترســی بــه مترجــم، مجــوز ادامــۀ بازداشــت متهــم و عــدم تفهیــم اتهــام نمی باشــد. عــلاوه بــر 
گــر امــکان ترجمــۀ اظهــارات متهــم فراهــم نباشــد و بازپــرس بــا زبــان متهــم آشــنایی داشــته باشــد، تفهیم  ایــن، ا
اتهــام و صــدور قــرار تأمیــن از متهــم توســط بازپــرس بلااشــکال اســت، زیــرا هــدف از اســتفاده از مترجــم مــورد 
کــه بازپــرس زبــان متهــم را می دانــد بــه  وثــوق اطمینــان بازپــرس بــه صحــت ترجمــه اســت و ایــن هــدف زمانــی 

طریــق اولــی محقــق خواهــد شــد.
کــم ایــران در خصــوص حــق بــر ترجمــه، بــا تناقضات تفســیری و فقــدان رویــۀ یکپارچه  رویــۀ قضایــی محا
گاه بــا اســتناد بــه صلاحدیــد  کــم  کــه محا کشــور نشــان می دهــد  مواجــه اســت. بررســی آرای دیــوان عالــی 
( میثــاق، مطلق  قضــات، حقــوق زبانــی متهمــان را نادیــده می گیرنــد، درحالی کــه ایــن حــق در مــادۀ 14 )3()و
ــر قابــل تعلیــق تلقــی می شــود. در رأی شــمارۀ 1/49–1328/7/13، عــدم حضــور مترجــم در تحقیقــات  و غی
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مقدماتــی موجــب نقــض حکم اعــلام شــده اســت، حال آن کــه در رأی شــمارۀ 1329/5/17/1186، دیوان عالی 
گــر دادگاه بــا حضــور مترجــم تشــکیل شــود، نبــودِ مترجــم در مرحلــۀ بازجویــی نقــض محســوب  کــرد ا اعــلام 
کــه ترجمــه را در تمامی  نمی شــود. ایــن تعــارض، بــا اصــل وحــدت رویــۀ قضایــی و اســتانداردهای بین المللی 

مراحــل دادرســی الزامــی می داننــد، ناســازگار اســت.
، عــدم تفهیــم اتهــام بــه زبــان  کشــور در رأی اصــراری شــمارۀ 100/1402–1401/5/10، شــعبۀ 32 دیــوان عالــی 
کرد.  کیــد  کــردی بــه متهــم ســقزی را موجــب نقــض رأی دانســت و بــر ضــرورت ترجمــۀ همــۀ اســناد مکتوب تأ
کــه حــق اطــلاع دقیــق از اتهامــات را تضمیــن می کنــد.  گامــی پیشــرو در همســویی بــا میثــاق اســت  ایــن رأی، 
در مقابل، رأی شــمارۀ 3/785–1400/8/15 شــعبۀ 10 دیوان عالی در پرونده های مربوط به اتباع افغانســتانی، 
گرفــت. ایــن رأی بــا نیــاز  بــا اســتناد بــه آشــنایی نســبی متهــم افغانســتانی بــا فارســی، نیــاز بــه مترجــم را نادیــده 
گیــرد نــه قضــات، در تعارض  کــه بایســتی بــر اســاس تشــخیص متخصصــان زبان شناســی صــورت  بــه ترجمــه 
اســت. بنابرایــن، رویــۀ قضایــی ایــران در خصــوص حــق بــر ترجمــه، دوگانگــی آشــکار میــان تعهــدات قانونی 
ک( و اجــرای عملــی را نشــان می دهــد. از یــک ســو، آرای پیشــرو ماننــد رأی  )مــواد 200 و 368 ق.آ.د.
100/1402، همگرایــی بــا اســتانداردهای بین المللــی را تقویــت می کنــد. لــذا انــکار حــق متهم بــر ترجمه، نقض 
حــق شــکلی دادرســی منصفانــه قلمــداد می شــود و بــا توجه بــه این که بــه قانونی بودن فرایند دادرســی آســیب 
ک باشــد و باعــث بی اعتبــاری و نقــض رأی  جــدی وارد می کنــد می توانــد مشــمول تبصــرۀ مــادۀ 455 ق.آ.د.
، تفســیرهای محدودکننده )نظیر نظریۀ 2/6289(، ســلطۀ تفســیر قضات بر حقوق ذاتی  شــود. از ســوی دیگر

متهمــان را بازتولیــد می نماید.

۳-۲. رویۀ کمیتۀ حقوق بشر

کمیتــۀ حقــوق بشــر به عنــوان نهــاد ناظر بر میثــاق، رویۀ محدود ولی ارزشــمندی در خصــوص حق بر  در رویــۀ 
ترجمــه صــادر شــده اســت. کمیتــۀ حقوق بشــر در قضیۀ هــاروارد علیه نــروژ اظهار داشــت لازمۀ حق دادرســی 
کــه در دفــاع، ایــن امــکان بــرای متهــم فراهــم شــود تــا بــا مــدارک مســتند علیــه خــودش )از  عادلانــه ایــن اســت 
گزارش هــای پلیــس( آشــنا شــود. امــا ایــن  کیفرخواســت، ســوابق دادگاه و  جملــه همــۀ اســناد ضــروری از جملــه 
کــه ایــن اســناد در اختیــار وکیــل  امــر الزامــا دال بــر ترجمــۀ همــۀ اســناد مربوطــه بــرای متهــم نیســت، در صورتــی 
کــه احتمــالاً بــه لحــاظ زبانــی، قــادر به مطالعــه و درک محتــوای آن هــا خواهد  گرفتــه باشــند  مدافــع متهــم قــرار 

.)HRC, 1994, paras.3.3, 9.5( کــه حقــوق هــاروارد نقــض نشــده اســت بــود. در نتیجــه، کمیتــه دریافــت 
کــه متهــم بــه زبــان  کــه دسترســی بــه خدمــات رایــگان مترجــم در مــواردی  کمیتــۀ حقــوق بشــر معتقــد اســت 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

گاهــی نــدارد یــا قــادر بــه درک آن نیســت، یــک مانــع اساســی بــرای حــق دفــاع  مــورد اســتفاده در دادگاه آ
کشــور  محســوب می شــود. این حق، مســتقل از نتیجۀ دادرســی اســت و هم برای بیگانگان و هم برای اتباع 
قابــل اعمــال اســت )General Comment No.13, p.125(. بــا ایــن حــال، خدمــات مترجــم تنهــا بایــد در اختیــار 
کــه در درک یــا بیــان خــود بــه زبــان دادگاه بــا مشــکل جــدی مواجه انــد. این کــه  گیــرد  متهــم یــا شــهودی قــرار 
کننــد، نقــض مــادۀ 14 میثــاق محســوب  دولت هــای عضــو تنهــا از یــک زبــان رســمی در دادگاه هــا اســتفاده 
کــه خدمــات ترجمــه را بــرای  کشــورهای عضــو را ملــزم نمی کنــد  نمی شــود و الزامــات دادرســی عادلانــه، 
کــه ایــن  کــه زبــان مــادری آن هــا بــا زبــان رســمی دادگاه متفــاوت اســت، بــه شــرطی  کننــد  شــهروندانی فراهــم 
کمیتــه،  کننــد. لــذا بــه زعــم  شــهروندان بتواننــد به طــور مناســب اظهــارات خــود را بــه زبــان رســمی دادگاه بیــان 
کــه آیــا وی ترجیــح  کافــی بــه زبــان دادگاه تســلط داشــته باشــد، لازم نیســت بررســی شــود  گــر متهــم بــه انــدازۀ  ا
کمــۀ عادلانۀ منــدرج در مادۀ  کنــد، زیرا حق محا می دهــد بــه زبــان دادگاه یــا زبانــی دیگــر اظهاراتــش را مطــرح 
کــه بــه متهــم اجــازه  ( تفســیر شــده اســت، بــه ایــن معنــا نیســت  کــه در ارتبــاط بــا مــادۀ 14 )3()و 14 )1( میثــاق، 
 Communication( کنــد کــه معمــولاً یــا بــا ســهولت بیشــتر اســتفاده می کنــد، اظهــار نظــر  داده شــود بــه زبانــی 

.)No.219, 1986, p.67

کمیتــۀ حقــوق بشــر در تفســیر عمومــی شــمارۀ 23 بیــان داشــت حــق دسترســی بــه عدالــت مســتلزم حــق بــر 
کمیته  معاضــدت حقوقــی اســت. انــکار ایــن معاضــدت ممکــن اســت به منزلۀ انــکار عدالت قلمداد شــود. 

در ایــن خصــوص مقــرر مــی دارد: 
کــه تعییــن می کنــد آیــا یــک شــخص می تواند بــه مراحــل مربوطۀ  »وجــود یــا نبــودِ معاضــدت حقوقــی اســت 
 HRC, No.32, 2007,( »دادرســی، دسترســی داشــته باشــد یــا به نحــو معنــاداری در آن هــا مشــارکت بکنــد یــا نــه

 .)para.10

کــه حــق برخــورداری از مترجــم تنهــا زمانــی به درســتی  کــی از آن اســت  کمیتــۀ حقــوق بشــر حا تصمیمــات 
کافــی بــه  کــه متهــم نتوانــد زبــان دادگاه را بفهمــد یــا دفاعیــۀ خــودش را بــه انــدازۀ  مــورد اســتناد قــرار می گیــرد 
کــه متهــم مجــاز نیســت بــه زبــان عــادی  کمــۀ عادلانــه صرفــا بــه ایــن دلیــل  کنــد. حــق محا زبــان دادگاه بیــان 
 HRC, 1991,( کند، لغو و باطــل نمی شــود خــودش صحبــت  کنــد یا با ســهولت بیشــتری اظهارات خــود را بیان 
که به ترجیحات زبانی شــخص متهم  p.95(. قســمت ششــم بنــد ســوم مــادۀ 14 میثــاق دادگاه را ملــزم نمی کنــد 

کافــی صلاحیــت اســتفاده از زبــان مــورد اســتفادۀ دادگاه را  کــه آن شــخص بــه انــدازۀ  تســلیم شــود، در صورتــی 
داشــته باشد. 



کاوی چالش ها از تقنین تا اجرا/ حیدر پیری کیفری ایران؛ وا حق بر ترجمه در حقوق 

102

کمیــت قانــون یعنــی  کــه حــق بــر ترجمــه اساســا بــه ســه جنبــه از حا تحلیــل رویــۀ قضایــی نشــان می دهــد 
عادلانــه بــودن دادرســی، دسترســی بــه عدالــت و اصــل برابری مرتبط اســت. حــق برخــورداری از مترجم یکی 
ک ایــران اســت، زیــرا در  از مهم تریــن تضمین هــای شــکلی دادرســی منصفانــه در مــادۀ 14 میثــاق و ق.آ.د.
کــه شــرایط بــرای تضمیــن ســایر حقــوق منــدرج در قوانیــن فــوق فراهــم  ســایۀ برخــورداری از ایــن حــق اســت 
گســترده بــر دادرســی های حقوقــی اســت. در واقــع،  می شــود. بنابرایــن، ترجمــه فراینــد پیچیــده بــا تأثیــرات 
کــه قادر  ترجمــه تنهــا وســیلۀ حصــول اطمینــان از درک صحیــح و مشــارکت یــک متهم در دادرســی ای اســت 
کمه را بفهمد  به درک زبان آن نیســت. بدون مســاعدت مترجم، متهمِ ناتوان زبانی ممکن اســت نتواند محا
کیفــری  کــم  گیــرد و دفاعیــۀ مؤثــری را ارائــه نمایــد. لــذا در رویــۀ محا کامــل در جریــان دادرســی قــرار  و به طــور 

داخلــی، انــکار حــق متهــم بــر ترجمــه، نقــض حــق دادرســی عادلانــه قلمــداد شــده اســت. 

4. چالش های حق بر ترجمه 

کاربســت خدمــات ترجمــه بــرای متهمــانِ ناتــوان زبانــی، موانــع  کیفــری ایــران، هنــگام  در دادرســی های 
و چالش هــای عدیــده ای وجــود دارد. بنابرایــن، طبقه بنــدی آن هــا زیــر یــک عنــوان دشــوار اســت. در 

این جــا تنهــا بــه برخــی از مهم تریــن چالش هــا پرداختــه می شــود. 

کیفری داخلی 4-1. صلاحیت و شایستگی مترجم در دادرسی های 

کمــی در ســطح داخلــی در مــورد چگونگــی ارزیابــی این کــه آیــا یــک مترجــم  راهنمایــی هنجــاری 
کشــور در مــورد ایــن موضــوع، عمومــا بــه  کــم  صلاحیــت دارد یــا نــه، وجــود دارد. در واقــع، رویــۀ عملــی محا
کیفیــت ترجمــۀ حاصلــه علاقه  صلاحیت هــا یــا توانایی هــای مترجــم، علاقه منــد نیســت،7 بلکــه صرفــا بــه 
، منشــی و...(  کارکنــان دادگاه هــا )مدیــر دفتر کــم از مترجمــان غیررســمی و  دارد. در بســیاری از مــوارد، محا
ــرای  ــد. بنابرایــن، هویــت و آمــوزش مترجــم ب ــد، اســتفاده می کنن ــی محــدودی دارن ــه مهارت هــای زبان ک
کمتــر از نتیجــۀ نهایــی واقعــی ترجمــه اهمیــت دارد. در واقــع،  ملاحظــات مربــوط بــه دادرســی عادلانــه 
کفایــت مترجمــی  ــا مقــررۀ قانونــی در مــورد ســنجش  در چهارچــوب قوانیــن ایــران هیــچ شــرط خــاص ی
، بــه زبــان فارســی بــه  کــه او درک می کنــد و از ســوی دیگــر کــه دادرســی را بــه شــخص متهــم، بــه زبانــی 
کــه مفســر بایــد بــه زبــان بومــی متهــم  گفتــه می شــود  دادگاه اعــلام می کنــد، وجــود نــدارد. به طــور ضمنــی 

7. قانون گــذار بــرای تخلــف مترجــم از اصــول حرفــه ای صرفــا مجــازات انضباطــی محرومیــت از مترجمــی رســمی مقــرر نمــوده اســت کــه 
کافــی بــه نظــر نمی رســد. توجــه بــه مســئولیت اخلاقــی و ضمــان کیفــری مســتقل بــرای مترجــم در کنــار مســئولیت انتظامــی امــری مهــم و 

ضــروری اســت. 
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کــم ایــران اســت، به صــورت ســلیس و روان تســلط داشــته باشــد. مفســر بایــد  کــه زبــان محا و زبــان فارســی 
کــه ملــزم بــه ترجمــه  کــه متهــم می فهمــد و همچنیــن بــه زبانــی  صلاحیــت داشــته باشــد. او بایــد بــه زبانــی 

بــرای متهــم اســت، مهــارت و خبرگــی داشــته باشــد )وهبــی؛ قربــان زاده، 1402، ص390(.  
کــه فارســی ندانــد مقــرر  کی یــا مدعــی خصوصــی یــا متهــم یــا شــهودی  ک ســابق بــرای شــا مــادۀ 202 ق.آ.د.
کــه بایــد مــورد وثــوق دادگاه باشــد«. امــا مــادۀ 367  داشــت: »دادگاه دو نفــر را بــرای ترجمــه تعییــن می کنــد 
کــه قانون گــذار بــا توجــه بــه  کیفــری اعــلام مــی دارد: »مترجــم مــورد وثــوق ... «،  قانــون جدیــد آییــن دادرســی 
کــرده اســت. در حقــوق ایــران صرفــا بــه وثاقــت مترجــم اشــاره  ســیاق مــاده، یــک نفــر مترجــم را پیش بینــی 
کــه وثاقــت مترجــم  کــه می خواهــد باشــد. قانون گــذار معلــوم نکــرده اســت  شــده اســت، حــال هــر شــخصی 
که مترجــم نمی توانــد از قضــات دادگاه  بایــد بــرای چــه کســی اثبــات شــده باشــد؟ در قانــون ایــران قید نشــده 

رســیدگی کننده و مدیــر دفتــر آن شــعبه باشــد. 
کــه راســت گویی و امانــت داری را رعایت نمایــد. اتیان  کند  بــر اســاس مــادۀ 367، مترجــم بایــد ســوگند یــاد 
ســوگند توســط مترجم از نوآوری های قانون جدید اســت. این ماده بین مترجم رســمی و غیررســمی در اتیان 
که مترجم رســمی ســابقا ســوگند یاد  که به نظر می رســد دلیل آن این اســت  ســوگند تفاوت قائل شــده اســت 
که مترجم ســوگند یاد ننماید، این  ، ضرورتــی بــه ســوگند مجدد نمی باشــد. در صورتی  کــرده و در حــال حاضــر
امــر مانــع پذیــرش ترجمــۀ وی نمی باشــد. دراین بــاره، ادامــۀ مــاده مقــرر مــی دارد: »عــدم اتیــان ســوگند ســبب 
گــر  کــه مترجــم حتــی ا عــدم پذیــرش ترجمــۀ مــورد وثــوق نیســت«. جملــۀ انتهــای مــادۀ 367 بیانگــر آن اســت 
از مترجمــان رســمی  باشــد، بــاز بایــد مــورد وثــوق باشــد. تأثیــر ســوگند مترجــم رســمی و مــورد وثــوق در ایــن ماده 
مشــخص نمی باشــد، چــون از طرفــی، تکلیــف بــه ســوگند خــوردن بــرای راســت گویی و امانــت داری دارد و از 

طرفــی، عــدم اتیــان ســوگند موجــب عدم پذیــرش ترجمــه نمی باشــد )راســخ؛ پرویــن، 1400، ص363(.
کلــی و مشــخصی بــرای تعییــن صلاحیــت مترجمــان دادگاه هــا وجــود نــدارد،  علی رغــم این کــه اســتاندارد 
که ترجمه بــا اســتانداردهای عدالت مطابقــت دارد.  کنــد  کــه اطمینــان حاصــل  ایــن مســئولیتِ دادگاه اســت 
گــذار شــود )Henry and Stone, 2018, p.22-23(. دیوان  عــلاوه بــر ایــن، تشــخیص صلاحیت باید بــه قضــات وا
که تعهد مقامــات ذی صلاح صرفــا با انتصاب  کاماسینســکی اعــلام داشــت  اروپایــی حقــوق بشــر در قضیــۀ 
کفایــت و صلاحیت  کنترل داشــته باشــند و  کار مترجــم  مترجــم پایــان نمی پذیــرد، بلکــه بایــد آن هــا بــر نحــوۀ 
کمــک مترجــم  : پیــری، 1402، ص114(. قاضــی بایــد نیــاز بــه  کننــد )ECtHR, 2011, para.88 بــه نقــل از او را بررســی 
کیفــری را ارزیابــی و تعییــن  کنــد. ســپس بــر اســاس  بــرای متهــم یــا ســایر مشــارکت کنندگان در یــک پرونــدۀ 
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کارشــناس را با قید قرعه  که  صلاحدیــد، مترجمــانِ دارای مجــوز و آموزش دیــده را انتخــاب نمایــد، همان گونه 
کارشناســان رســمی دادگســتری انتخــاب می کنــد.  از میــان 

4-۲. چالش های مربوط به پیچیدگی ترجمۀ متون حقوقی و کیفری 

گاهــی مترجــم از زبــان مبــدأ و مقصــد از یــک ســو و  ترجمــۀ متــون در دادگاه از زبانــی بــه زبــان دیگــر مســتلزم آ
احاطــه بــر موضــوع حقوقــی از ســوی دیگــر اســت )ســبهانی و دیگــران، 1401، ص303(. ترجمــه یــا تفســیر حقوقــی، 
بســیار تخصصــی، پیچیــده و بــه مهــارت خاصــی نیــاز دارد. مترجــم دادگاه بایــد قــادر باشــد به زبــان حقوقی 
کــه  ، بــه زبانــی  پیچیــده، ســؤالات مبهــم، اصطلاحــات عامیانــه و... بپــردازد. او بایــد در میــان مــوارد دیگــر
کــه چنیــن شــخصی پیــدا نشــود، بایــد ناظــری  دادرســی بــه آن انجــام می شــود تســلط داشــته باشــد. هنگامــی 
کــه به طــور همزمــان ترجمــه را انجــام دهــد. در حالــت ایدئــال، مترجــم بایــد افــزون  بــرای مترجــم فراهــم شــود 
بــر داشــتن دانــش حقوقــی لازم، قابــل اعتمــاد و مســتقل باشــد. مهارت هــا و وظایــف مترجــم حقوقــی بــا وکیــل 
کــه یــک وکیــل انجــام می دهــد مطالعــه و تفســیر نمی کنــد.  بســیار متفــاوت اســت. مترجــم حقوقــی روشــی را 
کــه حقوق دانــان، از جملــه قضــات و  مترجــم حقوقــی، قانــون نیــز نمی نویســد، امــا بــا ایــن حــال بایــد بدانــد 
قانون گــذاران چگونــه فکــر می کننــد و چگونــه می نویســند و در عیــن حــال، بــه پیچیدگــی، تنــوع، خلاقیــت 

.)Garre, 1999, p.81( زبــان و همچنیــن محدودیت هــا و اختیــارات آن حســاس باشــند
کــه از یــک فــرد تفســیر می کنــد  مترجــم رســمی دادگاه مســئولیت زیــادی در نقــش خــود دارد. هــر چیــزی را 
کــه بــر مترجــم فشــار مــی آورد تــا مطمئن شــود ایــن ارتباطــات تا حد  گرفتــه می شــود،  به عنــوان واقعیــت در نظــر 
کلمــاتِ به کاررفتــه، بایــد از بافت، لحن و دلالت مناســب نیز اســتفاده شــود تا  امــکان دقیــق اســت. عــلاوه بــر 

گفته شــده، بــه دادگاه ارائــه شــود )وهبــی؛ قربــان زاده، 1402، ص381(.  نزدیک تریــن مفهــوم ممکــن از آنچــه 

4-۳. کیفیت ترجمه در دادرسی های کیفری 

کافــی برخــوردار باشــد  کیفیــت  زندگــی یــک شــخص بــه دقــتِ بیــان مترجــم بســتگی دارد. ترجمــه بایــد از 
ــون  ــق قان ــگان مترجــم طب کمــک رای ــن شــود )Birzu, 2016, p.142(. حــق  ــودن دادرســی تضمی ــه ب ــا عادلان ت
کافــی برخــوردار  کیفیــت لازم و  کــه ترجمــه از  کیفــری ایــران زمانــی عملــی و مؤثــر خواهــد بــود  آییــن دادرســی 
کیفــری بــرای غلبــه بر موانــع زبانی به مترجمان  کــه مشــارکت کنندگان در هــر مرحلــه از دادرســی  باشــد. ازآن جا
کیفیــت اطلاعــاتِ ترجمه شــده  کیفیــت تصمیمــات، مشــاوره، اســتراتژی و احــکام تــا حــدی بــه  متکی انــد، 
گرچــه  کار مترجمــان پرونــده، پیونــد وجــود دارد، ا کــه بیــن نتیجــۀ یــک پرونــده و  بســتگی دارد. واضــح اســت 

.)Gentile et al, 1996, p.111( ترجمــه یکــی از عوامــل پیچیــده در هــر پرونــده اســت
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کمــۀ عادلانه  کــه بــه یــک متهــمِ ناتوان زبانــی، مترجــم دادگاه اعطا می شــود، ایــن امر فوراً محا حتــی جایــی 
کیفــی معینــی در رابطــه بــا ترجمــۀ دادگاه  را تضمیــن نمی کنــد. حــق داشــتن مترجــم مســتلزم حداقــل ســطح 
کافــی  کــه متهــم درگیــر بــه انــدازۀ  کــه ایــن حداقــل ســطح بــرآورده نمی شــود، بعیــد اســت  اســت. در مــواردی 

کــرده باشــد تــا بتوانــد دادرســی عادلانــه ای داشــته باشــد.  زبــان مــورد اســتفادۀ دادگاه را درک 
کیفیــت ترجمــۀ ارائه شــده توســط مترجمــانِ عمدتــا آموزش ندیــده و  کلــی، هیــچ تضمینــی بــرای  به طــور 
کار می کننــد، وجــود نــدارد. دادگاه هــا بایــد اقدامــات مشــخصی برای  کــه در شــرایط غیرحرفــه ای  کم دســتمزد 
کیفیــت ترجمــه و دسترســی  کیفیــت ترجمــۀ ارائه شــده انجــام دهنــد. به منظــور ارتقــای  حصــول اطمینــان از 
کــه واجد  کند  کنــد تا فهرســتی از مترجمان و مفســران مســتقل ایجاد  کارآمــد بــه آن، دولــت نه تنهــا بایــد تــلاش 
شــرایط لازم باشــند و آن هــا را در اختیــار مقامــات صلاحیــت دار قــرار دهــد، بلکــه همچنیــن بایــد اطمینــان 
Road-( کــه مترجمــانْ ملــزم بــه رعایــت محرمانــه بــودن ترجمــۀ ارائه شــده بــه متهمــان هســتند کنــد   حاصــل 
کافــی بــرای محافظــت از  کیفیــت  map Practitioner Tools, 2015, p.23(. ترجمــۀ ارائه شــده بــه متهــم بایــد از 

عادلانــه بــودن دادرســی برخــوردار باشــد، به ویــژه از طریــق حصــول اطمینــان از این کــه افــراد مظنــون یــا متهــم، 
کننــد. گاهــی دارنــد و می تواننــد از حــق دفــاع خــود اســتفاده  کــه علیــه آن هــا مطــرح شــده آ از پرونــده ای 

4-4. هزینه های مترجم در دادرسی های کیفری

کــه از دادرســی حاصل شــود رایگان اســت.  حــق داشــتن مترجــم در تمــام مراحــل دادرســی و بــا هــر نتیجــه ای 
کــرده  ک برخــلاف قســمت ششــم بنــد 3 مــادۀ 14 میثــاق در ایــن خصــوص ســکوت اختیــار  مــادۀ 200 ق.آ.د.
اســت. هرچند در مادۀ 200 در خصوص مســئول و پرداخت حق الزحمۀ مترجم حکمی بیان نشــده اســت، 
ک،  ، مســتحق دریافت دســتمزد می باشــد و بــر اســاس مــادۀ 560 ق.آ.د. کارشناســان دیگــر امــا مترجــم ماننــد 
کیفــری، اصــل بــر پرداخــت هزینه هــای مترجمــان از محــل اعتبــارات مربوط بــه قوۀ قضائیه  در جریــان فراینــد 
کی امــری اســتثنایی و بر متهم ممنــوع اســت )خالقــی، 1403، ص601(. البته ممنوعیت  اســت و تحمیــل آن بــر شــا
اخــذ هزینه هــا از متهــم تــا زمــان صــدور حکم اســت و در صــورت صدور حکم به محکومیــت وی، پرداخت 
کــی از  ک(. در عمــل، رویــۀ قضایــی نیــز بیشــتر حا هزینه هــای دادرســی بــر عهــدۀ اوســت )مــادۀ 564 ق.آ.د.
کــه در  کــه این قبیــل هزینه هــا بــه اصحــاب دعــوا و متهــم تحمیــل می شــود. ایــن در حالــی اســت  آن اســت 
مــادۀ 14 )3( میثــاق، حــق ترجمــۀ رایــگان به صــورت مطلــق و صرف نظــر از موقعیــت مالــی متهــم پیش بینــی 
شــده اســت. در صــورت برائــت یــا محکومیــت متهــم، اجبــار او بــه پرداخــت هزینه هــای مترجــم نوعــی نقض 
محســوب می شــود. واژۀ »رایــگان« را بایــد بــه معنــای متبــادر و مدلــول متعــارف آن یعنی معافیت مطلق، تمام 
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و یک بــاره از پرداخــت حمــل نمــود. معافیــت مشــروط، جزئــی و موقــت، خــلاف معنــای ظاهــر مقــررۀ مــورد 
که قــادر بــه درک  بحــث اســت.8 بنابرایــن، تعهــد بین المللــی بــرای ارائــۀ خدمــات ترجمــۀ رایــگان بــه کســانی 
کــه دادرســی  کیفــری نیســتند، هرگــز به طــور خــاص در قانــون ایــران، پیش بینــی نشــده اســت. ازآن جا فراینــد 
کیفــری در جهــت تأمیــن منافــع عمومــی اســت، اســتفاده از مترجــم و خبــره بــرای اصحــاب دعــوا بایــد رایگان 

باشــد و هزینه هــای مربــوط بایــد از طــرف دولــت تأمیــن شــود.

4-۵. فقدان چهارچوب قانونی و استانداردهای حرفه ای برای مترجمان داد گاه ها در ایران

گونــه خط مشــی یــا  مشــکل اصلــی در رابطــه بــا خدمــات مترجــم در دادگاه هــای ایــران، فقــدان هــر 
کشــوری چندقومیتــی و چندزبانــه اســت.  چهارچــوب قانونــی در خصــوص خدمــات ترجمــه اســت. ایــران 
گیلگی،  کــه 7 زبــان )فارســی، کردی، ترکی، عربی، لری،  گویــش در آن وجــود دارد  بیــش از 75 زبــان، لهجــه و 
کــه خدمــات  بلوچــی( زبان هــای اصلــی بــه حســاب می آینــد )جعفــری دهقــی و دیگــران، 1394(. در حالــی 
گویش  هــای مختلــف  کــه بتوانــد بــه مترجمــان بــه زبان هــا و  ــا نظــام حقوقــی نهادهایــی نــدارد  دادگاه هــا ی
کــه مترجمــان بتواننــد در مهــارت ترجمــۀ زبان هــای ایــران  دسترســی داشــته باشــد، هیــچ مقرراتــی وجــود نــدارد 
کننــد. هیــچ خط مشــی دولتــی در مــورد مهارت هــای ترجمه یا دســتورالعملی  آمــوزش ببیننــد و مهــارت کســب 
کنترل  کثــر مترجمــان آمــوزش خاصــی ندیده اند و هیــچ آزمون یا معیــاری برای  بــرای مترجمــان وجــود نــدارد. ا
کیفیــت ترجمــۀ آن هــا وجــود نــدارد. تنهــا یــک دورۀ آموزشــی بــرای مترجمــان در ایــران در دســترس اســت. 
بــرای دســتیابی بــه عدالــت در موضوعــات حقوقــی مــورد رســیدگی دادگاه هــا، نیــاز بــه تعییــن اســتانداردهای 

حرفــه ای بــرای مترجمــان و مفســران دادرســی دادگاه هــا وجــود دارد.
کــه خدمــات ترجمــه یــا تفســیر به وســیلۀ افــراد غیرحرفــه ای ارائــه می شــود،  چه بســا در وضعیت هایــی 
نگرانی هایــی جــدی ایجــاد شــود. در برخــی مــوارد، نقــض و عــدم اجــرای عدالــت، حتــی ممکــن اســت بــه 
کیفــری  دلیــل مشــکلات زبانــی رخ دهــد )Bacik, 2007, p.109(. ایــن یــک نگرانــی خــاص در دادرســی های 
کــه بــه متهمــان غیرفارســی زبان ترجمــۀ نادرســتی از زبــان فارســی بــه زبــان خــود آن ها  اســت، چــه بــه ایــن دلیــل 
کــه مــدارک شــهود غیرفارســی زبان به اشــتباه بــه فارســی ترجمــه می شــوند.  ارائــه می شــود، و چــه در مــواردی 

کننــد، به فوریــت مــورد نیــاز اســت. کار  کــه در آن مترجمــان بایســتی  ازایــن رو، یــک چهارچــوب قانونــی 
کننــد. آن هــا بایــد به طــور  در نهایــت، مترجمــان بایــد همیشــه توانایــی خــود در ارائــۀ خدمــات را ارزیابــی 

8. دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر بهره منــدی از خدمــات مترجــم را در تمــام فراینــد دادرســی رایــگان می شــمارد و نــه حــق معافیــت موقــت 
.)ECtHR, 1978, p.20( کمــه اســت ینــه؛ ایــن حــق مســتقل از نتیجــۀ نهایــی محا از پرداخــت هز
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مســتمر مهارت هــا و دانــش خــود را ارتقــا دهنــد و حرفه شــان را از طریــق فعالیت هایــی ماننــد آمــوزش عمومی و 
.)Hewitt, 1995, p.6( حرفــه ای و تعامــل بــا همــکاران و متخصصــان در زمینه هــای مرتبــط ارتقــا دهنــد

4-۶. چالش های مربوط به ترجمۀ اسناد و شواهد مکتوب

در نظام حقوقی ایران، حق برخورداری از مترجم فقط شــامل ترجمۀ شــفاهی در تحقیقات مقدماتی، اعم 
از این کــه توســط ضابطــان انجــام شــود یا مقامات دادســرا، و همچنین مکالمــات حضوری در جلســۀ دادگاه 
ــاره در  کتبــی ارائه شــده از ســوی متهــم نمی شــود. دراین ب اســت. بنابرایــن، مســتلزم ترجمــۀ اســناد و شــواهد 
کیفــری حکــم صریحی پیش بینی نشــده اســت. هرچند مترجم وظیفه نــدارد  مقــررات قانــون آییــن دادرســی 
کــه در جریــان  کنــد، امــا بایــد آن دســته از مــدارک، اســناد و اظهاراتــی را  کــه تمــام اســناد و مــدارک را ترجمــه 
، در شــکل گیری یک  دادرســی مفیــد بــه نظــر می رســند و اطــلاع متهــم از آن ها ضروری اســت و از طرف دیگر
دادرســی منصفانــه مؤثرنــد را ترجمــه نمایــد )Delmas-Marty and Spencer, 2002, p.560(. بنابرایــن، معاضــدت 
گاهــی لازم در مــورد دعــوی  کــه متهــم را قــادر بــه داشــتن دانــش و آ مربــوط بــه ترجمــه بایــد به نحــوی باشــد 

مطروحــه علیه وی بســازد.

4-7. چالش های مربوط به زمان و طولانی شدن فرایند دادرسی 

کــه زمــان زیــادی از دادرســی را صــرف می نمایــد،  ترجمــه فراینــدی پیچیــده، طولانــی و بســیار فنــی اســت 
بــر مشــارکت کنندگان در دادرســی می افزایــد، موضــوع ســوگیری در ارتباطــات را مطــرح می کنــد، ابــزار اساســی 
دادرســی، و هزینه هــای عدالــت را افزایــش می دهــد. ترجمــه همچنیــن در فراینــد ارتباطــیِ دادگاه اختــلال 
کنتــرل  کــه تهاجــم آن مانــع از  ایجــاد می کنــد. مترجــم عاملــی ناخوانــده و نفــوذی در محیــط دادگاه اســت 
کنــد،  شــهادت ها می شــود. ترجمــه ایــن فرصــت را از دادگاه می گیــرد تــا اَشــکال فرازبانــیِ ارتبــاط را ارزیابــی 
کــه رفتــار شــهود را مشــخص می کنــد.  ماننــد زبــان بــدن، لحــن صــدا، شــک و تردیدهــا و ســایر جلوه هایــی 
کلمــات  مترجمــان همچنیــن زمــان زیــادی را صــرف تحقیــق در مــورد مــواد ترجمــه، ویرایــش اســناد و خلــق 
کافــی  حقوقــی بــرای زبان هــای تخصصــی می کننــد. بنابرایــن، نمی تــوان ایــن فراینــد را بــدون صــرف زمــان 
انجــام داد. در نتیجــه، فراینــد ترجمــه زمــان دادرســی را طولانــی می کنــد و صدور حکم را به تأخیــر می اندازد. 

نتیجه گیری

کیفــری ایــران در توســعۀ ســریع تقاضــا بــرای مــدارک ترجمه شــده به عنــوان  اهمیــت حــق بــر ترجمــه در نظــام 
کمــه اســت، به ویــژه ترجمــه بــر  ادلــه در دادگاه و افزایــش اتــکا بــر شــواهد بــه زبانــی غیــر از زبــان رســمی محا
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کارشناســان، در تمــام  گرفتــه تــا پلیــس و ســایر  کیفــری، از متهمــان و شــهود  طیفــی از بازیگــران در دادرســی 
کیفری ایــران و میثاق بین المللی  مراحــل دادرســی تأثیــر می گــذارد. بنابــه ایــن دلایــل، در قانــون آیین دادرســی 
کیفــری اســت و تحــت تعقیــب قــرار می گیــرد،  کــه شــخصی متهــم بــه جرمــی  حقــوق مدنــی و سیاســی، زمانــی 
کمــه ای عادلانــه اســت. بــر  حــق کمــک مترجــم پیش شــرط اساســی در تضمیــن برگــزاری و بهره منــدی از محا
کمیــت  ک ایــن یــک الــزام اساســی حا ( میثــاق و مــواد 200، 201، 367 و 368  ق.آ.د. اســاس مــادۀ 14)3()و
قانــون اســت، هــم به عنــوان بخشــی از دسترســی بــه دادگاه هــا و هــم به عنــوان بخشــی از عادلانــه بــودن 
کــه ایــن الــزام را رعایــت نکنــد یــا ایــن حــق را انــکار نمایــد، فــرض بــر ایــن  دادرســی، و هــر قاضــی یــا دادرســی 
کــه از الزامــات دادرســی عادلانــه تبعیــت نکــرده اســت و ایــن عــدم پیــروی به عنــوان مبنــا و دلیــل  می شــود 
که زبان فارســی را درک نمی کنــد یا دچار نقص  واقعــی بــرای تجدیدنظــر خواهــد بــود. بنابرایــن، حق متهمی 
گــر مترجمــی بــرای  کمــۀ عادلانــه در نظــام حقوقــی ایــران بــه خطــر خواهــد افتــاد ا شــنوایی اســت، بــرای محا
کنــد و از حــق دادرســی  گرفتــه نشــود تــا قــادر باشــد بــه شــیوه ای منطقــی رونــد رســیدگی را دنبــال  او در نظــر 
کمیــت قانون اســتفاده نماید. علاوه بــر ایــن، درک زبان مورد اســتفاده در یک  منصفانــه بــر اســاس اصــول حا
کیفــری اســت در محیطــی قانونــی بســیار مفیــد  کــه متهــم بــه جرمــی  کیفــری در موفقیــت شــخصی  دادرســی 
کیفــری کاهــش دهــد.  اســت. ناتوانــی در درک زبــان دادگاه می توانــد شــانس اصحــاب دعــوی را در دادرســی 
که توســط مقام تعقیــب یــا دادرس در یک  که او نمی تواند به مســائل و ســؤالاتی  ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت 
پرونــده علیــه وی مطــرح می شــود پاســخ دهــد. بنابرایــن، اســتفاده از مترجــم، دادرســی منصفانــه را بــرای متهم 

ناتــوانِ زبانــی تضمیــن می کنــد.
که به زبان فارســی صحبت نمی کنند یــا زبان  کــه مظنونین یا متهمینــی  کنــد  دولــت بایــد اطمینــان حاصــل 
، در مرحلــۀ تحقیقــات مقدماتــی و نــزد مراجــع قضایــی، از جملــه در  فارســی را درک نمی کننــد، بــدون تأخیــر
کیفــری، از جملــه در مرحلۀ  گونه رســیدگی  هنــگام بازجویــی پلیــس، در تمــام جلســات دادگاه و تــا پایــان هــر 
تجدیدنظــر و هــر جلســۀ موقــت ضــروری دیگــر و حتــی در جلســات اســتماع آنلایــن و ترکیبــی، از خدمــات 
کــه رویــه یــا مکانیســمی بــرای تعییــن این کــه آیــا افــراد  مترجــم بهره منــد شــوند. دولــت بایــد تضمیــن نمایــد 
کــه بــه زبــان دادرســی صحبــت نمی کننــد یــا زبــان دادرســی را درک نمی کننــد و این کــه آن هــا  مظنــون یــا متهــم 
کــه متهــم در درک زبــان فارســی مشــکل  کــه تنهــا در صورتــی  بــه کمــک مترجــم نیــاز دارنــد، فراهــم نمایــد، چرا
گــر متهــم بــا صلاحیــت و تســلط بــر زبــان فارســی از  داشــته باشــد، خدمــات مترجــم بایــد در دســترس باشــد. ا
کنــد، درخواســت مترجم پذیرفته نمی شــود. عــلاوه بر ایــن، افراد  حقــوق دادرســی عادلانــۀ خــود سوءاســتفاده 
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کــه بــر اســاس آن نیــازی بــه ترجمــه و مفســر وجــود نــدارد را بــه چالــش  مظنــون یــا متهــم حــق دارنــد تصمیمــی 
کــه مقامــات ذی صــلاح به هــر طریق مناســب، از جمله  بکشــند. چنیــن رویــه یــا ســازوکاری مســتلزم آن اســت 
کیفــری صحبــت  کــه آیــا آن هــا بــه زبــان دادرســی  کننــد  بــا مشــورت بــا مظنونــان یــا متهمــان مربوطــه، بررســی 

؟ کمــک مترجــم نیــاز دارنــد یــا خیــر می کننــد یــا زبــان دادرســی را درک می کننــد و آیــا بــه 
کثــرت  ایــن حــق اختصــاص بــه افــراد تبعــۀ خارجــی یــا زبان هــای خارجــی بیگانــه نــدارد. بــا توجــه بــه 
کــه مقامــات قضایــی یــا انتظامــی زبــان متهم  لهجــه یــا زبــان در کشــورمان، رعایــت مقــررات مزبــور در هــر مــورد 
کشــور  را متوجــه نشــوند جــاری اســت. همچنیــن دولــت بایــد قبــل از انتخــاب قضــات در برخــی اســتان های 
کــه زبان هایــی بومــی و محلــی غیــر از فارســی در آن جــا رایــج اســت، نه تنهــا بــه توانایی هــای زبانــی قضــات 
توجــه داشــته باشــد، بلکــه بایــد بــا تخصیــص بودجــه بــرای ترجمــه در ســطح ملــی، قــادر باشــد افــراد واجــد 
کنــد. لازم اســت دولــت و قــوۀ قضائیــه مؤسســاتی را بــرای آمــوزش مترجمــان  شــرایط را بــه ایــن حرفــه جــذب 
در دادســراها و دادگاه هــا ایجــاد نماینــد و نهادهــای حرفــه ای ماننــد انجمــن مترجمــان ایرانــی را بــرای صــدور 
کشــور در دادگاه ها یا دادرســی ها  کــه صلاحیــت ترجمــۀ چندیــن زبــان  مجــوز و تنظیــم مقــررات بــرای افــرادی 
گــر قانــون اســتانداردی بــرای صلاحیــت مترجمیــن تعییــن نکــرده باشــد، به جــز  کننــد، زیــرا ا را دارنــد، ایجــاد 
کــه یــک مترجــم شایســته بایــد دانــش همه جانبــه از زبــان مــادری متهــم بــه همــراه زبــان فارســی  ایــن فــرض 
کــه ارتبــاط حقوقــی از طریــق  گمراهــی خواهــد بــود. دلیــل آن ایــن اســت  نداشــته باشــد، منجــر بــه انحــراف و 
خدمــات مترجــم بایــد بســیار ماهرانــه باشــد و بنابرایــن، نیــاز بــه آمــوزش تخصصــی در یــک مؤسســه دارد. 
که ترجمۀ ضعیف  مترجــم دادگاه بــا عبــارات و اصطلاحــات پیچیــدۀ حقوقــی ســروکار دارد و بدیهــی اســت 
کــه زبان رســمی دادگاه های ایران را نمی فهمد خدشــه دار یــا از بین ببرد.  می توانــد موفقیــت پرونــدۀ متهمــی را 
کارآمد به آن، دولت باید فهرســتی از مترجمان مســتقلِ واجد  به منظور ارتقای شایســتگی ترجمه و دسترســی 

شــرایط لازم را تهیــه و ثبــت نمایــد. 
ک بــرای ارائــۀ ترجمــه، بایســتی صرف نظــر  بــا بررســی دقیــق تعهــدات دولــت  در قالــب میثــاق و ق.آ.د.
ک  از نــوع جــرم و طبقه بنــدی جرائــم در نظــم حقوقــی داخلــی بــه آن اســتناد شــود. هرچنــد میثــاق و ق.آ.د.
اســتاندارد خاصی برای ترجمه و تفســیر و تعیین مترجم برای متهمان ناتوان زبانی مشــخص ننموده اســت، 
کــه قــوۀ قضائیــه نه تنهــا بایــد درجــه ای  امــا حــق بــر ترجمــه و تفســیر بایــد عملــی و مؤثــر باشــد، بدیــن معنــا 
کــه ترجمــه اصــول شــکلی دادرســی  کنتــرل را بــر رونــد رســیدگی اعمــال نمایــد تــا اطمینــان حاصــل شــود  از 
کافــی ترجمــه  کیفیــت  منصفانــه را بــرآورده می کنــد، بلکــه همچنیــن از صلاحیــت و شایســتگی مترجــم و 
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کیفیــت ترجمــه می توانــد حقــوق اساســی متهمــان  کــه فقــدان  کیفــری اطمینــان یابــد، چرا در دادرســی های 
کــه فقــدان  و عادلانــه بــودن دادرســی را تضعیــف نمایــد. همچنیــن، تحلیــل رویــۀ قضایــی نشــان می دهــد 
ضمانــت اجــرا بــرای تخلــف مترجمــان و عــدم شناســایی حــق جبــران خســارت ناشــی از ترجمــۀ معیــوب، 
کرده اســت. در نتیجه، تضمین حق بر ترجمه نیازمنــد بازاندازی  عمــاً ایــن حــق را بــه ابــزاری صوری تبدیل 
، و واقعیت هــای چندزبانــی  نظام منــد قوانیــن بــا تکیــه بــر رویکــرد تلفیقــی )فقــه امامیــه، اصــول حقــوق بشــر
جامعــۀ ایــران( و ایجــاد هیئت هــای نظــارت تخصصــی بر عملکرد مترجمان قضایی اســت. مهم تــر از همه، 
کــه ممکــن اســت نقــش مترجــم را نیــز بــر عهــده بگیــرد و حتــی اســتفاده از  دولــت بــا تعییــن وکیــل بــرای متهــم 
کارکنــان دادگاه به عنــوان مترجــم، بــه تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل  مدیــر دفتــر دادگاه، منشــی یــا ســایر 

کیــد بیشــتر بــر صلاحیت هــا و نیــاز بــه مترجمــان مســتقل و رســمی اســت. کــرد. تأ نخواهــد 
( میثــاق نشــان می دهــد  ک و مــادۀ 14)3()و تفســیر تحت اللفظــی مــواد 200، 201، 367 و 368  ق.آ.د.
کــه نقــش  کــه قــوۀ قضائیــه موظــف بــه ارائــۀ ترجمــۀ تمــام شــواهد یــا اســناد رســمی )مکتــوب( در دادرســی 
کیفــری اهمیــت دارد  کــم  محــوری در شــکل گیری ادلــۀ اثباتــی دارنــد، نیســت. آنچــه بــرای دادســراها و محا
کنــد و به ویــژه قــادر باشــد  کــه متهــم بتوانــد پرونــده علیــه خــود را درک نمایــد، از خــودش دفــاع  ایــن اســت 
گرچــه قوانیــن داخلــی الــزام بــه ترجمــۀ  روایــت خــودش از وقایــع را در مقابــل دادگاه توضیــح دهــد. بنابرایــن، ا
شــفاهی را در پــاره ای مــوارد بــه رســمیت می شناســند، امــا ایــن ســازوکارها در تعــارض بــا دو چالــش بنیادیــن 
که ترجمۀ اســناد مکتوب  قــرار دارنــد: ناهمخوانــی بــا اســتانداردهای دادرســی منصفانه در اســناد بین المللی 
را نیــز ضــروری می داننــد، و ابهــام در مبانــی فقهــیِ تعهــد نظــام قضایــی بــه تأمیــن »عدالــت زبانــی« به ویــژه در 
کم  کــه پرســش هایی دربــارۀ دایرۀ شــمول قاعدۀ »حکــم الحا مواجهــه بــا اقلیت هــای زبانــی یــا اتبــاع خارجــی 
یرفــع الخــلاف« ایجــاد می کنــد. تمرکــز قــوۀ قضائیــه بــر زبــان فارســی، ناخواســته تبعیــض سیســتماتیک علیــه 
کردهــا، بلوچ هــا و...( را تقویــت می کنــد. ایــن مســئله در تناقــض آشــکار بــا منــع  اقلیت هــای زبانــی )ماننــد 

تبعیــض منــدرج در اصــل 19 قانــون اساســی و منشــأ بــروز نقــض حقــوق شــکلی دادرســی منصفانــه اســت. 

پیشنهادها

علی رغــم آن کــه مقــررات داخلــی هیــچ اســتاندارد خاصــی نســبت بــه حــق بــر ترجمــه مقــرر ننمــوده اســت، امــا 
یکــی از راه هــای رفــع مشــکلات فقــدان چهارچــوب قانونــی و اســتانداردهای حرفــه ای بــرای مترجمــان در 
کیفری به همراه سیســتم پاســخ گویی عمومی اســت.  ایران، خصوصی ســازی ارائۀ خدمات ترجمه در فرایند 
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مؤسســات خصوصــی می تواننــد آموزش هــای مناســبی بــرای مترجمــان ارائــه دهنــد. ایــن نهادهــا همچنیــن 
کیفــری قضــاوت نمــود.  کــه بــر اســاس آن می تــوان مترجمــان را در فراینــد  اســتانداردهایی را تعییــن می کننــد 
این نهادهای خصوصی باید مشــمول اســتانداردهای آموزشــی کلی و دســتورالعمل های اخلاقی تعیین شــده 
، دســتورالعمل ها و رهنمودهــای دقیقی توســط متخصصــان برای  در ســطح ملــی باشــند. در کشــورهای دیگــر
کاربران دادگاه، تدوین شــده  اطمینان از اعمال مؤثر این حق توســط اصحاب دعوا، متهمان، شــهود و ســایر 
اســت. قانون گــذار ایرانــی بایــد تســهیلاتی در قالــب آیین نامــۀ اجرایــی، دســتورالعمل و... بــرای اعمــال ایــن 
کــه ایــران بــه آن هــا پیوســته اســت، فراهــم نماید. ترجمه  ک و معاهــدات حقــوق بشــری  کــه در ق.آ.د. حقــوق 
کــه آن هــا صحبــت یــا درک می کننــد فراهــم شــود تــا بتواننــد به طــور  بایــد بــه زبــان مــادری متهمــان یــا هــر زبانــی 
کننــد و عادلانــه بــودن دادرســی تضمیــن شــود. چنیــن حقــی از زمــان اعــلام  کامــل حــق دفــاع خــود را اعمــال 

اتهــام بــه متهــم تــا پایــان فراینــد دادرســی و صــدور حکــم قابــل اعمــال اســت.
کیفــری بــه عدالــت  گفتــه شــد، حــق بــر ترجمــه، آزمونــی بــرای ســنجش پایبنــدی نظــام  بــا توجــه بــه آنچــه 
ترمیمــی اســت، نــه صرفــا یــک تعهــد رویــه ای و تکلیــف اداری. تحقــق ایــن حــق، نیازمنــد بازنگــری در دو 
ســطح تقنینــی و فرهنگــی – ســاختاری، از جملــه تدویــن منشــور عدالــت زبانــی بــا الهــام از قاعــدۀ فقهــی 
ک بــا تصریــح بــه لــزوم ترجمــه در تمامــی مراحــل  »الضــرورات تبیــح المحظــورات«، اصــلاح مــادۀ 200 ق.آ.د.
ک بــرای ترجمــۀ اســناد مکتوب  دادرســی از تفهیــم اتهــام تــا صــدور حکــم یــا الحــاق مــاده ویــژه ای بــه ق.آ.د.
مرتبــط بــا اتهــام و در نهایــت، آمــوزش قضــات بــر مبنــای حساســیت زبانــی و تقویــت همــکاری بین المللــی 
بــرای بهره گیــری از الگوهــای موفــق اســت. در نهایــت، پیشــنهاد می شــود ضمــن تدویــن آیین نامــۀ اجرایــی 
ــان، برنامه هــای آموزشــی مــداوم  ــر عملکــرد آن ــرای تعییــن صلاحیــت و شایســتگی مترجمــان و نظــارت ب ب
کننــد، بلکــه ابزارهــا و آموزش هایــی  بــرای روزآمدســازی مترجمــان ایجــاد شــود تــا نه تنهــا نقــش خــود را درک 
گیــرد. ایــن اصلاحــات نه تنهــا شــکاف  بــرای مقابلــه بــا پیچیدگی هــای ترجمــۀ حقوقــی در اختیــار آن هــا قــرار 
ــی  ــرفتۀ دادرس ــای پیش ــا نظام ه ــویی ب ــوی همس ــی به س گام ــه  ــد، بلک ــش می ده کاه ــرا را  ــن و اج ــان تقنی می

کیفــری اســت. 
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Abstract
In parallel with the expansion of cyberspace, cyber warfare has 
also expanded as a tool for exerting power against various coun-
tries. The imposition of legal restrictions on them has become 
inevitable. In the realm of international criminal law, imposing 
limitations of the laws of war on cyberattacks, which differ from 
conventional warfare, faces challenges. Because the regulations 
governing the laws of war and war crimes has been formulated 
to align with conventional warfare. Yet disruptive cyberattacks 
on critical infrastructure are a type of cyberwarfare that, without 
causing physical effects similar to conventional wars and solely 
through non-physical impacts on a country's vital infrastructure, 
are considered capable of producing consequences more severe 
than those of conventional wars. Employing a descriptive-ana-
lytical method and gathering materials through a library-based 
approach, this study addresses its central question whether under 
the existing framework of the Rome Statute, disruptive cyberat-
tacks on critical infrastructure could constitute war crimes partic-
ularly Article 8 on war crimes. Ultimately, it holds the view that 
by adopting a dynamic interpretation of the concept of 'intensity' 
under existing regulations, it can be affirmed the possibility of 
cyber conflict and war crimes via  severe disruptions to critical 
infrastructure. However, this approach will face challenges when 
dealing with critical infrastructure with dual-use.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
، رایاجنگ هــا نیــز به عنــوان ابــزاری بــرای اعمــال قــدرت  گســترش اســتفاده از فضــای ســایبر متناظــر بــا 
گزیــر شــده  گســترش یافته انــد و اعمــال محدودیت هــای حقوقــی بــر آن هــا نا کشــورهای مختلــف  علیــه 
کیفــری بین المللــی، وضــع محدودیت هــای حقــوق جنــگ بــر رایاجنگ هــای  اســت. در پهنــۀ حقــوق 
غیرمشــابه بــا جنگ هــای ســنتی، بــا چالش هایــی مواجــه اســت، زیــرا مقــررات مربــوط بــه حقــوق 
کــه  جنــگ و جنایــات جنگــی متناســب بــا جنگ هــای ســنتی وضــع شــده اند. ایــن در حالــی اســت 
کــه بــدون ایجــاد  ــه ای از رایاجنگ هاینــد  گون رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی 
آثــار فیزیکــی مشــابه بــا جنگ هــای ســنتی و صرفــا با ایجــاد آثار غیرفیزیکــی بر زیرســاخت  های حیاتی 
، یــارای ایجــاد آثــاری شــدیدتر از جنگ هــای ســنتی دانســته می شــوند. بــر ایــن اســاس،  کشــور یــک 
کتابخانــه ای،  گــردآوری مطالــب بــا روش  ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی - تحلیلــی و بــا 
کــه در چهارچــوب مقــررات موجــود در اساســنامۀ رم و  می کوشــد تــا بــه ایــن ســؤال اصلــی پاســخ دهــد 
خصوصــا مــادۀ 8 آن در خصــوص جنایــات جنگــی، آیــا بــا اســتفاده از رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ 
، و نهایتــا بــر ایــن نظــر اســت  زیرســاخت های حیاتــی، امــکان وقــوع جنایــت جنگــی وجــود دارد یــا خیــر
کــه بــا اتخــاذ رویکــردی پویــا از مفهــوم »شــدت« در اســتنباط از مقــررات موجــود، می توان قائــل به امکان 
وقــوع مخاصمــۀ ســایبری و جنایــت جنگــی از رهگــذرِ ایجــاد اختلال هــای شــدید در زیرســاخت های 
کاربــرد دوگانــه، بــا  حیاتــی شــد، هرچنــد ایــن رویکــرد در مواجهــه بــا زیرســاخت های حیاتــی ســایبری بــا 

چالــش مواجــه خواهــد بــود.

 2باقر شاملو ۱، مهدی حسینی 

اســتناد: شــاملو، باقــر؛ حســینی، مهــدی. )1403(. رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های 
حیاتــی به مثابــۀ جنایــت جنگــی. آموزه هــای حقــوق کیفــری، 21)27(، 152-115. 

https://doi.org/10.30513/cld.2024.6134.2005

  ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.                                © نویسندگان.                                            

mailto:b_shamloo%40sbu.ac.ir%20?subject=
mailto:b_shamloo%40sbu.ac.ir%20?subject=
mailto:hosseini.mhdi%40gmail.com?subject=
https://doi.org/10.30513/cld.2024.6134.2005 


117

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

گســترش رایاجنگ هــا1 نگرانــی دولت هــا و ســازمان های بین المللــی را بــرای تنظیم گــریِ حقوقــی این گونــه 
از جنگ هــای نویــن شــدت بخشــیده اســت. علی رغــم دشــواری های اثبــات انتســاب در فضــای ســایبر 
کــزاد، 1388،  کــه موجــب شــده اســت برخــی از پژوهشــگران آن را خلوتــگاه مناســب بــزه کاران بنامنــد )پا
کاربــرد تانک هــا، بمب افکن هــای  گرفتــن  گرفتــن واقعیــت رایاجنگ هــا مشــابه نادیــده  ص30(، نادیــده 

در طــول جنــگ جهانــی  اصلــی جنــگ  ابزارهــای  به عنــوان  اســتفاده  مــورد  کت هــای  را و  هواپیمــا 
کشــورها  دوم اســت )Scheffer, 2022(. بزهــکاری ســایبری جنبــۀ فراملــی دارد و تهدیــد جهانــی بــرای 
گونه هــای آن نیازمنــد همــکاری فراملــی و بین المللــی اســت  و شــهروندان آن هاســت و مقابلــه بــا همــۀ 
)نجفــی ابرندآبــادی، 1388، ص129؛ نجفــی ابرندآبــادی، 1395، ص13(. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه چالش هــا و 

کــه مشــخصۀ بــارز هــزارۀ ســوم، ســرعت در  دشــواری ها در خلــق ســازوکارهای بین المللــی نــو و ایــن موضــوع 
، بــروز رایاجنگ هــا به مثابــۀ  پیشــرفت ها و نوآوری هاســت )شــاملو؛ خلیلــی پاجــی، 1400، ص29(، از ایــن منظــر
کــه منشــأ اخــلال در نظــم و امنیــت ســایبری بین المللــی بــوده و بــا  سوءاســتفاده از فناوری هــای روز اســت 
توجــه بــه این کــه رایاجنــگ نیــز بایــد تابــع قواعــد حقوقــی باشــد و بی توجهــی بــه آن از ســوی هیــچ طرفــی 
در مخاصمــات مســلحانه پذیرفتنــی نیســت )ضیایــی بیگدلــی، 1397، ص483-482(، ظهــور ضمانت هــای 
گزیــر ســاخته اســت )محقــق هرچقــان و دیگــران  کــه فصــل ممیــز میــان اخــلاق و حقــوق اســت، نا کیفــری را 
کــه نقــض آن هــا منجــر بــه جنایــت جنگــی می شــود، اساســا بــرای  »الــف«، 1402، ص1555(. حقــوق جنــگ 

جنگ هــای فیزیکــیِ ســنتی وضــع شــده اند و تنظیم گــری حقوقــی رایاجنگ هــا در چهارچــوب مقــررات 
مربــوط بــه جنایــات جنگــی، بــا چالش هایــی مواجــه اســت.

ــری  کیف ــوان  ــتان دی ــل دادس ــورد تحلی ــگ م ــک رایاجن ــه ی ــوط ب ــت مرب ــچ موقعی ــال 2023، هی ــا س ت
بین المللــی قــرار نگرفتــه بــود. وانگهــی در ســال 2023، دادســتان در یــک اظهارنظــر مهــم مکتــوب، 
کــه هیــچ مــاده ای از اساســنامۀ رم مشــخصا بــه حمــلات ســایبری  کــه در حالــی  صراحتــا اعــلام نمــود 
ــرآورده  ــی را ب ــات جنگ ــر جنای ــوه عناص ــور بالق ــت به ط ــن اس ــاری ممک ــن رفت ــدارد، چنی ــاص ن اختص
کیفــری  کنونــی دیــوان  کنــد )Khan, 2023(. دفتــر دادســتانی دیــوان نیــز آن را به عنــوان موضــع رســمی و 
بین المللــی تأییــد نمــود )Greenberg, 2023(. در پرتــو ایــن راهبــرد، بــه ســبب آن کــه ســند عناصــر جنایــات 
 )Preparatory Commission for the International Criminal Court, 2000, para. 18( مذکــور در اساســنامۀ رم

1. »رایاجنگ« واژۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برای عبارت »جنگ سایبری« است.
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کــه »جنایــت جنگــی ضرورتــا در چهارچــوب و  در خصــوص مــادۀ 8 اساســنامۀ رم، مقــرر مــی دارد 
بــا مشــارکت در یــک مخاصمــۀ مســلحانه انجــام می شــود«، دادســتان مکلــف اســت وجــود عنصــر 
 Saxon, 2016,( کنــد زمینــه ایِ »وقــوع مخاصمــۀ مســلحانه« بــرای ارتــکاب جنایــت جنگــی را نیــز ثابــت 
p. 558(. بــر ایــن اســاس، احــراز امــکان وقــوع مخاصمــۀ مســلحانه از طریــق رایاجنگ هــا به عنــوان 

کــه  »مهم تریــن عامــل زمینــه ای در تلقــی یــک رایاجنــگ به عنــوان جنایــت جنگــی« دانســته می شــود 
در صــورت وقــوع رایاجنــگ در بســتر آن و علیــه اهــداف محافظت شــدۀ غیرنظامــی مذکــور در مــادۀ 8 

گفــت. ــوان از تحقــق جنایــت جنگــی ســخن  اساســنامۀ رم، می ت
به منظــور بررســی امــکان وقــوع جنایــات جنگــی ســایبری از رهگــذر ایجــاد مخاصمــۀ مســلحانۀ 
رایاجنگ هــای  میــان  پژوهشــگران   ، مذکــور جنایــات  وقــوع  زمینــه ایِ  عنصــر  به عنــوان  ســایبری 
«2 )دارای اثــرات فیزیکــی مشــابه جنگ هــای ســنتی( و رایاجنگ هــای »مختل کننــده«3  »تخریبگــر
)دارای آثــار غیرفیزیکــی همچــون تخریــب داده هــا یــا اختــلال در برنامه هــای رایانــه ای( تمایــز قائــل 
ــه زور  ــل ب ــتانۀ توس ــه آس ــد ب ــر می توانن ــای تخریبگ ــا رایاجنگ ه ــه صرف ک ــد  ــر آن نظرن ــب ب ــده و اغل ش
 Schmitt, 2011, p. 573;( ــد و یــک مخاصمــۀ مســلحانه واصــل شــده و جنایــت جنگــی را شــکل بدهن
Schmitt, 1999, p. 17; Joyner, Lotrionte, 2001, p. 850; Creekman, 2001, p. 166; Silver, 2002, p. 85; Dun-

 can, 2008, p. 7; Hoisington, 2009, p. 447; Kerschischnig, 2012, p. 135; Dinniss, 2012, p. 74; Schmitt,

گرچــه حمــلات  کــه » گفتــه شــده اســت  p. 48; Radziwill, 2015, p. 131 ,2013(. مبتنــی بــر همیــن رویکــرد، 

کنوانســیون های چهارگانــۀ ژنــو و پروتکل هــای الحاقــی آن به عنــوان مخاصمــات مســلحانه  ســایبری در 
ــار بــا حمــلات فیزیکــی برابــری و هماننــدی  گــر حمــلات ســایبری از حیــث آث شناســایی نشــده اند، ا
کننــد، می تواننــد از منظــر حقــوق بین الملــل بشردوســتانه، بخشــی از مخاصمــات مســلحانه تلقــی 

گرشاســبی، 1399، ص245(. ؛  ــر شــوند« )رنجب
اختــلال  ایجــاد  صرفــا  کــه  فیزیکــی  آثــار  بــدون  مختل کننــدۀ  رایاجنگ هــای  تلقــی  برعکــس، 
می نماینــد، به عنــوان توســل بــه زور ســایبری و ایجادگــر مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری، دارای مخالفــان 
کرده انــد  جــدی اســت )Barkham, 2001, p. 84-85; Lin, 2010, p. 73(، هرچنــد برخــی نیــز بــا آن موافقــت 
رایاجنگ هــای مختل کننــده   .)Hoisington, 2009, p. 447; Silver, 2002, p. 85; Schmitt, 1999, p. 913(

بــه  قــادر  کشــور ایجــاد اختــلال می کننــد،  کــه در زیرســاخت های حیاتــی یــک  در برخــی مواقــع 

2. Destructive
3. Disruptive
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ایجــاد اثراتــی بســیار شــدیدتر از رایاجنگ هــای تخریبگــر نیــز هســتند )Lin, 2010, p. 74( و این کــه 
مــورد  بقــای دولــت  بــرای  یــا غیرمســتقیمِ بحران آفریــن  پیامدهــای مســتقیم  رایاجنگ هــای دارای 
هــدف، به عنــوان توســل بــه زور و ایجادگــر جنایــت جنگــی شناســایی نشــوند، غیرمنطقــی بــه نظــر 
کــه  گونه هــای حمــلات ســایبری را اقداماتــی دانســته اند  کــه یکــی از  می رســد. توضیــح آن کــه، آن گونــه 
موضوعــات آن هــا امنیــت ســامانه ها، داده هــا یــا شبکه هاســت )نجفــی ابرندآبــادی، 1395، ص12(، منظــور از 
کــه »جریــان اطلاعــات یــا  این گونــه حمــلات ســایبری و رایاجنگ هــای مختل کننــده، اقداماتــی اســت 
 Brown,( »عملکــرد سیســتم های اطلاعاتــی را بــدون ایجــاد آســیب یــا خســارت فیزیکــی، قطــع می کننــد
Tullos, 2012(. بــا توجــه بــه این کــه اتــکا بــه فضــای ســایبر و انتقــال داده هــا »تقریبــا در هــر جامعــه ای 

ضــروری شــده اســت« )Kilovaty, 2016, p. 116(، این گونــه از رایاجنگ هــای مختل کننــده می تواننــد 
پیامدهــای مخربــی بــرای جمعیــت غیرنظامــی داشــته باشــند.

اصطــلاح »زیرســاخت های حیاتــی« بــه زیرســاخت ها، دارایی هــا یــا سیســتم هایی اشــاره می کنــد 
ــا تهدیــد  کــه یــک دولــت آن هــا را بــرای حفــظ عملکردهــای حیاتــی اجتماعــی ضــروری می شــمارد ی
یــف، در  آن را خطــر جــدی بالقــوه ای بــرای جامعــه می دانــد )Myjer, 2015, p. 287-290(. بیشــتر تعار
میــان بخش هــای خدمــات دولتــی و عمومــی، امنیــت، غــذا، آب، حمل ونقــل، انــرژی، بهداشــت، 
 General Assembly of the United( مالــی و بانــک را به عنــوان بخش هــای حیاتــی در نظــر می گیرنــد
ــا ایــن حــال، هیــچ تعریــف پذیرفته شــدۀ جهانــی از آنچــه  Nations, 2003; Tsagourias, 2012, p. 231(. ب

 Roscini, 2014, p. 56; Focarelli, 2015, p.( زیرســاخت های حیاتــی را تشــکیل می دهنــد، وجــود نــدارد
کــه بخــش حیاتــی و زیرســاخت های حیاتــی را تشــکیل  کثــر دولت هــا تعریــف خــود را از آنچــه  268(. ا

می دهــد، اتخــاذ می کننــد. دولت هــا فهرســتی از بخش هــای حیاتــی را شناســایی می کننــد و ســپس در 
داخــل هــر بخــش، زیرســاخت های حیاتــی را مــورد شناســایی قــرار می دهنــد.

کــه رویکــرد غالــب جهانــی بــرای تلقــی یــک رایاجنــگ  بــا ایــن توضیــح، فــارغ از ایــن پیش زمینــه 
ــش  ــن پرس ــه ای ــه ب ک ــد  ــش می کوش ــن پژوه ــت، ای ــی اس ــار فیزیک ــاد آث ــی، ایج ــت جنگ ــوان جنای به عن
کــه »آیــا بــه ســبب وقــوع رایاجنگ هــای مختل کننــده علیــه زیرســاخت های  بحث برانگیــز پاســخ دهــد 
، امــکان وقــوع جنایــت جنگــی از رهگــذر تحقــق مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری،  کشــور حیاتــی یــک 
ــا  ــرای وقــوع جنایــات جنگــی ســایبری، وجــود دارد ی ــه ای ب ــوان مهم تریــن عنصــر عمومــی و زمین به عن
گــر هــدف یــک رایاجنــگ، ایجــاد اختــلال در یــک  کــه ا ؟«. فــرض ایــن پژوهــش بــر آن اســت  خیــر
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کــه ممکــن اســت تحــت تفســیری پویــا از  زیرســاخت حیاتــی باشــد، عامــل تشــدیدکننده ای اســت 
مفهــوم »شــدت«، موجــب شناســایی رایاجنــگ مذکــور به عنــوان توســل بــه زور و جنایــت جنگــی 
آن، مصادیــق زیرســاخت های حیاتــی و  یابــی فرضیــۀ  ارز بــه ســؤال پژوهــش و  بــرای پاســخ  شــود. 
آثــار ناشــی از رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی، به منظــور تبییــن اهمیــت آن هــا 
کاوی شــرط مبنایــی وقــوع جنایــات جنگــی ســایبری، یعنــی  مــورد بســط واقــع شــده و ســپس، ضمــن وا
مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری، بــه شناســایی آســتانۀ وقــوع مخاصمــۀ مســلحانۀ بین المللــی از رهگــذر 
رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی پرداختــه می شــود و نهایتــا پــس از طــرح چالــش 
کاربــرد دوگانــه به عنــوان اهــداف نظامــی مشــروع،  مربــوط بــه تلقــی زیرســاخت های حیاتــی ســایبری بــا 
مبتنــی بــر اتخــاذ رویکــردی پویــا، رســیدگی بــه رایاجنگ هــای مختل کننــده علیــه زیرســاخت های 

کیفــری بین المللــی پیشــنهاد خواهــد شــد. ــزد دیــوان  حیاتــی ن

1. آثار رایاجنگ های مختل کننده بر زیرساخت های حیاتی

کشــورها از ســوی رایاجنگ هــا و  ــر زیرســاخت های حیاتــی  ــار ســوء ب ــرای شــناخت اهمیــت ایجــاد آث ب
درک ماهیــت ویرانگــر اختــلال در عملکــرد زیرســاخت های حیاتــی، ابتــدا مصادیــق زیرســاخت های 
کاوی می گــردد و ســپس به برخی  کمیســیون اروپــا و قوانیــن ملــی، وا حیاتــی در اســناد ســازمان ملــل متحــد، 

آثــار ناشــی از رایاجنگ هــای مختل کننــده بــر چنیــن زیرســاخت هایی اشــاره می شــود.

 1-1. مصادیق زیرساخت های حیاتی

در ســطح بین المللــی، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال 2003، قطعنامــه ای را دربــارۀ »ایجــاد 
فرهنــگ جهانــی امنیــت ســایبری و حفاظــت از زیرســاخت های اطلاعاتــی حیاتــی« بــه تصویــب رســاند 
کــه زیرســاخت های حیاتــی عمومــا بــه »تولیــد، انتقــال و توزیــع انــرژی، حمل ونقــل هوایــی  و مقــرر نمــود 
و دریایــی، خدمــات بانکــی و مالــی، تجــارت الکترونیــک، تأمیــن آب، توزیــع مــواد غذایــی و بهداشــت 
کشــور  کــه »هــر  عمومــی« مربــوط اســت. ایــن فهرســت قطعــی نیســت و قطعنامــه چنیــن مقــرر نمــوده اســت 
General Assembly of the United Na-( کــرد«  زیرســاخت های اطلاعاتــی حیاتــی خــود را تعییــن خواهــد 
 4،)EPCIP( اتحادیــۀ اروپــا نیــز برنامــۀ خــود را بــرای حفاظــت از زیرســاخت های حیاتــی .)tions, 2003

به عنــوان چهارچوبــی بــرای نتیجه بخشــی بــه تلاش هــای خــود جهــت حفاظــت از زیرســاخت های 

4. European Programme for Critical Infrastructure Protection
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــان زیرســاخت های  ــه تصویــب رســانده اســت )European Union, 2006( و در آن، می ــا، ب ــی در اروپ حیات
کــه مــورد دوم بــه زیرســاخت های  حیاتــی ملــی و زیرســاخت های حیاتــی اروپایــی تمایــز قائــل می شــود 
کــه اختــلال یــا تخریــب آن تأثیــر قابل توجهــی بــر  کشــورهای عضــو اشــاره می کنــد  حیاتــی واقــع در 
کشــور عضــو خواهــد داشــت. دســتورالعمل شناســایی و تعییــن زیرســاخت های حیاتــی اروپــا  حداقــل دو 
و ارزیابــی نیــاز بــه بهبــود حفاظــت از آن هــا5 مصــوب 2008 نیــز دو بخــش از زیرســاخت های حیاتــی ملــی 
( و  گاز کــه هــر یــک چندیــن زیربخــش را در بــر می گیــرد: اول، انــرژی )بــرق، نفــت و  را فهرســت می کنــد 
کشــتی رانی اقیانوســی  دوم، حمل ونقــل )حمل ونقــل جــاده ای، ریلــی، هوایــی، آبراهه هــای داخلــی و نیــز 
( )European Union, 2008, Annex I(. البتــه ایــن فهرســت را می تــوان نســبتا فهرســتی  و دریایــی و بنــادر

محــدود دانســت، زیــرا فقــط بــر زیرســاخت های حیاتــیِ بااهمیــت اروپایــی تمرکــز دارد.
کمیســیون اروپــا بیانیــه ای را در خصــوص »حفاظــت از زیرســاخت های حیاتــی  در ســال 2004، 
کــه بــه  کــه شــامل فهرســتی از زیرســاخت های حیاتــی بــود  کــرد  در مبــارزه بــا تروریســم«6 تصویــب 
کــه شــامل  زیرســاخت های حیاتــی اروپایــی محــدود نمی شــد. بــر اســاس ایــن فهرســت، بخش هایــی 
ــرژی؛ 2. ارتباطــات و  : 1. تأسیســات و شــبکه های ان زیرســاخت های حیاتــی می شــوند، عبارت انــد از
، ســخت افزار و شــبکه ها از جملــه  فنــاوری اطلاعــات )مثــل مخابــرات، سیســتم های پخــش، نرم افــزار
ــه نهادهــای مراقبــت از ســلامت و بهداشــت؛  اینترنــت(؛ 3. امــور مالــی؛ 4. زیرســاخت های مربــوط ب
5. تغذیــه؛ 6. آب )بــرای مثــال: ســدها، ذخیره ســازی، تصفیــه و شــبکه ها(؛ 7. حمل ونقــل؛ 8. تولیــد، 

.)European Union, 2004, p. 4( کمیــت ک؛ 9. حا کالاهــای خطرنــا نگهــداری و حمل ونقــل 
ایــالات متحــده نیــز در طــی زمــان، رویکردهــای مختلفــی را در خصــوص زیرســاخت های حیاتــی 
، زیرســاخت های حیاتــی شــامل فهرســتی  کــرده اســت )Roscini, 2014, p. 56(. در حــال حاضــر اتخــاذ 
از شــانزده بخــش حیاتــی می شــود، از جملــه: 1. شــیمیایی؛ 2. تســهیلات تجــاری؛ 3. ارتباطــات؛ 
انــرژی؛   .8 اضطــراری؛  دفــاع؛ 7. خدمــات  پایــگاه صنعتــی   .6 ســدها؛   .5 تولیــدات حیاتــی؛   .4
کشــاورزی؛ 11. تســهیلات دولتــی؛ 12. بهداشــت و ســلامت عمومــی؛  9.خدمــات مالــی؛ 10. غــذا و 
کتورهــای هســته ای، مــواد و پســماندها؛ 15. ســامانه های حمل ونقــل؛  13.فنــاوری اطلاعــات؛ 14. رآ

.)US White House, 2013( و فاضــلاب آب  16. ســامانه های 

5. Directive on the Identification and Designation of European Critical Infrastructures and the Assessment of the Need to 
Improve Their Protection
6. Critical Infrastructure Protection in the Fight against Terrorism
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کــه بــه ســه دســته، بــه  کــرده اســت7  فرانســه دوازده بخــش از زیرســاخت های حیاتــی را شناســایی 
کمیــت )فعالیت هــای غیرنظامــی دولــت، فعالیت هــای نظامــی  شــرح ذیــل تقســیم می شــوند: 1. حا
دولــت، فعالیت هــای قضائــی، فضــا و تحقیقــات(؛ 2. حفاظــت از جامعــه )ســلامت، تأمیــن آب، 
تأمیــن غــذا(؛ 3. بخش هــای اقتصــادی و اجتماعــی )انــرژی، اطلاعــات، ســمعی و بصــری و ارتباطــات 

.)Delerue, 2020, p. 301( )الکترونیکــی، حمل ونقــل، مالــی و صنعــت
ــورها  کش ــه  ک ــد  ــان می ده ــد، نش ــه ش ــالا ارائ ــه در ب ک ــی  ــای حیات ــت های بخش ه ــال از فهرس ــه مث س
اتخــاذ  حیاتــی  زیرســاخت های  برشــماری  و  تعریــف  بــرای  را  متفاوتــی  رویکردهــای  و  فهرســت ها 
می کننــد، هرچنــد ایــن فهرســت ها بســیار شــبیه یکدیگرنــد. زیرســاخت های حیاتــی امــروزی به طــور 
اساســی بــه ســامانه ها و شــبکه های رایانــه ای وابســته بــوده و بنابرایــن، به ویــژه در برابــر رایاجنگ هــای 
مختل کننــده آســیب پذیرند )Shackelford, 2009, p. 199(. مشــخصا، زیرمجموعــه ای از زیرســاخت های 
به عنــوان  می گــردد،  مربــوط  رایانــه ای  ســامانه های  و  شــبکه ها  بــه  خــاص  به طــور  کــه  حیاتــی 
»زیرســاخت های اطلاعاتــی حیاتــی«8 شــناخته می شــود. زیرســاخت های اطلاعاتــی حیاتــی شــبکه ها 
کــه اختــلال در آن هــا، به طــور جــدی بــر ســلامت، ایمنــی، امنیــت یــا رفــاه  و ســامانه های رایانه ای انــد 
اقتصــادی شــهروندان یــا عملکــرد مؤثــر دولــت یــا اقتصــاد تأثیــر می گــذارد )European Union, 2009(. بــر 
ــوان  ــر رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های مذکــور را می ت ایــن اســاس، دفــاع حقوقــی در براب
ــه  ک ــد  کشــورها دانســت. ایــن موضــوع آن گاه اهمیــت مضاعــف می یاب ــرای  ــردی ب دارای اهمیــت راهب
کــه آســیب پذیری زیرســاخت های حیاتــی در برابــر رایاجنگ هــا دو بعــد دارد: از یــک  دریافتــه شــود 
کــه زیرســاخت های حیاتــی بــر آن هــا تکیــه دارنــد  ، آســیب پذیری ســامانه ها و شــبکه های رایانــه ای  ســو
کــه خــود زیرســاخت های حیاتــی  ــه ای  ، آســیب پذیری ســامانه ها و شــبکه های رایان و از ســوی دیگــر

را تشــکیل می دهنــد.

ثار رایاجنگ های مختل کننده بر زیرساخت های حیاتی ۲-1. آ

کــه تداخــل در عملکــرد زیرســاخت های  گذشــته، نشــان داده اســت  رویدادهــای مختلــف در چنــد دهــۀ 
حیاتــی، خصوصــا زیرســاخت های اطلاعاتــی حیاتــی، می توانــد تهدیــدی جــدی بــرای شــهروندان 
گرجســتان هــر دو متحمــل حمــلات  غیرنظامــی باشــد. به ترتیــب در ســال های 2007 و 2008، اســتونی و 

 secteurs( SAIV« و »بخش هــای حیاتــی« بــه »)operateur d’importance vitale( OIV« 7. در فرانســه، »زیرســاخت های حیاتــی« بــه
ترجمــه می شــود.  »(d’activités d’importance vitale

8. critical information infrastructures )CII(
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Mill-( ــرد ــن ب ــی آن هــا را از بی ــه وب ســایت های دولت ک 9 شــدند  ــ ــدآوری توزیع شــدۀ خدم تســایبری بن
کوتاهــی از دســترس  ــرای مــدت  er, 2014, p. 222-224( و در مــورد اولــی، خطــوط ارتبــاط اضطــراری را ب

ــدآوری توزیع شــدۀ خدمــت«  گرچــه ممکــن اســت حمــلاتِ »بن کــرد )Bussolati, 2015, p. 102(. ا خــارج 
کــه می توانــد بــا روش هــای جنگــی متعــارف ایجــاد  گرجســتان و اســتونی در مقایســه بــا تخریب هایــی  بــه 
گــذر زمــان پیچیده تــر  کــه رایاجنگ هــا حتمــا در  شــود، نســبتا بی اهمیــت بــه نظــر برســد، برخــی معتقدنــد 
کننــد )Ophardt, 2010, p. 10(. قبــاً نیــز  می شــوند و می تواننــد عواقــب ویرانگــری را در آینــده ایجــاد 
کــه زیرســاخت های حیاتــی دولــت و به ویــژه زیرســاخت های  چندیــن حادثــۀ ســایبری رخ داده اســت 
مربــوط بــه بهداشــت و درمــان را تحــت تأثیــر و در نتیجــه، جمعیــت شــهروندان غیرنظامــی را در معــرض 
کــرای10 در ســال 2017، تأثیــر شــدیدی بــر  خطــر قــرار داده اســت. به طــور مثــال، حملــۀ باج افــزار وانا
کــرای »تنها در انگلســتان  که شــیوع وانا گــزارش شــده اســت  گذاشــت.  خدمــات درمانــی ملــی انگلســتان11 
کــه منجــر بــه لغــو تقریبــا 20000  کــرد  کامپیوترهــا را در بیــش از 80 ســازمان خدمــات درمانــی ملــی خامــوش 
کاغــذ شــدند و در پنــج بیمارســتان،  وقــت ویزیــت شــد، 600 جــراح پزشــکی مجبــور بــه بازگشــت بــه قلــم و 
آمبولانس هــا از مســیر اصلــی منحــرف شــدند و بیمارســتان ها قــادر بــه رســیدگی بــه هیــچ مــورد اضطــراری 
کوویــد-19، تعــداد زیــادی عملیــات  ، در طــول شــیوع  دیگــر نبودنــد« )Hern, 2017(. بــرای نمونــۀ جدیدتــر
کــز پزشــکی، فعالیت هــای درمانــی عمومــی و حتــی  کمپین هــای اطلاعــات نادرســت علیــه مرا ســایبری و 
ســازمان بهداشــت جهانــی اجــرا شــده اســت. ایــن عملیات هــا داده هــای پزشــکی بیمــاران را در معــرض 
خطــر قــرار داده، مانــع از انتشــار اطلاعــات بااهمیــت بــرای مــردم شــده و »مســتقیما در ارائــۀ مراقبت هــا، 
گســترش آن، مداخلــه داشــته اســت«  تــدارکات پزشــکی و تحقیقــات لازم بــرای مبــارزۀ مؤثــر بــا ویــروس و 

.)Milanovic, Schmitt, 2020, p. 1(

کــه زیرســاخت های حیاتــی را هــدف قــرار  نمونه هــای دیگــر از عملیات هــای ســایبری مختل  کننــده 
ــه نیروگاهــی هســته ای  ــه ب ــرق اوکرایــن در دســامبر 2015 و حمل ــه شــبکۀ ب ــه ب ــد از حمل ــد، عبارت ان می دهن
ــا  ــن یــک ت ــرق بی ــورد اول، مهاجمــان باعــث قطعــی ب ــر شــد، در م ــه ذک ــد در ســپتامبر 2019. چنان ک در هن
که آن ها  کشــور شــدند و آن هــا را به گونــه ای تحت تأثیر قــرار دادنــد  شش ســاعتۀ نواحــی آســیب دیده در ایــن 
کارگــران، موج شــکن ها  کــه تــا ماه هــا  بــه فرمان هــای از راه دورِ اپراتورهــا پاســخ نمی دادنــد و موجــب شــدند 

9. Distributed Denial of Service )DDoS(
10. WannaCry
11. UK’s National Health Service )NHS(
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کننــد )Zetter, 2016(. در مــورد دوم، هیــچ نشــانه ای مبنــی بــر بــه خطــر افتــادن  کنتــرل  را به صــورت دســتی 
کنتــرل و بهره بــرداری از نیــروگاه وجــود نداشــت )dragos, 2019( و در عــوض، هــدفْ جمــع آوری اطلاعــات به 
کس نت علیه تأسیســات هســته ای  نظــر می رســید )Porup, 2019(. در هــر دو مــورد و برخــلاف حمــلات اســتا
نطنــز در ایــران در ســال 2010، هیــچ آســیب فیزیکــی بــه هیــچ یــک از تجهیــزات وارد نشــد، امــا بــا وجــود ایــن، 
، دامنــۀ رایاجنگ هــای مختل کننده  حمــلات مذکــور باعــث نگرانــی قابــل توجهــی شــد. در ســال های اخیر
که مورد مشــاهدۀ عموم بوده اســت،  کــه می تــوان به برخــی از مــوارد آن،  علیــه ایــران نیــز افزایــش داشــته اســت 
کــرد: حمــلات بــا ویروس هــای رایانــه ای Flame،Duku  و Viper علیــه تأسیســات نفتــی و هســته ای  اشــاره 
گیوکــی و دیگــران، 1400، ص279(، حملــه بــه ســامانۀ ســوخت و جایگاه هــای توزیــع  ایــران در ســال 1391 )
فراورده هــای نفتــی در پاییــز ســال های 1400 و 1402، حملــه بــه ســامانۀ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی در 
کــه رونــد فعالیــتِ برخــط وزارت مذکــور را مختــل نمــود، حملــه بــه شــبکۀ زیرســاختِ مرکــز آمار  فروردیــن 1401 
، حملــه بــه شــبکه های برخــط  کشــور ایــران در خــرداد ســال 1395، حملــه بــه شــبکۀ ســازمان ثبــت اســناد 
شــهرداری تهــران در ســال 1401 و حملــه بــه برخــی از وب ســایت های دولتــی. حمــلات مذکــور مجموعــه ای 
کــدام قابلیــت بالقــوه بــرای ایــراد خســارات قابل توجــه مالــی و نرم افزاری  کــه هــر  از حمــلات ســایبری اســت 
کشــور را داشــته اســت. این گونــه از حمــلات  یــا بحران آفرینــی اجتماعــی نســبت بــه عمــوم شــهروندان 
ــش  ــزون افزای ــورت روزاف ــدت به ص ــی و ش ــر فراوان ــی، از نظ ــاخت های حیات ــه زیرس ــبت ب ــده نس مختل کنن
می یابنــد، زیــرا زیرســاخت های حیاتــی، بیشــتر و بیشــتر بــه صــورت آنلایــن منتقــل می شــوند و وابســتگی 

روزاروزِ آن هــا بــه فنــاوری اطلاعــات و بســتر آنلایــن بیشــتر می شــود.
گــزارش خــود در خصــوص هزینــۀ انســانی عملیات هــای ســایبری  کمیتــۀ بین المللــی صلیــب ســرخ در 
کــه رشــد تصاعدی فضای ســایبر از طریــق اینترنــت اشــیا )Morgan, 2014( فرصت های حملات  کــرد  اشــاره 
کــه »هــر دســتگاه متصــل  ســایبری علیــه زیرســاخت های حیاتــی را افزایــش داده اســت و هشــدار می دهــد 
 Gisel, Olejnik, 2019,( »ــا بخشــی از یــک عملیــات ســایبری تهاجمــی تبدیــل شــود می توانــد بــه هــدف ی
، می تــوان یــک بازجــوی نظامــی را در حــال  کــه در دنیــای دیجیتــال امــروز p. 14-15(. اشــاره شــده اســت 

ــای  ــده در فض ــای ذخیره ش ــی و داده ه ــن فیزیک ــی، تلف ــنِ زندان ــای آنلای ــات از نمایه ه ــع آوری اطلاع جم
 Lubin, 2021, p.( کافــی باشــد کــه می توانــد بــرای عــذاب، تحقیــر و شرمسارســازی زندانــی  کــرد  ابــری تصــور 
4(. بــر ایــن اســاس، رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی می تواننــد بــرای دسترســی بــه یــا 

دســتکاری در داده هــای شــخصی و تضعیــف حــق بــر حریــم خصوصــی نیــز اســتفاده شــوند.
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۲. شــرط اساســی وقــوع جنایــت جنگــی ناشــی از رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های 

حیاتــی

کــه در  جنایــت جنگــی، وفــق حقــوق بین الملــل، نقــض شــدید مقــررات و عرف هــای جنــگ اســت 
مخاصمــات مســلحانه صــورت می گیــرد )نژندی منــش، 1394، ص231(. مطابق با مادۀ 84 ســند مقــررات تالین، 
اقدامــات ارتکابــی به وســیلۀ ابزارهــای ســایبری می تواننــد جنایــات جنگــی بــه شــمار آینــد، زیــرا حقــوق 
کــه در زمــان پدیــدار شــدن قاعــده ای از حقوق  مخاصمــات مســلحانه بــر ابزارهــا و روش هــای نویــن جنگــی 
عرفــی منظــور نشــده اند، اعمــال می گــردد )محقــق هرچقــان و دیگــران، »ب«، 1402، ص316(. هرچنــد، تغییــرات 
گســترده را در حقــوق بشردوســتانۀ  عمــده در شــیوه های جنگیــدن ناشــی از فناوری هــای نویــن انعطــاف 
بین المللــی ضــروری می نمایــد )شــریفی طرازکوهــی، 1395، ص192( و موجــب طــرح مناقشــات بســیار میــان 
حقوق دانــان بین المللــی شــده اســت )خلیــل زاده، 1393، ص60(. بــا توجــه بــه این کــه جنایــت جنگــی در یــک 
وجــه، نقــض حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی دانســته می شــود )بــرادران؛ حبیبــی، 1398، ص143( و پیش شــرط 
قابلیــت اجــرای قواعــد حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی بــرای وقــوع جنایــت جنگــی، وجــود شــرطی مبنایــی 
کاسســه و دیگــران، 1401، ص110( و تبعــا به منظــور وقــوع جنایت جنگی  یعنــی وقــوع مخاصمــۀ مســلحانه اســت )
ســایبری، تحقــق شــرط اساســی وقــوع مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری ضــروری اســت، بــر ایــن اســاس، در ایــن 
قســمت تــلاش می شــود تــا در ســه بخــش، اولاً به عنــوان شــرط مبنایــی، آســتانۀ وقــوع مخاصمــۀ مســلحانۀ 
ســایبری از طریق رایاجنگ ها بررســی شــود؛ ثانیا چگونگی تشــکیل مخاصمۀ مســلحانۀ ســایبری از طریق 
گیــرد و نهایتــا، امــکان تجمیــع  کاوی قــرار  رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی مــورد وا

رایاجنگ هــای مختل کننــده بــرای تشــکیل مخاصمــۀ مســلحانه ارزیابــی شــود.

۲-1. آستانۀ مخاصمۀ مسلحانۀ سایبری

کــه معمــولاً بــرای  کیفــری بین المللــی بــرای یوگســلاوی ســابق12 در قضیــۀ تادیــچ13  حســب رأی دادگاه 
ــود  ــی وج ــلحانه زمان ــۀ مس ــود، »مخاصم ــتناد می ش ــه آن اس ــی ب ــلحانۀ بین الملل ــۀ مس ــف مخاصم تعری
 ICTY( »...توســل بــه زور مســلحانه وجــود داشــته باشــد )کــه بیــن دولت هــا )در مــوارد بین المللــی دارد 
« ممنوع شــده  Rep, 1995, p. 70(. دیوان بین المللی دادگســتری و منشــور ســازمان ملل متحد آســتانۀ »زور

در بنــد 4 مــادۀ 2 منشــور ملــل متحــد را مشــخص نکرده انــد. وجــود چنیــن آســتانه ای از چندیــن پرونــدۀ 
کــم به عنــوان توســل بــه زور  کــه در آن هــا توســل بــه زور بــا شــدت  مطــرح نــزد دیــوان اســتنباط شــده اســت 
12. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia )ICTY(
13. Tadic´
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کــه مداخلــۀ  ، دیــوان مقــرر نمــود  کورفــو توســط دولت هــا شــناخته نشــده اســت. مثــاً در پرونــدۀ تنگــۀ 
آن را نقــض  آلبانــی اســت، امــا  کمیــت  آلبانــی نقــض حا کشــتی های جنگــی بریتانیــا در آب هــای 
ممنوعیــت توســل بــه زور یــا تهدیــد بــه آن توصیــف نکــرد )ICJ Rep, 1949, p. 35(. برخــی از محققــان، 
 O’Connell, 2013,( لی بــرای حمایــت از وجــود آســتانه تحلیــل می کننــد ایــن رویکــرد را به عنــوان اســتدلا
کمیســیون حقیقت یــاب بین المللــی در خصــوص جنــگ  p. 102-105(. ایــن مجادلــۀ نظــری توســط 

کــه  کــرد: »ممنوعیــت توســل بــه زور شــامل تمامــی زور مــادی  کــه بیــان  گرجســتان نیــز مطــرح شــد  علیــه 
 Max Planck Institute for Comparative Public Law( »ــود ــی رود، می ش ــر م ــدت فرات ــتانۀ ش ــل آس از حداق
کــه  and International Law, 2009, p. 242(، هرچنــد در مقابــل، برخــی دیگــر از محققــان ادعــا می کننــد 

« از محــدودۀ بنــد 4 مــادۀ  چنیــن آســتانه ای وجــود نــدارد و مســتثنا شــدن »توســل های حداقلــی بــه زور
.)Ruys, 2014, p. 159-210; Hoogh, 2009( 2 را رد می کننــد

کــه موافقت نامــۀ بین المللــی وجــود نداشــته باشــد، نظامیــان و  مبتنــی بــر شــرط مارتنــس، در جایــی 
، اصــل انســانیت  کــه در عــرف مقــرر غیرنظامیــان همچنــان زیــر لــوای حمایتــی اصــول حقــوق بین الملــل 
گرفــت )دهقانــی و دیگــران، 1401،  و آنچــه از خــرد جمعــی ناشــی می شــود، ریشــه دارد، قــرار خواهنــد 
ــر جریــان حقــوق بشردوســتانه حکــم خواهــد شــد، لکــن در خصــوص راه تعییــن آســتانۀ  ص140( و ب
ــت،  ــده اس ــرح ش ــی مط ــات مختلف ــا، نظری ــه زور در رایاجنگ ه ــل ب ــلحانه و توس ــۀ مس ــوع مخاصم وق
هرچنــد اجماعــی بــر این کــه حملــه ای ســایبری در چــه ســطحی بــه مخاصمۀ مســلحانه تبدیل می شــود، 
حاصــل نشــده اســت )رضائــی؛ جلالــی، 1397، ص702(. یکــی از روش هــای مشــهور در ادبیــات نظــری 
موجــود، روش ارائه شــده در ســند مقــررات تالیــن14 اســت. قاعــدۀ 11 از نســخۀ نخســت و قاعــدۀ 68 از 
کــه تحــت برخــی شــرایط، فعالیت هــای ســایبری  ــز اشــاره می کنــد  نســخۀ دوم ســند مقــررات تالیــن نی
کــه قانــون بــدون ابهامــی در ایــن  کننــد، امــا هرگــز ادعــا نمی کنــد  ممکــن اســت بنــد 4 مــادۀ 2 را نقــض 
 ، خصــوص وجــود دارد )Schmitt, 2013, p. 47-52; Schmitt & Vihul, 2017, p. 333-337(. بــرای ایــن منظور

کــم بــر جنگ هــای ســاییری پرداختــه و به طــور کلــی، دربرگیرنــدۀ حقــوق بــر جنــگ )حقــوق  14. ســند مقــررات تالیــن بــه بررســی حقــوق حا
کــم بــر توســل بــه زور از ســوی کشــورها به عنــوان ابــزار سیاســت ملــی( و حقــوق در جنــگ )حقــوق بین الملــل تنطیم کننــدۀ  بین الملــل حا
رفتــار در مخاصمــات مســلحانه کــه به عنــوان حقــوق مخاصمــات مســلحانه یــا حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی نیــز شــناخته می شــود( 
اســت. ایــن ســند را کــه متخصصــان و محققــان حقــوق بین الملــل طرح ریــزی کردنــد، در دو نســخه و در ســال های 2013 و 2017 تدویــن 
شــد و بــه دنبــال تســری هنجارهــای حقوقــی و قانونــی موجــود بــه جنگ هــای نویــن اســت. ســند نخســت بــه حقــوق بین الملــل مربــوط 
ــه عملیــات  ــر از کارشناســان تشــکیل شــد، ب ــردازد. نســخۀ دوم ســند در ســال 2017 کــه توســط گروهــی متنوع ت ــه جنــگ ســایبری می پ ب
، هــم در حیــن و هــم در خــارج از مخاصمــات مســلحانه می پــردازد و بــرای گنجانــدن حقــوق بین الملــل  ســایبری به طــور گســترده تر

کــم بــر فعالیت هــای ســایبری در زمــان صلــح به روزرســانی شــده اســت. حا
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ســند مقــررات تالیــن آزمایــش پیچیــدۀ هشت قســمتی را بــرای تعییــن این کــه آیــا یــک عملیــات ســایبری 
، پیشــنهاد  ــر ــا خی ــه آســتانه مخاصمــۀ مســلحانه محســوب می شــود ی ــه زور و واصــل ب خــاص توســل ب
کــه برخــی پژوهشــگران، آن هــا را »ضوابــط و معیارهــای تعیینــی نظــری در شــدت آســتانه«  می کنــد 
دانســته اند )محقــق هرچقــان و دیگــران، 1401، ص287-289(. ایــن آزمــونِ دشــوار شــامل ارزیابــی مــوارد ذیــل 
اســت: شــدت،15 فوریــت،16 مســتقیم بــودن،17 تهاجمــی بــودن )مداخله آمیــز بــودن(،18 قابــل اندازه گیــری 
بــودن اثــرات،19 ماهیــت نظامــی داشــتن،20 ســطح مشــارکت دولــت21 و مشــروعیت احتمالــی.22 از میــان 
، معیــار »آســتانۀ شــدت« مقبولیــت بیشــتری در ادبیــات رایــج حقــوق بین الملــل یافتــه  معیارهــای مذکــور
کــه باقــی می مانــد  کــه »تنهــا معیــاری  گفتــه شــده اســت  ، چنیــن  و بــا تضعیــف هفــت معیــار دیگــر
ــار »شــدت« مطرح شــده در ســند مقــررات تالیــن، اساســا  شــدت اســت« )Silver, 2002, p. 89-92(. معی
مبتنــی بــر مقایســه میــان پیامدهــای عملیــات ســایبری و پیامدهــای مرتبــط بــا توســل بــه زور اســت. از 
ــه قاعــدۀ عــدم  ــا توجــه ب کــه »ب ــد  ــان می کن ــن بی ، قاعــدۀ 69 نســخۀ دوم ســند مقــررات تالی ایــن منظــر
ــه اشــخاص حقیقــی  ــار قابــل اغمــاض، اَعمــال دارای پیامدهایــی شــامل آســیب فیزیکــی ب ــار آث اعتب
کــه مقیــاس و اثــرات آن بــا عملیــات  یــا امــوال، به عنــوان توســل بــه زور تلقــی می شــوند« و »زمانــی 
 )Schmitt & Vihul, 2017, p. 330( »کــه بــه ســطح توســل بــه زور می رســد، قابــل مقایســه باشــد غیرســایبری 
کــه »پیامدهایــی شــامل خســارت فیزیکــی بــه افــراد یــا امــوال« از آســتانۀ شــدت عبــور  و اشــاره می کنــد 
، هیــچ  می کننــد )Schmitt & Vihul, 2017, p. 334(. چنان کــه ملاحظــه می شــود، در مقــررات ســند مذکــور
کــه منجــر بــه خســارات نامشــهود محــض می شــود، نشــده اســت. از ایــن  اشــاره ای بــه عملیــات ســایبری 

یابی می کند. 15. این معیار بر پیامدها تمرکز دارد و درجۀ خسارت یا آسیب را ارز
16. مــدت زمــان بیــن عملیــات ســایبری و وقــوع پیامدهــای آن اســت. آن دســته از عملیات هایــی کــه فوری تریــن پیامدهــا را دارنــد، بــه 

یــاد، به عنــوان توســل بــه زور واجــد شــرایط اند. احتمــال ز
گــر رابطــۀ علــت و معلولــی روشــن باشــد،  یابــی می کنــد و ا ــی بیــن عملیــات ســایبری و خســارت یــا آســیب را ارز

ّ
17. ایــن معیــار ارتبــاط عل

یابــی به عنــوان توســل بــه زور را آســان تر می کنــد. امــکان ارز
ــر باشــد،  یابــی می کنــد. هــر چــه عملیــات ســایبری تهاجمی ت کمیــت کشــور مــورد هــدف را ارز ــا نقــض حا 18. ایــن معیــار میــزان نفــوذ ی

ــه زور آســان تر اســت. ــوان توســل ب ــات به عن امــکان شناســایی عملی
19. بــر ایــن اســاس، هــر چقــدر کــه اثــرات عملیــات ســایبری قابــل پیش بینــی و شناســایی باشــد، امــکان شناســایی به عنــوان توســل بــه 

زور آســان تر اســت.
20. ایــن معیــار از پیونــد بیــن عملیــات ســایبری و عملیــات نظامــی اســتفاده می کنــد تــا احتمــال توصیــف به عنــوان توســل بــه زور را 

افزایــش دهــد.
یابــی می کنــد. یــک دولــت می توانــد به تنهایــی یــا از طریــق کنشــگران  21. ایــن معیــار پیونــد بیــن یــک دولــت و عملیــات ســایبری را ارز

یابــی به عنــوان توســل بــه زور بیشــتر اســت. ، درگیــر عملیــات شــود. هــر چــه ایــن پیونــد نزدیک تــر باشــد، صلاحیــت ارز دیگــر
یابــی اســت کــه آیــا عملیــات ســایبری می توانــد بــه دســته های دیگــری از اقدامــات حقــوق بین الملــل  22. ایــن معیــار بــه دنبــال ایــن ارز

. تعلــق داشــته باشــد کــه آن را مشــروع ســازد یــا خیــر
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کارشناســان تدوینگــر ســند مقــررات تالیــن،  کــه بــرای  عــدم اشــاره، شــاید بتــوان این گونــه اســتنباط نمــود 
عملیات هــای ســایبری مختل کننــده، بــه آســتانۀ لازم بــرای تحقــق توســل بــه زور مســلحانه نمی رســند. 
وانگهــی، بــا فــرض این کــه عــدم اشــاره را نتــوان حمــل بــر عــدم امــکان تصــور توســل بــه زورِ ســایبری بــا 
گزیــر می بایســت بــه رویکــرد ســند مذکــور  اســتفاده از عملیات هــای ســایبری مختل کننــده دانســت، نا
یابــی یــک عملیــات  کــه بــر آثــار فیزیکــی در ارز در عملیات هــای ســایبری تخریبگــر متوســل شــد 
، تمســک می جویــد. چنان کــه ذکــر شــد، تفســیر قاعــدۀ شــمارۀ 69  ســایبری به عنــوان توســل بــه زور
کــه عملیات هــای ســایبری مختل کننــده می تواننــد به عنــوان توســل بــه زور  به صراحــت ایــن احتمــال را 
 » محســوب شــوند یــا نشــوند، مقــرر نمــی دارد. ایــن امــکان در تفســیر عامــل »قابــل ســنجش بــودن آثــار
کــردن ســرورها و نفــوذ در فایل هــای  کــه ذیــل آن، بــه اختــلال در داده هــا، غیرفعــال  ذکــر شــده اســت 
کــه به طــور بالقــوه می تواننــد ایــن معیــار خــاص را  محرمانــه به عنــوان فعالیت هایــی اشــاره می شــود 
کلــی ایــن قاعــده نشــان می دهــد  کننــد )Schmitt and Vihul, 2017, p. 335(. بــا ایــن حــال، لحــن  بــرآورده 
کــه تنهــا منجــر بــه اختــلال می شــود، بســیار  کــه بــرای حملــه بــه دارایی هــای نامشــهود یــا عملیاتــی 
کــرد. ریشــۀ ایــن رویکــرد را شــاید بتــوان بــا توجــه  کــه بتــوان آن را توســل بــه زور تلقــی  دشــوار خواهــد بــود 
کــه بســیاری از قوانیــن حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی، به عنــوان مبنــای  کــه زمانــی  بــه ایــن نکتــه یافــت 
کــه مخاصمــه در جایــی غیــر از  تحلیل هــای ســند مقــررات تالیــن، تدویــن می شــدند، تصورناپذیــر بــود 
کارشناســان ســند مقــررات  گــروه  کــه  قلمــرو فیزیکــی رخ دهــد. همچنیــن شــایان توجــه اســت در زمانــی 
کاربســت حقــوق مخاصمــات و حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی در فضــای  تالیــن مســائل مربــوط بــه 
کافــی در مــورد وضعیــت آســیب های دیجیتــال وجــود نداشــت و  ســایبر را بررســی می کردنــد، اجمــاع 

کنونــی نرســیده بودنــد. کیفــیِ  کمّــی و  عملیات هــای ســایبری مختل کننــده بــه رشــد 
کــه  کــه تحــت آموزه هــای نظــری حقــوق بین الملــل پیشــنهاد شــده، ایــن اســت  یــک روش دیگــر 
کافــی مهــم باشــد و امنیــت دولــت را  گــر اختــلال ایجادشــده در نتیجــۀ عملیــات ســایبری، بــه انــدازۀ  ا
تحــت تأثیــر قــرار دهــد، عملیــات ســایبری ایجادکننــدۀ اختــلال نیــز تحــت شــمول بنــد 4 مــادۀ 2 منشــور 
کــه بــا ایــن معیــار می تــوان رایاجنگ هــای   )Roscini, 2014, p. 55( گرفــت ملــل متحــد قــرار خواهــد 

ــور تلقــی نمــود. ــی را در ســطح آســتانۀ مذک ــدۀ زیرســاخت های حیات مختل  کنن
کســفورد در خصــوص حمایت هــای  یــک روش خلاقانــه در ســال 2021، توســط محققــان پــروژۀ آ
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

حقــوق بین الملــل در فضــای ســایبر پیشــنهاد شــد )Akande & Hollis, 2020(23. بــر اســاس آن، تمرکــز 
بــر آثــار عملیــات ســایبری، امــکان نقــض بنــد 4 مــادۀ 2 توســط عملیات هــای ســایبری فاقــد تأثیــرات 
کــه در ادامــۀ  خــاص را نادیــده می گیــرد )Hollis & Benthem, 2021( و ایــن همــان رویکــردی اســت 
ایــن پژوهــش، در خصــوص رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی، در خصــوص آن 

بحــث می شــود.

۲-۲. مخاصمۀ مسلحانۀ سایبری از رهگذر رایاجنگ های مختل کنندۀ زیرساخت های حیاتی 

 ، مبتنــی بــر رویکــرد عمدتــا غالــب، تعییــن این کــه آیــا یــک رایاجنــگ به منزلــۀ توســل بــه زور اســت یــا خیــر
 ، کــه ایجــاد می کنــد، بســتگی دارد. بــه نظــر می رســد در مفهــوم ممنوعیــت توســل بــه زور اساســا بــه تأثیراتــی 
کــه تســلیحات مــورد اســتفاده لزومــا دارای آثــار انفجــاری بــوده یــا بــرای اهــداف  ضرورتــی وجــود نــدارد 
تهاجمــی ســاخته شــده باشــد )فقیــه حبیبــی، 1395، ص128( و شناســایی ســند مقــررات تالیــن در خصــوص 
کــه فقــط اثــرات ســایبری، دیجیتــال و غیرفیزیکــی ایجــاد می کننــد، ماننــد تخریــب یــا  رایاجنگ هایــی 
کیــد ویــژۀ  اخــلال در داده هــا، نیازمنــد تأمــل بیشــتر اســت. بــا عنایــت بــه این کــه ســند مقــررات تالیــن نیــز تأ
، معطــوف داشــته و از ســوی دیگــر نیــز عامــل  خــود را بــر عامــل »شــدت« به عنــوان شــاخص توســل بــه زور
« تحلیــل می نمایــد، حتــی می تــوان بــا تمســک بــه ســند مقــررات تالیــن،  مذکــور را به گونــه ای »پیامدمحــور
ــدۀ زیرســاخت های حیاتــی، از تحقــق  ــه پیامدهــای بحران آفریــن رایاجنگ هــای مختل کنن ــا توجــه ب ب

گفــت. معیــار »شــدت« و وقــوع مخاصمــه در اثــر ارتــکاب چنیــن رایاجنگ هایــی ســخن 
همچنیــن، مضــاف بــر این کــه ارتــکاب رایاجنگ هــای مختل کننــده علیــه زیرســاخت های حیاتــی 
می توانــد تحقق بخــش معیــار »شــدت« تلقــی شــود، بــا ایــن حــال، بــا عنایــت بــه این کــه ماهیــت 
هــدف نیــز ممکــن اســت بــر این کــه یــک رایاجنــگ به عنــوان توســل بــه زور ســایبری شناســایی شــود 
یــا خیــر تأثیــر بگــذارد، ارتــکاب رایاجنگ هــای مختل کننــده علیــه زیرســاخت های حیاتــی نیــز بــه 
ــوان رفتارهــای مشــمول وصــف توســل  ــارای شناســایی به عن ســبب ماهیــت پراهمیــت هــدفِ خــود، ی
بــه شــبکۀ  اثــرات مخــرب محــدود  بــا  بــه نظــر می رســند. به طــور مثــال، یــک رایاجنــگ   ، بــه زور
گــر شــبکۀ  کتابخانــۀ شــهری به وضــوح به منزلــۀ توســل بــه زور نخواهــد بــود. برعکــس، ا رایانــه ایِ یــک 

ــود، توســط  ــر حقــوق بین الملــل، یعنــی Dapo Akande و Duncan Hollis، برگــزار شــده ب کســفورد کــه توســط محققــان معتب ــروژۀ آ 23.  پ
کســفورد، دولــت ژاپــن و شــرکت مایکروســافت حمایــت می شــد. بــدان ســبب کــه  مؤسســۀ اخــلاق، حقــوق و مخاصمــات مســلحانۀ آ
کثــر قریــب بــه اتفــاق زیرســاخت های ســایبری متعلــق بــه شــرکت های خصوصــی اســت، مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای تضمیــن  ا
موفقیــت در ایجــاد چهارچوبــی هنجــاری، ضــروری اســت و ایــن یــک چالــش منحصربه فــرد دیگــر در اعمــال مقــررات حقــوق بین الملــل 

در فضــای ســایبر اســت.
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مختل شــده، یــک زیرســاخت اطلاعاتــی حیاتــی باشــد یــا بــرای عملکــرد یــک زیرســاخت اطلاعاتــی 
یــاد به عنــوان توســل بــه زور شــناخته می شــود،  حیاتــی ضــروری باشــد، رایاجنــگ مذکــور بــه احتمــال ز
کــه  رایاجنگــی   .)Roscini, 2016, p. 245( ایجــاد می کنــد  اثــرات دیجیتالــی  این کــه صرفــا  علی رغــم 
کــه چنیــن  اثــرات فیزیکــی ایجــاد نمی کنــد، امــا یــک زیرســاخت حیاتــی را هــدف قــرار می دهــد 
هدفــی یــک عنصــر تعیین کننــده بــرای تغییــر شناســایی عملیــات به عنــوان توســل بــه زور یــا عــدم 
گــر رایاجنــگ فقــط  ــه زور دانســته می شــود و برعکــس، ا آن می باشــد، عمومــا تحــت شــرایط توســل ب
کشــور مــورد نظــر تأثیــری نداشــته باشــد،  کــه بــر زیرســاخت های حیاتــی  کنــد  اثــرات غیرفیزیکــی ایجــاد 
 .)Roscini, 2014, p. 58( کــه ایــن رایاجنــگ واجــد شــرایط توســل بــه زور دانســته شــود بعیــد اســت 
کــه یــک عملیــات ســایبری  ــه ایــن معناســت  ــر زیرســاخت های حیاتــی ب ــده ب بنابرایــن، اتــکای فزاین
کــه زیرســاخت های حیاتــی ملــی را غیرفعــال می کنــد، می توانــد بــه همــان انــدازه شــدید  مختل کننــده 
کــه یــک رایاجنــگ منجــر بــه تخریــب فیزیکــی، شــدید و خشــونت آمیز اســت.  و خشــونت آمیز باشــد 
بــر ایــن اســاس، تمرکــز ســند مقــررات تالیــن بــر خســارت فیزیکــی، نارســایی های اســتدلال آن را در 
قیــاس بــا ســلاح های ســنتی در زمینــۀ ایجــاد یــک مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری برجســته می کنــد. آن 
ــرار  ــدف ق ــی را ه ــی مل ــا اطلاعات ــی ی ــاخت های حیات ــه زیرس ک ــده  ــای مختل کنن ــته از رایاجنگ ه دس
کشــور را مختــل می کننــد، دارای تأثیــرات  می دهنــد و در نتیجــه، ارائــۀ خدمــات ضــروری بــه جامعــۀ آن 
گــر اثــرات آن هــا بلندمــدت باشــد. در چهارچــوب  قابــل توجــه بــر جامعــه محســوب می شــوند، به ویــژه ا
ایــن شــاخص، آســیب های بحران آفریــن اجتماعــی و اقتصــادی را نیــز بایــد در ایــن زمینــه در نظــر 
کــه بــا توجــه بــه اهمیــت زیرســاخت های حیاتــی یــا اطلاعاتــی  گرفــت. در ایــن راســتا، بــه نظــر می رســد 
گســترده در آن هــا از طریــق رایاجنگ هــای مختل  کننــده، می توانــد  ، ایجــاد اختــلال  کشــور ملــی یــک 
ملموس تریــن شــاخص  و  مهم تریــن  شــاید  و  »شــدت«  برآورنــدۀ شــاخص  معیــار  به عنــوان  مســتقاً 

دانســته شــود.
رایاجنگ هــای  تلقــیِ  بــرای  مانــع  چالــش  به عنــوان  اســت  ممکــن  کــه  علت هایــی  از  یکــی 
مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی به عنــوان جنایــت جنگــی تلقــی شــود، دشــواری ارزیابــی و عــدم 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ک ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــاری اس ــن آث ــنجش چنی ــرای س ــی ب ــار عین ــود معی وج
اولاً در رایاجنگ هــای تخریبگــر نیــز ایجــاد آثــار فیزیکــی در جهــان خارجــی الزامــا موجــب تلقــی 
یــک رایاجنــگ تخریبگــر به عنــوان توســل بــه زور نمی شــود و نمی تــوان صــرف ایجــاد آثــار فیزیکــی را 
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به عنــوان شــاخص الزامــی بــرای تحقــق توســل بــه زور دانســت. به طــور مثال، ارتــکاب عملیات ســایبری 
کــه موجــب افزایــش حــرارت و تخریــب فیزیکــی  کشــور دیگــر  گوشــی همــراه هوشــمند در  علیــه یــک 
گاه به عنــوان توســل بــه زور دانســته نخواهــد شــد.  گوشــی مذکــور می شــود، هیــچ  واحــد پــردازش مرکــزی 
کــه تنهــا باعــث آســیب، تخریــب،  کــه »یــک حادثــۀ ســایبری  ســند مقــررات تالیــن نیــز بــر آن نظــر اســت 
 Schmitt( »جراحــت یــا مــرگ محــدود شــود، لزومــا مخاصمــۀ مســلحانۀ بین المللــی محســوب نمی شــود
Vihul, 2017, p. 383-384 &(. در غیــر از رایاجنگ هــا و در چهارچــوب جنگ هــای ســنتی نیــز ایجــاد 

آثــار فیزیکــی محــدود را نمی تــوان به عنــوان معیــار در تحقــق توســل بــه زور دانســت. بــر ایــن اســاس، 
ــق  ــۀ تحق ــر به مثاب ــای تخریبگ ــوی رایاجنگ ه ــی از س ــار فیزیک ــاد آث ــا ایج ــه الزام ــه این ک ــت ب ــا عنای ب
توســل بــه زور دانســته نمی شــود، در رایاجنگ هــای مختل کننــده نیــز نمی تــوان به صــرف عــدم ایجــاد 
آثــار فیزیکــی، حکــم بــه عــدم تحقــق توســل بــه زور صــادر نمــود. ثانیــا عــدم احتســاب رایاجنگ هــای 
مختل کننــده به عنــوان توســل بــه زور می توانــد منجــر بــه ســطحی از مشروعیت بخشــی بــه ارتــکاب 
کــه مشروعیت بخشــی  آن هــا ذیــل مقــررات مربــوط بــه حقــوق بین الملــل باشــد. ایــن در حالــی اســت 
بــه چنیــن اقداماتــی به صــرف عــدم ایجــاد آثــار فیزیکــی، بــا تردیــد جــدی مواجــه اســت، زیــرا چنیــن 
یــان تجــارت  کننــد، جر کشــور هــدف را مختــل  اقداماتــی می تواننــد تمــام ارتباطــات داخــل و خــارج از 
کشــور  گرداننــد و زیرســاخت های اطلاعاتــی  کشــور هــدف را بــا تعطیلــی مواجــه  و نظــام اقتصــادی 
چنیــن  ایجــاد  بــه  جوازبخشــی   .)Barkham, 2001, p. 91( ســازند  کارآمــد  نا کلــی  به طــور  را  هــدف 
ــار فیزیکــی، موجــه نمــود.  ــه ســبب عــدم ایجــاد آث ــا ب ــوان صرف کشــور هــدف را نمی ت بحران هایــی در 
ــرای ارزیابــی آن هــا  ــی ب ــار عین ــده به صــرف عــدم وجــود معی خــارج نمــودنِ رایاجنگ هــای مختل کنن
کــه رایاجنگ هــای مذکــور می تواننــد به صورت هــای  در تحقــق توســل بــه زور در حالــی ناموجــه اســت 
بحران آفریــن، صلــح و امنیــت بین الملــل را مــورد خدشــه قــرار دهنــد و جوازبخشــی بــه آن هــا بــه ســبب 
کــه هــدف آن،  عــدم وجــود معیــار عینــی، نتیجتــا موجــب نقــض غــرض حقــوق بین الملــل اســت 
 ، تضمیــن صلــح و امنیــت بین الملــل می باشــد. نگارنــدگان ضمــن عــدم پذیــرش دلیــل مخالفــت مذکــور
کــه بــا تعییــن معیارهایــی بــرای تشــخیص توســل بــه زور در نتیجــۀ ارتــکاب رایاجنگ هــای  بــر آن انــد 
مختل کننــده، می تــوان از وقــوع آن هــا جلوگیــری نمــود. ثالثــا در راســتای تقویــت ایــن نظــر می تــوان بــه 
کــه موافقت نامــۀ بین المللــی وجــود نداشــته  کــه بــر اســاس آن، در جایــی  کــرد  شــرط مارتنــس نیــز اســتناد 
ــه در عــرف  ک ــل  ــی اصــول حقــوق بین المل ــوای حمایت ــر ل ــان زی ــان همچن ــان و غیرنظامی باشــد، نظامی
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گرفــت. رابعــا  ، اصــل انســانیت و آنچــه از خــرد جمعــی ناشــی می شــود، ریشــه دارد، قــرار خواهنــد  مقــرر
کــه احتســاب رایاجنگ هــای تخریبگــر به عنــوان توســل بــه زور نیــز صرفــا بــر اســاس معیــارِ  آن گونــه 
گرفتــه، معیارهــای دیگــری بــرای تحقــق توســل بــه زور ســایبری  ایجــاد آثــار فیزیکــی، مــورد انتقــاد قــرار 

پیشــنهاد شــده اســت.
کیفــری بین المللــی، الــزام بــه ایجــاد خســارات فیزیکی از ســوی عملیات های  در چهارچــوب حقــوق 
کــه بتــوان ادعــا  ســایبری، بــه دلایــل عمــده مشکل ســاز اســت و شــاید همیــن موضــوع باعــث شــده اســت 
کــرد نتیجه گیــری ســند مقــررات تالیــن در خصــوص ایــن موضــوع، بیان کننــدۀ یــک اجمــاع نبــوده و 
کــه، چنان کــه اشــاره شــد، برخــی دولت هــا  کنــون نیــز موجــب ایجــاد اجمــاع نشــده اســت، تــا آن جــا  تا
گــر عملیات هــای  ا کــه  اســتدلال می کننــد  و  کرده انــد  اتخــاذ  را  دیــدگاه مخالــف  اندیشــمندان،  و 
ــر  ــا اثرگــذاری ب کــه امنیــت دولــت را خصوصــا ب کافــی شــدید باشــند  ســایبری مختل کننــده بــه انــدازۀ 
 Roscini, 2014,( زیرســاخت های حیاتــی، تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، بایــد بــه معنــای توســل بــه زور باشــند
کــه یــک  p. 245; Ziolkowski, 2010, p. 73-75(. به عنــوان مثــال، فرانســه »ایــن امــکان را رد نمی کنــد 

ــه زور شــناخته شــود« و از ایــن موضــع  ــوان توســل ب ــز به عن عملیــات ســایبری بــدون اثــرات فیزیکــی نی
ــر  ــت ب ــن اس ــایبری ممک ــات س ــک عملی ــی، ی ــارت فیزیک ــاب خس ــه: »در غی ک ــت  ــرده اس ک ــت  حمای
کــم در زمــان عملیــات، ماننــد منشــأ عملیــات و ماهیــت  اســاس معیارهــای متعــدد، از جملــه شــرایط حا
محــرک عملیــات )نظامــی یــا غیرنظامــی(، میــزان نفــوذ، اثــرات واقعــی یــا مــورد نظــر عملیــات یــا ماهیــت 

.)Ministry of the Armies, 2019, p. 7( »توســل بــه زور تلقــی شــود ، هــدف مــورد نظــر
کــه عملیاتــی ســایبری  کــرد  کــه »نمی تــوان رد  کــرده اســت  به طــور مشــابه، هلنــد ایــن دیــدگاه را بیــان 
 Letter( »بــا تأثیــرات مالــی یــا اقتصــادی بســیار جــدی، ممکــن اســت به عنــوان توســل بــه زور تلقــی شــود
 from the Minister of Foreign Affairs to the President of the House of Representatives on the International

زیرســاخت های  کــه  کلــی، دولت هایــی  Legal Order in Cyberspace, Appendix, 2019, p. 4(. به طــور 

آن هــا وابســتگی بیشــتری بــه فضــای ســایبر دارد و بیشــتر در معــرض این گونــه حمــلات قــرار می گیرنــد، 
گونــه حملــۀ ســایبری را تهدیــد و توســل بــه زور در چهارچــوب بنــد 4 مــادۀ  ــا تمایــل دارنــد هــر  طبیعت
2 منشــور ملــل متحــد بــه حســاب آورنــد )آهنــی امینــه؛ فتح اللهــی، 1393، ص123( تــا بتواننــد بــه حــق دفــاع مشــروع 
کــه دولــت هلنــد حتــی تــا آن جــا  کیهانلــو؛ رضادوســت، 1394، ص204(. بــر همیــن اســاس اســت  متوســل شــوند )

کل سیســتم مالــی هلنــد را هــدف قــرار دهــد ... یــا  گــر حملــه ای ســایبری  گفتــه اســت »ا کــه  پیــش رفتــه 
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گــر دولــت را از انجــام وظایــف اساســی ماننــد نظــارت یــا اخــذ مالیــات بــاز دارد ... به عنــوان حملــه ای  ا
ــا  ــی ب ــروع را حت ــاع مش ــق دف ــت ح ــک دول ــه ی ک ــود  ــث می ش ــن باع ــود و بنابرای ــی می ش ــلحانه تلق مس

 .)Bijleveld, 2018( »داشــته باشــد ، توســل بــه زور
کوویــد-19 روی  کــه در طــی شــیوع  همچنیــن حمــلات متعــدد بــه زیرســاخت های حیاتــی درمانــی 
ــاد  ــا ایج ــه آی ک ــث را  ــن بح ــده و ای ــای مختل کنن ــت رایاجنگ ه ــارۀ ماهی ــاره درب ــای دوب داد، بحث ه
، موجــب شــد. پژوهشــگران  مخاصمــۀ مســلحانه توســط آن هــا نیازمنــد عواقــب فیزیکــی اســت یــا خیــر
کــه بــه دلیــل شــدت همه گیــری و مقیــاس تأثیــرات ویــروس در سراســر جهــان، دولت هــا تمایــل  معتقدنــد 
کــه زیرســاخت های مراقبت هــای درمانــی آن هــا  بیشــتری دارنــد تــا رایاجنگ هــای مختل کننــده ای را 
کــه: »...  کننــد. اســتدلال شــده اســت  را هــدف قــرار می دهنــد، به عنــوان مخاصمــۀ مســلحانه توصیــف 
یــع  کــه یــک بیمارســتان بــزرگ را تعطیــل می کنــد یــا بــه شــکلی قابــل توجــه و مســتقیم، در توز عملیاتــی 
اطلاعــات ضــروری ســلامت عمومــی دخالــت می کنــد، توســط دولت هــا می توانــد به عنــوان توســل بــه 
گــر آســیب مســتقیمی بــه جــان انســان ها یــا ســلامتی آن هــا وارد نکنــد و حتــی  زور دانســته شــود، حتــی ا
 .)Milanovic & Schmitt, 2020, p. 12( »گــر در زیرســاخت ها یــا تجهیــزات به طــور دائــم مداخلــه ننمایــد ا
کــه حقــوق عرفــی در خصــوص  ایــن اعلامیه هــای دولت هــا و ملاحظــات پژوهشــی نشــان می دهــد 
توســل بــه زور و ایجــاد مخاصمــۀ مســلحانه و جنایــت جنگــی در فضــای ســایبر به ســمتی پیــش مــی رود 
کــه روزاروز بیشــترْ شــامل خســارت های دیجیتــال و غیرفیزیکــی ناشــی از رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ 

ــود. ــی می ش ــاخت های حیات زیرس

۲-۳. تجمیع رایاجنگ های مختل کنندۀ پایین تر از آستانۀ مخاصمۀ مسلحانه

در برخــی شــرایط، دولتــی ممکــن اســت قربانــی برخــی رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های 
کــه مجموعــا از آســتانۀ توســل بــه زور عبــور می کننــد. بــا ایــن حــال، هــر یــک به صــورت  حیاتــی واقــع شــود 
 .)Dinniss, 2012, p. 93-95( گانــه، در مرتبــه ای پایین تــر از مخاصمــه ای مســلحانه واقــع می گــردد جدا
کــه اغلــب مرتکبیــن رایاجنگ هــای مختل کننــده علیــه زیرســاخت های حیاتــی بــا  ایــنْ راهــکاری اســت 
کار می برنــد  اســتفاده از مجموعــه ای از حمــلات بــا شــدت خفیف تــر از یــک حملــۀ واحــد شــدید، بــه 
کــه بــه آن نظریــۀ »خراشــیدن بــا نــوک ســوزن«24 نیــز  )داینیــس، 1395، ص107(. نظریــۀ »تجمیــع رویدادهــا« 

کــه در ایــن شــرایط،  گفتــه می شــود، بــه چنیــن موقعیت هایــی می پــردازد. ایــن نظریــه اســتدلال می کنــد 

24. pin-prick theory
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کــه به صــورت مجــزا انجــام می شــود، به منزلــۀ مخاصمــۀ مســلحانه نیســت، امــا به طــور  هــر رویــدادی 
بین المللــی  یــا حتــی حملــۀ مســلحانه محســوب می شــوند. دیــوان  تجمیعــی، مخاصمــۀ مســلحانه 
کــه  کــرد  گوئــه، بــا طــرح ایــن ســؤال، راه را بــرای پذیــرش ایــن نظریــه همــوار  دادگســتری در پرونــدۀ نیکارا
 ICJ( آیــا حمــلات جزئــیِ مشــروع ممکــن اســت در تجمیــع بــا هــم، »حملــۀ مســلحانه« تلقــی شــوند یــا خیــر
Report, 1986, p. 119-120(. همچنیــن می تــوان رویکــردی مشــابه را در پرونــدۀ ســکوهای نفتــی25 و پروندۀ 

 .)ICJ Report, 2003, p. 191; ICJ Report, 2005, p. 223( کنگــو علیــه اوگانــدا26 نیــز یافــت
در برخــی شــرایط، رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی ممکــن اســت همزمــان 
کثــر برســد. بــرای مثــال، در خصــوص  آن بــه حدا علیــه اهــداف مختلــف انجــام شــود تــا اثــرات 
عملیات هــای ســایبری علیــه اســتونی در ســال 2007، چندیــن نهــاد دولتــی و خصوصــی به طــور همزمــان 
گرفتنــد.27 در شــرایطی ماننــد رایاجنگ هــا علیــه اســتونی، نظریــۀ تجمیــع رویدادهــا اجــازه  هــدف قــرار 
کــه از چندیــن عملیــات ســایبری تشــکیل شــده اســت، در  می دهــد تــا واقعیــت حملــۀ در حــال انجــام 
ــتانۀ  ــه از آس ک ــی  ــاخت های حیات ــه زیرس ــای علی ــر رایاجنگ ه کث ــن، ا ــر ای ــلاوه ب ــود. ع ــه ش گرفت ــر  نظ
ــۀ  ــه حمل ــد، ممکــن اســت ب ــد و مخاصمــه ای مســلحانه را تشــکیل می دهن ــور می کنن ــه زور عب توســل ب
یــه و تحلیــل آن هــا در ترکیــب بــا  مســلحانۀ موجــدِ حــق دفــاع مشــروع تبدیــل نشــوند. ازایــن رو، تجز
کشــور هــدف باشــد. بــا  ، ممکــن اســت تنهــا راه موجــود بــرای ایجــاد حــق دفــاع مشــروع بــرای  یکدیگــر
کــرد، محدودنــد  ــه  کــه در آن هــا می تــوان بــه نظریــۀ تجمیــع رویدادهــا تکی ایــن حــال، موقعیت هایــی 

.)Roscini, 2014, p. 110(

کنگــو  دیــوان بین المللــی دادگســتری در ســال 2005 در خصــوص شــکایت جمهــوری دموکراتیــک 
علیــه اوگانــدا، رأی خــود را در خصــوص حقــوق توســل بــه زور مرتبــط بــا فعالیت هــای نظامــی اوگانــدا 
گــر مجموعــۀ حمــلات صورت گرفتــه را  کــه ا صــادر نمــود و ذیــل بنــد 146 ایــن رأی، بیــان می کنــد 
کنگــو قابــل اســتناد  گرفــت و حملــۀ مســلحانه قلمــداد نمــود، همچنــان بــرای  بتــوان یک جــا در نظــر 

25. Oil Platforms case
26. Congo v. Uganda case
ــرار گرفــت، عمومــا یــک مخاصمــۀ  ــه و تحلیــل ق ی ــا جمعــی، مــورد تجز ــه ی گان ــه اســتونی کــه به صــورت جدا 27 .عملیــات ســایبری علی
کــرد. او )2009( اســتدلال  مســلحانه دانســته نشــد. بــرای مشــاهدۀ دیــدگاه مخالــف، می بایســت بــه نظــر Matthew Sklerov مراجعــه 
می کنــد کــه رایاجنگ هــای علیــه اســتونی به منزلــۀ مخاصمــۀ مســلحانه اند و نوشــته اســت کــه »حمــلات ســایبری در ســال 2007 علیــه 
کــه در مجمــوع، بــه ســطح مخاصمــه ای مســلحانه رســیدند.  اســتونی نمونــه ای از مجموعــه ای هماهنــگ از حمــلات ســایبری بــود 
توضیــح آن کــه، در حالــی کــه برخــی از حمــلات بــه اســتونی علیــه زیرســاخت های حیاتــی آن بــود و ممکــن بــود به صــورت منفــرد نیــز 
گانــه بــود و  مخاصمــۀ مســلحانه در نظــر گرفتــه شــوند، تأثیــر جمعــی آن هــا بســیار بیشــتر از آســیب واردشــده در هــر یــک از حمــلاتِ جدا

ــه درجــۀ مخاصمــۀ مســلحانه می رســاند«. ــا ایــن موضــوع حمــلات ســایبری را ب مطمئن
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــل  ــدون تحلی ــی، ب ــدۀ ســکوهای نفت ــوان در رأی پرون ــن دی نیســتند )ICJ Report, 2005, p. 146(. همچنی
ــوان در رأی  ــت. دی ــرده اس ک ــاره  ــا اش ــع رویداده ــۀ تجمی ــه نظری ــه، ب ی ــن نظر ــوص ای ــی در خص تفصیل
کشــتی »شــهر  گفتــه بــود: »حملــه بــه  کــه  مذکــور بــا اشــاره بــه نظــر نماینــدۀ دائــم آمریــکا در ســازمان ملــل 
کشــتی های دارای پرچــم آمریــکا و  ــه  ــه از ســری حمــلات موشــکی علی جزیــرۀ دریایــی« آخریــن حمل
کــه بــرای اهــداف تجــاری در آب هــای  کشــتی های غیرعراقــی( بــوده  کشــتی های غیرمتخاصــم ) ســایر 
گرفتــن جمیــع رویدادهــا و بــا حفــظ مســئولیت  کــه بــا در نظــر  کویــت فعالیــت می کردنــد«، بیــان می کنــد 

کــه ایــن رویدادهــا بتواننــد حملــۀ مســلحانه علیــه آمریــکا تلقــی شــوند. ایــران، بــه نظــر نمی رســد 
گــر مجمــوع حمــلات انجام شــده، فاصلــۀ زمانــی بیــش از انــدازه نداشــته باشــد و عرفــا بتــوان آن هــا  »ا
ــر آن هــا می توانــد از نظــر حقوقــی توجیــه  گرفــت، اعمــال دفــاع مشــروع در براب را یــک حملــه در نظــر 
گذشــته  گســترش احتمالــی حمــلات ســایبری، بیشــتر از  گــردد و ایــن تئــوری در ســال های آینــده بــر اثــر 
کــه بــا  گفــت  ؛ قاســمی، 1397، ص210(. بــر ایــن اســاس، می تــوان  گرفــت« )نامــدار مــورد اســتناد قــرار خواهــد 
، به طــور صریــح، تئــوری تجمیــع وقایــع را نــه تحلیــل و نــه تأییــد  وجــود آن کــه دیــوان در دو رأی اخیــر
کــه احتمــال این کــه انباشــتی از حمــلات بــا مقیــاس  کــی از آن اســت  نمــوده اســت، امــا عبــارات آرا حا
کوچــک را بتــوان حملــه ای مســلحانه تلقــی نمــود و علیــه آن نســبت بــه دفــاع مشــروع اقــدام نمــود، 

توســط دیــوان رد نشــده اســت.
کــه در خصــوص حمــلات ســایبری واقع شــده از ســوی چندیــن رایانــه، همچــون  شــایان توجــه اســت 
کــه دارای پیامدهایــی بیــش از یــک مخاصمــۀ مــرزی  حمــلات موســوم بــه »بنــدآوری خدمــات« 
ســاده اند، بــرای احتســاب آن هــا به عنــوان یــک مخاصمــۀ مســلحانۀ تشــکیل دهندۀ جنایــت جنگــی، 
کــه حملــه از یــک مرجــع واحــد مدیریــت  ضرورتــی بــرای تمســک بــه رویکــرد مرکــب نیســت و مــادام 
شــود، توســل بــه زور و مخاصمــۀ مســلحانۀ واحــد تلقــی می شــود. این گونــه حملــه به مثابــۀ توســل بــه 
کــه توســط بمب افکن هــای متعــدد و از ســوی یــک روبوشــبکۀ واحــد انجــام می پذیــرد. زوری اســت 

کارکرد دوگانه 3. زیرساخت های حیاتی سایبری با 

بــا عنایــت بــه این کــه بســیاری از زیرســاخت های حیاتــی مــورد هــدف در رایاجنگ هــا، زیرســاخت های 
کــه هــم مــورد بهره بــرداری نظامــی و هــم مــورد بهره بــرداری غیرنظامــی  کاربــرد دوگانه انــد  حیاتــی ســایبری بــا 
واقــع می شــوند، در صــورت تحقــق مخاصمــه، بررســی ماهیــت نظامــی یــا غیرنظامــی آن هــا نیــز در خصــوص 
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وقــوع یــا عــدم وقــوع جنایــت جنگــی نســبت به آن هــا، به عنــوان یکــی از اهــداف پرتکــرار در رایاجنگ های 
حمله کننــده بــه زیرســاخت های حیاتــی، مؤثــر اســت. مطابــق بــا تعریــف موجــود از اشــیای نظامــی، حتــی 
ــوان اهــداف نظامــی  ــز ممکــن اســت از نظــر قانونــی، به عن کاربــری دوگانــه نی ــا  تأسیســات و شــبکه های ب
ــر تعریــفِ پذیرفته شــده از اهــداف نظامــی منــدرج در  گ شــناخته شــوند )Schmitt & vihul, 2017, p. 445(. ا
ــف  ــود، طی ــال ش ــه اعم ــن زمین ــو در ای ــیون های ژن کنوانس ــه  ــت ب ــی نخس ــکل الحاق ــادۀ 52 از پروت ــد 2 م بن
کــه اساســا ماهیــت غیرنظامــی دارنــد، به عنــوان اهــداف نظامی  وســیعی از زیرســاخت های حیاتــی ســایبری 
کــه از آن هــا اســتفاده می شــود و این کــه انهــدام  مشــروع شــناخته می شــوند، زیــرا همــۀ آن هــا به واســطۀ روشــی 
یــا خنثی ســازی آن هــا یــک مزیــت نظامــی قطعــی را مطابــق بــا بنــد 2 از مــادۀ 52 پروتــکل الحاقــی اول 
کــه  کدهــای نظامــی  موجــب می شــود، به عنــوان اهــداف نظامــی قابــل شناســایی هســتند. عــلاوه بــر ایــن، 
کــه معمــولاً همگــی  در فضــای ســایبر جابه جــا می شــوند، بــه بســته های داده ای مختلــف تقســیم می شــوند 
از طریــق ســامانه های غیرنظامــی مختلــف عبــور می کننــد. بنابرایــن، حتــی در یــک حملــۀ ســایبری، طیــف 
کابل ها یا ماهواره هــا و نرم افزارهــا، برای  وســیعی از زیرســاخت های فیزیکــی ســایبری، یعنی ســرورها، روترهــا، 
کمــک مؤثــر بــه اقــدام نظامــی اســتفاده می شــوند و بنابرایــن بــا ایــن رویکــرد، به عنــوان اهــداف نظامــی قابــل 
شناســایی اند. امــا چنیــن تفســیرهایی در عصــر دیجیتــال منســوخ شــده اند و تلقــی مطلــقِ آن هــا به عنــوان 
اهــداف نظامــی، اساســا بــا اهــداف پروتــکل الحاقــی نخســت نیــز ناســازگار بــه نظــر می رســد و در صــورت 
کاربســت تعریــف پذیرفته شــده از اهــداف نظامــی، اجــزای مختلــف زیرســاخت های ســایبری غیرنظامــی 
بــه یــک هــدف نظامــی مشــروع تبدیــل خواهنــد شــد، زیــرا در رایاجنگ هــا، طرفیــن از ابزارهایــی از جنــگ 
کــه در آن هــا بخش هــای قابــل توجهــی از زیرســاخت های ســایبری غیرنظامــی  ســایبری اســتفاده می کننــد 
کــدام اجــزا  کــه دقیقــا  کمــک مؤثــر بــه اقدامــات نظامــی اســتفاده می شــود، لکــن نامشــخص اســت  بــرای 
، به ســختی می توان  بــرای اهــداف نظامــی اســتفاده خواهنــد شــد. بــه دلیل پیوســتگی ماهیتی فضای ســایبر
کــدام اجــزای زیرســاخت ســایبری بــرای  کــدام ثانیــه،  کــه در  کــرد  بــا هــر درجــه ای از قطعیــت پیش بینــی 
گرفــت. بــر این اســاس و بــا توجه به  گرفتــه یــا قــرار خواهــد  یــک عملیــات نظامــی خــاص مــورد اســتفاده قــرار 
که همیشــه می بایســت فــرض را به نفع وضعیت محافظت شــده،  چنیــن عــدم قطعیتــی، می تــوان ادعــا نمود 
کــه چنیــن رویکــرد محدودکننــده ای در عمل قبول  یعنــی وضعیــت غیرنظامــی، قــرار داد، هرچنــد دور اســت 
گــردد. بــر ایــن اســاس، پیش بینــی منطــق حقوقــی مؤثــر بــرای برون رفــت از ایــن چالــش مهــم، ضــروری بــه 

نظــر می رســد.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

۳-1. مواجهۀ سنتی با زیرساخت های سایبری با کاربرد دوگانه

کــه معیــاری مبهــم اســت،  بــر اســاس »معیــار هــدف« مذکــور در بنــد 2 مــادۀ 52 پروتــکل الحاقــی نخســت، 
قصــد اســتفاده از شــیئی در آینــده بــرای اقدامــی نظامــی، جهــت ارزیابــی آن به عنــوان هــدف نظامــی، 
کافــی دانســته شــده اســت )Sandoz and et al., 2022, p. 21(. در صــورت عــدم وجــود قطعیــت در ایــن 
کــه معمــولاً  کــه بــه اشــیایی  کــه در صــورت تردیــد، - تــا آن جــا  خصــوص، بنــد 3 مــادۀ 52 مقــرر مــی دارد 
کــه از اشــیای مــورد  بــه اهــداف غیرنظامــی اختصــاص داده می شــوند، مربــوط اســت - فــرض می شــود 
کــه اصــل را بــر غیرنظامــی بــودنِ ســامانه های  گــزارۀ اخیــر  نظــر اســتفادۀ نظامــی نمی شــود. بــا ایــن حــال، 
ســایبری بــا قابلیــت دوگانــه می نهــد، نتوانســته اســت وضعیــت قانــون عرفــی را در حقــوق بین الملــل بــه 
کــه به ســختی به عنــوان یــک هــدف  کنــون هــر زیرســاخت ســایبری غیرنظامــی  دســت بیــاورد. بنابرایــن، ا
عمومــا اختصاص داده شــده بــه اهــداف غیرنظامــی شــناخته می شــود، می توانــد قاعدتــا به عنــوان هدفــی 
کــه  کــه بنــد 3 مــادۀ 52 قابــل اجــرا نیســت، به وضــوح مشــخص نیســت  گــردد. در مــواردی  نظامــی تلقــی 
بــرای اثبــات قصــد و نیــت دشــمن در خصــوص اســتفادۀ آتــی از یــک شــیء به عنــوان شــیء نظامــی، بــه 
چــه درجــه ای از قطعیــت یــا اثبــات نیــاز هســت )Oeter, 2008, p. 180-181(. بیشــتر اشــیای غیرنظامــی در 
دنیــای واقعــی به ســادگی پتانســیل نظامــی قابــل توجهــی ندارنــد و بنابرایــن هرگــز بــه روش نظامــی مــورد 
کــه بــه نظــر می رســد حوزۀ ســایبری اساســا  گرفــت. ایــن یکــی از جنبه هایــی اســت  اســتفاده قــرار نخواهنــد 
کــه باشــند، همیشــه  کجــا  در آن متفــاوت اســت. هــر ذره ای از ظرفیــت حافظــه یــا قــدرت رایانه هــا، در هــر 
کــه سیســتم های نظامــی و غیرنظامــی به طــور ذاتــی  قابلیــت عملکــرد نظامــی دارد و بــه همیــن دلیــل اســت 
ــه و اساســا هــر  ــدارد. هــر رایان ــۀ نظامــی و غیرنظامــی وجــود ن ــن رایان ــی بی ــچ تفاوت ــد. هی ــه هــم مرتبط ان ب
بخشــی از زیرســاخت ســایبریِ بزرگ تــر می توانــد بــرای خدمــت بــه ارتــش و حــوزۀ غیرنظامــی به صــورت 
متقابــل یــا همزمــان اســتفاده شــود. در واقــع، در حوزۀ ســایبری چنین »اســتفادۀ دوگانــه«ای معمولاً همزمان 
رخ می دهــد. بنابرایــن، 99 درصــد از ظرفیــت یــک ســرور ممکــن اســت منحصــراً بــرای انجــام وظایــف 
مهــم غیرنظامــی اســتفاده شــود، درحالی کــه 1 درصــد یــا حتــی تنهــا 0.1 درصــد از ظرفیــت آن ممکــن اســت 
کاربــرد همزمان  همزمــان بــرای ارتباطــات نظامــی و ســایر اهــداف نظامــی اســتفاده شــود. با وجــود این گونه 
گونــه  کــه هــر  کــه دیــدگاه پذیرفته شــده ایــن اســت  در فعالیت هــای نظامــی و غیرنظامــی، بــه نظــر می رســد 
 Dinstein,( ــد ــه هدفــی نظامــی تبدیــل می کن ــی، شــیئی غیرنظامــی را ب ــد حداقل اســتفادۀ نظامــی، هرچن
کــه در هــر »رایاجنــگ« در آینــده، علی رغــم اصــل پذیرفته شــده بــرای  p. 141 ,2010(. نتیجــه ایــن اســت 
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حفاظــت از غیرنظامیــان در مخاصمــات مســلحانۀ ســایبری، تعریــف مذکــور از اهــداف نظامــی می تواند 
کنــد. در این راســتا،  اساســا هــر جــزء از زیرســاخت های ســایبری را بــه یــک هــدف نظامــی مشــروع تبدیــل 
کــه فضــای ســایبر از نظــر فنــی، امــکان حمــلات بســیار دقیــق و تفکیک گــر علیه  گــر بــه نظــر برســد  حتــی ا
تأسیســات نظامــی خــاص را داراســت، از نظــر قانونــی، در چهارچــوب رویکــرد فــوق، بــر اســاس تعریــف 
کشــور به طــور بالقــوه می توانــد به عنــوان یــک  کل زیرســاخت ســایبری یــک  معاصــر از اهــداف نظامــی، 
کــه حمله به آن ها مشــمول  هــدف نظامــی، پــس از درگیــر شــدن در مخاصمــه ای مســلحانه، شــناخته شــود 
هیــچ ممنوعیــت منجــر بــه وقــوع جنایــت جنگــی نخواهــد بــود. ایــن نتیجــه، خصوصــا بــرای دولت هــا و 
ــای  ــه فض ــده ای ب ــور فزاین ــدت و به ط ــا به ش ــی آن ه ــی غیرنظام ــم زندگ ــای مه ــه جنبه ه ک ــدرن  ــع م جوام

کارآمــد وابســته اســت، نگران کننــده اســت. ســایبر 

کاربرد دوگانه ۳-۲. تلاش برای مواجهۀ نوین با زیرساخت های سایبری با 

گرفتــه اســت که  تعریــف تثبیت شــده از اهــداف نظامــی همــواره توســط برخــی از نویســندگان مــورد انتقــاد قــرار 
که می تواند عماً هر چیزی را شــامل شــود« )Cassese, 2001, p. 993(. تعریف محدودتر  گســترده اســت  »آن قدر 
از اهــداف نظامــی می توانــد بــه ایجــاد تعــادل مناســب تر بیــن ضرورت هــای نظامــی و ملاحظات بشردوســتانه 
کمک  در حوزۀ ســایبر و تشــخیص بهتر اهداف نظامی از سیســتم ها و تأسیســات حفاظت شــدۀ غیرنظامی 
کــردنِ زیرســاخت های ســایبریِ مهــم نظامــی بــا ظرفیــت اســتفادۀ دوگانــۀ دارای  کنــد. یــک راه حــل، مســتثنا 
کارکــردِ عمدتــا غیرنظامــی، همچــون اجــزای خــاص زیرســاخت های ســایبری، از محــدودۀ اهــداف نظامــی 
کارکــرد غیرنظامی مهم  که میلیون ها  گره هــای اصلــی تبــادل اینترنــت یا ســرورهای مرکــزی  مشــروع اســت، ماننــد 
بــر آن هــا متکــی اســت. البتــه ایــن رویکــرد نــه جدیــد اســت و نــه بــا قوانیــن بشردوســتانه بیگانــه اســت. بنــد 1 
کــه ممکــن اســت  مــادۀ 56 پروتــکل الحاقــی نخســت، برخــی از اشــیا را بــه دلیــل پیامدهــای انســانی شــدیدی 
کــه ایــن اشــیا به عنــوان اهــداف نظامــی واجــد شــرایط اند،  حملــه بــه ایــن اشــیا داشــته باشــد، حتــی در مــواردی 
کــرده و حملــه بــه آن هــا را ممنــوع می ســازد )Dinstein, 2010, p. 102(. بنابراین، بنــد 1 مادۀ  از جــوازِ حملــه مســتثنا 
کــه تخریــب آن هــا می تواند بر جمعیت غیرنظامی تأثیرات ســوءِ  کاربــرد دوگانــه را مقــرر مــی دارد  56 اشــیایی بــا 
کــه حتــی ســایر اهــداف نظامــی  قابــل توجهــی بگــذارد. بــر اســاس ایــن اســتدلال، بنــد 1 مــادۀ 51 مقــرر مــی دارد 
کاربســت این نگاه در قلمرو فضای  گیرند. با  واقع در مجاورت چنین تأسیســاتی نیز نباید هدف حمله قرار 
کــه در حــال حاضــر در مــادۀ  ، رویکــرد بنــد فــوق می توانــد بــر تأسیســات ســایبری نیــز مشــابه بــا اشــیایی  ســایبر
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کــردن یــا تخریب تأسیســات مذکور منجر به  56 پروتــکل الحاقــی اول فهرســت شــده اند، اعمــال شــود. خنثــی 
کــه از مزایــای نظامیِ حاصل شــده معمولاً بیشــتر اســت. در حوزۀ  تأثیــرات قابــل توجــه بــر غیرنظامیــان می شــود 
کند و از این واقعیت  کمک  کاهش آثار ســوء بر جمعیت غیرنظامی  ، این رویکرد می تواند به  فضای ســایبر
کــه اجــزای اصلــی زیرســاخت های ســایبری دوگانــه به طــور اجتناب ناپذیــری همیشــه در  ناشــی می شــود 
که چنین تأسیســاتی  عملیات ســایبری نظامی، هرچند به صورت حداقلی، دخیل اند و این در حالی اســت 
عمدتــا وظایــف غیرنظامــی را انجــام می دهند و ممکن اســت برای عملکرد کلی ترافیکِ ســایبریِ غیرنظامی 
ضــرورت داشــته باشــند. چنیــن معافیت هایــی به ویــژه مرتبــط بــا ماهیــت قلمــرو ســایبری بــه نظــر می رســد، زیــرا 
کشــور مــورد هــدف  اختــلال در اجــزای زیرســاخت های ســایبری، از نظــر جغرافیایــی، نمی توانــد محــدود بــه 
باشــد و ممکن اســت پیامدهایی برای عملکرد فضای ســایبری در سراســر جهان داشــته باشــد و از این منظر 
کــه قیاس بــا مادۀ  موجــب ایجــاد آثــار ســوء بــر غیرنظامیــان شــود. البتــه ممکــن اســت این چنیــن اســتدلال شــود 
، عملی به نظر نمی رســد، زیرا اســتثنای ارائه شــده توســط بند نخســت  56 و توســیع این ماده به فضای ســایبر
مــادۀ 56 پروتــکل الحاقــی نخســت، تنهــا بــر اســاس احتمــال »تلفــات شــدید در میــان جمعیــت غیرنظامــی« 
توجیــه می شــود. تأثیــر غیرنظامــی ناشــی از حمــلات علیــه اجــزای زیرســاخت های ســایبری، هرچنــد احتمــالاً 
در مقیــاس بســیار بــزرگ خواهــد بــود و باعــث از بیــن رفتــن عملکــرد ســایبری هزاران نفــر می شــود، اما معمولاً به 
ســطح مشــابه مذکور در مادۀ فوق در خصوص شــدت حمله، مانند آثار مخرب ناشــی از تخریب تأسیســات 

هســته ای یــا یــک ســد، نمی رســد.
کاربرد دوگانه  در صــورت عــدم پذیــرش راه حل فوق برای مســتثنا کردنِ زیرســاخت های حیاتی ســایبری بــا 
از دایرۀ اهداف نظامی مشــروع، می بایســت ســایر تکالیف موجود در حقوق بشردوســتانۀ بین المللی مربوط 
بــه جداســازی اهــداف نظامــی از غیرنظامــی یــا رعایــت احتیــاط در حملــه هنــگام ارتــکاب رایاجنــگ علیــه 
کــه  کــه هیــچ یــک موجــب آن نمی شــود   )Jensen, 2010, p. 1552( زیرســاخت های مذکــور را مــورد توجــه قــرار داد
کاربرد دوگانه را به عنوان اهداف غیرنظامی محافظت شــده  بتوان مطلقا زیرســاخت های حیاتی ســایبری با 

محسوب نمود.

4. رســیدگی بــه رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی نــزد دیوان کیفــری بین المللی 

رسیدگی

، بــه ســبب عــدم وجــود  کیفــری بین المللــی بــرای رســیدگی بــه حمــلات ســایبری تخریبگــر دیــوان 
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آســتانۀ مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری در نتیجــۀ رایاجنگ هــای  اختــلاف در خصــوص وصــول بــه 
، بــا چالــش جــدی مواجــه نیســت، لکــن در خصــوص رایاجنگ هــای مختل کننــده، بــا عنایــت  تخریبگــر
ــاره  ــورد اش ــنامۀ رم م ــۀ اساس ــه در مقدم ک ــه  ــی، آن گون ــری بین الملل کیف ــوق  ــی حق ــدف اصل ــه ه ــه این ک ب
گرفتــه، »پایــان دادن بــه بی کیفرمانــی« بــرای »جدی تریــن جنایــات مربــوط بــه جامعــۀ بین المللــی«  قــرار 
کــه آیــا مادۀ 8 اساســنامۀ رم می تواند  اســت )بیــگ زاده، 1402، ص1330(، بررســی ایــن موضــوع ضــروری اســت 
کــه در چهارچــوب هیــچ مخاصمــۀ دیگــری  رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی را نیــز 
؛  کنــد و در محــدودۀ صلاحیتــی خــود قــرار دهــد یــا خیــر رخ نمی دهــد، مخاصمــۀ مســلحانه محســوب 
ــن  ــرای ای ــت. ب ــده اس ــی نمی ش ــن آن پیش بین ــان تدوی ــه ای در زم ــرفت های فناوران ــن پیش ــد چنی هرچن
ــر  ــن ام ــد، ای کن ــه  ــن تکی ــررات تالی ــند مق ــای س ــه نتیجه گیری ه ــی ب ــری بین الملل کیف ــوان  ــر دی گ ، ا ــور منظ
گونه هــای رایاجنگ هــای مختل کننــده، حتــی رایاجنگ هــای  کــردن همــۀ  ــه مســتثنا  می توانــد منجــر ب
باشــد.  بین المللــی  کیفــری  دیــوان  صلاحیتــی  محــدودۀ  از  حیاتــی،  زیرســاخت های  مختل کننــدۀ 
رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی می تواننــد منجــر بــه عواقبــی ویرانگــر شــوند و 
بــا افزایــش روزاروزِ وابســتگی بــه فنــاوری، اختــلال در زیرســاخت های حیاتــی می توانــد بــه انــدازۀ 
توســل بــه زورِ منجــر بــه آثــار فیزیکــی، موجــب ورود خســارت شــود )Kilovaty, 2016, p. 127(. بــه ایــن 
کــه صرفــا در حــوزۀ دیجیتــال رخ می دهنــد و بــه هیــچ  تــی  ترتیــب، می بایســت بــرای تأثیــرات حملا
گونــه نمودهــای تخریــب فیزیکــی منجــر نمی شــوند، قائــل بــه موضوعیــت شــد، زیــرا غفلــت از خســارت 
کــه از آن هــا به عنــوان  گرفتــه شــدن اشــکال جدیــدی از ظلــم شــود  دیجیتــال، می توانــد منجــر بــه نادیــده 

رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی یــاد می شــود.
ــواع  کــه حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی ان ــان می کننــد  دولت هــا به طــور فزاینــده ای ایــن دیــدگاه را بی
 Georgia,( خاصــی از عملیات هــای ســایبری مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی را ممنــوع می ســازد
کمیتــۀ بین المللــی  گذشــت.  کشــور فرانســه و هلنــد،  p. 214 ,2020( و مثــال آن، در خصــوص رویکردهــای 

کــه  صلیــب ســرخ نیــز دیــدگاه مخالــف بــا ســند مقــررات تالیــن را اتخــاذ می کنــد و بــه ایــن نتیجــه می رســد 
کــردن شــبکۀ برق بــدون تخریــب آن نیز بایــد به عنوان  کــردن یــک چیــز ماننــد خامــوش  »صــرف غیرفعــال 
کــرده  کمیتــۀ بین المللــی صلیــب ســرخ اشــاره  کــه  یــک حملــه شــناخته شــود« )Dörmann, 2004(. آن گونــه 
کــه منجــر بــه مــرگ، جراحت یا آســیب  گــر مفهــوم حملــه تنهــا به عنــوان اشــاره بــه عملیاتــی باشــد  اســت: »ا
کــردن شــبکه ای غیرنظامــی )مانند بــرق، بانک  کارآمــد  کــه هــدف آن نا فیزیکــی شــود، عملیاتــی ســایبری 
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کــه اتفاقــا باعــث ایجــاد چنیــن آثــاری شــود، ممکــن اســت تحــت  یــا ارتباطــات( اســت یــا انتظــار مــی رود 
کــه از جمعیــت غیرنظامی و اشــیای غیرنظامی  پوشــش مقــررات ضــروری حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی 
محافظــت می کنــد، قــرار نگیــرد. تطبیــق چنیــن درک بیــش از حــد محدودکننــده ای از مفهــوم حملــه بــا 
موضــوع و هــدف قواعــد حقــوق بشردوســتانۀ بیــن المللــی در مــورد ارتــکاب مخاصمــات دشــوار خواهــد 

.)International Committee of the Red Cross, 2019, p. 8( »ــود ب
کنوانســیون های ژنــو و مقــررات حقــوق بشردوســتانه  کــه » هرچنــد برخــی صاحب نظــران بــر آن هســتند 
ــر آن مــورد  ــه در جنگ هــا و غی ک ــات ســایبری را  گونه هــای عملی ــد همــۀ  کامــل نمی توانن کل به طــور  در 
ــازمان های  ــا و س ــت دولت ه ــته اس ــن، شایس ــد و بنابرای ــرار دهن ــش ق ــورد پوش ــد، م ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
بین المللــی درصــدد آن بــر آینــد تــا در قالــب معاهــده ای جدیــد، مقــررات مربــوط بــه جنــگ ســایبری را 
کــه برخی از عبارات اساســنامۀ رم قابلیت  کننــد« )عســکری، 1401، ص243(، لکــن در مــواردی  تهیــه و تبییــن 
تفســیر داشــته باشــد، می بایســت در چهارچــوب رویکــردی پویــا مــورد تفســیر واقــع شــود و منعکس کننــدۀ 
ــه در  ک ــد  ــال باش ــیب دیجیت ــوص آس ــعه در خص ــال توس ــان در ح گفتم ــگ و  ــه در جن ــولات فناوران تح
کــه رایاجنگ هــای مختل کننــده را در محــدودۀ صلاحیتــی  جامعــۀ بین المللــی رخ می دهــد، به گونــه ای 
کــه نقــض دیجیتــال حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی بی کیفــر  کنــد  مــادۀ 8 قــرار دهــد و اطمینــان حاصــل 
کــه رویکــرد هدفمنــد و غایت نگــر بــه مــادۀ 8 را  باقــی نمی مانــد. رویــۀ قضائــی دیــوان نشــان داده اســت 
کــرد و در غیــر ایــن صــورت، موضــوع و هــدف اساســنامۀ دیــوان را تضعیــف  می تــوان در مــواردی اتخــاذ 
کــه جدی تریــن جنایــات نگران کننــده بــرای  کــه چیــزی جــز تضمیــن ایــن نیســت  می کنــد؛ اساســنامه ای 
کل، دیگــر بی کیفــر باقــی نماننــد )ICC, 2007, p. 281(28. همچنیــن بایــد  جامعــۀ بین المللــی به عنــوان یــک 
کیفــری بین المللــی موظف اســت »در صــورت اقتضــا، ... اصول تثبیت شــدۀ  کــه دیــوان  بــه خاطــر داشــت 
گــراف ســوم مــادۀ  کنــد29 و حســب پارا حقــوق بین الملــل در خصــوص مخاصمــات مســلحانه« را اعمــال 
کــه »منطبــق بــا حقــوق بشــر شناخته شــدۀ بین المللــی«  21 اساســنامۀ رم، قانــون را به گونــه ای تفســیر نمایــد 
کــه هــر دوی ایــن مــوارد به طــور طبیعــی در طــول زمــان و در پاســخ بــه توســعۀ فناوری هــای جدیــد  باشــد 
تکامــل خواهــد یافــت. اثــرات غیرفیزیکــی حمــلات ســایبری »می توانــد اثــرات فاجعه بــاری بــر جامعــۀ 

28. در این خصوص، در رأی فوق، مقدمه و مواد 1 و 5 از اساسنامۀ رم مورد ارجاع قرار گرفته است.
، لازم بــه  گــراف نخســت مــادۀ 21 اساســنامۀ رم، مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت، لکــن از ســوی دیگــر 29. ایــن موضــوع در بنــد »ب« از پارا
، اعمــال حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی، در مقایســه بــا اعمــال  گــراف نخســتِ مــادۀ مزبــور ذکــر اســت کــه بــر اســاس بنــد »الــف« از پارا

»اساســنامه، عناصــر جرائــم و قواعــد دادرســی و ادلــه« خــود دیــوان کیفــری بین المللــی، در اولویــت دوم قــرار دارد.
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زیرســاخت های  رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ  از  اســتفاده   .)Li, 2013, p. 188( باشــد«  داشــته  مدنــی 
حیاتــی در جنــگ می توانــد منجــر بــه حمــلات مکــرر علیــه غیرنظامیــان نســبت بــه جنگ هــای متعــارف 
شــود، مگــر این کــه به دقــت مــورد تنظیم گــری واقــع شــوند، زیــرا چنیــن جنگ هایــی می توانــد بــدون 
ــۀ سیاســی  ــر روی اشــیای غیرنظامــی، انجــام شــود و در نتیجــه، هزین ایجــاد آســیب فیزیکــی مســتقیم ب
کمتــری داشــته باشــد )Kelsey, 2008, p. 1439-1441(. بــه ایــن دلایــل، علی رغــم وجــود خأهــای تقنینــی 
کیفــری بین المللــی می توانــد رویکــرد »برابــری  در مــادۀ 8 اساســنامۀ رم )بیــگ زاده، 1402، ص1327(، دیــوان 
کنــد تــا امــکان تعقیــب  بــا آثــار حمــلات ســنتی فیزیکــی« را در تفســیر خــود از مــادۀ 8 اساســنامه، رد 
کیفــر در فضــای  جدی تریــن تهدیدهــا علیــه معیشــت دیجیتالــی غیرنظامیــان و جلوگیــری از مصونیــت از 

ســایبر فراهــم شــود.

نتیجه گیری

کشــورهای مختلــف  حمــلات ســایبری بــه یکــی از وقایــع پرتکــرار در جهــان امــروز تبدیــل شــده اند و قــدرت 
کــه از رایاجنگ هــا، به عنــوان ابــزاری  گونه هــای پیشــرفتۀ آن هــا تــا آن جــا پیــش رفتــه اســت  در اســتفاده از 
نظامــی، جهــت نمایــش یــا اِعمــال قــدرت اســتفاده می کننــد. اســتفادۀ فزاینــده از حمــلات مذکــور موجــب 
( و غیرفیزیکــی )مختل کننــده( شــده و برخــی  گســترش تأثیــرات آن هــا در طیفــی از آثــارِ فیزیکــی )تخریبگــر
گزیــر  کشــورهای جهــان نا گونه هــای جنــگ، همــۀ  کــه ماننــد تمــام دیگــر  رایاجنگ هــا را پدیــد آورده اســت 
کم  گونه هــای جنــگ بــا وضع مقــررات حا کــه ســایر  از تنظیم گــری و وضــع محدودیــت بــر آن هاینــد. آن گونــه 
کــه نقــض آن هــا موجــب شــکل گیری جنایــات جنگــی می شــود، مــورد تنظیم گــری واقــع شــده اند،  بــر جنــگ 
کــم بــر جنــگ و وضــع ضمانــت اجــرای وقــوع جنایــت جنگی بر  در صــورت امــکانِ اســتفاده از مقــررات حا

گونــۀ جدیــد جنــگ نیــز تــا حــدی مــورد تنظیم گــری واقــع می شــود. رایاجنگ هــا، ایــن 
« یــاد می شــود،  کــه از آن هــا بــا عنــوان »رایاجنگ هــای تخریبگــر رایاجنگ هــای ایجادگــرِ آثــار فیزیکــی 
بــه ســبب ایجــاد آثــار مشــابه بــا جنگ هــای ســنتی، بــر اســاس ادبیــات نظــری موجــود، در چالــش بســیار 
کــه رایاجنگ هــای  کمتــری بــرای احتســاب به عنــوان جنایــت جنگــی قــرار دارنــد، و ایــن در حالــی اســت 
کــه آثــار خــود  کــه »رایاجنگ هــای مختل کننــده« نیــز خوانــده می شــوند، آن گاه  ایجادگــرِ آثــار غیرفیزیکــی 
کشــورِ مــورد هــدف، بــرای  را بــر »زیرســاخت های حیاتــی« واقــع می ســازند، علی رغــم ایــراد ضــرر بســیار بــر 
احتســاب به عنــوان جنایــت جنگــی، بــا چالــش جــدی مواجه انــد. علی رغــم عــدم وجــود تعریــف واحــد 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــی«، تعاریــف موجــود بســیار شــبیه  کشــورها در ســطح جهــان در خصــوص »زیرســاخت های حیات ــان  می
کــه پذیرفتــه شــود، زیرســاخت های حیاتــی امــروزی به طــور اساســی بــه  یکدیگرنــد و بــر اســاس هــر تعریفــی 
ــده  ــای مختل کنن ــر رایاجنگ ه ــژه در براب ــن، به وی ــوده و بنابرای ــته ب ــه ای وابس ــبکه های رایان ــامانه ها و ش س
کیــدی بــر ضــرورت تنظیم گــری چنیــن رایاجنگ هایــی در چهارچــوب  کــه ایــن موضــوع تأ آســیب پذیرند 

مقــررات مربــوط بــه جنایــات جنگــی اســت.
در صورتــی می تــوان برخــی اقدامــات ارتکاب یافتــه در رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های 
کــه شــرط زمینــه ای  حیاتــی را به عنــوان جنایــت جنگــیِ ســایبری بــر اســاس مقــررات موجــود تلقــی نمــود 
بــرای وقــوع جنایــات جنگــی در رایاجنــگ موضــوع رســیدگی وجــود داشــته باشــد. شــرط زمینــه ای مذکــور 
کــه در نتیجــۀ یــک رایاجنــگ مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی، مبتنــی بــر  مشــتمل بــر آن اســت 
آموزه هــای مرتبــط بــا حقــوق مخاصمــات مســلحانه، یــک مخاصمۀ مســلحانۀ بین المللی یــا غیربین المللی 
واقــع شــده باشــد. ســطح وقــوع یــک مخاصمــۀ مســلحانه در خصــوص رایاجنگ هــا، دچــار ابهــام اســت. 
 ، در ادبیــات رایــج حقــوق بین الملــل، بــه ســبب شــهرت اعتبــار نظــر ســند مقــررات تالیــن در فضــای ســایبر
برخــی »ایجــاد آثــار فیزیکــی« را ضــرورت تشــکیل مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری می داننــد و ایــن موجــب 
کــه در تلقــیِ رایاجنگ هــای تخریبگــر به عنــوان جنایــت جنگــی، هم نظــری بیشــتری میــان  شــده اســت 
کــه بــه نظر می رســد حتی مبتنی بر ســند مقررات  صاحب نظــران وجــود داشــته باشــد و ایــن در حالــی اســت 
، وقــوع »شــدت« می دانــد و آن را در راســتای پیامدهــای  کــه مهم تریــن شــاخص را بــرای توســل بــه زور تالیــن 
ــه  ک ــت آن گاه  گف ــخن  ــه س ــق مخاصم ــوان از تحق ــد، می ت ــا می بخش ــگ معن ــی از رایاجن ــدۀ ناش ایجادش
کلان ملــی در ســطح  ــدۀ زیرســاخت های حیاتــی، موجــب ایجــاد بحران هــای  رایاجنگ هــای مختل کنن

یــک اجتمــاع می شــوند.
بــر ایــن اســاس، در تحلیلــی روزآمــد و پویــا در خصــوص تحقــق معیــار »شــدت، به عنــوان آســتانۀ وصــول 
بــه مخاصمــۀ مســلحانۀ ســایبری، آســتانۀ لازم بــرای وقــوع توســل بــه زور و شــکل گیری مخاصمــۀ مســلحانه، 
از یک ســو، ضرورتــا محــدود بــه ایجــاد آثــار و خســارات فیزیکــی مشــابه بــا حمــلات ســنتی نبــوده و از ســوی 
گونــه ایجــاد اختــلال در ســامانه های رایانــه ایِ طــرف متخاصــم را نیــز  کــه بتــوان هــر  ، آن گونــه نیســت  دیگــر
شــامل شــود و به گونــه ای آســتانۀ میانــۀ ایجــاد آثــار فیزیکــیِ صــرف و ایجــاد آثــار غیرفیزیکــیِ صــرف را شــامل 
کــه عــلاوه بــر شــمول نســبت بــه حمــلات ســایبری موجــدِ آثــار فیزیکــی، شــامل  می شــود. بــا ایــن توضیــح 

خســارت غیرفیزیکــی و مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی ملــی نیــز می شــود.
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بــرای وقــوع جنایــات جنگــیِ ســایبری در نتیجــۀ  بــر ایــن اســاس، از منظــر عناصــر زمینــه ایِ لازم 
کیفــری بین المللــی، نیــاز  رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی و رســیدگی نــزد دیــوان 
بــه اصــلاح اساســنامۀ رم نیســت و مقــررات موجــود در دو حــوزۀ حقــوق بشردوســتانۀ بین المللــی و حقــوق 
کیفــری بین المللــی، بــا انعطــاف لازم، یــارای تنظیم گــری رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های 
کیفــری بین المللــی می توانــد رویکرد  حیاتــی مبتنــی بــر حقــوق جنــگ، هســتند. در پرتــو ایــن راهبــرد، دیــوان 
کند تا متعاقب ارتکاب  »برابری با آثار حملات ســنتی فیزیکی« را در تفســیر خود از مادۀ 8 اساســنامه، رد 
رایاجنگ هــای مختل کننــدۀ زیرســاخت های حیاتــی، امــکان تعقیــب جدی تریــن تهدیدها علیه معیشــت 

کیفــر در فضــای ســایبر فراهــم شــود. دیجیتالــی غیرنظامیــان و جلوگیــری از مصونیــت از 



145

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

فهرست منابع
جنگــی .  1 بــا  مواجهــه  در  مــدرن  بین الملــل  حقــوق  )1393ش(.  فاطمه زهــرا.  فتح اللهــی،  محمــد؛  امینــه،  آهنــی 

ص144-116. ش72،  راهبــرد،  ســایبری(.  )نبــرد  پســت مدرن 

برادران، نازنین؛ حبیبی، همایون. )1398ش(. قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوســتانه در جنگ های .  2
https://doi.org/10.22059/jplsq.2017.228162.1478 .158-139 ،)1(49 ،سایبری. مطالعات حقوق عمومی

بیگ زاده، ابراهیم. )1402ش(. حقوق بین الملل، )جلد دوم(. تهران: نشر میزان..  3

کــزاد، بتــول. )1388ش(. تروریســم ســایبری. رســالۀ دکتــری، )اســتاد مشــاور: علی حســین نجفــی ابرندآبــادی(. .  4 پا
گــروه حقــوق کیفــری و جرم شناســی. تهــران. دانشــکدۀ حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی. 

خلیل زاده، مونا. )1393ش(. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حمات سایبری. تهران: مجد..  5

جنــگ ســایبری و حقــوق جنــگ، )ترجمــۀ ســعید حکیمی هــا و هومــان .  6 داینیــس، هیتــر هریســن. )1395ش(. 
شــاهرخ(. تهــران: میــزان.

دهقانــی، پریســا؛ رمضانــی قوام آبــادی، محمدحســین؛ علی پــور، محمدرضــا. )1401ش(. شــرط مارتنــس در حقــوق .  7
.doi//:https .156-123 ،)23(19 ،ــری ــوق کیف ــای حق ــیری. آموزه ه ــای تفس ــت و کارکرده ــی، ماهی ــری بین الملل کیف

2022.3988.1634.cld/10.30513/org

8  . . ــه زور ــل ب ــع توس ــل من ــوق بین المل ــعۀ حق ــایبری و توس ــگ س ــود. )1397ش(. جن ــی، محم ــعود؛ جلال ــی، مس رضائ
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3988.1634  .713-697  ،)3(48 عمومــی،  حقــوق  مطالعــات 

کــم .  9 حا بین الملــل  حقــوق  تدویــن  فــراروی  بنیادیــن  موانــع  )1399ش(.  علــی.  گرشاســبی،  علیرضــا؛  رنجبــر، 
https://doi.org/10.22066/cila�  .264-237  ،)63(37 بین المللــی،  حقوقــی  مجلــۀ  ســایبری. حملــۀ   بــر 

mag.2020.111943.1823

شــاملو، باقــر؛ خلیلــی پاجــی، عــارف. )1400ش(. جرم انــگاری در حــوزۀ رمزارزهــا. آموزه هــای حقــوق کیفــری، 18)21(، .  10
https://doi.org/10.30513/cld.2021.1420.1230  .68-29

شریفی طرازکوهی، حسین. )1395ش(. حقوق بشردوستانۀ بین المللی. تهران: میزان..  11

ضیایــی بیگدلــی، محمدرضــا. )1397ش(. حقــوق جنــگ؛ حقــوق بین الملل مخاصمات مســلحانه. تهران: دانشــگاه .  12
علامــه طباطبائی.

: دانشــنامۀ رفتــار ســایبری، )به کوشــش .  13 عســکری، پوریــا. )1401ش(. »حقــوق بشردوســتانه در جنــگ ســایبری«، در
باقــر شــاملو(. تهــران: میــزان.

فقیــه حبیبــی، علــی. )1395ش(. جنــگ مــدرن و تخاصمــات ســایبری در چارچــوب فضــای بین الملــل. جســتارهای .  14
سیاســی معاصــر، 7)19(، 144-115.

گایتــا، پائولــو؛ بیــگ، لــورل؛ فــان، مــاری؛ گاســنل، کریســتوفر؛ ویتینــگ، الکــس. )1401ش(. حقــوق .  15 کاسســه، آنتونیــو؛ 
بین الملــل کیفــری، )ترجمــۀ حســین پیــران(. تهــران: نشــر نــو.

کیهانلــو، فاطمــه؛ رضادوســت، وحیــد. )1394ش(. حمــلات ســایبری به مثابــۀ توســل بــه زور در ســیاق منشــور .  16
تحقیقــات حقوقــی، 18)69(، 208-193. ســازمان ملــل متحــد. 

گیوکــی، آذر؛ کفایی فــر، محمدعلــی؛ رضایــی، محمدتقــی. )1400ش(. حمــلات ســایبری و لــزوم رعایــت اصــول اساســی .  17
https://doi..305-227 ،)51(14 ،حقــوق بشردوســتانه در آن هــا. تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی ایــران و بین الملــل

https://doi.org/10.22059/jplsq.2017.228162.1478
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3988.1634
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3988.1634
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3988.1634
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3988.1634
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3988.1634
https://doi.org/10.22066/cilamag.2020.111943.1823
https://doi.org/10.22066/cilamag.2020.111943.1823
https://doi.org/10.30513/cld.2021.1420.1230
https://doi.org/10.30495/alr.2021.1872408.1562


رایاجنگ های مختل کنندۀ زیرساخت های حیاتی به مثابۀ جنایت جنگی /  باقر شاملو  و  مهدی حسینی

146

org/10.30495/alr.2021.1872408.1562

»الــف«. .  18 محمدعلــی.  ثابــت،  مهــدوی  ابراهیــم؛  بیــگ زاده،  محمدعلــی؛  اردبیلــی،  علیرضــا؛  هرچقــان،  محقــق 
کــرات  کیــد بــر مذا کیفــری بین المللــی )بــا تأ )1402ش(. حقــوق بین الملــل ســایبری و توســعۀ صلاحیــت دیــوان 
https://doi.org/10.22059/  .1559-1537  ،)3(53 عمومــی،  حقــوق  مطالعــات  میــلادی(.   2017 تالیــن 

jplsq.2022.329515.2869

محقق هرچقان، علیرضا؛ اردبیلی، محمدعلی؛ بیگ زاده، ابراهیم؛ مهدوی ثابت، محمدعلی. )1401ش(. اثربخشــی .  19
کیفــری بین المللــی در ایجــاد صلــح و امنیــت ســایبری  دســتورالعمل تالیــن 2017 میــلادی بــر صلاحیــت دیــوان 
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3192.1502 .296-269 ،)23(19 ،بین المللــی. آموزه هــای حقــوق کیفــری

محقــق هرچقــان، علیرضــا؛ اردبیلــی، محمدعلــی؛ بیــگ زاده، ابراهیــم. »ب«. )1402ش(. صلاحیــت دیــوان کیفــری .  20
بین المللــی و رســیدگی بــه جنایــات بین المللــی ســایبری در عرصه هــای انســانی حقــوق بین الملــل. پژوهشــهای 

https://doi.org/10.22034/jclc.2023.389750.1827  .327-303  ،)21(11 جرم شناســی،  و  جــزا  حقــوق 

)بــا .  21 ســایبری  حمــلات  پرتــو  در  مشــروع  دفــاع  مفهــوم  بررســی  )1397ش(.  غلامعلــی.  قاســمی،  ســعید؛  نامــدار، 
https://doi. .235-199 ،)1(10 ،مطالعــات حقوقــی .)کس نت بــه تأسیســات هســته ای ایــران کیــد بــر حملــۀ اســتا تأ

org/10.22099/jls.2018.23191.2178

نژندی منش، هیبت الله. )1394ش(. حقوق بین الملل کیفری در رویۀ قضایی. تهران: خرسندی..  22

نجفــی ابرندآبــادی، علی حســین. )1388ش(. دربــارۀ بزهــکاری و جرم شناســی ســایبری. تعالــی حقــوق )ماهنامــۀ .  23
آموزشــی دادگســتری کل اســتان خوزســتان(، 4)36(.

: پیــکا، .  24 نجفــی ابرندآبــادی، علی حســین. )1395ش(. »از جرم شناســی حقیقــی تــا جرم شناســی مجــازی«، دیباچــه بــر
. جرم شناســی، )ترجمــۀ علی حســین نجفــی ابرندآبــادی، ویراســت 3(. تهــران: میزان.  ژرژ

25.  Akande, Dapo, and Hollis, Duncan. (2020). The Oxford Process on International Law Pro-
tections in Cyberspace. Oxford: Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict. https://
www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-process/.

26.  Barkham, Jason. (2001). Information Warfare and International Law on the Use of Force. New 
York University Journal of International Law and Politics, 34 (57).

27.  Bijleveld, A. (2018). Keynote Address, Diplomacy and Defence in Cyber Space. cyber seminar 
in Hague. 20 June 2018. https://english.defensie.nl/downloads/speeches/2018/06/21/keynote-
address-by-the-minister-of-defence-ms.-ank-bijleveld-marking-the-firstanniversary-of-the-tal-
linn-manual-2.0-on-the-20th-of-june-2018.

28.  Brown G, and Tullos O. (2012). On the Spectrum of Cyberspace Operations. Small Wars Jour-
nal. 12 Nov. 2012. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2400536.

29.  Bussolati, N. (2015). The Rise of Non-State Actors in Cyberwarfare. in Cyberwar: Law and 
Ethics for Virtual Conflicts. Edited by JD Ohlin, K Govern and C Finkelstein. Oxford. Oxford 
University Press.

30.  Cassese, Antonio. (2001). Terrorism is also Disrupting Some Crucial Legal Categories of Inter-
national Law. European Journal of International Law.

https://doi.org/10.30495/alr.2021.1872408.1562
https://doi.org/10.22059/jplsq.2022.329515.2869
https://doi.org/10.22059/jplsq.2022.329515.2869
https://doi.org/10.30513/cld.2022.3192.1502
https://doi.org/10.22034/jclc.2023.389750.1827
https://doi.org/10.22099/jls.2018.23191.2178
https://doi.org/10.22099/jls.2018.23191.2178
https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-process/
https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-process/
https://english.defensie.nl/downloads/speeches/2018/06/21/keynote-address-by-the-minister-of-defence-ms.-ank-bijleveld-marking-the-firstanniversary-of-the-tallinn-manual-2.0-on-the-20th-of-june-2018
https://english.defensie.nl/downloads/speeches/2018/06/21/keynote-address-by-the-minister-of-defence-ms.-ank-bijleveld-marking-the-firstanniversary-of-the-tallinn-manual-2.0-on-the-20th-of-june-2018
https://english.defensie.nl/downloads/speeches/2018/06/21/keynote-address-by-the-minister-of-defence-ms.-ank-bijleveld-marking-the-firstanniversary-of-the-tallinn-manual-2.0-on-the-20th-of-june-2018
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2400536


147

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

31.  Creekman, Daniel M. (2001). A Helpless America? An Examination of the Legal Options 
Available to the United States in Response to Varying Types of Cyber-Attacks from China. 
American University International Law Review, Vol. 17 (3).

32.  Delerue, F. (2020). Cyber Operations and International Law. Cambridge University Press.

33.  Dinniss, H. Harrison. (2012). Cyber Warfare and the Laws of War. Cambridge. Cambridge 
University Press.

34.  Dinstein, Yoram. (2010). The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed 
Conflict. 2nd edn. Cambridge. Cambridge University Press.

35.  Dörmann, K. (2004). The Applicability of the Additional Protocols to Computer Network At-
tacks: An ICRC Approach. International Expert Conference on Computer Network Attacks and 
the Applicability of International Humanitarian Law. Stockholm. 19 November 2004. https://
www.icrc.org/eng/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf.

36.  Dragos. (2019). Assessment of Reported Malware Infection at Nuclear Facility. Dragos. 1 No-
vember 2019. available in: https://www.dragos.com/blog/industry-news/assessment-of-report-
ed-malware-infection-at-nuclear-facility/.

37.  Duncan, Hollis B, and Benthem, Tsvetelina van. (2021). What Would Happen If States Started 
Looking at Cyber Operations as a “Threat” to Use Force?. LAWFARE. 30 March 2021. https://
www.lawfaremedia.org/article/what-would-happen-if-states-started-looking-cyber-operations-
threat-use-force.

38.  European Union. (2006). Communication from the Commission on a European Programme for 
Critical Infrastructure Protection. COM/2006/0786 final.

39.  European Union. (2004). Communication from the Commission to the Council and the Eu-
ropean Parliament – Critical Infrastructure Protection in the Fight against Terrorism. 
COM/2004/0702 final.

40.  European Union. (2009). Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re-
gions on Critical Information Infrastructure Protection – “Protecting Europe from Large 
Scale Cyber-Attacks and Disruptions: Enhancing Preparedness, Security and Resilience”. 
COM/2009/0149 final.

41.  European Union. (2008). Directive on the Identification and Designation of European Critical 
Infrastructures and the Assessment of the Need to Improve Their Protection. Council Directive 
2008/114/EC., 2008, Annex I: ‘List of ECI sectors’.

42.  Focarelli, Carlo. (2015). Self-Defence in Cyberspace. in: Research Handbook on International 
Law and Cyberspace. Nicholas Tsagourias and Russell Buchan (eds.). Edward Elgar Publishing.

43.  General Assembly of the United Nations. (2023). Creation of a global culture of cybersecurity 
and the protection of critical information infrastructures. UNGA Res 58/199. 23 December 2003.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf
https://www.dragos.com/blog/industry-news/assessment-of-reported-malware-infection-at-nuclear-facility/
https://www.dragos.com/blog/industry-news/assessment-of-reported-malware-infection-at-nuclear-facility/
https://www.lawfaremedia.org/article/what-would-happen-if-states-started-looking-cyber-operations-threat-use-force
https://www.lawfaremedia.org/article/what-would-happen-if-states-started-looking-cyber-operations-threat-use-force
https://www.lawfaremedia.org/article/what-would-happen-if-states-started-looking-cyber-operations-threat-use-force


رایاجنگ های مختل کنندۀ زیرساخت های حیاتی به مثابۀ جنایت جنگی /  باقر شاملو  و  مهدی حسینی

148

44.  Georgia, Beatty. (2021). War crimes in cyberspace: prosecuting disruptive cyber operations 
under Article 8 of the Rome Statute. The Military Law and the Law of War Review, Vol. 58 (2). 
https://doi.org/10.4337/mllwr.2020.02.17.

45.  Gisel, L, and Olejnik, L. (2019). The Potential Human Cost of Cyber Operations. ICRC. 29 
May 2019. https://www.icrc.org/en/document/potential-human-costcyber-operations.

46.  Greenberg, A. (2023). The International Criminal Court Will Now Prosecute Cyberwar Crimes. 
Wired. 7 September 2023. https://www.wired.com/story/icc-cyberwar-crimes/.

47.  Hern, A. (2017). WannaCry, Petya, NotPetya: how ransomware hit the big time in 2017. The 
Guardian. 30 December 2017. https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/30/wanna-
cry-petya-notpetya-ransomware.

48.  Hoisington, Matthew. (2009). Cyberwarfare and the Use of Force Giving Rise to the Right of 
Self-Defense. International & Comparative Law Review. Vol. 32.

49.  Hollis, Duncan B. (2008). New Tools, New Rules: International Law and Information Opera-
tions. In THE MESSAGE OF WAR: INFORMATION, INFLUENCE AND PERCEPTION IN 
ARMED CONFLICT. Edited by G. David and T. McKeldin. Temple University Legal Studies 
Research Paper.

50.  Hoogh, André. (2009). Georgia’s Short-Lived Military Excursion into South Ossetia: The Use 
of Armed Force and Self-Defence. Ejiltalk. 9 December  2009. www.ejiltalk.org/georgia’s-
short-lived-military-excursion-into-southossetia-the-use-of-armed-force-and-self-defence/.

51.  ICJ Report. (2005). Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the 
Congo v. Uganda). (Judgment). ICJ Reports 168.

52.  ICJ Report. (1986). Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicar. v. 
U.S.). Judgment. ICJ Report 14. 27 June 1986.

53.  ICJ Report. (2003). Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). (Judg-
ment). ICJ Reports 161, 2003.

54.  ICJ Reports. (1949). Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. 
Albania). ICJ Reports 4, 1949.

55.  ICJ Reports. (2005). The Armed Activities on the Territory of the Congo Case.

56.  Inteernational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (1995). Prosecutor v. Tadić. Case 
No. IT-1-94-1. Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. 2 
October 1995. 

57.  International Committee of the Red Cross. (2019). International Humanitarian Law and Cy-
ber Operations during Armed Conflicts. ICRC position paper. November 28, 2019. https://
www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-and-cyber-operations-dur-
ing-armed-conflicts.

https://doi.org/10.4337/mllwr.2020.02.17
https://www.icrc.org/en/document/potential-human-costcyber-operations
https://www.wired.com/story/icc-cyberwar-crimes/
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/30/wannacry-petya-notpetya-ransomware
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/30/wannacry-petya-notpetya-ransomware


149

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

58.  Joyner, Christopher C, and Lotrionte, Catherine. (2001). Information Warfare as International 
Coercion: Elements of a Legal Framework. European Journal of International Law, Vol. 12 
(5). https://doi.org/10.1093/ejil/12.5.825. 

59.  Kelsey, J. (2008). Hacking into International Humanitarian Law: The Principles of Distinction 
and Neutrality in the Age of Cyber Warfare. Michigan Law Review. Vol. 106 (7).

60.  Kerschischnig, Georg. (2012). Cyberthreats and International Law. Hague. Eleven Interna-
tional Publishing.

61.  Khan, Karim A.A. (2023). Technology Will Not Exceed Our Humanity. Digitalfrontlines. 20 
August 2023. https://digitalfrontlines.io/2023/08/20/technology-will-not-exceed-our-humani-
ty/.

62.  Kilovaty, I. (2016). Virtual Violence – Disruptive Cyberspace Operations as “Attacks” Under 
International Humanitarian Law. Michigan Telecommunications and Technology Law Review. 
Vol. 23 (1).

63.  Letter from the Minister of Foreign Affairs to the President of the House of Representatives 
on the International Legal Order in Cyberspace. (2019). Appendix, 5 July 2019. https://
www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-theparlia-
ment-on-the-international-legal-order-in-cyberspace.

64.  Li, S. (2013). When Does Internet Denial Trigger the Right of Armed Self-Defense?. Yale Jour-
nal International Law, Vol. 38.

65.  Lin, Herbert S. (2010). Offensive Cyber Operations and the Use of Force. Cybersecurity Sym-
posium: National Leadership, Individual Responsibility. Journal of National Security Law & 
Policy, Vol. 4(1).

66.  Lubin, A. (2021). The Rights to Privacy and Data Protection Under International Humanitarian 
Law and Human Rights Law. In: Research Handbook on Human Rights and Humanitarian 
Law: Further Reflections and Perspectives. Edited by R Kolb, G Gaggioli and P Kilibarda. 
Edward Elgar. Cheltenham.

67.  Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. (2019). Report of 
the International Fact-Finding Commission on the Conflict in Georgia. ceiig,. www.ceiig.ch/
Report.html.

68.  Milanovic, Marko, and Schmitt, Michael N. (2020). Cyber Attacks and Cyber (Mis)informa-
tion Operations during a Pandemic. Journal of National Security Law & Policy. Vol. 11.

69.  Miller, K. (2014). The Kampala Compromise and Cyberattacks – Can There Be an Internation-
al Crime of Cyber-Aggression?. Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 23.

70.  Ministry of the Armies. (2019). International Law Applied to Operations in Cyberspace (En-
glish version). Ministère des Armées. 19 March 2019. https://www.defense.gouv.fr/content/
download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf.

https://digitalfrontlines.io/2023/08/20/technology-will-not-exceed-our-humanity/
https://digitalfrontlines.io/2023/08/20/technology-will-not-exceed-our-humanity/
https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-theparliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace
https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-theparliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace
https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2019/09/26/letter-to-theparliament-on-the-international-legal-order-in-cyberspace
http://www.ceiig.ch/Report.html
http://www.ceiig.ch/Report.html
https://www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/567648/9770527/file/international+law+applied+to+operations+in+cyberspace.pdf


رایاجنگ های مختل کنندۀ زیرساخت های حیاتی به مثابۀ جنایت جنگی /  باقر شاملو  و  مهدی حسینی

150

71.  Morgan, J. (2014). A Simple Explanation of the Internet of Thing. Forbes. 13 May 2014. https://
www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-any-
one-can-understand/#69481bd01d09.

72.  Myjer, Eric. (2015). Some Thoughts on Cyber Deterrence and Public International Law. in: 
Research Handbook on International Law and Cyberspace. Nicholas Tsagourias and Russell 
Buchan (eds.). London. Edward Elgar Publishing.

73.  O’Connell, Mary Ellen. (2013). The Prohibition of the Use of Force. In: Research Handbook 
on International Conflict and Security Law: Jus ad Bellum, Jus in Bello and Jus post Bellum. 
Edited by Christian Henderson and Nigel White. London. Edward Elgar Publishing.

74.  Oeter, Stefan. (2008). Methods and Means of Combat. in: The Handbook of International 
Humanitarian Law. Dieter Fleck (ed.). Oxford University Press.

75.  Ophardt, J. (2010). Cyber Warfare and the Crime of Aggression: The Need for Individual Ac-
countability on Tomorrow’s Battlefield. Duke Law & Technology Review, Vol. 9 (3).

76.  Porup, JM. (2019). How a nuclear plant got hacked. CSO Online. 9 December 2019. https://
www.csoonline.com/article/3488816/how-a-nuclear-plant-got-hacked.html.

77.  Preparatory Commission for the International Criminal Court. (2000). Report of the Prepara-
tory Commission for the International Criminal Court. Addendum. add. Part II Finalized draft 
text of the Elements of Crimes, U.N. Doc. PCNIC/2000/1/Add.2.

78.  Radziwill, Yaroslav. (2015). Cyber-Attacks and the Exploitable Imperfection of International 
Law. Leiden. Brill & Martinus Nijhoff Publishers.

79.  Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). 17 July 1998, 2187 U.N.T.S. 90.

80.  Roscini, Marco. (2014). Cyber Operations and the Use of Force in International Law. Oxford. 
Oxford University Press.

81.  Roscini, Marco. (2016). Cyber Operations as a Use of Force. in: Research Handbook on In-
ternational Law and Cyberspace. Nicholas Tsagourias and Russell Buchan (eds.). London. 
Edward Elgar Publishing.

82.  Ruys, Tom. (2014). The Meaning of “Force” and the Boundaries of the Jus Ad Bellum: Are 
“Minimal” Uses of Force Excluded from UN Charter Article 2(4)?. American Journal of Inter-
national Law, Vol. 108 (2).

83.  Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe and Zimmermann, Bruno (eds.). (2022). Commentary on 
the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Interna-
tional Committee of the Red Cross.

84.  Saxon, Dan. (2016). Violations of International Humanitarian Law by Non-State Actors during 
Cyberwarfare: Challenges for Investigations and Prosecutions. Journal of Conflict and Security 
Law. Vol. 21 (8). https://doi.org/10.1093/jcsl/krw018.

https://www.csoonline.com/article/3488816/how-a-nuclear-plant-got-hacked.html
https://www.csoonline.com/article/3488816/how-a-nuclear-plant-got-hacked.html
https://doi.org/10.1093/jcsl/krw018


151

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

85.  Scheffer, David. (2022). Amending the Rome Statute to Cover Cyberwarfare as Aggression. 
ICC Forum, 7 March 2022. https://iccforum.com/cyberwar#Scheffer.

86.  Schmitt, Michael N, and Vihul, Liis. (2017). Tallinn Manual 2.0 on the International Law Ap-
plicable to Cyber Operations. 2nd edn. Cambridge. Cambridge University Press.

87.  Schmitt, Michael N. (1999). Computer Network Attack and the Use of Force in International 
Law: Thoughts on a Normative Framework. Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 37.

88.  Schmitt, Michael N. (2011). Cyber Operations and the Jus Ad Bellum Revisited’, Villanova 
Law Review, Vol. 56.

89.  Schmitt, Michael N. (2013). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber 
Warfare. Cambridge. Cambridge University Press.

90.  Shackelford, Scott. (2009). From Nuclear War to Net War: Analogizing Cyber Attacks in Inter-
national Law.  Berkley Journal of International Law, Vol. 27.

91.  Silver, Daniel B. (2002). Computer Network Attack as a Use of Force under Article 2(4) of the 
United Nations Charter. International Law Studies, Vol. 76.

92.  Sklerov, Matthew J. (2009). Solving the Dilemma of State Responses to Cyberattacks: A Jus-
tification for the Use of Active Defenses against States Who Neglect Their Duty to Prevent. 
Military Law Review, Vol. 201.

93.  The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. (2007). ICC-01/04-01/06. Decision on the Confir-
mation of Charges. PTC I, 29 Jan. 2007.

94.  Tsagourias, Nicholas. (2012). Cyber Attacks, Self-Defence and the Problem of Attribution. 
Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17.

95.  US White House. (2013). Presidential Policy Directive - Critical Infrastructure Security and 
Resilience. Presidential Policy Directive/PPD-21, available in: https://obamawhitehouse.ar-
chives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-se-
curity-and-resil.

96.  Zetter, K. (2016). Inside the Cunning, Unprecedented Hack of Ukraine’s Power Grid. Wired. 3 
March 2016, accessed 2 May 2024, https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprece-
dentedhack-ukraines-power-grid/.

97.  Ziolkowski, K. (2010). Computer Network Operations and the Law of Armed Conflict. The 
Military Law and the Law of War Review, Vol. 49.

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedentedhack-ukraines-power-grid/
https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedentedhack-ukraines-power-grid/




Abstract
The rules governing criminal liability in the legal systems of Iran 
and Afghanistan have experienced numerous fluctuations and 
transformations. The purpose of this research is to elucidate the 
stages of the evolution of criminal liability in the penal code of 
Iran and Afghanistan and to provide an answer to the question 
what stages criminal responsibility, particularly the age of crim-
inal liability for children, has undergone in the criminal law of 
Iran and Afghanistan and what the points of  divergence and 
convergence between them are. The findings show that the most 
important components and instances of the evolution of criminal 
liability  in the penal code of both countries are the transition to 
a gradual age of criminal liability, the equalization of the age of 
criminal liability for both girls and boys between 9 and 15 years, 
and the acceptance of diminished criminal responsibility in hudud  
(fixed sharia punishments)and ta'zir  (discretionary punishments) 
crimes. The research data has been collected through library stud-
ies and analyzed  applying the analytical-descriptive method.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
افغانســتان  و  ایــران  کیفــری در نظام هــای حقوقــی  بــر مســئولیت  کــم  قواعــد حا
فــراز و نشــیب های متعــددی داشــته اســت. هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن مراحــل 
ــه  ــۀ پاســخ ب ــران و افغانســتان و ارائ کیفــری ای کیفــری در حقــوق  تحــول مســئولیت 
کــودکان،  کیفــری  کیفــری، به ویــژه ســن مســئولیت  کــه مســئولیت  ایــن مســئله اســت 
ــراق  کیفــری ایــران و افغانســتان طــی نمــوده و نقــاط افت چــه مراحلــی را در حقــوق 
کــه مهم تریــن  آن اســت  کدام انــد. یافته هــای پژوهــش بیانگــر  آن هــا  ک  و اشــترا
 ، کشــور کیفــری دو  کیفــری در حقــوق  مؤلفه هــا و مصادیــق تحــولات مســئولیت 
کیفــری دختــران  کیفــری تدریجــی، تســاوی ســن مســئولیت  گــذار بــه ســن مســئولیت 
کیفــری نقصان یافتــه در جرائــم حــدی  و پســران 9 تــا 15 ســال و پذیــرش مســئولیت 
کتابخانــه ای، جمــع آوری  و تعزیــری اســت. داده هــای پژوهــش از طریــق مطالعــات 

گردیــده اســت.  ــر اســاس روش تحلیلــی - توصیفــی، بررســی  شــده و ب

 3 ، علیرضا میرکمالی ، مهدی صبوری پور2  ۱ عبدالخالق حقانی 

اســتناد: حقانــی، عبدالخالــق؛ صبوری پــور، مهــدی؛ میرکمالــی، علیرضــا. )1403(. مطالعــۀ تطبیقــی 
کیــد بــر قبــض و بســط های  تحــولات مســئولیت کیفــری در حقــوق کیفــری ایــران و افغانســتان )بــا تأ

ســن مســئولیت کیفــری(. آموزه هــای حقــوق کیفــری، 21)27(، 172-153. 
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مقدمه

منظــور از مســئولیت، پاســخ گو بــودن فــرد در قبــال رفتارهــای ارادی اش اســت. بــه یــک لحــاظ، مســئولیت 
کــرد. در مســئولیت اخلاقــی، ضمانــت  را می تــوان بــه دو دســتۀ مســئولیت اخلاقــی و حقوقــی تقســیم 
اجراهــای بیرونــی و حقوقــی وجــود نــدارد، درحالی کــه مســئولیت حقوقــی متضمــن ضمانــت اجراهــای 
کیفری نیز  کیفری اســت )نبوی، 1395، ص196؛ شــاملو؛ حســینی، 1401، ص126(. مســئولیت  مدنی، انضباطی و 
بــه مفهــوم پاســخ گو بــودن فــرد در قبــال رفتــار مجرمانــه اش اســت )بازونــد؛ نورمحمــدی، 1400، ص57؛ نظــری؛ 
کیفــری زمانــی تحقــق پیــدا می کنــد  کــه مســئولیت  میرزاجانــی؛ احمــدی، 1402، ص163(. برخــی بــر ایــن باورنــد 

که مســئولیت  کــه دو جــزء مجرمیــت و قابلیــت اســناد جــرم بــه مرتکــب وجــود داشــته باشــد، بدین صورت 
کیفــری، از جانب شــخص خاصی اســت  کیفــری مســتلزم وقــوع رفتــار مــادی مجرمانــۀ منــدرج در مقــررات 
کــه شــرایط اســناد جــرم بــه او نیــز فراهم باشــد )جعفــری، 1401، ص48(. این مســئولیت بر اســاس ســاختارهای 

اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی در جوامــع مختلــف، متفــاوت اســت.
کــه بــه  کیفــری در جوامــع باســتانی و مــدرن، بیانگــر آن اســت  مطالعــۀ تطبیقــی تحــولات مســئولیت 
گســترۀ آن دچــار  تناســب دگرگونــی در ســاختارهای اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی، حــوزه و 
ــادی ریشــه در تلقــی انســان  ی ــا حــدود ز کیفــری ت ــرا مســئولیت  دگرگونی هــای اساســی شــده اســت، زی
کیفــری دامنــۀ  گذشــته، مســئولیت  از جــرم، مجــازات، اهــداف مجــازات و ماهیــت انســان دارد. در 
گذشــت  ــز می شــد، امــا با کــودکان، مجانیــن و حیوانــات نی کــه شــامل  ــه ای  گســترده ای داشــت، به گون
ــانی  کس ــا  ــروزه تنه ــد و ام گردی ــدود  ــۀ آن مح ــری، دامن کیف ــئولیت  ــری مس ــی نظ ــول در مبان ــان و تح زم
؛ واعظــی،  کــه قــادر بــه درک و تمیــز نتایــج رفتــار ارادی خــود باشــند )وطن یــار کیفری انــد  دارای مســئولیت 

1401، ص47(.

کــه بــه تناســب  کیفــری ایــران و افغانســتان نیــز بیانگــر آن اســت  یــخ تحــولات حقــوق  بررســی تار
کیفــری و مؤلفه هــا و شــرایط آن مســیر  تحــولات اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی، مســئولیت 
پــر فــراز و نشــیبی را طــی نمــوده اســت. ایــن تحــولات از ابعــاد مختلــف حقوقــی، جامعه شــناختی، 
جرم شــناختی و فلســفی قابــل طــرح و بررســی اســت. پژوهــش حاضــر ســعی می کنــد بــا رویکــرد حقوقــی 
کشــور ایــران و افغانســتان، بــه ایــن مســئله پاســخ  و مبتنــی بــر اســناد تاریخــی، قوانیــن و نظام نامه هــای 
ــی را  ــولات و دگرگونی های ــه تح ــتان چ ــران و افغانس ــری ای کیف ــوق  ــری در حق کیف ــئولیت  ــه مس ک ــد  ده
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کیفــری ایــران و افغانســتان در خصــوص  ک و افتــراق حقــوق  گذاشــته اســت؟ نقــاط اشــترا پشــت ســر 
کیفــری چیســت؟  تحــولات مســئولیت 

ــی از  ــتان ناش ــران و افغانس ــری ای کیف ــوق  ــری در حق کیف ــئولیت  ــن مس ــولات س ــد تح ــر می رس ــه نظ ب
عوامــل متعــددی ماننــد تغییــرات در نظــام حقوقــی، تأثیرپذیــری از مبانــی دینــی، تحــولات اجتماعــی 
کــودک و نوجــوان  و فرهنگــی، و حتــی تعامــل بــا اصــول پذیرفته  شــدۀ بین المللــی در زمینــۀ حقــوق 
باشــد. ایــن فراینــد نشــان دهندۀ تکامــل تاریخــی و دگرگونــی رویکردهــای حقوقــی نســبت بــه مســئولیت 
کــه در بازه هــای زمانــی مختلــف بــه تناســب مقتضیــات جامعــه و نظــام حقوقــی، ابعــاد  کیفــری اســت 
کیفــری  گــذار از ســن مســئولیت  کــرده اســت. همچنیــن بــه نظــر می رســد  و معیارهــای جدیــدی پیــدا 
کیفــری بیــن دختــران و پســران در جرائــم  دفعــی بــه مســئولیت تدریجــی، تســاوی ســن مســئولیت 
کیفــری نقصان یافتــه در جرائــم تعزیــری توســط قانون گــذاران  تعزیــری، پذیــرش صریــح مســئولیت 
ایــران و افغانســتان و پذیــرش ضمنــی آن در جرائــم حــدی توســط قانون گــذار ایــران، از مهم تریــن 

کیفــری باشــد. تحــولات مســئولیت 
کیفــری،  کــه مفهــوم، ماهیــت و دامنــۀ مســئولیت  اهمیــت پرداختــن بــه ایــن مســئله ناشــی از آن اســت 
رابطــۀ مســتقیم بــا تلقــی انســان از جــرم، مجــرم و نحــوۀ پاســخ بــه جــرم دارد. بنابرایــن، در ایــن پژوهــش 
کیفــری نیــز مــورد نظــر اســت. از  گســترش دامنــۀ مســئولیت  گاهــی توســعه و  نه تنهــا محدودیــت، بلکــه 
کیفــری، به ویــژه در افغانســتان  ، تبییــن ایــن مســئله می توانــد در اصــلاح و بازنگــری قوانیــن  ســوی دیگــر
، تحــولات سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی زمینــه را  کنــد، زیــرا طــی نیــم قــرن اخیــر کمــک 
کــه همزمــان متأثــر از ارزش هــای اســلامی و حقــوق  بــرای اســتقرار نظــام حقوقــی فراهــم ســاخته اســت 
کیفــری می توانــد  بشــری اســت. ضمــن این کــه تفــاوت دیدگاه هــا نســبت بــه مبانــی و شــرایط مســئولیت 
کــودکان، مجانیــن،  گروه هــای خــاص از قبیــل  منجــر بــه تقویــت سیاســت جنایــی افتراقــی نســبت بــه 

بیمــاران اِم اس و افــراد بی هــوش، مســت و خــواب  گــردد.
کیفــری و تحــولات  کــه در خصــوص مســئولیت  مطالعــات اجمالــی پیشــینۀ تحقیــق بیانگــر آن اســت 
ــه اســت. عمــدۀ ایــن پژوهش هــا در حقــوق غــرب و مبتنــی  گرفت آن، پژوهش هــای محــدودی صــورت 
کیفــری در حقــوق  بــر اندیشــه های فلســفی انجــام شــده اســت. امــا در خصــوص تحــولات مســئولیت 
کنــون انجــام نشــده اســت  کیفــری ایــران و افغانســتان، به ویــژه به صــورت تطبیقــی، پژوهــش مســتقلی تا
کــه در  یــا حداقــل نویســندگان ایــن مقالــه بــدان دسترســی نداشــته اند. غالــب  پژوهش هــای محــدودی 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــری انجــام شــده نیــز بیشــتر بــه مباحــث  کیفــری ایــران و افغانســتان در خصــوص مســئولیت  حقــوق 
کیفــری پرداخته انــد، بی آن کــه اشــاره ای بــه تحــولات مســئولیت  مربــوط بــه شــرایط و موانــع مســئولیت 
کاربــردی و جدید  کــرده باشــند.1 بنابرایــن، پژوهــش حاضــر عــلاوه بــر اهمیــت نظــری، بــه لحــاظ  کیفــری 

بــودن موضــوع آن نیــز حائــز اهمیــت اســت.
کتابخانــه ای و بــا اســتفاده از منابــع و اســناد تاریخی،  داده هــای پژوهــش حاضــر از طریــق مطالعــات 
گــردآوری شــده و بــا اســتفاده از روش  کیفــری  لوایــح، مقــررات، نظام نامه هــا، قوانیــن و اصولنامه هــای 
گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه فرازوفرودهــای  یــه و تحلیــل قــرار  تحقیــق تحلیلــی - توصیفــی مــورد تجز
گــذار بــه مســئولیت  کیفــری اســت، ابتــدا  کــه مهم تریــن بخــش آن، ســن مســئولیت  کیفــری  مســئولیت 
کیفــری  ــران و پســران و مســئولیت  کیفــری بیــن دخت کیفــری تدریجــی، ســپس تســاوی ســن مســئولیت 
ک و معیــار ســن بلــوغ یــا رشــد از منظــر  نقصان یافتــه را بررســی می کنیــم. امــا قبــل از آن بایــد دیــد مــلا

فقــه و اســناد بین المللــی چیســت.

کیفری در فقه اسلامی و اسناد بین الملل 1. معیار مسئولیت 

کیفــری،  رویکــرد فقــه اســلامی و اســناد بیــن المللــی در خصــوص مبانــی، اصــول و معیارهــای مســئولیت 
ئــم طبیعــی مشــخص  کــه بــر اســاس نشــانه های جســمی و علا متفــاوت اســت. در فقــه اســلامی، ســن بلــوغ 
می شــود به عنــوان آغــاز تکلیــف دینــی و قابلیــت تحمــل مســئولیت یــاد شــده اســت. در مقابــل، اســناد 
کــودک، معیارهــای مبتنــی بــر رشــد روانــی، اجتماعــی و ســن  کنوانســیون حقــوق  بین المللــی به ویــژه 
کیفــری ارائــه می دهنــد. ایــن تفاوت هــا بیانگــر اختــلاف در نــگاه  تقویمــی را بــرای تعییــن ســن مســئولیت 
فرهنگــی، حقوقــی و فلســفی بــه مفهــوم بلــوغ و رشــد اســت. بــا توجــه بــه اینکــه تعییــن معیــار ســن بلــوغ و 
کــودکان نقــش و تأثیــر دارد، لــذا تبییــن رویکــرد فقــه اســلامی و اســناد  کیفــری  رشــد در تعییــن مســئولیت 

بین المللــی در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت اســت.

1-1. معیار مسئولیت کیفری در اسناد بین المللی

کنوانســیون ها و مقاوله نامه هــای مرتبــط،  کیفــری در اســناد بین المللــی، به ویــژه  معیــار ســن مســئولیت 
کنوانســیون حقــوق  از منظــر حقوقــی بــر مبنــای ســن تقویمــی و ویژگی هــای اجتماعــی تعریــف می شــود. 

یکــی؛ حســن  ، 1397؛ گنجــی، 1399؛ فــلاح خار یــان فارســانی، 1402؛ نجفــی؛ یحیی پــور ؛ شــفیع زاده، 1400؛ امیر 1. نــک: )الهامــی؛ یوســفلو
حاجی تبــار فیروزجائــی، 1402؛ مهــرا؛ نــوروزی، 1398؛ حســنی، 1400؛ حســنی؛ افراســیابی، 1399(.
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ــرای  ــار ب ــن معی ــت. ای ــوده اس ــن نم ــی تعیی کودک ــان دورۀ  ــالگی را پای ــد، 18س ــل متح ــازمان مل ــودک س ک
ــده  ــه  ش ــورها پذیرفت کش ــیاری از  ــی در بس ــتاندارد جهان ــوان اس ــت و به عن ــان اس ــران یکس ــران و پس دخت
کمتر  کیفری  کنوانســیون امــکان تعییــن ســن مســئولیت  اســت )امیریــان فارســانی، 1402، ص109(. بــا ایــن حــال، 
کشــورها ســپرده اســت )پیونــدی، 1389،  کــرده و ایــن مســئله را بــه قوانیــن داخلــی  از 18 ســال را نیــز فراهــم 

کلــی اســت، امــا الــزام آور مطلــق نیســت. ص143(. در واقــع، ســن 18 ســال قاعــده ای 

کنوانســیون و ســایر اســناد بین المللــی، برخــلاف برخــی نظام هــای حقوقــی و دینــی ماننــد  در ایــن 
ــه نظــر می رســد  ــه اســت. ب ــوغ و رشــد تفکیــک روشــنی صــورت نگرفت ــم بل ــان مفاهی فقــه اســلامی، می
کــه بــه جــای توجــه بــه بلــوغ جســمی یــا جنســی،  ایــن رویکــرد، نتیجــۀ فرهنــگ حقوقــی غــرب اســت 
بــه ســن رشــد و توانایی هــای روانــی - اجتماعــی تکیــه دارد )عباســی ســرمدی؛ زنگــی اهرمــی، 1394، ص24(. 
همچنیــن، در مــادۀ 1 قــرارداد تکمیلــی منــع بردگــی و برده فروشــی مصــوب 1962 و مــادۀ اول مقاوله نامــه 
کودکــی در نظــر  کــودکان مصــوب 1999 نیــز ســن 18ســالگی به عنــوان پایــان دوران  کار  بدتریــن اَشــکال 

گرفتــه  شــده اســت.
کــه بــدون تفکیــک  کیفــری 18ســالگی اســت  بنابرایــن در اســناد بین المللــی، معیــار ســن مســئولیت 
ــز  ــی نی ــر نظام هــای حقوقــی داخل کث ــار توســط ا ــوغ و رشــد تعییــن شــده اســت. ایــن معی ــان ســن بل می
پذیرفتــه شــده اســت. امــا عــدم تفکیــک میــان ســن بلــوغ و رشــد در اســناد بین المللــی، بــرای برخــی از 
کشــورهای اســلامی، تبدیــل بــه چالــش شــده اســت، زیــرا مطابــق فقــه  نظام هــای حقوقــی، به ویــژه در 

اســلامی، بلــوغ و رشــد تعاریــف متفاوتــی دارنــد. 

1-۲. معیارمسئولیت کیفری در فقه اسلامی

کیفــری را مبتنــی بــر بلــوغ و رشــد شــرعی می داننــد. تحقــق بلــوغ شــرعی و  در فقــه اســلامی مســئولیت 
رشــد از موضوعــات مــورد اختــلاف میــان فقهاســت. مشــهور فقهــای امامیــه بلــوغ شــرعی را امــری طبیعــی 
ــر اســاس ایــن دیــدگاه، بلــوغ بــا ظهــور  کیفــری می داننــد. ب ک آغــاز تکالیــف شــرعی و مســئولیت  و مــلا
ئــم، اتمــام 9  ئــم جســمی نظیــر رشــد جنســی تشــخیص داده می شــود و در صــورت فقــدان ایــن علا علا
ــق  ــت )محق ــده اس ــن  ش ــار تعیی ــوان معی ــران به عن ــرای پس ــری ب ــال قم ــران و 15 س ــرای دخت ــری ب ــال قم س
حلــی، 1403، ص140؛ شــهید ثانــی، 1410 ، ج10، ص66؛ مقــدس اردبیلــی، 1412، ج9، ص188؛ نجفــی، 1404، ج26، 

ص13؛ ســبزواری، بی تــا، ص419(. بــه عقیــدۀ فقهــای امامیــه، مســئولیت و تکلیــف شــرعی، وابســته بــه ایــن 

ســن خــاص نبــوده و بــر اســاس ظهــور نشــانه های بلــوغ تعییــن می شــود )موســوی غــروی، 1373، ص583؛ 
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کــه میــان ســن  گــروه از فقهــا برمی آیــد  ســاریخانی؛ عطــازاده، 1392، ص2(. همچنیــن از اقــوال و فتــاوای ایــن 

کیفــری و ســن تکلیــف شــرعی تفاوتــی قائــل نشــده اند. بــر ایــن اســاس، دختــران پــس از اتمــام  مســئولیت 
کیفــری تلقــی شــده و در  9 ســال قمــری و پســران پــس از اتمــام 15 ســال قمــری واجــد شــرایط مســئولیت 
کــه دارای قــوۀ تمیــز  کمتــر از نــه ســال در صورتــی  کــودکان  صــورت ارتــکاب جــرم، قابــل مجازات انــد. امــا 

باشــند، صرفــا تأدیــب می شــوند و در ایــن خصــوص تفاوتــی میــان دختــران و پســران وجــود نــدارد.
کــه بلــوغ شــرعی بــر اســاس  امــا فقهــای شــافعی، حنبلــی و بســیاری از فقهــای حنفــی بــر ایــن باورنــد 
ک اصلــی بلــوغ نیســت. ایــن فقهــا عمومــا  ئــم طبیعــی، مــلا تکمیــل ســن خــاص تعییــن می شــود و علا
تفاوتــی میــان ســن بلــوغ دختــران و پســران قائــل نمی شــوند. بــا ایــن حــال، در خصــوص تعییــن دقیــق 
کــه  ایــن ســن، میــان فقهــای اهل ســنت اختــلاف  نظــر وجــود دارد. فقهــای شــافعی و حنبلــی معتقدنــد 
ســن بلــوغ دختــران و پســران به ترتیــب از 9ســالگی و 10ســالگی آغــاز می شــود و بــا تکمیــل 15ســالگی 
کامــل می شــود )ابن قدامــه، 1414، ج3، ص12؛ عمرانــی، 1421، ج6، ص219(. مشــهور فقهــای مالکــی، 18ســالگی 
کــه امــروزه  را معیــار بلــوغ دختــران و پســران می داننــد )ثعلبــی، 1425، ج2، ص168؛ علیــش، 1409، ج6، ص87( 
کیفــری پذیرفتــه شــده  کشــورهای اســلامی به عنــوان ســن مســئولیت  در بســیاری از نظام هــای حقوقــی 
اســت. بــا  وجــود ایــن، برخــی از فقهــای مالکــی و ابوحنیفــه بیــن دختــران و پســران تفــاوت قائــل شــده  و 
، حداقل ســن  گرفته انــد. در دیدگاهــی دیگر بلــوغ دختــران را 17 ســال و پســران را 17 یــا 18 ســال در نظــر 
کــه اصطــلاح  کیفــری 9 یــا 12 ســال و پایــان آن 17 یــا 18 ســال تعییــن شــده اســت، به طــوری  مســئولیت 

؛ ســالارزایی، 1398، ص928(. ؛ دلاور کار مــی رود )رخشــانی فر »مراهــق« بــرای افــراد بیــن 9 تــا 12 ســال بــه 
کیفــری دختــران و  در میــان فقهــای حنفــی، دیــدگاه رایــج مبتنــی بــر تفکیــک میــان ســن مســئولیت 
کــه میــان دختــران و پســران تفاوتــی  پســران اســت. بــا ایــن حــال، امــام محمــد و ابویوســف معتقدنــد 
گــروه بــا اتمــام 15ســالگی بــه ســن بلــوغ می رســند )ســغدی، 1404، ج1، ص113؛  وجــود نــدارد و هــر دو 
مرغینانــی، بی تــا، ج3، ص281(. ایــن تفــاوت دیدگاه هــا بیانگــر تنــوع در رویکردهــای فقهــی اهل ســنت 

ــت.  ــری اس کیف ــئولیت  ــوغ و مس ــای بل ــه معیاره ــبت ب نس
کــه فقهــای مســلمان با اســتناد بــه منابع حدیثــی، تلاش  بنابرایــن، بررســی منابــع فقهــی نشــان می دهــد 
کرده انــد شــاخص زمانــی معینــی بــرای اثبــات بلــوغ ارائــه دهنــد. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل تنــوع محتوایــی 
ــه  ک ــوغ،  ــق بل ــرای تحق ــی ب ــق و همگان ــان دقی ــن زم ــوع، تعیی ــن موض ــا ای ــط ب ــات مرتب ــی روای و مضمون
مبنــای مســئولیت شــرعی و اجتماعــی فــرد در برابــر خداونــد و جامعــه باشــد، عمــاً امکان پذیــر نبــوده 



160

کیفری ایران و افغانستان  ... / عبدالخالق حقانی، مهدی صبوری پور و علیرضا میرکمالی کیفری در حقوق  مطالعۀ تطبیقی تحولات مسئولیت 

ــه  ک ــاوت از آن هاســت  ــر ناشــی از وجــود اختلافــات در روایت هــا و برداشــت های متف اســت. ایــن ام
نشــان دهندۀ تأثیرپذیــری مفهــوم بلــوغ از شــرایط فرهنگــی، اقلیمــی و اجتماعــی جوامــع اســت )نظــری 
توکلــی؛ مصلــح، 1397، ص176(. در نتیجــه، اعــلام یــک ســن ثابــت بــرای بلــوغ، نیازمنــد تفســیر دقیق تــر و 

جامع تــر روایــات و همچنیــن توجــه بــه شــرایط متغیــر اجتماعــی و زیســتی در تحلیل هــای فقهــی اســت. 
بــا اســتناد بــه اصــل »عــدم تعــارض« و تطابــق میــان مــراد اســتعمالی و مــراد جــدی شــارع، می تــوان بــه 
کــه ســنین مختلــف را بــرای تحقــق بلــوغ بیــان می کنند،  جــای برداشــت تعارض آمیــز از مضمــون روایاتــی 
گــون تحقــق بلــوغ تفســیر نمــود. بــر  گونا ایــن روایــات را به عنــوان بازتاب دهنــدۀ شــرایط و حالت هــای 
ــوع آن  ــه وق ک ــت  ــناوری اس ــر و ش ــوغ، مفهــوم انعطاف پذی ــه بل ک ــرد  ک ــوان اســتدلال  ــن اســاس، می ت ای
بســته بــه متغیرهایــی نظیــر شــرایط اقلیمــی، ویژگی هــای خانوادگــی و عوامــل اجتماعــی، بــرای دختــران 
کمــک می کنــد، بلکــه  و پســران متفــاوت اســت. ایــن دیــدگاه نه تنهــا بــه فهــم عمیق تــر از تعالیــم فقهــی 
امــکان تطبیــق و انطبــاق ایــن مفاهیــم بــا واقعیت هــای مختلــف فرهنگــی و زیســتی جوامــع را نیــز فراهــم 
، چنیــن رویکــردی می توانــد زمینه ســاز برداشــت جامع تــری از مفهــوم بلــوغ در  مــی آورد. از ســوی دیگــر
حقــوق اســلامی شــود و بــه توســعۀ چهارچوب هــای انعطاف پذیــر بــرای تعییــن مســئولیت شــرعی و 

کمــک نمایــد. قانونــی افــراد در شــرایط متغیــر 

کیفری ایران و افغانستان کیفری کودکان در حقوق  ۲. تحولات مسئولیت 

ــن  ــی، در تعیی ــناد بین الملل ــی و اس ــای فقه ــری از آموزه ه ــا تأثیرپذی ــتان ب ــران و افغانس ــری ای کیف ــوق  حق
کــودکان دچــار تحــولات متعــددی شــده اند. ایــن تحــولات تــلاش بــرای ایجــاد  کیفــری  ســن مســئولیت 
کــودکان را نشــان می دهــد. بررســی تطبیقــی  کیفــری و ملاحظــات حمایتــی از  تــوازن میــان اصــول عدالــت 
ایــن دو نظــام حقوقــی می توانــد بــه شناســایی نقــاط قــوت، چالش هــا و امــکان همگرایــی در ایــن حــوزه 
کنــد. در ایــن قســمت می کوشــیم تــا بــا تحلیــل تغییــرات قانونــی و رویکردهــای موجــود، تحــولات و  کمــک 
کنیــم. کیفــری ایــران و افغانســتان بررســی  کــودکان را از منظــر حقــوق  کیفــری  دگرگونی هــای ســن مســئولیت 

۲-1. گذار از مسئولیت دفعی به مسئولیت تدریجی

کیفــری و ســن  کیفــری تدریجــی، پذیــرش فاصلــه  بیــن حداقــل ســن مســئولیت  منظــور از ســن مســئولیت 
کیفری همراه اســت )صــدری و دیگــران، 1398، ص220؛ حیــدری، 1395،  کــه معمــولاً با رشــد  کیفــری اســت  بلــوغ 
کیفــری ایــران و افغانســتان، ســن بلــوغ شــرعی به عنــوان معیــار  ص97(. پیــش از دوران مــدرن، در حقــوق 
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کیفــری ایــران دختــران بــا تکمیــل نــه  ، در حقــوق  کیفــری تلقــی می شــد. بــر اســاس ایــن معیــار مســئولیت 
کیفــری افغانســتان دختــران بــا تکمیــل  ســال قمــری و پســران بــا تکمیــل پانــزده ســال قمــری و در حقــوق 
کــرده و قابــل  کســب  کیفــری  17 ســال و پســران بــا تکمیــل 18 ســال شمســی، به صــورت دفعــی مســئولیت 
ــودک و  ک ــد  ــف رش ــل مختل ــالات و مراح ــه ح ــه ب ــا توج ــرد ب ــن رویک ــی ای ــدند. ول ــی می ش ــازات تلق مج
کیفــری فقهــی،  گســترش نظام هــای حقوقــی عرفــی بــه جــای نظــام  گرفــت. لــذا بــا  نوجــوان، مــورد نقــد قــرار 

کیفــری تدریجــی در ایــران و افغانســتان نیــز فراهــم شــد. گــذار بــه مســئولیت  زمینــه بــرای 
گرفــت. مطابــق  کیفــری تدریجــی در قانــون 1304 مــورد پذیــرش قــرار  در ایــران، اولیــن بــار مســئولیت 
کــه در آن  کیفــری تعییــن شــده بــود  مــادۀ 34 ایــن قانــون، ســن 12 ســال به عنــوان حداقــل ســن مســئولیت 
کیفــری قلمــداد می شــد )میرمحمدصادقــی؛ محمــدی، 1395، ص23(. امــا در  زمــان، تحــول مهمــی در حقــوق 
کاهــش یافــت، ولــی تــا ســال 1345 اجرایــی  قانــون تشــکیل دادگاه اطفــال 1338، ایــن ســن بــه 6 ســال 
کیفــری بــود.  کیفــری ایــران از نظــر ســن مســئولیت  نشــد. ایــن تغییــر نشــانگر نوعــی عقبگــرد در حقــوق 
ــئولیت  ــار مس ــوان معی ــی به عن ــال شمس ــن 18 س ــی 1352، س ــازات عموم ــون مج ــب قان ــا تصوی ــا ب بعده
گذاشــته شــد )غلامــی، 1391،  کنــار  کامــل تعییــن شــد و بــه ایــن ترتیــب، عمــاً معیــار بلــوغ شــرعی  کیفــری 
ص86-87؛ محقــق هرچقــان، 1390، ص141(. بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران، بــار دیگــر ســن بلــوغ شــرعی 

ــن  ــد. مــادۀ 26 ق.م.ا.ا مصــوب 1361 در ایــن خصــوص چنی گردی کیفــری  جایگزیــن ســن مســئولیت 
کیفــری هســتند و تربیــت آنــان بــه نظــر  آورده بــود: »اطفــال در صــورت ارتــکاب جــرم مبــری از مســئولیت 

کانــون  اصــلاح و تربیــت اطفــال می باشــد«. دادگاه بــه عهــدۀ سرپرســت اطفــال و عندالاقتضــا 
کســی  کــه: »منظــور از طفــل  در تبصــرۀ 1 همیــن مــاده نیــز در مــورد تعریــف طفــل تصریــح  شــده بــود 

کــه بــه حــد بلــوغ شــرعی نرســیده باشــد«. اســت 
بــر اســاس ایــن تبصــره و بــا اســتناد بــه احــکام فقــه امامیــه، ســن بلــوغ دختــران بــا اتمــام نــه ســال قمــری 
و ســن بلــوغ پســران بــا اتمــام پانــزده ســال قمــری تعییــن می شــود )مهرپــور محمدآبــادی، 1392، ج2، ص146(. 
ــد  ــوغ، واج ــن بل ــه س ــیدن ب ــا رس ــال ب ــلامی 1370، اطف ــازات اس ــون مج ــادۀ 49 قان ــق م ــن مطاب همچنی
کیفــری شــناخته می شــدند. بــه ایــن ترتیــب، دختــران بــا اتمــام نــه ســال قمــری و پســران  مســئولیت 
کیفــری می شــدند و تفاوتــی میــان  بــا اتمــام پانــزده ســال قمــری به طــور دفعــی وارد قلمــرو مســئولیت 
 ، کیفــری و ســن تکلیــف شــرعی وجــود نداشــت )شــاملو، 1390، ص84؛ نجفــی؛ یحیی پــور ســن مســئولیت 

ص298(.  ،1397
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کیفــری را مــورد انتقــاد قــرار داده و بــر ایــن  برخــی رویکــرد یکســان انگاری بلــوغ شــرعی و مســئولیت 
کــه ایــن یکســان انگاری، بــا واقعیت هــای اجتماعــی مطابقــت نداشــته و مخالــف رویکــرد ســن  باورنــد 
کیفــری تدریجــی اســت. لــذا از نظــر جــرم شــناختی قابــل نقــد اســت )مــؤذن زادگان؛ چنگایــی؛  مســئولیت 
کیفــری تدریجی،  گــذار بــه معیار ســن مســئولیت  کــه یکــی از اهــداف  ، 1395، ص37(. در حالــی  رهدارپــور

ــزان رشــد و تکامــل عقلــی  ــا می کیفــری ب کنــش  ــز رابطــۀ وا گرفتــن واقعیت هــای اجتماعــی و نی در نظــر 
ــی،  ــمی؛ نصرت ؛ قاس ــور ــت )هادی پ ــده اس ــرح  ش ــی مط ــری دفع کیف ــئولیت  ــن مس ــت س ــدم معقولی ــراد و ع اف

1399، ص1781؛ طهماســبی، 1388، ص311(.

کیفــری مســئله ای  بــا ایــن حــال، ملاحظــۀ یــک حــد فاصــل بیــن ســن بلــوغ شــرعی و ســن مســئولیت 
کیــد شــده اســت )حیــدری، 1395، ص94(. ایــن  کنوانســیون های بین المللــی تأ کــه در بســیاری از  اســت 
کــه قانون گــذار ایــران در مــواد 88 تــا 95 قانــون مجــازات اســلامی 1392 ســن مســئولیت  امــر موجــب شــد 
کودکــی و نوجوانــی را بــه چهــار  کیفــری تدریجــی را در خصــوص جرائــم تعزیــری بــه رســمیت بشناســد و 
ــا 15ســالگی و از  ــا 12ســالگی، از 12ســالگی ت ــا 9ســالگی، از 9ســالگی ت دوره تقســیم نمایــد: از تولــد ت
کیفــری تدریجــی،  15ســالگی تــا 18ســالگی. براینــد و نتیجــۀ ایــن رویکــرد عــلاوه بــر پذیــرش مســئولیت 
کــودکان  ، بــرای  کودکــی از 15ســالگی بــه 18ســالگی اســت، از ســوی دیگــر ، بــالا بــردن ســن  از یــک ســو
ــر مســئولیت والدیــن مطــرح شــده و  ــد ب کی ــا تأ ــال ب ــا 15 ســال بیشــتر بحــث اصــلاح و تربیــت اطف 9 ت
کانــون اصــلاح و تربیــت، جــزای نقــدی و ارائــۀ  کــودکان 15 تــا 18ســال، مجــازات نگهــداری در  بــرای 
کــه براینــد آن  خدمــات عمومــی پیش بینــی شــده اســت )نظــری توکلــی؛ مصلــح، 1397، ص181(؛ رویکــردی 
کــودکان بــود )حســنی؛ افراســیابی، 1399، ص194؛  کیفــری افتراقــی در خصــوص اطفــال و  پذیــرش سیاســت 
کنــون به صــورت روشــن در حقــوق  تدیــن، 1388، ص247(. امــا در جرائــم حــدی، مســئولیت تدریجــی تا

کیفــری مطلــق  کیفــری ایــران مــورد پذیــرش قــرار نگرفتــه اســت و در ایــن مــورد هنــوز هــم ســن مســئولیت 
کــم اســت )نقــی زاده باقــی؛ آشــوری؛ مهــرا؛ شــاملو، 1401، ص48(.  حا

کیفــری تدریجــی مســیر مشــابه بــا حقــوق ایــران  گــذار بــه مســئولیت  کیفــری افغانســتان،  در حقــوق 
را پیمــوده اســت. قبــل از تصویــب قوانیــن عرفــی، قانون گــذار افغانســتان در مــادۀ 23 قانــون جــزای 
کیفــری را بــرای دختــر و پســر به ترتیــب  عمومــی 1302ش بــا توجــه بــه فقــه حنفــی، ســن دفعــی مســئولیت 

کــرده بــود.2 ســیزده و پانــزده ســال قمــری تعییــن 
2. مــادۀ 23 نظام نامــۀ جــزای عمومــی 1302: »در اثنــای وقــوع جــرم کســانی کــه ســن سیزده ســالگی پــوره )تکمیــل( نکــرده باشــند، از قــوۀ 

ممیــزه محــروم دانســته می شــوند و از جرمــی کــه کــرده باشــند مســئول شــناخته نمی شــوند...«.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــری تدریجــی را در مــادۀ 72  در قوانیــن جدیــد، قانون گــذار افغانســتان دو مرحلــه مســئولیت 
کــه ناســخ مــادۀ 23 قانــون 1302ش محســوب می شــود، پیش بینــی  قانــون جــزای عمومــی 1355ش 
« بــه طفــل بیــن 7 تــا 12 ســال و »مراهــق« بیــن 13 تــا 18 ســال  نمــوده بــود: صغیــر و مراهــق. »صغیــر
کمتــر از 7  کــه  کــه طفلــی  اطــلاق می شــد )علامــه، 1396، ص195(.3 مــادۀ 72 ایــن قانــون بیــان می کــرد 
کیفــری  ــدارد و پــس از آن، مســئولیت  کیفــری ن ــق مســئولیت  ســال ســن داشــته باشــد، به صــورت مطل
کــه نســبت بــه  خفیفــی متوجــه او می شــود. قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اطفــال 1383ش افغانســتان 
قانــون 1355 قانــون مؤخــر و خــاص اســت، افــراد زیــر هجــده ســال را طفــل محســوب نمــوده و بــه ســه 
، ممیــز و نوجــوان.4 مطابــق مــادۀ 5 ایــن قانــون،  کــرده اســت: طفــل غیرممیــز گــروه ســنی مختلــف تقســیم 
کــه ســن دوازده ســالگی را تکمیــل نکــرده باشــد، در صــورت ارتــکاب جــرم مســئولیت جزایی  »شــخصی 
کیفــری در نظــام حقوقــی  بــه او راجــع نمی شــود«. در واقــع، بــر اســاس ایــن قانــون، ســن مســئولیت 
ــت  ــف، در نهای ــلات مختل ــس از تعدی ــون پ ــن قان ــت. ای ــده اس ــن ش ــال تعیی ــل 12 س ــتان تکمی افغانس
گرفــت و در مــادۀ 95 آن تکمیــل 12ســالگی به عنــوان  کــد جــزای 1396ش قــرار  به عنــوان بخشــی از 
کــه ســن 12ســالگی را تکمیــل نکــرده  گرفــت: »طفلــی  کیفــری مــورد پذیــرش قــرار  حداقــل ســن مســئولیت 

ــه وی اقامــه نمی شــود«. باشــد، مســئولیت جزایــی نداشــته و دعــوی جزایــی علی
ــکاب  ــورت ارت ــد، در ص ــته باش ــال داش ــا 16 س ــن 12 ت ــه بی ک ــی  ــون، طفل ــن قان ــادۀ 97 همی ــق م مطاب
کــه بیــن 16 تــا 18  کثــر مجــازات بزرگســالان محکــوم نمی شــود و طفلــی  جنایــت، بــه بیــش از ربــع حدا
کثــر مجــازات پیش بینی شــده بــرای بزرگســالان محکــوم  ســال ســن داشــته باشــد، بــه بیــش از ثلــث حدا

نمی گــردد. 
کــه قانــون  کــد جــزا  کیفــری تدریجــی را در  بــه ایــن ترتیــب، قانون گــذار افغانســتان نیــز مســئولیت 
کمیــت مجــدد طالبــان و ملغــی شــدن تمــام قوانیــن  مؤخــر محســوب می شــود، پذیرفتــه بــود. امــا بــا حا
کیفــری ســابق، احــکام فقــه حنفــی جایگزیــن قوانیــن وضعــی شــده اســت. لــذا در شــرایط فعلــی، 

3. مــادۀ 70 قانــون جــزای عمومــی 1355ش افغانســتان: »صغیــر بــه طفلــی اطــلاق می گــردد کــه بیــن ســن هفــت و سیزده ســالگی کامــل 
قــرار داشــته باشــد«.

و  تکمیــل  را  سیزده ســالگی  ســن  کــه  می گــردد  اطــلاق  شــخصی  بــه  »مراهــق  افغانســتان:  1355ش  عمومــی  جــزای  قانــون   71 مــادۀ 
باشــد«. نکــرده  تکمیــل  را  هجده ســالگی 

4. مــادۀ 4 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اطفــال: »1. طفــل: شــخصی اســت کــه ســن هجده ســالگی را تکمیــل نکــرده باشــد؛ 2. طفــل 
: شــخصی اســت کــه ســن هفت ســالگی را  ــز ــل نکــرده باشــد؛ 3. طفــل ممی : شــخصی اســت کــه ســن هفت ســالگی را تکمی ــز غیرممی
تکمیــل و دوازده ســالگی را تکمیــل نکــرده باشــد؛ 4. طفــل نوجــوان: شــخصی اســت کــه ســن دوازده ســالگی را تکمیــل، امــا هجده ســالگی 

را تکمیــل نکــرده باشــد«.
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کــم افغانســتان رعایــت نمی شــود، بلکــه دختــران بــا تکمیــل 9  کیفــری تدریجــی5 در محا مســئولیت 
کیفــری دفعــی می گردنــد.  ســال و پســران بــا تکمیــل 15 ســال وارد مســئولیت 

گذار از معیار سنی دوگانه به تساوی سن مسئولیت کیفری  .۲-۲

کیفــری را ســن بلــوغ شــرعی  قانون گــذار ایــران در قانــون راجــع بــه مجــازات اســلامی 1361، ســن مســئولیت 
کیفــری، اتخــاذ  تعییــن نمــوده بــود. براینــد و نتیجــۀ تعییــن ســن بلــوغ شــرعی به عنــوان معیــار مســئولیت 
معیــار دوگانــه و مبتنــی بــر تفکیــک جنســیتی بیــن دختــران و پســران بــود، درحالی کــه چنیــن رویکــردی در 
مخالفــت صریــح بــا اســناد بین المللــی قــرار داشــته و بــه نظــر برخــی از حقوق دانــان فاقــد توجیــه عقلایــی 
کلانتــری؛ غفــاری چراتــی؛ رادمــان، 1398،  بــوده و غیــر قابــل  پذیــرش اســت )میرمحمدصادقــی، 1402، ص286؛ 
ص170؛ فــلاح خاریکــی؛ حاجی تبــار فیروزجائــی، 1402، ص148؛ زراعــت، 1394، ص164؛ اردبیلــی، 1403، ج2، ص198(، 

ــران و پســران تقریبــا  کــه ســن رشــد دخت زیــرا یافته هــای جرم شناســی و روان شــناختی نشــان داده اســت 
کــه تفــاوت جنســیتی از ایــن حیــث، وجــود داشــته باشــد )ابــوذری، 1398،  یکســان اســت. لــذا دلیلــی نــدارد 

کری، 1400، ص41(. ص35؛ شــیرازی؛ شــا

امــا قانون گــذار ایــران در مــادۀ 88 قانــون مجــازات 1392 رویکــرد متعادل تــری اتخــاذ نمــوده، ســن 9 
کیفــری دختــران و پســران در جرائــم تعزیــری  تــا 15 ســال را به صــورت یکســان به عنــوان ســن مســئولیت 
قــرار داده و ســال شمســی را جایگزیــن ســال قمــری نمــوده اســت. لــذا در برخــی مــوارد، ممکــن اســت 
ــر  گ ــال، ا ــرای مث کیفــری متوجــه آن نشــود. ب ــوغ شــرعی رســیده باشــد، امــا مســئولیت  ــه ســن بل فــردی ب
ــون 9  ــا چ ــود، ام ــوب می ش ــغ محس ــد، بال ــته باش ــرار داش ــی ق ــاه شمس ــه م ــال و ن ــن 8 س ــری در س دخت
کیفــری متوجــه وی نمی شــود )الهامــی؛ یوســفلو؛ شــفیع زاده، 1400،  ســال شمســی را تکمیــل نکــرده مســئولیت 
ص38(. همچنیــن مطابــق تبصــرۀ 2 مــادۀ فــوق، در خصــوص مرتکبــان جرائــم حــدود و قصــاص نیز ســن 

کیفــری یکســان بیــن دختــران و پســران پیش بینــی شــده اســت. در واقــع، قانون گــذار ایــران  مســئولیت 
گذاشــته و در مطابقــت نســبی بــا  کنــار  کیفــری مبتنــی بــر تفکیــک جنســیتی را  معیــار دوگانــۀ مســئولیت 

کیفــری دختــران و پســران پذیرفتــه اســت. اســناد بین المللــی، معیــار واحــدی را بــرای مســئولیت 

یــج  یجــی در حقــوق افغانســتان« بــه ایــن مفهــوم اشــاره دارد کــه افــراد بــر اســاس ســن و رشــد عقلــی به تدر 5. »مســئولیت کیفــری تدر
کــود جــزای 1396ه ــ. ش اطفــال زیــر  کیفــری برخــوردار می شــوند. طبــق قانــون جــزای افغانســتان )مــادۀ 96-95  کامــل  از مســئولیت 
12 ســال فاقــد مســئولیت کیفــری هســتند، نوجوانــان بیــن 12 تــا 18 ســال در صــورت ارتــکاب جــرم، تحــت نظــام عدالــت اطفــال قــرار 
می گیرنــد و مجازاتشــان بیشــتر اصلاح گرانــه و تربیتــی اســت، درحالی کــه افــراد بــالای 18 ســال مســئولیت کیفــری کامــل دارنــد و مشــمول 
یجــی  ــه اصــل تفکیــک ســنی و رشــد تدر ــی افغانســتان ب ــن رویکــرد نشــان دهندۀ توجــه نظــام حقوق ــی می شــوند. ای مجازات هــای قانون

مســئولیت پذیری در قبــال جرائــم اســت.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کم رنــگ یــا هیــچ بــوده اســت، زیــرا مطابــق  کیفــری افغانســتان، معیــار دوگانــه از ابتــدا  امــا در حقــوق 
کیفــری  کــه در دختــران و پســران تقریبــا یکســان اســت، آغــاز ســن مســئولیت  فقــه حنفــی، بلــوغ شــرعی 
محســوب می شــود. لــذا قانون گــذار افغانســتان در خصــوص یکســان انگاری ســن بلــوغ و مســئولیت 
کیفــری دختــران و پســران از نظــر امــام ابومحمــد و ابویوســف و در خصــوص تعییــن حداقــل ســن 
کیفــری از نظــر جمهــور فقهــای حنفــی پیــروی نمــوده اســت. از همیــن رو، 12ســالگی را آغــاز  مســئولیت 
کــرده اســت و اتمــام 18ســالگی را پایــان بلــوغ و  کیفــری بــرای دختــران و پســران تعییــن  ســن مســئولیت 

کیفــری تــام. آغــاز مســئولیت 

۲-۳. مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرائم مستوجب حد و تعزیر

کامــل تحقــق یافتــه و تمامــی ارکان  کــه جــرم به طــور  کیفــری نقصان یافتــه بــه حالتــی اشــاره دارد  مســئولیت 
کیفــری وجــود دارد، امــا بــه دلیــل عوامــل خــاص، مجــازات اصلــی قابــل  جــرم و شــرایط اعمــال مســئولیت 
کامــل  اعمــال نیســت و بــه جــای آن، مجازاتــی ســبک تر تعییــن می شــود. در ایــن مــوارد، مجــازات به طــور 
منتفــی نمی شــود، بلکــه قانون گــذار به صــورت اســتثنایی و بــر اســاس دلایــل مشــخص، مجــازات فــرد را 

؛ قاســمی؛ نصرتــی، 1399، ص1778(.  تخفیــف می دهــد )هادی پــور
کیفــری نقصان یافتــه به صــورت نســبی در خصــوص جرائــم تعزیــری پذیرفتــه  در ایــران مســئولیت 
بــا  شــده بــود. امــا در خصــوص جرائــم حــدی مقــررات واضحــی در ایــن زمینــه وجــود نداشــت. 
کیفــری نقصان یافتــه در جرائــم حــدی و تعزیــری  تصویــب قانــون مجــازات 1392 ایــران، مســئولیت 
؛ موســوی، 1403، ص99(. تبصــرۀ 2 مــادۀ 88 قانــون مجــازات اســلامی  پذیرفتــه شــده اســت )صبوری پــور
کــرده اســت: »هــرگاه نابالــغ مرتکــب یکــی از جرائــم موجــب حــد  1392 در ایــن خصــوص چنیــن بیــان 
کــه از دوازده تــا پانــزده ســال قمــری داشــته باشــد، بــه یکــی از اقدامــات  گــردد، در صورتــی  یــا قصــاص 
مقــرر در بندهــای )ت( و یــا )ث( محکــوم می شــود و در غیــر ایــن صــورت، یکــی از اقدامــات مقــرر در 

ــا )پ( ایــن مــاده در مــورد آن هــا اتخــاذ می گــردد«. بندهــای )الــف( ت
هرچنــد در ایــن تبصــره در خصــوص اطفــال بیــن 15 تــا 18 ســال مقــررات واضــح وجــود نــدارد، امــا 
کــه فــرد فاقــد درک و شــعور لازم باشــد، امــکان این کــه  ، در صورتــی  مطابــق مــادۀ 91 قانــون مذکــور
گفــت  تــوان  مــی  ازایــن رو  اســت.  فراهــم  شــود  تبدیــل  تعزیــری  مجــازات  بــه  آن  حــدیِ  مجــازات 
کیفــری نقصان یافتــه در  قانون گــذار ایــران نــه به صــورت صریــح، بلکــه به طــور ضمنــی، مســئولیت 
جرائــم حــدی را نیــز پذیرفتــه اســت )الهامــی؛ یوســفلو؛ شــفیع زاده، 1400، ص31(. لــذا برخــی بــر ایــن باورنــد 
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کنــار ســایر شــرایط اجــرای حــدود و قصــاص، بــه معنــای پذیــرش نســبی  گرفتــن ســن رشــد در  کــه قــرار 
گنجــی، 1399، ص65(.6 منظــور  ــم حــدی اســت ) ــه در جرائ کیفــری نقصان یافت و غیرمســتقیم مســئولیت 
کیفــری، قــدرت و توانایــی تشــخیص و تفکیــک افعــال و تبعــات اخلاقــی و  ک در حقــوق  از ادرا
ــعیدی، 1382، ص13(.  ــد )میرس ــدا می کن ــق پی ــل تحق ــوۀ عق ــل ق ــا تکام ــولاً ب ــه معم ک ــت  ــی آن هاس اجتماع
کــودکان زیــر  بنابرایــن، صــرف رســیدن بــه بلــوغ شــرعی، بــرای تحمیــل مجــازات حــدی و قصــاص بــر 

کفایــت نمی کنــد. 18 ســال 
کــم  کمیــت امــارت اســلامی طالبــان، نظــام دوگانــۀ فقهــی - حقوقــی حا در افغانســتان تــا قبــل از حا
بــود و اجــرای حــدود و قصــاص مطابــق احــکام فقــه حنفــی انجــام می شــد. لــذا قانون گــذار افغانســتان 
کیفــری نقصان یافتــه را در خصــوص افــراد بیــن 13 تا 15 ســال در جرائم تعزیــری پذیرفته  بود،  مســئولیت 
، نصــف مجــازات بزرگســالان محکــوم می شــدند.7  کثــر کــه در ایــن صــورت، اطفــال بــه حدا به گونــه ای 
کــه بیــن  همچنیــن بــر اســاس مــادۀ 93 قانــون مجــازات 1355ش، مجــازات اعــدام تعزیــری بــر شــخصی 
18 تــا 20 ســال باشــد، تطبیــق نمی شــد. ولــی فرمــان شــورای انقلابــی جمهــوری دموکراتیــک 1370ش، 
کاهــش داد )نظــری توکلــی؛ مصلــح، 1397،  ــه 18 ســال  مــادۀ فــوق را لغــو و ســن مجــازات اعــدام را ب
کار آمــدن نظــام جمهــوری  ص180(. امــا بعــداً بــا ســقوط حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق و روی 
اســلامی در ســال 1380، بــار دیگــر قانــون جــزای عمومــی 1355 به عنــوان قانــون جزایــی پذیرفتــه شــد. 
کــد جــزای افغانســتان مفــاد مــادۀ 93 قانــون مذکــور در مــادۀ 114 قانــون جدیــد عینــا ذکــر  بــا تصویــب 
کیفــری نقصان یافتــه پذیرفتــه  شــده اســت.8 امــا در جرائــم حــدی، چــون مطابــق فقــه حنفــی مســئولیت 
کیفــری  نیســت و قانون گــذار نیــز رســیدگی بــه ایــن جرائــم را بــه فقــه احالــه داده بــود، بحــث مســئولیت 
کــه قوانیــن وضعــی  کنونــی افغانســتان  نقصان یافتــه نیــز منتفــی بــود )پوپــل، 1399، ص324(. در نظــام 
کیفــری نقصان یافتــه  گردیــده اســت، مســئولیت  قبلــی ملغــی اعــلام شــده و فقــه حنفــی جایگزیــن آن هــا 
ــه رســمیت شــناخته  نشــده  ــز ب ــری نی ــم تعزی ــه نیســت، بلکــه در جرائ ــم حــدی پذیرفت ــا در جرائ نه تنه

کیفــری افغانســتان تلقــی شــود. اســت. ایــن مســئله می توانــد به مثابــۀ عقب گــرد در حقــوق 
6. مــادۀ 91 قانــون مجــازات اســلامی 1392 ایــران: »در جرائــم موجــب حــد یــا قصــاص، هــر گاه افــراد بالــغ کمتــر از هجــده ســال، ماهیــت 
جــرم انجام شــده و یــا حرمــت آن را درک نکننــد و یــا در رشــد و کمــال عقــل آنــان شــبهه وجــود داشــته باشــد، حســب مــورد، بــا توجــه بــه 

ــن فصــل محکــوم می شــوند«. ــه مجازات هــای پیش بینی شــده در ای ســن آن هــا ب
7. مــادۀ 24 نظام نامــۀ جــزای عمومــی 1302: »در حیــن وقــوع جــرم بچه هایــی کــه ســال ســیزدهم عمــر خــود را پــوره نمــوده و ســال پانزدهــم 
گــر جــرم مســتلزم  کمــال ننمــوده باشــند، جزایشــان بــه درجــۀ نصــف مقــداری کــه در نظام نامــه مصــرح گردیــده اســت، حکــم می شــود. ا را ا

اعــدام باشــند، بــه عــوض آن، ده ســا ل حبــس می شــود و از این چنیــن بچه هــا جــزای نقــدی هــم مناصفــه گرفتــه می شــود«.
8. »شخص که بیست سالگی را تکمیل نکرده باشد، به اعدام محکوم نمی گردد«.
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نتیجه گیری

کیفــری  ، یکــی از مهم تریــن مســائل حقــوق  کیفــر کیفــری بــه مفهــوم دارا بــودن اهلیــت تحمــل  مســئولیت 
محســوب می شــود. پــس از طــرح مباحــث انتقــادی جرم شــناختی و روان شــناختی، بســیاری از مفاهیــم و 
کیفــری نیــز از آن جملــه محســوب  کــه مســئولیت  گردیــد  کیفــری دچــار تحــول و دگرگونــی  مســائل حقــوق 
می شــود. بــا توجــه بــه عنــوان مقالــه وموضــوع مــورد پژوهــش، براینــد و نتیجــۀ پژوهــش حاضــر بــه ایــن 

قــرار اســت:
کیفــری، در حقــوق  کیفــری اشــخاص حقیقــی، به ویــژه ســن مســئولیت  معیارهــای تعییــن مســئولیت 
کیفــری ایــران و افغانســتان دچــار قبــض و بســط های متعــدد شــده اســت. ایــن قبــض و بســط ها متأثــر 
از عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی هــر جامعــه ای متفــاوت بــوده اســت. ولــی متغیــر 
کیفــری در نظام  کیفــری شــریعت و تأثیــر آن بــر مؤلفه های مســئولیت  گفتمــان  اصلــی در ایــن خصــوص، 
کیفــری  گســترش قلمــرو قواعــد فقهــی در حقــوق  حقوقــی ایــران و افغانســتان بــوده اســت. بــا توســعه و 
ــن  ــه در قوانی ک ــاوت  ــن تف ــا ای ــت، ب ــده اس ــی ش ــار دگرگون ــز دچ ــئولیت نی ــن مس ــتان، س ــران و افغانس ای
کیفــری تفاوتــی وجــود  ، بیــن بلــوغ شــرعی و مســئولیت  کیفــری اوایــل انقــلاب اســلامی ایــران، از یــک ســو
، نســبت  کیفــری قلمــداد شــده بــود. از ســوی دیگــر نداشــت، بلکــه بلــوغ شــرعی معیــار ســن مســئولیت 
کــم بــود. امــا  کیفــری افتراقــی و رویکــرد دوگانــه حا کیفــری دختــران و پســران سیاســت  بــه ســن مســئولیت 
گرفــت،  کیفــری و ســن بلــوغ شــرعی تفکیــک صــورت  در قانــون مجــازات 1392 نه تنهــا بیــن مســئولیت 
کیفــری یکســان پیش بینی شــده اســت. ولــی  بلکــه در خصــوص اطفــال 9 تــا 15 ســال، ســن مســئولیت 
کیفــری، تفاوتــی میــان دختــران و پســران لحــاظ  کیفــری افغانســتان بــه لحــاظ ســن مســئولیت  در حقــوق 
کیفــری ایــران و افغانســتان، تفکیــک میــان ســن  نشــده اســت. در واقــع، یکــی از وجــوه افتــراق حقــوق 
ــوغ  ــار قــرار دادن بل ــه معی ــا توجــه ب کــه قانون گــذار ایــران ب ــران و پســران اســت  کیفــری دخت مســئولیت 
کیفــری دختــران و پســران، رویکــرد دوگانــه اتخــاذ نمــوده، درحالی کــه  شــرعی نســبت بــه ســن مســئولیت 
کنوانســیون های بین المللــی و در برخــی آرای فقهــای حنفــی، بیــن ســن  قانون گــذار افغانســتان متأثــر از 

کیفــری دختــران و پســران تفــاوت قائــل نشــده اســت.  مســئولیت 
جرائــم  در  صرفــا  را  نقصان یافتــه  کیفــری  مســئولیت  گذشــته  در  ایــران  قانون گــذار  همچنیــن 
کیفــری نقصان یافتــه را بــه  تعزیــری پذیرفتــه بــود و در خصــوص جرائــم مســتوجب حــد، مســئولیت 
کیفــری  ــون مجــازات اســلامی 1392 مســئولیت  ــا در تبصــره 2 مــادۀ 88 قان ــود. ام رســمیت نشــناخته ب
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نقصان یافتــه در جرائــم موجــب حــد و قصــاص نیــز به صــورت ضمنــی پذیرفتــه  شــده اســت،9 زیــرا بــر 
کــه در واقــع،  اســاس ایــن تبصــره، مجــازات حــدود و قصــاص بــه مجــازات تعزیــری تبدیــل می شــود 
کیفــری دوگانــه  به نوعــی ارفــاق در حــد مرتکــب اســت. امــا قانون گــذار افغانســتان بــا اتخــاذ سیاســت 
کیفــری نقصان یافتــه را صرفــا در جرائــم تعزیــری پذیرفتــه و  بیــن جرائــم حــدی و تعزیــری، مســئولیت 
ــروه  گ کار آمــدن  ــا روی  ــود. ب ــرار داده ب ــار ق ک و معی ــم حــدی، فقــه حنفــی را مــلا در خصــوص جرائ
طالبــان و ملغــی اعــلام شــدن بســیاری از قوانیــن و مقــررات قبلــی، نظــام حقوقــی افغانســتان فــرو پاشــید 
کیفــری بــه میــان نیامــده تــا بتــوان بــر اســاس آن، پذیــرش یــا  کنــون رویکــرد یکســانی در زمینــۀ حقــوق  و تا
کیفــری نقصان یافتــه را مــورد ارزیابــی قــرار داد. امــا بــا توجــه بــه رویــۀ قضایــی  عــدم پذیــرش مســئولیت 
کیــد بــر اجــرای فتــاوای فقهــی،  کلــی طالبــان در خصــوص قوانیــن وضعــی و تأ موجــود و سیاســت های 
کیفــری نقصان یافتــه در هیچ کــدام از جرائــم حــدی و تعزیــری مــورد پذیــرش  گفــت مســئولیت  می تــوان 

قــرار نگرفتــه اســت.
کنوانســیون های بین المللــی، اهمیــت و توســعه یافتــن ارزش هــای  بنابرایــن، بــا توجــه بــه مقــررات 
کیفــری  حقــوق بشــری، شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و حقوقــی، اقتضــا دارد تــا مســئولیت 
نقصان یافتــه در تمــام جرائــم از جملــه حــدود و قصــاص، در افغانســتان نیــز مــورد پذیــرش قــرار بگیــرد، 
کیفــری ایــران،  کیفــری و در جرائــم حــدی تنهــا در حقــوق  چنان کــه در جرائــم تعزیــری در هــر دو نظــام 

ــه شــده اســت. ــه به صــورت ضمنــی پذیرفت کیفــری نقصان یافت مســئولیت 

9. تبصــرۀ 2 مــادۀ 88 قانــون مجــازات اســلامی ایــران: »هــر گاه نابالــغ مرتکــب یکــی از جرائــم موجــب حــد یــا قصــاص گــردد، در صورتــی 
کــه از دوازده تــا پانــزده ســال قمــری داشــته باشــد، بــه یکــی از اقدامــات مقــرر در بندهــای )ت( و یــا )ث( محکــوم می شــود و در غیــر ایــن 

صــورت، یکــی از اقدامــات مقــرر در بندهــای )الــف( تــا )پ( ایــن مــاده در مــورد آن هــا اتخــاذ می گــردد«.
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Abstract
The prevalence of corporal punishments in the first decade of the 
Islamic Revolution and the marginalization of prisons were the 
result of the dominance of the religious traditionalist discourse. 
During this period, imprisonment, which had been the primary 
punishment for most crimes before the revolution, was set aside. 
While, after some time, the punishment of imprisonment was re-
vived. The question is why imprisonment became marginalized in 
one period of history, but in another period, it turns to the primary 
penalty. This paper intends to utilize the field of sociology of cul-
ture for a causal analysis of these events. in this paper, among 
the various approaches relating to the sociology of culture, two 
approaches have been observed: the classical, which adopts a 
subjective perspective on culture, and the post-structuralist, which 
offers an objective perspective on culture. Ultimately, it can be 
achieved that punishments in general, and imprisonment in par-
ticular, are social phenomena influenced by other social phenom-
ena, such as culture. Therefore, prison can be considered as a re-
flection of the cultural elements of the social system.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
گیــر شــدن مجازات هــای بدنــی در دهــۀ اول انقــلاب اســلامی و بــه حاشــیه  فرا
ایــن  در  بــود.  مذهبــی  ســنت گرای  گفتمــان  کمیــت  حا معلــول  زندان هــا  رفتــن 
کــه پیــش از انقــلاب مجــازات اصلــی اغلــب جرائــم بــود،  دوران، مجــازات زنــدان 
ــدداً  ــس مج ــر حب کیف ــی،  ــس از مدت ــه پ ک ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــته ش کنار گذاش
یــخ، زنــدان در حاشــیه  کــه چــرا در دوره ای از تار احیــا شــد. پرســش ایــن اســت 
، تبدیــل بــه مجــازات اصلــی جرائــم می شــود؟   قــرار می گیــرد، امــا در برهــه ای دیگــر
ایــن مقالــه بنــا دارد از حــوزۀ جامعه شناســی فرهنــگ بــرای تحلیــل علّــی ایــن وقایــع 
کنــد. در ایــن پژوهــش، از میــان رویکردهــای مختلــف جامعه شناســی  اســتفاده 
کــه دیدگاهــی ذهنــی بــه فرهنــگ دارد، و رویکــرد  کلاســیک  فرهنــگ، دو رویکــرد 
کــه دارای رویکــرد عینــی بــه فرهنــگ اســت، مــورد اســتفاده قــرار  پساســاختارگرا 
ــدان  کــه مجازات هــا به طــور عــام و زن ــوان نتیجه گرفــت  ــد. در نهایــت، می ت گرفته ان
کــه از ســایر پدیده هــای اجتماعــی  به طــور خــاص، پدیــداری اجتماعــی اســت 
انعکاس بخــش  را  زنــدان  می تــوان  بنابرایــن  می پذیــرد.  تأثیــر  فرهنــگ  همچــون 

عناصــر فرهنگــی نظــام اجتماعــی دانســت.

، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی3  2سید محمدجواد ساداتی ، کشوری۱  سیده زهرا خا

بجنــوردی،  جوان جعفــری  محمدجــواد؛  ســید  ســاداتی،  زهــرا؛  ســیده  کشــوری،  خا اســتناد: 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

کمتر از دویســت ســال عمــر دارد.  مجــازات حبــس به عنــوان مکانــی بــرای محبــوس  کردن بزهــکاران عادی، 
ایــن نــوع از مجــازات در ایــران، بــا تصویــب قانــون مجــازات عمومــی در ســال 1304، به عنــوان اولیــن قانــون 
کــه قابلیــت اجرایــی داشــت و اجــرا شــد، مجازاتــی اصلــی در قبــال جرائــم ارتکابــی متولــد شــد. در  مدونــی 
گذاشــته اســت.  کیفــر حبــس، تحــولات و دگرگونی هــای مختلفــی را پشــت ســر  طــول ایــن دورۀ صدســاله، 
گفتمــان ســنت گرای  کــرد. بــا اســتقرار  برخــی از ایــن تحــولات را می تــوان پــس از انقــلاب در ایــران مشــاهده 
کــم و قانون گــذاران قــرار  کیفرهــای بدنــی در دهــۀ اول انقــلاب اســلامی، مــورد توجــه محا مذهبــی در ایــران، 
کیفــر حبــس بــه حاشــیۀ قوانیــن جزایــی رانــده شــد. امــا پــس از مدتــی، ایــن نــوع از  گرفــت. در ایــن دوران، 
کیفــر اصلــی در  گرفــت و در قوانیــن مختلــف، به عنــوان  کیفــری قــرار  مجــازات مجــدداً در مرکــز توجه هــای 
کیفــر حبــس در قانــون مبــارزه با  کــه  مقابــل جرائــم مختلــف مقــرر شــد. به عنــوان مثــال، می تــوان بــه تحولاتــی 

مــواد مخــدر در ســال های پــس از انقــلاب تجربه کــرده اســت، اشــاره کرد.
در ســال 1367 قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام به تصویب رســید. 
در ایــن قانــون دو مــادۀ 11 و 9 بــه چشــم می خــورد. مــادۀ 11 مقــرر می داشــت: »مجــازات اقــدام بــه قاچــاق 
مــواد مخــدر موضــوع ایــن قانــون به طــور مســلحانه اعــدام اســت و حکــم اعــدام، در صــورت مصلحــت، در 
کــه در صــورت ارتــکاب  محــل زندگــی مرتکــب، در مــأ عــام اجــرا خواهدشــد.« مــادۀ 9 نیــز بیــان می کنــد 
گــرم برســد، فــردْ  ، بــه ســی  گــر مجمــوع میــزان مــواد مخــدر جرائــم مصــرح در مــادۀ 8 بــرای مرتبــۀ چهــارم، ا

گرفــت. محکــوم بــه اعــدام اســت و ایــن اعــدام، در صــورت مصلحــت، در مــأ عــام انجــام خواهــد 
ســه دهــه بعــد، در ســال 1396، ماده واحــده ای تصویــب  شــد و بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر به عنــوان 
گردیــد. ایــن ماده واحــده در خصــوص مجــازات مرتکبیــن جرائــم مربــوط  بــه مــواد مخــدر  مــادۀ 45 الحــاق 
کــه  کــه محکــوم بــه  اعــدام شــده اند، در مجازاتشــان تغییــر ایجــاد شــده،  کــه تمامــی مجرمینــی  کــرد  حکــم  
گردیــده اســت، زیــرا مجــازات آن هــا از اعــدام، بــه حبــس درجــۀ یــک تــا  منجــر بــه تخفیــف مجــازات آن هــا 

ســی ســال و همچنیــن جــزای نقــدی درجــۀ یــک تــا دو برابــر حداقــل آن تبدیــل می شــود. 
کیفرهــای بدنــی در دهــۀ اول انقــلاب اســلامی و یــک نمونــه از  گرایــش بــه  ایــن یــک نمونــه از 
کیفــر حبــس در ســال های اخیــر بــود.1 تقابلــی در شــکل و شــیوۀ مجــازات  میــان ایــن دو تصویــر  تمایــل بــه 

کیفــری دهــۀ نخســت انقــلاب بــه  گرایــش قانون گــذار  کــه نشــان از  1. مقــررات متعــدد دیگــری نیــز در ایــن دوره بــه تصویــب رســید 
مجازات هــای بدنــی و تغییــر ایــن گرایــش به ســمت کیفــر حبــس در ســال های اخیــر اســت. قوانینــی همچــون قانــون حــدود و قصــاص 
مصــوب 1361، قانــون مجــازات اخلالگــران در نظــام اقتصــادی کشــور مصــوب 1369 و قانــون جرائــم مــواد مخــدر و اقدامــات تأمینــی و 
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کــه در دهــۀ اول انقــلاب اســلامی قانون گــذار به ســمت مجازات هایــی غیــر  احساس می شــود. در حالــی 
کاســته و  کیفرهــای بدنــی  کــرده بــود، در دهه هــای بعــدی، از میــزان علقــه بــه  گرایــش پیــدا  کیفــر حبــس  از 
کثــر مجازات هــای بدنــی  کثــر جرائــم معرفــی شــد. در اوایــل انقــلاب، ا زنــدان به عنــوان مجــازات اصلــی ا
کــه در روزنامــۀ  گزارشــی  در مــأ عــام و بــا حضــور میلیونــی مــردم اجــرا می شــد. به عنــوان نمونــه می تــوان بــه 
گرانفروشــان، آن هــم در مراســم برگــزاری  اطلاعــات )7 شــهریور 1358( درج شــده و در آن، از »شــلاق زدن 
نمــاز جمعــه و بــا حضــور میلیون هــا شــهروند« ســخن رفتــه بــود، اشــاره کرد. توجــه بــه مجازات هــای بدنی در 
کــه هنــوز قانــون مدوّن  کــه در بیــن ســال های 1357 تــا 1361  دهــۀ نخســت انقــلاب تــا بدان جــا پیــش رفــت 
کــم و دادگاه هــای قضایــی  جزایــی پــس از انقــلاب، در مــورد برخــورد بــا مجرمیــن وجــود نداشــت، محا
بــا اســتناد بــه تحریرالوســیلۀ امــام خمینــی)ره( اقــدام بــه صــدور حکــم می کردنــد )امیــدی؛ عطــوف، 1394، 
ص214(. ایــن مســئله را می تــوان به صــورت آشــکار در پرونده هــای مربــوط بــه مــواد مخــدر نیز مشــاهده کرد. 

توضیــح آن کــه تــا ســال 1367، بــرای مجرمیــن جرائــم مربــوط بــه مــواد مخــدر حکمــی وضــع نشــده بــود، امــا 
ــا؛  ــد )فرجیه ــادر می کردن ــام  را ص ــأ ع ــرای آن در م ــه اج ــتور ب ــدام و دس ــم اع ــات، حک ــم آن، قض علی رغ
ــیه  ــه حاش ــج ب ــی به تدری ــای بدن کیفره ــی،  ــس از مدت ــه پ ک ــت  ــی اس ــن در حال ــی، 1393، ص41(. ای مقدس

گر نیــز  رانــده شــد. صحنــۀ اجــرای مجــازات از مــأ عــام بــه داخــل صحــن زنــدان منتقــل شــد. افــراد تماشــا
کــه در اجــرای مجــازات نقشــی داشــتند، همچــون رئیــس زنــدان، دادیــار  کســانی شــدند  تنهــا محــدود بــه 
، 1374، ص2(. در اواخــر  زنــدان، مســئول بنــد، چنــد نفــر از مســئولان زنــدان بــه همــراه اولیــای دم )ایمانی فــر
ســال 1386، آیــت  الله شــاهرودی، رئیــس وقــت قــوۀ قضائیــه، بخشــنامه ای را بــه تمــام واحدهــای قضایــی 
ــود. در  ــرده ب ک ــوع اعــلام  ــی را ممن ــی به صــورت علن ــرد. ایــن  بخشــنامه اجــرای مجازات هــای بدن ابلاغ ک
گشــت. تصویــب قانون تعزیرات در ســال 1375،  کیفرهــای بدنی  ایــن دوران، مجــازات زنــدان جایگزیــن 
کوهــی، 1400، ص501(. در دهــۀ 90  نقطــه ای آغازیــن بــرای توجــه بــه حبــس بــود )الهــام؛ وطنــی؛ حســن زاده لیلا
کــه بــر اســاس مــادۀ 19 آن یکــی از  و بــا تصویــب قوانیــن مختلفــی همچــون قانــون مجــازات اســلامی 
کــه در تمــام درجــات هشــتگانۀ تعزیــر به عنــوان اولیــن مجــازات مقررشــده، حبــس  مجازات هــای منــدرج 
کیفــر حبــس  کیفرهــای بدنــی بــه  گــذار از  می باشــد، توجــه بــه ایــن مجــازات  بــه اوج خــود می رســد. راز 
کمتــر در  چیســت؟ چــرا در اوایــل انقــلاب تمایــل قانون گــذار به ســمت مجازات هــای بدنــی بــوده و 
درمانــی به منظــور مــداوا و اشــتغال بــه کار معتادیــن مصــوب 1359، در دهــۀ نخســتین انقــلاب اســلامی بــه تصویــب رســیدند و تمایــل 
ــون  ــه نمایــش می گذارنــد. در ســال های اخیــر نیــز قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392، قان ــه  مجازات هــای بدنــی را ب نظــام کیفــری ب
، قصــاص و شــلاق و تبعیــد بــا  آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 و همچنیــن آیین نامــۀ اجرایــی حــدود، ســلب حیــات، قطــع عضــو

ــه تصویــب رســیدند. ــه ب رویکــردی حبس گرایان
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــری، حبــس بــرای جرائــم بــه چشــم می خــورد، درحالی کــه هرچــه بــه ســال های اخیــر نزدیــک  قوانیــن 
کــه حبــس بــرای آن هــا به عنــوان مجــازات اصلــی در  و از اوایــل انقــلاب دور می شــویم، تعــداد جرائمــی 
گرفتــه شــده اســت رو بــه فزونــی می گــذارد؟2 مقالــۀ حاضــر در پــی پاســخ بــه پرســش بنیادیــن علــت  نظــر 

ایــن تحــولات اســت.
کــی همچــون  بــرای پاســخ بــه پرســش های فــوق می تــوان از زوایــای مختلــف و حوزه هــای متفــاوت ادرا
گزاره هــای فقهــی و... بهــره جســت. امــا موضــوع مــورد نظــر در ایــن  کیفرشناســی، فقــه و   3، کیفــر فلســفۀ 
کیفرشناســی و نــه فقــه اســت، بلکــه محــور اصلــی بحــث بــر مــدار حــوزۀ  ، نــه  کیفــر پژوهــش، نَــه فلســفۀ 
، مجــازاتْ متأثــر از نیروهــای فرهنگــی،  کیفــر کیفــر می گــردد. از دیــد جامعه شناســی  جامعه شناســیِ 
تاریخــی و اجتماعــی اســت )اســفندیاری، 1394، ص22(. در ایــن مقالــه درصددیــم از زاویــۀ فرهنــگ بــه 
ــا اســتفاده از جامعه شناســیِ فرهنــگ بــه پرســش های فــوق  مجــازات زنــدان و تحــولات آن بنگریــم و ب

پاســخ دهیــم.
کــه موضــوع مقالــه از زاویــۀ جامعه شناســی فرهنــگ، و نــه  اهمیــت ایــن پژوهــش از آن جــا ناشــی می شــود 
کــه در حــوزۀ  گرفــت، زیــرا مطالعاتــی  کیفــری، مــورد بررســی قــرار خواهــد  مطالعــات فنــی و مرســوم حقــوق 
کیفــری از زاویــۀ مطالعــات فنــی حقــوق انجــام می گیــرد، ابزارهایــی قابــل اعتمــاد بــرای رمزگشــایی  حقــوق 
و پاســخ دادن بــه ســؤالات مــورد بحــث در ایــن پژوهــش نیســتند. این گونــه مطالعــات بــه دلیــل نادیــده 
گرفتــن واقعیــات اجتماعــی پدیدارهــای انســانی، واقعیــت امــر را در اختیــار محققــان قــرار نمی دهنــد. امــا 
کارآمــد بــرای بررســی ریشــه های مجــازات  کیفــر به عنــوان ابــزاری  در مقابــل، رویکــرد جامعه شــناختی بــه 
کــه از منظر  ، مطالعاتــی  کیفرهــا می باشــد )غلامــی، 1395، ص101(. بــه عبارتــی دیگــر و تبییــن بســتر اجتماعــی 
کیفــری می نگرنــد، مجــازات را همچــون پدیــده ای اجتماعــی می پندارنــد؛  جامعه شناســی بــه حقــوق 

ــری در  ــون کاهــش مجــازات حبــس تعزی ــب قان ــژه پــس از تصوی ــر و به وی ــرد کــه در ســال های اخی ــدۀ نکته ســنج گمــان  ب 2. شــاید خوانن
ســال 1399، کیفــر حبــس مجــدداً بــه حاشــیه رانــده شــده و مجازات هــای محروم کننــده از حقــوق اجتماعــی در کانــون توجــه کیفــری قــرار 
گرفته انــد. امــا مســئله ای کــه بایــد تبییــن شــود ایــن اســت کــه گرچــه ممکــن اســت در حــوزۀ سیاســت جنایــی یــا کیفرشناســی، ایــن نکتــه 
کــی جامعه شناســی کــه بــا جامعــه و وجــدان جمعــی در ارتبــاط اســت، امــری نادرســت تلقــی می شــود.  صحیــح باشــد، امــا در حــوزۀ ادرا
در میــان وجــدان جمعــی و افــکار عمومــی، هنــوز ایــن مســئله پذیرفتــه نشــده اســت کــه فــرد مجــرم و ناقــض قانــون، تنهــا بــه کیفرهــای 
، جامعــۀ ایرانــی هنــوز آمــادۀ پذیــرش مجازات هــای جایگزیــن حبــس در  محروم کننــده از حقــوق اجتماعــی محکــوم شــود. بــه بیــان دیگــر
برابــر مجرمیــن نیســت )پورمحی آبــادی؛ بوســتانی؛ قماشــی، 1397، ص42(. عباراتــی کــه در میــان عامــۀ مــردم بــه گــوش می رســد حکایــت 
ــراد در دوران  ، درســت اســت کــه اف ــارت دیگــر ــا...«. بــه عب ــره آب خنــک بخــوره ت ــد ب ــی«، »بای ــه هلفدون ــد بیوفت ــن ماجــرا دارد: »بای از ای
کنونــی، تمایلــی بــه دیــدن فراینــد رنــج کشــیدن مجــرم در مــأ عــام ندارنــد، امــا در مقابــل، چنیــن کیفرهایــی را بــرای مرتکبیــن جــرم، کافــی 
، ایــن نــوع ضمانت هــای اجــرا را هنــوز به مثابــۀ مجــازات بــه معنــای واقعــی آن نمی پندارنــد. بــه همیــن دلیــل  نمی داننــد و بــه بیــان بهتــر

در ایــن مقالــه از صحبــت در ایــن مــورد پرهیــز شــده اســت.
3. برای مطالعۀ یک دیدگاه در خصوص تحلیل فلسفی از مجازات )نک: رستمی، 1399(.
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کــه در سیســتم نظــام اجتماعــی، انعکاس بخــش ســایر پدیدارهــا همچــون مناســبات قــدرت،  پدیــده ای 
سیاســت،فرهنگ، اقتصــاد و ... اســت و در ارتبــاط بــا آن هــا قــرار می گیــرد. 

تحقیــق  گفــت.  ســخن  نیــز  پژوهــش  ایــن  انجــام  ضــرورت  از  می تــوان  اهمیــت،  ایــن  کنــار  در 
کنونی، مجــازات اصلی اغلب  کــه در جامعــۀ  کیفــر حبــس ازآن  رو ضــرورت دارد  جامعه شناســانه در مــورد 
جرائــم در قانــون، حبــس اســت و بنابرایــن بایــد بــه ایــن نــوع از مجــازات، توجــه بیشــتری مبــذول داشــته 
کنیــم و ســپس در مســیری صحیح تــر برای  باشــیم تــا بتــوان چرایــی تولــد و تحــولاتِ رخ داده در آن را درک 

گام برداریــم. تحــولات آتــی 
جامعه شناســی فرهنــگ در معنــای خــاص خــود عبــارت اســت از بررســی فرهنــگ و تحقیــق در 
؛ محمــدی مزینانــی، 1393، ص19؛ محســنی، 1386،  آن از زاویــۀ جامعــه و قواعــد جامعــوی )حیدرپــور مــورد 
کــه مابیــن دو علــم جامعه شناســی و  ص50(.4 جامعه شناســی فرهنــگ،  حــوزه ای میان رشــته ای اســت 

مطالعــات فرهنگــی قــرار می گیــرد )Wolff, 1999, p. 500(. فرهنــگ را در یــک تعریــف می تــوان »نظــام 
ــر شــکل  کنش هــا، محصولاتــی نظی کنش هــا و وا ــی و نمادهــا، نظــام ارزش هــا و هنجارهــا، نظــام  از معان
پوشــش، هنرهــای رایــج و ســرانجام نهادهــای اجتماعــی« )ســاداتی، 1401، ص136( دانســت. البتــه می تــوان 
کــرد، زیــرا فرهنــگ در هــر دوره و مــکان  تعریــف فرهنــگ را بــا افــزودن قیدهــای زمــان و مــکان تکمیــل 
خاصــی شــکل می گیــرد و بــا دوره هــا و مکان هــای دیگــر تفــاوت دارد )محســنی، 1386، ص42(. بنابرایــن، 
کنش هــا، و همچنیــن  کنش هــا و وا فرهنــگ به عنــوان نظامــی از معانــی و نمادهــا، ارزش هــا و هنجارهــا، 
کــه در یــک زمــان و مــکان خاص  محصــولات اجتماعــی ماننــد پوشــش و هنرهــای رایــج تعریــف می شــود 

شــکل می گیــرد.
در ایــن مقالــه، بــا تمرکــز بــر جامعه شناســی فرهنــگ، تغییــرات فرهنگــی و تأثیــرات آن بــر نظــام 
مجازات هــا در ایــران پــس از انقــلاب بررســی می شــود. در ذیــل جامعه شناســی فرهنــگ رویکردهــای 
کــدام زوایــای دیــد مختــص خــود را دارد و از بُعــدی خــاص بــه فرهنــگ  کــه هــر  مختلــف قــرار می گیــرد 
کــرد، از جملــه می تــوان بــر  می نگــرد.5 ایــن رویکردهــا را می تــوان از جنبه هــای مختلــف تقســیم بندی 

4. دو حــوزۀ »جامعه شناســی فرهنــگ« و »جامعه شناســی فرهنگــی«، علی رغــم شــباهت های لفظــی، متفــاوت از یکدیگرنــد. در حالــی 
کــه جامعه شناســی فرهنــگ بیشــتر بــر تحلیــل فرهنــگ و پویایــی آن در بســترهای اجتماعــی متمرکــز اســت، جامعه شناســی فرهنگــی بــه 

بررســی جامعــه و تحــولات آن از منظــر فرهنــگ می پــردازد )ســاداتی، 1401، ص144(.
5. وجــود رویکردهــای مختلــف در مطالعــات فرهنــگ، بــه معنــای وجــود فرهنگ هــای متنــوع و متفــاوت نیســت. فرهنــگ پدیــده ای 
، تنهــا از  پیچیــده و مبهــم اســت کــه جلوه هــا و ابعــاد بســیار متفاوتــی دارد)Held, 2000, p. 68( . بنابرایــن هــر یــک از رویکردهــای مذکــور

جلــوه ای خــاص بــه فرهنــگ واحــد می نگرنــد.
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کــه محققــان از فرهنــگ دارنــد، حــوزۀ جامعه شناســی فرهنــگ را بــه دو دســتۀ  اســاس مبنــای دریافتــی 
کــه نــگاه ذهنــی بــه فرهنــگ دارنــد و دســتۀ دوم عبــارت اســت  کلــی تقســیم نمــود: دســتۀ اول محققانــی 
کــه نــگاه ذهنــی  کــه بــا نــگاه عینــی بــه فرهنــگ می نگرنــد )وســنو، 1399، ص57(. آن هایــی  از تحقیقاتــی 
ــگ  ــان، فرهن ــد آن ــد. از دی ــراد و جهان بینی شــان می نگرن ــۀ اف ــه فرهنــگ از زاوی ــد، ب ــگ دارن ــه فرهن ب
ــی  ــنو، 1399، ص67( و محققان ــد )وس ــه دارن ــک جامع ــراد ی ــه اف ک ــت  ــی اس ــا و هنجارهای ــان ارزش ه هم
کــه نــگاه عینــی بــه فرهنــگ دارنــد فرهنــگ را نــه یــک عنصــر مضمــر ذهنــی، بلکــه محصــول عینــی 
کــه قابلیــت رؤیــت و مشــاهده را داراســت )وســنو، 1399، ص62(.6 هــر یــک از ایــن دو دســتۀ  می داننــد 
کــس،  کــه ایــن رویکردهــا در نــزد هیــچ  کلــی، رویکردهــای متفاوتــی را در خــود جــای می دهــد. ازآن جا
بــه انــدازۀ آنچــه نــزد روبــرت وســنو می بینیــم، به طــور منظــم عرضــه نشــده اســت، بنابرایــن در ایــن 
ــه می شــود.  گرفت کمــک  ــرای تعریــف مفهــوم رویکردهــای مــورد  اســتفاده، از نوشــته  های او  پژوهــش ب
در زمینــۀ پژوهــش حاضــر و تحلیــل جامعه شــناختی مجــازات، نویســندگان مختلفــی قلــم زده انــد. از 
جملــه می تــوان بــه مقالــۀ »روابــط معنا-نمــاد و الهیــات مجــازات؛ پدیــداری آییــن تعذیــب« از ســاداتی 
کــه چــرا تعذیــب  کــرد. ســاداتی در ایــن مقالــه در پــی یافتــن پاســخِ ایــن پرســش اســت  )1400( اشــاره 
کــی  در دوران باســتان به عنــوان یــک مجــازات متولــد شــد و تــداوم یافــت؟ وی در پاســخ، از حــوزۀ ادرا
کــه امنیــت به مثابــۀ مهم تریــن نیــاز بنیادیــن  جامعه شناســی بهــره می گیــرد و بــه ایــن نتیجــه می رســد 
که حیات  دوران باســتان، باعــث ایجــاد روابــط معنا-نمــاد و ایفــای نقــش مهــم آن شــده اســت. ازآن جا
کــه می تــوان پدیــداری تعذیــب را در  انســان دیرینــه به صــورت مناســکی بــوده، ســاداتی معتقــد اســت 

کــه بــا هــدف بازتولیــد حیــات جمعــی انجــام می شــده اســت. کــرد  حیــات مناســک گونه تحلیــل 
کیفــر در دوگانگــی فرهنــگ و قــدرت؛ تأملــی  مقالــۀ دیگــر ســاداتی )1401( بــا عنــوان »جامعه شناســی 
«، از دیگــر آثــار پژوهشــی در  کیفــر بــر جلوه هــای تعامــل فرهنــگ و قــدرت از منظــر جامعه شناســی 
کــه تحــولات قــدرت بــر تحــولات مجــازات  زمینــۀ مــورد نظراســت. ایــن مقالــه بــه ایــن موضــوع می پــردازد 
ــز از آن ناشــی شــده،  کــه قــدرت نی اثــر دارد و البتــه در ایــن راه، نقــش فرهنــگ به عنــوان یــک عامــل 
کــه نمی تــوان مجــازات را تنهــا بــا  گرفتــه نمی شــود. ســاداتی در نهایــت بدیــن نتیجــه می رســد  نادیــده 

یــات  6. در ذیــل دســته ای کــه نــگاه ذهنــی بــه فرهنــگ دارنــد، رویکردهــای کلاســیک و نئوکلاســیک قــرار می گیرنــد و در زیرمجموعــۀ نظر
دارای نــگاه عینــی، رویکردهــای ســاختارگرا، پساســاختارگرا و نهــادی جــای دارنــد. بــرای مطالعــۀ بیشــتر در مــورد رویکردهــای مختلــف 

 .)1399 ، حــوزۀ جامعه شناســی فرهنــگ نــک: )وســنو
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کــه در ارتبــاط  مطالعــۀ یــک بعــد مــورد موشــکافی قــرار داد، بلکــه مجــازات پدیــداری اجتماعــی اســت 
بــا ســایر پدیده هــا تفســیر و تشــریح می شــود. 

کــه می توانــد پیشــینۀ  کتابــی اســت  کتــاب تحلیــل جامعه شناســانۀ زنــدان اثــر اســفندیاری )1394( 
یــۀ  گیــرد. مؤلــف در ایــن اثــر در پــی بررســی تولــد و اســتمرار زنــدان از منظــر چهــار نظر پژوهشــی مــا قــرار 
یــه از نظریــات  کــدام نظر کــه  ، وبــر و الیــاس می باشــد. او در نتیجه گیــری در ایــن مــورد  دورکهایــم، فوکــو
کــه تمامــی نظریــات تبیین شــده در  ــر از ســایرین می باشــد، این گونــه اســتنباط می کنــد  بحث شــده بهت

تغییــر و تحــول مجــازات مؤثــر بوده انــد و نمی تــوان یکــی را بــر دیگــری بهتــر و ارجــح دانســت.
کارکــرد مجــازات به عنــوان یــک عامــل  همیــن نویســنده )1399( در رســالۀ دکتــری اش بــا عنــوان 
، بــه بازســازی نظریــۀ مجــازات و همبســتگی اجتماعــی بــا اســتفاده  فرهنگــی در جامعــۀ ایــران معاصــر
، مجازات هــای  ــر دولــت و الگوهــای فرهنگــی بــر مجــازات پرداختــه و از همیــن منظــر از رویکــرد تأثی
کنش هــای شــدید  کــه وا گرفتــه اســت  کــرده و چنیــن نتیجــه  مجــری در صــد ســال اخیــر ایــران را بررســی 
کــه دولــت انجــام می دهــد، برخــلاف  کنش هایــی  کــه محتــوای  اجتماعــی زمانــی بــه وقــوع می پیوندنــد 

ارزش هــای جامعــه باشــد.
گفتمان هــای  رســالۀ دکتــری نورپــور )1399( بــا عنــوان تحلیــل جامعه شــناختی پیونــد میــان تحــول در 
کیفرهــای بدنــی در ایــران پســاانقلاب  کــم و تحــول در مجازات هــای بدنــی در ایــران نیــز تحــولات  حا
کیفرگــذاری  کــه بــا وجــود  را از منظــر جامعه شــناختی مــورد بررســی قــرار می دهــد. نورپــور معتقــد اســت 
مجازات هــای بدنــی در دهــۀ اول انقــلاب، در دهــۀ 90 نظام کیفرگــذاری تعدیل شــده و در برخــی 
گردیــده اســت. وی علــت ایــن تحــولات را خــروج جامعــه از حالــت  مــوارد بــا تغییــر پارادایــم روبــه رو 
ســنتی، تغییــر نســل ها و تأثیــر نیروهــای اجتماعــی، سیاســی و علمــی جدیــد می دانــد و در نهایــت 
کیفرگــذاری عرفــی حرکــت می کنــد و ایــن  کــه نظام کیفــری ایــران به ســمت  بــه ایــن نتیجــه می رســد 

ــت. ــشِ  روی آن اس ــۀ پی گزین ــن  محتمل تری
بــا نگاهــی اجمالــی بــه پیشــینۀ تحقیــق مقالــۀ حاضــر و ضمــن ارج نهــادن بــه تلاش هــای اســاتید و 
کیفــر حبــس از زاویــۀ  کنــون پژوهــش و تحقیقــی در رابطــه بــا بررســی تحــولات  ، امــا تا گران قــدر محققــان 
جامعه شناســی فرهنــگ انجــام نپذیرفتــه اســت و پژوهــش مقالــۀ حاضــر در نــوع خــود، نــوآوری دارد. 
ــش  ــس و نق ــر حب کیف ــولات  ــی تح ــرای بررس ــگ ب ــناختی فرهن ــرد جامعه ش ــش، دو رویک ــن پژوه در ای
کیفــری ایــران پســاانقلاب انتخــاب شــده اند. یکــی از ایــن دو رویکــرد،  و جایــگاه آن هــا در نظــام 
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، رویکــرد  کــه در ذیــل نــگاه ذهنــی بــه فرهنــگ قــرار می گیــرد و رویکــرد دیگــر کلاســیک اســت  رویکــرد 
کــه ایــن رویکردهــا در نــزد هیــچ  کــه دارای نــگاه عینــی بــه فرهنــگ اســت.7 ازآن جا پساساختارگراســت 
کــس بــه انــدازۀ آنچــه در نــزد وســنو می بینیــم، به طــور منظــم عرضــه نشــده اســت، در ایــن مقالــه بــرای 

گرفتــه می شــود. کمــک  تعریــف مفهــوم رویکردهــای مــورد  اســتفاده، از نوشــته  های او 
کیفــر حبــس در ایــران پــس از انقــلاب را ابتــدا  ، تحــولات  گفته شــده در ایــن نوشــتار بنابــه مطالــب 
ــه بررســی ایــن  ــم و ســپس ب کلاســیک حــوزۀ جامعه شناســی فرهنــگ تحلیــل می کنی از منظــر رویکــرد 

تحــولات از زاویــۀ رویکــرد پساســاختارگرا خواهیــم پرداخــت. 

کیفــر  کاوی تحــولات  1. تحلیــل تحــولات زنــدان به مثابــۀ ابــزار شــناخت در ایــران پســاانقلاب؛ وا

حبــس از زاویــۀ رویکــرد کلاســیک

ــه  ــی ب ــی ذهن ــه نگاه ک ــرد  ــرار می گی ــته ای ق ــرۀ دس ــیک در زم کلاس ــرد  ــت، رویک گذش ــر  ــه پیش ت چنان ک
ــژه می باشــد. ایــن  ــان ســوژه و اب ــوان دوآلیســتی می ــا عن فرهنــگ دارد. ایــن رویکــرد دارای پیش فرضــی ب
کــه میــان افــراد جامعــه در مقــام ســوژه، بــا جهــان  دوآلیســتی از نظریــات دکارت اســت. وی معتقــد بــود 
عینــی و بیرونــی به عنــوان ابــژه، بیگانگــی و جداافتادگــی وجــود دارد )وســنو، 1399، ص82(. بــه عبــارت 
کــه در درون افــراد به عنــوان یــک امــر ذهنــی وجــود دارد و »مــن« تنهــا همــان  ، ســوژه چیــزی اســت  دیگــر
گیــرد، جــدای از »مــن« محســوب  گــر حالتــی عینــی و خارجــی بــه خــود  اندیشــه و ذهــن اســت. بنابرایــن ا
کــه جســم و تــن نیــز جزئــی از »مــن« یــا »ســوژه« نیســتند و در زمــرۀ »ابــژه«  می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت 
ــور خارجــی محســوب می شــوند )دکارت، 1394، ص28(. دکارت معتقــد اســت جــز اندیشــه و ذهــن  ــا ام ی
مــا هیــچ چیــزی در اختیــار مــا نیســت و مــا نمی توانیــم آن هــا را بشناســیم )دکارت، 1394، ص21(. بنابرایــن 
کــه میــان  کلاســیک وظیفــۀ خــود می دانــد  دوگانگــی میــان ســوژه و ابــژه وجــود خواهــد داشــت. رویکــرد 
کار از ابزارهــا اســتفاده می کنــد )وســنو، 1399، ص88(. بــه  کنــد و بــرای ایــن  ســوژه و ابــژه پیونــد برقــرار 
کــه بیگانگــی و جداافتادگــی ســوژه و ابــژه ناشــی از ناشــناخته بــودن ابــژه توســط  ، ازآن جا عبــارت دیگــر
کــه بــا اســتفاده از یــک ابــزار شناخته شــده، واقعیــت ناشــناخته را  ســوژه اســت، ایــن رویکــرد می کوشــد 
ــژه اســتفاده می شــدند،  کــه بــرای پیونــد میــان ســوژه و اب توضیــح دهــد )وســنو، 1399، ص95(. ایــن ابزارهــا 

7. علــت انتخــاب ایــن دو رویکــرد آن اســت کــه بــه نظــر می رســد مکمــل یکدیگرنــد. رویکــرد کلاســیک بــه دنبــال کشــف ارزش هــا و 
هنجارهــای افــراد جامعــه و تغییــرات آن اســت، و رویکــرد پساســاختارگرا در پــی کشــف شــرایطی اســت کــه ایــن تغییــرات در آن انجــام 

می گیــرد.
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متفاوت انــد. در ایــن مــورد می تــوان بــه اســطوره ها، ادیــان و مذاهــب ابتدایــی همچــون توتم پرســتی8 
کــه از زیبایی هــای طبیعــت لــذت می بردنــد، از مشــکلات  اشــاره کرد. انســان های باســتان همان طــور 
، 1368، ص13(. افــراد در آن دوران اتفاقاتــی را  و ددمنشــی های آن نیــز آشــکارا در هــراس بودنــد )هیلنــز
کامــاً  توجیه ناپذیــر می نمــود. بــه  دلیــل قطعــی بــودن ایــن تجربیــات،  کــه از نظرشــان  تجربــه می کردنــد 
بایــد دلیلــی بــرای وقــوع آن هــا می یافتنــد. ایــن دلیــل بایــد به گونــه ای می بــود تــا اتفاقــات را موجــه و حــق 
کنترل ناپذیــرِ  گیویــان، 1386، ص20(، مثــاً پدیــدۀ  جلــوه دهــد تــا از تــرس بشــر نســبت بــه آن هــا بکاهــد )
ــا  کــه اهریمــن آن را ب ــود، در نظــر مردمــان باســتان، امــری تلقــی می شــد  ک ب کــه پدیــده ای ترســنا مــرگ 
، 1368، ص60(، یعنــی جــادوی اهرمــن، ابــزاری بــرای  کنــد )هیلنــز جادوگــری خویــش در میــان مردمــان می پرا

رفــع بیگانگــی میــان ســوژه و ابــژه و تــرس ناشــی از ایــن بیگانگــی بــوده اســت.
کامــاً محســوس بــوده اســت. بــه دلیــل وجــود  تــرس از ابــژه به عنــوان یــک امــر بیرونــی در ایــن دوران 
تــرس، ادیــان و اســطوره هایی به عنــوان ابــزاری بــرای غلبــه بــر ایــن هــراس متولــد شــدند. به عنــوان 
کــه بــدون وجــود  مثــال، باورهــای9 مذهبــی در راســتای تــلاش انســان ها بــرای فهمیــدن نیروهایــی اســت 
واســطه، امــکان درک آن هــا را ندارنــد )وســنو، 1399، ص90(. اســطوره ها نیــز بــه همیــن دلیــل ایجــاد  شــدند. 
کــه سوررئالیســت بودنــد و بــه  گرفــت  اســطوره ها را می تــوان آن دســته از تصــورات جمعــی در نظــر 
تحلیــل پدیده هــای طبیعــی، آفرینــش و اســرار دیگــر می پرداختنــد )نقیــب زاده، 1387، ص144(. به عنــوان 
کنــده شــده اســت.  کــه بــر زمیــن پرا نمونــه، خشک ســالی را ناشــی از ســیطرۀ دیــو اپــوش می دانســتند 
، جــرم بــر هــر آن چیــزی اطــلاق می شــود  کیفــری، جــرم همــان ابــژه اســت. بــه عبــارت دیگــر در حقــوق 
ــه آن را  ــای جامع ــۀ اعض ــه هم ک ــد  ــا اعمالی ان ــد. جرم ه ــت دارن ــوژه از آن وحش ــا س ــه ی ــراد جامع ــه اف ک
کــه در درون خــود دارنــد،  محکــوم می کننــد )دورکیــم، 1381، ص72(، زیــرا افــراد جامعــه بــرای ترس هایــی 
نمــادی ایجــاد می کننــد و بــرای آن نمــاد، واژۀ جــرم را برمی گزیننــد. بنابرایــن افــراد به عنــوان ســوژه از 
کشــف ابــژه و  ابــژه یعنــی جــرم احســاس جداافتادگــی می کننــد و بــرای ایجــاد پیونــد میــان خــود و ابــژه، 
، مجــازات اســت. مجــازات پلــی  کــه آن ابــزار در نتیجــه، غلبــه بــر تــرس خــود از آن، نیازمنــد ابزاری انــد 
، به کارگیــری مجــازات  ایجــاد می کنــد میــان ســوژه و ابــژه بــرای درک ابــژه توســط ســوژه. بــه عبــارت دیگــر
بــرای رفــع ناشــناختگی و تــرس از ابــژه اســت، زیــرا انســان از آنچــه تــازه و ناشــناخته باشــد، تــرس و 

8. برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص )نک: دورکیم، 1393(.
گروه هایــی، بــا آن هــا رابطــۀ احساســی برقرارمی کننــد و آن هــا را  کــه افــراد یــا  9. باورهــا را می تــوان پیشــنهادهایی نیمه مــدون دانســت 

.)Boudon, 1999, p. 52( چیزهایــی واقعــی می پندارنــد، حال آن کــه الزامــا در نظــر علــم، دلیلــی بــرای صحــت آن هــا وجــود نــدارد
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

بیــزاری دیرینــه ای دارد )یونــگ، 1395، ص23(. بنابرایــن، نــوع مجــازات و شــیوۀ اجرایــش تأثیــر فراوانــی از 
کــه افــراد جامعــه نســبت بــه جــرم دارنــد و این کــه جــرم را چــه می پندارنــد، می پذیــرد. تفکــر و تصــوری 
کیفــر حبــس در ایــران پســاانقلاب می رویــم.  بــا بیــان مقدمــۀ مذکــور ، بــه ســراغ تحلیــل تحــولات 
کیفــر از متــن مجازات هــا بــه حاشــیه رانــده  شــده بــود، امــا  این کــه چــرا در اوایــل انقــلاب، ایــن نــوع از 
گذشــت چنــد دهــه، قانون گــذار دوبــاره به ســمت مجــازات زنــدان رفــت و جایگاهــش را بــه آن  بعــد از 
کــه مــردم نســبت بــه  یــادی از تصــوری  گفته شــده، تأثیــر ز کــه بــر اســاس مقدمــۀ  باز گردانــد، ســؤالی اســت 
کیفرهــا در دهــۀ نخســت انقــلاب اســلامی  جرائــم داشــته اند، می پذیــرد. بنابرایــن در ابتــدا ایــن نــوع از 
بررســی می شــود و ســپس بــه ســراغ تحلیــل مجــازات زنــدان در ســال های اخیــرِ جامعــۀ ایــران می رویــم.

کیفر حبس و افول آن به مثابۀ ابزار شناخت در دهۀ نخست انقلاب اسلامی .1-1

در اوایــل انقــلاب، دو ویژگــی مهــم انقلابی گــری و بیگانه ســتیزی نســبت بــه مردمــان آن زمــان، آشــکار 
و مبرهــن اســت )حســن زاده، 1386، ص27(. انقــلاب ناشــی از تمایــل وجــدان جمعــی بــه تغییــر بــود. افــراد 
گذاشــته شــود و نظــام سیاســی جدیــدی مســتقر شــود  کنــار  گرفتنــد نظام سیاســی10 ســابق  جامعــه تصمیــم 

کلام، 1388، ص120-114(.  )زیبــا

کــه ارزش هــای انقــلاب و  بــه همیــن دلیــل، افــکار عمومــی جامعــۀ ایــران در آن زمــان، هــر آن چیــزی 
کــه هرچــه زودتــر بایــد بــا آن  جامعــه را در معــرض خطــر قــرار مــی داد، تهدیــد بــزرگ تلقــی می کردنــد 
به شــدت برخــورد شــود. بنابرایــن، نگــرش مــردم در آن دوران بــه مجرمیــن صرفــا افــرادی ناقــض قانــون 
ک  کــه تنهــا بــه مقــررات جامعــه وفــادار نیســتند، نبــود، بلکــه آن هــا را افــرادی شــرور و خطرنــا کســانی  و 
ــه  ، مــردم در آن زمــان، نســبت ب ــارت دیگــر ــه عب کــه دشــمن مــردم و جامعــه می باشــند. ب می شــمردند 
مجرمیــن رویکــرد دشــمن مدارانه داشــتند )اســفندیاری، 1394، ص45-46(. مجرمیــن نــه بــه خاطــر نقــض 
کمــه و مجــازات قــرار می گرفتنــد. تــرس مــردم از  قانــون، بلکــه بــه دلیــل همــکاری بــا دشــمن مــورد محا
کامــاً مشــهود اســت. بنابرایــن ســوژه در ایــن دوران، در راســتای تــرس  جــرم به عنــوان ابــژه، در آن دوران 

کنــد. از ابــژه، مجازاتــی را طلــب می کــرد تــا بتوانــد بــر ایــن تــرس خــود غلبــه 
همچنیــن، بلافاصلــه بعــد از وقــوع انقــلاب در جامعــۀ ایــران، جنگــی 8ســاله بــر مــردم تحمیــل شــد. 
کــه رفتــن بــه جبهــه و جنگیــدن بــا  ایــن واقعــه موجــب شــکل گیری ایــن تصــور در میــان مــردم شــد 

10. نظــام سیاســی عبــارت اســت از مجموعــه عوامــل و علــل کــه بــا ارتبــاط بیــن خــود، یــک کل پویــا و متحــول را بــه وجــود می آورنــد. بدیــن 
ترتیــب می تــوان نظــام سیاســی را اعــم از دولــت، احــزاب، نهادهــا و ســازمان ها دانســت )نقیــب زاده، 1387، ص179-178(.
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دشــمن، افتخــار اســت و نرفتــن بــه جبهــه موجــب سرشکســتگی و ســرافکندگی فــرد و خانــوادۀ وی 
کــه مــردم دارای چنیــن تفکــری بودنــد، مجرمیــن  ، 1384، ص137(. در ایــن هنگامــه و زمانــی  )رفیع پــور

کــه تمرکــز قــدرت و جامعــه را از جنــگ و پیــروزی بــر جبهــۀ باطــل، بــرای  دســت بــه اعمالــی می زدنــد 
مدتــی مخــدوش می کردنــد. بنابرایــن، ارتــکاب جــرم در آن زمــان، در تصــور مــردم یعنــی همــکاری 
ــا دشــمن، یعنــی در جبهــۀ دشــمن جنگیــدن و همســنگر او بــودن. بــه همیــن ســبب، مرتکبیــن جــرم  ب
ــد و  ــر افت کارگ ــا  ــورد آن ه ــد در م ــفقتی نبای ــم و ش ــه رح گون ــچ  ــه هی ک ــد  ــمنانی بودن در آن روزگاران، دش
بایــد بــه شــدیدترین شــکل ممکــن مجــازات شــوند. آن هــا نبایــد زنــده بماننــد، بلکــه بایــد به ســرعت 
کــه در هنــگام اجــرای  گــردد. شــعارهایی  آنــان عــاری  از وجــود  حــذف و محــو شــوند و جامعــه 
ــا  ــد، دقیق ــر داده می ش ــردم س ــط م ــازات، توس ــرای مج ــۀ اج ــا در صحن ــن، بعض ــدام مجرمی ــم اع مراس
بیانگــر نحــوۀ نگــرش مــردم و افــکار عمومــی نســبت بــه مجرمیــن اســت. به عنــوان مثــال، می تــوان بــه 
گــردد« )حســن زاده، 1386،  شــعارهایی همچــون »دشــمن دیــن و امــت در پیشــگاه ملــت، اعــدام بایــد 
کــه علیــه دیــن و امــت و  ، فــرد مجــرم دشــمنی تلقــی می شــود  کــه بــر طبــق ایــن شــعار کــرد  ص17( اشــاره 

گــردد. تلقــی دشــمن مدارانۀ  ارزش هــای مهــم آن هــا بــه پــا خاســته اســت و هرچــه ســریع تر بایــد اعــدام 
ســوژه از مرتکبیــن ابــژه در دهــۀ  نخســت انقــلاب را می تــوان از ایــن نکتــه نیــز برداشــت کرد: در اوایــل 
ــی و اخلاقــی، از مدفــون شــدن  ــم مذهب ــان جرائ ــن، به خصــوص مرتکب انقــلاب، بســیاری از محکومی
، 1399، ص49(. مــردم در آن دوران، نگرشــی برون گروهــی  در قبرســتان مســلمین محــروم بودنــد )نورپــور
کــه مطیــع انقــلاب و  کســانی  ، افــراد جامعــه، یعنــی  نســبت بــه مجرمیــن داشــتند. بــه عبــارت دیگــر
کــه خــارج  گــروه دیگــری  گــروه را تشــکیل می دادنــد و مرتکبیــن جــرم  آرمان هــای آن بودنــد، یــک 
ــا  ــر روابــط درون گروهــی خــود، ب ــه دلیــل تعصــب ب ــراد ب ــرار داشــت. در نتیجــه، اف گــروه جامعــوی ق از 
گفــت  گــروه به ســختی برخــورد می کردنــد )stewart, 1988, p.50(. بــر همیــن مبنــا می تــوان  افــراد بیــرون از 
کــه نســبت بــه مرتکبیــن ابــژه داشــتند، مجــازات حبــس را در  ســوژه بــه خاطــر تصــور دشــمن مدارانه ای 
کافی نیســت و باعــث حــذف  مــورد آن هــا نمی پذیرفتنــد، زیــرا معتقــد بودنــد ایــن مجــازات بــرای آنــان 
آنــان از جامعــه نمی شــود، بلکــه تنهــا بــرای مدتــی از جامعــه دور نــگاه داشــته می شــوند. بنابرایــن 
ــی  کیفرهــای بدن گرایــش به ســوی  ــود. در اوایــل انقــلاب،  ــراد اعــدام ب ــرای ایــن اف بهتریــن مجــازات ب
بــا محوریــت ســلب حیــات را می تــوان نمــودی از خشــم جامعــه در برابــر نقــض مهم تریــن ارزش هــا و 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه آیینــۀ تمام نمــای جامعــه محســوب می شــدند و بــرای حفــظ آن هــا  هنجارهــا دانســت؛ ارزش هایــی 
جان هــا فــدا می شــد )دانائــی راد، 1399، ص35(.

1-۲. کیفر حبس و بازتولید آن به مثابۀ ابزار شناخت در دهه های بعدی انقلاب اسلامی

گذشــت چنــد دهــه از پیــروزی انقــلاب و تغییــر شــرایط جامعــه، تصــور دشــمن مدارانه نســبت بــه  بــا 
کــم شــد. ابــژه در ایــن دوران در جهــت دشــمنی  گذاشــته شــد. تــرس ســوژه نســبت بــه ابــژه  کنــار  مجرمیــن 
دیــن، انقــلاب، ارزش هــای جامعــه و مــردم حرکــت نمی کنــد، بلکــه مرتکبیــن آن هــا تنهــا بــه دلیــل بیکاری، 
گرایــش می یابنــد. در واقــع، ایــن افراد خــود قربانی  مشــکلات اجتماعــی و فقــر اقتصــادی، به ســمت آن هــا 
و بزه دیــدۀ سیاســت های نادرســت دولتمــردان در ایجــاد اشــتغال شــمرده می شــوند. ایــن افــراد بــه خاطــر 
فقــر و ناتوانــی در بــه دســت آوردن معیشــت بــه ســراغ جــرم می رونــد. بنابرایــن، ایــن افــراد را می تــوان بــرای 
کلــی نیســت. بــا ایــن  مدتــی، دور از جامعــه نــگاه داشــت و نیــازی بــه حــذف آن هــا از جامعــه به طــور 
کــه از نظــر افــکار عمومــی، اعمــال ارتکاب یافتــۀ مجرمیــن، ارزش هــای  توضیــح می تــوان دریافــت ازآن جا
ــن،  ــه مجرمی ــبت ب ــردم نس ــدار م ــمن مدار و امنیت م ــرد دش ــد، رویک ــرار نمی ده ــدف ق ــورد ه ــه را م جامع
کــرده و بــه رویکــردی ملایم تــر بــدل شــده اســت. مــردم در ایــن زمــان، بــه جــای قضــاوت دشــمن  تغییــر 
ــراد  ــه اف ک ــد و ازآن رو  ــی می کنن ــدردی و همدل ــا هم ــن آن ه ــا مرتکبی ــژه، ب ــرس از اب ــن و ت ــتن مجرمی پنداش
ــه  ــل ب ــدگاه تبدی ــن دی ــد )O’brien, 1964, p. 193( ای ــل می کنن ــز منتق ــران نی ــه دیگ ــود را ب ــای خ قضاوت ه

گفتمانــی در جامعــه شــد.
کنشــی هیجانــی و احساســی بــرای حــذف ســریع  تر فــرد مجــرم یــا  ، مجــازاتْ وا در دوران حاضــر
کــه جــرم یــک بیمــاری و مجــرم نیــز فــردی بیمــار اســت، مجــازات  همــان دشــمن نیســت، بلکــه ازآن جا
بایــد در جهــت درمــان بیمــار باشــد، لــذا جنبــۀ اصــلاح و درمــان بــه خــود می گیــرد )اســفندیاری بهرآســمان؛ 

جوان جعفــری بجنــوردی، 1395، ص144(.

قــرار  توجــه  مــورد  می توانــد  کــه  اســت  مجازاتــی  مناســب ترین  زنــدان  مجــازات  امــروز  بنابرایــن، 
کــه فــرد انجام دهنــدۀ  آن، مســتحق اِعمــال  ، جامعــه دیگــر جــرم را ابــژه ای  گیــرد، زیــرا از یــک ســو
، مجــازات نکــردن یــا اِعمــال  مجازات هایــی خشــن و ســرکوبگر باشــد نمی دانــد و از ســوی دیگــر
کــه مجــازات در نــگاه مــردم دارد، از طــرف  مجازات هــای ســبک بــر مجرمیــن، بــا توجــه بــه مفهومــی 
ســوژه مــورد قبــول واقــع نمی شــود )اســفندیاری بهرآســمان؛ جوان جعفــری بجنــوردی، 1395، ص146(. بــه همیــن 
گرفتــه و  کنونــی مجــدداً رونــق  کــه مجــازات زنــدان بعــد از چنــد دهــه افــول، در دوران  دلیــل اســت 
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و  پورقهرمانــی  توســط  اســت. پژوهشــی در ســال 1396  بازگشــته  کیفرهــای جرائــم  بــه خــط اصلــی 
گرفــت. طبــق ایــن پژوهــش، میــزان تمایــل قضــات بــه اعمــال  کردســتان انجــام  ، در اســتان  نگهــدار
کثــر قضــات  گرفتــه بــود. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، ا نهادهــای ارفاقــی جدیــد11 مــورد بررســی قــرار 
در رابطــه بــا اعمــال نهادهــای ارفاقــی12 روی خوشــی نشــان  نــداده بودنــد و در تمــام مــوارد، پاســخ 
 ، « درصــد اســتفاده از نهادهــای ارفاقــی، نســبت بــه پاســخ »بلــه«، بیشــتر بــود )پورقهرمانــی؛ نگهــدار »خیــر
کــه تصــور مــردم  1397، ص245(.13 ایــن مــورد دقیقــا تأیید کننــدۀ ســخن پیشــین ماســت. درســت اســت 

کــه  گرفتــه اســت، امــا بــدان معنــا نیســت  نســبت بــه مجرمیــن، از رویکــرد دشــمن مدارانۀ خــود فاصلــه 
ــه همیــن دلیــل، زنــدان بهتریــن  ــا مجــازات نشــدن مرتکبیــن جــرم مشــکلی ندارنــد.14 ب افــراد جامعــه ب
کــه بازتولیــد شــده اســت، زیــرا ضمــن این کــه  کنونــی اســت  و مناســب ترین نــوع مجــازات در دوران 
ــردم جامعــه  ــورد تقاضــای م ــه م ک ــج و مشــقتی را  ــدارد، رن ــان جســمانی را ن ویژگی هــای خشــونت عری

می باشــد، بــر مجــرم تحمیــل می کنــد )جوان جعفــری بجنــوردی؛ ســاداتی، 1394، ص194(.
کــه تحــول در نظــام مجازات هــا نتیجــۀ مســتقیم  کلاســیک نشــان می دهــد  تحلیــل بــر اســاس رویکــرد 
تغییــرات ذهنیتــی جامعــه نســبت بــه جــرم و مجرمیــن اســت. تغییــرات ذهنــی، تأثیــر مســتقیمی بــر 
کــه تغییــرات اجتماعــی در نهایــت می تواننــد  تحــول در نظــام مجازات هــا دارد و نمایانگــر ایــن اســت 

بــه تغییــرات اساســی در ســاختارهای قانونــی و مجازات هــا منجــر شــوند.
ــی  ــاختارگرا بررس ــرد پساس ــس، رویک ــر حب کیف ــولات  ــر از تح ــور درک جامع ت ــاس، به منظ ــن اس ــر ای ب
کــه موجــب تغییــرات در ذهنیــت و نگرش هــای افــراد جامعــه  می شــود تــا بــا تحلیــل شــرایط اجتماعــی 

می شــود، فرایند هــای زمینه ســاز ایــن تحــولات شفاف ســازی گردد.

، نظــام نیمــه آزادی،  11. منظــور از نهادهــای ارفاقــی جدیــد، نهادهایــی همچــون نظــارت الکترونیــک، قاعــدۀ درء و توبــه، معافیــت از کیفــر
تعویــق صــدور حکــم و جایگزین هــای حبــس کــه از ورودی هــای جدیــد قانــون مجــازات اســلامی ســال 1392 هســتند، می باشــد.

12. چــه نهادهــای ارفاقــی جدیــد همچــون مــواردی کــه در پاورقــی پیشــین بیــان شــد، و چــه نهادهــای ارفاقــی قدیمی تــر همچــون آزادی 
مشــروط و تعلیــق مجــازات.

13. نویســندگان ایــن مقالــه نتیجه گیــری می کننــد کــه قضــات به طــور کلــی، بیــش از این کــه بــه نهادهــای ارفاقــی جدیــد تمایــل داشــته 
، بــا توجــه بــه نتایــج پیمایــش انجام گرفتــه، و بــدون  باشــند، بــه نهادهــای ارفاقــی قدیمی تــر گرایــش دارنــد. امــا نویســندگان مقالــۀ حاضــر
ــورد  ــا مطالعــۀ م ــد ب ــی جدی ــه اعمــال نهادهــای ارفاق ــی رویکــرد قضــات ب یاب ــۀ »ارز ــری نویســندگان مقال ــه اســتنباط و نتیجه گی ــه ب این ک
کــم کیفــری اســتان کردســتان« خدشــه ای وارد کننــد، تنهــا بــه تحلیــل نتایــج آن مقالــه بــر اســاس مقاصــد مقالــۀ حاضــر پرداختنــد. محا
گرفتیــم، زیــرا قضــات قبــل از این کــه  کــه نماینــدۀ وجــدان جمعــی در نظــر  14. مــا در ایــن پژوهــش، قضــات را نــه نماینــدۀ قــدرت، 
قاضــی باشــند، انســان اند و از وجــدان جمعــی جامعــۀ خــود تأثیــر می پذیرنــد و بــر آن تأثیــر می گذارنــد. ایــن مــورد را می تــوان در اِعمــال 
مجازات هایــی کــه هنــوز قانونــی از طــرف قــدرت برایشــان وضــع نشــده اســت و همچنیــن عــدم  اســتناد بــه مــواد قانونــی کــه وجــود دارد )کــه 

یافــت. باعــث متــروک شــدن آن مــواد قانونــی می شــود( در
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کیفــر  کاوی تحــولات  ۲. تحلیــل تحــولات زنــدان به مثابــۀ وســیلۀ ارتبــاط در ایــران پســاانقلاب؛ وا

حبــس از زاویــۀ رویکــرد پساســاختارگرا

کــه در ذیــل نــگاه عینــی بــه فرهنــگ قــرار دارد، یعنــی فرهنــگ  رویکــرد پساســاختارگرا رویکــردی اســت 
ــر ایــن رویکــرد، مشــکل  را محصولــی عینــی و قابــل رؤیــت و مشــاهده می بینــد )وســنو، 1399، ص62(. بناب
اصلــی بشــر ارتبــاط اســت )وســنو، 1399، ص107(. وجدان هــای فــردی افــراد به خودی خــود نســبت بــه 
ئمــی  کمــک علا کننــد مگــر بــه  یکدیگــر در حالــت بســته قــرار دارنــد و نمی تواننــد بــا هــم ارتبــاط برقــرار 
، بــرای این کــه افــراد بتواننــد بــا هــم ارتبــاط  کــه ترجمــان حالت هــای درونــی آن هــا باشــد. بــه عبــارت دیگــر
ئــم  کــه علا کننــد نیازمنــد آمیختگــی احساســات جمعــی در یــک حــس مشــترک اند و لازم اســت  برقــرار 

بیان کننــدۀ آن نیــز در یــک نتیجــۀ واحــد، بــا هــم بیامیزنــد )دورکیــم، 1393، ص316(.
ــرون از خــود،  ــد در بی ــد بای کــه در درون دارن ــرای معانــی و احساســاتی  ــراد بشــر ب توضیــح آن کــه، اف
کننــد و مرتبــط شــوند. نمــاد  کننــد تــا بتواننــد از طریــق آن بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار  نمــادی15 ایجــاد 
کــه در چهارچــوب نظامــی فرهنگــی، پدیــده ای  کارکــردی، ســازوکاری دانســت  را می تــوان از نظــر 
ملمــوس و عینــی را بــه معانــی مرتبــط می ســازد )بیمــن، 1381، ص25(. نمــاد ممکــن اســت در یــک دوران 
معنــای متفاوتــی از دوران دیگــر داشــته باشــد. همچنیــن چه بســا برخــی نمادهــا به خودی خــود و بــدون 
دانســتن معنــای ورای آن هــا بی معنــا باشــند )یونــگ، 1395، ص15(. رویکــرد پساســاختارگرا بــه دنبــال ایــن 
کنــد و همچنیــن چگونگــی انتقــال  کشــف  کــه نمادهــا در آن معنــادار می شــوند  کــه شــرایطی را  اســت 
مفاهیــم را نیــز مــورد توجــه قــرار دهــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــر مشــکل ارتبــاط میــان افــراد بشــری فائــق 

کنــد )وســنو، 1399، ص111(.  آیــد و بــر آن غلبــه 
کــه بــرای بیــان معانــی  گرفــت  کیفــری، مجازات هــا را می تــوان همــان نمادهایــی در نظــر  در حقــوق 
کشــف معنــای ایــن نمادهــا،16 بلکــه بــه  کار می رونــد. رویکــرد پساســاختارگرا نــه در پــی  مختلــف بــه 
کــه آن نمادهــا در آن، بــرای افــراد جامعــه معنــا پیــدا می کننــد و درک می شــوند.  گفتمانــی اســت  دنبــال 
کــه ایــن نمادهــا چگونــه معنــای مــورد نظــر خــود را انتقــال می دهنــد.  کنــد  کشــف  همچنیــن می خواهــد 
کیفــر حبــس، بــر اســاس رویکــرد پساســاختارگرا و رســالت  های آن، ابتــدا در پــی بررســی ایــن  در مــورد 
گرایــش بیشــتر  کــه باعــث  گفتمانــی در اوایــل انقــلاب وجــود داشــت  کــه چــه  مطلــب برخواهیــم آمــد 

15. نمــاد بــرای انتقــال معنــا بــه  کار مــی رود، هرچنــد پیونــدی ضــروری میــان خــود آن و چیــزی کــه بــرای آن اســتقرار یافتــه اســت، وجــود 
.)edgar, 2002, p. 394( نداشــته  باشــد

16. کشف معانی نمادها یکی از وظایف اصلی و مهم رویکرد نئوکلاسیک است که در زیرشاخۀ نگاه ذهنی به فرهنگ قرار دارد.
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گذاشــتن تقریبــی  کنــار  مــردم و در نتیجــه، قانون گــذار به ســمت مجازات هــای بدنــی و ســرکوبگرانه و 
کــه منجــر بــه توجــه مجــدد  گفتمــان خواهیــم پرداخــت  زنــدان شــد؟ ســپس بــه تحلیــل تغییراتــی در ایــن 

کیفــر حبــس در دهه هــای بعــدی شــد. بــه 

کیفر حبس و کاهش نقش آن به مثابۀ وسیلۀ ارتباط در دهۀ نخست انقلاب اسلامی   .1-۲

ــان  ــد بی ــد، بای ــلاب ش ــل انق ــاد17 در اوای ــث درک نم ــه باع ک ــه  ــود در جامع ــان موج گفتم ــح  ــرای توضی ب
کــه در دهــۀ 60، جامعــۀ ایــران دچــار شــرایط بحرانــی و اســتثنایی بــود. پیــروزی انقــلاب اســلامی و  کــرد 
گروه هــای مخالــف نظــام و آغــاز جنــگ تحمیلــی، شــرایط جامعــۀ  تغییــر رژیــم سیاســی، ترورهــا، وجــود 
کــرده بــود. وجــود چنیــن شــرایطی و پرداخــت هزینه هــای  ایــران را متشــنج و از حالــت عــادی خــارج 
کــه مرتکبیــن جــرم در ایــن  جانــی و مالــی فــراوان توســط اعضــای جامعــه، افــراد را بــر آن داشــته بــود 
گرفته انــد و بایــد به شــدت  کنــار مــردم نیســتند، بلکــه رودرروی آن هــا قــرار  شــرایطِ آشــوب زده، نه تنهــا در 
ــر از مجازات هــای  گفتمــان، افــکار عمومــی مجازاتــی غی و ســرعت مجــازات شــوند. در ایــن حالــت از 
ســرکوبگرانه و حذف کننــده نمی خواســتند. آن هــا ضمــن این کــه خواهــان درک مجــازات افــراد شــرور 
، وجــدان عمومــی در ایــن  بودنــد، درخواســت مشــاهدۀ ایــن مجــازات را نیــز داشــتند. بــه عبــارت دیگــر
دوران، تنهــا بــه حــوزۀ درک انتزاعــی محــدود نبــود و خواهــان تماشــای عینــی ایــن نــوع مجــازات هــم بــود. 
کــه نتوانــد در مــأ عــام و در برابــر دیــدگان افــراد اجــرا شــود،  بــه همیــن دلیــل، مجازاتــی همچــون زنــدان 

قابــل پذیــرش و درک نبــود.
کیفرهــای ســرکوبگر در جامعــۀ آن دوران می شــد  کــه باعــث درک معنــای  گفتمانــی  از دیگــر شــرایط 
می تــوان بــه تک ســاختی و یک پــاره بــودن جامعــۀ اوایــل انقــلاب نســبت بــه چندســاختی و پاره پــاره 
کــرد. توضیــح آن کــه، جامعــۀ اول انقــلاب را می تــوان جامعــه ای  کنونــی ایــران اشــاره  شــدن جامعــۀ 
گرفــت. جامعــۀ تک ســاختی جامعــه ای بــا مجموعــه ای از ارزش هــای واحــد  تک ســاختی در نظــر 
گســترده شــده اســت. ایــن ارزش هــا در جامعــۀ  کــه به صورتــی تقریبــا یک پارچــه در جامعــه  اســت 
کــه  گفــت  گــر نگوییــم تمامــی، امــا می تــوان  ــود و ا اول انقــلاب، چیــزی جــز نظــام ارزشــی اســلامی نب
اغلــب اعضــای جامعــه نســبت بــه ایــن نظــام ارزشــی توافــق داشــتند و ارزش هــای مشــترکی را پذیرفتــه 
گروهــی بــا عناصــر و ارزش هــای واحــد در جامعــه وجــود  ، در ایــن دوران،  بودنــد. بــه عبــارت دیگــر

17. مجازات های بدنی اوایل انقلاب.
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ــه ای انســجام اجتماعــی را  گون ــد،  کــه ارزش اجتماعــی مشــترکی دارن ــرادی  داشــت. بدیهــی اســت اف
کــه در رأس قــرار دارد، نماینــده و  در بیــن خــود بــه وجــود می آورنــد. در چنیــن جامعــه ای، قدرتــی 
کــه ایــن نظــام، در میــان افــراد جامعــه دارای اعتبــار  منعکس کننــدۀ همیــن نظــام ارزشــی اســت. ازآن جا
کنــش شــدید مــردم  گونــه نقــض ارزش یــا مقابلــه بــا آن نظــام و ارزش هــای آن، بــا وا بالایــی اســت، هــر 
کثــر  و به تبــع آن، قــدرت مواجــه خواهــد شــد )ســاداتی، 1398، ص175-176(. در ایــن نــوع از جامعــه ، ا
کــه همــۀ اعضــای جامعــه آن هــا را محکــوم می کننــد )دورکیــم، 1381، ص72(.  جرائــم همــان اعمالی انــد 
کثــر اعضــای جامعــه اســت.  ، جرائــم در ایــن جامعــه، جریحه دارکننــدۀ حساســیت ا بــه عبــارت دیگــر
ــر اعضــای  کث ــود و ا ــر شــریعت ب ــی ب ــان شــد، نظــام ارزشــی مبتن ــه بی ــران اوایــل انقــلاب، چنان ک در ای
کنــش شــدید  گونــه مخالفــت و مقابلــه بــا آن، وا جامعــه، ایــن نظــام ارزشــی را پذیرفتــه بودنــد و هــر 
کــه نماینــدۀ جامعــه محســوب می شــد، از ســویی، بنابــه   ، کــم نیــز جامعــه را در پــی داشــت. قــدرت حا
ــبت  ــیاری نس ــل بس ــدت عم ــا ش ــی، ب ــکار عموم ــار اف ــل فش ــه دلی ، ب ــر ــویی دیگ ــود و از س ــت خ خواس
کــه در واقــع، دشــمنان مــردم و جامعــه تلقــی می شــدند، برخــورد می کــرد. بنابرایــن،  بــه ناقضــان قانــون 
وجــود جامعــۀ تک ســاختی و نظــام ارزشــی واحــد در جامعــۀ دهــۀ اول انقــلاب ایــران، یکــی از دلایــل 

ــود. ــن مجــازات حبــس در آن دوران ب پذیــرش مجــازات ســرکوبگر و نپذیرفت
کــه جزئــی از نظــام  همچنیــن می تــوان بیگانگــی افــکار عمومــی در ایــران پســاانقلاب را بــا هــر آنچــه 
کــه باعــث عــدم درک معنــای  گفتمــان قــدرت ســابق بــود، یکــی دیگــر از زمینه هایــی دانســت  ارزشــی 
کیفرهــای بدنــی شــد. به عنــوان مثــال،  گرایــش به ســمت  مجــازات حبــس در اوایــل انقــلاب و در نتیجــه 
کــه بــدان  کــه دولــت پهلــوی در تبلیغــات فرهنگــی اش ســلطنت ایــران باســتان و مؤلفه هایــی  ازآن جا
وابســته بودنــد را بســیار پررنــگ می ســاخت، می تــوان بی اعتنایــی ایرانیــان را بعــد از انقــلاب اســلامی در 
کــه تاریــخ ایــران باســتان  ، از آن جا مــورد ایــن عناصــر مشــاهده  کــرد )حســن زاده، 1386، ص15(. بــه بیــان دیگــر
گفتمــان شبه مدرنیســم مطلقــه بــرای جامعــۀ  و افــراد و عناصــر مربــوط بــه آن، یــادآور دوران حکومــت 
کــه یــادآور  ایــرانِ آن زمــان بــود، ایــن جــزء از تاریــخ را بــه فراموشــی ســپرده بودنــد و هــر شــخص یــا چیــزی 
ــزی  گفــت چــون »اســلام احیاشــده همــۀ آن چی ــوان  ــه عبارتــی، می ت ــود، نکوهــش می شــد. ب آن دوران ب
کــه رژیــم شــاه نخواســته یــا نتوانســته بــود پدیــد  کــه رژیــم شــاه نبــود و همــۀ آن چیزهایــی را پدیــد آورد  بــود 
ــه  ــه انقطــاع رفت ــل از انقــلاب رو ب ــا دوران قب ــاط جامعــه ب کلام، 1388، ص120(، در نتیجــه، ارتب ــا آورد« )زیب
گذاشــتن حبــس و عــدم تمایــل بــه اجــرای ایــن مجــازات در اوایــل  کنــار  بــود. بــا همیــن اســتدلال می تــوان 
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کــردن ایــران بــود )حســن زاده، 1386، ص23(  گفتمــان قــدرت پهلــوی، حامــی غربــی  کــرد.  انقــلاب را تحلیــل 
ــدان و  ــوان ســاخت زن ــه می ت ک ــه ای  گام هایــی برداشــت،18 به گون ــز  ــی، در ایــن راه نی ــا انجــام اقدامات و ب
ایجــاد مکان هایــی بــرای نگهــداری افــراد به عنــوان مجــازات جــرم ارتکابــی را نیــز یکــی از ایــن اقدامــات 
که حامی هویت دینی و ســنتی بود، آشــنا شــده  کــه بــا شــخصیت امــام خمینی  دانســت. بنابرایــن افــرادی 
کــه زنــدان نیز  کــم ســابق را داشــته باشــد دوری می کردنــد،  کــه نشــانه ای از قــدرت حا بودنــد، از هــر چیــزی 
گرده بــرداری از غــرب  کــه نظــام حقوقــی رژیــم ســابق، ناشــی از  ، ازآن جا یکــی از آن هــا بــود. بــه بیــان دیگــر
کل روابــط عمومــی مجلــس  بــود، بــا اســتقرار انقــلاب اســلامی و حکومــت اســلام، به کلــی ابطــال می شــود )ادارۀ 
کنــار  شــورای اســلامی، 1364، ج2، ص948(. بــه همیــن دلیــل، زنــدان به عنــوان نمــاد غــرب، از متــن مجازات هــا 

رفــت19 و مجازات هــای بدنــی جایگزیــن آن شــد.
در خصــوص وظیفــۀ دیگــر رویکــرد پساســاختارگرا یعنــی چگونگــی انتقــال معنــا توســط نمــاد نیــز بایــد 
گــر  ، ا کــه ایــن انتقــال در اوایــل انقــلاب بــا خشــونت همــراه بــود. بــه بیانــی دیگــر کــرد  به طــور مختصــر بیــان 
کــه به صــورت خشــونت آمیز  کیفرهــای بدنــی،  کیفــر بــا ابــزاری غیــر از خشــونت و بــه طریقــی غیــر از  نمــاد 
کــه در ورای خویــش مســتتر  بــر بــدن مجــرم تحمیــل می گــردد، اجــرا می شــد، توانایــی انتقــال معنایــی را 

داشــت، از دســت مــی داد.

کیفر حبس و بازسازی آن به مثابۀ وسیلۀ ارتباط در دهه های بعدی انقلاب اسلامی .۲-۲

کــه در ایــران پــس از دهــۀ اول انقــلاب اســلامی باعــث تغییــر در طــرز تفکــر جامعــه  در خصــوص شــرایطی 
کلــی و بالاخــص نظــام مجازات هــا شــد، می تــوان بــه پایــان  و در نهایــت، تحــول دســتگاه قضــا به طــور 
کنونــی و بــه دلیــل تغییــر در  کــرد. در دوران  یافتــن شــرایط غیرعــادی ســال های اوایــل انقــلاب اشــاره 
فضــای جامعــوی، وجــدان جمعــی، مجــازات افــراد را در حــوزۀ درک انتزاعــی خــود می پذیــرد. آن هــا بــا 
، خواهــان رنــج و حــذف  زندانــی شــدن مرتکبیــن جــرم، تنهــا خواســتار تنبیــه شــدن مجرمین انــد و دیگــر
ــرد  ــی، ف کنون ــن در دوران  ــای خش ــرای مجازات ه ــا اج ، ب ــر ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــراد نمی باش ــل اف این قبی
مجــری مجــازاتْ خــود تبدیــل بــه مجــرم و قاضــی تبدیــل بــه جنایتــکار می شــد )فوکــو، 1378، ص18(، زیــرا 

ــای ایــن مجازات هــا توســط مــردم درک نمی شــود.20 معن
18. همچــون تصویــب قانــون متحدالشــکل نمــودن البســۀ اتبــاع ایــران در داخــل مملکــت در ســال 1307 خورشــیدی، قانــون کشــف 

حجــاب در ســال 1314 خورشــیدی.
.)1392 ، 19. برای مطالعۀ بیشتر در این مورد )نک: استوار

20. علــت این کــه در معــدود مجازات هــای اجرایــی در مــأ عــام نیــز مأموریــن اجــرای مجــازات، صــورت خــود را بــا پارچــه ای می بندنــد 
نیــز می توانــد همیــن باشــد.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــر حبــس شــد،  بــه  گرایــش  و  نظــام مجازات هــا  در  تغییــر  بــه  کــه منجــر  از دیگــر شــرایطی 
گذشــت یــک دهــه از انقلاب اســلامی اســت. در ایــن دوران،  چندســاختی شــدن جامعــۀ ایــران پــس از 
گفتمــان جامعــه دچــار تحــول شــد و موجبــات پیداییــش جامعــه ای چندســاختی و نظــام ارزشــی 
بخشی شــده را فراهــم آورد. تقابــل ارزشــی در جامعــه بــه وجــود آمــد. در چنیــن جامعــه ای ارزش هــای 
واحــد معنــا نــدارد. نظام هــای ارزشــی متفاوتــی بــا شــخصیت های خــاص خــود در جامعــه ایجــاد 
می شــوند )ســاداتی، 1398، ص176(. همچنیــن بخــش فــردی وجــدان نیــز در مقابــل بخــش جمعــی، 
کثــر  گفتمان هــای قــدرت در ایــن جامعــه، مــورد قبــول ا زمینــۀ بــروز پیــدا می کنــد )دورکیــم، 1381، ص123(. 
ــز تلاشــی در راســتای حفاظــت از  اعضــای جامعــه نمی باشــد. بنابرایــن، شــیوه های اعمــال قــدرت نی
کیفــری ایجاد شــده توســط قــدرت، بــه  نظــام ارزشــی غالــب جامعــه نیســت. به تبــع ایــن تغییــرات، نظــام 
کثــر اعضــای جامعــه قــرار نمی گیــرد، بلکــه تصــور می شــود  سرنوشــتی مشــابه دچــار شــده و مــورد قبــول ا
یــان دارد )ســاداتی، 1398، ص177(.  کــه تنهــا در راســتای حفاظــت از نظــام ارزشــی ویــژۀ خــود21 جر
کنونــی ایــران، مجازات هــای ســرکوبگر مــورد پذیــرش  بنابرایــن، بــا توجــه بــه چندســاختی شــدن جامعــۀ 
ــردم  ــن م ــود. بنابرای ــردم درک نمی  ش ــط م ــا توس ــن مجازات ه ــای ای ــرد و معن ــرار نمی گی ــه ق ــراد جامع اف

کیفــر حبس انــد. خواســتار مجازات هــای غیرســرکوبگر و ملایم تــری همچــون 
ــاوت  ــاد تف ــه ایج ــوان ب ــاد را می ت ــای نم ــر در درک معن ــع آن، تغیی ــه و به تب ــان جامع گفتم ــر در  تغیی
نســلی نیــز مرتبــط دانســت. مهم تریــن دلیــل ایجــاد تفــاوت نســلی، تفــاوت در ســن اســت )آزاد ارمکــی، 
ــال  ــل بزرگس ــد. نس ــی می کنن ــر زندگ ــار یکدیگ کن ــل در  ــران، دو نس ــی ای کنون ــۀ  1387، ص193(. در جامع

ــرات ســریع اجتماعــی و  ــۀ انقــلاب، جنــگ، بحران هــای سیاســی و اقتصــادی و تغیی ــه دارای تجرب ک
ک نکــرده اســت  کــه هیــچ یــک از تجربیــات فــوق را ادرا یــد  کنــار نســلی می ز فرهنگــی می باشــد، در 
کــه در نســل بزرگســال قــرار می گیرنــد و  )قاضی نــژاد؛ ذبیحــی، 1394، ص130(. در جامعــۀ ایــران، افــرادی 

کــه بــرای انقــلاب و آرمان هــای  یــان انقــلاب اســلامی و جنــگ تحمیلــی قــرار داشــتند، ازآن جا در جر
کــه نقــض  بــه نســل جــوان، در مقابــل رفتارهایــی  کرده انــد، نســبت  خــود، هزینه هایــی پرداخــت 

گاهانــه بــه  کار رفتــه  21. منظــور نظامــی ارزشــی اســت کــه بــه نظــر می رســد دولــت نماینــدۀ آن اســت. عبــارت »بــه نظــر می رســد« کامــاً آ
اســت، زیــرا در هیــچ زمانــی نمی تــوان گفــت کــه دولــت آلــت اجــرای اهــداف یــک طبقــه اســت، بلکــه تنهــا در برهه هایــی از زمــان ممکــن 
اســت ایدئولــوژی دولــت نزدیــک بــه ایدئولــوژی یــک طبقــۀ خــاص قــرار گیــرد، امــا در همیــن زمــان نیــز نمی تــوان گفــت دولــت نماینــدۀ آن 
ایدئولــوژی اســت و نقــش دولــت تنهــا کاهش دهنــدۀ تنش هــای اجتماعــی اســت )نقیــب زاده، 1387، ص189(. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه در دوران کنونــی، قــدرت از اِعمــال مجازات هــای بدنــی بــه شــکلی کــه در اوایــل انقــلاب بــود، خــودداری می کنــد. ایــن در حالــی اســت 

گــر دولــت را نماینــدۀ ایدئولــوژی شــریعت مدار کنونــی بدانیــم، امــکان عقب نشــینی از مجازات هــای بدنــی وجــود نــدارد. کــه ا
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کنــش شــدیدتر و ســرکوبگرانه تری از خــود نشــان خواهــد داد  ارزش هــای موجــود را در پــی دارد، وا
گذشــت زمــان و بــا بــه وجــود آمــدن نســلی جــوان در جامعــۀ  ، 1397، ص67(. بنابرایــن، بــا  )ســاداتی؛ نوبهــار

کــه دارای  کــه هزینــه ای بــرای آرمان هــا و اعتقــادات خــود پرداخــت نکــرده  اســت -  ایرانــی - نســلی 
ارزش هــا و هنجارهــای متفاوتــی نســبت بــه نســل بزرگســال می باشــد، شــرایطی در جامعــه ایجــاد شــد 
ــۀ  ــن، در ده ــد. بنابرای ــراد می ش ــن اف ــط ای ــرکوبگر توس ــای س ــای مجازات ه ــدم درک معن ــث ع ــه باع ک
کمرنــگ شــده و مجــازات  کــه مجازات هــای ســرکوبگر هرچــه بیشــتر  کردیــم  ، به ســمتی حرکــت  اخیــر

کمتــری دارد22 جایگزیــن آن هــا شــد.  کــه رنــج و شــدت  حبــس 
کــه باعــث عــدم درک معنــای مجازات هــای ســرکوبگر در دوران  در خصــوص یکــی دیگــر از دلایلــی 
کنونــی، در مقابــل درک ایــن نــوع از مجــازات در دهه هــای اول انقــلاب شــد، می تــوان بــه حضــور 
کــرد. توضیــح آن کــه، در  بیشــتر افــراد در دانشــگاه ها و آشــنایی بــا افــکار و نظــرات مختلــف اشــاره 
اوایــل پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران، بــا پیشــنهاد تصویــب لایحــۀ حــدود و قصــاص، عــده ای از 
کردنــد و آن را مغایــر بــا حقــوق بشــر دانســتند )مرکــز اســناد انقــلاب  افــراد جامعــه بــا ایــن لایحــه مخالفــت 
گفتمــان غالــب در جامعــه موافقــت بــا لایحــۀ حــدود و قصــاص  کــه  اســلامی، 17 بهمــن 1397(. در حالــی 

کنندگان  کردنــد. در میــان امضا بــود، برخــی افــراد بــا انتشــار بیانیــه ای در روزنامــه مخالفــت خــود را بیان 
ایــن بیانیــه می تــوان نــام تعــدادی از اســاتید دانشــگاه در رشــتۀ حقــوق را مشــاهده نمــود. افــراد بــا 
حضــور در دانشــگاه ها بــا تعلیمــات و افــکار اســاتید خــود آشــنا شــده و از آن هــا بهــره می گیرنــد. از 
تأثیــر آمــوزش بــر فرهنــگ جامعــه نمی تــوان چشــم پوشــید و یکــی از مؤلفه هــای آن، اثرگــذاری اندیشــۀ 
اســاتید بــر ذهنیــت و تفکــر دانشــجویان خــود به عنــوان بخشــی از وجــدان عمومــی اســت. به عــلاوه، 
حضــور افــراد در دانشــگاه، آن هــا را بــا نگرش هــا و دیدگاه هــای متفاوت تــر و متنوع تــری آشــنا می کنــد، 
کــه  ــی، بدیــن نتیجــه رســیده اند  کمّ ــق میدانــی و  ــری روش تحقی ــا به کارگی ــن ب چنان کــه برخــی محققی
کاهــش میــزان جدی انــگاری جــرم می شــود )جعفــری؛ ســراج زاده،  متغیــر حضــور در دانشــگاه، باعــث 
1390، ص79(. تعــداد دانش آموختــگان دوره هــای مختلــف نیــز مؤیــد ایــن نکتــه اســت. بنابــر آمــار 

کــه در ســال 1374-1375، تعــداد  بانــک داده هــای اقتصــادی وبــگاه عددســرا )1402(، در حالــی 
کارشناســی ارشــد، فارغ التحصیــل شــده اند،  کارشناســی و  کاردانــی،  کــه در مقطــع  کل دانشــجویانی 

83385 نفــر بــوده اســت، در ســال 1392-1393 ایــن تعــداد بــه 738260 نفــر افزایــش یافتــه اســت.

، رنج و شدت کمتری را به نمایش می گذارد. 22. یا به عبارت دیگر
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

گســترش وســایل ارتباطــی، افزایــش چشــمگیر تعــداد رایانه هــای شــخصی و دسترســی  به عــلاوه، 
کــرد. ایــن امــر موجــب  آســان بــه اینترنــت، پلــی ارتباطــی میــان جوامــع و فرهنگ هــای مختلــف ایجــاد 
آموزه های کیفــری  و  یافته هــا  بــه  به ســرعت  حقوق کیفــری  اســاتید  و  محققــان  نخبــگان،  تــا  شــد 
کننــد )مهــرا؛ یکرنگــی؛ مــؤذن، 1397، ص195(. در چنیــن شــرایطی، ایــن  کشــورهای دیگــر دسترســی پیــدا  
ــد و  ــه منتقل کنن ــه جامع ــی ب ــالات علم ــر مق ــس و نش ــق تدری ــود را از طری ــای خ ــتند یافته ه ــراد توانس اف
کشــور  ــر نظــام  کیفرگــذاری  ــد تدویــن و اصــلاح قوانین کیفــری، ب ــن از طریــق مشــارکت در فراین همچنی
گذارنــد. افــزون بــر ایــن، تســهیل اســتفاده از اینترنــت و فضــای مجــازی فرصتــی را بــرای عمــوم  تأثیــر 
کشــورهای مختلــف آشــنا شــوند و وضعیــت  ــا نظام های کیفــری  ــد ب ــا بتوانن ــراد جامعــه فراهــم آورد ت اف
کشــورها مقایســه کنند. ایــن مقایســه ها بــه تغییــر درک افــراد از  نظــام مجازات هــای ایــران را بــا ســایر 
گزارش هــا و اعلامیه هــای بین المللــی علیــه ایــران در خصــوص  گاهــی عمومــی از  کیفرهــا انجامیــد. آ
کیفرهــای بدنــی، بــه تقویــت اندیشــه های حقــوق  مجازات هــای مختلفــی همچــون رجــم23 و ســایر 
کیفرهــای بدنــی و شــدید را تحــت تأثیــر قــرار داد  کمــک  کــرد. وجــود چنیــن شــرایطی، معنــای  بشــری 
کیفرهــای ملایم تــری ماننــد  و درک و پذیــرش آن هــا را دشــوار ســاخت. در نتیجــه، جامعــه به ســوی 

حبــس تمایــل می یافــت. 
از دیگــر وظایــف ایــن رویکــرد، توجــه بــه چگونگــی انتقــال معنــا توســط نمــاد بــود. در خصــوص ایــن 
کــرده اســت. بــه نظــر  گفــت ســاختار مجازات هــا در ایــن دوران تغییــر  کنونــی، بایــد  وظیفــه در دوران 
می رســد ســاختار مجازات هــا از نــوع خشــونت آمیز بــودن خــود فاصله گرفتــه و به ســوی ســاختارهای 
کــه زنــدان دوبــاره بــه مجــازات اصلــی جرائــم  گرایــش یافتــه  اســت. بــه همیــن دلیــل اســت  ملایم تــری 

تبدیــل شــد )اســفندیاری، 1399، ص292(.
کیفــر حبــس در ایــران پســاانقلاب، از منظــر رویکــرد پساســاختارگرا  در نهایــت، تحلیــل تحــولات 
ــه  ــر شــرایط اجتماعــی می باشــد. ب کــه تحــولات در نظــام مجازات هــا، تحــت تأثی بیانگــر ایــن اســت 
کــه منجــر بــه دگرگونــی در  ، رویکــرد پساســاختارگرا بــا تبییــن و بررســی شــرایط اجتماعــی  عبــارت دیگــر
کلاســیک عمل کنــد. بنابرایــن،  نگرش هــای جامعــه  می شــود، می توانــد به عنــوان تکمیل کننــدۀ رویکــرد 
کیفــر حبــس در ایــران پســاانقلاب، نیازمنــد توجــه بــه پیچیدگی هــا و ابعــاد مختلــف  بررســی تحــولات 

کــه هم زمــان تحــت تأثیــر تغییــرات ذهنــی و شــرایط اجتماعــی قــرار دارنــد. اســت 

23. برای مطالعۀ بیشتر در این مورد )نک: رحماندوست؛ بیاتی، 1401(.
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نتیجه گیری

کنــار رفــت و مجازات هــای بدنــی و  کیفــر حبــس از متــن اصلــی مجازات هــا  در ایــران پســاانقلاب، 
کــه چهــار دهــه از پیــروزی انقــلاب  کنونــی یعنــی زمانــی  گرفتنــد. امــا در دوران  ســرکوبگر جــای آن را 
کثــر جرائــم هســتیم.  اســلامی می گــذرد، شــاهد بازگشــت مجــازات حبــس به عنــوان مجــازات اصلــی ا
کیفــر حبــس از زاویــۀ جامعه شناســی فرهنــگ و از منظــر دو رویکــرد  علــت ایــن تغییــر مســیر و تحــول در 
کــه نگاهــی ذهنــی بــه فرهنــگ دارد و فرهنــگ را از زاویــۀ جهان بینــی افــراد می نگــرد، و رویکرد  کلاســیک 
کــه نگاهــی عینــی بــه فرهنــگ دارد و فرهنــگ را محصــول عینــی و نــه یــک عنصــر مضمــر  پساســاختارگرا 

ذهنــی می دانــد، قابــل بررســی اســت.
ــم  ــه جرائ ــی نســبت ب ــراد جامعــۀ ایران ــرات ایجادشــده در تصــورات اف کلاســیک، تغیی در رویکــرد 
کنونــی حائــز اهمیــت اســت و بــا بررســی ایــن مــوارد  و مرتکبیــن آن هــا، از اوایــل انقــلاب تــا دوران 
کــه افــراد جامعــه در اوایــل انقــلاب رویکــرد دشــمن مدارانه ای نســبت بــه مجرمیــن داشــتند  درمی یابیــم 
کنونــی، ایــن تفکــر از میــان  و همیــن تفکــر باعــث ایجــاد مجازات هــای ســرکوبگر شــد. امــا در دوران 
رفــت و افــراد جامعــه، مجرمیــن را نــه دشــمن انقــلاب و اســلام، بلکــه صرفــا ناقضیــن قواعــد و مقــررات 

ــد. ســاختۀ دســت بشــر می دانن
کــه باعــث عــدم درک معنــای مجــازات ســرکوبگر  رویکــرد پساســاختارگرا نیــز بــا پرداختــن بــه شــرایطی 
کنونــی و درک معنــای مجــازات زنــدان در همیــن دوران می شــود، بــه بررســی ایــن تحــولات  در دوران 
کــه مــردم جامعــه در آن دوران نمی توانســتند  می پــردازد. شــرایطی در اوایــل انقــلاب وجــود داشــت 
ــراد  ــرایط، اف ــر ش ــا تغیی ــا ب ــد. ام کنن ــرکوبگرانه را درک  ــای س ــر از مجازات ه ــی غی ــچ مجازات ــای هی معن

کردنــد و خواهــان آن انــد. کنونــی، معنــای مجــازات زنــدان را درک  جامعــه در دوران 
کــه  کیفــری، یــک ابــزار صــرف حقوقــی نیســت  کــه مجــازات و نظــام  کــرد  بنابرایــن می تــوان اســتنباط 
کــم اعمــال شــود و مــردم و افــراد جامعــه، هیــچ دخالتــی در نــوع و شــیوۀ اجــرای  تنهــا از طــرف قــدرت حا
کــه بــا ســایر پدیده هــای  مجازات هــا نداشــته باشــند، بلکــه مجــازات پدیــداری اجتماعــی اســت 
اجتماعــی در ارتبــاط اســت، از آن هــا تأثیــر می گیــرد و بــر آن هــا تأثیــر می گــذارد. فرهنــگ نیــز یکــی 
کــه بــر نظــام مجازات هــا اثرگــذار اســت و تحــولات آن می توانــد بــر  از پدیده هــای اجتماعــی اســت 
گــذارد و منجــر بــه تغییــرات و تحولاتــی در نــوع مجازات هــا وشــیوۀ اجــرای آن هــا شــود.  مجازات هــا اثــر 
کــه در دســتان  بدیــن ســبب می تــوان مجــازات را نــه یــک عنصــرِ محــدودِ مضیــقِ موم ماننــد دانســت 



195

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

قــدرت شــکل می گیــرد و تغییــر می پذیــرد، بلکــه بایــد آن را به عنــوان انعکاس بخــش عناصــر فرهنگــی 
کــرد. ازایــن رو، بــرای مطالعــۀ مجــازات صرفــا نبایــد بــه مطالعــات فنــی حقوقــی  نظــام اجتماعــی درک 

کــرد. کــرد، بلکــه بایــد مجــازات را مطالعــه ای جامعه شناســانه  بســنده 
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Abstract
Certain criminal conducts are so insignificant that pursuing them 
through the criminal justice system seems unwarranted. However, 
the current application of criminal codes and legislative regulations 
often leads to seemingly "trivial" subjects or acts being categorized 
as criminal conduct, compelling legal authorities to prosecute the 
offenders. Reliance on the judiciary's interpretative discretion in 
these cases is problematic, as it may not always prevent convicting 
and sentencing that appear unjust and unfair. This article seeks to 
explore the concept of "De minimis non curat lex"—which suggests 
that the law does not concern itself with insignificant matters—
through a comparative framework. By employing library research 
and a descriptive-analytical approach, the study aims to clarify this 
principle across different criminal justice systems and establish a 
normative foundation for its implementation in criminal law. The 
concept holds relevance at various stages of legal proceedings, 
serving both as a substantive defense, where the "significance of the 
criminal conduct" can act as a condition of the crime's actus reus, 
and the "insignificance of the conduct" can serve as a barrier to 
criminal liability. Furthermore, it can function as a procedural de-
fense, effectively hindering criminal prosecution, a perspective we 
argue is more appropriate and effective.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفری  که شایسته نیست از سوی نظام عدالت  برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند 
کیفــری و محدودیت هــای  کمــه و مجــازات شــوند. بــا وجــود ایــن، اطــلاق قوانیــن  تعقیــب، محا
« نیــز در دامنــۀ تعریــف  گاه موضوعــات یــا رفتارهــای »ناچیــز کــه  قانون گــذاری بــه ترتیبــی اســت 
گزیــر بــه رســیدگی می شــوند، و  رفتــار مجرمانــه قــرار می گیرنــد و مقامــات قضایــی، از نظــر قانونــی نا
کــه در چنیــن مــواردی، امــکان قانونــی عــدم صــدور محکومیــت  بــه قابلیت هــای تفســیر قضایــی 
کیفــر را فراهــم می کننــد نیــز نمی تــوان دل بســت. ایــن مقالــه، بــر بنیــان ناموجــه و غیرمنصفانــه  بــه 
بــودن چنیــن محکومیت هایــی و بــا هــدف تأســیس مبنایــی انضمامــی بــرای جلوگیــری از آن، بــا 
بررســی تطبیقــی انــگارۀ »قانــون بــه امور جزئی نمی پردازد«، کوشــیده اســت تا بــا روش کتابخانه ای 
کیفــری،  گــون عدالــت  گونا و رویکــرد توصیفــی - تحلیلــی، ضمــن تبییــن ایــن ایــده در نظام هــای 
مبنایــی هنجاریــن از کاربســت آن در حقــوق کیفــری ارائه دهد. ایــن انگاره می تواند چه در مرحلۀ 
گردد.  گون قانونی اعمــال  گونا کیفــری و چــه در دیگر فرایندهای دادرســی، در قالب های  تعقیــب 
از ســویی، به عنــوان دفاعــی ماهــوی، »مهــم بــودن موضــوع یــا رفتــار مجرمانــه« را می تــوان یکــی از 
گرفــت و یــا »ناچیــز بــودن موضــوع یــا رفتــار« را به مثابــۀ یکــی از  شــرایط رکــن مــادی جــرم در نظــر 
، آن را با تعبیر »منع  کیفــری و در زمــرۀ دفاعیــات خاص قــرار داد، و از ســویی دیگر موانــع مســئولیت 
کرد  کیفری پیشــنهاد  رســیدگی به امور جزئی« از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب 

کــه بــه نظــر نگارنــدگان ایــن مقالــه، مناســب تر و مؤثرتــر اســت.

2 ، حمیدرضا اثیمی   ۱ ݢجمشید غلاملو  ݢ

اســتناد: غلاملــو، جمشــید؛ اثیمــی، حمیدرضــا. )1403(. انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«؛ 
از تبییــن تــا کاربســت در حقــوق کیفــری. آموزه هــای حقــوق کیفــری، 21)27(، 231-199.
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مقدمه

کیفــری در ســاری، فــردی را بــه  کــه طــی آن، دادگاهــی  چنــد ســال پیــش رأیــی در رســانه ها منتشــر شــد 
اتهــام ســرقت 8 عــدد نارنــج بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری، 20 ضربــه شــلاق تعزیــری و رد هشــت 
کــه البتــه می توانــد بازتابــی قابل  کنش هــای عمومــی  کــرده بــود.1 فــارغ از وا عــدد نارنــجِ ربوده شــده محکــوم 
کــه بــه چنیــن حکمــی می تــوان  اعتنــا از عملکــرد دادگســتری باشــد، از نظــر حقوقــی، بســته بــه نگاهــی 
ــری  ــتگاه فک ــه خاس ک ــی  گون گونا ــای  ــۀ دریچه ه ــود و برپای ــد ب ــر خواه ــز متغی ــه آن نی ــش ب کن ــت، وا داش
کلــی  کنش هــای احتمالــی را می تــوان در قالــب دو رویکــرد  مخصــوص بــه خــود را دارد، برداشــت ها و وا

ــرد: ک دســته بندی 
کــه البته خــود دربرگیرندۀ  کنــش مبتنــی بــر نقــد و شــگفتی نســبت به دادنامه اســت  رویکــرد نخســت، وا
چنــد برداشــت اســت: 1. ناعادلانــه بــودن تصمیــم. تعییــن یــک ســال حبــس بــرای دزدیــدن 8 عــدد نارنج 
واقعــا چــه تناســبی بــا عدالــت دارد؟ 2. بی فایــده و نامعقــول بــودن تصمیــم. اصــاً بــر چنیــن محکومیــت 
ــر ســارق نگون بخــت برچســب انســان بــد  ســخت گیرانه ای چــه فایــده ای مترتــب اســت، جــز این کــه ب
کــه  کنــد؟ همچنیــن، تعقیــب و رســیدگی چنیــن جرائــم ناچیــزی اساســا نامعقــول می نمایــد، چرا الصــاق 
نتیجــه ای جــز اتــلاف نــاروای هزینــه و منابــع دادگســتری در بــر نــدارد. در میــان انبــوه پرونده هــای جنایــی 
کــه بازپــرس و پلیــس و قاضــی و...  مهــم و متهمــان و مجرمــان دانه درشــت، چــه ســودی متصــور اســت 

کــه 8 عــدد نارنــج دزدیــده اســت؟ معطــل احــراز مجرمیــت و محکومیــت خرده ســارقی شــوند 
کــه چنــد برداشــت را در بــر می گیــرد: 1.قانونــی  کنــش مبتنــی بــر دفــاع از دادنامــه اســت  رویکــرد دوم، وا
کــرده و چــون 8 عــدد نارنــج مصــداق عرفــی و شــرعی »مــال«  بــودن تصمیــم. قاضــی طبــق قانــون عمــل 
اســت، ربودنشــان جــرم ســرقت شــمرده می شــود. پــس آنچــه مایــۀ شــگفتی اســت ســرزنش قاضــی بــرای 
اجــرای قانــون اســت. 2. اخلاقــی بــودن تصمیــم. آنچــه اخلاقا مهم اســت، حمایــت از ارزش هــا و حقوقی 
ــا و  ــدۀ آن ه ــت مخدوش ش کمیّ ــزان و  ــه می ــود دارد ن ــی وج ــق جمع ــت از آن، تواف ــرای حمای ــه ب ک ــت  اس
گــردد.2 لــذا  چه بســا مســامحه بــا موضوعــات خُــرد، نــاروا باشــد و بسترســاز وقــوع جرائــم بیشــتر و شــدیدتر 
کی و نقــض هنجــار قانــون  در حکــم صادرشــده، قاضــی دادگاه به درســتی بــه نقــض حــق مالکیــت شــا

کــرده اســت. کیفــر تعییــن  جزایــی توجــه داشــته و متناســب بــا شــدت و شــرایط پیرامــون بــزه، 

ــج«، https://www.isna.ir/news/94100703738؛ 7 دی  ــرای ســرقت 8 نارن ــزاری ایســنا: »ماجــرای حکــم حبــس ب ــه، خبرگ ــرای نمون 1. ب
یــخ بازدیــد: 4 مهــر 1403. گفتنــی اســت پیــش از ایــن، تصویــر دادنامــه در شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان ها منتشــر شــده  1394، تار

بــران گشــت. بــود و مایــۀ طنزگویــی برخــی کار
2. ایده ای که در سیاست های تسامح یا مدارای صفر مطرح گردیده است )نک: جوانمرد، 1393(.
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کــه در جرائــم متفــاوت و  رأی یادشــده تنهــا یــک مثــال بــود و بی تردیــد آرای فراوانــی صــادر می شــود 
کــه در  هم نظــر بــا قاضــی دادنامــۀ پیش گفتــه و موافــق بــا رویکــرد دوم، عمــل می کننــد. واقعیــت آن اســت 
کافی  همیــن مثــال ســرقت، مــادۀ 267 قانــون مجــازات اســلامی، مطلــقِ ربــودن مــال را بــرای تحقق ســرقت 
ک قــرار دهیــم، نه تنهــا دســت کم از نظــر حقوقــی، نقــد و  گــر بخواهیــم مــرّ قانــون را مــلا دانســته اســت و ا
کــه می تــوان  کــه تصمیــم او منطبــق بــا قانــون بــوده اســت، به ویــژه  سرزنشــی متوجــه قاضــی نخواهــد بــود 
گاه  کــه قانــون خــود بــه ایــن موضــوع آ ایــن اســتدلال را نیــز در تقویــت رویکــرد دوم و رأی صــادره افــزود 
کــه عرفــا مــال نیســتند و مابــه ازای اقتصــادی ندارنــد  بــوده و بــا اســتفاده از واژۀ »مــال«، ســرقت اشــیایی را 
کــه »یــک عــدد آدامــس« نیــز  کــرده اســت. بــا وجــود ایــن، پاســخ ایــن اســت  از شــمول جــرم ســرقت خــارج 
کیفــری صــورت بگیــرد و  کمــۀ  کــه تعقیــب و محا عرفــا و قانونــا مــال محســوب می شــود، آیــا معقــول اســت 
مجــازات قانونــی ســرقت، از جملــه حبــس و شــلاق و جــزای نقدی و ننگ برخاســته از اصل محکومیت 
ــز و جزئــی در  ــه امــور ناچی ــن ب ــودن پرداخت ــه، نامعقــول ب ــۀ مــا در ایــن مقال ــار شــود؟ فرضی ــر محکــوم ب ب
کیفــری اســت.3 در تبییــن ایــن ایــده، از قاعــدۀ قدیمــی »قانــون خــود را  کیفــری و نظــام عدالــت  حقــوق 
کیفــری ایــران را تحلیــل  بــه امــور ناچیــز مشــغول نمی کنــد«4، یــاری جســته  و بــا نگاهــی نقادانــه، حقــوق 
کاربــرد دارد، در قلمــرو جزایــی  کیفــری و حقــوق مدنــی  کــه در هــر دو حیطــۀ حقــوق  می کنیــم. ایــن قاعــده 
کمــی پــول، از چشــم اندازهای  ــا مقــدار  ــان ی ــد دزدیــدن قرصــی ن ــه بزه کاری هــای خــرد، مانن ــا اشــاره ب ب
کیفــر مجــرم را نادرســت قلمــداد  ، محکومیــت و  مختلــف فایده باورانــه، عدالت باورانــه و شــهودباور
کیفــری5 آن بــه نظام هــای  می کنــد. به رغــم وجــود ایــن قاعــده در حقــوق روم و ســپس پیونــد حقــوق 
کیفــری در غــرب، بــر ســر چیســتی ایــن انــگاره، شــیوۀ طبقه بنــدی آن در ذیــل عنــوان  مختلــف عدالــت 
کارکــرد آن اختــلاف نظــر وجــود دارد. همچنیــن پیامــد اســتناد بــه  دفاعیــات و یــا خــارج از آن، و همچنیــن 
کیفــری در غــرب، غیرمنســجم و مضطــرب  ایــن قاعــده در دکتریــن و متــون قوانیــن دســتگاه های عدالــت 
کیفــری  کامــن لا و قانــون الگــوی حقــوق  کــه بخشــی از دکتریــن حقوقــی و رویــۀ قضایــی  اســت. در حالــی 
گفته انــد )Husak, 2011, p. 344(، برخــی دیگــر از  کیفیــت اباحه ســاز قاعــده و تبرئــۀ متهــم ســخن  آمریــکا از 

3. چه بسا در دعاوی مدنی نیز بتوان طی شرایطی چنین قاعده ای را جاری دانست و به کار بست.
4. De minimis non curat lex/ De Minimis Rule
یــد، از جملــه »قانــون خــود را بــه امــور جزئــی مشــغول نمی ســازد«،  معادل هایــی بــا تفاوت هــای کــم را می تــوان بــرای ایــن قاعــدۀ لاتیــن برگز
/جزئــی رســیدگی نمی کنــد«، »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« و »منــع رســیدگی بــه امــور جزئــی« کــه همگــی  »قانــون بــه موضوعــات ناچیز

درســت اند و در ایــن مقالــه بــه فراخــور موضــوع مــورد بحــث، بــا مفهومــی واحــد و یکســان اســتفاده می شــوند.
کــه بــا ارائــۀ فهمــی ارگانیــک از دســتگاه های حقوقــی، می کوشــد تــا  5. پیونــد حقوقــی )Legal Transplantation( اســتعاره ای اســت 

جابه جایــی نهادهــای حقوقــی در میــان آن هــا را توضیــح دهــد )نــک: اثیمــی؛ محمــودی جانکــی، 1403(.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــر یــا حتــی توقیــف  کیفــری در اروپــا و اندیشــمندان، آن را ذیــل عوامــل معافیــت از  نظام هــای عدالــت 
.)Robinson, 1984, p. 79( کیفــری قــرار داده انــد دادرســی 

گام نخســت، از چشــم اندازی توصیفــی بــه مبانــی پذیــرش انــگارۀ »قانــون  ایــن مقالــه می کوشــد تــا در 
ــا نشــان  ــه م ــی ب ــردازش ایــن مبان ــردازد. پ ــی« بپ ــور جزئ ــه ام ــع رســیدگی ب ــردازد/ من ــی نمی پ ــور جزئ ــه ام ب
کمیــت قانــون و وظیفــۀ نهــاد دادســتانی  کیفــری، از حا کــه چگونــه اغلــبِ نظام هــای عدالــت  خواهــد داد 
کیفــری فهمــی منعطــف دارنــد و خــود را ناچــار بــه پیگیــری و مجــازات هــر آنچــه در  و دادگاه هــای 
گاهیــم، دادســراها در ایــران اغلــب هــر  قوانیــن جزایــی آمــده اســت نمی داننــد. آن گاه، چنان کــه در عمــل آ
اقــدامِ به ظاهــر مجرمانــه ای را تعقیــب نمی کننــد و دادگاه هــا نیــز عمدتــا در محکومیــت مجرمــان، فهمــی 
، آشــنایی بــا انــگارۀ »قانــون بــه  کار می گیرنــد. از ایــن چشــم انداز شــهودی از اســتحقاق و عدالــت را بــه 
امــور جزئــی نمی پــردازد« می توانــد پنجــره ای هنجاریــن بــرای قانون گــذار اســلامی بگشــاید تــا بــا اتــکا بــه 
ظرفیت هــای فقــه شــیعه، انــدراج چنیــن انــگاره ای را در قانــون مجــازات اســلامی بررســی نمایــد. در واقــع، 
کــه ایــن قاعــده افــزون بــر مرحلــۀ دادرســی، تــا چــه انــدازه بــه مــا یــاری می رســاند تــا  کــرد  تحلیــل خواهیــم 
ــرایط و ارکان  ــد ش ــی مانن ــم و در انگاره های ــری بیازمایی کیف ــوق  ــف حق ــطوح مختل ــت آن را در س کاربس
کیفــری )دفاعیــات ناظــر بــر  تشــکیل دهندۀ جــرم )دفاعیــات ناظــر بــر ارکان جــرم(، ارکان مســئولیت 
کیفــری(، انصــاف در دادرســی )دفــاع آیینــی( و برچســب زنی و نیــز تفســیرهای قضایــی و  مســئولیت 
، پــس از ارزیابــی مبانــی »قانــون بــه امــور جزئــی  ــا آن هــا مداقــه نماییــم. در ایــن مســیر حقوقــی مرتبــط ب
کــه بــه چنیــن انــگاره ای توجــه داشــته اند، بــه  کشــورهایی  نمی پــردازد«، بــا رویکــردی تطبیقــی بــه حقــوق 
ــا نهادهــای موجــود در  ــاق آن ب گــون و انطب گونا کیفــری  کارکردهــای آن در نظام هــای عدالــت  پــردازش 

قوانیــن جزایــی ایــران خواهیــم پرداخــت.
کــه بــه مرحلــۀ پیــش  از وقــوع  کارکــرد دیگــری نیــز می تــوان بــه مــوارد یادشــده افــزود  گفتنــی اســت 
ــه  ک ــه  ــن مقال ــئلۀ ای ــود و از مس ــوط می ش ــی(، مرب ــر آن، جرم زدای ــگاری )و روی دیگ ــی جرم ان ــرم، یعن ج
بــه مرحلــۀ پــس از جرم انــگاری تمرکــز دارد، خــروج موضوعــی دارد. بــرای مثــال، تمرکــز اصلــی پژوهــش 
کــرد، بلکــه توجــه بــه شــرط »مهــم  کــه چــرا ســرقت جــرم اســت و بایــد از آن جرم زدایــی  ایــن نیســت 
ــور جزئــی نمی پــردازد«  ــه ام گــر قاعــدۀ »قانــون ب بــودن یــا ناچیــز نبــودن« موضــوع آن اســت. در واقــع، ا
کیفــری به مثابــۀ  کاربســت حقــوق  کلــی و هنجاریــن فهــم شــود، می توانــد بــا اصــل  در قامــت توصیــه ای 



ݢجمشید غلاملو  و حمیدرضا اثیمی  کیفری/ ݢ کاربست در حقوق  انگارۀ »قانون به امور جزئی نمی پردازد«؛ از تبیین تا 
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آخریــن راه حــلْ هم پوشــان باشــد.6 چنیــن تفســیری از انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« از 
ــد و از تصویــب قوانیــن  ــه ســراغ جرم انــگاری نرون ــا جــز در مــوارد ضــروری، ب قانون گــذاران می خواهــد ت
کوچــک از آن را قابــل محکومیــت و مجــازات تلقــی می کنــد،  کــه هــر نــوع تخلــف  کیفــری بــه شــیوه ای 
ــوارد مهــم  ــد ضــروری اســت و فقــط »در م ــگاری و مجــازات یــک ب ــد. در واقــع، جرم ان کنن خــودداری 
بایــد اســتفاده شــود و نــه در همــۀ مــوارد، زیــرا بــرای شکســتن یــک فنــدق، از پتــک اســتفاده نمی شــود« 
ــر  ــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، ب کــه تمرکــز »قانــون ب )محمــودی جانکــی، 1387، ص332(.7 همچنیــن ازآن جا

کیفــری اســت، توصیــه ای ضمنــی بــر پشــتیبانی از اصــل  آســیب ناچیــز و عــدم تعــدی بــه غایــت قانــون 
کیفــری را در بــر دارد.8 بنابرایــن، احتمــالاً چنیــن  ضــرر در جرم انــگاری از ســوی نظام هــای عدالــت 
کفایــتِ آســیب مدنظــر در قانــون  کــه نخســت، به طــور دقیــق حــد  چشــم اندازی از قانون گــذار می خواهــد 
کــه قانون گــذار حداقــلِ مــورد نیــاز بــرای رخــداد عمــل مجرمانــه  کیفــری را مشــخص ســازد، بدیــن ترتیــب 
کیفــری، از دادرســان  کلــی از مهــم بــودن میــزان جــرم در نصــوص  کنــد، یــا بــا پذیــرش قاعــده ای  را تدقیــق 
کــه چشــم انداز پشــتیبان  کیفــری بخواهــد تــا اهمیــت عرفــی رفتــار مجرمانــه را احــراز نمایــد. آشــکار اســت 
کیفــری، از اتخــاذ راهــکاری جایگزیــن از ســایر حیطه هــای حقوقــی و انتظامــی  کمینــۀ حقــوق  کاربســت 
کشــیدن  کوچــک از فروشــگاهی بــزرگ یــا خــط  کــرد. بــرای نمونــه، در مصــداق دزدی  حمایــت خواهــد 
کتابخانــه، ضمانــت  اجراهــای غیرکیفــری، ماننــد منــع دوبــاره از ورود بــه  کتــاب امانت گرفته شــده از  زیــر 
گرفتــن در لیســت ســیاه مظنونان  کارت اعتبــاری یــا عضویــت یــا قــرار  محــل ارتــکاب رفتــار نادرســت، لغــو 

گــردد. ــار مرتکــب قلمــداد  ــا رفت در آینــده، می توانــد ضمانت هایــی متناســب ب

1. مبانی انگارۀ »قانون به امور جزئی نمی پردازد«

کــه رفتــار متهــم منجــر بــه ایجــاد آســیب  کاربــرد دارد  انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« زمانــی 
ــدازه ای  ــه ان ــر هــم پیامــدی داشــته، ب گ ــا ا ــرده نشــود ی ک ــون جزایــی تعریــف  ــه قان ک ــا شــر مــورد نظــری  ی
کــه ســزاوار محکومیــت نباشــد )Veech, 1947, p. 537(. چنیــن تعریفــی از قاعــدۀ »قانــون بــه  ناچیــز بــوده 
گــون و مفاهیمــی نســبی اتــکا دارد  گونا امــور جزئــی نمی پــردازد«، تــا حــد زیــادی بــر پیش داوری هایــی 

6. بــرای مقالــه ای در ایــن خصــوص )See: Husak, 2004(. ترجمــۀ فارســی ایــن مقالــه بــا عنــوان »حقــوق کیفــری به مثابــۀ آخریــن راه حــل« 
بــه قلــم مهرانگیــز روســتایی در کتــاب اصــل حداقــل بــودن حقــوق جــزا )بــه کوشــش غلامــی و همــکاران، 1393( منتشــر شــده اســت.

7. برای مطالعۀ دیگر پیامدهای جرم انگاری )نک: محمودی جانکی، 1387(.
8. در رابطه با اصل ضرر به عنوان مبنای جرم انگاری )نک: رستمی، 1399(.
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گاه متعــارض را بــه همــراه خواهنــد  کــه چشــم اندازهای متفــاوت در قبــال آن، ایده هایــی مختلــف و 
کــه ریشــه در حقــوق روم دارد )Level, 1947, p. 580(، بــر اصــول متفــاوت  داشــت. ایــن تعریــف ســنتی 
ــد  ــت و می توان ــت از آن اس ــی محافظ ــذار در پ ــه قانون گ ک ــی ورزد  ــد م کی ــی تأ ــگاری و ارزش های جرم ان
کنــد. همچنیــن، ناچیــز بــودن یــک جــرم،  کیفــرِ برخاســته از آن را روایــت  مفهومــی متفــاوت از قانــون و 
افــزون بــر وابســتگی آن بــه مفاهیمــی ماننــد باورهــای فایده گرایانــه و عدالت خواهانــه، در جوامــع و شــرایط 
کــرد. بنابرایــن، اســتناد بــه »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«،  مختلــف، معنــای متکثــری پیــدا خواهــد 
کیفــری در پــی مراقبــت از  کــه قانــون موضــوع دادرســی  ابتــدا منــوط بــه شناســایی آســیب یــا شــرّی اســت 
کــم  کــه آیــا می تــوان نوعــی ارزیابــی  عینــی از  گــردد  آن اســت. در ادامــه، می بایســت ایــن نکتــه ارزیابــی 
ــال، در مصــداق جرم انــگاری  ــرای مث کــرد؟ ب ــه  ــا شــیوۀ محاســبۀ آســیب ایجادشــده را ارائ بــودن ضــرر ی
ــا غایــت محافظت شــده از ســوی  ، هــدف قانون گــذار چیســت؟ آی اســتعمال و نگهــداری مــواد مخــدر
ــا در پــی مراقبــت از  مقنــن، پیشــگیری و بازدارندگــی از شــیوع مصــرف مــواد مخــدر در جامعــه اســت ی
شــهروندان در برابــر آســیب بــه خویــش اســت؟ بــرای نمونــه، انتخــاب هــر یــک از ایــن مبانــی، در شــیوۀ 
تفســیر مــادۀ 5 قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و الحــاق مــوادی بــه آن )مصــوب 17/08/1376 اصلاح شــده 
کاربســت انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« اثرگــذار خواهــد بــود. در فرضــی  در 12/7/1396( و 
کــدام از مبانی، اســتناد به  کــرده، بــر فرض انتخــاب هر  ک نگهــداری  گــرم تریــا کــه مرتکــب صرفــا مقــدار 1 
 ، »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی«، بــرای توجیــه، بــه مقدمــات متفاوتــی نیــاز خواهــد داشــت. از طــرف دیگــر
بــر فــرض پذیــرش »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، چــه میــزان از مــواد مخــدر آن قــدر جزئــی محســوب 
کــه مرتکــب را از تحمــل انــگ مجرمیــت مبــرا می ســازد یــا برعکــس، تحمیــل انــگ مجرمانــه را بــر  می شــود 
وی منصفانــه قلمــداد می کنــد؟ بــاور مشــترک میــان حقوق دانــان و دکتریــن قضایــی در غــرب ایــن اســت 
کــه انــدک  کــه رفتــار و پیامــد حاصــل از آن، در صورتــی اســتحقاق برخــورداری از قاعــدۀ یادشــده را دارد 
باشــد. در اینجــا موضــوع جزئــی بــودن محــل مناقشــه اســت. طیــف وســیعی از موضوعــات می توانــد در 
خــرد بــودن یــک رفتــار به ظاهــر بزهکارانــه دخیــل باشــد. امــوری همچــون قصــد مرتکــب، انــدازۀ واقعــی 
کیفررســانی  کمه و  کردن دربارۀ ســود حاصل از محا ، هزینه- فایده  آســیب ایجادشــده و تناظر آن با رفتار
در برابــر عــدم مجــازات متهــم، و ارتبــاط محکومیــت بــا مفاهیمــی ماننــد اســتحقاق و عدالــت، از جملــه 
کــه می توانــد در ارزیابــی جزئــی بــودن یــا نبــودن رفتــار مرتکــب و تأســیس مفهــوم »قانــون به  مــواردی اســت 

امــور جزئــی نمی پــردازد« دخیــل باشــد.
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هســتۀ اصلــی ایــدۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، مهــم نبــودن/ ناچیــز بــودن/ جزئــی بــودن جــرم 
اســت، امــا تشــخیص ناچیــز بــودن همــواره آســان نیســت و ضــروری اســت معیــاری بــرای احــراز آن تعییــن 
« تشــکیل دهندۀ  کــه معیــار مهــم بــودن و نبــودن جــرم می گــردد یــا »رفتــار گــردد. آیــا »موضــوع« جــرم اســت 
ــوع جــرم ارتکابــی  ــه ن ــادی ب ــه ایــن مســئله وابســتگی زی ک ــم  ــر ایــن باوری جــرم و شــدت و خفــت آن؟ ب
دارد. در جرائــم علیــه امــوال، موضــوع جــرم معیــار مناســب و دقیق تــری بــرای احــراز ناچیــز بــودن و 
کــه  نبــودن آن اســت و در جرائــم علیــه اشــخاص، رفتــار معیــار درســت تری اســت. بــرای مثــال، در فرضــی 
فــردی یــک عــدد آدامــس متعلــق بــه دیگــری را بربایــد )جــرم ســرقت( یــا بــا تقلــب و فریــب ببــرد )جــرم 
کرد.  کلاهبــرداری(، بــر پایــۀ موضــوع جرائــم رخ داده، یعنــی یــک عــدد آدامــس، بایــد آن هــا را ناچیــز تلقــی 
گــر فــردی بــا انگشــتش بــه فــردی عمــداً ضربــۀ آرامــی بزنــد بی آن کــه آســیبی بــه فــرد وارد آیــد )جــرم  حــال ا
ضــرب عمــدی موضــوع مــادۀ 567 قانــون مجــازات اســلامی9(، جــرم ارتکابــی ناچیــز انگاشــته می شــود و 
بــه تعبیــری، چــه عــرف و چــه در صــورت شــکایت بزه دیــده، مراجــع قضایــی، آن را در حکــم عــدمْ تفســیر 
ــز چنیــن بــه نظــر می رســد. مثــاً چنانچــه  کــرد. در جرائــم علیــه تمامیــت معنــوی اشــخاص نی خواهنــد 
کم اهمیــت یــا بی اهمیــت باشــد،  کــه بســیار  کنــد  فــردی بــه دروغ خبــری را بــا قصــد اضــرار بــه غیــر منتشــر 
ــرار  ــلامی ق ــازات اس ــون مج ــم قان ــاب پنج کت ــادۀ 698  ــب م کاذی ــر ا ــرم نش ــداق ج ــه مص ک ــت  ــد اس بعی
کــه فلانــی پیــش از خــواب موهایــش را شــانه می زنــد، درحالی کــه چنیــن  کنــد  گیــرد، ماننــد این کــه اعــلام 
اظهــاری برخــلاف واقعیــت بــوده و فــرد مدنظــر هرگــز پیــش از خــواب شــانه نمــی زده اســت و او بــه خاطــر 
کیفــری مطــرح  کاذیــب و مطلــب خــلاف واقــع، شــکایت  چنیــن رفتــاری علیــه اظهارکننــده بــه اتهــام نشــر ا
کــه منظــورِ قانــون نشــر هــر دروغــی نبــوده و  کنــد. قانــون اطــلاق دارد، امــا عقــل ســلیم تشــخیص می دهــد 
کــه عرفــا بــر آن ضــرری متصــور باشــد، و بــه عبارتــی، ناچیــز نباشــد، مهــم  تنهــا نشــر دروغ هایــی جــرم اســت 
یــا فاحــش باشــد. در توهیــن نیــز این گونــه اســت و بــر همیــن اســاس، هــر نوعــی از بی ادبــی و بی احترامــی، 
گفتــه  کیفــری نمی یابــد، بلکــه لازم اســت شــدید و مهــم باشــد. ممکــن اســت در نقــد ایــن دیــدگاه  وجــه 
کــه فــردی بــا خشــونت و آزار یــک عــدد آدامس  کــه تکلیــف وضعیت هــای دوگانــه ای ماننــد فرضــی  شــود 
را مــی دزدد چــه می شــود؟ آیــا همچنــان بــه دلیــل ناچیــز بــودن موضــوع ســرقت، بایــد قائــل بــه عــدم تعقیب 

ــر جــای بگــذارد  ــدن ب ــری از خــود در ب ــه اث ــدن گــردد و ن ــه موجــب آســیب و عیبــی در ب ــار مرتکــب ن 9. مــادۀ 567: »در مــواردی کــه رفت
ــری درجــۀ هفــت محکــوم  ــا شــلاق تعزی ــه حبــس ی ــح، مرتکــب ب ــوارد عمــدی در صــورت عــدم تصال ضمــان منتفــی اســت، لکــن در م

می شــود«.
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گرچــه تعقیــب ســرقت  یــا عــدم مســئولیت و عــدم محکومیــتِ مرتکــب بــود؟ بــه نظــر می رســد در اینجــا 
، حســب مــورد تحــت  منتفــی باشــد، مرتکــب بــر مبنــای شــدت رفتــار ارتکابــی اش، یعنــی تهدیــد و آزار
اتهامــات تهدیــد یــا اخــاذی یــا ضــرب و جــرح عمــدی قابــل تعقیــب و مجــازات اســت. بنابرایــن، وقتــی 
ــه  ک ــد  ــرد، تفاوتــی نمی کن گی ــرار  ــودن آن ق ــودن و نب ــار مهــم ب ــه امــوال »موضــوع« جــرم معی ــم علی در جرائ
گــر فــردی یــک عــدد المــاس خیلــی  بــردن مــال بــا خشــونت همــراه باشــد یــا بــا لطافــت. در ایــن فــرض، ا
کــه هــر دو قیمتی انــد را بــدزدد، بــدون آن کــه هیــچ اذیــت و آزاری روا دارد،  گــرم طــلا  ــا چنــد  کوچــک ی
ــا موضــوع جــرم،  ــاط ب کمــه و مجــازات اســت. در ارتب ســرقت قطعــا رخ داده و او ســزاوار تعقیــب و محا
کــه مهــم اســت. در مثــال آدامــس، یــک عــدد آدامــس  گاه حجــم و میــزان و تعــداد آن مشــخص می کنــد 

. کارتــن خیــر ناچیــز اســت، امــا یــک 
کلاهبــرداری  همیــن معیــار دربــارۀ وجــه ناقــص جرائــم نیــز صــدق می کنــد. بــرای مثــال، شــروع بــه جرم 
کــه موضــوع آن یــک عــدد آدامــس یــا چنــد عــدد نارنــج اســت، بــر پایــۀ قاعــدۀ »قانــون بــه  یــا ســرقتی 
کــه شــخصی  امــور جزئــی نمی پــردازد«، قابــل تعقیــب نیســت. بــا وجــود ایــن، حکــم قضیــه در وضعیتــی 
گران بهــا اقــدام بــه ربــودن جعبــۀ جواهــر می کنــد، بی خبــر از آن کــه محتــوای  بــه قصــد ربــودن الماســی 
کــرده بودنــد، قابــل تأمــل بــه نظــر می رســد.  جعبــه را بــا یــک عــدد آدامــس خروس نشــان جابه جــا 
کنیــم،  گرفتــن قاعــدۀ یادشــده رفتــار مرتکــب را از نظــر حقوقــی توصیــف  گــر بخواهیــم بــدون در نظــر  ا
کــه جعبــۀ معمولــی و آدامــس  بــه نظــر می رســد او مرتکــب جــرم تــام ســرقت تعزیــری شــده اســت، چرا
گرچــه او قصــدش در ســرقت المــاس محقــق نشــد، عامدانــه مــال  هــر دو، مــال محســوب می شــود و ا
کافــی بــه نظــر می رســد )آقایی نیــا؛ رســتمی، 1402،  دیگــری را ربــوده و ایــن بــرای تحقــق جــرم تــام 
کنیــم،  گــر بخواهیــم بــر مبنــای قاعــدۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« اظهــار نظــر  ص182(. امــا ا
 ، ، آنچــه ربــوده شــده ناچیــز اســت و تعقیــب مرتکــب ناموجــه می باشــد، و از ســوی دیگــر از یــک ســو
کــه چشم پوشــی  گران قیمــت( را داشــته اســت  یقینــا او قصــد ارتــکاب ســرقتِ موضــوع مهمــی )المــاس 

از آن روا نیســت و عادلانــه و معقــول بــه نظــر نمی آیــد.
کــه در چنیــن فرضــی، مرتکــب نســبت بــه شــروع بــه جــرم ســرقت  شــاید اســتدلال درســت ایــن باشــد 
)یــا مصادیــق در حکــم آن( مســئولیت داشــته باشــد و بهره منــدی او از امتیــاز درنظرگرفته شــده محــدود 
گاه قصــد مرتکــب بــر ســرقت مالــی  کــه ربــوده و ناچیــز بــوده اســت. بنابرایــن، هــر  بــه مالــی باشــد 
کــم ارزش بــودن موضــوع  ارزشــمند بــود، ولــی به اشــتباه مــال ناچیــزی بــدزدد، نمی شــود صرفــا بــه دلیــل 
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گاه دکتریــن حقوقــی و رویــۀ قضایــی  کــرد. همچنان کــه  جــرم، آن را جزئــی و فاقــد مســئولیت قلمــداد 
کیفــری، حــدی از شــدت و اهمیــت را در رفتــار ارتکابــی بــرای تحقــق جــرم،  در فراینــد تفســیر قانــون 
کانــادا، هــر  گرچــه اطــلاق دامنــۀ مــادۀ 265 قانــون مجــازات  مفــروض قلمــداد می کننــد. بــرای نمونــه، ا
کــه  کــرده، حقوق دانــان و دادگاه هــا پذیرفته انــد  گونــه تمــاس فیزیکــی بــدون رضایــت را جرم انــگاری 
کم اهمیــت بــه بــازو، بــا اصــل تناســب و شایســتگی محکومیــت  بســیاری از رفتارهــا، از جملــه ضربــه ای 
کــم و دادســراها نیــز بــا پذیــرش ایــن  کــه محا گاه پیــش آمــده  کیفــری همخوانــی نــدارد.10 در ایــران، 
کم اثــر بــودن رکــن مــادی در تحقــق نتیجــه را از موانــع احــراز بزهــکاری قلمــداد نماینــد. بــرای  رویکــرد، 
دادیــاری   4 شــعبۀ   ،9809981316200501 پرونــدۀ  در   140034390000496429 شــمارۀ  رأی  نمونــه، 
کــه امــری طبیعــی اســت« را بــرای  دادســرای شهرســتان رشــت، »ایجــاد مقــداری ســروصدا در درگیــری 
کــرده اســت. همچنیــن، رفتــار  کافــی ندانســته و قــرار منــع تعقیــب صــادر  احــراز جــرمِ اختــلال در نظــم 
کلیــت رفتــار انتســابی متهــم ارزیابــی شــود و آن گاه رکــن مــادی منتســب بــه  مجرمانــه می توانــد در پرتــو 
کم اهمیــت جلــوه می کنــد. بــرای نمونــه، دیــوان عالــی  کلیــت رفتــار انجام شــده،  متهــم، در مقایســه بــا 
کــه تخلفــات  گرفــت  یــکا در پرونــدۀ مربــوط بــه انجمــن صنعتــی سانفرانسیســکو11 چنیــن نتیجــه  آمر
کنش هــای مالــی مــازاد بــر صــد میلیــون دلار اســت،  کــه اصــل موضــوع ترا چنــد هــزار دلاری در جایــی 
کــه  کــرده  ، اشــاره  ناچیــز و مشــمول »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« اســت.12 همچنیــن در جایــی دیگــر
اصــل دشــواری اندازه گیــری میــزان جــرم، می توانــد از جزئــی بــودن جــرم مهم تــر و عامــل موجهــی بــرای 

اســتناد بــه دفــاع مذکــور باشــد.13

1-۲. هزینه های فرایند دادرسی کیفری و برچسب زنی

یکــی دیگــر از انگیزه هــای تأســیس انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، نامعقــول و ناموجــه 
بــودن صــرف هزینه هــای مــادی و معنــوی دادرســی و نیــز پیامــد ناخواســتۀ آن، یعنــی الصــاق برچســب 
کــه بــرای مثــال، شــکایت تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع در  کــرد  مجــرم بــودن، اســت. می تــوان تصــور 
کــه ارزش مــالِ ازدســت رفته تنهــا هــزار تومــان باشــد، ناچیــز خواهــد بــود. آن گاه تعقیــب و تحقیــق  جایــی 
کــه مســتلزم هزینه هــای مالــی و منابــع انســانی اســت، در مقایســه بــا نتایــج  کمــه و مجــازات مرتکــب  و محا

.)https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/4628/index.do :10. برای رأی صادره از دیوان عالی کانادا )نک
11. Industrial Ass’n of San Fran cisco
12. Industrial Association V. United States, 268 U.S. 64 )1925(

.)https://casetext.com/case/hessel-v-ohearn :13. دراین باره )نک
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــرده  کالیفرنیــا چنیــن اســتدلال  آن چنــدان موجــه نمی نمایــد. در همیــن خصــوص، دادگاه تجدیدنظــر 
کالیفرنیــا« محســوب می شــود،  کــه طــرح چنیــن شــکایاتی »اتــلاف احمقانــۀ منابــع دادگاه... و شــهروندان 
گــر پیشــگیری از تأخیــر در  حال آن کــه »مالیــات آن هــا نظــام قضایــی« را تأمیــن می کنــد.14 همچنیــن، ا
کنیــم، »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی«،  اجــرای عدالــت یــا اطالــۀ دادرســی را از اصولــی بنیادیــن قلمــداد 
ــازد،  ــم می س ــی فراه ــن متهمان ــی از چنی ــرای چشم پوش ــول ب ــل قب ــی قاب ــت، مبنای ــۀ فرص ــاس هزین ــر اس ب
کــه شــکایات مهم تــری دارنــد، مــدت بیشــتری بــرای  کــه نبــودِ آن باعــث می شــود تــا بزه دیدگانــی  چرا
ــل  ــه دلی ــران، ب ــا در ای ــراها و دادگاه ه ــاری در دادس ــای ج ــیاری از پرونده ه ــد. بس ــر بمانن ــی منتظ دادرس
کی  کــه در عمــل، منجــر بــه ضــرر بــه شــا جرائــم بیانــی نظیــر توهین هــا و افتراهــای جزئــی جریــان می یابــد 
کــه هــزاران پرونــدۀ ســرقت یــک عــدد مــرغ و چنــد عــدد تخم مــرغ و  نشــده اند و بســیار محتمــل اســت 
، درگیــر شــدن متهمــان در فراینــد  چنــد عــدد نارنــج و نارنگــی در حــال رســیدگی باشــد. از ســوی دیگــر
کــه میــزان جــرم و آثــار آن انــدک اســت، بــه دلیــل آســیب هایی روانــی و  کیفــری، در جایــی  دادرســی 
کــه بــر شــهروندان وارد مــی آورد، در مقایســه بــا ســود حاصل شــده از تعقیــب چنیــن متهمانــی،  اقتصــادی 
کیفــری چنیــن متهمانــی را نامعقــول می نمایــد و پیامدهــای  بــر اســاس رویکــرد هزینه-فایــده، محکومیــت 
کلانتــری، 1380(. بنابرایــن، شــرط جزئــی بــودن رفتــار  منفــی بی شــماری دارد )حبیــب زاده؛ نجفــی ابرندآبــادی؛ 
کیفــری می توانــد مبنــای قابــل قبولــی بــرای پذیــرش تأســیس انــگارۀ »قانــون  کنــار هزینه هــای دادرســی  در 

بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« فراهــم ســازد.15
ــر  کــه در تمــام مراحــل دادرســی ب ــر هزینه هــای مــادی دادرســی، پیامــد ناخواســتۀ دیگــری  افــزون ب
کــه بــه ســارق یــک عــدد آدامــس  کیفــری و جامعــه تحمیــل می شــود، برچســبی اســت  نظــام عدالــت 
یــۀ برچســب زنی16  کــه ایــن خــود هزینــۀ ناموجــه دیگــری اســت. نظر و چنــد عــدد نارنــج زده می شــود، 
ــط  ــراد توس ــوردن اف ــب   خ ــی برچس ــر چگونگ ــه ب ک ــت  ــناختی اس ــناختی و جرم ش ــی جامعه ش دیدگاه
ــۀ  ــژه در زمین ــه به وی ی ــن نظر ــز دارد. ای ــا تمرک ــار آن ه ــت و رفت ــر هوی ــب زنی ب ــن برچس ــر ای ــه و تأثی جامع
کــه فرایندهــا و برایندهــای برخاســته از نهادهــای نظــام  کیفــری تأثیرگــذار اســت؛ جایــی  دادرســی 
کــه  یــه ادعــا می کنــد  کننــد. ایــن نظر کیفــری می تواننــد برچســب های اجتماعــی را تقویــت  عدالــت 

 Harris:کی بــرای بــاز کــردن آن شــده اســت )نــک کــت، باعــث فریــب شــا 14. در ایــن پرونــده، دلیــل شــکایت ایــن بــود کــه کلمــات روی پا
)v. Time, Inc., 191 Cal.App.3d 449 | Casetext Search + Citator

15. دربــارۀ دو الگــوی جرم زدایــی و جرم انــگاری در خصــوص جرائــم بیانــی و سیاســت کیفــری جمهــوری اســلامی ایــران در قبــال آن 
یایــی، 1401(. ؛ در ــو )نــک: غلامل

16. Labeling theory

https://casetext.com/case/harris-v-time-inc
https://casetext.com/case/harris-v-time-inc
https://casetext.com/case/harris-v-time-inc
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ــه  ک ــی  ــد. هنگام ــان می ده ــش نش کن ــا وا ــه آن ه ــبت ب ــراد، نس ــدۀ اف ــال درک ش ــاس اعم ــر اس ــه ب جامع
 » شــخصی متهــم یــا محکــوم بــه جرمــی می شــود، اغلــب به عنــوان »مجــرم و منحــرف و خلافــکار
برچســب می خــورد )نجفــی ابرندآبــادی؛ هاشــم بیگی، 1401، ص182(. ایــن برچســب فقــط بازتابــی از رفتــار او 
کــه می توانــد عمیقــا بــر آینــدۀ ایشــان تأثیــر بگــذارد.  نیســت، بلکــه همــراه بــا قضــاوت اجتماعــی اســت 
کــه انحــراف اولیــه بــه اعمــال  ادویــن لی مــرت بــا تفکیــک بیــن انحــراف اولیــه و ثانویــه، اظهــار داشــت 
انحرافــی جزئــی و اغلــب غیــر قابــل توجــه اشــاره دارد، درحالی کــه انحــراف ثانویــه پــس از این کــه 
جامعــه فــردی را به عنــوان مجــرم معرفــی می کنــد، رخ می دهــد )ســلیمی؛ داوری، 1387، ص426(. فراینــد 
کمــه و محکومیــت در دادگســتری، اغلــب می توانــد منجــر بــه ارتــکاب و تکــرار  رســمی تعقیــب و محا
کنــش بــه برچســب تحمیلــی خــود  و تشــدید انحرافــات ثانویــه شــود، زیــرا ممکــن اســت افــراد را در وا
بیشــتر به ســمت ارتــکاب رفتارهــای مجرمانــه ســوق دهــد. بــر پایــۀ چنیــن ایــده ای، در قانــون مجــازات 
ــان  ــودکان و نوجوان ک ــری  کیف ــای  ــرای محکومیت ه ــه ب ک ــت  ــده اس ــاذ ش ــتی اتخ ــلامی 1392 سیاس اس
کیفــری،  گرفتــه نشــده اســت.17 در فراینــد دادرســی  گونــه آثــار تبعــی و سوء پیشــینه ای در نظــر  هیــچ 
در واقــع، رفتــار متهــم فقــط مــورد قضــاوت و داوری قانونــی قــرار نمی گیــرد، بلکــه او از نظــر اجتماعــی 
کــه فراتــر از دادگاه و دادرســی اســت  نیــز قضــاوت می گــردد و ایــن امــر پیامدهــای مانــدگاری دارد 
و بــر نحــوۀ نگــرش افــراد توســط جامعــه و نحــوۀ نگــرش آن هــا نســبت بــه خــود تأثیــر می گــذارد. او 
کنش هــای اجتماعــی ماننــد طــرد اجتماعــی، آســیب های  افــزون بــر تحمــل مجازات هــای قانونــی، بــا وا
حیثیتــی و خانوادگــی و از دســت دادن شــغل تنبیــه خواهــد شــد. وقتــی حســب برخــی مطالعــات حتــی 
ــرد  ــادی در نگــرش بیشــتر مــردم صــورت نمی گی ی ــر ز ــه بی گناهــی متهــم می دهــد، تغیی دادگاه حکــم ب
کفــش داشــته« )Clow & Leach, 2015(، بــا  کــه »حتمــا ریگــی در  و همچنــان ایــن بــاور وجــود دارد 
گاه نشــدنی می شــود. ضمــن این کــه  محکومیــت رســمی او زدودن انــگ و بدنامــی بســیار دشــوار و 
کمــه و مجــازات  مرتکبــان جرائــم خــرد اغلــب از طبقــات پاییــن و فقیــر جامعه انــد و تمرکــز بــر محا
آن هــا بــه ذات تبعیض آمیــز خواهــد بــود. حــال بــا نــگاه هزینه-فایــده ای، جامعــه و دادگســتری چقــدر 
از چنیــن رخــدادی نســبت بــه ســارقِ یــک آدامــس ســود می بــرد و چقــدر هزینــه می دهــد؟ از همیــن رو 
گرفتــه اســت. گذشــته مــورد توجــه قــرار  کــه سیاســت های ماننــد عدالــت ترمیمــی بیــش از  بــوده اســت 

17. مادۀ 95 قانون مجازات اسلامی: »محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است«.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

1-۳. غایت نقض شدۀ قانونی

کــه رفتــار مرتکــب چنــان جزئــی  قاعــدۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« اغلــب بــر ایــن بــاور اتــکا دارد 
گرچــه  ، ا کافــی نکــرده اســت. بــه بیــان بهتــر کــه بــه ارزش محافظت شــده از ســوی قانــون، تعــرض  بــوده 
کــه نمی توانــد بــه غایــتِ  رفتــار از منظــر حقوقــی، صــرف مجرمانــه تلقــی می شــود، چنــان ناچیــز اســت 
کــه محکومیــت متهــم، بــه دلیــل  کنــد. بنابرایــن در چنیــن وضعیتــی، چنیــن فــرض می شــود  قانــون تجــاوز 
کــه بــا عدالــت منافــات دارد. بــا ایــن  کم اهمیــت اســت  فقــدان عنصــر آسیب رســانی به قــدری ناچیــز و 
کــه قانــون یــا دادگاه در خصــوص هــر جــرم، توافقــی ضمنــی دربــارۀ  حــال، ایــن رویکــرد مســتلزم آن اســت 
کنــد. ایــن منطــق نه تنهــا می بایســت مبنایــی قابــل  ماهیــت جــرم و موضــوع حمایت شــده از ســوی آن ارائــه 
قبــول دربــارۀ هــر جــرم و موضــوع حفاظت شــده از ســوی قانــون فراهــم آورد، بلکــه بایــد بتوانــد بــا توســل بــه 
کیفــری فراهــم آورد. از طرف  یکــی از نظریه هــای تبیین کننــدۀ جــرم، مبنایــی بنیادیــن بــرای توضیــح قانون 
کیفــری در رویکــرد جرم انــگاری، می توانــد تــا حــد زیــادی  ، اصــل بنیادیــن نظام هــای عدالــت  دیگــر
کــه قانون گــذار  گســترده یــا محــدود ســازد. هنگامــی  امــکان تحقــق دفــاع »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« را 
کیفــری را بــه امــری  کثــری اســت و مبنــای حقــوق  کمال باورانــه، در پــی جرم انــگاری حدا بــا رویکــردی 
گاه مغایــر بــا ارزش هــای جامعــه ارجــاع می دهــد، جــای چندانــی بــرای اســتناد بــه ایــن  اخلاقــی، والا و 
گســترۀ بیشــتری بــرای  دفــاع باقــی نمی مانــد. در مقابــل، اتــکا بــه اصــل ضــرر در تبییــن نظــام جرم انــگاری، 

ظهــور و اســتناد بــه انــگارۀ موضــوع بحــث را فراهــم می ســازد.
گرچــه نــصّ قانونــی را نقــض می کنــد، در حیطــۀ مجــوز یــا مــدارای عرفــی18 قــرار  گاه رفتــار مرتکــب، ا
کــه  کیلومتــر در ســاعت در جایــی  می گیــرد. تحمــل رد جزئــیِ محدودیــت ســرعت بــه میــزان یــک 
کیلومتــر اســت، می توانــد مصــداق چنیــن مدارایــی از ســوی پلیــس تلقــی شــود.  ســرعت مجــاز 110 
گونــه آســیب  کــه از هــر  ــه انتظــار مــی رود  کتابخان کتــاب از  کــه از امانت گیرنــدۀ  همچنیــن در جایــی 
کــه زیــر یــک  کســی  کتــاب را جــدا می کنــد بــا  کــه صفحــه ای از  کنــد، می تــوان میــان فــردی  خــودداری 
ــه، در پرونــده ای در دادگاه فــدرال  ــرای نمون گرفــت. ب کلمــه خــط می کشــد، تفاوتــی بنیادیــن در نظــر 
یــکا  کالای ارســالی، در خــارج از آمر کــه تنهــا یــک درصــد از اجــزای  یــکا، دادگاه بــه ایــن دلیــل  آمر

18. Customary license
یــکا از آن بــرای توضیــح انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« اســتفاده  ایــن تعبیــری اســت کــه در بنــد 1 مــادۀ 12 قانــون الگــوی آمر

شــده اســت. 



ݢجمشید غلاملو  و حمیدرضا اثیمی  کیفری/ ݢ کاربست در حقوق  انگارۀ »قانون به امور جزئی نمی پردازد«؛ از تبیین تا 
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کــرد.19 در ایــن پرونــده،  گمــرک را ناعادلانــه قلمــداد  تولیــد شــده بــود، اعمــال تعرفــه از ســوی ادارۀ 
کالاهــای غیرداخلــی بــه  کــه هــدف قانــون مربوطــه جلوگیــری از ورود  دادگاه فــدرال بــا ایــن اســتدلال 
کــه نمی توانــد بــا هــدف قانــون  کــه یــک درصــد چنــان ناچیــز اســت  کشــور بــوده اســت، مقــرر داشــت 
مصــوب همخوانــی داشــته باشــد. ایــن برداشــت از »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« در قانــون 
الگــوی20 آمریــکا، در بخــش 2.12 بــا نــام جرائــم خــرد21، در بنــد 1 و 3 آمــده اســت.22 بــر پایــۀ ایــن مــادۀ 
کــه رفتــار مرتکــب در داخــل حیطــۀ مجــوز یــا تحمــل عرفــی قــرار می گیــرد،  پیشــنهادی، در مصادیقــی 
کــه آســیب پیش آمــده  و بــا هــدف تعریف شــده از قانــون مجرمانــه در ســتیزه نیســت، و یــا در حالتــی 
نمی توانــد بــه شــیوه ای معقولانــه بــا هــدف قانون گــذار در زمــان قانون گــذاری، متعــارض باشــد، دادگاه 

کنــد.23 کیفــری را رد  »بایــد« از ادامــۀ رســیدگی بــه پرونــده خــودداری یــا تعقیــب 
کارکــرد تفســیری انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« اشــاره  در اینجــا می تــوان بــه ویژگــی 
کیفــری می توانــد بــا فــرض مفــروض دانســتن وجــود نقیــض قاعــدۀ فــوق، چنیــن  کــرد. مفســر نــص قانــون 
ــرم و  ــودن ج ــه ب ــل توج ــه قاب ــش ب ــع، از پی ــگاری، در واق ــر جرم ان ــذار در ه ــه قانون گ ک ــد  کن ــتدلال  اس
ــن نگاهــی  ــن رو، چنی ــرده اســت. از همی ک ــاز قلمــداد  ــر آن بی نی ــاور داشــته و خــود را از ذک ــر آن ب تأثی
کافــی جــرم را احــراز و در پــی  دادگاه هــا را در بررســی هــر رفتــار مجرمانــه موظــف می دانــد تــا اثرگــذاری 
کــه اطــلاق مــادۀ 688  گرچــه ممکــن اســت  کــردن متهــم نماینــد. بــرای نمونــه، ا آن، اقــدام بــه محکــوم 
گونــه مجرمانــه بــودن ریختــن »زبالــه در  کتــاب تعزیــرات قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1375 بــر هــر 
« از پیــش  کــه شــرط »قابــل توجــه بــودن رفتــار کــرد  لــت نمایــد، می تــوان چنیــن اســتدلال  خیابان هــا« دلا
در ضمیــر قانــون مســتتر اســت و نمی تــوان پرتــاب یــک بطــری آب معدنــی خالــی از پنجــرۀ ماشــین را 
کــرد. مثــال دیگــر می توانــد در رابطــه  کیفــری قلمــداد  رفتــاری مجرمانــه و مســتحق انــگ محکومیــت 
کــه فــرد مســت اقــدام بــه انتقــال خــودرو از جلــوی  بــا جــرم رانندگــی در حالــت مســتی باشــد: هنگامــی 
کــه از خــودرو بــرای جابه جایــی و تــردد  درِ منزلــش بــه داخــل پارکینــگ می کنــد، در مقایســه بــا زمانــی 
کــه نمی تــوان  گســترده اســت  در ســطح شــهر بهــره می بــرد. در واقــع، در این جــا فاصلــۀ دو رفتــار چنــان 

19. United States v. Alcan Aluminum Corp., 892 F. Supp. 648 )M.D. Pa. 1995(
20. Model Penal Code
21. De Minimis Infractions

.)https://www.law.upenn.edu/faculty/paul-robinson/clrgcodes/MPC.html :22. برای متن قانون پیشنهادی )نک
23. The Court shall dismiss a prosecution

https://www.law.upenn.edu/faculty/paul-robinson/clrgcodes/MPC.html
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گرفــت. بــه بیــان  آن هــا را همســان و محکومیــت هــر دو فــرد را عادلانــه و مســتند بــه یــک قانــون در نظــر 
کیفــری در این جــا، عــلاوه بــر شــمّی از عدالــت شــهودی، نیــاز بــه  ، عــدم محکومیــت و ســرزنش  بهتــر
کــه مجــازات شــدن بــرای یــک تخلــف  کــودک نیــز می دانــد  مبنایــی قانونــی دارد، زیــرا »حتــی یــک 

.)Husak, 2011, p. 332(»کوچــک، پذیرفتنــی نیســت
ــن  ــه در قوانی ــه و ن ــه در روی ، ن ــکار ــورت آش ــردازد« به ص ــی نمی پ ــور جزئ ــه ام ــون ب ــاع »قان ــه دف گرچ ا
کیفــری  ایــران، یافــت نمی شــود، نشــانه هایی از پذیــرش آن در فقــه و نیــاز بــه آن در نظــام عدالــت 
قابــل مشــاهده اســت. بــرای نمونــه، شــرایط ثبــوت حق المــارّه در فقــه، نظیــر جزئــی بــودن موضــوع )میــوۀ 
چیده شــده( و بــه تکــرار نبــودن آن، می توانــد نمونــۀ ســنتی و آشــنای خوبــی از جهــت مقایســه و تطبیــق 
ــی  ــوه از درخــت را حت ــن راســتا، مشــهور فقهــای شــیعه، مجــازات ســرقت می موضــوع باشــد.24 در همی
کیفــر حــدّی خــارج دانســته اند )حســین نژاد، 1399، ص73(.25  ، از شــمول  بــر فــرض انقیــاد آن در حــرز
همچنیــن، چنان کــه اشــاره شــد، عناویــن عدالــت و اســتحقاق، از پررنگ تریــن مبانــی »منــع رســیدگی 
کتــب متعــدد خــود  یــان، در مقــالات و  کاتوز کــه اســتاد امیرناصــر  بــه امــر جزئــی« اســت. دریافت هایــی 
ــرای  ــه ب ــزه ای موجّ ــد انگی ــق آن دارد، می توان ــال دادرس در تحق ــش فع ــت و نق ــه عدال ــاز ب ــارۀ نی درب
کــه در صــورت تحقــق  دکتریــن و رویــۀ حقوقــی در تأســیس هنجاریــن ایــن مفهــوم باشــد. آشــکار اســت 
، مســئله از  ــر ــۀ قابــل اتــکا و معتب ــا روی کیفــری ی ــون قانــون  ــا ظهــور ایــن مفهــوم در مت چنیــن مســیری و ب
گاه دل بخواهانــه خــارج می شــود و بــه آن انضباطــی ســاختاری و قابــل نقــد  صــرف شــهود عادلانــه یــا 

و بحــث می بخشــد.

کارکرد انگارۀ »قانون به امور جزئی نمی پردازد« ۲. ارزیابی 

کیفــری دارد. پــس  کارکردهــای متنوعــی در نظام هــای عدالــت  انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« 
کــه مشــخص شــود ایــن قاعــده در چــه قالب هایــی  از تبییــن انــگارۀ مزبــور و مبانــی آن، نوبــت آن اســت 
کنــد. بــه نظــر مــا ایــن قاعــده را در مرحلــۀ پــس از وقــوع  کمــک  کیفــری  می توانــد بــه حقــوق و عدالــت 
گنجانــد: نخســت ، به مثابــۀ یکــی از شــرایط  کلــی  جــرم26 در مجمــوع می تــوان در چهــار قالــب حقوقــی 

24. برای جنبه های متعدد حق المارّه )نک: کلانتری، 1393(.
25. آشــکار اســت کــه انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« در صورتــی می توانــد بــه نظــام کیفــری ایــران پیونــد بخــورد کــه تعارضــی بــا 

جرائــم حــدی و منصــوص شــرعی نداشــته باشــد )نــک: برهانــی؛ لطفعلــی زاده، 1402(.
ــوان در مرحلــۀ جرم انــگاری نیــز قابــل اعمــال و  ــه امــور جزئــی نمی پــردازد« را می ت ــون ب یــح شــد، انــگارۀ »قان 26. چنان کــه در مقدمــه تصر

اثرگــذار دانســت، امــا تمرکــز ایــن مقالــه ناظــر بــه ایــن مرحلــه نیســت.
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کیفــری؛ ســوم، در قالــب یکــی از معاذیــر  رکــن مــادی جــرم؛ دوم، به عنــوان یکــی از موانــع مســئولیت 
کیفــری. همچنیــن، افــزون بــر بررســی  ؛ چهــارم، در قالــب یکــی از موانــع تعقیــب  کیفــر قانونــی معافیــت از 
کارکردهــای »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، مصادیــق ظاهرشــدۀ آن در نظام هــای مختلــف عدالــت 

گذاشــته می شــود.27 کیفــری بــه بحــث 

۲-1. دفاع ماهوی عدم تحقق جرم

انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« را می تــوان به عنــوان یکــی از شــرایط رکــن مــادی جــرم در نظــر 
کــه فاقــد  کــرد. آن گاه هــر جرمــی  گرفــت و »مهــم بــودن« یــا »ناچیــز نبــودن« را شــرط تحقــق جــرم محســوب 
کــرد. در همیــن  ایــن شــرط باشــد، یعنــی یــا موضوعــش ناچیــز باشــد یــا رفتــارش جزئــی، رخ نــداده تلقــی 
کیفری  گــر چنیــن قاعــده ای در قانــون جزایی تصریح نشــده باشــد، همچنان کــه در حقوق  راســتا و حتــی ا
ایــران این گونــه اســت، چنانچــه رویــۀ قضایــی و دکتریــن غالــب حقوقــی، اهمیــت و یــا حــدی از شــدت 
رفتــار را شــرط لازم بــرای تحقــق هــر نــوع از جــرم و بــا توجــه بــه شــرایط پیرامــون و ماهیــت رفتــار مجرمانــه در 
نظــر بگیــرد، انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« می توانــد در قامــت ســنجه ای تفســیری بــا اصــل 
کتــاب تعزیــرات  ــا مــادۀ 698  کیفــری همپوشــان شــود.28 بــرای مثــال، مطابــق ب »تفســیر مضیــق« قوانیــن 
ــر یــا تشــویش اذهــان عمومــی یــا اذهــان  کاذیــب بــا قصــد اضــرار بــه غی قانــون مجــازات اســلامی، نشــر ا
کــه در عملــی ضــرری رخ دهــد و  مقامــات رســمی، جــرم محســوب می شــود، بــدون این کــه شــرط باشــد 
کذبــی همــراه بــا رکــن روانــی مقــرر در  گــردد )جــرم مطلــق(. بــا ایــن حــال، آیــا بــا نشــر هــر  اذهانــی مشــوش 
گفــت؟ به رغــم این کــه قانــون اطــلاق دارد و جــرم نیــز مطلــق اســت،  قانــون، جــرم را واقع شــده بایــد در نظــر 
کــه بــا علــم بــه دروغ بــودن و با ســوء نیت، بــه دروغ  پاســخ بــه ایــن پرســش منفــی اســت و محکومیــت فــردی 
کم رنــگ اســت نــه پررنــگ، نه تنهــا معقــول نمی نمایــد، بلکــه  کــه رنــگ مــورد علاقــۀ او آبــی  بیــان داشــته 
ناعادلانــه و موجــب فکاهــی بــه نظــر می آیــد. بنابرایــن، تفســیر قضایــی قاضــی بســیار می توانــد راهگشــا 

کمک کننــده باشــد. و 

یــان از بلندآوازه تریــن نام هــا در عرصــۀ گســترش عدالــت در نظــام حقوقــی در ایــران اســت. بــا ایــن حــال  27. بی گمــان اســتاد ناصــر کاتوز
ــه کار نبســته و  یابــی متــون فقــه ب ــه ایــن رویکــرد، فقــه شــیعه، عدالــت را در قامــت ســنجه ای اصولــی در ارز و برخــلاف اقبــال گســترده ب
ــاز بــه مفهــوم عدالــت از چشــم انداز امــری سیاســی یــا حقوقــی نپرداخته انــد. چنیــن رویکــردی موجــب  اندیشــمندان ایرانــی نیــز از دیرب
ــل و از  ــگاره ای نســبی تقلی ــه ان ــه آن را ب ــردد ک ــه گ ــگارۀ عدالــت در بهتریــن شــرایط، شــهودی و گاه دل بخواهان ــا درک از ان شــده اســت ت
یــان، 1386(. یــان دربــارۀ نســبت عدالــت و حقــوق بشــر )نــک: کاتوز حیطــۀ گفت وگــوی علمــی خــارج کــرده اســت. بــرای مقالــۀ اســتاد کاتوز
28. در ایــن ارتبــاط و دربــارۀ تفســیر قضایــی کــه ناچیــز بــودن موضــوع یــا شــدت رفتــار جــرم را مانــع تحقــق جــرم و وصــف مجرمانــه رفتــار 
ــاد می کنــد )نــک:  ــه رویکــردی اشــاره داشــت کــه اســتاد مــی ری دلماس-مارتــی از آن »جرم زدایــی عملــی« ی ــوان ب تلقــی می کننــد، می ت

ــی، 1402(. دلماس-مارت
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کانادایــی، والتــر اســکات، در ســال 1818 بــا رد امــکان پذیــرش »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی«  قاضــی 
ــا پذیــرش آن در  ــی ب ــی، آن را دخالــت در حیطــۀ قانون گــذاری دانســت، ول کل ــاع  در قامــت یــک دف
کــه » دادگاه موظــف بــه رعایــت دقتــی خشــک در اجــرای قوانیــن  کــرد  معنــای ابــزاری تفســیری اعــلام 
ــر منافــع عمومــی  ــچ پیامــدی، ب ــا هی کمــی ی ــر  ــی باشــد و تأثی ــار تنهــا مســئله ای جزئ ــر رفت گ نیســت... ا
ــر  ــۀ دیگ ــود« )Ferguson, 2015, p. 269(. نمون ــه ش گرفت ــده  ــتی نادی ــت به درس ــن اس ــد، ممک ــته باش نداش
ــزان آن جــز  کشــف می ــه  ک ــز اســت  ــواد مخــدرِ یافت شــده آن قــدر ناچی ــه مقــدار م ک در جایــی اســت 
از طریــق آزمایش هــای پیچیــده ممکــن نخواهــد بــود. در همیــن خصــوص، دادگاه فــدرال آلبرتــای 
کــه دادســتانی از دادگاه می خواهــد تــا وارد فرایندهــای پیچیــده ای بــرای  کانــادا، بــا ایــن اســتدلال 
ــی  ــه جزئ ــا توجــه ب کیفــری در تعــارض اســت، ب ــون  ــق تفســیر قان ــا اصــل مضی ــه ب ک کشــف جــرم شــود 
ــا  ــده، دادگاه ب ــن پرون ــع، در ای ــم داد.29 در واق ــۀ مته ــه تبرئ ــم ب ــرم رخ داده، حک ــودن ج ــت ب و بی اهمی
کــه پارلمــان اساســا قصــدی بــرای  کــرد  اســتناد بــه انــگارۀ »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« چنیــن فــرض 
کــم از مــواد مخــدر نداشــته و بدیــن ترتیــب، بــا »تعییــن معنــای واقعــی مــورد نظــر  مجــازات مقــدار بســیار 
کارکــرد انــگارۀ مــورد  کــرده اســت. همچنیــن، چنیــن برداشــتی از  مقنــن«30، دامنــۀ اطــلاق قانــون را مقیــد 
بحــث در بخــش 2.12 قانــون الگــوی آمریــکا در بندهــای 1 و 3 آن مقــرره، در قامــت ســنجه ای تفســیری 
ــه اصــل  ــا اتــکا ب ــد 1 آن مــادۀ پیشــنهادی، ب کــه بن ــه اســت، بدیــن صــورت  گرفت مــورد بهــره داری قــرار 
کــه صراحتــا هــدف  تفســیر مضیــق، بنابــر انگاره هایــی نظیــر مجــوّز و مــدارای عرفــی، رفتارهایــی را 
قانون گــذار را نقــض نمی کننــد، در دامنــۀ مفهــوم »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« قــرار داده اســت 
کشــف ذهنیــت قانون گــذار  ، دادگاه را موظــف بــه  و بنــد 3 مقــررۀ پیشــنهادی، بــا اشــاره بــه مبانــی تفســیر
کــرده، تــا از ایــن طریــق، میــان آســیب پیش آمــده و  در زمــان تصویــب قانــون مجرمانــه مدنظــر قلمــداد 

کیفــر دادن بــه جرائــم خــرد، ارزیابــی نمایــد. قصــد مقنــن در 
کــه قانون گــذار در زمــان تصویــب قانــون، از  بــا ایــن حــال، تفســیر رقیــب ممکــن اســت چنیــن بگویــد 
کــه نبایــد هــر رفتــاری را مســتحق محکومیــت دانســت، توجــه  اســاس بــه ایــن ایــده در قامــت قاعــده ای 
داشــته و آنچــه در قانــون آمــده، در واقــع، رد شــدن از آســتانۀ مــدارا یــا مجــوز عرفــی اســت و ارتــکاب 
ــازات  ــت و مج ــتحق محکومی ــورت مس ــر ص ــد، در ه ــری باش کیف ــون  ــع قان ــه من ــب ب ــه مصی ک ــاری  رفت
اســت و تنهــا در مرحلــۀ صــدور حکــم می تــوان بــا توســل بــه ســایر ابــزارآلات قانونــی، قائــل بــه تخفیــف 
29. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/2016/index.do 
30. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/1280/index.do 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/2016/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/1280/index.do
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کــه قانون گــذار بــرای مبلــغ خاصــی از رشــوه، قائــل  یــا تعلیــق مجــازات شــد. بــرای نمونــه، در وضعیتــی 
کــه مرتکــب صرفــا 1000 تومــان از مــرز  بــه تشــدید مجــازات شــده اســت، آیــا می تــوان بــه ایــن دلیــل 
کــه تــازه  کــرده، او را از محکومیــت اشــدّ معــاف دانســت؟ آیــا می تــوان بــا ایــن اســتدلال  تشــدید عبــور 
گرچــه بی گمــان پاســخ بــه پرســش های مطروحــه  کــرد؟ ا غــروب شــده اســت، ســرقت را عــادی قلمــداد 

، قابــل نقــدِ جــدی اســت.  منفــی اســت، ولــی ایــن چشــم انداز
کرده  کمینــه و بیشــینه بودن تخلــف را بیان  در مثال هــای پیشــینی، در واقــع، قانون گــذار صراحتــا مــرز 
کــه از اصــول اخلاق بــاوری  ، به ویــژه در جرائمــی  کــه قانون گــذار ، آشــکار اســت  اســت. از طــرف دیگــر
ــع  ــل »من ــت اص ــه رعای ــد ب ــود را مقی ــا خ ــد، غالب ــروی می کن ــگاری پی ــی در جرم ان کمال گرای ــا  ــری ی کیف
کــه دادســراها نــه  رســیدگی بــه امــر جزئــی« نکــرده اســت. حتــی در ســایر جرائــم نیــز همــگان می داننــد 
مایــل و نــه توانــا بــر تعقیــب همــۀ جرائــم خــرد مبتنــی بــر ضررنــد و شــکات نیــز در بیشــترِ مواقــع جــز در 
کــه قاصــد بــر احیــای منفعتــی درخــور باشــند، از تعقیــب مرتکبــان خــودداری می کننــد. بــرای  مــواردی 
نمونــه، قوانیــن مرتبــط بــا ســرقت، عــام و مطلــق اســت و قانــون تنهــا بــرای ســرقت حــدی نصــاب )بــه 
کــرده و  حکــم بنــد چ مــادۀ 268 قانــون مجــازات اســلامی چهارونیــم نخــود طــلای مســکوک( تعییــن 
ــون  ــرر در قان ــاء مق ــرم ارتش ــت ج ــور اس ــت. همین ط ــرده اس ک ــوب  ــری محس ــرقت تعزی ــر از آن را س کمت
کــه مجــازات مرتکــب بــر  کلاهبــرداری مصــوب 1367  تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــا و اختــلاس و 
ــررۀ  ــه شــده اســت. شــاید جدیدتریــن مق گرفت ــر در نظــر  ــا وجــه دریافت شــده، متغی ــزان مــال ی ــۀ می پای
کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســلامی  قانونــی مرتبــط را بتــوان جــرم تخریــب موضــوع مــادۀ 677 
کــه  کاهــش مجــازات حبــس تعزیــری مصــوب 1399 بیــن وضعیتــی  کــه بــه موجــب قانــون  دانســت 
کــه مــال و میــزان  کــم و خفیــف بــوده )ده میلیــون تومــان( در برابــر مــوردی  مــال مــورد تخریــب نســبتا 
کــه مرتکــب را در فــرض نخســت، تنهــا بــه  خســارت مهــم بــوده، تمایــز قائــل شــده اســت، بدیــن ترتیــب 
کیفــر  پرداخــت جــزای نقــدی نســبی معــادل دو برابــر خســارت وارده )جــزای نقــدی درجــۀ 7( قابــل 
کیفــر  گرفتــه در فــرض دوم، او را بــا  کیفرزدایــی را پیــش  دانســته و در واقــع، سیاســت حبس زدایی/
کــرده اســت. بــا وجــود  شــدیدترِ حبــس ســه تــا هجــده مــاه )حبــس درجــۀ 6( قابــل ســرزنش محســوب 
، بــرای طــی مســافتی  ــار کارمنــدی از خــودرویِ در اختی گــر  کــه بــرای مثــال، ا ایــن، مســئله ایــن اســت 
گرچــه می تــوان او را ذیــل اطــلاق مــادۀ  کنــد، ا کمتــر از صــد متــر و بــرای بــرآورد نیــاز همســرش اســتفاده 
کــه حتــی  کــرد، فهمــی شــهودی از عدالــت بــه مــا می گویــد  598 قانــون مجــازات اســلامی مســئول تلقــی 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

گویــی  کمــه و مجــازات او معقــول نمی نمایــد و  کیفــری و محا در صــورت انطبــاق قانونــی، مســئولیت 
دادگســتری به درســتی عمــل نکــرده اســت.

، چالــش شــیوۀ ارزیابــی نــوع و انــدازۀ خــرد بــودن جــرم، یــا عبــور رفتــار از آســتانۀ تحمــل  نکتــۀ دیگــر
کــه در هــر جــرم،  ، نمی تــوان از قانون گــذار انتظــار داشــت  یــا مــدارای عرفــی اســت. بــه بیــان دیگــر
ــرای  ــۀ تحمــل عرفــی ب کمین ــی  ــرای ارزیاب ــی ب کل ــه ســنجه ای  ــا آن ک ــد و ی کن ــی را تعریــف  آســتانه قانون
گرچــه انحصــار بــه »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«  همــۀ جرائــم ارائــه دهــد. غلبــه بــر ایــن چالــش، ا
ــل مشــاهده  ــز قاب ــه عفــت عمومــی نی ــار علی ــد ارتــکاب رفت ، مانن ــم دیگــر ــدارد و در بســیاری از جرائ ن
، دادگاه هــا و قوانیــن نمی تواننــد  ــر ــان بهت اســت، نیازمنــد بررســی جزئــی و در هــر پرونــده اســت. بــه بی
بــرای یــک جــرم مشــخص و در همه جــا آســتانه ای مشــخص بــرای »جزئــی« قلمــداد نشــدن رفتــار 
تعییــن نماینــد، زیــرا ایــن موضــوع بــه شــرایط پیرامــون جــرم ارتکابــی وابســته اســت. چنیــن وظیفــه ای 
کــه شــیوۀ انتخــاب،  کامــن لا، بــر شــانه های نهــاد هیئــت منصفــه بــار شــده اســت و ازآن جا کشــورهای  در 
ــوان  کشــورها، اتفاقــی و براینــدی از جامعــه تلقــی می گــردد، می ت تشــکیل و ترکیــب ایــن هیئــت در آن 
کــه ایــن روش، شــیوه ای معقــول بــرای اصطیــاد مــدارا یــا تحمــل عرفــی، بــرای عبــور از  کــرد  چنیــن فــرض 
، و در قامــت توصیــه ای هنجاریــن می تــوان فــرض  مــرز »جزئــی « بــودن تلقــی می گــردد.31 در ایــران نیــز
کــه صرفــا در مصادیــق ارجــاع موضــوع بــه  کــه چنیــن نگاهــی بــه هیئــت منصفــه، به عنــوان هیئتــی  کــرد 
عــرف، اظهــار نظــر می کنــد، نه تنهــا بــا مبانــی شــرعی منافاتــی نــدارد، بلکــه بــا قصــد نویســندگان قانــون 

اساســی در مجلــس خبــرگان نیــز منطبــق اســت.32

۲-۲. دفاع ماهوی مانع مسئولیت کیفری 

یــک قالــب مهــم بــرای »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، تلقــی آن به عنــوان یــک دفــاع ماهوی مســتقل 
ــت  ــرار و رضای ــروع و اضط ــاع مش ــد دف ــری مانن کیف ــوق  ــاص در حق ــام و خ ــات ع ــر دفاعی ــار دیگ کن در 
کــه واجــد شــرایط قانونــی جــرم اســت،  کــه وقتــی فــردی رفتــاری مرتکــب می شــود  اســت؛ بــا ایــن توضیــح 
گرچــه جــرم بــه لحــاظ قانونــی رخ داده،  ماننــد دزدیــدن یــک آدامــس خروس نشــان یــا یــک قــرص نــان، 

31. یکــی از کارکردهــای هیئــت منصفــه تبرئــۀ متهمانــی دانســته شــده اســت کــه بــه دلیــل ارتــکاب رفتارهــای جزئــی، داخــل در فراینــد 
کارکــرد اصلــی هیئــت منصفــۀ آمریکایــی، عبــارت  یابــی آرای اصــداری از ســوی ایــن نهــاد، دو  کیفــری شــده اند. بنابــر ارز تعقیــب 
ــق اطلاعــات  ــی. طب ــل ســاختارهای خشــک حقوق ــه فهــم مشــترک عمومــی )Common Sense( و تعدی دانســته شــده اند از دســتیابی ب
ــر نــص  جمع آوری شــده، در 19 درصــد مــوارد، هیئــت منصفــۀ آمریکایــی مایــل بــه تبرئــۀ متهمانــی اســت کــه قضــات بــاور داشــتند بناب

.)Kalven & Zeisel, 1967( کیفــری، مســتحق محکومیت انــد قانــون 
32. در مجلــس خبــرگان قانــون اساســی، شــهید بهشــتی در پاســخ بــه انتقــادات دربــارۀ غیرشــرعی بــودن نهــاد هیئــت منصفــه، جایــگاه 
آن را کارشناســی و رجــوع بــه متخصــص قلمــداد کــرد. بــه نظــر می رســد جــز عــوام، کســی بــرای فهــم عامــه از مفاهیــم، تخصــص نــدارد.
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گردد،  کیفری رهــا  ، از خــود دفاع و از مســئولیت  متهــم می توانــد بــا اســتناد بــه ناچیــز بــودن موضــوع یا رفتــار
کامــل و پذیــرش انــگارۀ  کیفــری اســت. تبرئــۀ  کــه البتــه ایــن امــر منــوط بــه پذیــرش چنیــن دفاعــی در قانــون 
کارکــرد آن در  گســترده ترین تفســیر از ایــن مفهــوم و دریافــت  »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، در واقــع 
کیفــری آن  کــه اغلــب، فلاســفۀ حقــوق  قامــت یکــی از عوامــل موجهــۀ جــرم محســوب می شــود. ایــن نــگاه 
کیفــری، و تناظــر جــرم و دفــاع، به بررســی  کرده انــد، بــا تکیــه بــر انگاره هایــی ماننــد مســئولیت  را پشــتیبانی 
تحلیلــی معانــی هــر یــک از مفاهیــم پیش گفتــه پرداختــه و در نهایــت، بنابــر وضــع مقدماتــی اســتدلالی، 
کنــار ســایر دفاعیــات موجهــه  در پــی تأســیس دفاعــی ماهــوی از »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، در 
یــا روایش گــر جــرم، همچــون دفــاع مشــروع اســت )Husak, 2011, p. 328(. در همیــن راســتا، بــه نظــر می رســد 
کیفــری الگــوی ایــالات متحــدۀ آمریــکا، در  کیفــری جهــان، صرفــا قانــون  کــه در میــان نظام هــای عدالــت 
کــه تنهــا از ســوی  کــرده  بنــد دوم مقــرره 2.12 از چنیــن مفهومــی از »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« پیــروی 
گرفتــه اســت )Duff, 2023, p. 57(. بنابــر ایــن مقــرره، چنانچــه  پنــج ایالــت آمریکایــی مــورد پذیــرش قــرار 
رفتــار متهــم »واقعــا موجــب آســیب یــا شــر مــورد نظــر قانــون تعریف کننــدۀ جــرم یــا تهدیــد جــدی بــه وقــوع 
کــه محکومیــت و ســرزنش ناشــی از  کــرده تنهــا بــه میزانــی بســیار جزئــی بــوده  گــر چنیــن  آن نشــده باشــد یــا ا

کنــد.  کیفــری را رد  آن را توجیــه نمی کنــد«، دادگاه می بایســت تعقیــب 
، از منظــر هنجاریــن یــا تجویــزی می کوشــد تــا بــا تدقیــق مرزهــای انگاره هــای جــرم  ایــن چشــم انداز
ــه  ــار مجرمان ــت رفت ــارۀ ماهی ــدام از تئوری هــای ارائه شــده درب ک ــه هــر  ــه چگون ک ــاع، نشــان دهــد  و دف
گــر جــرم را رفتــاری  می توانــد بــه جانمایــی متفــاوت »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« منجــر شــود. ا
کــه هنجــار اخلاقــی منســجم33 و مــورد وفاقــی را نقــض می کنــد )Fletcher, 2000, p. 562(، هــر  بدانیــم 
گنجانــده می شــود و می تــوان بنابــر جزئــی یــا خــرد بــودن،  نــوع ســرقتی لاجــرم در دامنــۀ رفتــار غیرقانونــی 
کارکــرد دفاعــی »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« شــد. بــا ایــن حــال، وفــاق اخلاقــی دربــارۀ همــۀ  قائــل بــه 
ــی  گواه ــی  ــاوت اخلاق ــای متف ــگاری از هنجاره ــف جرم ان ــای مختل ــدارد و رویکرده ــود ن ــم وج جرائ
کمــی هروئیــن پخش شــده بــر روی فــرش  کــه مرتکــب، مقــدار  می دهنــد. در همیــن راســتا، در صورتــی 
ــگاری و  ــرر جرم ان ــل ض ــری، اص کیف ــالاری  ــف پدرس ــول مختل ــر اص ــورد، بناب ــب م ــد، حس ــته باش داش
گونــه  کیفــر برخاســته از آن، »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« می توانــد در دامنــۀ جــرم یــا انتفــای هــر 
، نظیــر قانــون  گیــرد. چنیــن تناقضاتــی دربــارۀ جرائمــی بــا محتــوای مناقشــه برانگیزتر رفتــار مجرمانــه قــرار 

33. A Morally Coherent Norm
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــری را از  کوشــیده تــا مســئولیت  کپی رایــت یــا جرائــم منافــی  عفــت تشــدید نیــز می شــود. نــگاهِ دیگــر 
کنــد و بــر ایــن اســاس، درون مایــه ای روایش گــر بــه انــگارۀ »قانــون  حالــت مطلــق یــا 0-1 بــودن آن خــارج 
ــا  ــاح ی کــه مب ــار زمانــی موجــه می شــود  گرچــه رفت ، ا ــه امــور جزئــی نمی پــردازد« بخشــد. از ایــن منظــر ب
کیفــری شــود  کــه منجــر بــه ثبــوت مســئولیت  کافــی غیرمجــاز34 نیســت  گاه بــه انــدازۀ  مجــاز باشــد، 
)Husak, 2011, p. 345(. در واقــع، در ایــن ایــده، میــزان مشــخصی از آســیب، ضــرر یــا تهدیــد جــدی بــه 

انجــام آن و تعریــف آســتانه ای عرفــی بــرای مســئول قلمــداد شــدن متهــم ضــروری قلمــداد می گــردد، و 
 Husak,( شــبه مجاز35 تلقــی خواهــد شــد ، کامــاً مجــاز گرچــه رفتــار مرتکــب، نــه  در غیــر ایــن صــورت، ا
کــه انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« بــه رفتــار  p.346 ,2011( و بــر اســاس ایــن رویکــرد، ازآن جا

مرتکــب می پــردازد و بــا وضعیــت ذهنــی مرتکــب یــا شــیوۀ دادرســی و رعایــت قواعــد آییــن دادرســی 
کیفــری36 یــا  کیفــری ســروکار نــدارد، نمی توانــد ذیــل عناوینــی ماننــد عوامــل شــخصی مانــع مســئولیت 

گــردد. دفاعیــات آیینــی و شــکلی طبقه بنــدی 
امــر  بــه  رســیدگی  »منــع  کارکــرد  بــودن  توجیه کننــده  و  روایش گــر  از  کــه  ینــی37  ملاحظــات هنجار
کافــی  جزئــی« پشــتیبانی می کننــد، صــرف عــدم مجــازات مرتکــب در صــورت ارتــکاب جــرم ناچیــز را 
کــه توأمــان فایده باورانــه و مبتنــی بــر  کامــل متهم انــد. ایــن ملاحظــات  نمی داننــد و در پــی تبرئــۀ 
کمــۀ متهــم در چنیــن شــرایطی، خــود شــرّی بزرگ تــر  کــه محا اســتحقاق اســت، بــر ایــن بــاور اســت 
کیفــری و محکومیــت برخاســته از آن، حتــی در فــرض  از جــرم ارتکابــی اســت، زیــرا فراینــد دادرســی 
کــه نمی توانــد برخــلاف جــرم ارتکابــی،  انتفــای مجــازات بــه هــر طریقــی، برچســبی نامنصفانــه38 اســت 
ــه از آســتانۀ  ک ــا رفتارهایــی  ــاری، بلکــه صرف ــه هــر رفت ــا انــدک تلقــی شــود. بنابرایــن، ن ، خــرد ی ــز ناچی
ک بــا  تحمــل عرفــی عبــور می کننــد، شایســتۀ انــگ مجرمانــه تلقــی می شــوند. در همیــن راســتا، هوســا

34. Not Sufficiently Wrongful
35. Relatively Close to Being Permissible
36. در حالــی کــه عوامــل موجهــۀ  جــرم، قواعــدی رفتــاری )Conduct Rules( هســتند کــه از قابلیــت محاســبه گری پیــش از ارتــکاب رفتــار 
برخوردارنــد )Ex Ante(، عوامــل رافــع مســئولیت کیفــری، بــا امــر قضــاوت و تشــخیص کارشناســی )Rules of Adjudication(، در حالــت 
پســاارتکاب جــرم )Ex Post( پیوســته اند. بــرای نمونــه، مدعــی دفــاع مشــروع، می توانــد و البتــه اســتحقاق دارد کــه پیــش از انجــام رفتــار 
انتســابی، بــه عواقــب و سبک وســنگین  کــردن منافــع و آســیب های مســتند بــه کنــش خویــش بپــردازد، درحالی کــه فــرد مجنــون بــه دلیــل 

وضعیــت ذهنــی اش خــارج از ایــن محــدوده قلمــداد می گــردد.
37. در این جــا منظــور از ملاحظــات هنجــاری )Normative Considerations( اصولــی اخلاقــی اســت کــه بــه منصفانــه و عادلانــه بــودن 

قوانیــن و سیاســت های کیفــری نــگاه می کنــد.
38. Unfair Labeling 
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اســتناد بــه اصــل تناســب39 می کوشــد تــا درون مایــۀ ایــن انــگاره را از تناظــر میــان جــرم و مجــازات فراتــر 
کــه رفتــار ارتکابــی  بــرده و پیوســتگی نوینــی را میــان جــرم و محکومیــت برقــرار ســازد. بــه بــاور او، »وقتــی 
کیفــری، حتــی مجــازات تعلیقــی، نمی توانــد متناســب  ــه  ــوع تنبی ــز اســت، هیــچ ن کامــاً جزئــی و ناچی
گــوار برخاســته از  بــا آن باشــد« )Husak, 2011, p. 351( و در چنیــن شــرایطی، بــه دلیــل پیامدهــای نا
کنــش و راه حــل موجــود، اعطــای  کیفــری، بهتریــن وا کیفــری و هــر شــکل از محکومیــت  فراینــد دادرســی 
ویژگــی ای تبرئه گــر بــه انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« و پذیــرش آن در قامــت یــک دفــاع 

ماهــوی اســت.
ــد از دســتۀ عوامــل رافــع  کــه ماهیــت آن را بای ــر فــرض پذیــرش چنیــن دفاعــی، مســئله ایــن اســت  ب
، عــذر و عامــل رافــع دانســتن ایــن انــگاره پیامدهــای  کیفــری دانســت یــا موجهــه. از یــک ســو مســئولیت 
کــه مرتکــب اصلــی را بــا اســتناد بــه  کــه پذیرفتنــی نیســت  حقوقــی ناموجــه در پــی خواهــد داشــت، چرا
کرد.  کــرد، ولــی معــاون او را مســئول قلمــداد و محکوم  ایــن دفــاع فاقــد مســئولیت دانســت و او را معــاف 
کــه  ، چنانچــه آن را در دســتۀ عوامــل توجیه کننــده قــرار داد، بــه ایــن معنــا خواهــد بــود  از ســوی دیگــر
کیفــری نــدارد، بلکــه رفتــارش موجــه و حتــی مــورد تأییــد و تحســین اســت،  مرتکــب نه تنهــا مســئولیت 
ــردد  ــز می گ ــین نی ــه تحس ــود، بلک ــه نمی ش ــرزنش و تنبی ــا س ــع نه تنه ــروع، مداف ــاع مش ــه در دف همچنان ک
و حتــی در فقــه شــیعه، ســوابقی از وجــوب دفــاع مشــروع از نفــس بــه چشــم می خــورد. حال آن کــه 
کــه مثــاً دســت بــه ارتــکاب ســرقت یــک  کمــه و مجــازات فــردی  اساســا چنیــن هدفــی بــرای عــدم محا
آدامــس می زنــد، مدنظــر نیســت، وگرنــه عمــاً بــه تشــویق و ترغیــب شــهروندان بــه ارتــکاب چنیــن 
کــه پذیــرش »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« بــا  گفــت  جرائمــی منجــر خواهــد شــد. در هــر صــورت، بایــد 
ــه عــدم امــکان پذیــرش و اعمــال آن در خصــوص مجرمــان  کارکــردی اســتثنا پذیر اســت، از جمل هــر 
کمــه می شــوند. کــه ذیــل عناویــن تکــرار و حتــی تعــدد جــرم محا ، بــه عــادت، یــا مرتکبانــی  ســابقه دار

۲-۳. دفاع معافیت از مجازات

کیفــری در برابــر جرائــم جزئــی بــه جــای توقــف فراینــد رســیدگی، رفــع مطلــق  برخــی نظام هــای عدالــت 
گورمــن،41 »قانــون بــه امــور  کرده انــد. بــرای نمونــه، قاضــی  اتهامــات40 یــا معافیــت از مجــازات را پیش بینــی 
جزئــی نمی پــردازد« را نوعــی پــاداش قلمــداد می کنــد و رفــع مطلــق اتهامــات از بزهــکار را پاســخ بهتــری در 

39. Principle of Proportionality
40. Absolute Discharges
41. Gorman
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مقایســه بــا توقــف و منــع فراینــد رســیدگی یــا احتمــالاً تبرئــه در نظــر می گیــرد. در همیــن بــاره، بنــد 1 بخــش 
کــه متهــم بــه اتهــام انتســابی اقــرار می کند یــا دادگاه بزهــکاری او  کانــادا42، در جایــی  730 قانــون مجــازات 
کیفــری، بــا تحصیــل شــرایطی، محکــوم را از همــۀ اتهامــات  را احــراز می نمایــد، اجــازه می دهــد تــا دادرس 
گونــه  گورمــن، »دسترســی بــه چنیــن حکمــی، اجتنــاب از تحمیــل هــر  مرخــص ســازد. ازایــن رو، بــه بــاور 
مجازاتــی را فراهــم مــی آورد و در نتیجــه، بــه همــان هــدف دفــاع »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« خدمــت 

 .)Fehr, 2021, p. 12( »می کنــد
ــری از  ــرای جلوگی ــزاری ب ــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، آن را در قامــت اب ــون ب کارکــرد دیگــر انــگارۀ »قان
مجازات هــای بی دلیــل یــا غیرمنعطــف در نظــر می گیــرد و ازایــن رو ترجیــح می دهــد تــا بــا انــدراج شــرایطی 
کیفــری اجــازه دهــد تــا بــا احــراز ویژگی هایــی، حکــم بــه  کیفــری، بــه دادرس  در قوانیــن شــکلی و ماهــوی 
کیفــری را بــه  گرچــه بــار محکومیــت  معافیــت مجــرم از مجــازات دهــد. در واقــع، از ایــن نــگاه، مرتکــب ا
، به طــور مطلــق از مجــازات معــاف می شــود. بــرای نمونــه،  دوش می کشــد، بــه دلیــل جزئــی بــودن رفتــار
مــادۀ 131 مکــرر قانــون مجــازات ایتالیــا43 ایــن اجــازه را بــه دادگاه می دهــد تــا بــا توجــه بــه شــدت جــرم و 
کــه  کامــل معــاف ســازد.44 بــا ایــن حــال، مشــخص اســت  کیفــر قانونــی به طــور  ، وی را از  شــرایط بزهــکار
مبانــی اصلــی انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، نــه در پــی معافیــت از مجــازات یــا حتــی توقف 
کیفــری رأســا از ســوی مقامــات، بلکــه بــه دنبــال تأســیس یــک دفــاع مســتقل از متهــم در برابــر هر  دادرســی 
کیفــری به شــهروندان  گونــه تعقیب  کــه هر  ، بــا توجــه به فشــاری  کیفــری اســت. بــه بیــان بهتــر گونــه تعقیــب 
کیفــری هشــدار می دهــد تــا آغــاز  وارد مــی آورد، »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« بــه دســتگاه های عدالــت 
کــه نوعــی از تــوازن میــان رفتــار ارتکابــی و اصــل تعقیــب  و ادامــۀ ایــن فراینــد تنهــا در شــرایطی جایــز اســت 
کیفــری موجــود باشــد و بــه پیامــد، ایــن اســتحقاق را بــرای متهــم قائــل می شــود تــا ایــن فراینــد آغازشــده از 
ســوی دســتگاه قضایــی را همــواره بــه چالــش بکشــد. بنابرایــن، حتــی در مصــداق رفــع مطلــق اتهامــات، 
کــه چنیــن تصمیمــی، بنابــر نــص مــادۀ 730 قانــون مجــازات  کیفــری هشــدار داده انــد  نویســندگان حقــوق 
کانــادا، پــس از احــراز مجرمیــت اســت و همچنــان می توانــد پیامدهایــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر 
سرنوشــت حقوقــی یــا زیســت اجتماعــی متهــم داشــته باشــد )Fehr, 2021, p.14(. به عــلاوه، ســیاق تنظیــم 
گســترده ای از جرائــم  کارکردهــای انــگارۀ »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی«، اغلــب طیــف  قوانیــن مرتبــط بــا 

42. See: Criminal Code )justice.gc.ca(
43. Codice Penale
44. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione 
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کانــادا، بزه هــای بــا  بســیار خــرد تــا بــزرگ را در بــر می گیرنــد. بــرای نمونــه، مقــررۀ مربــوط بــه قانــون مجــازات 
کثــر حبــس 14 ســال را نیــز در شــرایطی، در پوشــش خــود قــرار می دهــد و در ایتالیــا تــا حبــس 5 ســال  حدا
کــه تفســیری دقیــق از  در ســیطرۀ اختیــار بــر معافیــت از مجــازات مســتقر می شــود. ایــن در حالــی اســت 
انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« مشــتاق اســت تــا رفتارهایــی بســیار خــرد و بــا پیامدهــای ناچیز 
گونــه  را از اســاس از ســیطرۀ هــر نــوع از محکومیــت یــا معافیــت از مجــازات خــارج نمایــد تــا متهــم از هــر 

کیفــری رهایــی یابــد. ســرزنش 
در قانــون مجــازات اســلامی 1392، در دو مــاده بــه امــکان »ســاقط شــدن« مجــازات و »معافیــت از 
، در جرائم  کیفــر « اشــاره شــده اســت. مــادۀ 39 قانــون مجــازات اســلامی، بــا تمرکــز بــر ایــدۀ اصلاح گــر  کیفــر
ــوم را از  ــت، محک ــراز مجرمی ــس از اح ــا پ ــازه داده ت ــه دادگاه اج ــرایطی، ب ــرش ش ــا پذی ــری، ب 7 و 8 تعزی
تحمــل مجــازات معــاف نمایــد.45 همچنیــن در مــادۀ 115 قانــون مجــازات اســلامی، در بخش توبــه، قانون 
کــه نوعــی از الــزام و پیامــد وضعــی توبــه را متبــادر به ذهــن می نماید، از ســقوط مجازات  بــا ســیاق و لحنــی 
گفتــه اســت.46 صرف نظــر از  متهــم توبه گــر دربــارۀ جرائــم تعزیــری درجــۀ شــش و هفــت و هشــت ســخن 
تفاوت هــای موجــود میــان پذیــرش انــگارۀ دفــاع »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« و ایده هایــی نظیــر 
، قانون گــذار ایــران در مــواد یادشــده، بــه انــدک بــودن آســیب برخاســته از جــرم،  کیفــر معافیــت یــا ســقوط 
گانــه، اصــلاح مرتکــب و یــا ثبــوت عنوان  یــا موضوعیــت داشــتن ایــن ویژگــی نپرداختــه، بلکــه در مــواد جدا

کــرده اســت.  توبــه را شــرط ضــروری تحقــق مجــرای قوانیــن پیش گفتــه قلمــداد 

۲-4. دفاع آیینی منع رسیدگی

کــرد، پذیــرش انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی  کــه از نظــر حقوقــی می تــوان تعریــف  رویکــرد متفاوتــی 
کیفــری اســت. در ایــن صــورت، ایــن قاعــده در قالــب یــک  نمی پــردازد« به عنــوان یکــی از موانــع تعقیــب 
کــه ناظــر بــه عــدم تحقــق  کــه برخــلاف مــوارد پیش گفتــه  گشــت  دفــاع آیینــی و شــکلی نمایــان خواهــد 
کیفــری بــود، بــه موضــوع از زاویــۀ اصــول دادرســی می نگــرد و تعقیــب و  جــرم و عــدم تحقــق مســئولیت 
کیفــری بــه امــور جزئــی را ناموجــه دانســته و منــع می کنــد. درســت بــر پایــۀ چنیــن نگاهــی، معــادل  رســیدگی 

45. بــه نظــر می رســد کــه بــا توجــه بــه عــدم تفکیــک مرحلــۀ محکومیــت و تصمیم گیــری دربــارۀ کیفیــت و کمیــت مجــازات، دادگاه 
ــه معافیــت متهــم از تحمــل مجــازات صــادر نمایــد. چنیــن برداشــتی از  ، حکــم ب می بایســت ضمــن تصمیــم در خصــوص میــزان کیفــر

قانــون از واژۀ معافیــت از کیفــر ســازگارتر نیــز می نمایــد.
46. بــه نظــر می رســد حســب مفهــوم شــرعی توبــه و بــا توجــه بــه ســیاق کلام قانون گــذار در کاربســت واژۀ ســقوط، دادگاه در صــورت احــراز 
یــۀ شــمارۀ 813- 1400/5/19 هیئــت عمومــی دیــوان  توبــه، نمی توانــد حکــم بــه مجــازات صــادر نمایــد. همچنیــن مطابــق رأی وحــدت رو

کمیــت دارد )میرمحمدصادقــی، 1401، ص264(. ، حکــم مــادۀ 115 تنهــا تــا پیــش از قطعیــت حکــم حا عالــی کشــور
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»منــع رســیدگی بــه امــور جزئــی« را پیشــنهاد دادیــم و بــه نظــر مــا ایــن دیــدگاه بیــش از هــر قالــب دیگــری، 
بــا مبانــی و اهــداف اصلــی انــگارۀ موضــوع بحــث همســو و از نظــر عملــی نیــز مؤثرتــر و راهگشــاتر اســت.
کامن لایی، انــگاره ای با نام »سوء اســتفاده  کــه در نظام هــای حقوقــی  گفتنــی اســت  در همیــن ارتبــاط 
کــه براینــد آن »منجــر  کــه بــر پایــۀ آن، تعقیــب دل بخواهــی متهمــان  از فراینــد دادرســی«47 وجــود دارد 
کــه مبتنــی بــر »انگیــزۀ نامناســب« باشــد، ممنــوع اســت  بــه بی عدالتــی در دادرســی شــود« یــا اقداماتــی 
)Coughlan, 2018, p. 275(. دربــارۀ ویژگی هــا و عناصــر تشــکیل دهندۀ ایــن مفهــوم، بــه یــک فراینــد 

کــه صرف نظــر از ســاختار  کیفــری  نامعقــول همــراه بــا ســوءنیت از ســوی مقــام تعقیــب اشــاره می کننــد 
قانونــی و نتیجــۀ دادرســی، می توانــد بــه بهره بــرداری غیرمنصفانــه از چهارچوب هــای آییــن دادرســی 
کیفــریِ  کــه ممکــن اســت اقدامــات  کیفــری منجــر شــود )Bretz, 1971, p. 403(. بنابرایــن، در حالــی 
آییــن  کاربســت ابزارهــا و شــیوه های  صورت گرفتــه ظاهــری قانونــی داشــته باشــد، نحــوۀ تعقیــب و 

ــه می بخشــد. ــه ای ناعادلان ــه آن جنب کیفــری، ب دادرســی 
برخــی متفکــران میــان دو مفهــوم »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« و »سوءاســتفاده از فراینــد دادرســی« 
کــه در صــورت وجــود هــر یــک از ایــن دو مفهــوم در ســاختار عدالــت  گفته انــد  همپوشــانی قائــل شــده  و 
ــاع  ــن دف ــه ای ــی ب ــب زمان ــا اغل ــت )Coughlan, 2018, p. 274(. دادگاه ه ــری نیس ــه دیگ ــازی ب ــری، نی کیف
کــه  آیینــی یــا شــکلی48 در قامــت ســنجه ای بــرای ارزیابــی ســلامت فراینــد دادرســی اســتناد می کننــد 
ــن داده ،  ــه آن ت کی از آنچــه ب ــا شــا ــون، متهــم ی ــد در صــورت فقــدان سوءاســتفاده از قان نتیجــه بگیرن
 Bretz, 1971, p.( گونــی اتخــاذ می شــده اســت گونا کیفیــت  ســر بــاز می زنــد یــا تصمیــم قضایــی بــا 
ــلاش  ــی، ت ــد دادرس ــد فراین ــش از ح ــدن بی ــی ش ــاره، طولان ــتناد دراین ب ــق پراس ــه مصادی 403(. از جمل

بــرای در بازداشــت مانــدن بیــش از حــد متهــم، عــدم رعایــت تناســب میــان جــرم رخ داده و اقدامــات 
کــه دســتور قضایــی اقتضــا نــدارد.50  ، انتقــال متهــم بــه جایــی اســت  دادســتانی49 و یــا در مــوارد شــدیدتر
کانــادا تأخیــر دادســتانی در پیگیــری پرونــده در دادگاه پــس از  دراین بــاره و بــرای نمونــه، دادگاهــی در 
دو ســال را بــا توجــه بــه غیــر قابــل اندازه گیــری بــودن ضــرر پیش آمــده از ســوی متهــم و امــکان اختــلال 
47. Abuse of Process
گرچــه بنابــر  لازم بــه توضیــح اســت کــه دو انــگارۀ سوءاســتفاده از فراینــد دادرســی )Abuse of Process( و  )Malicious Prosecution(ا
ظرایفــی، بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد، ولــی از بســیاری جهــات بــا یکدیگــر همپوشــان اند تــا جایــی کــه بعضــی از حقوق دانــان غربــی، آن دو 

 .)Bretz, 1971, p. 401-408( را بــه یــک معنــا بــه کار گرفته انــد
48. Procedural Defense
49. https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2013/2013scc72/2013scc72.html
50. McGann v. Allen, 105 Conn. Rpts. 177, 134 A. 810 )1926(
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 Inest, 2006, p.(  در شــهادت شــهود، نامنصفانــه تشــخیص داد و حکــم بــه توقــف فراینــد قضایــی نمــود
کاربــرد ایــن جنبــه از »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی«،  کــه دادگاه هــا در  948(. بنابرایــن، بــه نظــر می رســد 

کیفــری و قضــاوت   ــی حقــوق  کل ــان اصــول  ــوازن می ــراری ت ــی برق ــر نوعــی از تعــادل انعکاســی51، یعن ب
انضمامــی تمرکــز می کننــد. در واقــع، در انگاره هایــی تــا حــدی همپوشــان، نظیــر »منــع رســیدگی بــه امــر 
کیفــری می کوشــند تــا میــان »لکــۀ  جزئــی« و »سوءاســتفاده از فراینــد دادرســی«، نظام هــای عدالــت 
کــه بــر زندگــی محکــوم، اثــری »واپس گــرا« دارد و او را در حیطه هــای مختلفــی ماننــد »انتخــاب  ننگــی« 
کمــه و محکومیت،  شــغل، ســفر و تحصیــل دچــار آشــفتگی می ســازد«52 بــا چشم پوشــی از تعقیــب، محا
ــه- ــا از چشــم انداز هزین ــرار ســازند. ایــن مصلحت ســنجی نه تنه ــوازن و مصلحت ســنجی برق نوعــی ت

فایــده روایــش می شــود، بلکــه از منظــر اســتحقاق و اصــل تناســب نیــز قابــل پشــتیبانی اســت.
ایــن چشــم انداز بــه انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، در واقــع، آن را در قامتــی دفاعــی 
کــه بیــش از آن کــه بــه رفتــار یــا وضعیــت ذهنــی مرتکــب بپــردازد، بــر مســئولیت اخلاقــی  کار می بــرد  بــه 
کــه اجماعــی  ، می تــوان مدعــی شــد  کیفــری تمرکــز می کنــد. بــه بیانــی آشــکارتر دولــت در دادرســی 
کــه بیشــتر  تخلفــات و جرائــم خــرد، چــه از ســوی شــکات و چــه از ســوی نهــاد  شــهودی وجــود دارد 
کارمنــد خــود  ــا  ــر ی کارگ ــا دولــت از  کارفرمــا ی کــه  دادســرا، تعقیــب نمی شــوند. مــا به نــدرت شــنیده ایم 
کیفــری نمایــد. بــا ایــن حــال، می دانیــم  ، شــکایت  کار بــه دلیــل برداشــتن یــک خــودکار از محــل 
کــه  کیفــری طــرح می شــوند و ازآن جا کــم  گاه پرونده هایــی بــا آســیب های بســیار جزئــی در محا کــه 
کم اهمیــت بــودن  اطــلاق نصــوص قانونــی، آن رفتارهــا را جــرم قلمــداد می کنــد، دادگاه هــا نیــز بــا وجــود 
ــه محکومیــت  کیفــری، اقــدام ب ــا هــدف محافظت شــده از ســوی قانون گــذار  ــار ارتکابــی ب پیامــد رفت
می توانــد  کیفــری  محکومیــت  و  تعقیــب  موقعیت هایــی،  چنیــن  در  کرده انــد.53  متهــم  مجــازات  و 
گســترش  که با  کنــد. انــگارۀ »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« در پــی آن اســت  کاربــردی دل بخواهــی پیــدا 
ــتگاه  ــار دس ــیوۀ رفت ــارۀ ش ــی درب ــه ای اخلاق ــری، نکت کیف ــب  ــدرت تعقی ــتفاده از ق ــع سوءاس ــوم من مفه
کــه اساســا تعقیــب  قضایــی را یــادآوری نمایــد. ایــن نکتــه می توانــد بدیــن ترتیــب صورت بنــدی شــود 
شــهروندان از ســوی دولــت بــه دلیــل ارتــکاب جرائــم بســیار خــرد و بــدون  پیامــد، اخلاقــا روا نیســت. 

51. Reflective Justice
52. R. v. Malmo-Levine; R. v. Caine, 2003 SCC 74 )CanLII(, ]2003[ 3 SCR 571
53. بــرای نمونــه، در پرونــده ای، دادســرا بــرای دزدیــدن دو قوطــی روغــن نباتــی، بــرای متهــم قــرار جلــب بــه دادرســی صــادر کــرده اســت 

.)https://vokalapress.ir )نــک: 



225

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــودن  ــدک ب ــراز ان ــه اح ــوط ب ــه من گرچ ــری، ا کیف ــت  ــام عدال ــدام نظ ــن اق ــی ای ــه ناروای ک ــت  ــن اس روش
کــه پیش تــر  موضــوع یــا شــدت رفتــار مجرمانــه اســت، صرفــا مشــروط بــه آن نیســت. در واقــع، همان گونــه 
کلیــت رفتــار او مــورد ســنجش قــرار می گیــرد.  گاه در پرتــو  اشــاره شــد، خــرد بــودن رفتــار ارتکابــی متهــم، 
کلان و ســازمان یافته درگیــر باشــد،  کــه دولــت بــا جرائــم  در ایــن خصــوص نیــز طبیعــی اســت در جایــی 
کــه  کیفردهــی متهمــان خــرد، بــا درک شــهودی مــا از عدالــت ناســازگار خواهــد بــود، به ویــژه  تعقیــب و 
جرائــم خــرد اغلــب از ســوی افــراد طبقــۀ پاییــن و فقیــر جامعــه رخ می دهــد و بــر اســاس دیدگاه هــای 
گونــی، تعقیــب و مجــازات آن هــا در ذات خــود تبعیض آمیــز و ناعادلانــه می نمایــد و بــه  گونا انتقــادی 
کــه توجــه مقامــات پلیســی و قضایــی بر ایــن دســته از مجرمان  تعبیــری، مجــازات فقــر اســت و هنگامــی 
New- گریــز بیشــتری از عدالــت می یابنــد  )متمرکــز می شــود، مجرمــان دانه درشــت و یقه ســفید فرصــت  
کمتــری  ، 1401، ص68-74(. معمــولاً مجرمــان جرائــم خــرد از امکانــات  : اوبریــن؛ یــار burn, 2017, p. 388؛ نیــز

ــت در  ــن اس ــتر ممک ــان، بیش ــن س ــد و بدی ــل، برخوردارن ــتخدام وکی ــه اس ــود، از جمل ــاع از خ ــرای دف ب
گیرنــد )امیــدی و همــکاران، 1397(. معــرض بی عدالتــی قــرار 

کیفــری  کیفــری در اروپــا، اغلــب مقــررۀ مــادۀ 153 قانــون آییــن دادرســی  در نظام هــای عدالــت 
ــه امــر جزئــی« و »سوءاســتفاده از فراینــد دادرســی« مــورد  آلمــان54، در قامــت انــگارۀ »منــع رســیدگی ب
اســتناد قــرار می گیــرد. ایــن مــاده بــا عنــوان »انصــراف از تعقیــب در مــوارد جرائــم خفیــف«55، اختیــاری 
بیشــتر بــه دادســتان می دهــد تــا دربــارۀ جرائــم خفیــف بــا »رضایــت دادگاه« از تعقیــب انصــراف 
کــه تصمیــم دادگاه قطعــی و از ســوی متهــم غیــر قابــل  دهــد. همچنیــن در ادامــۀ مــاده ذکــر شــده اســت 
، »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« بیــش از آن کــه در  کــه در مــادۀ مذکــور اعتــراض اســت. آشــکار اســت 
ــه از ســوی دادســتان قابلیــت طــرح دارد و پیامــد  ک ــگاره ای اســت  ــاع تلقــی شــود، ان قامــت یــک دف
آن، نــه تبرئــه یــا معافیــت از مجــازات، بلکــه توقــف فراینــد دادرســی اســت و بدیــن ســان، نیــازی بــه 
کــه بنابــر مــادۀ 156 قانــون  درخواســت آن از ســوی متهــم یــا موافقــت او نیســت. ایــن در حالــی اســت 
ــد مقــام تعقیــب  ــا صلاحدی ــد ب ــد دادرســی پــس از آغــاز نمی توان کیفــری آلمــان، فراین آییــن دادرســی 
، بــا ســلب ماهیــت دفاع گونــۀ »منــع رســیدگی بــه امــر جزئــی« و منــع  رأســا خاتمــه یابــد.56 ایــن چشــم انداز

54. Strafprozessordnung
55. Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit
زبــان  بــرای  و   )https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html )نــک:  انگلیســی  رســمی  ترجمــۀ  بــرای 

)https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__153.html )نــک:  اصلــی 
56. مــادۀ 469 قانــون آییــن دادرســی کیفــری، در صورتــی کــه فــردی دیگــر بــا ارائــۀ گــزارش غیرواقعــی)Untrue( منجــر بــه تعقیــب کیفــری 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__153.html
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»سوءاســتفاده از فراینــد دادرســی«، در واقــع، نوعــی پیونــد حقوقــی تــوأم بــا بازســازی معنــای بیگانــه بــر 
کیفــری آلمــان در برابــر  کــه نظــام عدالــت  اســاس ســاختار نظــام داخلــی محســوب می شــود؛ رویــه ای 

گرفتــه اســت.57 کار  نهادهــای دیگــری از جملــه معاملــۀ اتهــام و هیئــت منصفــه نیــز بــه 
آییــن  ، صــدور قــرار »بایگانــی پرونــده« و »تعلیــق تعقیــب« موضــوع مــواد 80 و 81 قانــون  به نظــر
گســترده بــرای نهــاد دادســتانی  کــه دربرگیرنــدۀ اختیاراتــی  کیفــری 1392 و اصلاحــات 1394  دادرســی 
ــر دو  ــع، ه ــود. در واق ــمرده می ش ــان ش ــری در آلم کیف ــوق  ــرد حق ــای رویک ــدازه ای همت ــا ان ــد، ت می باش
کم اهمیــت، متهــم را بــه شــیوه ای  مقــررۀ یادشــده، بــه مقــام تعقیــب اجــازه می دهــد تــا در قبــال جرائــم 
کیفــری، در امــان نــگاه دارد.58 بــا ایــن حــال،  از درگیــر شــدن در فراینــد زمان بــر و ســرکوبگر دادرســی 
کیفــری و تفاســیر  کیفــری ایــران، انــگارۀ امــکان سوءاســتفادۀ دادســتانی از فراینــد  در قوانیــن دادرســی 
کیفــری بــا نیــت تحصیــل پیامــد مطلــوب، مــورد اشــاره قــرار نگرفتــه اســت. ایــن  دل بخواهانــه از قواعــد 
کیفــری  ــن  ــه بازداشــت موقــت و پذیــرش قرارهــای تأمی ــوط ب ــررات مرب ــه برخــی مق ک ــی اســت  در حال
کیفــری، قابلیــت ظهــور  ــار قرارهایــی ماننــد منــع دسترســی بــه پرونــده از ســوی طرفیــن دادرســی  کن در 
کارکــرد »منــع  کــه بنیــاد  انــگارۀ سوءاســتفاده از قــدرت تعقیــب را ممکــن می ســازد. بنابرایــن، در حالــی 
رســیدگی بــه امــر جزئــی« و نهــی از »سوءاســتفاده از قــدرت تعقیــب« بــه دادگاه اجــازه می دهــد تــا در 
، پرونــده را به رغــم تمایــل دادســتانی متوقــف ســازد، چنیــن اختیــاری در  ضمانــت اجرایــی آشــکار
ــر احســان و تخفیــف بــه دادســتان تعلــق  کیفــری ایــران صرفــا در مقــام حــق و رویکــردی بناب حقــوق 

گرفتــه اســت.

شــود، مرتکــب گــزارش خــلاف واقــع را ضامــن هزینه هــای دادرســی دانســته اســت. ایــن مــاده، ارتباطــی بــه حقــوق دفاعــی متهــم نــدارد. 
 Fair( ذیــل مــادۀ 6، موظــف بــه رعایــت دادرســی منصفانــه ،)ECHR( بــا ایــن حــال، کشــورهای عضــو کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر
پــا نــدارد و جــزو اســناد لازم الاجــرای آن تلقــی نمی شــود.  Trial( هســتند. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن کنوانســیون ارتباطــی بــه اتحادیــۀ ارو
پــا )Charter of Fundamental Rights of the European Union( را  اتحادیــه ســندی دیگــر بــا نــام منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــۀ ارو
See: https://ks.echr.coe.int/( ــا پ ــوق بشــر ارو ــن کنوانســیون و راهنمــای منتشرشــدۀ دادگاه حق ــادۀ 6 ای ــرای م ــرده اســت. ب ــب ک تصوی

.)documents/d/echr-ks/guide_art_6_criminal_eng
57. نظــام عدالــت کیفــری در آلمــان، در جرائــم غیرتخصصــی، از شــهروندان عــادی به عنــوان قاضی شــهروند  )Lay Judge(بهــره می بــرد 
ــه ای و افزایــش  ــه ای راهنمایــی می شــوند. شــدت جــرم، باعــث کاســتن از قضــات غیرحرف کمــه از ســوی قاضــی حرف کــه در مســیر محا
قضــات متخصــص می شــود )See: Bliesener, T., 2013, 179-197(. همچنیــن آلمان هــا بــا فهمــی متفــاوت از مفهــوم فراینــد دادرســی 
و عدالــت، کوشــیده اند تــا بــا بازنمایــی مفهــوم »معاملــۀ اتهــام«، اســتعاره ای ســازگار بــا دســتگاه عدالــت کیفــری خــود تأســیس نماینــد 
)Absprachen( کــه در آن قاضــی نقــش فعال تــری بــر عهــده دارد. نیــز در حالــی کــه در انــگارۀ آمریکایــی، اقــرار متهــم در برابــر تغییــر عنــوان 

.)See: Langbein, J. H. 2022, 139-161(مجــازات خفیف تــر اســت ، اتهامــی معاملــه می شــود، در سیســتم آلمانــی، پــاداش اقــرار
58. بــرای نمونــه، در دادنامــه ای منــدرج در ســامانۀ ملــی آرای قضایــی )https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/36546(، مقــام تحقیــق بــا ایــن 
ــرار تعلیــق تعقیــب صــادر کــرده اســت. در همیــن  ــوده، ق ــزان یک گــرم« ب ــه می ــوع هروییــن ب اســتدلال کــه متهــم حامــل »مــواد مخــدر از ن
دادنامــه، مقــام تحقیــق بــرای متهــم دیگــر کــه حجــم بیشــتری از مــواد مخــدر بــه همــراه داشــته و ســابقۀ کیفــری او در ایــن مــورد در پرونــده 

ثبــت شــده بــود، قــرار جلــب بــه دادرســی صــادر نمــوده اســت.



https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_6_criminal_eng
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_6_criminal_eng
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/36546
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

نتیجه گیری

ــی«، در  ــور جزئ ــه ام ــیدگی ب ــع رس ، »من ــر ــری دیگ ــه تعبی ــا ب ــردازد« ی ــی نمی پ ــور جزئ ــه ام ــون ب ــگارۀ »قان ان
کــه محکومیــت و  کیفــری بــر پرهیــز از اجــرای ســختگیرانۀ قانــون، به ویــژه در مواضعــی  نظام هــای عدالــت 
کــه هر عمــل مجرمانه ای،  کیــد دارد. ایــن انــگاره بــر ایــن بنیاد  مجــازات متهــم ناعادلانــه تلقــی می شــود، تأ
ضرورتــا مســتحق محکومیــت و تحمیــل ننــگ برخاســته از آن بــه مرتکبــان نیســت، از دو عزیمتــگاهِ 
گاه  کیفــری و  فایده بــاوری و عدالت خواهــی، بــر وجــود فرایندهایــی بــا هــدف جلوگیــری از محکومیــت 
ــر  ــی«، ب ــر جزئ ــه ام ــیدگی ب ــع رس ــگارۀ »من ــز ان ــان تجوی ــد. مدافع ــت می کن ــر دلال کیف ــت از  ــال معافی اعم
کــرده و  کــه آســیب و ضــرر بســیار ناچیــزی ایجــاد  ــال جرائمــی  کیفــری، در قب کــه دادرســی  ایــن باورنــد 
غایــت محافظت شــده از ســوی قانــون را بــه شــکلی جــدی نقــض نکرده انــد، هزینــۀ بیشــتری در مقایســه 
ــا  ــون، ب گ گونا ــری  کیف ــت  ــای عدال ــی دارد. نظام ه ــی در پ ــن متهمین ــردن چنی ــوم نک ــب و محک ــا تعقی ب
کارکردهــای متفاوتــی  گــون، فهم هــا و  گونا پذیــرش انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« در درجــات 
گنجانده انــد. برخــی نظام هــا، انــگارۀ مربــوط را در  کیفــری خویــش  از آن را در درون ســیاهۀ قوانیــن 
کرده انــد.  کیفــری به عنــوان آخریــن راه حــل فهــم  قامــت ســنجه ای بــرای جرم انــگاری و توســل بــه حقــوق 
کــردن اطــلاق نصــوص  همچنیــن، حقوق دانــان ایــن مفهــوم را به عنــوان ابــزاری تفســیری، بــرای مضیــق 
کــه حــدی از قابــل توجــه و مهــم بــودن جــرم ارتکابــی در  کرده انــد  گرفتــه و چنیــن فــرض  کار  قانونــی، بــه 
کارکــردی عمل باورانه تــر بــرای انــگارۀ  کوشــیده اند تــا  کیفــری مســتتر اســت. برخــی دیگــر نیــز  تمــام متــون 
یادشــده قائــل شــوند. شــرط »ناچیــز نبــودن« و مهــم بــودن موضــوع یــا رفتــار مجرمانــه بــرای تحقــق جــرم، 
کیفــری و ممنوعیــت تعقیــب  کیفــری و یــا معافیــت از مجــازات و نیــز تأثیــر بــر تعقیــب  تأثیــر بــر مســئولیت 
کارکردهــای انــگارۀ »قانــون بــه امــور جزئــی نمی پــردازد« محســوب  در فــرض ناچیــز بــودن، از اصلی تریــن 
ــه شــده اســت.  ــه آن پرداخت کشــورهای مختلــف ب کیفــری  ــوی  ــی و ماه ــن دادرس ــه در قوانی ک ــوند  می ش
گزارش شــده توســط مقامــات تعقیــب بــرای احــراز ناچیــز نبــودن  کــه ارزیابــی اولیــۀ جــرم  بدیهــی اســت 
کــه پــردازش انــگارۀ موصــوف، در قامــت دفاعــی شــکلی و ماهــوی،  ضــروری اســت. واقعیــت آن اســت 
بنابــر خاســتگاه های اخلاقــی، منجــر بــه صورت بنــدی متفاوتــی از آن شــده اســت. از چشــم اندازی، 
کیفــری شــهروندان بــه دلیــل ارتــکاب جرائــم خــرد، آن هــا را در معــرض اقدامــات دل بخواهانــۀ  تعقیــب 
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دادســراها و دادگاه هــا قــرار می دهــد. ازایــن رو، یــک نــگاه، انــگارۀ »قانــون خــود را بــه امــور جزئــی مشــغول 
کم اهمیــت از ســوی دولــت را  نمی ســازد« را دفاعــی شــکلی و آیینــی می دانــد و تعقیــب ایــن جرائــم 
، یــا »مهــم بــودن« را یکــی از شــرایط  غیراخلاقــی، بی فایــده و حتــی مضــر قلمــداد می کنــد. منظــر دیگــر
کیفــری، چنیــن فــرض می گیــرد  رکــن مــادی جــرم در نظــر می گیــرد و یــا بــا تکیــه بــر مــدرّج بــودن مســئولیت 
گزیــر منجــر بــه ثبــوت  کــه در ظاهــر بــا ارکان قانونــی تشــکیل دهندۀ جــرم انطبــاق دارد، نا کــه هــر اقدامــی 
کیفــری نمی شــود و حــدی از اهمیــت و شــدت در رفتــار بــرای اســتحقاق تحمیــل انــگ  مســئولیت 
ــه امــور جزئــی نمی پــردازد«، اســتثنائاتی  ــر انــگارۀ »قانــون ب ــه ب کیفــری ضــروری اســت. البت محکومیــت 
کــه از جملــه عــدم امــکان اســتناد بــه آن در تکــرار جــرم اســت. در نظــام عدالــت  گرفــت  می تــوان در نظــر 
کیفــری، تــا  کــردن تعقیــب  ، تعلیــق و بایگانــی  کیفــر گرچــه نهادهایــی ماننــد معافیــت از  کیفــری ایــران، ا
ــه متهمــان اجــازه نمی دهــد  ــچ نهــاد همتایــی ب ــد، هی ــرآورده می کنن ــوق را ب ــگارۀ ف کارکردهــای ان حــدی 
ــز  ــد. ازایــن رو، تجوی ــا ماهــوی مشــخص اســتناد ورزن ــن مفهومــی در قامــت دفاعــی شــکلی ی ــه چنی کــه ب
کننــد،  کــه متهمــان یــا دادگاه هــا بتواننــد بــه آن اســتناد  و انــدراج چنیــن مفهومــی در فهرســت دفاعیاتــی 
ــه پیامــد،  ــد و ب ــه رهایــی یاب ــا درک شــهودی از عدالــت، از اجتهادهــای دل بخواهان موجــب می شــود ت
کــه حــدود آن از ســوی رویــۀ قضایــی و دکتریــن حقوقــی، قابــل نقــد و  کنــد  درون مایــه ای انضمامــی پیــدا 

ارزیابــی قلمــداد می شــود.
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Abstract
In addressing this fundamental question of whether punishment 
is morally good/just, proponents of retributivism - emphasizing 
principles such as desert, blameworthiness and proportionality 
- have primarily sought to limit sever and indeterminate punish-
ments, developing elaborating a theory of punishment based on 
the offender's just deserts, maintaining its moral justification. T 
his note, employing a descriptive-analytical method, argues that 
retributivism can only be morally justified if it demonstrates that: 
the moral worth of acts derives solely from their intrinsic nature 
(deontic grounding), and duty-compliance carries inherent signif-
icance for the individual—or ought to. Beyond this, quite apart 
from the inherent difficulty in defining good and evil and creating 
demarcation criteria, it remains unclear how retributivists deter-
mine appropriate punishment types as being truly commensurate 
with crimes committed, and how punishment could guarantee 
the realization of moral good. he backward-looking approach of 
retributive justice presupposes the individual as the architect of his 
own life plan and the author of personal aspirations, construing 
criminal conduct as the offender’s conscious and free choice—
thus deeming them deserving of punishment. This premise faces 
critique from perspectives emphasizing the deterministic role of 
coercive social structures in shaping human agency.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفردهــی امــری خــوب/ درســت اســت، طــرف داران  کــه آیــا  در پاســخ بــه ایــن پرســش بنیادیــن 
کیــد بــر مبانــی ای همچــون اســتحقاق، ســرزنش و تناســب،  نظریــۀ مکافات گرایــی، بــا تأ
کیفرهــای شــدید و نامعیّــن، بــه شــرح و بســط نظریــه ای از  کــردن  در ابتــدا در پــی محــدود 
کیفردهــی بــر پایــۀ ســزاواری مرتکــب پرداختــه و اِعمــال آن را امــری نیــک پنداشــته اند. در 
کــه مکافات گرایــی در  مقالــۀ حاضــر بــا تکیــه بــر روش توصیفــی – تحلیلــی، بیــان شــده اســت 
کنــد ارزشــمندی اعمــال، به صــرف نفــس انجــام  کــه بتوانــد اثبــات  صورتــی درســت می نمایــد 
آن متکــی بــوده و این کــه انجــام وظیفــه، به صــرف آن، بــرای فــرد، دارای اهمیــت اســت یــا بایــد 
کنــار ایــن، جــدای از دشــوار ی چگونگــی تعییــن امــر نیــک و ناپســند و ســنجه و  باشــد. در 
کیفــر را  کــه مکافات گرایــان چگونــه انــواع  مبنــای مرزبنــدی آن هــا، مشــخص و محــرز نیســت 
کیفــر چگونــه می توانــد تحقــق امــر  ســزای درســت و درخــور ارتــکاب جــرم می داننــد و این کــه 
کیــد بــر موجّــه و اخلاقــی بــودن ایــراد درد و رنــج بــر  ، تأ کنــد. از طــرف دیگــر خــوب را تضمیــن 
دیگــری، بــا هــر انگیــزه ای، و وجاهــتِ اِعمــال مجــازات، موجــب ارزشــمند جلــوه دادن »بــدی 
گذشــته گرایانۀ عدالــت مکافات گرایانــه، فــرد را طــراح  گفتــن« می شــود. رویکــرد  را بــه بــد پاســخ 
گاهانــه و  برنامــۀ زندگــی و راقــمِ اهــداف و آمــال خــود می پنــدارد و ارتــکاب بــزه را انتخــاب آ
کــه از  کیفــر می دانــد؛ موضوعــی  آزادانــۀ مرتکــب می دانــد و بــه همیــن جهــت، او را ســزاوار 
کنش هــای انســانی، قابــل نقــد اســت. منظــر نقش آفرینــی ســاختارهای اجتماعــی جبرآلــود در 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

کیفــری، آســیبی روانــی، جســمی یــا توأمــان را بــرای محکوم علیــه و نیــز افــراد بی گنــاهِ متأثــر از وضعیــت  هــر 
، نظریه هــای مختلــف  کیفــر او بــه بــار مــی آورد. بــا توجــه بــه مســائل اخلاقــی پیرامــون درد و رنــج نهــان در 
کرده انــد. در »طرح هــای نخســتین، فیلســوفان  کیفردهــی تــلاش  در جهــت درســت یــا خــوب جلــوه دادن1 
ــرادل، 1400، ص20-18(.  کیفــر ســه وظیفــه قائــل می شــدند: انتقام جویــی، ســزا، آرامــش در جامعــه« )پ ــرای  ب
کارکردهــای آن بــوده و در اصــل،  کیفــر بــر اســاس  گرفتــه، توجیــه  آنچــه در هــر ســه مــورد، مطمــح نظــر قــرار 
کیفــر -اِعمــال درد و رنــج- و اخلاقــی بــودن آن،  کیــد شــده2 و بــه توجیــه ماهیــت  بــر پیونــد ابــزار و هــدف تأ
کــه در قالــب خوانش هــای متعــدد به بررســی و امکان ســنجی  گردیــده اســت. از جملــه مکاتبــی  کمتــر توجــه 
کــه »ســزادهی قدیمی تریــن هــدفِ  کیفــر پرداختــه، مکافات گرایــی اســت و حتــی بــاور بــر ایــن اســت  توجیــه 
کیفر در حقوق جنایی اســت« )هالوی، 1402، ص31(. اســاس اســتدلال در این آموزه بر ســزاواری و اســتحقاق 
کنــار ایــن، مکافات گرایــی بــا پرســش های جــدی، هــم در  کیفــر اســت. در  کیفــری بــر تحمــل  محکوم علیــه 
کیفــر و هــم امــکان اخلاقــی به کارگیــری آن روبه روســت: این کــه ســزاواری مرتکــب را  مــورد توجیــه ماهیــت 
کــردن نگــرش »پاســخ بــدی را  کیفردهــی باعــث نهادینــه   کــرد؟ آیــا  چگونــه می تــوان تشــخیص داد و تعییــن 
کیفــر را ســزای متناســب و درخــور مرتکــب  بــا بــدی دادن« و خشــونت افزایی نمی شــود؟ چگونــه می تــوان 
کیفــر را در قالــب یکــی از اشــکال  کنــار ایــن، مکافات گرایــی چگونــه می توانــد ماهیــت  جــرم دانســت؟ در 

کنــد؟  خشــونت توجیــه 
، آثــار مختلفــی بــه زبــان فارســی منتشــر شــده  کــه در ارتبــاط بــا موضــوع ایــن نوشــتار لازم بــه ذکــر اســت 
« نوشــتۀ عبدالرضــا  کیفــر گرایی در فلســفۀ  کــرد: »ســزا کــه از جملــه می تــوان بــه مقــالات زیــر اشــاره  اســت 
گرایی نویــن« از همیــن  گرایی کلاســیک تــا ســزا جوان جعفــری و ســید محمدجــواد ســاداتی )1391(؛ »از ســزا
نویســندگان )1390(؛ »قرائت هــای معاصــر از ســزا گرایی« نوشــتۀ علــی صابــری )1393(؛ »نولیبرالیســم و تولــد 
کیفــری« نوشــتۀ فائــزه فخــر )1399(؛ »تقابــل وظیفه گرایــی و غایت گرایــی فایده محــور  دوبــارۀ ســزا گرایی 

1. چــه این کــه گمانــی در میــان نیســت کــه »در صــورت ناحــق بــودنِ کیفــر ]و عــدم مشــروعیت اخلاقــی آن[، صرفــا اعمــال زور تلقــی 
خواهــد شــد« )یکرنگــی، 1396، ص41(.

یــه ای تجویــزی )چــرا فــردی  یــه مطــرح باشــد: از زاو 2. در همیــن ارتبــاط بایــد گفــت پرســش در مــورد »توجیــه مجــازات می توانــد از دو زاو
 Fassin, 2018,( )بایــد دیگــری را مجــازات کنــد؟( و از منظــری توصیفــی )چــرا مــردم در واقعیــتِ زندگــی، یکدیگــر را مجــازات می کننــد؟
ــر  ــج ب ــه اِعمــال درد و رن ــد گفــت پذیــرش ایــن واقعیــت کــه مــردم در زندگــی شــخصی و اجتماعــی، اقــدام ب p.64(. در همیــن راســتا بای
یــم  یکدیگــر می کننــد، تــا چــه میــزان موجــب موجّهــی بــرای مشــروعیت کیفــر از منظــر اخلاقــی خواهــد بــود و در اســاس، آیــا مــا حــق دار
دیگــران را بــا هــر هدفــی، در آمــاج درد و رنــج قــرار دهیــم؟ از جملــه پرســش های فــراروی کیفردهــی از منظــری فلســفی - اجتماعــی اســت.
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« نوشــتۀ هــادی رســتمی )1395(.3 در برخــی از ایــن مقــالات، ضمــن معرفــی مبانــی آمــوزۀ  کیفــر در توجیــه 
، چرایی توجــه به این  کنــار نقــد نیــز کیفــری، بــه نقــد مبانــی آن نیــز پرداختــه شــده اســت. در  مکافات گرایــی 
کــه در خصــوص جایــگاه اخلاقــی و  گردیــده اســت، از جملــه: بــا وجــود ابهام هــای متعــددی  نظریــه توجیــه 
عقلانـــی اندیشـــۀ مکافات گرایی وجـــود دارد، ارزش های نهفته در درون این رویکرد را نیز نباید از نظر دور 
کیفــری دیگــر بــا برداشــت فطــری انســان  کیفــر بیــش از هــر اندیشــۀ  داشــت. تلقــی مکافات گرایــان از بــزه و 
از فلســفۀ مجـــازات انطبـــاق دارد )جوان جعفــری؛ ســاداتی، 1391، ص76(؛ امــا جــوان جعفــری و ســاداتی بیــان 
کــه فطــرت انســان چیســت و چگونــه احــراز شــده  کــرد  نکرده انــد چگونــه می تــوان تشــخیص داد و تعییــن 

کــه خــود مفهومــی متنازع فیــه اســت، همخوانــی دارد؟  کــه تلقــی مکافات گرایــان بــا فطــرت انســان،  اســت 
کیــد شــده  کیفــر تأ گفــت در ایــن مقالــه، بــر نقــد ماهیــت  در خصــوص نــوآوری نوشــتار حاضــر می تــوان 
کــرده اســت.  کیفــر موضــوع را بررســی  کارکردهــای  اســت، چــه این کــه دیگــر مباحــث موجــود در چهارچــوب 
، دیگر موضوعی اســت  کیفر کیفــر از قصــد طراحــان و مجریــان  تفکیــک انگیــزۀ مکافات گرایانــه در اِعمــال 
، تفــاوت ماهــوی بــا دیگــر  ، از دیــدگاه ایــن نوشــتار کیفــر کــه در ایــن نوشــتار مــورد توجــه اســت و بــه عبارتــی، 
کمتر مورد توجه بوده اســت.  کیفردهی از قصــد اِعمال آن،  ، تفکیــک انگیزۀ  تنبیهــات نــدارد و از ایــن منظــر
توجــه بــه نســبت عدالــت توزیعــی و عدالــت جنایــی در نقــد مکافات گرایــی و چگونگــی تعییــن تناســب 
کیفــر و جــرم و این کــه آیــا تناســب صرفــا بــر اســاس شــکل عمــل فــرد تعییــن می شــود یــا این کــه قصــد او  میــان 
کیفر ســزای  که  کرد  ، چگونــه می تــوان تشــخیص داد و تعییــن  نیــز در ایــن میــان مؤثــر اســت و از طــرف دیگــر
که در این نوشــتار به آن توجه  مناســب و درســت و خوب عمل ارتکابی اســت، از دیگر موضوعاتی اســت 
کیفــر چگونــه تحقــق امر خــوب و نیــک و همچنین عدالــت را محقق  کــه  می شــود. همچنیــن، ایــن موضــوع 
، این کــه ســزا دادن وظیفــه اســت یــا امــری خــوب و نیــک، از دیگر موضوعــات مورد  می کنــد و از طــرف دیگــر
گیــرد و  کــه آمــوزۀ مکافات گرایــی مــورد توجــه دولت هــا قــرار  توجــه اســت. همچنیــن، ایــن امــکان و احتمــال 
گردیــده و بــه نــام مکافات گرایــی، فضایــی خــاص  بــر اســاس آن، حقــوق و آزادی هــای فــردی مخــدوش 
ــه شــود، از دیگــر  ــان مردمــان نهادین کیفــر در می ــام مــردم و عدالــت، اِعمــال  ــه ن در جوامــع ایجــاد شــود و ب

کــه در نقــد مکافات گرایــی بیــان شــده اســت.  موضوعاتــی اســت 
کیفــر در پرتــو ماهیــت  ، بــر نقــد دلایــل توجیهــی اِعمــال  بنابــر مطالــب فــوق، ایــدۀ اصلــی نوشــتار حاضــر
 ، کیفــر کیفردهــی چــون وظیفــه و ســزاواری بزهــکار در تحمــل  کــه تلقــی از  گرفتــه و بیــان از آن دارد  آن قــرار 

3. لازم به ذکر است محتوای این مقالات به تناسب در نوشتار حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. 
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کیفــر امــری درســت  کننــد  در تقابــل بــا دیگــر بنیادهــای اخلاقــی بــوده و مکافات گرایــان نمی تواننــد اثبــات 
، دلایــل  ــر روشــی توصیفــی - تحلیلــی، در آغــاز ــا اتــکا ب ــه ب و خــوب اســت. در همیــن راســتا، در ایــن مقال
کیــد بــر این کــه  کیفــر و خوانش هــای متعــدد از آن مطــرح خواهــد شــد. ســپس بــا تأ توجیهــی مکافات گرایانــۀ 
کیفــر در قالــب ایــراد درد و رنــج معنــا می یابــد و بــا توجــه بــه این کــه مکافات گرایــی بــه مقولــۀ توجیــه  اِعمــال 
کیفردهــیِ مکافات گرایانه  ، به نقــد دلایل توجیه  ، توجهــی درخــور نداشــته اســت، از ایــن منظر کیفــر ماهیــت 
کیفــر از منظــر مکافات گرایــی بــه توجیــه پاســخ بــدی را بــه بــد  کــه اِعمــال  پرداختــه شــده و بیــان می شــود 
کیــد دارنــد، ناســازۀ  کیفــر و بــزه تأ کــه مکافات گرایــان بــر ایــدۀ تناســب  دادن می انجامــد. در ادامــه، ازآن جا
، تبییــن شــده و بــر اســاس مبانــی عدالــت ترمیمــی و پیونــد عدالــت  کیفــر و بزهــکار تناســب میــان جــرم و 
کیفر )درد و رنج(، دلایل  جنایی و عدالت توزیعی، همچنین با تشــکیک در ســزاواری مرتکب در تحمل 

کیفــر نقــد می شــود. توجیــه اِعمــال مکافات گرایانــۀ 

1. دلایل توجیهی اِعمال مکافات گرایانۀ کیفر و خوانش های مختلف از سزا و سزاواری

ــۀ  ــر را ســزای عادلان کیف ــه اســت و  کیفردهــی پرداخت ــه  ــه توجی گذشــته گرایانه ب مکافات گرایــی از منظــری 
کیــد بــر عمــل ارتکابــی و آنچــه واقــع شــده و آنچــه می توانــد در  رخــداد جنایــی می دانــد. ایــن نظریــه، بــا تأ
کیفــر را عادلانــه جلــوه دهــد، بــه بررســی موضــوع می پــردازد. در عیــن حــال،  مــدار جــرمِ واقع شــده، اِعمــال 
، مــدام در حــال تغییــر و تطــور بــوده اســت و بــر ایــن اســاس، مــا بــا  مکافات گرایــی همچــون هــر آمــوزۀ دیگــر
کــدام از ایــن  کیفــر از منظــر هــر  گــون از آن روبــه رو هســتیم. بدیــن آییــن، چرایــی توجیــه  گونا خوانش هــای 
خوانش هــا متفــاوت بــوده و در همیــن راســتا، ســزاواری محکوم علیــه، از زاویه هــای مختلف توجیه می شــود.

1-1. دلایل توجیهی کیفردهی در آموزۀ مکافات گرایی

کیفرهــای نامتناســب، شــدید، نامعیّــن و توجیه شــده بــر اســاس امــور غیرعینــی، آغــازگاه  گفــت  می تــوان 
کنــار ایــن، چگونگــی عادلانــه  کیفــر شــدند. در  بحث هــای مبتنــی بــر وجاهــت توجیــه مکافات گرایانــۀ4 

کیــد قــرار داد.5 کــه ایــن آمــوزه  مــورد تأ ، موضــوع دیگــری بــود  کیفــر کــردن 

Nor-( 4. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه تومــاس هابــز اولیــن کســی بــود کــه بنیــان نظــری  را بــرای فیلســوفان مکافات گــرای کلاســیک ایجــاد کــرد
، بــا توجــه بــه ارزشــمندی قانــون، صــرف نقــض آن، اعمــال کیفــر را موجــه می ســازد و »مجــازات، عمــل  rie, 1991, p.3(. از دیــدگاه هابــز
ناخوشــایند و زجــرآوری اســت کــه مقامــات عمومــی بــر کســی اعمــال می کننــد کــه مرتکــب فعــل یــا تــرک فعلــی شــده باشــد کــه بــه حکــم 

، 1402، ص285-284(. همــان مقامــات، نقــض قانــون بــه شــمار مــی رود« )هابــز
، ایــراد درد و رنــج را ایجــاب می کنــد، بایــد گفــت »هــر تئــوری ای از  5. بــا وجــود ایــن، بیــان شــده اســت کــه باتوجــه بــه این کــه اعمــال کیفــر

.)R.P.Kaufman, 2013, p.190( »مجــازات در واقــع، متضمــن انگیــزۀ مکافات گرایانــه اســت



ݢحمد فلاحی بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانۀ اِعمال درد و رنج / اݢ

238

۱-۱-۱. مکافات گرایی و ارزشمندی ذاتی کیفر

کنش هــای انســانی چــون  مکافات گرایــی بــر پایــۀ نظریــۀ اخــلاق هنجــاری )وظیفه گــرا( و بــا تلقــی  از 
وظیفــه، بــه توجیــه خوبــی و درســتی اعمــال می پــردازد و بنیادهــای ایــن نظریــه »در ســنت لیبــرال از ایــن 
کیفر در ایــن نظریه، با  کــه حــق، مقدم بر خیــر اســت« )رســتمی، 1399، ص51(.  بــاور فلســفی نشــئت می گیــرد 
کنش هــا، از منظــر خوبــی یــا درســتی ذاتــی آن توجیــه  کنش هــا و وا گذشــته گرایانه، همچــون دیگــر  نگاهــی 
می شــود. فــارغ از این کــه وظایــف انســانی در طــول زمــان هــم از نظــر مفهــوم یــا از چشــم انداز مصادیــق، 
کــه بنیادهــای نظــری وظیفه گرایــی را تبییــن  کانــت، همچــون فیلســوفی  ، از نــگاه  دگرگونــی می یابــد یــا خیــر
 ، کلــی و تغییرناپذیرنــد« )اســتور کــرده اســت، »اصــول اخلاقــی، اصــول برآمــده از عقلانیت انــد و ابژکتیــوی 
کانــت اســت و  کلــی بــودن و تغییرناپذیــر بــودن، ویژگی هــای اخــلاق مدنظــر  1402، ص17(. مطلــق بــودن، 

کیفــر نیــز در صــورت وجــود تمامــی شــرایط بــرای اســتحقاق آن، ایــن  ، بایــد در نظــر داشــت  از ایــن منظــر
کــه از ســر  کانــت می گویــد »صرفــا اعمالــی ارزش اخلاقــی دارنــد   ، ویژگی هــا را می یابــد. از طــرف دیگــر
، 1402، ص45( و بر این اســاس، درســتی یا نادرســتی اعمال، فارغ از پیامدهای آن ها  وظیفه باشــند« )اســتور
کــه بــر اســاس وظیفــه انجــام می شــوند، ارزشــمندند  گیــرد و بدیــن آییــن، اعمالــی  کیــد قــرار  بایــد مــورد تأ
کــه خیــری بــرای او در  کــه فــرد آن هــا را انجــام می دهــد، نــه ازآن رو  و نــه این کــه ارزشــمند تلقــی شــوند، چرا
ــز  گــر بــرای او ناخوشــایند نی کــه آن را وظیفــه و امــر حــق می دانــد، حتــی ا پــی دارد، بلکــه از آن جهــت 
»صــرف  کــه مکافات گرایــان بر باشــد. آنچــه مکافات گرایــی را از دیگــر آموزه هــا متمایــز می کنــد ایــن اســت 
کیــد دارنــد، هرچنــد ایــن بــدان معنــا نیســت  ایــراد درد، فــارغ از نتایــج خــوب آن« )Clarke, 1982, p.27( تأ

کیفرهــای شــدیدند. کــه آنــان لزومــا پشــتیبان 
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــد، ب ــر نظــر دارن کیف ــزاری  ــرد اب کارک ــه  ــه ب ک ــان  ــۀ پیامدگرای ــا نقــد وارون ــان ب مکافات گرای
کــه »مجــازات  مفاهیــم فضیلــت و رذیلــت و تــا حــدودی ذاتــی دانســتن ایــن موضــوع، بــر ایــن باورنــد 
 Bennett,( »کــردن شــخص در پاســخ بــه ارتــکاب اعمــال غیراخلاقــی، فی نفســه امــری پســندیده اســت
یــه  را تشــکیل می دهــد هــم از ایــدۀ ســزاواری و هــم درســتی و خوبــی  p.14 ,2008(. آنچــه بنیــاد ایــن نظر

کیفــری یــا آنچــه بزهــکار خوانــده می شــود،  ، محکوم علیــه  ذاتــی سرچشــمه می گیــرد و از ایــن منظــر
کیفــر اســت« )رســتمی، 1399، ص47(. بحــث  کیفــر اســت و »ایــن ســزاواری هــم علــت و هــم دلیــل  ســزاوار 
ــۀ  ــزای عادلان ــر س کیف ــن رو،  ــت و از ای ــی اس کیفرده ــتن  ــه دانس ــر عادلان ــد ب کی ــب تأ ــزاواری، موج از س
مرتکــب جــرم اســت. مکافات گرایــی را چــه بــر مبنــای این کــه جامعــه - دولــت وظیفــه دارنــد مرتکــب 
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کیفردهــی، در هــر دو شــکل، از  ــان در  ــودن آن ــر مبنــای محــق ب ــا ب ــم ی کنی کیفــر دهنــد تحلیــل  جــرم را 
ــرد  ــا ف ــه ی ــرای جامع ــودمند ب ــج س ــی آوردن نتای ، در پ ــر کیف ــل  ــه تحمی ــل موج ــوری، »دلی ــن تئ ــر ای منظ
کــه مناســب ترین یــا مقتضی تریــن پاســخ اخلاقــی  مرتکــب نیســت، بلکــه رنــج ناشــی از مجــازات اســت 
بــرای عمــل ارتکابــی غیراخلاقــی می باشــد« )هــارت، 1388، ص93(.6 بــر بنیــاد ایــن نــگاهِ مماثلت خــواه، 
کــه همــان را نیــز بــر او اِعمــال  کــرده، عادلانــه آن اســت  چــون مرتکــب، درد و رنجــی را بــه بزه دیــده وارد 
ــر  ــردازد. ب کــرد، چــون عدالــت ایجــاب می کنــد آدمــی هــر آنچــه را بــه دســت مــی آورد مابه ازایــش را بپ
کســب شــده اســت از منظــر طــرف داران ایــن مکتــب، بــر  کیــد بــر پرداخــت هزینــۀ آنچــه  ایــن اســاس، تأ
کیفــر و »تحمیــل رنــج و خســارت بــر مقصــر از یــک  کــه جامعــه7 بــا اِعمــال  ایــن مبنــا اســتوار می گــردد 
، برقــراری نوعــی تعــادل در جامعــه را دنبــال می کنــد«  ، و ترمیــم خســارات وارده از ســوی دیگــر ســو
کــه جــرم بــه بزه دیــده  ، احســاسِ رنجــی را  کیفــر کــه  )بولــک، 1402، ص29(.8 بدیــن آییــن، هــدف آن اســت 

گفتــه  کنــد و ازایــن رو،  کــرده اســت، بــه بزهــکار منتقــل نمایــد تــا او ســزای رفتــار خویــش را حــس  وارد 
کــه »در حقــوق جنایــی مــدرن، ســزادهی تجلــی معاصــر احســاس قدیمــی انتقــام اســت« )هالــوی،  شــده 
، تناســب  کیفــر 1402، ص32(.9 در ایــن میــان، »اصــل اساســی بــرای اســتدلال مبتنــی بــر توجیــه ســزاواری 

 ،)Von Hirsch, 1986, p.32( »کیفــر بایــد همخــوان بــا شــدت عمــل مرتکــب جــرم باشــد اســت. شــدت 
کیفردهــی ختــم نخواهــد  کــردن، لزومــا بــه  کیفــر و نیــز اصــل فــردی  گفــت بحــث از تناســب  هرچنــد بایــد 
کیفــر نــدادن،  گاهــی در قالــب بنیادهــای اصــل فــردی  کــردن و بــر اســاس پرونــدۀ شــخصیت،  شــد، زیــرا 

عادلانه تــر جلــوه می کنــد.

۱-۱-2. سرزنش و سزاواری محکوم علیه برای تحمل کیفر از دیدگاه مکافات گرایی

، پیونــدی در میــان اســت و یگانــه  کــردن و ســرزنش آمیز بــودن یــک رفتــار از نــگاه زیبــرت، میــان مجــازات 

اســت«  کــه وظیفــۀ جامعــه  نه تنهــا حــق،  اندیشــۀ مکافات گرایــی، »مجــازت  پایــۀ  بــر  کــه  اســت  ارتبــاط مطــرح شــده  در همیــن   .6
ص34(.  ،1401 )میرمحمدصادقــی، 

7. البتــه بایــد توجــه داشــت در بیشــتر مــوارد، بــه نــام جامعــه ســخن رانــدن در اندیشــه های حقوقــیِ کیفــری مبتنــی بــر داده هــای کمــیِ 
عینــی نیســت و مــرز ظریفــی میــان افــکار عمومــیِ طبیعــی و افــکار عمومــی ساخته شــده وجــود دارد. 

ــه تعــادل  ــرد ک ــه ای صــورت می گی ــه موجــب فعــل مجرمان ــر فلســفۀ ســزادهی، صدمــه ب ــه بناب ــان شــده اســت ک ــاط بی ــن ارتب 8. در همی
شــکننده ای را کــه در جامعــه وجــود دارد، بــه خطــر می انــدازد، به طــوری کــه ایــن تعــادل تنهــا بــا مجــازات متخلــف می توانــد مجــدداً برقــرار 
گــر این گونــه باشــد، در ایــن حالــت نمی تــوان گفــت مکافات گرایــی یــک آمــوزۀ  ، 1393، ص30(. البتــه بایــد خاطرنشــان شــد، ا گــردد )شــیکر
کیــد بــر مکافــات اســت، بلکــه نوعــی ایــدۀ پیامدگرایانــه در ایــن حالــت پدیــدار می گــردد، چــه در ایــن برداشــت  نــاب از حیــث صــرف تأ
از مکافات گرایــی، تعــادل بایــد دوبــاره برقــرار گــردد و ایــن خــود نشــان از آن دارد کــه کیفــر بایــد اثــری ذهنــی یــا عینــی داشــته باشــد و ایــن 

نیــز نوعــی توجــه بــه آثــار کیفــر در بعــد اجتماعــی آن اســت و بیــان از گونــه ای مکافات گرایــی پیامدگرایانــه دارد. 
9. باید گفت مکافات گرایی در مفهوم لیبرالی آن، از سطح ابتدایی تلافی )مقابله به مثل( فاصله گرفته است )رستمی، 1399، ص47(.
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کــردن،  دلیــلِ اعمــال مجــازات، ســرزنش پذیری رفتــار مرتکــب اســت )zaibert, 2006, p.28(. ســرزنش 
کیفــی آن یکســان  بــر اســاس رویکردهــای مختلــف، معنــا و مصــداق متفاوتــی دارد و حتــی درجــات 
ــان  ــرد و مکافات گرای ــکل می گی ــزاواری ش ــزا و س ــی از س ــای متفاوت ــه خوانش ه ک ــت  ــت. در اینجاس نیس
برداشــت های مختلــف و چندوجهــی از ایــن موضــوع و مبانــی آن ارائــه می دهنــد. بــه همیــن جهــت، در 
، ســزاواری »از زاویه های  کانون توجه اســت و در رویکردهای متأخر کلاســیک، صرف عمل در  خوانش 
مختلفــی چــون توجــه بــه تقصیــر و خصوصیــت ذهنــی« )Murphy, 2011, p.28( ارزیابــی می شــود. از 
گرچــه مجــازات، برخــی از حقــوق محکوم علیــه را  دیــدگاه برخــی خوانش هــای مکافات گرایانــه، »ا
مخــدوش می کنــد، امــا مرتکــب پیش تــر بــا ارتــکاب جــرم، خــود را از برخــی حقــوق محــروم ســاخته اســت 
 Macdermott,( »کنــد کــه انجــام داده پرداخــت  کــه بزهــکار بایــد در برابــر جرمــی  ، غرامتــی اســت  کیفــر و 
کرده،  pp.404-413 ,2001(. بــه دیگــر ســخن، چــون مرتکــب بــا ارتــکاب جرم، منفعت ناموجهــی تحصیل 

ک  کنــد و همین موضــوع، ملا کیفر اســت، تحمل  کــه  کــه هزینــۀ هنگفــت ایــن منفعــت را  ســزاوار آن اســت 
کیفــر شــدن بــر ایــن پایــه اســتوار اســت  کیفــر شــناخته می شــود. ســزاواری شــخص در  مشــروعیت اخلاقــی 
گزینش گــر و طــراح زندگــی خــود فــرض می شــود و مبنــای »اســتحقاق آن  ــار و مســتقلِ  کــه او عامــل مخت
کــه خــود تأییــد می کنیــم.  کــه مــا فاعــلان عاقــل و قــادر بــه عمــل بــر مبنــای دلایــل و اصولــی هســتیم  اســت 
در نتیجــه، مــا در ایــن مقــام، مســئول اقدامــات خــود و بــه همیــن دلیــل ســزاوار پــاداش یــا پادافــره هســتیم« 
کــه ســزاوار آن  کیفــری را  کیــد بــر میــزان اســتحقاق مرتکــب و این کــه او بایــد  ، 1396، ص67-68(. تأ )جیکوبــز

کیفرهــای نامعیّــن  کیفــری و دور شــدن از  کــردن نظــام عدالــت  اســت تحمــل نمایــد، در جهــت عادلانــه 
کســی  کار خوبــی انجــام می دهــد، عادلانــه اســت بــه او پــاداش بدهیــم و وقتــی  اســت، چــه »وقتــی فــردی 

.)Wittman, 1974, p.209( »کنیــم کار ناپســندی مرتکــب می شــود، عادلانــه اســت او را مجــازات 

۱-۱-3. مکافات  گرایی و تلقی از کیفردهی چون وظیفه

کانــت یکــی از مؤثرتریــن ایده هــای  کــه  بــا تدقیــق در تاریــخ چرایــی مجــازات، آشــکارا درمی یابیــم 
ــان مــی دارد:  ، بی ــر کیف کــرده اســت. او ضمــن توضیــح ماهیــت  ــان  مطــرح در قلمــرو مکافات گرایــی را بی
کــه  کــم اختیــار دارد اتبــاع خــود را در ازای جرمــی  کــه بــه موجــب آن، حا »حــق مجــازات حقــی اســت 
کیفردهــی در  گفــت حــق  ــه بایــد  کانــت، 1401، ص191(.10 البت کنــد« ) ــار درد و رنــج  گرفت مرتکــب شــده اند، 

، 1402، ص165(. ایــن نیــز بــدان  10. در کنــار ایــن، بایــد گفــت کانــت برخــی کیفرهــای قضایــی را مغایــر بــا کرامــت انســانی می دانــد )اســتور
کیــد می کنــد، امــا بــر ایــن باور اســت که ایــن کیفرهای شــدید نه با عمــل فرد تناســب دارد  علــت اســت کــه کانــت، اگرچــه بــر مفهــوم وظیفــه تأ
و نــه او ســزاوار آن اســت و بــه همیــن جهــت، نمی تــوان گفــت بحــث از وظیفــه، بــه معنــای عــدم تحــول در دامنــۀ کمــی و کیفــی کیفرهاســت.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کانــت، یــک تکلیــف اخلاقــی و هنجــاری بــوده و منصــرف از جــواز اخلاقــی اســت و بــه  اندیشــۀ 
کنــد، چــه  کیفــر را اجــرا  کــه دولــت می توانــد یــا اختیــار دارد  عبارتــی، بحــث از حــق بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه در قبــال تخطــی از  کیفردهــی یــک وظیفــه اســت و »مجــازاتْ بهایــی اســت  کانــت،  این کــه از منظــر 
ــر  کــه فــرد در براب ــر ایــن ایــده اســتوار اســت  ــز ب قوانیــن پرداخــت می شــود« )رســتمی، 1399،ص49(. ایــن نی
کنــد. ایــن بهــا می توانــد خوشــایند یــا ناخوشــایند باشــد.  آنچــه بــه دســت مــی آورد، بایــد بهایــی پرداخــت 
گرفتــه  در همیــن راســتا، ایجــاد احســاس تحقــق عدالــت در میــان مــردم مــورد توجــه مکافات گرایــان قــرار 
کــه جامعــه می توانــد انــواع  کوینــاس و حقوق دانــان مســیحی چــون مولینــا و ســوتو می پذیرنــد  اســت. »آ
کنــد. ایــن امــر را بایــد  مجازات هــا را نه فقــط بــا هــدف دفــاع مشــروع، بلکــه بــا هــدف ســزا دادن اِعمــال 
کــه بــر نیــاز عدالت خواهــی اســتوار اســت« )پــرادل،  کــرد  کیفــر بــرای انســان ها تلقــی  شناســایی حــق واقعــی 
گــر احســاس عدالــت را مبنایــی بــرای توجیــه ســزاواری بدانیــم، در ایــن صــورت، نوعــی از  1400، ص23(. ا

کیفردهــی نوعــی توجــه  کیفــر ارائــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن،  کارکــرد  مکافات گرایــی پیامدگــرا بــر پایــۀ 
گفــت چگونگــی پیونــد  گرچــه بایــد  ــز هســت، ا بــه احساســات و افــکار عمومــی در تحقــق عدالــت نی
کیفردهــیِ مکافات گرایانــه بــا امــر عادلانــه و خــوب و نیــک، یکــی از جدی تریــن چالش هــای  دادن 
کــه عدالــت  کــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد. ایــن مهــم نیــز بــدان علــت اســت  فــراروی مکافات گرایــی اســت 
کــه بــر پایــۀ ایــدۀ اســتحقاق توجیــه می شــود )رســتمی، 1399، ص50(. بــر ایــن  هــدف اصلــی مجــازات اســت 
کیفــر را دارد و ســزاوار آن اســت، امــری نیــک اســت. بــا توجــه بــه  اســاس، چــون محکوم علیــه اســتحقاق 
ــه  کیفــر و عادلان ــه  ــه مبانــی متعــددی در توجی ــان، ب گفــت از نظــر مکافات گرای ــوان  مطالــب فــوق، می ت
کرامــت انســان و این کــه نبایــد هیــچ انســانی، ابــزاری بــرای  کانــت بــر  کیــد  دانســتن آن اســتناد می شــود: تأ
ــرد، نقــدی  گی ــرِ عمومــی شــود و به مثابــۀ وســیله مــورد اســتفاده قــرار  تحقــق اهــداف دیگــران، حتــی خی
کیفــر داده شــود، امــا بــه  جــدی بــر ایده هــای پیامدگرایانــه اســت. بــه همیــن جهــت، مرتکــب جــرم بایــد 
کــه مکافات گرایــان انســان  کــه اســتحقاقش را دارد و اســتحقاق نیــز از آن جــا نشــئت می گیــرد  آن میــزان 
را موجــودی عقلانــی دانســته و او را برخــوردار از آزادی در انتخــاب شــمرده اند و ایــن، موجــب تحقــق 

مســئولیت می شــود.

گون از مکافات گرایی و سزاواری بزهکار گونا 1-۲. خوانش های 

مکافات گرایــی همچــون هــر اندیشــۀ دیگــر بشــری، در طــول تاریــخ تطــوری اش مشــمول دگرگونی هــای 
گردیــده و در عیــن حــال، در یــک زمــان خــاص نیــز برداشــت های متفاوتــی از آن ارائــه شــده  متعــددی 
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اســت. در واقــع، مــا بــا خوانشــی واحــد از مکافات گرایــی روبــه رو نیســتیم. در ارتبــاط بــا تمایــز خوانــش 
کیــد  کــه مــورد تأ ، »اندیشــۀ برابــری جــرم و مجــازات  ــر گفــت در خوانــش اخی کلاســیک از مــدرن بایــد 
کیفــر بــا جــرم ارتکابــی می شــود« )جوان جعفــری؛ ســاداتی،  مکافات گرایــان ســنتی اســت، تبدیــل بــه تناســب 
ــا ایــن موضــوع  کــه چگونگــی متناسب ســازی و تشــخیص این کــه آی گفــت  ــد  گرچــه بای 1390، ص134(، ا

کــرد، خــود از مســائل مــورد اختــلاف اســت؛  کیفــی اســت یــا به صــورت مکانیکــی بایــد آن را تعییــن  امــری 
کیفــر ســزای متناســب عمــل ارتکابــی اســت و حتــی در فــرض قبــول، چــه نــوع مجازاتــی  این کــه آیــا 
کنــش مواجــه شــد،  شایســتۀ اعمــال اســت یــا این کــه می تــوان به گونــه ای دیگــر و شــکلی غیرکیفــری، بــا آن 

چالش هــای متفاوتــی را موجــب می گــردد. 

۱-2-۱. خوانش های لیبرال و ابزارگرایانه از مکافات گرایی

ــد  ــک می دانن ــوب و نی ــری خ ــا ام ــی آن را ماهیت ــت. برخ ــاوت اس ــر متف کیف ــان از  ــش مکافات گرای خوان
کــه بســیاری از  و برخــی ماهیتــی ابــزاری بــرای آن قائــل می شــوند. در همیــن راســتا بیــان شــده اســت 
گــر  مکافات گرایــان، ســزاواری و اســتحقاق را چــون خوبــی و نیکــی، ذاتــی11 بیــان می کننــد: این کــه ا
Be-( کــه انجــام داده اســت رنــج ببینــد، امــری ذاتــا خــوب اســ تکســی بــه تناســبِ عمــل ســرزنش آوری 

کــرده اســت و بــر ایــن اســاس،  کســب  ، فــرد منفعتــی غیرعادلانــه  man in Duff, 2011, p.439(. از ایــن منظــر

»مکافات گرایــان لیبــرال بــرای توجیــه مکافــات، عمدتــا بــه ایده هایــی ماننــد مزیــت غیرمنصفانــه یــا 
ــه  ک ــی  ــه مزیت ک ــت  ــرد از آن جه ــع، ف ــتمی، 1399،ص51(. در واق ــد« )رس ــتناد می کنن ــی اس ــات تنبیه احساس
ــر  گ ــه اســت. ا ــه دســت آورده اســت، ســزاوار تنبی اســتحقاق آن را نداشــته اســت به صــورت غیرمشــروع ب
توجیــه فــوق را به عنــوان هســتۀ اساســی توجیــه مکافات گرایــی بپذیریــم، در واقــع، مکافات گرایــان رنــج 
کــه به طــور ذاتــی نیــک اســت و از  دیــدن مرتکــب جــرم را شــیوه ای قلمــداد می کننــد بــرای تحقــق امــری 
کیفــر دادن، صرفــا یــک ابــزار اســت، نــه این کــه خــود ماهیتــا خــوب باشــد.12 بــر  ایــن جهــت، رنــج دادن / 
کــه ارزش ذاتــی را در رنــج  ایــن اســاس، می تــوان چنیــن خوانشــی را »مکافات گرایــی ابزارگــرا13 نــام نهــاد 
دیــدن مرتکبــان جــرم بازمی شناســد« )Beman in Duff, 2011, p.440(. حتــی می تــوان بــه ایــن موضــوع نیــز 

11 .intrinsic goodness
بایــد به طــور متقابــل ســودمند باشــد،  کــه  از همکاری هــای اجتماعــی  کــه  کســی اســت  یــۀ تعــادل اخلاقــی، مجــرم  پایــۀ نظر بــر   .12
ســایر  بــه  نســبت  عــدم خویشــتن داری  به واســطۀ  کــه  یــت غیرمنصفانــه ای  مز لغــو  بــرای  دلیــل،  بــه همیــن  و  سوء اســتفاده می کنــد 

بینــد )رســتمی، 1399، ص75(. کیفــر  بایــد  اســت،  کــرده  کســب  قانــون  تابــع  شــهروندانِ 
13 .retributivist instrumentalism
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه از احســاس تحقــق امــر خــوب و نیــک  کیفــر بــر اســاس نتیجــه ای  کــه در ایــن خوانــش،  کــرد  اشــاره 
کیفــر نــه این کــه ذاتــا خــود مقصــود  در درون آدمیــان ایجــاد می کنــد، ارزیابــی می شــود و از ایــن جهــت، 
کــه همانــا احســاس تحقــق عدالــت یــا امر نیک اســت.  باشــد، بلکــه بــه علــت امــر دیگــری مقصــود اســت 
در راســتای خوانــش ابزارگرایانــه از مکافات گرایــی، یکــی دیگــر از برداشــت های مطــرح در ایــن بــاب، 
کارکــردی  کیفــر خصوصیتــی   ، کیفــر اســت و از ایــن منظــر اندیشــۀ مبتنــی بــر ویژگــی اعــلام ســرزنش توســط 
کیفــر نهــاده  می یابــد.14 در همیــن راســتا، رســالت انتقــال سرزنشــی درخــور جــرم بــه مرتکــب آن، بــر عهــدۀ 
کــردن شــخص بــرای  می شــود. ایــن امــر »بایــد از طریــق فراینــدی انتقالــی - ارتباطــی،15 بــا هــدف متقاعــد 
 .)Duff, 2001, p.xvii( »ندامــت از ارتــکاب جــرم و تــلاش وی به منظــور اصــلاح خویــش شــکل بگیــرد
 ، گفــت ایــن خوانــش از مکافات گرایــی، یــک  نــوع پیامدگرایــی را پذیرفتــه اســت. از ایــن منظــر می تــوان 
کیفــر  کــه در آن،  کیفــر ابــزار انتقــال و اعــلام ســرزنش اســت و برخــلاف خوانــش آغازیــن از مکافات گرایــی 

امــری ماهیتــا نیــک و خــوب قلمــداد می شــود، در ایــن برداشــت، خصوصیتــی ابــزاری می یابــد. 

۱-2-2. مکافات گرایی متشدد و ضعیف، سلبی و ایجابی

گاه  کــرد.  ، مکافات گرایــی را بــه دو برداشــت متشــدّد و ضعیــف تقســیم  می تــوان از دریچــه ای دیگــر
کیفردهــی مرتکــب جــرم، انفعالــی  کــه در آن، عــدم  کیفردهــی چــون وظیفــه ای اخلاقــی فــرض می شــود 
ــه تفســیر می شــود،  گرچــه امــری عادلان کیفــر دادن، ا  ، غیراخلاقــی را برمی ســازد. امــا در برداشــتی دیگــر
کیفردهــی نیــز امــری غیراخلاقــی تلقــی نمی گــردد. مکافات گرایــان در مــورد این کــه ارتــکاب جــرم  عــدم 
کافــی، اختــلاف  دارنــد، چنان کــه »مکافات گرایــی ضعیــف16  کیفردهــی اســت یــا شــرط  شــرط لازم بــرای 
کیفــر  کــه  کیفــر ندانســته و بلکــه بــر ایــن بــاور اســت  کافــی بــرای اِعمــال  صــرف ارتــکاب ]جــرم[ را شــرط 
کافــی  بایــد نتایــج خــوب نیــز در پــی داشــته باشــد. امــا مکافات گرایــی متشــدد، 17صــرف ارتــکاب را دلیــل 
کنــار ایــن دو خوانــش، برداشــت  کیفــر می دانــد« )Alexander in Coleman, 2102, p.37(. در  بــرای اِعمــال 
کیفــر  کافــی بــرای  کــه مکافات گرایــی ســلبی19 شــرط لازم و  میانــه از مکافات گرایــی18 »بــر ایــن بــاور اســت 

14. بنابــر ایــن ایــده، کیفــر مکافات گرایانــه شــکلی از اشــکال کنــش ارتباطــی انســانیِ ســرزنش کننده اســت کــه علیــه مرتکــب جــرم اعمــال 
.)Markel in White, 2011, p.49( می شــود

15. communicative
16. weak retributivists
17. strong retributivists
18. moderate retributivism
19. اگرچــه بایــد در نظــر داشــت کــه مکافات گرایــی ســلبی همــان فایده گرایــی قاعده گراســت و جایگاهــی در میــان نظریه هــای مکافات گــرا 
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الــزام نمی کنــد« )Alexander, Kessler, Morse, 2012, p.7(. مکافات گرایــی  کیفــر را  اســت، امــا اِعمــال 
کنشــی غیرعادلانــه ترســیم نمی کنــد، امــا  کیفردهــی را  ســلبی، مجــازات بزهــکاران را جایــز دانســته و 
کیفر  کیفــر دهیــم یــا این کــه  کــه بزهــکاران را  کــه مــا موظــف هســتیم  مکافات گرایــی ایجابــی20 بیــان مــی دارد 
کیفــر بزهــکاران  ــان خواســتۀ عدالــت اســت« )Duff, 2001, p.19(. امــا مکافات گرایــی ایجابــی،  دادن آن
ــان  ــت بی ــف و در جه ــن وص ــا ای ــد. ب ــت می دان ــق عدال ــۀ تحق ــه آن را زمین ک ــرا  ــدارد، چ ــی می پن را الزام
ــی،  کیفرده ــازی  ــت متناسب س ــی و در جه کاف ــه  ــت و ن ــی اس کیفرده ــرط لازم  ــرم ش ــکاب ج ــه ارت این ک
کیفــری اســتدلال می کننــد  کنونــی بــرای اِعمــال ایده هــای مکافات گرایانــه در سیاســت های  »تلاش هــای 
کیفــرِ عادلانــه ممکــن اســت یــا بایــد بــر اســاس طبقه بنــدی عمومــی جرائــم و  کــه  یــا چنیــن می پندارنــد 
ــان  کیفرهــا باشــد« )Tonry, 2011, p.19(. در ایــن حالــت، بایــد تناســب طولــی و عرضــی می کلــی  ترســیم 

کیفرهــا رعایــت شــود.  جرائــم و 

۱-2-3. تفسیرهای مختلف از سزاواری مرتکب در میان مکافات گرایان

کــرده، اختــلاف در مــورد  کــه دیدگاه هــای متفاوتــی را میــان مکافات گرایــان ایجــاد  از دیگــر مســائلی 
کیفــر ســزاوار عمــل و چگونگــی متناسب ســازی اســت. ایــن مهــم نیــز بــدان علــت اســت  تعییــن میــزان 
کیفرهــای شــدید ]و بــه تعبیــر مکافات گرایــان،  کــه »مکافات گرایــی در اســاس، در برابــر اســتفاده از 
کــرد« )Rosenberg and Dagan, 2018, p.5(. ایــن مکتــب بــر  کیفرهــای نامتناســب ظهــور  غیرشایســته[ و 
کیفیــت جــرم  کمیــت و  کیفــر بــا  کیــد می کــرد و طــرح تناســب  کــه ســزاوار مرتکــب باشــد تأ مجازاتــی 
ارتکابــی نیــز از همیــن منظــر بــود. آنچــه مبنــای اصلــی ایــدۀ مکافات گرایــی را تشــکیل می دهــد این اســت 
کیفــرِ نامتناســب  کاربســت   ، کــه ســزاوار آن اســت. بــه بیــان دیگــر کنــد  کیفــری را تحمــل  کــه مرتکــب بایــد 
ــر نوعــی اعــلام  کیف ــر ایــن اســاس،  ــه اســت و ب ــا ناعادلان کنــش مرتکــب، غیراخلاقــی ی ــه  ــرای پاســخ ب ب
کــی از نوعــی نظریۀ بیانی  انزجــار اســت، بیــان از جایــگاه عمــل فــرد در میــان مــردم دارد و ایــن موضــوع حا
گرچــه بــه  ، نشــان دادن اعمــال درســت از نادرســت نیــز هســت، ا کیفــر کارکــرد  کیفــر دارد. در عیــن حــال، 
ــن  ــرد. در همی کیفــر صــورت می گی ــد، پیــش از اســتحقاق  ــه تفکیــک عمــل خــوب از ب ک نظــر می رســد 
کیفــر  کــه توجیــه  راســتا، بــر ایــن اســاس، »نظریــۀ احساســات تنبیهــی حــاوی نوعــی اخلاق گرایــی اســت 

نــدارد. بیــان شــده اســت کــه مکافات گرایــی منفــی، به مثابــۀ اعمــال محدودیــت جنبــی بــر پیامدگرایــی اســت. بــر پایــۀ ایــن خوانــش، 
کیــد می کنــد. مکافات گرایــی  نبایــد افــراد بی گنــاه را بیــش از حــدی کــه ســزاوار آن انــد، کیفــر دهیــم و بــر حــق دولــت در کیفــر مجرمیــن تأ
کار بــودن، شــرط لازم بــرای کیفردهــی اســت، ولــی در  کیــد دارد. در مکافات گرایــی منفــی خطــا مثبــت بــر وظیفــۀ دولــت در کیفردهــی تأ

کافــی )رســتمی، 1399، ص50(. مکافات گرایــی مثبــت، شــرط 
20 .positive retributivist
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گناهــکار مســتحق تحمــل درد اســت توجیــه  کــه  را بــر مبنــای شــهودهای اخلاقــی و ایــن حــس درونــی 
کار بــد را مســتحق  کار خــوب را مســتحق تشــویق دانســته و  می کنــد« )رســتمی، 1399، ص82(. مــردم انجــام 
گــزارۀ اســتحقاق ســرزنش، نمی تــوان اســتحقاق  گفــت امــا از  گرچــه بایــد  ملامــت و ســرزنش می داننــد، ا

کــرد.  کیفــر را اســتنتاج 

کیفر  ۲. وارسی دلایل موجه انگارِ مکافات گرایانۀ 

کــه در  کنــد، چرایــی و چگونگــی اقداماتــی اســت  کیفــری را درگیــر  کــه بایــد ذهــن حقــوق دان  پرسشــی 
، صــدور  کیفــری، مداومتــا در حــال انجــام و اجراســت: » متهــم ســاختن، احضــار فراینــد تحقــق عدالــت 
کــه روزانــه توســط جامعــه ]و در  کیفــر دادن،21 همگــی تشــریفاتی ثابــت اســت  حکــم، طــرح ســؤالات و 
 De( »گرفته باشــد کیفــری[ انجــام می شــود، بــدون این کــه معنــا یــا منطــق آن هــا مــورد ارزیابــی قــرار  دادرســی 
کــه می توانــد  Lagansnerie, 2018, p.8(.22 تکــرار و تــداوم مکــرر مجــازات افــراد جامعــه به گونــه ای اســت 

ــرای آن  ــچ فلســفۀ موجهــی ب کــه هی ــه ای عــادت اســت  گون ــر دادن، تنهــا  کیف ــه  ک شائبه ســاز ایــن باشــد 
، چــه خفیف تریــن و چــه  کیفــر کــه اجــرای  ک می نمایــد ایــن اســت  کــه هولنــا متصــور نیســت. موضوعــی 
ــر در  کیف ــن  ــه امــری اداری و وظیفــه ای معمــول شــود و متحملی ــان تبدیــل ب ــرای مجری شــدیدترین آن، ب
گــر از لحــاظ نظــری نیــز مــورد پســند  گردنــد. ایــن موضــوع حتــی ا قالــب یــک عــدد، تبدیــل بــه ســیاهۀ آمــار 
کیفــری نباشــد، عمــاً ختــم بــه آن خواهــد شــد23 و در همیــن راســتا بایــد خاطرنشــان  و پذیــرش حقــوق 
کنشــی خــلاف قانــون جزایــی دســت می یــازد، تبدیــل بــه بزهــکار  کــه فــردی بــه ارتــکاب  کــرد هنگامــی 
کیفردهــی را رقــم می زنــد.24 در راســتای  ، فروکاســت گرایی  کیفردهــی فــرد بزهــکار می گــردد و بــه دنبــال آن، 
ــان  ــرار دارد بی ــی ق ــوزۀ مکافات گرای ــراروی آم ــه ف ک ــی را  ــن چالش های ــه، مهم تری ــوع، در ادام ــن موض همی

ــم و دیدگاه هــای طــرف داران ایــن مکتــب را وارَســی می نماییــم. می کنی

21. این بدان معنا نیست که نویسنده و نقل کنندۀ مطلب به احکام برائت که روزانه در دادگاه ها صادر می شود توجه نداشته اند. 
22. هاشــک در رمــان شــوایک، بــه شــیوه ای ادیبانــه بــه نقــد چگونگــی صــدور برخــی احــکام کیفــری می پــردازد: »الآن پنــج روز بــرات 
ــه کــه هدفــش  ــه وســیلۀ تربیتی ــه انتقــام نیســت، بلکــه ی ــون خشــک و آب خــوردن، متوجــه بشــی تنبی ــار ن ــم می خــواد کن می نویســم و دل

ســازندگی و اصــلاح ســرباز تنبیه شــده اســت« )هاشــک، 1402، ص219(.
 De Lagansnerie,( »گاه ســاختاری را کســب کــرده اســت ، به صــورت ناخــودآ 23. چــه این کــه گاه یــک »سیســتم دادرســی و اجــرای کیفــر

p.7 ,2018(، بــدون این کــه قصدمندانــه خواســتار آن باشــد. 
24. ایــن موضــوع، در بیــان زیبــای کنســتان بــه تصویــر کشــیده شــده اســت کــه تصویــر درد و رنجــی کــه بــه کســی تحمیــل می کنیــم، از دور 
ــادی در عبارتــی  ــوان از میانــش عبــور کــرد )کنســتان، 1403، ص18(. دولت آب ــه ابــری می مانــد کــه به آســانی می ت گنــگ و مبهــم اســت، ب
بســیار تأمل برانگیــز نــوع احســاس مــا در برابــر رنــج دیگــران از کیفــر شــدن را بــه تصویــر می کشــد: »از وقتــی آن گلولــۀ ســربی ســاخته شــد 
ــوان کســی را  ــه عــدد تبدیــل شــد و دیگــر به دشــواری می ت ــا دســتگاهی کــه بتــوان آن را شــلیک کــرد و انســانی دیگــر را کشــت، آدمــی ب ب

ــادی، 1397، ص83(. شــخص نامیــد« )دولت آب
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۲-1. اِعمال درد و رنج و مسئلۀ اخلاقی رنج آفرینی رسمی و قانونی

کــه در  کیفــر دادن، بــا وجــود پذیرفتــن اشــکال متعــدد، فقــط هنگامــی بــه ایــن نــام متصــف می گــردد 
ــا برداشــت ثابــت  ــر دارای یــک مصــداق ی کیف ــر ایــن اســاس،  ــرد. ب گی ــرار  کیفــری ق ــون  چهارچــوب قان
کیفــر روانــی - جســمی او  کــودک، اقــدام بــه  و ایســتا نیســت. به عنــوان مثــال، برخــی در قالــب تنبیــه 
کننــدۀ  کــه بــر جســم یــا روان فــرد محکــوم وارد می آیــد و اجرا ، صدمــه ای اســت  کیفــر می کننــد. منظــور از 
کیفــر در اســاس، بدیــن منظــور اســت  گاه اســت. طراحــی  آن از ایــن ایــذای آراســته بــه قانــون به خوبــی آ
کنــش را به عنــوان  کــه فــرد ایــن وا کنــد و در واقــع، هــدف ایــن اســت  کــه محکوم علیــه درد و رنجــی را حــس 
ــا اجــرا شــود، یکــی از  کیفرگــذاری شــده باشــد ی ــه  ک ــا هــر هدفــی  ــد. مجــازات ب ســزای عمــل خــود بدان
کیفــر  ویژگی هــای آن، دردآوری و رنج دهندگــی اســت. دگرگونــی در مصادیــق و یــا شــیوه های اجــرای 
گاهانــۀ مجریــان  موجــب تغییــر در ماهیــت آن نمی شــود، زیــرا بــه تعبیــر دورکیــم، »تغییــر مقاصــد و نیــات آ
یــک عمــل، لزومــا موجــب دگرگونــی طبیعــت آن عمــل نمی باشــد. وانگهــی ممکــن اســت بــدون آن کــه 
کیفــر دادن،  کنــد« )دورکیــم، 1359، ص107-106(.  متوجــه باشــیم، طبــع جدیــد نیــز همــان نقــش قدیــم را ایفــا 
اجــرای ساماندهی شــدۀ درد و رنــج اســت و اتفاقــا »یکــی از ویژگی هــای مجــازات قصــد ایــراد درد از 
کیفر  کیفرشــونده اســت« )zaibert, 2006, p.48(. در این جــا بایــد میــان انگیــزۀ اجــرای  کیفردهنــده بــر  ســوی 
و قصــد موجــود در اجــرای آن تفکیــک قائــل شــد: انگیــزه می توانــد اصلاح گرایانــه و خیرخواهانــه باشــد، 
، چیــزی جــز قصــد ایــراد درد و رنــج بــا انگیــزۀ مثبــت و اصــلاح  مرتکــب  کیفــر امــا قصــد نهفتــه در اجــرای 
گــر بزهــکاری در اثــر  کیفــر می شــود، »او قصدمندانــه صدمــه می بینــد. ا گاه محکومــی  جــرم نیســت و هــر 
کــردن وی  گویــی مجــازات نشــده یــا مجــازات  ، رنــج نبــرد یــا بــه هــر صورتــی صدمــه نبینــد،  کیفــر اجــرای 
گفــت درد  چنــدان موفقیت آمیــز نبــوده اســت« )Tadros, 2011, p.1(.25 در تفکیــک درد و رنــج نیــز بایــد 
کــه تمــام وجــود فــرد را  ، محــل مشــخصی دارد و عینــی اســت، امــا رنــج ناشــی از آن اســت  کیفــر ناشــی از 
فرامی گیــرد و جســم و روان را درگیــر می کنــد و آثــاری درازمــدت را بــر جــای می گــذارد و ممکــن اســت بــه 
کــه  چشــم نیایــد، امــا سراســر وجــود فــرد را بگــزد. مســئلۀ اخلاقــی فــراروی ایــراد و درد رنــج نیــز ایــن اســت 
25. بایــد در نظــر داشــت کــه قانون گــذاران برخــی از کشــورها »چــون ایــالات متحــده، عامــداً تصمیــم بــه تمایــل بــه تنبیــه کــردن کیفــری 
دارنــد. شــاید برخــی کشــورها از شــکل هایی از مجــازات کــردن دور شــده باشــند، ولــی همزمــان ازدیــاد تعــداد زندان هــا و نیــز افزایــش 
کــی از گرایــش آنــان  جمعیــت کیفــری زندان هــا و نیــز جرائمــی کــه موجــب کیفــر حبــس می شــوند« )A.Frost, 2006, p.1, 103( خــود حا
ــرار داد کــه »دولت هــا و نیروهــای سیاســی،  ــز مــورد توجــه ق ــد ایــن موضــوع را نی ــد بای ــد می گوی ــر اســت. به عــلاوه، چنان کــه گارلن ــه کیف ب
یکــی یافته انــد. در صورتــی کــه چنیــن مســئله ای واقعیــت داشــته باشــد  ــرای انجــام فعالیت هــای ایدئولوژ مجــازات را عرصــۀ مفیــدی ب
و جنبش هــای سیاســی مرتبــط بــا آن، قــادر باشــند از مجازات هــا و نمادهــای کیفــری به عنــوان اســتدلالی متقاعدکننــده در تحمیــل 
کمیــت، مشــروعیت و ســلطه گری خــود اســتفاده کننــد، ایــن مســئله از طریــق ایــن واقعیــت میســر شــده اســت کــه مجــازات ابــزار  حا

مناســبی بــرای متقاعــد ســاختن اســت« )گارلنــد در موســوی مجاب، 1399، ص156(.
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کــه بــه دیگــران درد و رنــج وارد نکنیــم و نمی تــوان از ایــن  مــا ایــن وظیفــۀ مطلــق و اولیــۀ اخلاقــی را داریــم 
کنــش درخــور آن را  کــه فــرد عملــی بــد را انجــام داده اســت و بایــد بــه آن وا وظیفــۀ اولیــه بــه ایــن علــت 

کــرد. نشــان داد، عــدول 
کیفــر ارائــه می دهیــم، بایــد بــا اندیشــۀ  کــه مــا در مــورد توجیــه  ، دیدگاهــی  کیفــر بــا توجــه بــه ماهیــت 
مــا در مــورد چگونگــی امــر خــوب و نیــک و تمایــز آن از امــر نادرســت و زشــت همخوانــی داشــته 
ــت و  ــر درس ــوم ام ــورد مفه ــا در م ــت م ــر و برداش ــی تفک ــلْ بازنمای ــوع در اص ــن موض ــه ای ک ــد، »چرا باش
کــه آیــا مــا در مــوارد غیرکیفــری، اعمــال  نادرســت اســت« )Lacy, 1988, p.13(. ســؤال جــدی ایــن اســت 
ســرزنش جزایــی، تنبیــه، درد و رنــج و خشــونت را بــر دیگــری امــری درســت و موجــه می دانیــم یــا 
گفــت موضــوع و مســئلۀ اساســی مکافات گرایــان، توجیــه »رنــج  ؟26و27 بــه همیــن جهــت، بایــد  خیــر
« )Beman in Duff, 2011, p.438(. ازایــن رو، پرســش بنیادیــن و پرســمان خیز  کیفــر دادن28 اســت و نــه 
ــر انســانی  ــج ب ــۀ درد و رن کاربســت خشــونت و اِعمــال قصدمندان ــه  ــه توجی ــر مکافات گرایــی ب در براب
گــر مــردمِ جامعــه را در  کــه در حالــت معمــول، ا ک و احســاس برمی گــردد. بــه نظــر می رســد  دارای ادرا
کــه  کــرده اســت مــردم نمی گوینــد  کــه شــخصی منــزل دیگــری را تخریــب  گــزاره قــرار دهیــم  برابــر ایــن 
گــرد  قاعدتــا و متقابــاً او نیــز مجــاز بــه تخریــب منــزل آن شــخصِ مرتکــب اســت، بلکــه دیدگاهشــان بــر 
ــا را از ایــن حــد فراتــر می نهنــد.  موضــوع ترمیــم و جبــران خســارات می چرخــد و به نــدرت و ســختی پ
کــه دیگــری/ دیگــران را مــورد ضــرب و جــرح قــرار می دهــد، ایــن  کنیــم  گــر مــا فــرد/ جمعــی را مشــاهده  ا
ــا  ــد ی کار ب ــروب  ــخص مض ــه ش ــرف این ک ــت و ص ــادی نیس ــی و ع ــدادی طبیع ــان رخ ــت برایم وضعی
زشــت یــا نادرســتی انجــام داده اســت، منجــر بــه توجیــه ضــربِ متقابــلِ وی نخواهــد شــد، زیــرا پاســخ 
ــئله،  ــن مس ــت و ای ــرام نیس ــزاوار احت ــمند و س ــک و ارزش ــری نی ــا ام ــگاه م ــدی دادن، از ن ــا ب ــدی را ب ب

کیفردهــی اســت.  کلانِ نظریه هــای توجیهــی   چالــش 
کــه  کیفــر ایــن اســت  کــه هســتۀ اساســی  کــرد، »چرا ــه  کیفــر دادن را نمی تــوان از نظــر اخلاقــی توجی
صدمــه ای را بــر ]جســم یــا روان فــرد یــا هــر دوی آن هــا[ وارد می کنــد« )Zimmerman, 2011, p.3(. آنچــه 
26. بایــد در نظــر داشــت طــرح ایــن پرســش بدیــن معنــا نیســت کــه نگارنــده مکافات گرایــی را بــه انتقــام، قصــاص و مقابلــه بــه مثــل 
فرومی کاهــد، بلکــه صرفــا بیــان از طــرح یــک درآمــد اســت بــرای پاســخ بــه یــک پرســش اساســی، کــه ماهیــت کیفــر بــر اســاس توجیه هــای 

ــد امــری درســت، خــوب و اخلاقــی تلقــی شــود؟ ــا می توان ــه، آی مکافات گرایان
27. می تــوان گفــت در سیاســت گذاری غالــب کشــورها یــک نــوع ناســازگاری وجــود دارد و آن این کــه »چگونــه از یــک طــرف، به کارگیــری 
ــرده اســت؟«  ــدا ک ، نظــام کیفــری گســترش پی ــا معلمــان تقبیــح می شــود و از طــرف دیگــر ــن ی ــر کــودکان توســط والدی ــر جســمانی ب کیف

.)Fassin, 2018, p.27(
28. suffering
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، به صــورت طبیعــی،  کیفــر کــه  گویــای آن اســت  کیفــر نیــز درصــدد آن انــد خــود  نظریه هــای توجیهــی 
کــه »یــک  کیفــر ایــن اســت  امــری خــوب و خوشــایند تلقــی نمی شــود. اســتدلال اساســی در برابــر توجیــه 
کیفــر  کــه ایــراد صدمــه بــه دیگــری نارواســت و  فــرض ]اساســی و بنیادیــن در اخــلاق[ وجــود دارد 
کیفــر ایــراد عمــدی درد و  نیــز دربرگیرنــدۀ ایــراد عمــدی صدمــه اســت« )Rebuck. 2011, p.75( و چــون 
رنــج بــر دیگــری، بــا هــر انگیــزۀ مثبتــی، اســت، توجیــه آن جــز از منظــر توجیــه وســیله بــر مبنــای هــدف 
کــه  کــه بــه مکافات گرایــی وارد اســت و بســی بغرنج تــر »از اهمیتــی  امکان پذیــر نیســت. نقــد اساســی 
کــه آمــوزۀ  کیفــری[ داده شــده اســت، چتــر مشــروعیتی اســت ] بــه جــرم و ســرزنش فــرد ]در نظــام عدالــت 
گســترده اســت« )Christie, 1981, p.46(. ایــن موضــوع، جــدای  ــج  ــراد[ درد و رن ــر ]ای مکافات گرایــی[ ب
کیفرهــای  گرایــش بــه ایــراد  گاه   ، کیفــر داده اســت، از نظــر اجتماعــی نیــز کــه بــه  از مشــروعیت قانونــی 
کمتــر  کنــار ایــن، آنچــه مکافات گرایــی بــه آن  کارکــردی آموزشــی را بــرای جامعــه دارد. در  شــدید، خــود 
گذشــت خدشــه دار می شــود و  کــه بــه نــام ســزا، قاعــده ای اخلاقــی چــون عفــو و  توجــه دارد، ایــن اســت 
گــر از نظــرگاه فــردی، انتقــام، امــری تــا حــدودی طبیعــی ]البتــه نــه بــه معنــای پذیرفتنــی بــودن[  »حتــی ا
ــه را در  ــش انتقام جویان کن ــش و وا کن ــه  ک ــت  ــی نیس ــن پذیرفتن ــت، ای ــه و دول ــرای جامع ــا ب ــد، ام بنمای
ــاز  ــتر نی ــت و رواداری، بیش گذش ــه  ــه ب ــه جامع ــد، بلک کنن ــه  ــا نهادین ــد ی ــرار دهن ــد ق ــورد تأیی ــه م جامع
کــه در برابــر مکافات گرایــی روی می نمایــد ایــن  دارد« )Morisi, 2014, p.48(. پرســش نغــز دیگــری 
کار نادرســت دیگــران چیســت؟ پاســخ می توانــد از چنــد  کــه وظیفــۀ اخلاقــی آدمیــان در برابــر  اســت 
گــردد؛ یــا مطابــق  کــه مانــع ارتــکاب دوبــارۀ رفتــار نــاروا  منظــر باشــد: این کــه بــه شــیوه ای پیــش رفــت 
کــرد، و یــا وفــق منــش و ســیر ۀ  قاعــدۀ طابقــا النعــل بالنعــل، مشــابه و همســانِ رفتــار مرتکــب را بــر او اجــرا 

درســت بــا او روبــه رو شــد. 

۲-۲. تأملی در باب تلقی از کیفر چون وظیفه

ــان  ــت. ج ــه اس ــون وظیف ــر چ کیف ــی از  ــی در تلق ــۀ مکافات گرای ــاس نظری ــت، اس ــه پیداس ک ــه  همان گون
کــه فضیلــت را بــرای فضیلــت  کســی  کانــت بیــان مــی دارد  اســتوارت میــل در نقــد دیــدگاه وظیفه گرایانــۀ 
کــه تصــور  کــه تصــور داشــتنِ آن یــک لــذت اســت یــا بــه ایــن ســبب  می خواهــد، یــا بــه ایــن ســبب اســت 
گــر بــر ایــن بــاور باشــیم  نداشــتنِ آن یــک رنــج اســت یــا بــه علــت ایــن هــر دو بــا هــم )میــل، 1402، ص115(. ا
کیفــری در احساســات یــا شــهود یــا برآمــده از عقلانیــتِ تغییرناپذیــر ماســت، در ایــن  کنــش  کــه منشــأ وا
کــه جــدای از عــدم امــکان تغییــر در اخــلاق و  صــورت، نوعــی از ذات گرایــیِ اخلاقــی را پذیرفته ایــم 
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کــه در  کرده ایــم  کیفــر را در درون افــراد و نوعــی میــل طبیعــی یــا ذاتــی قلمــداد  مصادیــق آن، میــل بــه 
کیفــر نســبت بــه یــک عمــل خــاص، ممکــن یــا محتمــل نیســت و از طــرف  ایــن صــورت، امــکان تغییــر 
کیفرزدایــی شــده اســت،  ــه مناســبت آن هــم  کــه عملــی جرم زدایــی شــده اســت و ب ، در مــواردی  دیگــر
کــه شــهود و  کنــار ایــن، ایــن موضــوع  کیفــر آن، موجــب تأمــل اســت. در  توجیــه چرایــی عــدم تمایــل بــه 
کنیــم، فــردی منــزل  گــر از مــردم ســؤال  گرایــش دارد قابــل بحــث اســت. ا کــدام ســمت  نــدای درونــی مــا بــه 
کنــش ســزاوار آن می داننــد یــا بیــان از جبــران خســارت  کیفــر را وا کــرده اســت، آیــا آنــان  دیگــری را تخریــب 
گــر مبتنــی بــر وظیفــه باشــد و هیــچ هــدف و تمایلــی در ورای آن  کیفــر از منظــر مکافات گرایــی، ا دارنــد. 
که  کــه مــن آن را صرفــا بــه ایــن علــت و هــم بــه ایــن دلیــل انجــام می دهم  نباشــد، بــر ایــن پایــه اســتوار اســت 
آن را وظیفــۀ خــود می دانــم، امــا این کــه مــن خــود را ملــزم می دانــم آنچــه وظیفــۀ مــن اســت را انجــام دهــم، 
کــه انجــام وظیفــه، درســت و خــوب اســت و ایــن خــود  کششــی درونــی در مــن اســت  مبتنــی بــر ســائق و 
موجــب می شــود بنیــاد موضــوع تغییــر یابــد و بــر ایــن اســاس، وظیفــه انجــام نمی شــود صرفــا و فقــط از آن 
کانــت، دو غایــت الــزام آور داریــم:  کــه وظیفــه اســت. همچنــان بایــد در نظــر داشــته باشــیم از نظــر  جهــت 
گــر چنیــن باشــد، وظایــف در خدمــت ایــن  ، 1402، ص285( و ا بهبــود خودمــان و شــادکامی دیگــران )اســتور

دو وظیفــۀ متعالــی قــرار می گیرنــد و در واقــع، وظیفــه صرفــا بــه خاطــر وظیفــه بودنــش انجــام نمی گیــرد. 

گرایش انسان ۲-۳. بازاندیشیِ توجیه کیفردهی بر پایۀ میل و 

کیفــر در چهارچــوب ســزادهی، توجیــه بــر اســاس میــل انتقام جویانــۀ افــراد  گــر یکــی از دلایــل توجیهــی  ا
ــا  ــت ی ــی را داراس ــن میل ــان چنی ــا انس ــه اساس ــل و این ک ــن می ــود ای ــات وج ــی اثب ــارغ از چگونگ ــد، ف باش
کمااین کــه الزامــا برخــی از امیال انســان،  ، »عمــل بــر اســاس امیــال انتقام جویانــه، غیراخلاقــی اســت ] خیــر
کــه تبعیــت از  گــر ایــن میــل موجــب رضایتمنــدی یــا لــذت شــود، چرا مــورد تأییــد اخــلاق نیســت[، حتــی ا
تمایــلات دیگرآزارانــه، از منظــر اخلاقــی مــردود و ناموجــه اســت« )pereboom, 2014, p.158(. حتــی بایــد 
کــه ایــن  کنــش بــدی داشــته باشــند یــا دارنــد، بــه ایــن معنــا نیســت  گــر انســان ها در برابــر امــر بــد، وا گفــت ا
کــه چــون  کنــش صحیــح اســت یــا بایــد از منظــری اخلاقــی آن را مــورد تأییــد قــرار داد و ایــن اســتدلال  وا
کنش هــا  ــه  ــرای توجی ــه می شــوند،29 نمی توانــد مبنایــی ب بیشــتر افــراد، در چنیــن حالت هایــی برانگیخت

اســت«  بــوده  مدنــی  امــر  یــک  و  بازمانــدگان  بــه  نقــدی  جــزای  پرداخــت  قتــل  مجــازات  مدت هــا  بــرای  »ایســلند  قوانیــن  در   .29
)Friedman,1979, p.400(. از منظــر مخالفــان اخلاق گرایــی قانونــی همچــون هربــرت هــارت، در جرائمــی کــه بــا عنــوان جرائــم علیــه 
اخــلاق شــناخته می شــوند، »وقتــی هیــچ قربانــی ای وجــود نــدارد و صرفــا یــک قاعــدۀ اخلاقــی نقــض شــده اســت« )هــارت، 1388، 

کــرده اســت، تحمــل می کنــد. بــه دیگــران وارد  کــه  را  گفــت مرتکــب درد و رنجــی  ص95(، نمی تــوان 
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کنش هــای بشــری هماننــد حســادت، بخــل و حــرص را نمی تــوان  کنش هــا باشــد، زیــرا همــۀ وا یــا وا
کــرد. توجیــه 

گــر بنیــان مکافات گرایــی را بــر ســزاواری مرتکــب جــرم در تحمــل درد و رنــج بدانیــم،30 چنیــن  ا
گفــت »انتقام جویــی به شــیوۀ شــگفتی آوری  چیــزی در بطــن خــود نوعــی از انتقــام را جــای داده و بایــد 
بــر احساســات  کــه مجــازات را  کنســتان، 1403، ص173(. بدیــن ســان، مکافات گرایــی » نابیناســت« )
کــرده« )یزدیــان جعفــری، 1391، ص53(، چیــزی نیســت جــز اعتبــار بخشــیدن  پســت و دانــی بشــری مبتنــی 
ــزای  ــن، س ــه ای ک ــد  ــتوار می کن ــا اس ــن بن ــر ای ــود را ب ــی خ ــۀ توجیه ــد و پای ــه می کن ــه تنبی ــام؛ آنچ ــه انتق ب
کیفرهــای  گفتــه شــود »عنــوان پرطمطــراق  گــر  عمــل ارتکابــی اســت، انتقــام نــام دارد. بــی راه نیســت ا
خشــونت بار  و  غیراخلاقــی  ســنتی،  چهــرۀ  بــرای  مؤدبانــه  و  کننــده  اغوا نامــی  صرفــا  مکافات گــرا 
ــلان  ــه بط ــوم ب ــی، محک ــش قانون کن ــام وا ــرِ ن ــام زی ــا انتق ــی ی ــت« )Pratt, 2008, p.387(.31 تلاف ــام اس انتق
و  احســاس  بنیــان  بــر  پنداشــته می شــوند،  غریــزی  کــه  تلافــی  کنش هایــی چــون  وا که  اســت،32چرا
گشــت و نــه قانــون برتافتــه از خــرد آدمــی و اساســا »یــک تئــوری  هیجــان ناهشــیارِ آدمــی اســتوار خواهــد 
 Tebbit, 2000,(»کنــد نــه این کــه مهــار آن را بگســلاند کیفــری بایــد غرایــز آدمیــان را تربیــت  پیشــرفتۀ 
ــری  ــر دیگ ــج ب ــراد درد و رن ــه ای ــل ب ــان تمای ــه انس ک ــم  کنی ــات  ــم اثب ــا نمی توانی ــه م ک p.169(.33 ازآن جا

دارد یــا از ســر ناچــاری و در بســتر اجتمــاع ایــن  را به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم آمــوزش می بینــد و 
گرایــش  کمــال و آرامــش برســاند، قانــون، دســت کم، نبایــد  کــه بخشــش می توانــد جامعــه را بــه  ازآن رو 
ــد.  ــا هــر توجیهــی در جامعــه موضوعــی عــادی و امــری منطقــی و معقــول بنمایان ــه درد رســاندن را ب ب

نقــد  منظــر  از   ، نوشــتار ایــن  در  امــا  اســت،  کیفــر  توجیــه  نظریه هــای  همــۀ  در  کیفــر  و خصوصیــت  ویژگــی  رنــج  و  درد  گرچــه  ا  .30
ــر اســاس نقــد آن در درون اخــلاق وظیفه گــرا بــه آن پرداختــه می شــود و ایــن گفتــه بــدان معنــا نیســت کــه از منظــری  مکافات گرایــی و ب
، درد و رنــج اســت و در  پیامدگرایانــه، ماهیــت کیفــر تغییــر می یابــد. همان گونــه کــه پیداســت، از منظــری فایده گرایانــه نیــز ماهیــت کیفــر
همیــن راســتا بیــان شــده اســت: هــر مجازاتــی تــوأم بــا درد و رنــج بــرای مرتکــب اســت یــا درد و رنــج جــزء ویژگی هــای ضــروری مجــازات 
ــا ایــن وصــف، آنچــه در ایــن نوشــتار و در ایــن بخــش، موضــوع بحــث اســت، نقــد توجیــه  اســت )فرح بخــش، 1392، ص297-298(. ب
ــر ایــن اســاس بایــد در نظــر داشــت توجیــه اخلاقــی کیفــر مــرگ فقــط از منظــری مکافات گرایانــه مطــرح  مکافات گرایانــۀ کیفــر اســت و ب
ــز مکافات گرایــی از  ــا آنچــه در یــک وجــه، تمای ــه شــده اســت. ام ــه آن پرداخت ــه توجی ــز ب ــه نی نیســت، بلکــه از چشــم اندازی پیامدگرایان
فایده گرایــی را موجــب می شــود آن اســت کــه مکافات گرایــان »رنــج ناشــی از مجــازات را نه تنهــا امــر مذمومــی تلقــی نمی کننــد، بلکــه 

چه بســا امــر ممدوحــی می داننــد« )فرح بخــش، 1392، ص298(.
، اندیشــمند فرانســوی، بــا زبانــی گویــا در نقــد کیفــرِ مــرگ می نویســد: »بیاییــم آن  را بــه نامــی بخوانیــم کــه عــاری از هــر جنبــۀ  31. آلبــر کامــو
انســانی اســت، جــز این کــه دســت کم حقیقتــش را برمــلا می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد آن  را چنــان کــه هســت بشناســیم: انتقــام« 

، 1399، ص40(. )کامــو
، به شر دیگری متوسل نمی شود )فرح بخش، 1392، ص296(. 32. همچنان که بیان شده است، اخلاق برای تقلیل یک شر

33. »هــر کســی می دانــد آنچــه موجــب ترافیــک بزرگــراه می شــود تصــادف وحشــتناکی اســت کــه مــردم فقــط از روی کنجــکاوی نیســت 
کــه تماشــایش می کننــد« )ســانتاگ، 1401، ص75(.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــر مکافات گرایانــه اســت، ناســازگاری میــان دو نــگاهِ ناهمگــون بــه ایــن موضــوع  آنچــه موجــب نقــد 
کننــد و صدمــه رســاندن بــه جســم یــا  کــه مــردم در حالــت عــادی خشــونت را نقــد و نفــی  واحــد اســت 
کیفردهــی، بخواهنــد آن  را موجــه بداننــد  کننــد و در حالــت  روان فــرد را امــری مذمــوم و غیرموجــه تلقــی 
گرفــت،  و بــر ایــن اســاس، نمی تــوان توجیهــی اخلاقــی بــرای »پاســخ بــدی را بــا بــدی  دادن« در نظــر 

زیــرا ایــراد درد و رنــج توجیه پذیــر و خردپســند نیســت.  

۲-4. استحقاق و ناسازۀ تناسب میان جرم و کیفر

کیــد دارد و در همیــن راســتا، بحــث  کیفــر و عمــل ارتکابــی تأ بــر هماننــدی میــان  مکافات گرایــی 
گرچــه در خوانــش نویــن از ایــن نظریــه،  کیفــر را مطــرح می کنــد.34 ا از ضــرورت تناســب میــان جــرم و 
کــه هرگــز  چگونگــی وضعیــت ذهنــی مرتکــب جــرم نیــز مــورد توجــه قــرار می گیــرد، امــا پــر واضــح اســت 
کم  نمی تــوان بــه سنجشــی دقیــق از وضعیــت مرتکــب در حیــن ارتــکاب جــرم و احــوال ذهنــی و روانی حا
گونــه قضاوت  بــر وی در هنــگام انجــام جــرم، به ویــژه در جرائمــی چــون قتــل، دســت یافــت. بنابرایــن، هــر 
کشــیده  صرفــا ارزشــی و بــر مبنــای احتمــالات خواهــد بــود. در چنیــن وضعیتی، مفهــوم مماثلت به چالش 
گــردد.35  ، لاجــرم بایــد در تمــام جزئیــات نیــز همیــن همســانی رعایــت  کیفــر کــه در اجــرای  می شــود، چرا
درد و رنــج و فشــارهای روانــی ناشــی از درماندگــی میــان مــرگ و زندگــی، خــود مجــازات مضاعفــی اســت 
کنــار توجیه ناپذیــری خــود  کیفــر قانونــی یــا موجــه اِعمــال می شــود. در  کــه بــه صورتــی اندیشــیده و بــه نــام 
گاه مدت زمــان  کــه شــخص صرفــا متهــم بــوده و  ، توجیــه حالت هایــی چــون بازداشــت موقــت،  کیفــر
کیفــر مبتنــی بــر  طولانــی را در زنــدان یــا بازداشــتگاه طــی می کنــد، خــود، توجیهــی به مراتــب بیشــتر از 

ــد. ــت را می طلب محکومی
، ورود نــرم مکافات گرایــی بــه اصــول حقــوق جنایــی در حــوزۀ  کیفــر رعایــت تناســب میــان جــرم و 
کیفــر بــا ضــرر ایجادشــده را تناســب  کیفردهــی اســت. امــا چگونــه می تــوان صــرف همخوانــی ظاهــری 
کــه  ، پیونــد ذاتــی وجــود نــدارد؟ بــه تعبیــری، ایــن تصــور  کیفــر کــرد، به ویــژه آن کــه میــان جــرم و  قلمــداد 
 ، کنــش دردآور و رنــج آور کیفــر چــون وا کــه در زمــرۀ جرائــم آیــد، لاجــرم بایــد برایــش  بــرای هــر رفتــاری 

، بــا توجــه بــه پرســش اساســی آن و روش نقــد ایــدۀ کیفردهــی در آمــوزۀ مکافات گرایــی، پیوندی سرراســت  گرچــه ایــن بخــش از نوشــتار 34. ا
بــا تأمــلات مطرح  شــده نــدارد، امــا از ایــن جهــت بیــان آن ضــرورت دارد کــه یکــی از مدعاهــای اساســی مکافات گرایــی در تناســب میــان 

یــه از منظــر چگونگــی تناسب بخشــی نیــز قابــل نقــد اســت.  بــزه و کیفــر را نقــد کــرده و ایــن  نظر
35. در ایــن بــاب، در نقــد تناســب در کیفردهــی و ایــراد بــر فاصلــۀ زمانــی و درد و رنجــی کــه محکــوم بــه اعــدام از زمــان صــدور حکــم تــا 
گــر قــرار اســت عدالــت در اثــر اجــرای اعــدام، اجــرا شــود، »تنهــا در صورتــی حقیقتــا اجــرا می شــد  اجــرای آن تحمــل نمــوده، بیــان گردیــده ا
گاه می کــرد، عاقبــت یــک روز بــه خانــه اش وارد می شــد، او را محکــم می بســت  کــه قاتــل، پــس از آن کــه قربانــی را از ماه هــا قبــل، از قتــل او آ

، 1399، ص44(. و ســاعت مرگــش را مشــخص می کــرد و در نهایــت، در زمــان مقــرر او را بــه تیــغ می ســپرد« )کامــو
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اِعمــال شــود، دقیــق نمی نمایــد. ایــن امــکان وجــود دارد رفتــاری خــاص جرم انــگاری شــده باشــد، 
گفــت، یکــی از نقدهــای  کنــش بــه آن، ضمانــت اجــرای ترمیمــی باشــد. در همیــن ارتبــاط بایــد  ولــی وا
جــدی بــر مکافات گرایــی از جانــب طــرف داران آمــوزۀ عدالــت ترمیمــی قابــل طــرح اســت، چــه رویکــرد 
ترمیمــی بــه حقــوق جنایــی و بــه »عدالــت، هدفــش ترمیــم و احیــای مجــرم اســت. بازداشــت شــدن و 
 ، کرامــت انســانی منجــر می شــود« )شــیکر متهــم شــدن بــه ارتــکاب یــک جــرم معمــولاً بــه از دســت دادن 
ــر فرایندهــای جایگزیــن، بــا  کیــد ب ــا تأ 1393، ص101(. در واقــع، چنان کــه پیداســت، عدالــت ترمیمــی ب

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــز ب ــان و نی ــر آن ــر بزه دیــده و رعایــت منافــع و خی ــران خســارات وارده ب ــم و جب هــدف ترمی
کــه  کیفردهــی، شــکل دیگــری از عدالــت را تعریــف می کنــد؛ عدالتــی  شــیوه هایی در جهــت عــدم 

ــال نمی کنــد.  کیفــر دنب مکافات گرایانــه نیســت و آن را از طریــق درد و رنــج موجــود در ماهیــت 
کنــار ایرادهــای ماهــوی بــه موضــوع چگونگــی  آنچــه در بحــث از تناســب مطــرح می شــود، در 
اســت،  کیفــر  ســزاوار  می شــود،  محکــوم  آن کــه  کــه  اســت  اســتوار  فــرض  ایــن  بــر  متناسب ســازی، 
کیفــر بــودن، نســبت تســاوی وجــود نــدارد. آنچــه در دعــوای  درحالی کــه میــان محکــوم شــدن و ســزاوار 
ــه  ــل آمــده، ن ــه آن نائ ــه قاضــی ب ک ــی اســت  ــه آن محکــوم شــده، واقعیت ــتْ شــخص ب کیفــری، در نهای
کیفــری و چالش هــای  کــه خطاهــای موجــود در فراینــد دادرســی  این کــه حقیقــت همــان باشــد، چرا
کیفــری، در قطعیــت واقعــی حکــم تردیــد ایجــاد می کنــد. به عنــوان  فــراروی نظــام ادلــه در دعــوای 
کــرد 59/5 درصــد از چهــل ودو محکومیــت  مثــال، »مرکــز ]بررســی[ محکومیت هــای نادرســت، اثبــات 
کلــی، متکــی بــر اقرارهــای نادرســت متهــم یــا  کــه از ســال 1970 ثبــت شــده اســت، به طــور  بــه قتــل 
کــه  گفــت  متهمــان بــوده اســت« )Douglas et al, 2006, p.500(. در ایــن صــورت، به ســادگی نمی تــوان 
ــه آن محکــوم  کیفــی آنچــه ب ــی و  کمّ ــزان  ، هــم در اصــلِ محکومیــت و هــم در می ــر کیف ــه  ــن ب محکومی

گشــته، مســتحق بوده انــد. 

۲-۵. عدالت جنایی و عدالت توزیعی؛ چالش مسؤلیت فرد و جبرهای ساختار اجتماعی

کیفــری بایــد بــه افتــراق میــان مبنــای مســئولیت جنایــی و مســئولیت اخلاقــی توجــه  گســترۀ حقــوق  در 
کیفــری بــا جامعــه، بــر اســاس مســئولیت اجتماعــی اســتوار  کــرد. مســئولیت جنایــی بــه علــت پیونــد قانــون 
گشــته اســت و جــرم بســان شــدیدترین حالــت نقــض نظــم عمومــی نگریســته می شــود. نبایــد از نظــر 
ــر قواعــد اخلاقــی، متفــاوت  کنــش در براب ــز وا کــه مبانــی و شــرایط مســئولیت اخلاقــی و نی دور داشــت 
کیفر صحبــت  ــرای ســرزنش- از مســئولیت جنایــی اســت. مکافات گرایــی، زمانی کــه از ســزاواری فــرد ب
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه بــا ارادۀ آزاد خــود دســت بــه انتخــاب زده و بــه همیــن جهــت  کســی می دانــد  می کنــد، مرتکــب جــرم را 
ــد. در  ــم می زن ــود را رق ــیِ خ ــر و نیک ــه خی ک ــت  ــردی اس ــرض، او ف ــن پیش ف ــۀ ای ــر پای ــت.36 ب ــئول اس مس
کــه  کــه بــه آزادی ارادی مرتکــب جــرم مشــکوک اند، »مکافات گرایــی را رد می کننــد، چرا گروهــی  مقابــل، 
کــه آنــان در وجــود ارادۀ  کیفــر دادن بــر اســاس شــک هایی  چنیــن توجیهــی بــرای ســزاواری مرتکــب بــه 
آزاد مطــرح می کننــد، منطبــق نیســت« )Shaw, 2019, p.99(. شــرط مســئولیت، قابلیــت ســرزنش فــرد اســت 
که فــرد فاقــد ارادۀ آزاد  و شــرط ضــروری ســرزنش، وجــود آزادی اراده اســت و چنانچــه بــر ایــن بــاور باشــیم 
کنتــرل فــرد بــر رفتــار و اعمــال خــود پایــۀ انتســاب عمــل  کــه » کــرد، چــون  اســت، نمی تــوان او را ســرزنش 
 Shaw,( »کــه ]نظریــۀ مکافات گرایــی[ بــه ایــن مبنــا در انتســاب عمــل ]و نــه اســناد[ نیــاز دارد بــه اوســت 
گرچــه مکافات گرایــان وجــود آزادی ارادۀ مرتکــب را فــرض می گیرنــد، امــا  p.99 ,2019(. بــر ایــن اســاس، ا

کــه بــر آزادی اراده مؤثــر واقــع می شــوند، اثبــات  گــر نقــش عواملــی را  کــه ا همیــن ایــده موجــب خواهــد شــد 
گــردد و بــه همیــن دلیــل،  ، تعییــن  کیفــر ، مســئولیت جنایــی و به تبــع ســرزنش و  شــود، بــه تناســبِ ایــن اثــر
کــه مســئولیت اخلاقــی فاعــل را بــر اســاس  کــردن   »شــک گرایی در ارادۀ آزاد، هــر نــوع از عمــل ســرزنش 
گرفتــه باشــد، زیــر ســؤال می بــرد« )pereboom, 2014, p.127(. در جوامــع  مفهــوم و مدلــول ســزاواری فــرض 
گزینش گــر اصلــیِ  کــه او را  گرفتــه اســت و این گونــه نیســت  کنونــی، فــرد درون ســاختارهای اجتماعــی قــرار 
کــرد. نظریــۀ مبتنــی بــر مســئولیت فــردی، رابطــۀ علیــت را  کنش هــای خــود قلمــداد  کنــش و وا تصمیم هــا و 
کــرده اســت و نقــش عوامــل دیگــر و ســیمای ناپیــدای جبــر را  نیــز در قالبــی مکانیکــی و عــددی تعریــف 
، فــرد فقــط درون ســاختار اجتماعــی جامعــۀ خــود قــرار نگرفتــه اســت،  نادیــده می گیــرد. در دنیــای امــروز
بلکــه در اثــر تکامــل فنــاوری، در محیــط ســایبر غوطــه ور اســت و جهــانِ ســایبری بســیاری از واقعیت هــا و 
نگرش هــا و طــرز تلقــی او از زندگــی را شــکل  می دهــد. مکافات گرایــی بــه فروکاســتن مســئولیت ســاختاری 
کرده و امر ســاختاری، به فردی – روان شــناختی تقلیل داده شــده  و اجتماعــی بــه مســئولیت فــردی اقــدام 
کــه جامعــه در صورتــی می توانــد یکــی از اعضایــش را  گرفــت  گزنــده را نبایــد نادیــده  اســت. ایــن واقعیــتِ 
کــه تمــام تکالیــف خــود را در قبــال او انجــام داده باشــد و بــه تعبیری، در صورتــی می تواند  کنــد  مجــازات 
، حقــوق فــردی او پاس داشــته  کــه پیش تــر از او انتظــار رعایــت مســئولیت اجتماعــی خــود را داشــته باشــد 

36. بــر پایــۀ رویکــرد معاصــر از مکافات گرایــی، »بــه رســمیت شــناختن آزادی فــردی و در نتیجــه، قبــول اثــر ســزادهنده  بــرای مجــازات، 
محکــوم را به ســمت تأمــل دربــارۀ عمــل و آینــدۀ خــود ســوق می دهــد« )پــرادل، 1400، ص121(. ایــن امــر نیــز نوعــی از احســاس مســئولیت 
را در قبــال عمــل خــود ایجــاد خواهــد کــرد و بــر ایــن اســاس، کیفــر فقــط وجهــی مکافات گرایانــه نــدارد و نوعــی از پیامدگرایــی در آن 

مشــاهده می گــردد. 



ݢحمد فلاحی بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانۀ اِعمال درد و رنج / اݢ

254

ــا  کــه ابتدائ کیفــری در صورتــی می توانــد نمــودی از عدالــت اســتحقاقی باشــد  شــده باشــد.37 عدالــت 
ــوان از شــخص  ــه می ت عدالــت توزیعــی - اجتماعــی در جامعــه رعایــت شــده باشــد و به راســتی چگون
گردیــده و جامعــه بــه او مهارت هــای لازم و  کــه خــود، قربانــی عــدم تحقــق عدالــت اجتماعــی  بینوایــی 
گــر جامعــه - دولــت می خواهــد بــر پایــۀ  فرصت هــای رشــد را نــداده، انتظــار مســئولیت پذیری داشــت؟38 ا
کنــد، »در قــدم اول باید برای  کیفــر را توجیه  نقــض مســئولیت اجتماعــی از جانــب مرتکــب جــرم، اِعمــال 
کــه دولــت تمامــی تــوان و ابزارهــای خــود را بــرای از بیــن بــردن بی عدالتــی بــه  همــگان آشــکار شــده باشــد 
گرفتــه اســت« )Gargarella, 2011, p.7(، زیــرا چنان کــه پیداســت، ارتــکاب جــرم در بیشــتر مــواردْ خــود  کار 
کــه مســئول  . ایــن جامعــه اســت  گناهــکار معلــول شــرایط محیطــی اســت و »بزهــکاران بیشــتر قربانی انــد تــا 
کــرد تا ســهم و نقش  کاوی  ســقوط آنــان اســت« )مالــوری، 1388، ص273( و بایــد هــر فقــره ارتــکاب جــرم را وا

جامعــه در شــکل گیری فراینــد مجرمانــه مشــخص شــود. 

۲-۶. مکافات گرایی و مسئلۀ سزاواری 

کار می گیرنــد.  کیفــری روزانــه همــت خــود را بــرای محکومیــت شــمار فراوانــی از اشــخاص بــه  دادگاه هــای 
کیفــر می دهیــد و چــه هدفــی در ورای ایــن حکــم وجــود دارد،  گــر از قضــات ســؤال شــود چــرا حکــم بــه  ا
بــه مــوارد متعــددی اشــاره می کننــد، از جملــه این کــه، مرتکــبْ عمــل شــدیدی را انجــام داده اســت و بایــد 
 ، کنــد. از دیگــر ســو کنــد و بــه تعبیــری، دیــن خــود را بــه بزه دیــده و جامعــه ادا  تــاوان رفتــارش را تحمــل 
کــردن بزهــکار بــه بیــش از آنچــه ســزاوار اســت،  کــه مجــازات  مکافات گرایــان بــا ایــن »مدعــا موافق انــد 
ــوان  ــن عن از نظــر اخلاقــی غیرموجــه اســت« )Rebuck, 2011, p.75(. مدعــای آمــوزۀ مکافات گرایــی چنی
کــرد، چــون او ســزاوار آن اســت، و اســتحقاقش از ایــن جهــت  کــه بایــد مرتکــب جــرم را مجــازات  می شــود 
کــه او جــرم مرتکــب شــده و در هنــگام ارتــکاب نیــز وضعیــت ذهنی - روانی ســالمی داشــته اســت.  اســت 
کــه »همــۀ آدم هــا در طــول عمرشــان لااقــل یــک بــار مرتکــب اشــتباه می شــوند«  کــرد  امــا نبایــد فرامــوش 

37. ویکتــور هوگــو در داســتان کلــود ولگــرد، بــه ترســیم آثــار ســاختارهای اجتماعــی مؤثــر بــر ارتــکاب جــرم می پــردازد و نوعــی از اجبارهــای 
کلــود در برابــر رئیــس دادگاه بــا اشــاره ای عمیــق بــه نقــش پیچیــدۀ عوامــل اجتماعــی در  مؤثــر بــر آزادی اراده را بــه تصویــر می کشــد. 
ارتــکاب جــرم، چنیــن بیــان مــی دارد: »البتــه دزدی کــرده و مرتکــب قتــل هــم شــده ام، ولــی شــما آخــر از خــود بپرســید کــه مــن چــرا دزدی 
، بی تــا، ص55(. هوگــو خــود  گــر راســت می گوییــد بــه ایــن دو ســؤال جــواب بدهیــد!« )هوگــو کــرده ام، چــرا آدم کشــته ام؟ آقایــان قضــات، ا
ــه  ــان فاســدی انداخــت ک ــر او را در اجتمــاع چن ــه »تقدی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــود جــواب می دهــد و ب ــن پرســش های بی پاســخِ کل ــه ای ب
، بی تــا،  ناچــار کارش بــه دزدی کشــید. ســپس اجتمــاع او را در زنــدان چنــان بــدی گرفتــار کــرد کــه عاقبــت دســت بــه آدم کشــی زد« )هوگــو
ص60(. در همیــن ارتبــاط، کامــو پرســش بنیادیــن را مطــرح می کنــد کــه بایــد دربــارۀ آن درنــگ کــرد: »آیــا جامعــه دســت کم تــا حــدودی، 

، 1399، ص49-48(. مســئول جنایتــی نیســت کــه خــود بــا ایــن قاطعیــت تنبیــه می کنــد؟« )کامــو
بــه بزهــکاری و  بــه واقعیت هــای اجتماعــی و سیاســیِ ناظــر  آمــوزۀ ســزادهی  بیــان شــده اســت عــدم توجــه  ارتبــاط  38. در همیــن 

1401، ص126(. )غلامــی،  اســت  آن  بــر  وارد  انتقادهــای  مهم تریــن  از جملــه  بــزه،  بــه  پاســخ دهی 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــه  ــج نهفت ــن، درد و رن ــر ای ــزون ب ــد. اف ــان باش ــک انس ــتن ی کش ــتباه  ــا آن اش ــا، 1401، ص489( و چه بس کلیم (

ــز تحمیــل  ــه نی ــر از وضعیــت محکوم علی ــاه متأث ــواده و افــراد بی گن ــر خان ــر او، بلکــه ب کیفــر نه فقــط ب در 
ــر در صورتــی  کیف « ، ــر کیف ــه اخلاقــی  ــدۀ ایــن آمــوزه در توجی ــر اســاس پذیــرش ای ــه ب می شــود، درحالی ک
 .)Duff in White, 2011, p.9( »ــاه ــخاص بی گن ــر اش ــه ب ــود ن ــال ش ــکار اِعم ــر بزه ــه ب ک ــود  ــد ب ــه خواه موج

گــردد.  کیفــر  ، فقــط بایــد مرتکــب جــرم متحمــل  کیفــر ازایــن رو و بــر پایــۀ اصــل شــخصی بــودن 
گــر پذیرفتــه شــود بزهــکار بایــد ســزای  کــه ا مســئلۀ مهــم دیگــر در رویکــرد مکافات گرایــی ایــن اســت 
کیســت؟ آیــا لزومــا بایــد هــر شــخصی  کــه بزهــکار  عمــل خــود را ببینــد، در وهلــۀ نخســت بایــد دانســت 
کــرد، بزهــکار دانســت؟ از منظــر اجتماعــی تــا چــه میــزان تمامــی ناقضــان  کیفــری را نقــض  کــه قانــون 
کــه ســزای  کیفــری بزهــکار محســوب می شــوند؟ پرســش فــراروی مکافات گرایــی ایــن اســت  قانــون 
کــه بایــد هــر  گــزاره  گفــت از ایــن  حقیقــی مرتکبــان جــرم، در فــرض توجیــه ســزاواری، چیســت؟ بایــد 
کیفــر همــان چیــزی اســت  کــه  گرفــت  ــوان نتیجــه  کنــش ســزاوار خــود را داشــته باشــد، نمی ت عمــل، وا
کــه مرتکــب اســتحقاقش را دارد و بــر ایــن اســاس، هــم در اتصــاف وصــف بزهــکار بــه یــک شــخص 

تردیدهــای متعــدد می توانــد وجــود داشــته باشــد و هــم در آنچــه او ســزاوار آن اســت. 
کــه تقســیم دوگانــۀ جــرم بــه جرائــم طبیعــی و قــراردادی پذیرفتــه شــده اســت،  کیفــری  در نظام هــای 
ــز هســت، بیشــتر  کــه تعــداد آن هــا بیــش از جرائــم طبیعــی نی ــا ماهیــت قــراردادی  ــمِ ب کیفــر دادن جرائ
 Husak in( »ــود ــه »ســرزنش پذیری بســیار دشــوارتر خواهــد ب محــل تردیــد اســت. در ایــن جرائــم، توجی
 ، ــروز ــای ام ــی در دنی ــوق جنای ــراروی حق ــض ف ــائل غام ــی از مس ــن، یک ــار ای کن Duff, 2005, p.70(. در 

کــه حتــی در مــورد ناهنجــار بــودن  کــردنِ اعمالــی اســت  کیفــری قلمــداد  افــراط در جرم انــگاری و 
کــه  کیفــر می شــوند  گاه اشــخاص بــه علــت ارتــکابِ اعمالــی  بعضــی از آن هــا نیــز تردیــد وجــود دارد. 
کیفــری می شــد و در ایــن صــورت،  آن عمــل نبایــد وفــق اصــول و قواعــد جرم انــگاری داخــل در قلمــرو 
کیفرنــد. شــاید مکافات گرایــان  گفــت آنــان  کــه محکــوم بــه ارتــکاب جــرم می شــوند، ســزاوار  نمی تــوان 
کــه در حقیقــت بزهکارنــد، امــا  کــه مــا درپــی ســرزنش آنانــی هســتیم  در برابــر ایــن ایــده پاســخ دهنــد 
ــا بزهــکار اســت؟  ــوان دانســت چــه شــخصی و در چــه شــرایطی حقیقت ــه می ت کــه چگون گفــت  بایــد 
کــه حقــوق جنایــی، پلیســی و امنیت گــرا شــده اســت و مــا بــا پدیــدۀ سیاســی  کنونــی  به ویــژه در دنیــای 
کــه مکافات گرایــان درصــدد  کیفــری روبه روییــم. در همیــن ارتبــاط بیــان شــده اســت  شــدن حقــوق 
کافــی  کیفــر از منظــری اخلاقی انــد، بــدون این کــه بســترها و زمینه هــای سیاســی آن را به طــور  توجیــه 
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کیفــر توجــه  مــورد توجــه قــرار دهنــد )Duff in White, 2011, p.6(. در همیــن راســتا بایــد بــه جنبــۀ سیاســی 
گاه  کــه صرفــا ماهیتــی اخلاقــی یــا اجتماعــی دارد.  کــرد و نبایــد مجــازات را پدیــده ای پنداشــت 
کــه بــه نــام جامعــه یــا اخــلاق اِعمــال می شــود،  کرده انــد  کیفــری بــه توجیــه امــری مبــادرت  نظریه هــای 
ــت  ــن اس ــرد ای ــرار می گی ــی ق ــل مکافات گرای ــه در مقاب ک ــی  ــت. پرسش ــوده اس ــه نب ــا این گون ــی ضرورت ول
کیفــر می دهــد.  کیفــر می دهــد« )Duff in White, 2011, p.7( و چــرا  کســی را  کــه »چــه شــخصی، چــه 
کــه مجــری قانــون اســت و ضمانــت   کنونــی، ایــن دولــت اســت  کــه پیداســت، در جهــان  ــه  همان گون
کیفردهــی  ــگارِ  کیفــری توســط او اجــرا می شــود. آنچــه در بیشــتر نظریه هــای سیاســیِ موجّه ان اجــرای 
کــه رویکــردی پیامدگرایانــه  کیــد اســت، ضــرورت حفــظ نظــم و تضمیــن امنیــت عمومــی اســت  مــورد تأ
و  مجــازات  اخلاقــی  توجیــه  دامِ  در  مکافات گرایــی  کــه  هســت  آن  بیــم   ، دیگــر عبارتــی  بــه  دارد. 
کامِ خــود و بــه نــام ســزاواری یــا عدالــت اجــرا می کننــد و از  کــه دولت هــا بــه  گیــرد  کیفرهایــی قــرار 
کیفرهــای شــدیدند، بــر اســاس توجیــه مکافات گرایانــه اقــدام  کــه طــرف دار  ، دولت هایــی  ایــن منظــر
کــرد و آمــوزۀ مکافات گرایــی، حتــی بــدون آن کــه خــود  کیفردهــی شــدید خواهنــد  کیفرگــذاری و  بــه 

ــه اســت.39 گرفت ــرار  گاه غیرانســانی ق کیفرهــای شــدید و  ــه اســتفاده از  ــرۀ توجی بخواهــد، در چنب
کــه مرتکــب از طریــق ارتــکاب جــرم،  یکــی از اســتدلال های طــرف داران مکافات گرایــی ایــن اســت 
امتیــازات یــا منافعــی را بــه دســت آورده اســت و بایــد در برابــر ایــن برخــورداری نــاروا، مابــه ازای آن را 
ــران خســارت در  گفــت جب ــد  ــل، بای ــه می شــود. در مقاب ــر توجی کیف ــر ایــن اســاس،  ــد و ب کن پرداخــت 
امــر خصوصــی یــا خســارات تنبیهــی، مصداقــی از جبــران در برابــر بــه دســت آوردن منافــع غیرعادلانــه 
کیفــر می تــوان بــه نظــم عمومــی تضمیــن بخشــید و آیــا می تــوان روابــط  اســت. این کــه آیــا بــدون اِعمــال 
ــن  ــر بنیامی ــه والت ک ــرد؟ پاســخی  ک ــم و تمشــیت  ــر تنظی کیف ــه خشــونت و  ــدون ارجــاع ب شــهروندان را ب
کــه بــدون تردیــد، روابــط میــان اشــخاص ]در حقــوق[ خصوصــی سرشــار از  می دهــد، ایــن اســت 
کیفــر  یــا،40 »هــدف  نمونه هــای ایــن حالــت اســت )بنیامیــن، 1399، ص107(. در همیــن راســتا، از منظــر بکار
ــا، 1400، ص67(،  ــاز دارد« )بکاری ــه شــهروندان ب ــاره ب ــان رســاندن دوب ی کــه بزهــکار را از ز جــز آن نیســت 

کــه می تــوان از ایده هــای آن در نقــد مکافات گرایــی الهــام گرفــت، چــه این کــه ایــن  39. دفــاع اجتماعــی از جملــه آموزه هایــی اســت 
کارآمــدی بســیاری از سیاســت های کیفــری در قبــال جــرم را اعــلام نمــوده و ایــن  ــه اصــلاح و درمــان مرتکــب توجــه کــرده و نا مکتــب ب
کیــد دارد« )آنســل، 1401،  آمــوزه »علیــه برداشــت ســنتی ]اســت[ کــه انحصــاراً بــر حقــوق کیفــری ]اِعمــال کیفــر علیــه پدیــدۀ مجرمانــه[ تأ

ص44(.
40. البتــه بایــد در نظــر داشــت نقدهــای جــدی نیــز بــر ایــدۀ ســودمندی کیفرهــا وجــود دارد کــه موضــوع ایــن مقاله نیســت و اشــارۀ نویســنده 

یــا و دیگــر ســودگرایان کیفــری نیســت.  یــا، بــه معنــای عــدم توجــه بــه چالش هــای فــراروی آمــوزۀ بکار بــه بکار
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گفــت حقــوق جنایــی در ماهیــت خــود، رویکــردی پیامدگرایانــه دارد و »ارزش  همچنان کــه بایــد 
ذاتــی حقــوق جنایــی پیشــگیری از قتــل، زنــای بــه عنــف، ضــرب و جــرح و دیگــر مــوارد مشــابه اســت« 
کیفــری یکــی از اقســام قانــون اســت و  کــه قانــون  )Moore, 2012: 27(. ایــن مهــم نیــز بــدان علــت اســت 

قانــون نیــز محصــول توافــق اجتماعــی اســت و مبتنــی بــر ضرورت هــای همزیســتی مســالمت آمیز وضــع 
کــه در اثــر نقــش اجتماعــی خــود یافتــه اســت.  شــده اســت. وجــود قانــون، متکــی بــر اعتبــاری اســت 
، نمی تــوان از ذاتــی بــودن آن صحبــت  ــار کــه خــود محصــول توافــق اســت و اعتب بی گمــان، در امــری 
کــرد و بــه همیــن جهــت،  بــه میــان آورد و صــرف وجــود آن  را فــارغ از نتایــج، خــوب یــا درســت قلمــداد 
کــه »آیــا آن خیــری  گــر مکافات گرایــی، تحقــق ســزا و اســتحقاق را امــری نیــک می دانــد، بایــد پرســید  ا
کــرد، یــک خیــر ذاتــی اســت یــا صرفــا خیــری ابــزاری؟«  کــه مــردم ســزاوار آن انــد و بایــد بــه آن هــا اعطــا 
کــه مــردم قانــون را درون زندگــی اجتماعــی تجربــه  کــرد  )Kagan, 2012, p.15(. از ایــن نکتــه نبایــد غفلــت 

کیفــر داشــت. می کننــد و نمی تــوان دیدگاهــی فــارغ از پیامدهــای اجــرای قانــون بــه اِعمــال 

نتیجه گیری

کیفــر اســت و بــا وجــود نقــش  کــردن یــا عادلانــه معرفــی نمــودن  دغدغــۀ اساســی مکافات گرایــی، موجــه 
ــا  ــن داشــته و دارد، ب کیفرهــای نامتناســب و شــدید و نامعی کــه اندیشــۀ مکافات گرایــی در نقــد  خوبــی 
کیفــر را  کــه  چالش هــای مبنایــی جــدی  مواجــه اســت. نقــد اصلــی بــه مکافات گرایــی ایــن اســت 
گرفتــه اســت و  کنشــی درخــور در برابــر رفتــار ارتکابــی پذیرفتــه و در واقــع، ماهیــت آن را نادیــده  به مثابــۀ وا
کــرده و هیــچ هدفــی ناظــر بــر مرتکــب جــرم یــا جامعــه  دل مشــغولی خــود را بــه عمــل و ســزای آن محــدود 
کــه در مقــام اثبــات، این کــه  ، چــون وظیفــه، موجــب ایــن نقــد می شــود  کیفــر کنــار ایــن، تلقــی از  نــدارد. در 
ــز خــود در  گــردد و ازایــن رو، وظیفــه نی ــا مبنایــی متقــن همــراه  چــه چیــزی و چــرا وظیفــه اســت، نتوانــد ب
کشــش و ســائق انســان به ســوی امــر خــوب و درســت  گــر آن،  راســتای تحقــق امــر دیگــری اســت، حتــی ا
کرامــت  کیفرهــای برخــلاف  کانــت بــر برخــی  یــا آرامــش ناشــی از انجــام وظیفــه باشــد. از طرفــی، نقــد 
ــه  کانــت اولویــت را ب کرامــت،  کــه در تقابــل وظیفــه و تناســب و ســزاواری و  گویــای آن اســت  انســانی، 
ــام  ــش انج ــه بودن ــرف وظیف ــه به ص ــه وظیف ک ــت  ــر آن اس ــز بیانگ ــن نی ــد و ای ــانی می ده ــمندی انس ارزش
کاربــرد خشــونت را بــه هــر انگیــزه ای،  کــه  نمی گیــرد. مکافات گرایــی در صورتــی می توانــد موجــه نُمایــد 
ــت  ــت آوردن منفع ــه دس ــرف ب ــه، ص ــه های مکافات گرایان ــی اندیش ــر در برخ گ ــد. ا ــی بدان ــاً اخلاق کام
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گفــت بســیاری از اعمــال در حــوزۀ حقــوق خصوصــی،  کیفــر اســت، بایــد  غیرعادلانــه، توجیه کننــدۀ 
کتفــا می شــود. همچنیــن، این کــه ســزا  ضــرر و صدمــه ای را ایجــاد می کننــد، امــا بــه جبــران خســارات ا
گــزارۀ مختلــف بــا آثــار متفاوت انــد. شــاید در وهلــۀ نخســت،  دادن وظیفــه اســت یــا خــوب اســت، دو 
گــردد، امــا ایــن خوبــی بایــد در راســتای  خوبــی همچــون زیبایــی، امــری همه شــمول و ذاتــا نیــک قلمــداد 
 ، کــه مقصــودٌ لذاتــه باشــد و از ایــن منظــر کــه نیــک اســت و این گونــه نیســت  تأمیــن امــر دیگــری باشــد 
کیفــر دادنِ یــک جــرم عادلانــه باشــد، در ایــن  گــر  کارکــردی می یابــد. ا مکافات گرایــی خصوصیتــی 
کیفــر نــدادن یــا جرم زدایــی از آن امــری غیرعادلانــه می شــود، امــا شــهود اجتماعــی مــردم، غیــر  صــورت، 
کیفرهــای شــدید حــذف می شــوند، افــکار  کــه از ســامانۀ نظــام مجازات هــا  کشــورهایی  ایــن اســت. در 
کیفرزدایــی را غیرعادلانــه نمی داننــد. در همیــن ارتبــاط، مســئلۀ اساســی فــراروی  عمومــی الزامــا ایــن 
مکافات گرایــی، چگونگــی تعییــن امــر درســت و نادرســت و چگونگــی تشــخیص آن هاســت و این کــه 
کــه عدالــت چیســت و  کنــد. همچنیــن ایــن موضــوع  کیفــر دادن چگونــه می توانــد امــر خــوب را تضمیــن 
کیفــر اثــر می گــذارد،  کســی تعییــن می شــود، بــر فراینــد توجیــه عادلانــۀ  امــر عادلانــه چگونــه و توســط چــه 
کیفــر دادن مرتکــب عیــن عدالــت اســت، زیــرا دســت کم در مــواردی،  کــه  کــرد  و چگونــه می تــوان تعییــن 

کیفــر نــدادن مرتکــبِ جــرمْ امــری عادلانــه تلقــی می شــود.
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Abstract
In accordance with the principle of neutrality as a pillar of the 
'Rule of Law,' legislation must remain impartial to individual 
conflicts. This paper aims to elucidate the rationale behind the 
validity of the neutrality principle and propose a framework for 
its application in criminal legislation concerning cultural issues. 
Consequently, this study investigates the fundamental principles 
of neutral criminal legislation, the normative approach derived 
from such cultural policymaking, and the significant criteria for 
formulating criminal laws based on this approach. The present ar-
ticle utilizes a descriptive-analytical method study these research 
questions. Based on paper findings, the neutral approach to crim-
inal legislation emerges from multiple foundational principles, 
including the Autonomy, Individualism, and the collective will of 
citizens regarding their governance. These components align with 
the substance of cultural pluralism, which delegates authority to 
citizens to observe prevailing cultural practices (major cultural 
matters.). criminal norm-setting under this approach relies on 
criteria such as justice-seeking, minimalism, and the procedur-
al-institutional framework of criminal legislation. The resulting 
penal code remains free from unjust cultural discrimination and 
maintains equal impartiality toward all cultures.

Neutral Criminal Legislation;
 Cultural Monoism or Pluralism

1. PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad 
University, Research and Science Branch, Tehran, Iran. Email: mj.masoodian@gmail.com

2. Corresponding author, Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, 
Theology and Political Science, Islamic Azad University, Research and Science Branch, Tehran, Iran. Email: 
ghasem.ghasemi@srbiau.ac.ir

3. Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, 
Islamic Azad University, Research and Science Branch, Tehran, Iran). Email: nouroozk@gmail.com

4. Full Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, 
Iran. Email: docnas@mail.com

Received:19 October 2024
Received in revised form:11 
December 2024
Accepted: 21 December 2024
Available online: 4 January 
2025

Keywords
principle of 
neutrality, cultural 
Pluralism, cultural 
monoism, justice-
seeking, minimalism, 
democracy.

Article type:
Original research

Article Info

  Marjan Massodian Khouzani1 , Ghasem Ghasemi2 
 , Norouz Kargari3, Nasrin Mehra 4

Cite this article: Massodian Khouzani, M.; Ghasemi, Gh.; Kargari, N. & Mehra, N. 
(2024). Neutral Criminal Legislation; Cultural Monoism or Pluralism. Criminal Law 
Doctrines, 21(27), 263-292. https://doi.org/10.30513/cld.2024.6380.2038

 © The Author(s).   Publisher: Razavi University of Islamic Sciences.

mailto:mj.masoodian%40gmail.com%0D?subject=
mailto:ghasem.ghasemi%40srbiau.ac.ir%0D?subject=
mailto:nouroozk%40gmail.com%0D?subject=
mailto:docnas%40mail.com?subject=
https://orcid.org/0009-0000-4135-2916
https://orcid.org/0000-0002-0471-8613
https://doi.org/10.30513/cld.2024.6380.2038


قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ 
وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟

دانشــجوی دکتــری حقــوق جــزا و جرم شناســی، دانشــکدۀ حقــوق، الهیــات و علــوم سیاســی، واحــد علــوم و تحقیقــات، .  
mj.masoodian@gmail.com رایانامــه:  ایــران.  تهــران،  اســلامی،  آزاد  دانشــگاه 

، گــروه حقــوق جــزا و جرم شناســی، دانشــکدۀ حقــوق، الهیــات و علــوم سیاســی، واحــد علــوم و . 	 نویســنده مســئول، اســتادیار
ghasem.ghasemi@srbiau.ac.ir :تحقیقــات، دانشــگاه آزاد اســلامی، تهــران، ایــران. رایانامــه

الهیــات و علــوم سیاســی، واحــد علــوم و تحقیقــات، .   گــروه حقــوق جــزا و جرم شناســی، دانشــکدۀ حقــوق،   ، اســتادیار
nouroozk@gmail.com رایانامــه:  ایــران.  تهــران،  اســلامی،  آزاد  دانشــگاه 

4 .docnas@mail.com :استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه

کلیدواژه ها
کثرت گرایی  اصل بی طرفی، 

فرهنگی، وحدت گرایی فرهنگی، 
عدالت خواهی، کمینه گرایی، 

دموکراسی.

تاریخ دریافت: 1403/7/28
تاریخ بازنگری: 1403/9/21

تاریخ پذیرش: 1403/10/1
تاریخ انتشار برخط: 1403/10/15

نوع مقاله:  پژوهشی

اطلاعات مقاله
 چکیده

کمیــت قانــون«  مطابــق بــا اصــل بی طرفــی به عنــوان یکــی از ســتون های اصــل »حا
ــراد، بی تفــاوت باشــد. هــدف  ــه تضادهــای اف ــد نســبت ب ــون بای )Rule of Law(، قان
ایــن مقالــه، تبییــن دلایــل اعتبــار اصــل بی طرفــی و ارائــۀ چهارچوبــی بــرای به کارگیــری 
کیفــری در حــوزۀ فرهنــگ اســت. ازایــن رو، مهم تریــن مبانــی  ایــن اصــل در قانون گــذاری 
کــه این گونــه هنجارگــذاری در حــوزۀ  کیفــری بی طرفانــه و رویکــردی  قانون گــذاری 
کیفــری مبتنــی  فرهنــگ از آن حاصــل می گــردد و مهم تریــن معیارهــای قانون گــذاری 
بــر ایــن رویکــرد، مــورد پرســش می باشــد. مقالــۀ پیــشِ رو بــه روش توصیفــی - تحلیلــی، 
بــه بررســی ســؤال های مطروحــه می پــردازد و بنابــر یافته  هــای آن، نگــرش بی  طرفانــه 
کیفــری از مبانــی مختلفــی نظیــر خودفرمانــی، فردگرایــی و خواســت  بــه قانون گــذاری 
ــرد. ایــن مؤلفه هــا  ــر آن هــا سرچشــمه می گی ــی ب ــه حکمران عمومــی شــهروندان نســبت ب
کــه اختیــار پیــروی از عمــده امــور فرهنگــی را بــه  کثرت گرایــی فرهنگــی  بــا محتــوای 
کیفــری بــر اســاس ایــن  گــذار می نمایــد، منطبــق می باشــند. هنجارگــذاری  شــهروندان وا
کمینه گرایــی و ســاختار فراینــدی  رویکــرد، متکــی بــر معیارهایــی نظیــر عدالت خواهــی، 
ــریِ برخاســته از آن، از تبعیضــات  کیف ــون  کیفــری اســت و قان و نهــادی قانون گــذاری 

ــد. ــه دور اســت و از همــۀ فرهنگ هــا جانــب داری یکســان می نمای ــاروا ب فرهنگــی ن

، نوروز کارگری3، نسرین مهرا4  

 2 قاسم قاسمی ،  مرجان مسعودیان خوزانی ۱ 

اســتناد: مســعودیان خوزانــی، مرجــان؛ قاســمی، قاســم؛ کارگــری، نــوروز؛ مهــرا، نســرین. )1403(. 
آموزه هــای حقــوق  کثرت گرایــی فرهنگــی؟.  یــا  کیفــری بی طرفانــه؛ وحدت گرایــی  قانون گــذاری 

 .292-263  ،)27(21 کیفــری، 
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ــی آن،  ــود و ط ــاد می ش ــری ی کیف ــذاری  ــد قانون گ ــوان فراین ــه از آن به عن ک ــری  کیف ــون  ــاد قان ــق و ایج خل
ــی  ــول و معیارهای ــد، از اص ــن می کن ــرا تعیی ــت اج ــرای آن ضمان ــوع و ب ــی را ممن ــرک فعل ــا ت ــل ی ــنْ فع مقن
کیفــری را تضمیــن  کیفــری، نه تنهــا اثربخشــی قوانیــن  کــم بــر قانون گــذاری  تبعیــت می نمایــد. اصــول حا
کمیــت قانــون در جوامــع مــدرن نیــز محســوب می گردنــد. بدیــن ترتیــب،  می کننــد، بلکــه لازمــۀ اســتقرار حا
کــه به طــور ســنتی بــه معنــای لــزوم اقــدام متولیــان در چهارچــوب  کمیــت قانــون  معیــار قانون منــدی یــا حا
کیفــی بــودن  قوانیــن ازپیش تعیین شــده و اقتبــاس صلاحیــت آن هــا از منشــأ قانونــی اســت، امــروزه مســتلزم 
ــودن  ــده ب ــه آین ــودن و ناظــر ب ــر شــفافیت، ثبــات، در دســترس ب ــون و رعایــت ضوابــط متعــددی نظی قان
قانــون می باشــد1 و در برداشــتی وســیع تر و »خردبنیــاد«، رعایــت اصــول فراقانونــی و ارزش هــای بنیادیــن 
کمیــت قانــون بــه   شــمار مــی رود.2  کیفــری نیــز از ملزومــات حا کرامــت انســانی در محتــوای قانــون  نظیــر 
اصــل قانون منــدی، به ویــژه در برداشــت خردبنیــاد از آن، نقــش عمــده ای در حمایــت از حقــوق و 
کمیــت قانــون، پایبنــدی  آزادی هــای افــراد، به خصــوص افــراد آســیب پذیر دارد. یکــی از ضوابــط حا
بــه »اصــل بی طرفــی«3 اســت. مطابــق بــا ایــن اصــل، قانــون بایــد نســبت بــه تضادهــای افــراد، بی تفــاوت 
کیفــری پیــرو ایــن رویکــرد،  باشــد و آن هــا را بــه دنبــال نمــودن اهــداف خاصــی ملــزم نســازد. قانون گــذاری 
گونــه امتیازدهــی یــا ایجــاد  بــه ویژگی هــا و دیدگاه هــای متفــاوت همــۀ شــهروندان احتــرام می گــذارد و از هــر 
ــا مؤلفــۀ خــاص دیگــری را ایجــاد  ــژاد ی ــان، ن کــه شــائبۀ جانــب داری از جنســیت، دیــن، زب محرومیــت 
کیفردهنــده،  کــه بــه موجــب آن، قانــون اعــم از حمایت کننــده و یــا  می کنــد، دوری می گزینــد. ایــن شــیوه 
کــی از بی طرفــی شــکلی قانــون و »برابــری رفتــاریِ«4 آن  نســبت بــه همــۀ افــراد، یکســان اجــرا می شــود، حا
کــه برخــی افــراد در پیگیــریِ غایــات خــود در جامعــه بــا مانــع  بــا شــهروندان اســت. بــا ایــن حــال، ازآن جا
کــه نســبت بــه تضادهــای آن هــا بی تفاوت انــد، نمی تواننــد بــه منافــع  گاهــی قوانینــی  مواجــه می باشــند، 
گروه هــای  تک تــک، صحــه نهــاده و از تبعیــض و جانــب داری مبــرا بماننــد. ازایــن رو در مــواردی، افــراد و 
، از تکلیــف تبعیــت از قوانیــن مخالــف بــا آن مؤلفه هــا مســتثنا می شــوند و  دارای مؤلفه هــای متمایــز

1. برای مطالعۀ بیشتر )نک: نجفی ابرندآبادی، 1392)الف(، ص13(.
کمیــت قانــون اســت کــه بــر نظام هــای  کمیــت قانــون، برگرفتــه از ســنت انگلیســی حا 2. برداشــت خردبنیــاد »Right-Based« از اصــل حا
حقوقــی دیگــر کشــورها از جملــه فرانســه تأثیــر قابــل  ملاحظــه ای گذاشــته اســت. برخــی معتقدنــد کــه ایــن ســنت، ادامــۀ ســنت »دولــت 

قانونــی« )Rechtsstaat( در آلمــان اســت )مرکزمالمیــری، 1394، ص40(.
3 . Principle of Neutrality
4. Behavioral Equality 
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گروه هــا و در جهــت فراهــم شــدن امــکان پیــروی آن هــا از مؤلفه هــای خــود  تضمیناتــی بــه نفــع ایــن افــراد و 
ــور  ــری به منظ کیف ــام  ــن ع ــا قوانی ــود ت ــب می ش ــه موج ــرد خردمندان ــن رویک ــه ای ــزام ب ــردد. الت ــاد می گ ایج
، جــرح و تعدیــل شــوند و حکایــت از بی طرفــی ماهــوی  بــرآوردن انتظــارات برخــی افــراد آســیب پذیر

قانــون و »برابــری حمایتــیِ«5  آن از شــهروندان دارد.6
کیفــری،  بــر ایــن  اســاس، مطاوعــت و اعتباربخشــی بــه ارزش هــای فرهنگــی مختلــف در قانــون 
ــا در  ــف، نه تنه ــی مختل ــای فرهنگ ــت. ارزش ه ــی اس ــل بی طرف ــه اص ــذار ب ــدی قانون گ ــی از پایبن ک حا
کــه اقلیت هــای قومــی، زبانــی، دینــی و حتــی نــژادی حضــور دارنــد، بلکــه در جوامعــی نیــز  جوامعــی 
ــه  ــا ب ــورها و ی کش ــایر  ــا س ــترک ب ــای مش ــعت مرزه ــی و وس ــاط جمع ــایل ارتب ــترش وس گس ــطۀ  ــه به واس ک
، بــا تفاوت هــای شــهروندان در پوشــش، آداب و رســوم و ســبک زندگــی مواجــه می باشــند،  علــل دیگــر
قابــل مشــاهده اســت. در چنیــن شــرایطی، مســتندات بســیاری بــرای رعایــت اصــل بی طرفــی توســط 
جنایــی  علــوم  دســتاوردهای  از  یکــی  بی طرفــی  اصــل  بــه  التــزام  دارد.  وجــود  کیفــری  قانون گــذار 
ــار آن، در اســناد بین المللــی متعــددی  ــوای ایــن اصــل و آث مــدرن محســوب می شــود.7 همچنیــن محت
ــر  کشــورها بــه هنجــار برت گرفتــه اســت8 و بــه موجــب قوانیــن اساســی در بســیاری از  کیــد قــرار  مــورد تأ
گونــه رویکــرد هنجــاری دیگــر نســبت بــه  تبدیــل شــده  اســت.9 بــا ایــن حــال، اِعمــال بی طرفــی و هــر 
کــه فراهــم  یــادی در پیونــد بــا نظریه هــای سیاســی و بســترهایی  کیفــری، تــا حــدود ز قانون گــذاری 
کیفــری بــه اصــل بی طرفــی در حــوزۀ فرهنــگ نیــز بیــش از  می آورنــد، می باشــد. رویکــرد قانون گــذاری 

5 . Supportive Equality
.)See: Lecce, 2008( 6. برای مطالعۀ بیشتر

یشــه در  7. بــرای نمونــه، مطابــق بــا یافته هــای جرم شناســی فرهنگــی به عنــوان یکــی از شــاخه های جرم شناســی انتقــادی، جــرم اغلــب ر
فرهنــگ دارد. ازایــن رو هنــگام بررســی بزهــکاری بایــد بــه تبییــن فرهنگــی از زمینه هــای ارتــکاب آن پرداخــت و از هــر اقــدام کیفــری کــه 
باعــث بــه حاشــیه رانــدن فرهنگ هــای مختلــف شــود، اجتنــاب نمــود. بــرای مطالعــۀ بیشــتر در خصــوص جرم شناســی فرهنگــی )نــک: 

آقایــی، 1397(.
، مــادۀ 2، 26 و 27 میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی  8. اصــل بی طرفــی و آثــار آن، از جملــه در مــادۀ 2 اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر
و سیاســی، مــادۀ 2 میثــاق بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، اشــاره شــده  اســت و اعلامیــۀ حقــوق افــراد متعلــق 
بــه اقلیت هــای ملــی، قومــی، مذهبــی و زبانــی، اعلامیــۀ جهانــی تنــوع فرهنگــی، کنوانســیون چهارچــوب حمایــت از اقلیت هــای ملــی، 
... در راســتای پذیــرش آن می باشــند و ایــن اصــل را بــه یــک اصــل بین المللــی تبدیــل  گونــه تبعیــض نــژادی و کنوانســیون رفــع هــر 

کیفــری )نــک: نجفــی ابرندآبــادی، 1399(. نموده انــد. در خصــوص بین المللــی  شــدن اصــول 
9. اصــل بی طرفــی و آثــار آن، بــرای نمونــه، در اصــل یکــم قانــون اساســی فرانســه و اصــل چهــارم و پنجــم قانــون اساســی آلمــان قیــد شــده و 
سیاســت جنایــی ایــن کشــورها را بــر مبنــای آن شــکل داده اســت. در خصــوص شــکل گیری سیاســت جنایــی بــر مبنــای اصــول قوانیــن 

اساســی )نــک: نجفــی ابرندآبــادی، 1401(.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کثرت گــرا  گفتمان10«هــای فرهنگــی وحدت گــرا یــا  هــر چیــز از نظریــات سیاســی و وابســتگی آن هــا بــه »
اثــر می پذیــرد.

همانندســازی یــا وحدت گرایــی فرهنگــی بــه معنــای پذیــرش ارزش هــا، الگوهــای فرهنگــی و ســبک 
گــروه برتــر جــذب  کــه در بطــن  گروه هــای حاضــر در جامعــه بــه ترتیبــی  گــروه برتــر توســط افــراد و  زندگــی 
ــر تمرکــز فرهنگ هــا، آرمان گرایــی و اســتحالۀ  ــد ب کی کار مــی رود )ســاروخانی،1380، ص44(. تأ ــه  شــوند، ب
گفتمــان،  کــون ایــن  گونا کــه در تحلیــل ابعــاد  فرهنگــی، برخــی از شــاخصه های وحدت گرایی انــد 
فلاســفۀ  نظــرات  در  اغلــب  آن،  مؤلفه هــای  بــه  توجــه  بــا  وحدت گــرا،  گفتمــان  می باشــند.  کارســاز 

طیف هــای مختلــف »جمع گــرا«11 مشــاهده می شــود.
کثرت گرایــی یــا پلورالیســم فرهنگــی بــه معنــای شناســایی شــیوه ها و رســوم اجتماعی  در نقطــۀ مقابــل، 
گفتمــان، از حقانیــت  گــون اســت )وینســت، 1402، ص264(. ایــن  گونا مختلــف در درون جوامــع فرهنگــی 
کــه مــورد پذیــرش همــۀ فرهنگ هاســت  و ارجمنــدی مؤلفه هــای فرهنگــی همــۀ افــراد، غیــر از مــواردی 
و تعامــل میــان فرهنگ هــای مختلــف بحــث می کنــد و در آن، جایــی بــرای ســرکوبی، دنبالــه روی و 
انحصارطلبــی وجــود نــدارد و بــا وجــود داشــتن ســابقه در اندیشــه های »لیبرالیســمِ«12 عهــد روشــنگری، 
«13 و »دورکیــن«14 قابــل مشــاهده اســت. ایــن امــر قابــل  ــز ــر »رال بیشــتر در تفکــرات نولیبرالیســت ها نظی

کــه پلورالیســم فرهنگــی، خــاص ایــن طیــف از نظریه پــردازان نیســت.15 انــکار نیســت 

را شــکل  نیــز نظــم خاصــی  کــه منعکس کننــدۀ نظــم خاصــی اســت و خــود  زبانــی  را   )Discourse( گفتمــان رایــج،  10. دیدگاه هــای 
یــف می کننــد )خانعلی پــور واجــارگاه؛ محبــی، 1397، ص73(. صرف نظــراز معنــای فلســفی پیچیــدۀ گفتمــان، در ایــن  می دهــد، تعر
، نوشــتار و ...( اصلــی تولیــد معانــی نســبت بــه  پژوهــش از وحدت گرایــی وکثرت گرایــی فرهنگــی به عنــوان دو رویکــرد )اعــم از گفتــار
پدیــدۀ چندفرهنگــی در ســطح جهــان کــه در بســتر تعامــلات افــراد ایجــاد شــده و شــیوۀ تعامــل خاصــی را در ایــن حــوزه شــکل می دهنــد ، 

گفتمان هــای فرهنگــی یــاد می شــود. به عنــوان 
کــه انســان ها را جاندارانــی  کــه وجــه مشــترک آن هــا ایــن اســت  یــات سیاســی اســت  گرایــی )Collectivism(، طیفــی از نظر 11. جمــع 
ــه هــمْ بســتگی یافته اند.کمونیســم، مارکسیســم، فمینیســم،  ــد و از راه هویتــی جمعــی ب ــد دارن ــا یکدیگــر پیون ــه ب ــد ک اجتماعــی می دانن
یــادی  سوسیالیســم و ناسیونالیســم، از ایدئولوژی هــای جمع گــرا محســوب می شــوند )هیــوود، 1383، ص67(. ایــن رویکــرد تــا حــدود ز
در تفکــرات انتقــادی گــروه موســوم بــه جماعت گرایــان )Communitarianism(، نســبت بــه لیبرالیســم معاصــر نیــز مشــاهده می شــود.
12. لیبرالیســم )Liberalism( مجموعــه ای از سیاســت ها و ایدئولوژی هایــی اســت کــه هــدف از آن هــا فراهم کــردن آزادی هرچــه بیشــتر 
ــاه و نولیبرالیســم  ــت رف ــرد اســت )آشــوری، 1394، ص280(. ایــن ســنت، دارای طیف هــای مختلــف کلاســیک، لیبرالیســم دول ــرای ف ب

اســت.
13. Rawls 
14. Dworkin
15. اغلــب اصطــلاح پلورالیســم فرهنگــی را برســاختۀ »هــوراس کالــن« )Horas Kallen(، فیلســوف آمریکایــی می داننــد کــه در ســال 1924 کتــاب 
فرهنــگ و دموکراســی در ایالــت متحــده را منتشــر و در آن اصطــلاح مذکــور را معرفــی کــرد )حمیدیــه، 1400، ص40(. بــا ایــن حــال، معنــای ایــن 
عبــارت، چنــدان روشــن نیســت و هــر کــس از ظــن خــود بــدان اســتناد می کنــد. در ایــن نــگارش، کثرت گرایــی فرهنگــی در معنــا و محــدودۀ 

.)See: Pantoja & two more, 1977( ،مذکــور در متــن، مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در خصــوص تعاریــف مختلــف پلورالیســم فرهنگــی
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گرفته انــد. بــا ایــن حــال،  کثرت گرایــی و وحدت گرایــی فرهنگــی موضــوع تحقیقــات متعــددی قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن مقاله بــه تبیین  کمتــر مــورد توجــه قــرار  کیفــری،  بررســی بازتــاب آن هــا در قانون گــذاری 
کیفــری ماهــوی می پــردازد و منصــرف  تأثیــر ایــن رویکردهــا در اِعمــال اصــل بی طرفــی در قانون گــذاری 
کیفــری شــکلی می باشــد. بدیــن ترتیــب، پــس از بررســی مبانــی اصــل بی طرفــی و  از قانون گــذاری 
کــه ایــن نــوع هنجارگــذاری در حــوزۀ فرهنــگ از آن  تحلیــل آن هــا جهــت دســتیابی بــه رویکــردی 
کــه در راســتای پیــروی از ایــن رویکــرد و بی طرف ســازی قانون گــذاری  حاصــل می گــردد، معیارهایــی 

کیفــری لازم اســت رعایــت شــوند، همــواره در قیــاس بــا رویکــرد رقیــب، مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.16

گفتمان های فرهنگی 1. مبانی اصل بی طرفی در ارتباط با 

گونــه  قانون گذاری هــای بی طرفانــه بــدون پیــش داوری نســبت بــه عقایــد و ســلایق مختلــف مــردم، هــر 
ــد و  ــا جانــب داری، در مــورد همــۀ آن هــا اِعمــال می کنن کیفرگــذاری را فــارغ از تبعیــض ی جرم انــگاری و 
گاهــی حتــی تضمیناتــی بــرای افــراد آســیب پذیر در نظــر می گیرنــد. ایــن رویکــرد، از پشــتوانه های نظــری 
کــه در تأمــلات فلســفی حقــوق مــدرن جــای دارنــد. دیــدگاه قانون گــذاری  مســتحکمی برخــوردار اســت 
کــه انســان را نیک نهــاد و رهــا از زنجیرهــای محدودکننــدۀ آزادی می دانــد و قانــون را بــا رضایــت وی 
کــه آدمــی را  تصویــب و اِعمــال می کنــد، نســبت بــه اصــل بی طرفــی، متفــاوت از قانون گــذاری اســت 
کمیــت شــخصی می پنــدارد. بنابرایــن، می تــوان از »خودفرمانی«،17  بدسرشــت، مقهــور جامعــه و مطیــع حا
»فردگرایــی«18 و »خواســت عمومــی«،19 به عنــوان مهم تریــن مبانــی اصــل بی طرفــی نــام بــرد. در ذیــل، 
ــه  ک ــه رویکــردی  گفتمان هــای فرهنگــی جهــت دســتیابی ب ــا  ــاط آن هــا ب ــی، ارتب ــن ایــن مبان ضمــن تبیی
کیفــری بی طرفانــه در حــوزۀ فرهنــگ از آن حاصــل می شــود، بررســی می گــردد. لازم بــه  قانون گــذاری 
کــه مبانــی دیگــری ماننــد »تســاهل و مــدارا«20 نیــز جایــگاه شایســته ای در اعتباربخشــی به  یــادآوری اســت 

کــه از ذکــر آن هــا  اجتنــاب می شــود. رویکــرد بی طرفانــه دارنــد 

ینالــی )1394(. 2. رســتمی )1399(. 3. موســی زاده؛  16. از جملــه پژوهش هــای مرتبــط بــا ایــن مقالــه، می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: 1. ز
، به طــور اختصاصــی بــه مبانــی و معیارهــای قانون گــذاری کیفــری  ؛ محمــودی  جانکــی )1400(. در آثــار مذکــور نجفــی  ابرندآبــادی؛ شــاملو

بی طرفانــه کــه در مقالــۀ حاضــر مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه، پرداختــه نشــده  اســت.
17. Autonomy
18. Individualism
19. General Will
 John( لاک  جــان   توســط  به ویــژه  کــه  اســت  معرفت شناســانه  و  انسان شناســانه  پیش فرض هــای  از   ،)Toleration( تســاهل  و  مــدارا   .20
، تنهــا راه مقابلــه بــا کجــروی انســان ها نیســت، بلکه  Lock(،فیلســوف بریتانیایــی عصــر روشــنگری مطــرح گردیــده  اســت و بــه موجــب آن، کیفــر
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

1-1. خودفرمانی

کیفــری، در بــادی نخســت، در پرتــو اعتقــاد بــه سرشــت نیــک انســان  نگــرش بی طرفانــه بــه قانون گــذاری 
، خودفرمانــی انســان لازم می گــردد. خودفرمانــی  و توانایــی فرمــان رانــدن وی بــر خــود و بــه تعبیــر دیگــر
کــه بــه  ، وجهــی اســت  به عنــوان ارزشــی بنیادیــن، از یــک ســو بــه معنــای عقــل و شــعور و از ســوی دیگــر
کســی اســت  موجــب آن، انســان قــادر بــه تعییــن سرنوشــت خــود فراتــر از طبیعــت می باشــد و خودفرمــان 
کــه خــود وضــع می کنــد، زندگــی می گذرانــد.21 اعتقــاد بــه خودفرمانــی، ریشــه در  ــر اســاس فرامینــی  کــه ب
کــه بنابــر آن هــا »تــوانِ تفکــرِ مســتقل بــرای تشــخیص این کــه  کانــت در فلســفۀ اخــلاق دارد  اندیشــه های 
چــه چیــز از حیــث اخلاقــی درســت و چــه چیــز نادرســت اســت، بــه دلیــل تــوان تعقــل و اســتدلال آدمــی، 
ــان  ها از  ــر انس ــی ب ــال فرمانروای ــت اِعم کان ــن رو،  ــالیوان، 1389، ص42(. ازای ــت« )س ــی اس ــس ذات ک ــه  در هم
ــد  ــد، می توانن ــه دارن ک ــی  ــای طبیع ــر از تضاده ــان صرف نظ ــرد، آدمی ــن رویک ــد. در ای ــرون را برنمی تاب بی
گونــه دخالــت و نظــارت، فرمانــروای مطلــق ارزش گذاری هــای خویــش باشــند و از ایــن حیــث  بــدون هــر 

تمایــزی میــان آن هــا بــا عناوینــی مثــل »مــا« و »دیگــران« وجــود نــدارد.
کــه بــه موجــب آن، انســان ها  کثرت گرایــی فرهنگــی اســت  بــاور بــه خود فرمانــی یکــی از ســتون های 
کننــد و ارزش هــای ســایر فرهنگ هــا، توســط  می تواننــد هویــت فرهنگــی منحصربه فــرد خــود را حفــظ 
فرهنــگ غالــب پذیرفتــه می شــود. ایــن حقیقــت در نظــرات فلاســفۀ نولیبــرال علاقه منــد بــه ایــن 
یــۀ »عدالــت به  مثابــۀ انصــاف«،22 انســان ها را  گفتمــان مشــهود اســت. به عنــوان نمونــه، رالــز در نظر
کــردن ســبک زندگــی  دارای تــوان بهره گیــری از قابلیت هــای خــود بــرای پرورانــدن، بازنگــری و دنبــال 
کــه  ، 1392، ص160(. دورکیــن نیــز  خویــش و توانایــی رســیدن بــه توافــق بــا دیگــران معرفــی می نمایــد )رالــز
کرامــت  کــه ایــن حقــوق، از  وی را فیلســوف حــق می نامنــد، فــرد را واجــد »حقــوق اخلاقــی«23 می دانــد 
وی در مقابــل دیگــران حمایــت می کننــد )فرح بخــش، 1393، ص262(. بدیــن ترتیــب، فلاســفۀ تکثرگــرا بــه 

ــار می بخشــند. ــه هویــت خود فرمــانِ انســان  اعتب ــاور ب ــو ب کیفــری در پرت بی طرفــی قانون گــذاری 
کــه  ــی الزامــی دارد  ــا ایــن حــال، مطالعــۀ مختصــر افــکار ایــن متفکــران، حکایــت از وجــود اصول ب

ــه به عنــوان یکــی از  ــوان نتیجه گیــری نمــود، ایــن نظری ــۀ یــک روش توصیــه می شــود. ازآن جا کــه بی طرفــی را ازتســاهل و مــدارا می ت مــدارا به منزل
مبانــی اصــل بی طرفــی قابــل بحــث اســت.

21. از خودفرمانــی بــا عناویــن دیگــری نظیــر خویش فرمانــی، خودمختــاری، خودفرمانروایــی، خودقانون گــذاری و خودآیینــی نیــز یــاد 
می شــود.

22. Justise as fairness
23. Moral Rights
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هرچنــد حــوزۀ محدود کننــدۀ بســیار مضیقــی بــرای آن هــا تعریــف می گــردد، ولــی رعایــت آن هــا جهــت 
حفــظ خودفرمانــی ســایر افــراد جامعــه، ضــروری شــمرده می شــود. ریشــۀ اعتقــاد بــه ایــن اصــول را نیــز 
کامــل را موجــب تعــرض بــه ایــن حــق بــرای  کانــت می تــوان یافــت. ایــن فیلســوف، خودفرمانــی  در آرای 
دیگــران می پنــدارد و بــرای رفــع ایــن معضــل، ایجــاد توافــق خودجــوش و جامعــه ای متشــکل از افــراد 
کانــت ایــن اصــول را امــور مطلــق اخلاقــی  ــم را پیشــنهاد می  دهــد.  ــه ارزش هــای قابــل تعمی معتــرف ب

می نامــد و افــراد را دعــوت بــه تطابــق بــا آن هــا می نمایــد. 
کــه در دیــدگاه دورکیــن در برابــر  بــه نظــر می رســد ایــن اصــول، همــان »حقــوق قانونــی«24 هســتند 
کیــد  حقــوق اخلاقــی قــرار دارنــد و حدومــرز آزادی هــای فــردی را مشــخص می نماینــد.25 رالــز نیــز بــا تأ
کلــی، توافــق بــر آن هــا را در »حجــاب تجاهــل«،26 یعنــی توســط انســان های  کمیــت اصولــی  بــر حا
بی خبــر از طبقــه، نــژاد، جنســیت، قومیــت و امتیازهــا و محرومیت هــای خــود پیش بینــی می نمایــد؛ 
گردنــد. همچنیــن ایــن اصــول، متعلــق بــه  کــه باعــث می شــود تــا از همه نظــر عادلانــه و منصفانــه  امــری 
کــه همــگان بــر آن  هــا صحــه می نهنــد و  گــروه خاصــی نیســتند، بلکــه حداقل هایــی را در بــر می گیرنــد 
کــردن آن هاســت. بــه  مــدام تغییــر می یابنــد. »هــدف از ایــن تغییــرات، ایجــاد تعــادل و قابــل پذیــرش 
، مــا درصــدد رســیدن بــه یــک »تعــادل اندیشــه ورزانه«27 هســتیم« )Jareborg, 2004, p. 523(؛  تعبیــر رالــز
کلــی و اِعمــال ضمانــت اجــرا بــرای نقــض آن هــا، نافــی خود فرمانــی  کمیــت اصــول  بدیــن ترتیــب، حا
کــه هیــچ  کثرت گرایــی فرهنگــی نیســت و آن را از رویکردهایــی  افــراد و بی طرفــی قانون گــذار پیــرو 
ــد  کی ــا تأ ــان ب ــل، وحدت گرای ــد. در نقطــۀ مقاب ــز می گردان ــد، متمای ــح مطلقــی را نمی پذیرن ــه صحی گون
گزینــش درســتِ ارزش هــای  بــر گزاره هــای واحــد در عقیــده و عمــل، اغلــب توانایــی انســان را در 
فرهنگــی خــود زیــر ســؤال می برنــد و او را ازخودبیگانــه تصــور می کننــد. بــا فروافتــادن انســان در ورطــۀ 
قانون  گــذار  صلاحدیــد  بنابــر  جانب دارانــه  حتــی  و  مداخله جویانــه  تصمیمــات  ازخودبیگانگــی، 

مجــوز می یابنــد.

1-۲. فردگرایی

کیفــری، به ویــژه در پرتــو ایــدۀ فردگرایــی یــا اولویــت فــرد نســبت بــه  نگــرش بی طرفانــه بــه قانون گــذاری 

24. Legal Rights
25. در خصوص تمایز حقوق اخلاقی و حقوق قانونی از منظر دورکین )نک: فرح بخش، 1392، ص265-262(.

26. Veil of Ignorance
27. Reflective Equilibrium
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« معــروف اســت، لازم می گــردد. در ایــن  کــه در میــان فلاســفه بــه نظریــۀ تقــدم »حــق« بــر »خیــر اجتمــاع 
کیــد دارد، انســان موجــودی مســتقل از جامعــه اســت  کــه بــه جایــگاه رفیــع فــرد نســبت اجتمــاع تأ بینــش 
گزینش هــای خــود بــه جامعــه نیــز ســامان می دهــد.  کــه نه تنهــا شــیوۀ زندگــی خــود را برمی گزینــد، بلکــه بــا 
ازایــن رو، آزادی هــای او مغلــوب ســعادت جامعــه  نمی شــود. ترجیــح آشــکار فــرد نســبت بــه جامعــه در 
کــه  امتــداد اعتقــاد بــه خودفرمانــی قــرار دارد. در حقیقــت، منفعــت و خواســت فــردیِ انســان خودفرمــان 
کــه در  کیــد می نمایــد، به یقیــن مقــدم بــر منفعــت و خواســت اجتماعــی اســت  کانــت به تکــرار بــر آن تأ
کــدام به تنهایــی می تواننــد مبنایــی بــرای  آن بــه ســر می بــرد. بــا ایــن حــال، خودفرمانــی و فردگرایــی، هــر 
کــه از تــلاش بــرای جــذب  کثرت گرایــی فرهنگــی قــرار دارنــد  بی طرفــی باشــند و به وضــوح در پیونــد بــا 
مــردم بــه فرهنــگ اولیــه بیــزاری می جویــد و در  عــوض، مــردم را تشــویق می کنــد تــا منحصربه فــرد عمــل 

کننــد و ارزش هــای فرهنگــی خــود را بــه  ثمــر برســانند.
اجتماعــی،  محدودیت هــای  بنــد  از  انســان ها  تــا  می شــود  فراهــم  زمینــه ای  فردگرایــی،  ســایۀ  در 
کــه می خواهنــد  مذهبــی، سیاســی و عمومــیِ موجــود در جامعــه رهــا شــوند و وجــود خــود را آن گونــه 
کــه بــا ابــزار قانون گــذاری،  رشــد و توســعه دهنــد )شــهابی، 1401، ص228( و دولــت حــق و یــا تکلیفــی نــدارد 
آزادی آن هــا را محــدود نمایــد و فقــط می توانــد بــرای تنظیــم روابــط شــهروندان خودفرمــان و دارای 
بــر  کیــد  تأ بــا  فردگــرا  اندیشــمندان  کنــد.  مقــرر  قواعــدی  درســت،  امــر  از  مختلــف  برداشــت های 
انســان ها به عنــوان خودهــای مســتقل از جامعــه، دغدغــۀ اصلــی دولــت و به تبــع آن قانون گــذار را 
ســعادت جامعــه و ســبک زندگــی مطلــوب آن نمی داننــد، بلکــه بــه حفــظ آزادی عقیــده، بیــان و عمــل 
ــا »آزادی  تک تــک انســان ها می اندیشــند و بــه ایــن حــق  خدشــه ناپذیر در قالــب »آزادی منفــی«28 ی
ــراد  ــر می شــود و طــی آن اف ــه فقــدان محدودیت هــا تعبی مثبــت«29 مجــوز می بخشــند. آزادی منفــی، ب
گونــه نیــروی مانــعِ قهــری و غیرقهــری، از تــوان اخلاقــی و فرامیــن ابداعــی خویــش  می تواننــد فــارغ از هــر 
کنــد، محــدود نمی شــود.  کــه آزادی آن هــا بــا آزادی دیگــران تداخــل  بهــره ببرنــد و جــز در مــواردی 
کــه در بیــان برخــی طــرف داران آن، بســیار بــه رویکــرد قبلــی  کــه در آزادی مثبــت  ایــن در حالــی اســت 
کیــد بــر لــزوم رفــع موانــع از ســر راه آزادی، دخالــت قانون گــذار از طریــق تــلاش  نزدیــک می باشــد، بــا تأ

بــرای از بیــن بــردن موانــع، شــرط تحقــق آزادی و تعالــی تمامــی افــراد اســت.30

28. Negative Liberty
29. Positive Liberty

30. درخصوص مفاهیم مثبت و منفی آزادی، )نک: برلین، 1394(.
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کــه  در همیــن راســتا، رالــز شــهروندان را از بیشــترین آزادی هــای بنیادیــنِ برابــر بــا دیگــران و تــا آن جــا 
ــا آزادی مشــابهِ ســایر افــراد ســازگاری داشــته باشــد، برخــوردار می دانــد و نابرابری هــای اجتماعــی و  ب
کــه به نحــو معقولــی بــه ســود همــگان، به ویــژه  اقتصــادی را تنهــا در صورتــی در اولویــت قــرار می دهــد 
کیــد  یــه، بــا وجــود تأ بــه ســود محروم تریــن افــراد جامعــه باشــند )همپتــن، 1401، ص270(. رالــز در ایــن نظر
بــر مزیــت آزادی، حقــوق ســایر افــراد را نیــز در نظــر می گیــرد. ازایــن رو، مداخلــه در آزادی را بــه شــکل 

، عقلایــی می دانــد.  محــدود و بــرای حفــظ حقــوق ســایرین، به ویــژه افــراد آســیب پذیر
گرچــه بــا محوریت بخشــی بــه حــق فــرد در مقابــل حــق جمــع، از عــدم مداخلــۀ دولــت  دورکیــن نیــز ا
در آزادی انســان ها دفــاع می کنــد و تحدیــد آزادی فــردی و هدایــت زندگــی از بیــرون را موجــب بهبــود 
زیســت اخلاقــی آن هــا تصــور نمی نمایــد، بــا ایــن حــال، بــدون افتــادن در ورطــۀ مکاتــب جمع گــرا، 
از  آنچــه  دفــاع می کنــد )رحمت الهــی؛ شــیرزاد، 1400، ص152(.  دولــت  ارشــادی  برخــی سیاســت های  از 
گزینش هــای افــراد نیســت،  دخالــت دولــت در ایــن نگــرش مدنظــر اســت، در راســتای محــدود نمــودن 
ــر از  ــت پیش ت کثری ــه ا ک ــت  ــت اس ــای اقلی گروه ه ــرای  ــی ب ــودن فرصت  های ــم  نم ــت فراه ــه در جه بلک
گواهــی می دهــد.31 گردیده انــد. از منظــر دورکیــن، عقــل آشــکارا بــر درســتی ایــن رویکــرد  آن هــا بهره منــد 

ک فردیــت، مجــال بــروز ایده هــای متضــاد بــا روش هــا  کــه بــا پذیــرش مــلا ایــن امــر قابــل انــکار نیســت 
کــم فراهــم می گــردد و ارزش حریــم خصوصــی افــراد و تفکیــک آن از حــوزۀ عمومــی نمایــان  و اصــول حا
می شــود )زینالــی، 1394، ص165(. بــا ایــن حــال، مخالفــان تکثرگرایــی فرهنگــی، افــراد را در چهارچــوب 
 ، گــذر فرهنــگ واحــد و برتــر نظیــر یــک دیــن یــا نــژاد یــا آییــن خــاص، قابــل هدایــت می داننــد و از ایــن 
کیــد بــر نقــش مربی گــری  کنتــرل آن هــا می پردازنــد. ایــن رویکــرد بــا انــکار تقــدم فــرد بــر اجتمــاع و تأ بــه 
اجتمــاع، مجــوز مداخلــه در زندگــی خصوصــی افــراد را صــادر می نمایــد و همــۀ آن هــا را وادار می کنــد 
تــا اعمــال خــود را بــر اســاس فرهنــگ مــورد پذیــرش اجتمــاع، هرچنــد مخالــف نظــر آن هــا باشــد، تنظیــم 
ــه  ک ــردد و نظــام فرهنگــی  گ ــن  ــه زعــم اجتمــاع، تضمی ــا از ایــن طریــق، ســعادت شــهروندان، ب ــد ت کنن

توســط آن تبلیــغ می شــود، پابرجــا بمانــد.

1-۳. خواست عمومی

کیفــری بــر مبنــای اعتقــاد بــه  کــه نگــرش بی طرفانــه نســبت بــه قانون گــذاری  گزاره هایــی  یکــی دیگــر از 

31. بــرای مطالعــۀ بیشــتر )نــک: محمــودی، 1393(. همچنیــن بــه تأثیــر ایــن رویکــرد در قانون گــذاری کیفــری، در بخــش دوم همیــن مقالــه 
اشــاره می گــردد.
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آن حاصــل می گــردد، خواســت عمومــی شــهروندان نســبت بــه حکمرانــی و قانون گــذاری بــر آن هاســت. 
کــه مهم تریــن شــکل آن قــرارداد اجتماعــی  دولت ســازی و قانون گــذاری در نظریــۀ خواســت عمومــی 
کــه به طــور منطقــی مــردم بــه دولــت و قانونــی  اســت، بــر اســاس رضایــت مــردم صــورت می گیــرد و ازآن جا
کنــد،  کــه در خصوصی تریــن زوایــای زندگــی آن هــا مداخلــه نمایــد و بــا آن هــا بــه دیــدۀ تبعیض آمیــز نظــر 
کــه از مداخــلات و تبعیضــات نابه جــا  رضایــت نمی دهنــد، ایــن رویکــرد بــه تصمیمــات غیرخودســرانه 
بــه دور اســت، اعتبــار می بخشــد. اولویــت قانون گــذاری مبتنــی بــر خواســت عمومــی نســبت بــه حکمرانــی 
ــود  ــوان موج ــان به عن ــی انس ــوان از تلق ــوح می ت ــی را به وض ــق بی طرف ــردی در تحق ــت ف ــر خواس ــی ب مبتن
خودفرمــان و مقــدم بــر جامعــه نیــز برداشــت نمــود. در واقــع، اعتقــاد بــه خودفرمانــی و آزادی افــراد از 
حصــار محدودیت هــا، الزامــات قــرارداد اجتماعــی را بــرای حــل تعارضــات احتمالــی، در اولویــت 
قــرار می دهــد. بــا ایــن حــال، خواســت عمومــی به طــور مســتقل می توانــد به عنــوان مبنــای بی طرفــی 
گیــرد.32 در ایــن رویکــرد، افــراد خودفرمــان و آزاد، بــرای رفــع تناقــض ناشــی از تداخــل  مــورد بحــث قــرار 
کــه برقــراری  حقــوق و آزادی هــای خــود بــا دیگــران، زیــر ســلطۀ دولــت و قانــون قــرار می گیرنــد و ازآن جا
یــک اجمــاع همگانــی از شــهروندان امکان پذیــر نمی باشــد، اشــتیاق بــه همدلــی و پیونــد اجتماعــی و 
ــی،  ــول قانون ــود و اص ــت می ش ــا اجاب ــک آن ه ــه تک ت ــردم و ن ــت م کثری ــت ا ــا موافق ــب ب ــی، اغل فرهنگ
ــرارداد  ــردازان ق ــیاری از نظریه پ ــد. بس ــق می گردن ــا تصدی ــت آن ه ــه عقلانی ــرام ب ــراد و احت ــت اف ــا رضای ب
اجتماعــی نظیــر رالــز و دورکیــن، حتــی اســتمرار رضایــت عمومــی و تــداوم احتــرام بــه عقلانیــت بشــر را نیــز 
، بــه شــهروندان حــق »نافرمانــی مدنی«  شــرط مشــروعیت قانــون می داننــد و در صــورت تخلــف از ایــن امــر
کــه اقتــدار سیاســی را به طــور  کســانی صــدق می کنــد  را اعطــا می نماینــد.33 »نافرمانــی مدنــی در خصــوص 
بنیادیــن بــه  مبــارزه نمی طلبنــد و مشــروعیت حکومــت را پذیرفته انــد و نمی خواهنــد وظیفــۀ شــهروندی 
کنــار بگذارنــد، بلکــه بــه دنبــال انجــام درســت آن هســتند« )راســخ، 1393، ص125(. بدیــن ترتیــب،  خــود را 
بی طرفــی قانــون را از وجــود خواســت و رضایــت عمومــی در تصویــب و تــداوم حیــات آن نیــز می تــوان 

اســتنتاج نمــود. 

کــم، به طوری که شــهروندان  32. قــرارداد اجتماعــی در بینــش برخــی از متقدمــان ایــن رویکــرد بــه معنــای بــه امانــت دادن فرمانروایــی بــه حا
گــذاری آن هــا  قــادر بــه بازپس گیــری آن می باشــند، اســت. قــرارداد اجتماعــی از نظــرگاه برخــی دیگــر بــه معنــای ســلب حقــوق مــردم و وا
بــه دولــت توســط خودشــان می باشــد. اختیاراتــی کــه دولت هــا از طریــق هــر یــک از خوانش هــای قــرارداد اجتماعــی بــرای ســلب حقــوق 
و آزادی هــای افــراد کســب می نماینــد، متفــاوت اســت و پذیــرش هــر یــک از آن هــا می توانــد آثــار متفاوتــی در قانون گــذاری کیفــری بــر جــا 

گــذارد، کــه از ورود بــه ایــن مبحــث در ایــن مقالــه اجتنــاب می گــردد )نــک: یکرنگــی، 1395(.
33 . در خصوص نافرمانی مدنی )Civil Disobedience(، در دیدگاه رالز و دورکین )نک: رستمی )الف(، 1399، ص315-308(.
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کلــی بــه معنــای نقش آفرینــی و مشــارکت مســتقیم یــا  کــه به طــور  بنیــان اندیشــۀ خواســت عمومــی 
گروه هــای مردمــی در سیاســت گذاری ها و قانون گذاری هاســت )میرمحمدصادقــی؛  غیرمســتقیم مــردم و 
کشــد؛  کثرت گرایــی و نــه وحدت گرایــی فرهنگــی، ســر بَــر  قَرَقانــی، 1403، ص299(، می توانــد از بطــن مفهــوم 

کثرت گرایــی  در واقــع، محتــرم  شــمردن اختلاف نظــر شــهروندان در مــورد ســبک زندگــی مطلــوب در 
فرهنگــی، مســتلزم رضایــت و مشــارکت مــردم در حکمرانــی بــر ایشــان و امــکان نافرمانــی در صــورت عــدم 
خشــنودی آن هاســت و بــه دولــت و قانون گــذاری بی طــرف نســبت بــه باورهــای مختلــف افــراد، اعتبــار 
می بخشــد و در مقابــل، بــه  رســمیت  نشــناختن تنــوع و تکثــر فرهنگــی، مانعــی جــدی بــرای شــرط رضایت 
فرهنگ هــای مختلــف در اتخــاذ تصمیمــات اســت. ازایــن رو، وحدت گرایــان اغلــب مبنــای مشــروعیت 
حکمرانــی بــر مــردم را تفویض شــده از جانــب خداونــد تلقــی می کننــد. برخــی نیــز چنیــن حقــی را بــرای 
خــود ذاتــی می داننــد و نــه بــه مــردم و نــه بــه خداونــد منتســب نمی کننــد. فرامیــن همانندســازِ صــادره از 
ک،  جانــب دولــت مطلقــه در چهارچــوب مدنظــر فرمانــروا یــا فرمانروایــان اعمــال می شــود. »بــه اعتقــاد لا
کمــان خویــش یــا اشــکال  در ایــن دیــدگاه، انســانْ آزاد زاده نمی شــود. بنابرایــن، هرگــز آزادی انتخــاب حا
گاهــی در میــان فلاســفۀ  کــه  حکومــت را نــدارد« )همپتــن،1401، ص35(. عــدم التــزام بــه خواســت عمومــی 
سیاســی مــدرن نیــز بــا اســتدلال های مختلــف مشــاهده می شــود، بــه دخالت هــای نابه جــا و تبعیض آمیــز 

ــد. ــوز می بخش ، مج ــذار قانون گ

۲. معیارهای اصل بی طرفی در پیروی از کثرت گرایی فرهنگی 

کلــی در  مبانــی اصــل بی طرفــی، عــلاوه بــر این کــه حکایــت از دلایــل اعتبــار ایــن اصــل دارنــد، افق هــای 
ــه و ســاختار آن  ــه را نشــان می دهنــد و رســالت، قلمــرو مداخل کیفــری بی طرفان خصــوص قانون گــذاری 
کــه مقدمــه ای بــرای بی طرفــی قضایــی  ــر ایــن اســاس، اِعمــال بی طرفــی تقنینــی  را ترســیم می نماینــد. ب
کیفــری  گــذر آن هــا، قانــون  کــه از  و اجرایــی اســت، مســتلزم تمســک بــه مجموعــه ای از معیارهاســت 
ــب در  ــه اغل ک ــا  ــن معیاره ــردد. ای ــق می گ ــی34 محق ــدگان فرهنگ ــکاران و بزه دی ــه بزه ــبت ب ــرف نس بی ط
قانون گذاری هــای دولت هــای مــدرن دیــده می شــوند، در حــوزۀ فرهنــگ، از رویکــرد تکثرگــرای آنــان 

ــد، در ادبیــات اروپایــی، جــرم فرهنگــی  ــا می گذارن ــر پ ــر باورهــای خــود زی ــه ب ــا تکی ــرادی کــه ارزش هــای فرهنگــی جامعــه را ب ــار اف ــه رفت 34. ب
، 1393، ص276(. در ایــران نیــز توســط برخــی از  )Cultural Crime( و در آمریــکا، دفــاع فرهنگــی )Cultural Defense( گفتــه می شــود )هوشــیار
، 1399، ص77(. همچنین،  حقوق دانــان از عباراتــی نظیــر »جرائــم میان فرهنگــی« )Intercultural Crimes(، اســتفاده شــده  اســت )نــک: نوبهــار
بــه بزه دیدگانــی کــه بــه علــت داشــتن برخــی مؤلفه هــای متمایــز و نفــرت دیگــران از آن هــا، آمــاج جــرم قــرار می گیرنــد، در کشــورآمریکا، بزه دیــدگان 
جرائــم مبتنــی بــر نفــرت )Hate Crime( می گوینــد )رایجیــان اصلــی، 1390، ص101(. در مطالعــات برخــی از بزه دیده شناســان ایرانــی، بــرای ایــن 

«) اســتفاده شــده اســت )نــک: رایجیــان اصلــی، 1384، ص100(. نــوع جرائــم، از تعابیــری مثــل »جرائــم پیــام دار
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کــه مــورد توافــق همــۀ فرهنگ هاســت، رهــا  ــر از امــوری  ، غی کــه افــراد را در عمــدۀ امــور ناشــی می گردنــد 
کــه بــه اعتقــاد طــرف داران همانندســازی، بهــا دادن بــه فرهنگ هــای  می گــذارد. ایــن در حالــی اســت 
کــم بــر مســئولیت فــردی  مختلــف، حمایــت از حقــوق اساســی را بــه  خطــر می انــدازد و هنجارهــای حا
کیفــری مبتنــی بــر ایــن رویکــرد، دارای معیارهــای متفــاوت  را تضعیــف می کنــد. ازایــن رو، قانون گــذاری 
کیفــری فراینــدی و  کیفــری«36 و »قانون گــذاری  کمینه گرایــی  اســت. در ادامــه، »عدالت خواهــی«،35 »

کیفــری بی طرفانــه، بررســی می کنیــم. نهــادی«،37 را به عنــوان مهم تریــن معیارهــای قانون گــذاری 

۲-1. عدالت خواهی

کــه آدمــی  کــه اغلــب بــه معنــای برابــری و انصــاف از آن یــاد می شــود، از جملــه مفاهیمــی اســت  عدالــت 
از ابتــدای حیــات خــود آن را مــورد توجــه قــرار داده و در مســیر تحقــق آن تــلاش می نمایــد. 

هرچنــد در مــورد مفهــوم عدالــت، اتفاق نظــر وجــود نــدارد، امــا عدالــت قانونــی به طــور ســنتی بــا ایــن 
کس را به او داد )هیوود، 1383، ص265(. ازاین رو، معیار عدالت خواهی  که باید حق هر  اندیشه پیوند دارد 
کیفــری و  کیفــری، بــه معنــای تــلاش بــرای احیــای حقــوق افــراد از طریــق قانون گــذاری  در قانون گــذاری 
کــم یــا نیــل بــه اهــداف عمومــی اســت. ایــن  عــدم به کارگیــری آن به عنــوان ابــزاری بــرای تثبیــت قــدرت حا
کیفر اســت.  گرایی«38 در فلســفۀ  کــی از بیشــترین همنشــینی مفهــوم عدالت خواهــی بــا مفهــوم »ســزا امــر حا
گرا، اَعمــال افــرادِ دارای ارادۀ آزاد، فــارغ از نتایــج احتمالــی، مشــمول داوری و مکافــات  در عدالــت ســزا
گذشــته، بــر افــراد بــار می گردنــد. ایــن رویکــرد در برابــر  قــرار می گیرنــد و تکلیف هــای قانونــی بــا نــگاه بــه 
کاهــش ارتکاب  کیفــری را در جهت  کــه قانون گــذاری  نظریــۀ »فایده گرایــی«39 در فلســفۀ مجــازات اســت 

کســب منفعــت بیشــتر بــرای بیشــترین افــراد جامعــه، موجــه قلمــداد می نمایــد.40 جــرم در آینــده و 
کثرت گرایی فرهنگی، با وجود ابتنا بر حقانیت فرهنگ های مختلف  کیفری مبتنی بر  در قانون گذاری 
گســترده در پیــروی از مؤلفه هــای فرهنگــی، رعایــت حقــوق و آزادی هــای دیگــران امری  و حیطــۀ اختیــارات 
کیفــری در جهــت مقابلــه بــا نقــض حقوق بنیادیــن، به عنــوان یک اصل  ضــروری اســت و ضمانــت اجــرای 

35. Equalitarianism
36. Criminal Minimalism
37. Procedural and Institutional criminalization 
38. Retributivism
39. Utilitarianism
40. نظریه هــای ســزاگرا و فایده گــرا نظریــات فلســفی توجیه کننــدۀ کیفرنــد کــه ریشــه در وظیفه گرایــی و غایت گرایــی در ســاحت فلســفۀ اخــلاق 

دارنــد. در خصــوص نظریــات اخلاقــی مجــازات )نــک: یزدیــان جعفــری، 1391؛ جوان جعفــری؛ ســاداتی، 1394(.
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قابــل تعمیــم، منطقــی و توجیه پذیــر اســت. بــا ایــن حــال، در ایــن رویکــرد قانون گــذار دغدغــه ای بــرای ترقی 
فرهنــگ خاصــی نــدارد و رســالت آن تعییــن و تبلیــغ عملکــرد صحیــح و جلوگیــری از نوع خاصی از ســبک 
کــه مــورد پذیــرش همــۀ فرهنگ هــا هســتند،  کیفــری بــه علــت نقــض اصولــی  زندگــی نیســت، بلکــه قوانیــن 
کیفری  صرف نظــر از پیامدهــای آن هــا بــرای افــراد یــا جامعــه مقــرر می شــوند. ازاین رو، رســالت قانون گــذاری 
کــه حــاوی قضاوت هــای اخلاقــی هســتند،  41 بلکــه بــا  گرایی  بی طرفانــه، نه تنهــا بــا برخــی خوانش هــای ســزا
کیفــری را بــه علــت منفعــت آن بــرای بیشــترین افــراد جامعــه، موجــه  کــه قانون  گــذاری  بینــش  فایده گرایانــه 
کــه بــه قربانی کــردن  کیفــری نابرابــر  کنــش  گونــه وا می دانــد، در تعــارض قــرار می گیــرد. پیــرو ایــن رویکــرد، هــر 
کثریــت  اقلیت هــا و افــراد دارای فرهنــگ مخالــف و تبعیــض نــاروا نســبت بــه آن هــا در جهــت خرســندی ا
کیفــری مبتنــی بــر وحدت گرایــی  کــه در قانون گــذاری  بپــردازد، ناموجــه تلقــی می شــود. ایــن در حالــی اســت 
فرهنگــی، مقنــن اغلــب بــه ســنجش مزایــا و معایــب قانون گــذاری بــرای پیشــبرد منفعــت فرهنــگ پرشــمار 
جامعــه می پــردازد و بــرای تحقــق ایــن آرمــان فایده گرایانــه، ممکــن اســت ســرکوب مذهــب، زبــان، عقیــده یــا 

پوشــش خاصــی را موجــه قلمــداد نماید.
کاهــش یابــد، امــا  کیفــر فی نفســه شــر و بســان ســایر امــور شــر بایــد  هرچنــد در منظومــۀ فایده گرایــی نیــز 
کــه هیــچ ارزشــی جــز فایــده مطلوبیــت ذاتــی نــدارد و دیگــر مطلوب هــا در حکــم ابــزار بــرای وصــول  ازآن جا
گشــوده می شــود )رســتمی، 1399 )الــف(، ص379(. بدیــن ترتیــب، بــا  کثریــت  بــه آن انــد، بــاب سوء اســتفادۀ  ا
ــه  گرچــه ب کیفــری، ا ــرای قانون گــذاری  ــرا ب ــه وحدت گرایــی فرهنگــی و اتخــاذ رســالت فایده گ روی آوری ب
کمیــت و شــهروندان ممتــاز از دیــدگاه آن تأمیــن می شــود، امــا از حقــوق طبیعی  احتمــال زیــاد، خرســندی حا
کیفــری نیــز اســتفاده  ســایرین، به ویــژه اقلیت هــا، چشم پوشــی می گــردد. بســیاری از نظریه پــردازان حقــوق 
کیفــری را به عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه اهــداف اجتماعــی بزرگ تــر مجــاز نمی داننــد.  از قانون گــذاری 
کیفــری در جهــت پیشــگیری عمومــی، عدالــت  به عنــوان نمونــه، از نظــر یاربــورگ، اســتفاده از قانون گــذاری 

.)Jareborg, 2004, p. 528( کیفــری را بــه فســاد می کشــاند
کــه  کثرت گرایــی فرهنگــی، در مــواردی  کیفــری بی طرفانــه ناشــی از   در نتیجــه، هــدف از قانون گــذاری 
گــروه معیــن اســت، زیــرا همــۀ  گزیــر پذیرفتــه می شــود، اجــرای عدالــت و نــه تأمیــن نفــع جامعــه یــا یــک  نا

یاتی انــد کــه بزهــکار را بــه علــت مزیــت ناروایــی کــه نســبت بــه ســایر افــراد جامعــه کســب نمــوده و یــا بــه جهــت شــخصیت  41. منظــور نظر
پلیــد و عــدم احتــرام بــه دیگــران، بــه لحــاظ اخلاقــی مســتحق کیفــر می داننــد. بــرای مطالعــۀ بیشــتر )نــک: رســتمی، )الــف(، 1399، 

ص85-74(.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کرامــت انســانی اند و نمی تــوان بــه  بهــای حمایــت از ارزش هــای جمعــی، حقــوق آن هــا  شــهروندان، واجــد 
را زیــر پــا نهــاد.

کنش هــای برخــی از افــراد، حتــی در نقــض حقــوق دیگــران، ناشــی از  بــا ایــن حــال، در رویکــرد تکثرگــرا، 
متفاوت بودن اندیشــه و شــیوۀ زندگی و بنابراین فاقد ســرزنش  اخلاقی اســت. در این وضعیت، صرف نظر 
کــه فــرد مطابــق بــا فرهنــگ خــود مرتکــب  از موجــه بــودن یــا نبــودن فرهنــگ، آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت 
گردیــده  اســت و بــه ایــن علــت، لااقــل بــه انــدازۀ دیگــران، قابــل ســرزنش نمی باشــد.42  رفتــاری معقــول 
کــه بــا توجــه بــه جــرم  گرایی و یــا عدالــت مطلــق  گــذر نظریه هــای ســنتی ســزا بــا ابتنــا بــر ایــن رویکــرد، از 
ارتکابــی تصمیم  گیــری می کننــد و ویژگی هــای متفــاوت افــراد را مدنظــر قــرار نمی دهنــد، نمی تــوان بــه خِــرد 
گرایی عادلانــه« یــا »عدالــت  گرایی، یعنــی »ســزا بی طرفانــه دســت یافــت و رویکــردی نویــن نســبت بــه ســزا
ــر  ــار را لحــاظ می نمایــد و عــلاوه ب کیفــری«44 رفت ــا ارزش  کــه »ســرزنش پذیری ی اســتحقاقی«43 لازم اســت، 
کــه توســط بزهــکار بــروز داده شــده اســت، توجــه می کند. چنین  جــرم ارتکابــی، بــه اندیشــۀ مجرمانــه ای هــم 
گردانــد.  رویکــردی بــه احتمــال زیــاد می توانــد اهتمــام قانون گــذار بــرای تحقــق بی طرفــی را بــه نتیجــه نایــل 
ــه  اســت، قانون گــذار  گرفت ــرار  ــز ق ــۀ انصــاف نی ــز در عدالــت به مثاب ــه مــورد توجــه رال ک در ایــن چشــم انداز 
بــدون این کــه طبقــه، نــژاد یــا فرهنــگ خاصــی را بــر دیگــری ترجیــح دهــد، ویژگی هــای ذاتــی جــرم، اندیشــۀ 
گــذر »اصــل تناســبِ«45 جرائــم و  مرتکــب، وضعیــت بزه دیــده و شــرایط وقــوع جــرم را در نظــر می گیــرد و از 
کــه از قوانین تخطــی می کنند، عدالــت را به  کنــش اســتحقاق آمیز نســبت بــه افــرادی  مجازات هــا و اتخــاذ وا
کثرت گرایــی فرهنگــی در اظهــارات خــود، به صراحــت عوامل  اجــرا می گــذارد. برخــی از محققــان طــرف دار 
کمتر  کــه مــی توانــد بــر افراد تأثیــر بگــذارد و آن هــا را از نظر قانونی  فرهنگــی را از جملــه ملاحظاتــی می داننــد 

مــورد ســرزنش قــرار دهــد.46 
کــه حــاوی مفاهیــم فایده گرایــی  کمرنگــی  گرایی نویــن، مُهــر  هرچنــد توســل بــه اصــل اســتحقاق و ســزا
کثرت گرایــی فرهنگــی حــک می نمایــد، امــا آنچــه از  کیفــری مبتنــی بــر  اســت را بــر پیشــانیِ قانون گــذاری 
کیــد  کثریــت نیســت، بلکــه بــا وجــود تأ ایــن رویکــرد حاصــل می گــردد، تصویــر بینشــی فایده گرایانــه بــه نفــع ا

.)See: Tunick, 2004( ،42. برای دیدگاه های موافق و مخالف
43. Just deserts
44. Blameworthiness or Penal value
45 . The Principle of Proportionality
46. See: Kymlicka and two more, 2014, p. 3
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کنش هــای خشــونت بار نســبت بــه افــراد  پیشــینی بــر حقــوق و آزادی هــای بنیادیــن افــراد، ســدی در برابــر وا
کیفــر نســبت  انســانی، به ویــژه اقلیت هــا و افــراد دارای باورهــای مختلــف اســت و از ایــن رهگــذر بــه تعدیــل 
ــرم  ــل ج ــت متحم ــن عل ــه ای ــه ب ک ــی  ــز قربانیان ــگ متمای ــرد، فرهن ــن رویک ــرو ای ــد.47 پی ــا می انجام ــه آن  ه ب
گــردد. بــرای نمونــه، می تــوان از ارتــکاب  گردیده انــد نیــز به نحــو منصفانــه می توانــد در مجــازات، اثرگــذار 
جــرم از روی پیــش داوری و نفــرت به عنــوان یکــی از موانــع تخفیــف و یــا ســایر تدابیــر ارفاقــی بــرای مرتکبان 
کــرد یــا جبــران خســارت دولتــی در صــورت فقــدان متهــم یــا عــدم توانایــی او بر جبــران خســارت را  صحبــت 

در ایــن جرائــم پیش  بینــی نمــود.
کــه بــه آن نســبت داده شــده  گرایی نویــن، برخــلاف باورهایــی  بدیــن ترتیــب، مفهــوم اســتحقاق در ســزا
کرامــت انســانی و  کنتــرل خشــونت، تعییــن مــرز بــرای مجــازات و در نهایــت، حفــظ    اســت، عاملــی بــرای 
پاســداری از حقــوق انســان ها می باشــد« )جوان جعفــری؛ ســاداتی، 1394، ص52( و می توانــد از معیارهــای 

گــردد. کیفــری محســوب  بی طرف ســازی قانون گــذاری 
از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، ادبیــات ســزادهی بــه دلایــل مختلــف ولــی بــه شــکل متفــاوت بازتولیــد شــد.48 در 
گفتمــان جدیــد ســزادهی، ضــرورت لحــاظ اســتحقاق در مرحلــۀ تقنیــن و یــا فراهم نمودن شــرایط اجــرای آن 
در مرحلــۀ قضــا، لازمــۀ عدالــت و انصاف و نتیجۀ اســتقرار سیاســت گذاری خردبنیاد محســوب می گــردد.49 
کثرت گرایــی فرهنگــی، رســالت  گــذر از وحدت گرایــی بــه  کشــورها بــا  در همیــن راســتا امــروزه در بســیاری از 
ــا عقیــده و فرهنــگ، اجــرای عدالــت و نــه فایده منــدی اســت.  کیفــری در جرائــم مرتبــط ب قانون گــذاری 
کــه از ســلیقه  ای شــدن  گــر در ســطح معقــول و بــا معیارهــای روشــن  عدالت خواهــی و رعایــت اســتحقاق، ا
کنش  گرفتــه شــود، رســالت و روشــی خردمندانــه برای اتخــاذ وا کار  کنــد، بــه  وضــع و اِعمــال قانــون جلوگیــری 
کیفــری در جرائــم مرتبــط بــا فرهنــگ اســت، دولت هــا را از ســوءظن بــه افــراد متعلــق بــه ســایر فرهنگ هــا 
بــاز مــی دارد و احتــرام بــه باورهــای مختلــف، همــواره به عنــوان الگویــی بنیادیــن، مــورد توجــه متولیــان 
کــه اســناد حقــوق بشــری نیــز دولت هــا را بــا محدودیت هــای زیــادی  کیفــری قــرار می گیــرد. امــروزه  عدالــت 
کیفــری شــدید و  کیفــری مواجــه نموده انــد، در بســیاری از آن هــا، قوانیــن  کنــش  در خصــوص چگونگــی وا

47. بــر اســاس دیدگاهــی مشــابه، گــذر از فرهنــگ تک ســاختی بــه چندفرهنگــی در افغانســتان، باعــث کاهــش مجازات هــای شــدید و 
بدنــی گردیــده اســت )نــک: فهیمــی؛ ســاداتی؛ جوان جعفــری، 1402(.

گرایی )نک: جوان جعفری؛ ساداتی، 1394، ص95-88(. 48. در خصوص دلایل  ظهور مجدد سزا
گرایی قــرار  49. قانون گــذار انگلســتان در قانــون عدالــت کیفــری 1991 و ســپس در قوانیــن بعــدی، مبنــای کیفــر را در مرحلــۀ تقنیــن ســزا
داده اســت و بــا دادن اختیاراتــی بــه دادگاه هــای کیفــری و بــا ارائــۀ دســتورالعمل هایی آن هــا را مکلــف نمــوده کــه بــا توجــه بــه میــزان صدمــۀ 
وارده بــه قربانــی جــرم و میــزان قابلیــت ســرزنش صدمــه، اقــدام بــه تعییــن مجــازات نماینــد )ســبزواری  نژاد، 1396 ، ص149(. همچنیــن در 

خصــوص عوامــل تأثیرگــذار در تعییــن مجــازات توســط دادگاه )نــک: مهــرا، 1398(.
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کاهش  گردیــده و یا  تعذیب کننــده در مــورد جرائــم مرتبــط بــا محدودیــت آزادی عقیــده و فرهنــگ، منســوخ 
ــر تعویــق و  ــه ثابــت نیســتند و روش هــای ارفاقــی نظی ک ــا پیش بینــی ضمانــت اجراهایــی  ــه  اســت و ب یافت

تعلیــق، در جهــت آرمــان عدالت خواهــی و ایجــاد شــرایط بی طرفانــه تــلاش می گــردد.50

کیفری کمینه گرایی   .۲-۲

کیفــری، یکــی از اصــول بنیادیــنِ تنظیم کننــدۀ  کیفــری یــا اصــل حداقــل بــودن قانون گــذاری  کمینه گرایــی 
کــه مداخلــۀ دولــت در حقــوق و آزادی هــای  کــه بــه موجــب آن، در مــواردی  کیفــری اســت  میــزان مداخلــۀ 
کیفــری آن، مســتلزم توجیــه اقنــاع آور اســت و بایــد »به عنــوان  اشــخاص پذیرفتــه می شــود، تمســک بــه نــوع 

گیــرد و پاســخ گذاری های مدنــی، صنفــی، انضباطــی و اداری برجســته شــود. «51 صــورت  آخریــن راهــکار
، از  کیفــری عنــوان می گــردد، امــا ایــن رویکــرد بیشــتر کمینه گرایــی  گرچــه دلایــل متعــددی بــرای  ا
کیفــری شــدیدترین نــوع مداخلــه در آزادی انســان ها  کــه مداخلــۀ  ایــن واقعیــت سرچشــمه می گیــرد 
کیفــری«،52 بهتریــن راه  کرامــت انســانی آن هــا می باشــد. »در ایــن شــرایط، »صرفه جویــی  و ناقــض 
 Duff, 2010, p.( »کیفــری در زمــان بقــای آن اســت کــردن آســیب واردشــده توســط قانــون  بــرای محــدود 
کیفــری در آزادی هــای افــراد را به طــرز  294(. بدین ســان، ابتنــا بــر آموزه هــای انســان گرایانه، مداخلــۀ 

کیفــری،  چشــمگیری محــدود و مســتلزم توجیــه می نمایــد. در خصــوص اصــول توجیه کننــدۀ مداخلــۀ 
کیفری، حکایــت از اِعمال  اجماعــی وجــود نــدارد، امــا مطالعــۀ بحث های فلســفی و نیز تحلیــل قوانین 
محدودیــت بــر آزادی هــای افــراد، بــا تکیــه بــر »اصــل آســیب«53 و نگرش هــای »حمایت گرایــی«،54 
ــدام از  ک ــر  ــر ه ــذار ب ــای قانون گ ــد، ابتن ــدون تردی ــری دارد. ب کیف ــی«56  کمال گرای ــی«55 و » »اخلاق گرای
کیفــری تأثیرگــذار اســت. در ایــن میــان، اصــل آســیب  ایــن رویکردهــا، در قبــض و بســط قلمــرو مداخلــۀ 

گرفتــن اســتناد بــه هنجارهــای فرهنگــی ذیــل مفهــوم »انگیــزۀ  50. به عنــوان مثــال، در آلمــان، قانون گــذار بــا پیش بینــی امــکان قــرار 
بنیــادی«، امــکان اســتناد بــه هنجارهــای فرهنگــی را فراهــم و موجــب شــده تــا بســیاری از متهمــان فرهنگــی بــا مجــازات قانونــی کمتــر 
یــت بــا توجــه  کثر مواجــه شــوند )حســینی؛ دانش نــاری، 1395، ص543(. در اســترالیا نیــز مجــازات بــرای افــراد متعلــق بــه گروه هــای ا
ک »انســان خــاص« الزامــی اســت  ک انســان متعــارف تعییــن می شــود، ولــی بــرای تعییــن مجــازات اقلیت هــا، توجــه بــه مــلا بــه مــلا

ص82(.  ،1400 دانش نــاری،  )دانش نــاری؛ 
51. As the Last Resort/ultima ratio
52. Penal Parsimony
53. Harm principle
54. Criminal Paternalism
55. Criminal Moralism
56. Criminal Perfectionism
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به عنــوان مضیق تریــن اصــل تحدیدکننــدۀ آزادی، بیشــتر مــورد پســند قانون گذاری هــای علاقه منــد بــه 
کیفــری اســت. حداقل گرایــی 

کیفــری بایــد محــدود بــه  ، قانون گــذاری  ، پیــرو تفســیر معقــول از اصــل آخریــن راهــکار از ســوی دیگــر
 Husak,( کم اثرتــر باشــند کــه سیاســت های جایگزیــن، در رســیدن بــه اهــداف قانونــی،  گــردد  مــواردی 
ــه به طــور معمــول دارای  ک ــر غیرکیفــری  ــر تدابی گ ــرا، ا کمینه گ p. 217 ,2007(. بدیــن ترتیــب، در رویکــرد 

کمتــری نســبت بــه مجازات انــد، بــه همــان خوبــی یــا به نحــو مؤثرتــری دولــت را در رســیدن بــه  شــدت 
کمینه گرایــی بــا ایــن پیش فرض هــا،  کیفــری نبایــد اِعمــال شــود.57  کننــد، مداخلــۀ  اهــداف خــود یــاری 
کیفــری و نیــز ضــرورت توســل بــه این گونــه  یعنــی لــزوم وجــود توجیــه اقنــاع آور و مضیــق بــرای مداخلــۀ 
کیفــری ایجــاد می کنــد و نقــش  مداخلــه به عنــوان آخریــن وســیله، موانعــی در حــوزۀ قانون گــذاری 
مقنــن را بــه نگهبــان زندگــی شــهروندان تقلیــل می دهــد و در مقابــل، مشــارکت جامعــۀ مدنــی را در 
کیفــری  کنــش نســبت بــه ناهنجاری هــا افزایــش می دهــد و از ایــن طریــق می توانــد محتــوای قانــون  وا
یــادی از دخالت هــای نابه جــا و تبعیض هــای نــاروا پالایــش نمایــد. ازایــن رو، عــلاوه بــر  را تــا حــدود ز
ــوان  کمینه گرایــی، به عن ــوان از  ــداد آن، به جرئــت می ت ــار عدالت خواهــی و در امت ضــرورت وجــود معی

کیفــری یــاد نمــود. معیــار بی طرف ســازی قانون گــذاری 
کــه افــراد را در دنبــال نمــودن غایــات به خصوصــی ملــزم نمی کنــد،  در رویکــرد تکثرگــرا بــه فرهنــگ 
ــت  ــۀ حکوم ــازد، مداخل ــینه س ــش بیش ــال خوی ــروی از آم ــا را در پی ــه آزادی آن ه ک ــام دارد  ــه اهتم بلک
ــم، موســیقی  کتــاب، فیل ــوع  ــام فراغــت، ن گذرانــدن ای ــر انتخــاب مذهــب،  گزینش هــای افــراد نظی در 
کــم نیــز  و... تقلیــل می یابــد. پیــرو ایــن رویکــرد، فرهنگ هــای مختلــف بــدون تمســک بــه فرهنــگ حا
ــه  ــد ک ــه می کن ــری ارائ کیف ــۀ  ــی از مداخل ــی درک حداقل ــب، نوع ــن ترتی ــوند. بدی ــکوفا ش ــد ش می توانن
ــار معقــول  ــوان معی ــد را به عن ــا خداون ــه خــود ی ــه ب ــه دیگــران و ن کــه پیداســت، تنهــا آســیب ب آن ســان 
کیفــری مــورد پذیــرش قــرار می دهــد. هرچنــد در خصــوص معنــای آســیب  بــرای صــدور جــواز مداخلــۀ 
اختلاف نظــر وجــود دارد، امــا آســیب را در ایــن رویکــرد می تــوان بــه آثــار زیان بــار یــا آزاردهنــده ای 
کنش هایــی نظیــر  کــه از فرهنــگ جانب دارانــه ای سرچشــمه نمی گیرنــد، تعبیــر نمــود.58 در نتیجــه، 
ــه پیــش داوری، در همــۀ فرهنگ هــا آســیب زا  گون ــارغ از هــر  ــه ف ک ــره ای  ــا قتل هــای زنجی نژادپرســتی ی

57. برای مطالعۀ بیشتر در خصوص کمینه گرایی کیفری )نک: غلامی، 1393(.
58 . آســیب در ایــن معنــا بــه قرائــت مشــهور آن، کــه توســط فاینبــرگ ارائــه شــده اســت و عبــارت از »خنثی کــردن، عقــب انداختــن و یــا 
: فرح بخــش، 1392، ص333(، نزدیــک می باشــد. ســلب منفعــت در اثــر عمــل خطــای دیگــری« اســت )Feinberg, 1987, p. 33 بــه نقــل از
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کــه موجبــات آزار دیگــران و آســیب  تلقــی می گردنــد و حتــی رفتارهایــی نظیــر توهیــن علنــی بــه امــوات 
کیفــری بی طرفانــه نیــز به طــور منطقــی جــرم تلقــی  معنــوی بــه آن هــا را ایجــاد می کننــد، در قانون گــذاری 
کــه مانــع، تعویق انــداز و یــا عامــل ســرکوب  کیفــری می باشــند. امــا رفتارهایــی  می گردنــد و قابــل مداخلــۀ 
اهــداف دیگــران نیســتند، نظیــر اســتفاده از وســیلۀ ســرگرمی مشــخص و یــا نوعــی متفــاوت از پوشــش، 

کیفــری در ایــن رویکــرد قــرار نمی گیرنــد. به یقیــن مشــمول مداخلــۀ 
کــه در روابــط  کثرت گرایــی فرهنگــی حتــی پــاره ای از آســیب هایی  برخــی سازشــگران بــا مفهــوم 
کــودکان توســط والدیــن را  خودمختارانــه و آزادانــه درون خرده فرهنــگ هــا رخ می دهنــد، نظیــر تنبیــه 
کــه در میــان مخالفــان  ، 1393، ص150(. ایــن بینــش  کیفــری قلمــداد می نماینــد )فلچــر خــارج از مداخلــۀ 
گرچــه رفتارهــای قابــل  جرم انــگاری رفتارهــای دیگــری نظیــر ازدواج اجبــاری نیــز وجــود دارد،59 ا
ســرزنش افــراد را تأییــد نمی کنــد، امــا بــه معنــای مــدارا و تســامح بیشــتر و تمســک بــه ســازوکارهای 
غیرکیفــری نســبت بــه بــزه کاران فرهنگــی اســت. بدیــن ســان، قانون گــذار را بــه اســتفاده از مداخلــۀ 
 کیفــری به مثابــۀ آخریــن راهــکار بــرای ســرزنش رفتارهــای فرهنگــی قابــل ســرزنش افــراد هدایــت می کنــد 

ــد. ــرار می ده ــت ق ــری را در اولوی ــی غیرکیف ــر تقنین ــار تدابی کن ــی در  ــای آموزش و راهبرده
ــا تواقــق  ــه دیگــران آســیب برســاند، ب ــد ب کــه می توان ــار فرهنگــی  کــه رفت ایــن امــر قابــل انــکار نیســت 
کــه در قانون گذاری های  بیشــتری توســط دولت هــا و حتــی مــردم محکــوم می گردد.60 بــا این حــال، ازآن جا
مبتنــی بــر وحدت گرایــی فرهنگــی، دســتیابی بــه عقیــده، بیــان و عملکــرد واحــد اهمیــت دارد، عــلاوه بــر 
گســترده در حقــوق و آزادی هــای افــراد بــه بهانــۀ حمایت از  کیفــری  گونــه مداخلــۀ  رفتارهــای آســیب زا، هــر 
که  کیفــری( و یــا واداشــتن آن هــا بــه انجــام اعمالی  آن هــا بــرای جلوگیــری از ضــرر بــه خــود )حمایت گرایــی 
کــه دســتیابی آن هــا را بــه ســعادت بــا وقفــه مواجــه می نماینــد  بــه صــلاح آن هاســت و بازداشــتن از افعالــی 
کــه اخــلاق متعــارف  کیفــری(، موجــه می گــردد. همچنیــن، الــزام انســان ها بــه تــرک اعمالــی  کمال گرایــی  (
کیفــری را توجیــه می نمایــد.61 بدین  کیفــری(، مداخلــۀ  جامعــه آن هــا را مذمــوم می شــمارند )اخلاق گرایــی 
ترتیــب، پذیــرش و ترویــج نوعــی فرهنــگ خــاص و جــذب، حــل و ادغــام همــۀ فرهنگ هــا در یــک پیکرۀ 
59. ازدواج اجبــاری در میــان برخــی اقــوام، امــری رایــج محســوب می شــود و اغلــب منجــر بــه صدمــات جســمی یــا روحــی می گــردد. 

درخصــوص دیدگاه هــای مخالــف و موافــق جرم انــگاری ایــن رفتــار )نــک: مقدســی؛ عامــری، 1395(.
.)See: Barbara J, 2007( 60. برای مطالعۀ یک نمونه تحقیق در این خصوص

یــان نمی رســانند،  61. اســتعمال مــواد مخــدر و مشــروب خواری کــه متضمــن صدمــه بــه خــود شــخص هســتند و به طــور مســتقیم بــه دیگــران ز
روســپی گری، چند همســری، همجنس گرایــی و قماربــازی و در نهایــت، ازدواج زیــر ســن قانونــی، آوردن ســگ بــه بیــرون از منــزل و پوشــش 
اختیــاری بــرای زنــان، از دیگــر مواردی انــد کــه به ترتیــب بــا توجــه بــه مبانــی مذکــور در قوانیــن کیفــری کشــورهای مختلــف دچــار محدودیــت 

شــده اند. در خصــوص مبانــی توجیــه مداخلــۀ کیفــری )نــک: محمــودی جانکــی؛ روســتایی، 1392؛ برهانــی؛ محمدی فــرد، 1395(.
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گزیــر مداخــلات قانون گــذار را در حقــوق و آزادی هــای شــهروندان، به عنــوان بدیهی تریــن و  واحــد، نا
، افزایــش می دهــد. ازدیــاد عناویــن مجرمانــه، افــراد را در معــرض محدودیت هــای  ابتدایی تریــن ابــزار
کیفــری و  کــه مســتحق آن نیســتند قــرار می دهــد و بــه نقــض بی طرفــی قانــون  نــاروا و مجازات هایــی 
کــم ســهیم نیســتند، می انجامــد. برخــی از  کــه در پیکــرۀ فرهنــگ حا کمتــر آن نســبت بــه افــرادی  اهتمــام 
ــز  ــه هرگ گرچ ــد و ا ــب می گردن ــا تصوی ــرای آن ه ــدم اج ــه ع ــذار ب ــم قانون گ ــا عل ــا ب ــه جرم انگاری ه این گون
مجالــی بــرای اجــرا نمی یابنــد، امــا می تواننــد عاملــی بــرای اعتــراض ســایر فرهنگ هــا و در نهایــت، 
کــه هدایــت انســان ها را  کثرت گرایــان بــا مخالفــت بــا ایــن رویکردهــا  افزایــش قوانیــن متــروک باشــند.62 
ــه در حقــوق و آزادی هــای آن هــا را  ــد و سیاســت های مداخله گرایان ــذار می دانن حــق و تکلیــف قانون گ
ــا ایــن حــال،  کیــد می کننــد. ب ــه تأ کمتریــن حــد مداخل ــا  کیفــری ب ــر قانــون  موجــه قلمــداد می نماینــد، ب
کیفــری نیــز بــرای ممانعــت از این کــه شــأن و منزلــت آن افــراد یــا  در این گونــه نگــرش بــه قانون گــذاری 
گذاشــته اند بــر دیگــران برتــری یابــد، لازم اســت  کــه بــه بنیادهــای فرهنگــی حکومــت احتــرام  گروه هایــی 
گــردد. این گونــه بیشــینه گرایی، بــرای جلوگیــری از نادیــده  کیفــریِ بیشــتر تمســک  گاهــی بــه مداخلــۀ 
کــم ختــم می گــردد.   انگاشــتن بزه دیــدگان فرهنگــی اســت و بــه نفــع فرهنگ هــای اقلیــت و نــه فرهنــگ حا
کیفــری نیســت، بلکــه ضامــن حقــوق انســان ها نظیــر حــق حفــظ  ازایــن رو، نه تنهــا مانــع بی  طرفــی قانــون 
زبــان، حــق انجــام مراســم دینــی، حــق پیــروی از رســوم فرهنگــی و حتــی حــق اســتفاده از پوشــش، رســانه 
کنش هــای شــهروندان منطقــی می ســازد.  و وســایل ســرگرمی متفــاوت اســت و مداخلــۀ قانون گــذار را در 
کشــورها ارتــکاب جرائــم از روی پیــش داوری نســبت بــه فرهنــگ افراد نظیر  در همیــن راســتا، در برخــی از 

توهیــن یــا تحقیــر یــک دیــن یــا آییــن خــاص، به طــور مســتقل جرم انــگاری شــده اســت.63 
امــروزه دولت هــا بــا تأثیرپذیــری از اندیشــه های مــدرن، اغلــب دغدغــۀ جلوگیــری از آســیب  رســاندن 
گســترش الزامــات  کنــش مناســب در برابــر ایــن آســیب ها را دارنــد.  شــهروندان بــه یکدیگــر و پیش بینــی وا
گــذر اســناد بین المللــی نیــز موجــب محدودیــت بیشــتر دولت هــا در زمینــۀ نقــض حریــم  ایــن رویکردهــا از 
کشــورها،  خصوصــی و آزادی هــای بنیادیــن افــراد می گــردد. بدیــن ســان، در قوانیــن اساســی بســیاری از 

62. قانــون ممنوعیــت به کارگیــری عبــارات انگلیســی در فرانســه نمونــه ای از قانون گذاری هایــی اســت کــه قانون گــذار در تصویــب آن  
ــادی، 1391، ص24(. ــوده اســت )نجفی ابرندآب ــا حــزب خاصــی ب ــه نفــع جنــاح ی ــه دنبــال نشــان  دادن موضــع خــود ب بیشــتر ب

63. در قوانیــن انگلســتان، هــر گونــه آزار و اذیــت و ایــراد صدمــۀ بدنــی و ارعــاب بــرای قربانیــان دارای رنــگ، جنــس، ملیــت، ســن، مذهــب 
و قومیــت متفــاوت، جرمــی خــاص تلقــی و مرتکــب بــه مجازاتــی شــدیدتر از مجــازات ارتــکاب جــرم بــدون  انگیــزۀ فــوق، محکــوم می شــود 
ــک: عباچــی، 1392؛  ــگاری شــده اســت )ن ــر نفــرت، به طــور خــاص جرم ان ــی ب ــز جــرم مبتن ــکا نی ی )ســبزواری  نژاد، 1389، ص79(. در آمر

همچنیــن: مــادۀ 499 مکــرر قانــون مجــازات اســلامی 1392(.
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کیفــری در  کمینــه ای نســبت بــه مداخلــۀ  حداقل گرایــی بــه رســمیت شــناخته  شــده  اســت64   و از رویکــرد 
مــورد اغلــب رفتارهــا، به ویــژه رفتارهــای برخاســته از عقیــده و فرهنــگ، دفــاع می شــود.

کمینه ای  همچنیــن امــروزه در پرتــو نظریه هــا و مکاتــب جرم شناســی، در بســیاری از جرائــم، بــر مداخلۀ 
کــه از جلوه هــای تحدیــد و تلطیــف  کیــد می گــردد و مفاهیــم، برنامه هــا و اصــول عدالــت ترمیمــی  تأ
ــز رواج یافته انــد )نجفــی ابرندآبــادی، 1402، ص7(. پیش بینــی ایــن  کیفــری محســوب می شــوند نی ــۀ  مداخل
ــردن  ک ــی  ــی در درون ــل توجه ــش قاب ــد نق ــت می توان ــی، در نهای ــع چندفرهنگ ــن جوام ــا در قوانی برنامه ه
کیفــری جانب دارانــه  گــذار از عدالــت  مفاهیــم فرهنگــی بنیادیــن هــر جامعــه و خودکنترلــی افــراد و 
کیفــری در حــوزۀ  کمینه گرایــی در قانون گــذاری  کیفــری بی طرفانــه داشــته باشــد.  به ســمت عدالــت 
ــه ارزیابــی جایگزین هــای مناســب  کــه ب ــه  فرهنــگ، در چهارچــوب یــک سیاســت جنایــی خردمندان
ــاع اســت و موجــب می شــود  ــل دف ــد، قاب ــده و بزهــکاران فرهنگــی را لحــاظ نمای ــع بزه دی ــردازد و مناف بپ
ــاورد و  ــه وجــود نی ــگاه والای انســان ها در جامعــه ب ــری در جای ــاوت در مؤلفه هــای فرهنگــی، تغیی ــا تف ت

کرامــت انســانی آن هــا در هــر حــال باقــی بمانــد.

۳-۲. قانون گذاری کیفری فرایندی و نهادی 

کمینه  کیفــری بی طرفانــه عــلاوه بــر این کــه متکــی بر آرمــان عدالت خواهــی و قلمــرو مداخلۀ  قانون گــذاری 
در حقــوق و آزادی هــای افــراد اســت، حتــی بیــش از آن هــا، مســتلزم ســاختار بی طرفانــه اســت، به طــوری 
ــوان اذعــان نمــود پیش شــرط اهــداف و مبانــی بی طرفانــه، وجــود قانون گــذار بی طــرف اســت.  کــه می ت
ــه هنجارگــذاری  گون ــه موجــب آن، هــر  ــه ب ک ــردی اســت  کیفــری فراینــدی و نهــادی، راهب قانون گــذاری 
کیفــری، پــس از طــی فراینــد دموکراتیــکِ مقــرر در قانــون اساســی و در نهــادِ متشــکل از نماینــدگان مــردم، 
کرســی های ثابتــی بــرای تصمیم گیــری، اختصــاص می یابــد.  تصویــب می شــود و بــه اقشــار مختلــف، 
کــه در آن، رضایــت افــراد از طریــق نماینــدگان آن هــا اعــلام می شــود و  ایــن ســاختار از قانون گــذاری 
کیفرهــای ناظــر بــر آن هــا به نوعــی خواســت عمومــی محســوب می گردنــد، بیشــترین  اَعمــال ممنوعــه و 
گونــه  کــه در آن ، هــر  بخــت را بــرای بی طرفانــه بــودن دارد و در برابــر قانون گــذاری   شــخصی قــرار می گیــرد 
کمــان اســت. کــم یــا حا کیفــری، برســاختۀ تصمیمــات پیش بینی ناپذیــر و خودســرانۀ حا هنجارگــذاری 
ــا بــر خواســت شــهروندان،  کثرت گرایــی فرهنگــی، بــه دلیــل ابتن کیفــری مبتنــی بــر  در قانون گــذاری 
و  گفت و گــو  طریــق  از  بایــد  قانــون  نتیجــه،  در  می باشــند.  محتــرم  آن هــا  همــۀ  رقیــب  دیدگاه هــای 

64. در خصوص کشورهایی که در قانون اساسی خود به کمینه گرایی اشاره نموده اند )نک: موسی زاده و دیگران، 1400، ص66(.
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گروه هــای مختلــف و مبتنــی بــر نیاز ســنجی آن هــا تصویب گــردد و  مشــارکت میــان افــراد، احــزاب و 
کــه  نقدپذیــر و اصلاح پذیــر باشــد. لــزوم نقد پذیــری و اصلاح پذیــری قانــون از ایــن جهــت اســت 
کثریــت نیــز می توانــد حقــوق شــهروندانِ  کیفــری و بــر اســاس رأی ا تصمیم گیــری در نهــاد قانون گــذاری 
کرســی های  کــه از  کثریــت  دارای باورهــای مختلــف را در معــرض خطــر قــرار دهــد، زیــرا نماینــدگان ا
کیفرگــذاری  ــه جرم انــگاری و  ــا دیــدگاه خــود، اقــدام ب بیشــتر در قانون گــذاری برخوردارنــد، مطابــق ب
کــه ممکــن اســت بــا باورهــای فرهنگــی ســایر شــهروندان مخالــف باشــد.65 همچنیــن در ایــن  می نماینــد 
کــه می توانــد  کثریــت حــق پیــدا می کننــد تــا شــیوۀ زندگــی واحــدی را بــه جامعــه القــا نماینــد،  فراینــد، ا
ــا  ــوق اقلیت ه ــتن حق ــده  انگاش ــز نادی ــه ای ج ــد و نتیج کن ــوار  ــی« هم ــی »عوام گرای ــرای نوع ــه را ب زمین
نــدارد.66 ازایــن رو، عــلاوه بــر قانون گذاری هــای شــخصی، دخالــت نابه جــا، تبعیــض و جانــب داری را 
گرفته انــد، می تــوان  کثریــت« شــکل  کــه بــر پایــۀ »خودکامگــی ا در قانون گذاری هــای نهــادی و فراینــدی 
کــه قانون گــذار بــه  ــوان مشــاهده نمــود  دیــد.67 بدیــن ترتیــب، تجلــی حقیقــی بی طرفــی را زمانــی می ت
ــد و از ایــن نظــر توســط مجــاری خاصــی  ــژه نمای حقــوق شــهروندان، به خصــوص اقلیت هــا توجــه وی
کنتــرل  کنتــرل در جهــت تحدیــد قــدرت و  گیــرد. ضــرورت نظــارت و  کنتــرل قــرار  مــورد نظــارت و 
مصوبــات پارلمــان منتخــب اســت و تخصیــص یــک ســاختار غیردموکراتیــک بــرای قانون گــذاری 
کیفــری نســبت بــه منتخبیــن جامعــه محســوب نمی شــود تــا بی طرفــی قانــون را خدشــه دار نمایــد. ایــن 
ســاختار را می تــوان مبتنــی بــر موافقــت قبلــی شــهروندان دانســت تــا هــر زمــان قانون گــذار از مســیر 
ــاتِ آن   ــه انحراف ــع این گون ــد، مان کن ــورد  ــز برخ ــدۀ تبعیض آمی ــه دی ــا ب ــا آن ه ــود و ب ــارج ش ــت خ عقلانی
ــان از طریــق ارادۀ داوطلبانــه  گردنــد. بنابرایــن، »ترتیبــات فــوق، نشــان دهندۀ اصــل خود حکمرانــی آن
نســبت بــه تحدیــد خــود از قبــل می باشــد« )زارعــی، 1387، ص98(. چنیــن ســاختاری می توانــد 
کیفری گــردد. ایــن  در حالــی  اســت  باعــث افزایــش مســئولیت پذیری متولیــان و ضامــن بی طرفــی قانــون 
کیفــری مبتنــی بــر وحدت گرایــی فرهنگــی، فرمانــروا یــا فرمانروایــان، دیــن، زبــان یــا  کــه در قانون گــذاری 
گونــه آییــن خــود را یگانــه معیــار مشــروع می داننــد و از قــدرت جبــری خــود بــرای حفــظ وحــدت  هــر 

65. به عنــوان نمونــه، قانــون مجــازات اســلامی ایــران مصــوب 1392، در حــدود، قصــاص و دیــات، مأخــوذ از فتــاوای فقهــای شــیعه اســت 
، در حــد ســؤالات ابتدایــی و تردیدهــای زودگــذر هــم در حقانیــت فقــه شــیعه و نامشــروع  و بــا وجــود تنــوع مذاهــب فقهــی حاضــر در کشــور

یــات مذاهــب دیگــر تعلــل نکــرده اســت )امیــدی، 1399، ص248(. بــودن فتــاوا و نظر
66. در خصوص عوام گرایی )Populism( در مدل دولت - جامعۀ لیبرال )نک: نجفی ابرندآبادی، 1392 )ب(، ص50-46(.

کثریت )Despotism of Majority( )نک: دوتوکویل، 1393(. 67. در خصوص خودکامگی ا
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه بــدون دخالــت شــهروندان صــورت  ــد. ایــن شــیوۀ قانون گــذاری  فرهنگــی موجــود اســتفاده می کنن
ــر جــا می گــذارد. کیفــری ب ــون  ــر معکوســی در بی طرفــی قان ــرد، تأثی می گی

امــروزه در اغلــب دولت هــای مــدرن، تصمیمــات به شــکل نهــادی، جمعی و فرایندی اتخاذ می شــود 
کــه بــه حکــم حکومتــی دســت آویختــه شــود، مرجــع صــدور حکــم به نوعــی یــک  و در مــواردی هــم 
یــاد باشــد، ترتیبــات  کشــور در حــوزه ای ز نهــاد و نــه یــک شــخص اســت. چنانچــه اختیــارات رئیــس 
، 1399، ص74(. قانون گــذاری  نهــادی، در  کنتــرل قــدرت او پیش بینــی می شــود )نوبهــار نهــادی بــرای 
مقایســه بــا قانون گــذاری  فردی شــده، شــانس بیشــتری بــرای پیــروزی در رقابــت بی طرف ســازی دارد. 
«،68 بــا تمســک بــه مجموعــه ای از قواعــد ثابــت و قابل  کــس وبــر بــا ایــن حــال، مدرنیســم بــه تعبیــر »ما
کــه از طریــق مجموعــه ای درهم تنیــده از نهادهــا و ســاختارها تنظیــم و اعمــال می شــوند،  پیش بینــی، 
کــه تمامــی جلوه هــای حیــات فــردی و اجتماعــی  در معــرض شــکل دهی بــه قفس هــای آهنینــی اســت 
ــای  ــا، عملکرده ــه لای نهاده ــدرت در لاب ــردن ارادۀ ق ک ــان  ــا پنه ــد و ب ــی می کن ــهروندان را جهت ده ش
آن را به مثابــۀ امــوری عقلانــی و الزامــی بــرای حفــظ انضبــاط اجتماعــی بــه تصویــر می کشــد )ســاداتی، 
کمیــت از طریــق نهــاد  1400، ص116(. در ایــن شــیوۀ نویــن اعمــال ســلطه، ارزش هــای فرهنگــی مدنظــر حا

، بــه علــت  کیفــری برآمــده از ایــن ســاختار قانون گــذاری، بــر همــۀ شــهروندان تحمیــل می شــود. قانــون 
کمتــری  تصویــب توســط نماینــدگان مــردم، در ظاهــرْ بی طرفانــه بــه نظــر می رســد و مــورد مقاومــت 
نیــز قــرار می  گیــرد، امــا ازآن جا کــه نخبــگان اغلــب انعکاس دهنــدۀ فرهنــگ مطلــوب حکومت انــد، 

یــاد اســت. احتمــال تبعیض آمیــز بــودن آن ز
در جهــت رفــع ایــن چالــش، در اغلــب جوامــع مــدرن، قانون گــذاران ضمــن اتــکا بــر رأی مــردم، در 
ــر قوانیــن  کنــش  در براب ــا وا ــد ب ــز  می باشــند. در چنیــن بســتری، مــردم می توانن مقابــل آن هــا پاســخ گو نی
کیفــری  کــه در سیاســت گذاری  تبعیض آمیــز در مناســبت های مختلــف بــه دولت هــا یــادآوری  کننــد 
کیفیــت  بایــد بی طــرف باشــند. »ارادۀ عمومــی در ایــن نــوع از قــدرت ارتباطــی قــادر اســت نــوع و 
کنــد« )موســی زاده و دیگــران،  کیفــری را خلــق و در پــاره ای از مــوارد تقویــت یــا محــدود  هنجارگــذاری 

ص17(.  ،1401

کنشــگران مختلفــی نظیــر قــوۀ قضائیــه و اعضــای آن، وکلا  همچنیــن، در ایــن جوامــع، نهادهــا و 
کنشــگران فراملــی و  و مشــاوران حقوقــی، ســندیکاها، انجمن هــای علمــی، ســازمان های مردم نهــاد، 

68. Max Weber
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ــل  ، در مراح ــر ــارت بهت ــه عب ــون و ب ــب قان ــلاح و تصوی ــم، اص ــف در تنظی ــکال مختل ــه اش ــانه ها، ب رس
ایــن  از  برخــی  ص29(.  ابرندآبــادی، 1391،  )نجفــی  می نماینــد  مداخلــه  قانون گــذاری  فراینــد  مختلــف 
کنشــگران نظیــر قضــات به طــور معمــول از میــان اعضــای فرهنــگ رســمی منصــوب می شــوند. از ایــن رو، 
عــلاوه بــر وجــود تردیــد در تبلــور ارادۀ مــردم در تصمیمــات آن هــا، اتخــاذ رویکــرد ناجانب دارانــه 
از ســوی ایشــان نیــز در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. برخــی دیگــر از جملــه رســانه ها، اغلــب دارای 
ــز بــودن و سیاســت زدگی اند و بــه همیــن علــت، ممکــن اســت  ویژگی هایــی نظیــر ســطحی و اغراق آمی
مــردم و حتــی قانون گــذار را از مســیر بی طرفــی منحــرف ســازند. بــا  ایــن حــال، در صــورت وجــود قــوۀ 
کارشناســانه بــه تعدیــل  کــه بــا نقــد و بررســی های  کنشــگرانی  قضائیــه ای مســتقل و بی طــرف و نهادهــا و 
ــی  ــأ بی طرف ــران خ ــه جب ــوان ب ــد، می ت ــت بپردازن کثری ــدگان ا ــۀ نماین ــلات جانب داران ــد تمای و تحدی
کیفــری  در قوانیــن دموکراتیــک و ایجــاد بســتری مناســب بــرای مقبولیــت اجتماعــی نظــام عدالــت 
ــم  ک ــارت محا ــت نظ ــی، تح ــل بی طرف ــرای اص ــورها اج کش ــی از  ــتا، در برخ ــن راس ــود. در ای ــدوار ب امی
کــه بــا  کشــورها نیــز بــه نظــام حقــوق بین الملــل بشــر پیوســته اند،  قانــون اساســی قــرار دارد.69 بســیاری از 

، عرضــۀ بی طرفانــه را تضمیــن می کنــد.70  پیش بینــی نهادهــای ناظــر
حقــوق  تأمیــن  راســتای  در  بین المللــی،  مراجــع  و  اساســی  قانــون  دادگاه هــای  آرای  بــه  مراجعــه 
ــوب و  ــن رو مطل ــد. ازای ــم نمی زن ــر ه ــی را ب ــجام حقوق ــت و انس ــیب پذیر اس ــای آس گروه ه ــخاص و  اش
ــرد و  ــوندگان می گی ــت حکومت ش ــود را از رضای ــار خ ــون اعتب ــه قان ــرایطی  ک ــت.71 در ش ــول اس ــل قب قاب
طــی تشــریفات مقــرر در قانــون اساســی تصویــب و از طریــق مجــاری خاصــی بــر بی طرفانــه بــودن آن 
کــه بــدان تقــدس ببخشــد، مبــرا می شــود و بســتر  گونــه برداشــت ایدئولوژیــک  نظــارت می گــردد، از هــر 

ــردد. ــم می گ ــاد از آن فراه ــت خردبنی ــون در برداش ــت قان کمی ــرای حا ــبی ب مناس

نتیجه گیری

کمیــت قانــون، از مهم تریــن ضابطه هــای زمامــداری و نیــز حکمرانــی خــوب محســوب  رعایــت اصــل حا

69. به عنــوان نمونــه، شــورای قانــون اساســی در فرانســه ناظــر بــه رســیدگی بــه رعایــت اصــول قانــون اساســی در مرحلــۀ تقنیــن و در مــواردی 
در مرحلــۀ قضــا و اجــرای قوانیــن اســت )نجفــی ابرندآبــادی، 1399، ص255-254(.

ــۀ مفهومــی چندبعــدی و همه جانبــه از »امنیــت ملــی«، منافــع تمامــی گروه هــا،  ــا ارائ ــه، دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر ب ــوان نمون 70. به عن
اقــوام و مذاهــب ســاکن در دول عضــو را در ایــن مفهــوم قــرار داده و اقــدام دولت هــا در تحدیــد حقــوق ایــن گروه هــا، بــه نــام »امنیــت ملــی« 

کمــه دانســته اســت )عزیــزی، 1402، ص134(. را ناقــض مقــررات کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر و قابــل محا
71 . برای مطالعۀ بیشتر )نک: رستمی )ب(، 1399(.
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کمیــت قانــون، پایبنــدی قانون گــذار بــه اصــل بی طرفــی اســت. بــر اســاس  می شــود. یکــی از لــوازم حا
کــه بــا بنــا  کثرت گرایــی فرهنگــی سرچشــمه می گیــرد،  یافته هــای ایــن مقالــه، رویکــرد بی طرفانــه، از 
کــه بــه فرهنــگ خاصــی تعلــق ندارنــد،  نهــادن نظــم فرهنگــی خــاص، افــراد را ملــزم بــه رعایــت اصولــی 
می نمایــد و در عــوض، نســبت بــه عمــده مســائل فرهنگــی بــه بی تفاوتــی توصیــه می کنــد. قانون گــذاری 
کیفــری مبتنــی بــر ایــن رویکــرد، بــر محــور اعتمــاد بــه حقانیــت همــۀ فرهنگ هــا، دغدغــه ای بــرای تأمیــن 
کیفــری در حــوزۀ جرائــم مرتبــط بــا فرهنــگ را در  کثریــت را نــدارد و هنجارگــذاری  مصلحــت فرهنــگ ا
مــوارد اســتثنایی، بــا هــدف اجــرای عدالــت و بــه شــرط رعایــت اســتحقاق، موجــه قلمــداد می نمایــد. در 
کــه مداخلــۀ حکومــت در حقــوق و آزادی هــای فرهنگــی افــراد پذیرفتــه  ایــن رویکــرد، حتــی در مــواردی 
کیفــری آن مســتلزم توجیــه اقنــاع آور اســت و بایــد به عنــوان آخریــن راهــکار بــرای  شــود، تمســک بــه نــوع 
کیفــری بــر  کار رود، و همچنیــن مســتلزم ســاختار فراینــدی و نهــادی قانون گــذاری  ســرزنش مرتکبــان بــه 
کــم در هدایــت  ــا اشــخاص حا ــه رأی شــخص ی ــای توافــق عمــوم و پاســخ گویی در مقابــل آن هــا و ن مبن
کیفــری برآمــده از ایــن معیارهــا، بــا احتــرام بــه ســلایق مختلــف شــهروندان، انتظــارات  اتبــاع اســت. قانــون 
گونــه  و خواســته های آن هــا را دارای ارزش و اعتبــاری مســاوی بــا دیگــر رقبــا قلمــداد می نمایــد و از هــر 
کــه شــائبۀ جانــب داری از دیــن، نــژاد، زبــان و... را ایجــاد می کنــد، دوری  هنجارآفرینــی و الگوســازی 
گروه هــای اقلیــت و در جهــت  می گزینــد. چنیــن قانونــی، حتــی در مــواردی، تضمیناتــی بــه نفــع افــراد و 
فراهــم شــدن امــکان پیــروی آن هــا از مؤلفه هــای فرهنگــی خــود ایجــاد می کنــد. ایــن حقیقــت، ســپری در 

کمیــت قانــون در جامعــه اســت. برابــر تبعیــض و جانــب داری و مظهــر حا
کــه بــر پایــۀ انــکار تکثــر و تمایــز فرهنگ هــا  هرچنــد ممکــن اســت نظام هــای وحدت گــرای فرهنگــی 
ــهروندانِ دارای  ــا ش ــر ب ــار براب ــون و رفت ــی قان ــه بی طرف ــود ب ــری خ کیف ــن  ــیاهۀ قوانی ــده اند، در س ــا ش بن
کنش هــای فرهنگــی آن هــا  یــاد، از  باورهــای مختلــف اذعــان دارنــد، ولــی در نهایــت، بــه احتمــال ز
کیفــری  گونــه حمایتــی بــه عمــل نمی آورنــد و امــکان حمایــت را هــم توســط ســایر متولیــان عدالــت  هیــچ 
ــداد رهایــی  کیفــری در امت ــذاری  ــوع از نظام هــا، رســالت قانون گ ــن ن ــرا در ای ــد، زی ــی نمی کنن پیش بین
ــن  ــری در ای کیف ــن  ــی قوانی ــن رو، در طراح ــت. ازای ــم اس ک ــگ حا ــی فرهن ــی و ترق ــات فرهنگ از تعارض
حــوزه، قلمــرو بیشــینه ای بــرای خــود ترســیم می نماینــد و اغلــب هنجارســازی ها یــا توســط شــخص 
کنتــرل، نظــارت و پاســخ گویی در برابــر مــردم، صــورت  کثریــت منتخــب، بــدون  کــم و یــا از طریــق ا حا
ــرد و بــه بهــای حمایــت از ارزش هــای جمعــی،  کــه از خواســت عمومــی نشــئت نگی ــرد. قانونــی  می گی
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گســترده ســلب نمایــد، تبعیض آمیــز بــوده و  کنــد و آزادی شــهروندان را به نحــو  حقــوق فــردی را قربانــی 
کثریــت آن هــا مقبــول واقــع  کرامــت ذاتــی او مغایــر اســت، از جانــب مــردم یــا ا نه تنهــا بــا فطــرت بشــر و 
کــه بــه عاملــی بــرای بــر هــم خــوردن نظــم عمومــی تبدیــل شــود و پــس  نمی شــود و دور از انتظــار نیســت 

از مدتــی متــروک گــردد.
کیفــری در حــوزۀ فرهنــگ تکثرگــرا  کــه هــر آینــه قانون گــذاری  در نهایــت، می تــوان اذعــان نمــود 
شــود، بی طــرف می گــردد و بــه پشــتیبانی یکســان از شــهروندان التــزام می یابــد. بــا ایــن حــال، فقــدان 
ضوابــط  از  برخــی  اجــرای  بــودن  هزینه بــردار  نیــز  و  همبســتگی  تضعیــف  خطــر  و  دقیــق  ضابطــۀ 
ــا قانون گــذاران در  کیفــری، باعــث می شــود ت ــر جایگزین هــای ضمانــت اجــرای  بی طرف ســازی، نظی
ــا وجــود حقانیــت  کــه ب ــد. ایــن   در حالــی اســت  کنن کیفــری تردیــد  وجاهــت بی طرف ســازی قوانیــن 
برخــی از ایــرادات، به کارگیــری خردمندانــه و منطقــی ایــن رویکــرد؛ نه تنهــا می توانــد مســیری ســنجیده 
کیفــری در حــوزۀ فرهنــگ پیــشِ رو قــرار دهــد، بلکــه موجبــات مشــروعیت قوانین  را بــرای هنجارگــذاری 
کیفــری را در برابــر تــورم چیــره می نمایــد. بدیــن ترتیــب،  کیفــری را نیــز فراهــم مــی آورد و نظــام عدالــت 
کــردن ایــن رویکــرد، نافــی ضــرورت حرکــت به ســوی آن نیســت. توســعۀ مطالعــات  صــرف ایدئــال تلقــی 
کیفــری  قانون گذاری هــای  کــه  راهکارهایــی  تطبیقــی  یابــی  ارز و  کیفرشــناختی  و  جامعه شــناختی 
گرفتــه و بی طــرف  کار  کثرت گرایــی فرهنگــی را به نحــو معقــول بــه   کشــورهای مختلــف از طریــق آن هــا 

کارســاز باشــد. گردیده انــد، می توانــد 
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Abstract
Initially, terrorist acts were one of the methods used to express po-
litical dissent., Today—especially after their proliferation in Syr-
ia and Iraq they have become a subject of serious consideration 
under different legal approaches. Given that deterring a suicide 
attacker from engaging in an act that leads them to embrace death 
through criminal measures is difficult, examining the underlying 
factors that shape such actions and the logic governing the per-
petrator's behavior becomes crucial for preventing these acts. The 
present paper is designed based on the question of whether the 
actions of suicide attackers can be explained through criminolog-
ical theories. In addressing this question, it should be noted that, 
generally speaking—and subject to the acceptance of criminal 
logic—suicide perpetrators adhere to their own specific rationale. 
Therefore, criminological perspectives can rationally explain 
their actions and, based on a non-punitive approach, prevent such 
behaviors. Suicidal behaviors can be explained both by the per-
petrator's individual and internal factors and by environmental 
factors, among which multiple motivational factors framed as or-
ganizational, ideological, individual, etc.—may facilitate the tran-
sition to criminal action. After examining the historical context 
of suicide terrorism this note investigates the underlying factors 
contributing to suicidal acts.

The Criminological Approach to Suicide Terrorism 

1. Corresponding author, Assistant Professor, Faculty of Law, Theology and Political Science Branch, Islamic 
Azad University, Research and Science, Tehran, Iran. Email: n.kargari@srbiau.ac.ir

Received: 24 July 2024
Received in revised form: 4 
December 2024
Accepted: 7 December 2024
Available online: 29 December 
2024

Keywords
suicide terrorism, 
suicide, terrorism, 
Criminology, 
Psychology of 
Terrorism.

Article type:
Original research

Article Info

  Norouz Kargari1 

Cite this article: Kargari, N. (2024). The Criminological Approach to Suicide 
Terrorism. Criminal Law Doctrines, 21(27), 293-315. https://doi.org/10.30513/
cld.2024.6170.2009

 © The Author(s).   Publisher: Razavi University of Islamic Sciences.

mailto:n.kargari%40srbiau.ac.ir?subject=
https://doi.org/10.30513/cld.2024.6170.2009
https://doi.org/10.30513/cld.2024.6170.2009


رویکرد جرم شناختی به تروریسم انتحاری 

، دانشــکدۀ حقــوق، الهیــات و علــوم سیاســی، دانشــگاه آزاد اســلامی علــوم تحقیقــات، تهــران، .   نویســنده مســئول، اســتادیار
n.kargari@srbiau.ac.ir :ایــران. رایانامــه

کلیدواژه ها
تروریسم انتحاری، خودکشی، 

تروریسم، جرم شناسی، 
روان شناسی تروریسم.

تاریخ دریافت: 1403/5/3
تاریخ بازنگری: 1403/9/14
تاریخ پذیرش: 1403/9/17

تاریخ انتشار برخط: 1403/10/9

نوع مقاله: پژوهشی

 چکیدهاطلاعات مقاله
مخالفــت  بیــان  در  اســتفاده  مــورد  شــیوه های  از  یکــی  ابتدائــا  تروریســتی  اقدامــات 
گســترش آن در ســوریه و عــراق، بــا رویکردهای  کــه امــروزه و به ویــژه پــس از  سیاســی بــوده 
بازداشــتن  این کــه  بــه  توجــه  بــا  اســت.  گرفتــه  قــرار  جــدی  توجــه  مــورد  متفــاوت، 
کــه بــا ارتــکاب آن بــه اســتقبال مــرگ مــی رود از طریــق  انتحارکننــده از انجــام رفتــاری 
کــم بــر  کیفــری دشــوار اســت، بررســی زمینه هــای شــکل گیری ایــن اقدامــات و منطــق حا
رفتــار مرتکــب بــرای پیشــگیری از ایــن رفتارهــا اهمیــت دارد. مقالــۀ حاضــر بــر پایــۀ ایــن 
کــه آیــا می تــوان اقدامــات انتحارکننــدگان را بــر اســاس  پرســش طراحــی شــده اســت 
گفــت  ــه ایــن پرســش بایــد  نظریه هــای جرم شناســی توضیــح داد؟ در راســتای پاســخ ب
کلــی و بــا فــرض پذیــرش منطــق مجرمانــه، انتحارکننــدگان نیــز دارای منطــق  کــه به طــور 
خــاص خــود هســتند و ازایــن رو دیدگاه هــای جرم شناســی می تواننــد آن هــا را به صــورت 
کننــد.  منطقــی توضیــح دهنــد و بــر پایــۀ راهــکاری غیرکیفــری، از ایــن رفتارهــا پیشــگیری 
رفتارهــای انتحــاری هــم بــر پایــۀ عوامــل فــردی و درونــی مرتکــب و هــم بــر پایــۀ عوامــل 
ــز در قالــب  محیطــی، قابــل توضیح انــد و در ایــن میــان، عوامــل انگیزشــی متعــددی نی
گــذر بــه عمــل مجرمانــه را  عوامــل ســازمانی، ایدئولوژیکــی، فــردی و ... می تواننــد فراینــد 
موجــب شــوند. در ایــن مقالــه پــس از پرداختــن بــه زمینــۀ تاریخــی تروریســم انتحــاری، 

ــه می شــود. ــه عوامــل زمینه ســاز اقدامــات انتحــاری پرداخت ب
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

گســترده ای مواجــه  گــر درصــدد تعریــف آن باشــیم، بــا تعاریــف  کــه ا »تروریســم« از واژه هایــی اســت 
کــه از دیدگاه هــای مختلــف و توســط افــراد مختلــف ارائــه شــده اســت و اجماعــی در تعریــف  می شــویم 
کــه نیل به یک  آن وجــود نــدارد. ایــن امــر تــا حــد زیــادی ناشــی از نســبیت معنایــی واژۀ مــورد بحث اســت 
کــه  کارگــری، 1396، ص317-334(، به گونــه ای  کــرده اســت ) توافــق در خصــوص آن را تــا بــه امــروز غیرممکــن 
کــه بــه تعــداد متخصصــان ایــن حــوزه، تعاریــف متفاوتــی از تروریســم  گفتــه شــود  گــر  بی اغــراق نیســت ا
وجــود دارد )شــاهیده، 1402، ص32(. بــا ایــن حــال، بــر مبنــای یــک تعریــف مصداقــی از ایــن واژه، می تــوان 
کنــار  کنوانســیون های بین المللــی ذکــر شــده اند را ذیــل ایــن واژه دانســت و در  کــه در  برخــی از رفتارهایــی 
گزینش نشــده بــا اهــداف سیاســی نیــز برچســب  آن، بــه رفتارهــای خشــونت آمیز علیــه اهــداف غیرنظامــی 
کــرد. ایــن تعریــف، مصداق شناســی حداقلــی اقدامــات تروریســتی اســت و بی تردیــد،  تروریســتی الصــاق 
کــه به ویــژه در ســال های اخیــر زمینه هــای  کــرد، چرا نمی تــوان دامنــۀ آن را محــدود بــه رفتارهــای سیاســی 

گرفتــه اســت. مذهبــی در ایــن اقدامــات شــدت بیشــتری 
ــۀ تعریفــی مصداقــی از تروریســم، به منظــور ترســیم ســاختارهای مفهومــی و چهارچــوب  پــس از ارائ
بــه اســتفادۀ تخریبگرانــه از خــود، علیــه  بحــث، می تــوان به صــورت ســاده، تروریســم انتحــاری را 

ــرد. ک ــلاق  ــی اط ــرات سیاس ــدف تغیی ــا ه ــی ب ــراد غیرنظام ــداف و اف اه
کــه موضــوع بحــث در ایــن مقالــه اســت، تاریخچــه ای طولانــی و نســبتا پیچیــده  تروریســم انتحــاری 
دارد و احتمالاً نخســتین موارد ثبت شــدۀ آن را می توان در اقدامات زیلوت های یهودی و ســیکاری ها 
کارگــری، 1399، ص180-181(. در قــرن هشــتم تــا چهاردهــم میــلادی در  علیــه اشــغالگران رومــی دیــد1 )
گزینش شــدۀ  کــه دســت بــه قتــل افــراد  کردنــد  گروهــی بــه نــام حشاشــین ظهــور  بخش هایــی از ایــران 
حکومتــی می زدنــد، درحالی کــه اغلــب بــرای نجــات جــان خــود برنامــه ای ازقبل تعیین شــده نداشــتند 

، 1399، ص46-22( . )محمدپــور

گفــت، نخســتین حملــۀ  کــه فــراوان می تــوان در خصــوص آن هــا ســخن  فــارغ از نمونه هــای تاریخــی 
تروریســتی انتحــاری معاصــر در خاورمیانــه، در 15 دســامبر 1981 رخ داد و در طــی آن، ســفارت عــراق 

1. ایــن گروه هــا دســت بــه ارتــکاب قتل هایــی می زدنــد کــه در فراینــد آن کمتریــن ایمنــی بــرای مرتکــب وجــود داشــت و احتمــال نجــات 
کــه شــانس زنــده مانــدن مرتکــب  مرتکــب در آن هــا تقریبــا نزدیــک بــه صفــر بــود. ازایــن رو به عنــوان نمــودی از انتحــار ذکــر شــده اند، چرا

بســیار کــم بــود.



کارگری رویکرد جرم شناختی به تروریسم انتحاری / نوروز 

296

ــۀ انتحــاری، از  کــه حمل گفــت  ــوان  کشــته و 100 زخمــی تخریــب شــد.2 می ت ــا حــدود 27  ــروت ب در بی
کــه منجــر  کــن خــاص بــوده اســت  آن پــس تبدیــل بــه ابــزاری اســتراتژیک بــرای حملــه بــه افــراد یــا اما
گردیــد. بــه یــک تغییــر در اســتفاده از خــود به عنــوان یــک ابــزار جنگــی در راســتای ایجــاد وحشــت 

گــروه  در دهــۀ 1990، حمــلات انتحــاری به عنــوان شــیوه ای بــرای مقابلــه بــا نیروهــای نظامــی توســط 
کــه از ســال 1987  گویــای آن انــد  گردیــد. برخــی از ادعاهــا  آزادی بخــش تامیــل3 در ســریلانکا اســتفاده 
کــه 143 نفــر )اعــم از زن و مــرد( در آن دخالــت  ــۀ تروریســتی انجــام داد  گــروه 76 حمل ــا 2001، ایــن  ت
کامــاً ســکولار بــود، به عــلاوه  گــروه  گروه هــای اســلام گرای لبنــان، ایــن  داشــتند )Pape, 2005(. برخــلاف 
کنــار ایــن  گروه هــای لبنانــی، حــدود 40 درصــد از انتحارکننــدگانِ آن زنــان بودنــد. در  کــه برخــلاف 
کــه در مــوارد متعــددی، از اقدامــات انتحــاری بهــره  ک« نیــز قــرار دارد  ک  گــروه ســکولارِ »پ  گروه هــا، 
 Ergil, 2001,( گــروه را زنــان انجــام دادنــد می بــرد. 11 مــورد از مجمــوع 15 مــورد اقــدام انتحــاری ایــن 

4.)p.105-128

مرکــز  برج هــای  و  داد  رخ  غــرب  در  انتحــاری  حملــۀ  شــیوۀ  ناشــناخته ترین   ،2001 ســپتامبر   11 در 
کــه پیامــد آن، اشــغال عــراق و  گرفتنــد  تجــارت جهانــی در نیویــورک بــا هواپیمــا مــورد حملــه قــرار 

گردیــد.  کــه خــود سلســله ای از اقدامــات انتحــاری را موجــب  یــکا بــود  افغانســتان توســط آمر
کــه  حمــلات انتحــاری در متــروی لنــدن در هفتــم جــولای 2005 نخســتین حملــۀ انتحــاری بــود 
مرتکــب آن بزرگ شــدۀ انگلســتان بــود. میانگیــن تعــداد حمــلات انتحــاری از 3 مــورد در ســال بــرای 
 Pastor,( دهــۀ 80 بــه 10 مــورد در ســال بــرای دهــۀ 90، و 25 مــورد بــرای ســال 2000 و 2001 افزایــش یافــت
p.701-707 ,2004(. تــا ســال 2005، عــراق پیشــرو در حمــلات تروریســتی بــوده اســت و تــا پایــان مــارس 

2. اطلاعــات در ایــن خصــوص مفصــل و البتــه متناقــض اســت. بــا ایــن حــال، کلیــت ماجــرا از یــک حملــۀ انتحــاری بــا خــودروی 
ادعــای ســایت  )بنابــه  گــروه شــیعۀ عراقــی حزب الدعــوه  توســط  کــه  بیــروت حکایــت دارد  بــه ســفارت عــراق در  بمب گذاری شــده 
ویکی پدیــا( صــورت گرفتــه اســت. ایــن انفجــار به حــدی عظیــم بــود کــه ســفارت به طــور کامــل از بیــن رفــت و بــه همیــن ترتیــب، ابهــت 

کــرد.  حــزب بعــث را در آن دورۀ زمانــی خدشــه دار 
3. Liberation Tigers of Tamil Eelam )LTTE(
ــرد کــه نشــان از گســترۀ جغرافیایــی وســیع ایــن اقدامــات دارد. نخســتین  ــام ب ــوان ن 4. نمونه هــای دیگــری از اقدامــات انتحــاری را می ت
اقــدام بمب گــذاری انتحــاری روســیه در 7 ژوئــن 2000 نزدیــک پایتخــت چچــن رخ داد و 2 نیــروی پلیــس ویــژه در آن اقــدام، بــه قتــل 
رســیدند. پــس از آن، اقدامــات انتحــاری چچنی هــا تبدیــل بــه یــک فعالیــت معمــول شــد. به عنــوان نمونــه، در ســال 2002 بــه تئاتــر مســکو 
یســت ها بــه همــراه 180 نفــر از گروگان هــای تئاتــر  یــان عملیــات نجــات، همــۀ ترور حملــه شــد و 800 نفــر بــه گــروگان گرفتــه شــدند. در جر
گوســت 2004 یــک حملــۀ گروهــی بــه هواپیمــای  کشــته شــدند. در جــولای 2003، 15 نفــر در جشــنوارۀ ســنگ مســکو کشــته شــدند و در 24 آ
Bowers et al, 2004, p.261-( غیرنظامــی روســی شکســت خــورد. یــک هفتــه بعــد، یــک انتحارکننــدۀ زن 10 نفــر را در ورودی متــرو کشــت
279(. در 9 ســپتامبر 2001 و پــس از قتــل احمدشــاه مســعود، یــک رشــته از قتل هــای سیاســی در جمهوری هــای شــوروی ســابق آغــاز شــد 

)Bowers et al, 2004(
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ــوده اســت  ــه 700 مــرگ شــده و ایــن آمــار به ســرعت در حــال افزایــش ب ــه منجــر ب ســال 2004، 51 حمل
.)Merari, 2005, p.70-86(

فــارغ از تاریخچــۀ ذکرشــده از اقدامــات انتحــاری، آنچــه در مقالــۀ حاضــر مشــخصا موضــوع بررســی 
ــۀ عوامــل و انگیزه هــای مبتنــی  ــر پای ــوان ب ــه می ت کــه چگون گرفــت، ایــن اســت  و تحلیــل قــرار خواهــد 
کــه پاســخ مثبــت  بــر منطــق جرم شــناختی، اقدامــات تروریســتی انتحــاری را توضیــح داد؟ در صورتــی 
گروهــی یــا ســازمانی مشــخص می تواننــد در توضیــح ایــن  کــدام یــک از عوامــل فــردی یــا  باشــد، 
اقدامــات اســتفاده شــوند؟ افــزون بــر آن، هــر یــک از ایــن عوامــل و محرک هــا بــر چــه پایــه ای اثبــات و 

بــر چــه مبنایــی توجیــه می شــوند؟
کــه پــسِ آن نهفتــه اســت، در آن  ورای آنچــه از اقدامــات تروریســتی بــه چشــم می آیــد و منطقــی 
کــه شــامل عوامــل شــخصی )از جملــه  ســوی ایــن پدیــده، ســطوحی از عوامــل و اســباب وجــود دارنــد 
عوامــل روانــی، فرهنگــی، تحصیلــی و زمینه هــای اجتماعــی(، عوامــل ســازمانی، مذهبــی و محیط هــای 
جهانــی می شــوند. بــا ایــن حــال، همزمــان بــا وجــود ایــن عوامــل، فشــارهای سیســتمی بایــد به انــدازه ای 
کنــد تــا جــان خــود را بــرای  کــه بتوانــد جرقــۀ یــک انفجــار را فراهــم ســازد و افــراد را قانــع  شــدید باشــد 

کننــد. موضوعــی قربانــی 
گرچــه حــوزۀ تروریســم و به ویــژه تروریســم انتحــاری امــروزه موضــوع بحــث و بررســی مفصلــی قــرار 
کمتــر بحثــی در خصــوص تحلیــل جرم شــناختی و یــا انگیزه شناســی  دارد، امــا به صــورت مســتقل 
گرفتــه اســت. عمــده منابــعِ در دســترس، در فهرســت منابــع مقالــۀ حاضــر ذکــر شــده اند.  انتحــار صــورت 

ــز در دســترس اند، از جملــه: بــا ایــن حــال، منابــع بیشــتری نی
کتــاب تروریســم و عملیــات انتحــاری بــه قلــم علیرضــا ســوری و صالــح یــاری، مؤسســۀ چــاپ و 	 

ع(، 1400. انتشــارات دانشــگاه امــام حســین)
کــرم زادی و فهیمــه خوانســاری فــرد، در 	  مقالــۀ »زنــان، جنســیت و تروریســم« بــه قلــم مســلم 

ــمارۀ 3 )پیاپــی  ــار 1400، دورۀ 12، ش ــی، به ــی و بین الملل ــای سیاس ــی رهیافت ه ــۀ علم فصلنام
Doi: 10.29252/PIAJ.2021.213823.0 ص174-145.   ،)65

یــۀ اثــر وضعی جــرم« به قلم یاســر اســماعیل زاده، 	  مقالــۀ »تمایــز تروریســم انتحــاری مبتنــی بــر نظر
در فصلنامۀ خاورمیانه، تابســتان 1400، ســال 28، شــمارۀ دوم )104 پیاپی(، ص180-145. 

http://10.29252/PIAJ.2021.213823.0
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ــرزاد 	  ــی و ف ــی زلقــی، محمــد انگال ــم عل ــه قل ــل حقــوق- جرم شــناختی تروریســم ب کتــاب تحلی
ک عدالــت، 1400.  کریمــی خنجــری، انتشــارات پــژوا

انتشــارات 	  بیجــاد،  علــی  و  عرب بیگــی  علیرضــا  قلــم  بــه  تروریســم  روان شناســی  کتــاب 
.1398 وانیــا، 

کتاب سیاست گذاری جنایی در برابر تروریسم به قلم فرهاد شاهیده، نشر میزان، 1402.	 
بــا مدنظــر قــرار دادن منابــع موجــود، در ایــن مقالــه در پــی بررســی و تحلیــل عوامــل نهفتــه در پشــت 
کــه منجــر بــه آغــاز فراینــدی انتحــاری  کنــار آن، وضعیت هایــی هســتیم  اقدامــات انتحــاری و در 
گفتــار مجــزا بــه زمینه هــای شــکل گیری اقدامات  ، در ادامــه در قالــب ســه  خواهــد بــود. بــرای ایــن منظــور
انتحــاری، انگیزه هــای مرتکبیــن ایــن اقدامــات و در نهایــت، روان شناســی مرتکبیــن پرداختــه خواهــد 
کــه پرداختــن بــه علت شناســی اقدامــات انتحــاری اســت،  شــد. بــا توجــه بــه هــدف اولیــۀ مقالــه 
کــه بتوانــد تمامــی محرک هــا  گرفتــه اســت  گزینــش بخش هــای مختلــف مقالــه بــا ایــن رویکــرد صــورت 

کنــد. و بســترهای شــکل گیری اقدامــات تروریســتی انتحــاری را بررســی 

گسترش تروریسم انتحاری گفتار اول: عوامل مؤثر بر   .1

، تحــولات و بحران هــای ناشــی از تروریســم موجــب ایجــاد پارادایــم جدیــد در اندیشــه های  در دهــۀ اخیــر
بــه سیاســت گذاری  نیــاز  از جرائــم تروریســتی،  آســیب های ناشــی  جرم شناســی شــده اســت. شــدت 
جرم شناســانه را ضروری تر ســاخته اســت )شــاهیده، 1402، ص103(. همین موضوع توجهات را به سمت وســوی 

کــرده اســت.  علت شناســی اقدامــات تروریســتی و به ویــژه تروریســم انتحــاری جلــب 
گرچــه هــدف اولیــۀ انتحارکننــده تخریــب یــا حملــه بــه اهــداف خــاص اســت، بــا ایــن حــال، اســتفاده  ا
از خــود به عنــوان یــک ســلاح در راســتای جلــب بیشــترین توجــه عمومــی صــورت می گیــرد، به ویــژه آن کــه 
کــه آن هــا را به شــدت در معــرض توجهــات  ــه برخــی از ویژگی هــای ایــن اقدامــات توجــه داشــته باشــیم  ب
کابــوس اجتماعی بدل  کــه چنیــن اقداماتــی را بــه یک  عمومــی قــرار می دهــد. شــماری از ایــن خصوصیــات 
گســترده بــر  ســاخته اند، عبارت انــد از دقــت بــالا، غافل گیــری، انعطاف پذیــری، و تأثیــر روانــی و اجتماعــی 
کــه خــود می توانــد زمینه ســاز ایجــاد بیشــترین هــراس در جامعــه  مــردم و مخاطبــان )مهربــان، 1387، ص97-93( 
کــه در آن  که تروریســم انتحاری به معنای حمله ای تروریســتی اســت  گفــت  باشــد. بــا ایــن توضیــح می تــوان 
تــی مــرگ انتحارکننــده  مرتکــب از بــدن خــود به عنــوان ســلاحی هوشــمند اســتفاده می کنــد. در چنیــن حملا
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پیش فــرض موفقیــت حملــه اســت )Aman, 2007, p.3( و مرتکــب به عنــوان بخشــی از ســلاح مــورد اســتفاده 
قلمــداد می شــود. 

گونه های  که هدف اصلی نهفتــه در پسِ ایــن اقدامات، همچون ســایر  بــا ایــن حــال، بایــد توجــه داشــت 
رفتــاری تروریســتی، تغییــرات سیاســی اســت و تروریســم انتحــاری اغلــب به عنــوان شــیوه ای برای رســیدن به 
کــه بــا توســل بــه ایجــاد  اهــداف سیاســی و اســتراتژیک اســتفاده می گــردد و در ایــن راســتا تــلاش بــر آن اســت 

بیشــترین ترس، بیشــترین اهداف را قابل دســترس ســازد. 
اســتفاده از شــیوه های تروریســتی انتحــاری محصــول اتفــاق نیســت و خــود نتیجــۀ برنامه ریــزی دقیقــی 
گــروه، جامعۀ  گروه هــای تروریســتی و بــا توســل به مطالعــات روان شــناختی اعضای  کــه عمدتــا توســط  اســت 
کــه می بایســت از نظــر روان شــناختی بــه آن  کــم صــورت می گیــرد. امــا ســؤالی  هــدف و قــدرت سیاســی حا
کــه مرتکبیــن ایــن اقدامــات بــا چــه انگیــزه ای دســت بــه ایــن اقدامــات خودتخریبگــر  پرداخــت ایــن اســت 
گروه  کــه بــا از بیــن بــردن خــود، حمایتگــر  کــه فــردی بتوانــد قانــع شــود  کــرد  می زننــد؟ چگونــه می تــوان تصــور 
کلــی، انگیــزۀ ارتــکاب ایــن رفتارهــا را می تــوان در ابعــاد و  بــرای رســیدن بــه اهــداف سیاســی باشــد؟ به طــور 

کــه هــم می توانــد جنبــۀ شــخصی داشــته باشــد و هــم ســازمانی.  کــرد  زمینه هــای مختلفــی بررســی 
گرچــه اقدامــات تروریســتی به خودی خــود دربردارنــدۀ میــزان زیــادی از خشــونت اســت و نمایش عمومی 
آن می توانــد بــر احســاس ایــن خشــونت اثــر بگــذارد، بــا ایــن حــال، ایــن اقدامــات، همزمــان برای رســانه های 
 Patkin,( جمعــی می تواننــد نمایشــی بــرای نشــان دادن تأثیــرات روانی شــان بــر افــکار عمومــی جامعــه باشــند
کــه عنصر خشــونت، نمایش عمومی و تبلیغات یا پوشــش رســانه ای  p.79-88 ,2004(. بدیــن ترتیــب، زمانــی 

کــه چــه اثــر روانــی ای از ایــن اقدامــات حاصــل  کننــد می تــوان دیــد  گســترده به صــورت همزمــان عمــل 
کــه به عنــوان شــیوه ای رفتــاری از آن اســتفاده  گروه هــای تروریســتی را قانــع می ســازد  می شــود و چگونــه 
کــه توســط  کــه اقدامــات تروریســتی انتحــاری اقداماتــی عامدانه انــد  کننــد. بــا ایــن تحلیــل می تــوان دیــد 
گروه هــای تروریســتی ارتــکاب می یابنــد. بــا  افــرادی عاقــل و منطقــی و در قالــب شــیوه ای عقلانــی توســط 
گروه هــای تروریســتی بــه شــیوه ای حساب شــده و منطقــی جریــان اخبــار در رســانه ها  ارتــکاب ایــن رفتارهــا، 

را مدیریــت می کننــد. 
گرچــه تاریخچــۀ تروریســم انتحــاری تا حد زیادی بیانگر ریشــه های آن اســت، امــا این موضوع به تنهایی 
کــه علت شناســی رفتــار را بایــد از زمینه هــای ظهــور آن  دلیــل وقــوع ایــن اقدامــات را توضیــح نمی دهــد، چرا
کــه در  گرفــت. بــرای ظهــور رفتارهــای تروریســتی پیش شــرط های خاصــی مــورد نیــاز اســت  متفــاوت در نظــر 
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گردنــد. ایــن پیش شــرط ها مرحلــۀ ظهــور اقدامــات  کنــار عوامــل مؤثــر بــر ایــن اقدامــات، می بایســت بررســی 
تروریســتی را تنظیــم می کننــد، درحالی کــه زمینه هــا، حــوادث، وضعیت هــا یــا پدیده هــای خاصــی را شــامل 
کــه باعــث بــروز اقدامــات تروریســتی می گردنــد. ایــن عوامــل خــود می تواننــد دســته بندی هایی  می شــوند 

 )Pape, 2005, p.3-4( :داشــته باشــند

1-1. عوامل ساختاری

کلــی همچــون جهانــی شــدن و عوامــل اجتماعی  به صــورت خلاصــه، ایــن عوامــل دربردارنــدۀ ســاختارهایی 
کم اهمیت تــر پنداشــته  گرفتــه شــوند یــا  گرچــه ایــن عوامــل در برخــی از مواقــع می تواننــد نادیــده  می شــوند. 
شــوند، امــا بــا توجــه بــه واقعیت هــای اجتماعــی مربــوط بــه اقدامــات انتحــاری و نیــز ظهــور ایــن اقدامــات 
به عنــوان مقاومت هایــی در برابــر فراینــد جهانــی شــدن، می تــوان اثربخشــی آن را عاملــی پرقــدرت در 
گرفــت. عوامــل تاریخــی، اجتماعــی - فرهنگــی و سیاســی را می تــوان در ایــن  اقدامــات انتحــاری در نظــر 
کــه تأثیرشــان در ظهــور و بــروز اقدامــات تروریســتی امــروزه چنــدان محــل مناقشــه و تردیــد  دســته قــرار دارد 

نیســت )التیامی نیــا، 1400، ص149-147(.

1-۲. عوامل تسهیل کننده

ایــن عوامــل اقدامــات تروریســتی را بــرای مرتکبیــن جــذاب می کننــد، بــدون آن کــه عامــل اولیــه ای همچــون 
رســانه های جمعــی مــدرن و ســلاح های جمعــی باشــند. حضــور در شــرایط خــاص ماننــد وضعیــت فقــر 
کنــد یــا رضایــت آن هــا  گروه هــای تروریســتی را تســهیل  اقتصــادی و فرهنگــی می توانــد جــذب افــراد بــرای 

بــرای توســل بــه خشــونت های انتحــاری و خودتخریبگــر را بیشــتر ســازد.

1-۳. عوامل انگیزشی

ایــن عوامــل انگیزه هــای شــخصی مرتکبیــن تروریســتی اند. ســاده ترین عامــل انگیــزش می توانــد ناظــر بــه 
که در  کــه البتــه منافع ناظر بــه آن، نــه در مورد مرتکــب  ایجــاد طمــع مــادی در افــراد بــا وعده هــای مالــی باشــد 
مــورد بازمانــدگان او موضوعیــت پیــدا می کنــد. موقعیت هــای اجتماعــی برتــر و یــا حتــی ایجــاد انگیزه هــای 
ــد از  ــد نمونه هــای دیگــری از ایــن عوامــل باشــند. ایــن عوامــل می توانن ــاداش معنــوی می توانن ماورایــی و پ
که رســالت  منظــر جرم شــناختی، تأثیــر خــود را در قالــب انــکار قربانــی بــه نمایــش بگذارنــد، بــه ایــن صورت 
کــم بــر رفتــار مرتکــب، به ویــژه در اقدامــات تروریســتی برخاســته از تمایــلات دینــی، می توانــد بــا القــای  حا
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کوشــا،  گرفتــه و انگیزشــی قــوی را در مرتکــب ایجــاد نمایــد )شــاهیده؛  اســتحقاق قربانــی، حقــوق او را نادیــده 
1401، ص143-141(.

1-4. عوامل تحریک کننده

، به مثابــۀ یــک محــرکِ عمدتــا اجتماعــی در ظهــور تروریســم  ایــن عوامــل همچــون حــوادث خشــونت بار
گســتردۀ  قلمــداد می شــوند. ایــن دســته از عوامــل به مثابــۀ انفجــار اولیــه بــرای شــکل گیری یــک پدیــدۀ 
اجتماعی انــد. وقــوع قتلــی مبتنــی بر نفرت توســط نیروهــای دولتی یا انجام رفتاری مبتنی بر تبعیــض نژادی 
کــه زمینــۀ بــروز و ظهــور اقدامــات  گرایش هــای نــژادی باشــد  می توانــد زمینه ســاز بــروز انفجــار خشــم بــر پایــۀ 
خودتخریبگر را فراهم می کند. اختلافات قومی، مذهبی، ســرکوب عقاید دینی، ســلطۀ فرهنگی و مواردی 
کــدام می توانــد در قالــب نظریــۀ فشــار در حــوزۀ جرم شناســی، باعــث ایجــاد فشــارهایی  از ایــن دســت، هــر 
کــه بــروز آن بــه شــیوه ای خشــونت آمیز و در قالــب  بــر مرتکبــان بالقــوۀ اقدامــات تروریســتی انتحــاری شــود 
کبــری، 1399(. ایــن عامــل اغلــب نیازمند  کوشــا، 1401، ص145؛ صادقــی؛ ا کنــد )شــاهیده؛  اقدامــات انتحــاری جلــوه 
گروهــی به عنــوان ابــزاری بــرای توزیــع محرک هاســت )محســنی، 1390، ص213؛ التیامی نیــا، 1400،  رســانه های 
کــه همیــن امــر منجــر بــه خدمت رســانی تکنولوژی هــای رســانه ای بــه اقدامــات تروریســتی می شــود. ص150( 

گســترش اقدامات تروریســتی انتحاری تأثیر  بنابرایــن، عوامــل مختلفــی بــا اولویت بندی هــای متفاوت در 
کنتــرل نیســتند،5 ماننــد جهانــی شــدن و پیامدهــای ناظــر  می گذارنــد. ایــن عوامــل در برخــی از مــوارد، قابــل 
بــه آن، و در برخــی مــوارد، تجربیــات شــخصی افــراد را در بــر می گیــرد، ماننــد مــرگ خویشــاوندان. بــا ایــن 
 .)Post, 2005, p.54-69( کمــی از جوامــع، اقدامات تروریســتی انتحــاری را تجربــه می کننــد حــال، تنهــا تعــداد 
کــه ترکیبــی از عوامــل فــوق بایــد بــا محیــط اجتماعــی منطبــق شــود تــا ظهــور اقدامــات  ایــن بــدان معناســت 
گــردد. ایــن عوامــل می تواننــد ملی گرایــی، اشــغال نظامــی و اختلافــات یــا تفاوت هــای  انتحــاری را موجــب 
گیــرد. اقدامــات انتحــاری به طــور معمــول، در پــی انقلاب هــا رخ می دهنــد و  ــر  مذهبــی در جامعــه را در ب
گرفتــه و ادامــه خواهــد یافــت ) Pape, 2005, p.3-4(. بــا  از آن متأثــر می شــوند و ازایــن رو چرخــه ای شــکل 
کشــورهای  کــه در  ایــن حــال، جهانــی شــدن اجتماعــات و تغییــرات جمعیتــی بــا فرهنگ هــای متفــاوت 
کــه نیــاز نیســت ایــن عوامــل لزومــا در نقطــۀ جغرافیایــی مشــخصی  مختلــف رخ می دهــد، بــدان معناســت 
گســترش تروریســم  شــکل بگیــرد. توســعۀ اینترنــت و وابســتگی دهکــدۀ جهانی به فضــای مجازی، علاوه بر 

یســتی مباحــث بســیاری مطــرح شــده اســت کــه در ایــن مقالــه  5. در خصــوص تأثیــر جهانــی شــدن بــر ظهــور و گســترش اقدامــات ترور
مجــال پرداختــن بــه آن هــا نیســت. بــرای اطلاعــات بیشــتر در ایــن خصــوص )نــک: کارگــری، 1389، ص129 به بعــد(.
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، آمــوزش اقدامــات  ــرای ایجــاد رعــب و وحشــت بیشــتر ــات ب ــن امکان ســایبری، موجــب اســتفاده از همی
تروریســتی، جــذب نیــرو و ســرمایه و تبلیــغ عقایــد شــده اســت )شــاهیده، 1402، ص83(.

۲. گفتار دوم: انگیزه های سازمانی و گروهی

کشــته می شــود آخریــن حلقــه از ســازمانی پیچیــده و مرکــب  کــه طــی اجــرای عملیاتــی انتحــاری  فــردی 
کــس وبــر  کمــال عقلانیــت ســازمانی انســانیت زدودۀ ما کــه ســاختاری انعطاف پذیــر دارد و نقطــۀ  اســت 
بــه شــمار می آیــد. عملیــات انتحــاری موفقیت آمیــز حاصــل عملکــرد ســازمانیِ واحــدی تروریســتی اســت 
ــان ایــن اجــزا  ــاط می ــروه، تابعــی اســت از ارتب گ ــان، 1390، ص35( و عملکــرد  ــه اجــزای متفاوتــی دارد )مهرب ک
کــه  گفتــه می شــود، بــدان معناســت  کــه از موفقیــت یــا اثرگــذاری ایــن اقدامــات ســخن  . زمانــی  و عناصــر
گردیــده اســت. ایــن یعنی اقدامات تروریســتی ظهــور نهاییِ  ارتبــاط میــان عناصــر به خوبــی و درســتی برقــرار 
کــه در نهایت، به شــکلی غیرانســانی  سلســله ای از تصمیمــات، برنامه ریزی هــا و انگیزه بخشــی هایی اســت 
کــه بــه چنیــن نتیجه ای  کــرده اســت. ازایــن رو فهــم اقدامــات تروریســتی مســتلزم درک فراینــدی اســت  ظهــور 

منجــر شــده اســت.
گروه هــا و  کــرد: ســازمان ها )و یــا  ریشــه های تروریســم انتحــاری را می تــوان از دو دیــدگاه اساســی بررســی 
که ایــن اقدامات را مرتکب می شــوند. موضوع  کــه ایــن اقدامــات را ســازماندهی می کننــد و افــرادی  افــرادی( 
ــای  ــب انگیزه ه ــوان در قال ــاری را می ت ــات انتح ــتی در اقدام ــازمان های تروریس ــدن س ــر ش ــا درگی ــط ب مرتب
گروهــی تروریســتی بــا انجــام ایــن اقدامــات، طــرف داران  کــه چــرا  ســازمانی بررســی نمــود. ســؤال این جاســت 
کــه چنیــن اقدامــی  باوفــای خــود را قربانــی می کنــد؟ محتمل تریــن پاســخ بــر یــک پایــۀ منطقــی ایــن اســت 
کــه  ــه ای  ــه اهــداف ازپیش تعیین شــدۀ خــود می رســاند. نمون کــه طراحــان را ب ــا  ــه ایــن معن کارایــی دارد، ب
کــه ایــن  گفتــه شــد، نشــان می دهــد  در خصــوص اقــدام دولــت فرانســه و آمریــکا در ســال 1984 در لبنــان 
کــه اقدامــات تروریســتیِ رخ داده در  کارایــی دارنــد. در تأییــد ایــن دیــدگاه می تــوان دیــد  اقدامــات مؤثرنــد و 
کمتــر از 1 درصــد بــوده اســت، امــا 51 درصــد اثرگــذاری داشــته اند )Merari, 2005(. اثرگــذاری در ایــن  اســرائیل 
کــه اقدامــات صورت گرفتــه، مرتکبیــن را بــه اهــداف خــود )عمدتــا اهــداف ضــد  برداشــت بــه آن معناســت 

کــرده اســت. اشــغالگری، آزادســازی زندانیــان و...( نائــل 
ســازمان های تروریســتی اغلــب بــه ایــن دلیــل از تروریســت های انتحــاری اســتفاده می کنند تا نشــان دهند 
 Merari,( کنــد و ازایــن رو بی تردیــد پیــروزی از آنِ آن هــا خواهــد بــود کــه هیــچ چیــز نمی توانــد آن هــا را متوقــف 
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2005( و قطعــا در ایــن میــان، بــه ایجــاد هــراس و هراس افکنــی به عنــوان مهم تریــن هدف در فراینــد اقدامات 

تروریســتی در راســتای رســیدن بــه اهــداف خود توجــه دارند.
ــرای  ــد و ب ــی دارن ــداف سیاس ــب اه ــد اغل ــتفاده می کنن ــاری اس ــذاران انتح ــه از بمب گ ک ــازمان هایی  س
کــه تــلاش می کننــد. هــم ایــن اهــداف و هــم ایــن تلاش هــا می تواننــد بــا  رســیدن بــه همیــن اهــداف اســت 
گرچــه ممکــن اســت  گروه هــا یــا دولت هــا همپوشــانی داشــته باشــند. بــا ایــن حــال، ا عملکــرد و اهــداف ســایر 

.)Pape, 2005, p.5( کننــد کننــد، امــا قاعدتــا مســتقل عمــل مــی  حمایت هایــی را از دولت هــا دریافــت 
 6:)Post, 2005( بمب گذاری انتحاری می تواند از سه دیدگاه بررسی شود

الف. دیدگاه های استراتژیک که هدفشان تغییر در سیاست های دولت است؛
ب. دیدگاه های اجتماعی که هدف آن ها جلب حمایت عمومی است؛

ج. دیدگاه های فردی که نشان دهندۀ انگیزه های نوع دوستانه است.
یــک ســازمان تروریســتی، اهــداف اول و دوم بــرای اســتفاده از تروریســم انتحــاری به عنــوان یــک شــیوه را 
خــود تعریــف می کنــد، درحالی کــه هــدف ســوم، امــر شــخصی و در ارتبــاط بــا ذهنیــت فــرد مرتکــب اســت. 
گونه هــای تــرور قابلیــت طــرح  کــه در خصــوص همــۀ  دیــدگاه نخســت نه تنهــا در مــورد اقدامــات انتحــاری 
کنــار  دارد، و اساســا وصــف ضــروری در اقدامــات تروریســتی همیــن وجــه غالــب سیاســی در آن هاســت. در 
کــه نمونــۀ آشــکار آن در تغییــر سیاســت های دولــت اســت، جلــب توجــه عمــوم بــه پیــام  ایــن وجــه سیاســی 
کــه همۀ اقدامات تروریســتی در پــی آن اند، امــا از نظــر روانی، این  نهفتــه در یــک رفتــار نیــز موضوعــی اســت 
ــا  ــد ی ک ترن ــری تأمیــن می شــود. این کــه ایــن اقدامــات خطرنا هــدف در اقدامــات انتحــاری به نحــو بهت
ــه بهتریــن نحــو ممکــن می توانــد  این کــه باعــث طــرح پرســش های منطقــی در مخاطــب می شــوند،7 ب

باعــث جلــب توجهــات عمومــی شــود. 
گروه هــای تروریســتی می تواننــد  کــه بــا توســل بــه اقدامــات انتحــاری،  گــر ایــن منطــق را بپذیریــم  ا
کــه برای یک ســازمان تروریســتی، بمب گذاران  گفت  کننــد، می توان  توجهــات عمومــی را بــه خــود جلــب 

یســتی دســت دارنــد و از ایــن ابــزار اســتفاده می کننــد، بــا  6. ایــن ادعــا بــه معنــای آن اســت کــه گرچــه دولت هــا خــود نیــز در اقدامــات ترور
ایــن حــال، انتحــار شــیوۀ رایجــی بــرای دولت هــا یــا گروه هــای وابســته بــه دولت هــا نیســت. بــرای نشــان دادن مظلومیــت در رفتــار مرتکبــان 

و نیــز تحقیــر دولت هــا، ایــن عــدم وابســتگی ظاهــری امــری ضــروری اســت.
ــرای انجــام یــک رفتــار در معــرض  ــه یــک نفــر می توانــد جــان خــود را ب ــوان به صــورت ســاده ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه چگون 7. می ت
مخاطــره بگــذارد؟ گرچــه ممکــن اســت برخــی ایــن قمــار را نشــانه ای از اختــلال رفتــاری مرتکــب بداننــد، ولــی همچنــان جــای طــرح ایــن 
پاســخ وجــود دارد کــه وضعیــت سیاســی و اجتماعــی، مرتکــب را در وضعیتــی قــرار داده اســت کــه حاضــر می شــود بــرای تغییــر آن حتــی 
ــر ســاختار سیاســی و اجتماعــی  ــرادات موجــود ب ــر اســت کــه افــکار عمومــی را متوجــه ای ــه کنــد. همیــن پاســخ اخی ین از جــان خــود هز

جامعــه می کنــد.



کارگری رویکرد جرم شناختی به تروریسم انتحاری / نوروز 

304

کــه از دســت دادن آن هــا می توانــد دارایی هــای  یــا عامــلان انتحــاری دارایی هــای قابــل توســعه ای هســتند 
کنــد. بمب گــذاران  بیشــتری را از طریــق توســعۀ حمایت هــای عمومــی و نیــز عضوگیری هــای بیشــتر ایجــاد 
انتحــاری عاملانــی ارزان قیمــت، مؤثــر و مــورد توجــه مطبوعات انــد و همزمــان یــک سیســتم هوشــمند 
 Patkin,( گروه هــای تروریســتی قــرار داده و جنــگ روانــی مؤثــری را ایجــاد می کننــد تحویــل را در اختیــار 

.)2004, p.79

گــروه یــا اندیشــۀ ســازمان یافته اند و تنهــا تعــداد  بخــش عمــدۀ بمب گــذاران انتحــاری جزئــی از یــک 
کــه برخــلاف برداشــت اولیــه  کمــی از حــوادث انتحــاری به صــورت اتفاقــی رخ می دهنــد، بــه ایــن معنــا 
از موضــوع، اقدامــات انتحــاری تابــع منطقــی قــوی هســتند نــه این کــه بــر پایــۀ یــک حادثــه واقــع شــوند. 
اهــداف ملــی به عنــوان منطــق نهفتــه در اقدامــات انتحاری اغلب بســیار برجســته و چشــمگیرند و معمولاً 
ایــن اقدامــات بــرای مقابلــه بــا اشــغال ســرزمین صــورت می گیرنــد. دیــن نیــز می توانــد در ایــن زمینــه نقشــی 
کــه جمعیــت اشــغالگر از یــک اقلیــت دینــی متفــاوت باشــند،  بــر عهــده داشــته باشــد و به ویــژه زمانــی 
کشــوری چــون عــراق علیــه  گرچــه بســیاری از حمــلات انتحــاری در  ایــن نقــش برجســته تر می شــود، 
کــه دیــن مشــابه دارنــد. در چنیــن مــواردی، افزایــش ناامیــدی، و نــه بنیادگرایــی  جمعیتــی متمرکــز اســت 
 Pape,( کشــوری باشــد دینــی، می توانــد یــک عامــل احتمالــی در افزایــش اقدامــات انتحــاری در چنیــن 
گروه هــا را بــه  گروه هــای تروریســتی، ایــن  p.10 ,2005(. تــلاش بــرای تعادل بخشــی بیــن قــدرت اشــغالگر و 

ــزار قــدرت  ــوان اب ــا ایــن اقدامــات خشــونت بار را به عن اســتفاده از اقدامــات انتحــاری ســوق می دهــد ت
بــرای رســیدن بــه تعــادل در مقابــل بــا قــدرت نظامــی دولــت اســتعمارگر مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. بــرای 
کــه ســایر شــیوه ها و  مثــال، در خصــوص فلســطین، اقدامــات انتحــاری ازآن رو ضــروری دانســته می شــود 
کــه امکانــات  ــا  ــز امکانــات نظامــی دچــار عــدم تعادل انــد )Hisham, 2005, p.87-102(،8 بــه ایــن معن نی
گروه هــای مبــارز را در موقعیتــی برتــر و یــا حتــی بهتــر  نظامــی موجــود از حیــث قابلیــت مقایســه نمی تواننــد 

قــرار دهنــد و ازایــن رو بــرای رعایــت موازنــه، از ابــزاری جدیــد بــه نــام تــرور اســتفاده می شــود.
کــردن بــه حملــۀ  کــه صــرف فکــر  اقدامــات تروریســتی انتحــاری به خودی خــود دارای ایــن اثرنــد 
کافــی اســت )Pastor, 2004, p.702(. این شــیوه شــیوه ای  انتحــاری، بــرای ایجــاد تــرس در میــان عمــوم افــراد 
گروه تروریســتی  مؤثــر و تــا حــدودی ارزان قیمــت اســت. بــا ایــن حــال، انگیــزۀ اســتفاده از آن بایــد در میــان 
کــه اســتفاده از چنیــن اقدامــی را  زیــاد باشــد. وجــود چنیــن انگیــزه ای یــا ایجــاد آن ریشــه در فرهنگــی دارد 

8. ایــن موضــوع کــه دیــن یــا گرایش هــای دینــی به صــورت مســتقل، شــرط کافــی بــرای ظهــور اقدامــات انتحــاری نیســتند، موضوعــی اســت 
، نــک: کارگــری، 1399، ص194-193(. کــه اســتدلالات خــاص خــود را دارد )بــرای اطلاعــات بیشــتر
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کــه بفهمیــم چگونه ســازمان های تروریســتی از ایــن رفتارها  پذیرفتنــی می دانــد. بــا ایــن حــال، ســاده اســت 
کشــتن می دهنــد و  گــروه به صــورت عامدانــه و مشــتاقانه خــود را بــه  منتفــع می شــود، درحالی کــه اعضــای 

کــه بررســی روان شناســی مرتکبیــن را بــه امــری حیاتــی تبدیــل می کنــد. همیــن موضــوع اخیــر اســت 

گفتار سوم: روان شناسی و انگیزۀ مرتکبین بمب گذاری انتحاری  .3

ــا از نظــر روانــی، وضعیــت  ــد ی کــه بمب گــذاران انتحــاری از یــک جامعــه محروم ان برخــلاف ایــن تصــور 
کــه ایــن افــراد از نظر روانــی، وضعیت آسیب شــناختی خاصی  بی ثباتــی دارنــد، تحقیقــات نشــان می دهنــد 
کارگــری، 1395، ص85 به بعــد( و حداقــل دارای ســطح تحصیــلات و وضعیــت اقتصــادی برابــر  ندارنــد )مهــرا؛ 
گرچــه پژوهشــی در خصــوص 250 تروریســت بــه ایــن نتیجــه  بــا ســایر افرادنــد )Atran, 2003, p.1534-1539(. ا
کمیــت، از عوامــل شــایع  کودکــی یــا اختــلاف شــدید بــا حا کــه از دســت دادن یکــی از والدیــن در  رســید 
ارتــکاب اقدامــات تروریســتی بــوده اســت، بــا ایــن حــال، در خصــوص اعتبــار ایــن ارقــام هنــوز تردیــد وجــود 
کــه از وضعیــت اقتصــادی  کلــی، بیشــتر افرادی انــد  دارد )Pastor, 2004(. در واقــع، تروریســت ها به طــور 
مناســبی برخوردارنــد و و دارای تحصیــلات هســتند )Malec, 2005, p.33-43(. هیــچ نمونــه ای از اقدامــات 
کــه مرتکــب از وضعیــت نامتعــادل برخــوردار باشــد یــا آن کــه  تروریســتی سیاســی یــا مذهبــی وجــود نــدارد 
کارآمــدی اجتماعــی در  کنــد. بــه همیــن ترتیــب، هیــچ نشــانه ای از نا به صــورت مســتقل و به تنهایــی عمــل 

.)Atran, 2003( ایــن افــراد وجــود نــدارد
کــردن دلیلــی دارنــد،  کــه بــرای زندگــی  کــه چــرا افــرادی  بــا توجــه بــه توصیــف فــوق، پرســش ایــن اســت 
که آنچه افــراد را بــه انتحار می کشــاند ناامیدی  کشــتن می دهنــد؟ برخــی بــر ایــن باورنــد  مشــتاقانه خــود را بــه 
کــه افــراد در آن قــرار دارنــد و روزبــه روز نیــز بدتــر می شــود باعــث ایجــاد  اســت. اســتیصالِ ناشــی از موقعیتــی 
ــد،  ــرام دارن ــه احت ــاز ب ــراد نی ــدارد. اف ــرگ ن ــا م ــی ب ــا تفاوت ــی آن ه ــه زندگ ک ــردد  ــراد می گ ــدی در اف ــن ناامی ای
درحالی کــه ایــن احتــرام را در زندگــی بــه دســت نمی آورنــد و برعکــس، مــردن بــرای آن هــا نشــانه ای از احتــرام 
کــه در تمام  کــه توجــه داشــته باشــیم  اســت )Butler, 2002, p.72(. ایــن اندیشــه زمانــی بیشــتر پررنــگ می شــود 
کــه در زمــان زندگــی  فرهنگ هــا مــردن بــرای یــک آرمــان یــا ســرزمین باعــث احتــرام بــرای افــرادی می شــود 
نه تنهــا دارای احترامــی نبودنــد، بلکــه به شــدت بــا اندیشــه های ناامیدانــۀ ناشــی از تیرگــی سرنوشــت خــود 
گاه نمی توانــد آن را بــا زندگــی بــه  کــه هیــچ  مواجــه بودنــد. بــا ایــن وصــف، در مــردن فــرد افتخــاری هســت 

دســت آورد.
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گرچــه تروریســت های انتحــاری ممکــن اســت وضعیــت رفاهــی نســبتا  کــه  ایــن بحــث روشــن می کنــد 
مناســبی در جامعــۀ خــود داشــته باشــند، امــا ناامیــدیِ ناشــی از موقعیــت و وضعیت، آن ها را به ســمتی ســوق 
ــادار می شــود. ایــن وضعیــتِ ناامیــدی می توانــد ناشــی از  کــه در آن، بمب گــذاری انتحــاری معن می دهــد 
گروه هــای  کــه در نهایــت، افــراد را به ســوی  کمپ هــای مهاجــران باشــد  زندگــی در ســرزمین های اشــغالی یــا 
Pat-( دتروریســتی ســوق می دهــد. بدیــن رو، بمب گــذاران انتحــاری اغلــب یــک دغدغۀ شــخصی نیــز دارنــ

.)kin, 2004, p.80

گناه، ســرزنش و اشــتیاق  که انگیزۀ اصلی تروریســت های انتحاری ترکیبی از  برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد 
ــود  ــمرده می ش ــار ش ــه انتح ــل ب ــی توس ــل اصل ــت و عام ــرزمین اس ــود در س ــیِ موج ــام از بی عدالت ــرای انتق ب
ــلِ  کام ــودی  ــات ناب ــا ادبی ــرت و ب ــام، نف ــان انتق ــه زب ــت ها ب ــه تروریس ک ــا  ــن معن ــه ای )Dipak, 2005, p.17(، ب

مخالفــان ســخن می گوینــد )Pastor, 2004, p.703(. نفــرت و انتقــام عواملــی بســیار احساســی اند و نقــش 
الهام دهنــده ای در ترویــج اقدامــات تروریســتی و به تبــع آن در توســعۀ اقدامــات انتحــاری دارنــد.9 بــا ایــن 
کــه از بیــن رفتن عامــلان انتحــاری موفق، خود یکــی از موانع در بررســی  حــال، نبایــد از ایــن نکتــه غافــل بــود 
کــرد،  کمتــر می تــوان بــه یــک انتحارکننــده دســت پیــدا  کــه  روان شــناختی ایــن افــراد اســت، بــه ایــن معنــا 
کــه خودتخریبــی، عنصــری اساســی در ایــن اقدامــات اســت و ازایــن رو تحلیل هــای روانــی در ایــن مــورد  زیــرا 

چنــدان هــم دقیــق نیســت.
در راســتای تبیین روان شــناختی اقدامات تروریســتی انتحاری،پاســتور 5 مدل مفهومی از عوامل مؤثر در 

:)Pastor, 2004, p.703( بمب گــذاری انتحــاری را پیشــنهاد می کنــد

۳-1. عامل وجودی

کــه هــدف یــا دشــمن قلمــداد می شــود،  کســی  بنابــر ایــن عامــل، اعتقــاد بــه تهدیــد مرگ بــار علیــه چیــزی یــا 
کــه بــه آن حملــه می شــود،  کــه وجــود فــرد در مقابــل هدفــی  مهم تــر از جــان یــک نفــر اســت، بــه ایــن معنــا 

کــردنِ آن چنــدان مــردد نمی ســازد. کمتــری دارد و فــرد را در فــدا  اهمیــت 

۳-۲. عامل ایدئولوژیکی

مهم تریــن عامــل، اعتقــاد بــه مــردن در راه هدفــی والا و برتــر اســت، خــواه در نظــام مذهبــی یــا غیرمذهبــی. 
فــارغ از منشــأ قضــاوت در خصــوص ایــن شــیوۀ باورمنــدی، ایــن عامــل می توانــد مقاومــت در برابــر اقدامــات 

یســتی قابــل انــکار نیســت و ایــن موضــوع در خصــوص انتحارکننــدگان فلســطینی بیشــتر بــه چشــم  9. تأثیــر نفــرت در بــروز اقدامــات ترور
یســتی 11 ســپتامبر 2001 تأثیــری نداشــتند )کارگــری، 1399، ص194 و 195(. می خــورد، هرچنــد در ظهــور حوادثــی نظیــر اقدامــات ترور
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کنــد و فــرد را بــرای رســیدن بــه افتخــار ناشــی از نیــل بــه مقــام شــهادت  کمرنــگ  خودتخریبــیِ انتحــاری را 
گردانــد.10 تهییــج 

۳-۳. عامل شخصی

عامــل شــخصی عبــارت اســت از وجــود تجربــه ای مبنــی بــر از دســت دادن یــک عزیــز یــا اعتقــاد بــه 
ــم  ــر خش ــا بیانگ ــود و عمدت ــف می ش ــرد تعری ــخصی ف ــات ش ــی و تجربی ــۀ زندگ ــر پای ــل ب ــن عام ــام. ای انتق
گروه هــای تروریســتی مدیریــت می شــود و در قالــب اقــدام تروریســتی  کــه توســط  افسارگســیخته ای اســت 

نمــود می یابــد.

۳-4. عامل تکوینی - شخصیتی

عامــل تکوینــی - شــخصیتی بــه معنــای انتشــار هویــت یــا آســیب پذیری مبتنــی بــر خودشــیفتگی11 خــود 
ــع، هویــت برخــی از  ــدان از هــم مســتقل دانســت. در برخــی از مواق ــوان چن اســت. ایــن دو عامــل را نمی ت
گروه هــا یــا اندیشــه ها در قالــب آســیب پذیری آن هــا معنــا می یابــد و از همیــن رو، انتشــار هویــت، همــراه بــا 
گذشــته های  کــه توجــه دادن بــه  گذشــتۀ مظلوم گونــۀ مرتکــب اقدامــات انتحــاری اســت، همان گونــه  اِعــلام 
خونیــن یهــود در دوران جنــگ جهانــی دوم توجیه گــر خشــونت امــروز اســرائیل اســت. ایــن امــر در خصوص 
ــوه را دارد، می توانــد بــه بهتریــن نحــو نشــان  کــه بیشــترین جل ــا اقدامــات انتحــاری  گروه هــای تروریســتی ب

داده شــود.

۳-۵. عامل محیطی - وضعی

کــه از خشــونت بــرای اهــداف سیاســی اســتفاده می کننــد،  گروه هایــی  دسترســی بــه تأمیــن مالــی بــرای 
مهم تریــن عامــل وضعــی یــا محیطــی اســت. ایــن عامــل زمانــی می توانــد مؤثــر بــر بــروز رفتارهــای انتحــاری 
کــه انگیــزۀ ارتــکاب پیرامــون مســائل مالــی یــا اقتصــادی بــرای بازمانــدگان مرتکــب باشــد )التیامی نیــا،  باشــد 

ص152(.  ،1400

کــه فــرد را بــه یــک بمب گــذار انتحــاری تبدیــل می کنــد،  کــه ســائق هایی  بنابرایــن، فــرض بــر ایــن اســت 

10 .برقــراری ارتبــاط مســتقیم بیــن یــک ایدئولــوژی خــاص بــا اقدامــات انتحــاری تقریبــا ممکــن نیســت. بــا توجــه بــه مفاهیــم مــورد اســتفاده 
توســط گروه هــای انتحــاری، ایــن شــائبه قابــل طــرح اســت کــه امــروزه بیشــتر طــرف داران ایــن اقدامــات، گروه هــای اســلامی اند، درحالی کــه 
، نیمــرخ جنایــی مرتکبیــن اقدامــات انتحــاری، طیــف  یخــی حــوادث انتحــاری، نمی توانــد مؤیــد ایــن ادعــا باشــد. بدیــن رو بررســی تار

گســترده ای از هواخواهــان ایــن اقدامــات را بــرای مــا تعریــف می کنــد )نــک: کارگــری، 1399، ص185-207؛ شــاهیده؛ کوشــا، 1401(.
...( و در برخــی مــوارد، الوهیــت یــا قداســت  11. مــراد از خودشــیفتگی در ایــن معنــا بــاور بــه حقانیــت، برتــری )نــژادی، دینــی، سیاســی و

خــود به عنــوان هویتــی فــردی یــا جمعــی اســت. 
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(، تــا انتقــام بــه خاطــر از  گســتره ای از عوامــل روانــی )عوامــل مذهبــی و اعتقــاد بــه وجــود یــک موجــود برتــر
کــه در پــی اســتفاده از ایــن وضعیــت  ، تــا شــخصیت و نهایتــا وجــود یــک ســازمان  دســت دادن یــک عزیــز
اســت را شــامل می شــود. بمب گــذار انتحــاری نیــاز بــه همــۀ ایــن عوامــل نــدارد. به عنــوان نمونــه، بمب گــذاران 
گرچــه احســاس انتقام گیــری محقانــه را، بــر  لنــدن در هفتــم جــولای 200512 متحمــل زیانــی نشــده بودنــد، 
کــه احســاس می کردنــد، داشــتند. پاســتور همچنیــن لیســتی از عوامــل روان شــناختی را پیشــنهاد  پایــۀ زیانــی 

:)Pastor, 2004, p.704( کــه بــه بمب گــذاران انتحــاری مربــوط اســت می دهــد 
کــه بــه مرتکــب وارد شــده اســت و یــا  گروهــی  ســابقۀ بی عدالتــی: ماننــد یــک ضربــۀ روانــی شــخصی یــا 

کــه فــرد درگیــر در توهــم ظلــم اســت )مبلغــی؛ محمدی کیــا، 1392، ص220(؛ حتــی در مــواردی 
ایدئولــوژی شــهادت: بــه معنــای تعهــد بــه یــک میــراث ســکولار یــا بــاور بــه دنیــای پــس از مــرگ در 

اندیشــه ای دینــی؛
محرومیت هــای اجتماعــی: بــه معنــای فقــدان فرصت هــای قانونــی و مشــروع و نبــودِ عدالــت اجتماعــی 

کــه نســبت بــه آن معتــرض اســت )محســنی، 1390، ص212(؛ بــرای ارتقــا و پیشــرفت در جامعــه ای 
ترویــج هویــت: جســت وجو بــرای تعلــق داشــتن بــه یــک هویــت، نشــان دادن ایــن تعلــق و تمایــل بــرای 

؛ مرگــی قهرمانانــه در مقابــل یــک زندگــی دنیــوی بــی اعتبــار
کاری، رؤیــای درگیر  فرصــت بــرای تحقــق رؤیاهــا: ایــن فرصــت بــه معنــای پــاداش مالی، پیشــرفت موقعیــت 

کــه البتــه در عمــدۀ مــوارد، بــا محوریــت بازمانــدگان  شــدن در خشــونت، نشــان دادن شــجاعت و... اســت 
مرتکــب معنــا می یابــد؛ 

کــه فــرد را  روان شناســی انتقــام: بــه معنــای محرک هــای درونــی یــا درگیــری ذهنــی بــا ناملایمتی هــای ســابق 

بــرای اقدامــات خشــونت بار برمی انگیزانــد.
ــا  ــوان یــک فرقــه ی گروه هــا به عن ــرای معرفــی مــداوم  ــه راهکارهایــی ب گروهــی: ایــن محــرک ب تحرک هــای 

گروه هــای تروریســتی اســتفاده می شــود و منجــر  کــه اغلــب از ســوی مدیــران یــا تصمیم گیــران  دســته اســت 
گفــت همیــن  بــه قربانــی شــدن برخــی از اعضــا به عنــوان تروریســت انتحــاری می شــود. در واقــع، می تــوان 
ــه  ــه ب ــا حمل ــا جمعــی ب ــارز تروریســم قابلیــت آن را در برانگیختــن خیال پردازی هــای فــردی ی مشــخصۀ ب
کنش هــای احساســی اســت را بــه نمایــش  کار انداختــن عقــل از طریــق بــروز وا کــه هــدف آن از  نمادهایــی 

می گــذارد )اتنــف، 1383، ص323(.
12. در 7 ژوئیــۀ 2005، 3 بمــب دست ســاز در داخــل قطارهــای متــروی لنــدن و یــک بمــب در یــک اتوبــوس دوطبقــه منفجــر کردنــد. ایــن 

حادثــه بــه 7/7 مشــهور اســت و در طــی آن بیــش از 50 نفــر کشــته شــدند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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گرچــه شــهادت خــود به عنوان عامل ایدئولوژیکی محســوب می شــود، ولــی دیدگاه های  عوامــل فرهنگــی: 

فرهنگــی مثبــت نســبت بــه آن به عنــوان راهــی بــرای بــه دســت آوردن احتــرام و تحســین در جامعــه، می تواند 
کــه این عامل همــراه با زمینه هــای اجتماعی همچون  کنــد، به ویــژه زمانــی  افــراد را تحریــک بــه خودتخریبــی 

فقــر و بی احترامــی نیز باشــد.
کــه بــر پایــۀ رویکردهــای یادگیــری  کمک کننــده  گروه هــای حامــی و  عوامــل محیطــی: ماننــد نزدیکــی بــه 

کنــد و هــم این کــه راه هــای توســل بــه ایــن اقدامــات را بــه  می توانــد هــم فــرد را در ارتــکاب جــرم انگیزه منــد 
مرتکــب بیامــوزد.

کامــاً بــه دور از احساســات و هیجانــات صورت می گیــرد و به معنای اســتفادۀ  عامــل منطقــی: ایــن عامــل 

کلان در  کــه بــر پایــۀ نوعــی مدیریــت  ابــزاری از شــیوه های تروریســتی جهــت پیشــبرد اهــداف سیاســی اســت 
گروه هــای تروریســتی اســتفاده می شــود. 

کلــی،  کامــل اثرگذارنــد، ولــی به طــور  کــه ایــن عوامــلْ انحصاری انــد یــا به طــور  گفــت  بــه هــر رو، نمی تــوان 
منطقــی بــه نظــر می رســند. بررســی دیدگاهــی دیگــر در خصــوص بمب گــذاران انتحــاری اتحــاد جماهیــر 
شــوروی می توانــد جالــب باشــد. بــر اســاس دیدگاه هــای صاحب نظــران در زمینــۀ بمب گــذاران انتحــاری 

 : تاجیــک، شــخصیت ایــن افــراد ترکیبــی اســت از شــرایط زیــر
کلی، بین 15 تا 20 سال سن دارند؛	  به طور 
که این مواد توسط فرماندهانشان تأمین می شود؛	  بیشتر آن ها مواد مخدر مصرف می کنند 
گروه های 	  کــه خانــوادۀ خــود را از دســت داده انــد یــا خانــواده ای ندارند یــا  افــراد حاشــیه ای هســتند 

حامــی خــود را از دســت داده اند؛
از جایگاه اجتماعی برخوردار نیستند، شاغل نبوده و تحصیلات محدودی دارند؛	 
کرده اند؛	  کمپ های پناهندگان زندگی  کودکی، در  کودکان پناهنده اند و در دوران  بیشتر از 
الگوهای فکری غیرمنطقی دارند؛	 
 	.)Bowers et al, 2004, p.271( زود قانع می شوند

باعــث  و  می دهنــد  نشــان  تروریســت ها  بیــن  را  بســیاری  تفاوت هــای  به تنهایــی  ویژگی هــا  ایــن 
یــا  مشــترکی اند  شــخصیتی  اوصــاف  دارای  انتحارکننــدگان  آیــا  کــه  می شــوند  پرســش  ایــن  ایجــاد 
کــه در آن فعالیــت می کننــد؟ یافتــن تفاوت هــای بیــن  محصــول محیــط و ســازمانی تروریســتی هســتند 
گروهــی یــا ســازمانی، تحصیل کــرده و منحصربه فــرد یــا مهاجرانــی  تروریســت های وفــادار بــه آرمان هــای 
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کــه درگیــر در مصــرف مــواد مخــدر و فاقــد وجهــۀ اجتماعــی مثبتی انــد، چنــدان دشــوار نیســت. شــاید 
کــه  گــروه تروریســتی یکســان باشــند، امــا ازآن جا اوصــاف و انگیزه هــای بمب گــذاران انتحــاری در یــک 
گروه هــای متنوعــی اســتفاده می شــود،  کــه توســط  بمب گــذاری انتحــاری تنهــا یــک شــیوۀ رفتــاری اســت 

کتیــک عملــی اســت. گروه هــا در اســتفاده از ایــن تا ک بیــن  بیشــترین اشــترا
گرایش هــا و روابــط موجــود  گــروه و  کــه  کــرد  بــا ایــن حــال، قطعــا ایــن نکتــه را می تــوان مشــاهده 
گروه هــای  پویایــی  تأثیرگــذار  ایــن عوامــل  از  یکــی  افــراد بمب گــذار دارد.  بــر  یــادی  ز تأثیــر  آن  در 
ــع  ــرای قان ــارها ب ــت ها دارد. فش ــخصیت تروریس ــکل گیری ش ــی در ش ــش مهم ــه نق ک ــت  ــتی اس تروریس
ــز توجیــه آن پــس از ارتــکاب، بســیار اســت.  کــردن اعضــا به منظــور ارتــکاب اقدامــات انتحــاری و نی
کنــد. فراینــد آماده ســازی  گــروه را در اقدامــات خــود وادار بــه عقب نشــینی  ایــن فشــارها می توانــد 
کــه  گروه هــای اســلامی اغلــب بــه ایــن شــکل اســت  یــک عضــو بــرای انجــام اقدامــات انتحــاری در 
پــس از طــی دورۀ آموزشــی طولانــی و تلقیــن عنــوان »شــهید« بــه فــرد، ویدئــو یــا دست نوشــته ای از آن 
کــه می توانــد پــس از اقــدام انتحــاری، بــرای انگیــزه دادن بــه دیگــران یــا بــرای  فــرد بــر جــای می مانــد 
کــه مرتکــب  گــروه اســتفاده شــود. ایــن فراینــدِ تلقیــن بــه فــرد تــا جایــی ادامــه می یابــد  تقویــت اهــداف 
کمــال  در روز انجــام عملیــات انتحــاری تمــام آداب و مناســک مذهبــی مربــوط را انجــام می دهــد و در 

.)Patkin, 2004, p.81( آرامــش، مرتکــب اقــدام انتحــاری می شــود
کــرده  کــه ســمبل گرایی و ایجــاد تعهــد، وفــاداری بمب گــذاران انتحــاری را تقویــت  بدیــن رو، واضــح اســت 
و بــا ثبــت آن وفــاداری در یــک نامــه یــا ویدئــوی ضبط شــده توســط مرتکــب قبــل از انجــام عمــل انتحــاری، 
کــه قبــل از آغــاز عملیــات نیــز تعهــد یــا وفــاداری  عــدول از آن را بــرای مرتکــب دشــوار می ســازد، به ویــژه 

ثبت شــده مجــدداً بــه نظــر مرتکــب رســانده می شــود. 
:)Merari, 2005, p.78-79( فرایند آماده سازی مرتکب انتحاری مراحل و اقداماتی را شامل می شود

کــه به طــور دائمــی، انگیزه هــای انتحارکننــدگان در حــال  آمــار و ارقــام نشــان می دهنــد  معرفــی: 
کارکــرد  کــه همــواره تعریف هــای جدیــدی از نقــش مرتکــب و  تقویــت و تشــدید اســت، بــه ایــن معنــا 

ــوند. ــه می ش ــته توجی ــن دس ــات ای ــۀ آن، اقدام ــر پای ــد و ب ــال ظهورن ــاری در ح ــل انتح عم
گروهــی بــرای انجــام اقــدام انتحــاری به وســیلۀ پویایــی  گروهــی: انگیزه هــا و باورهــای  ایجــاد تعهــد 
کــه اســتعداد اقدامــات انتحــاری را  کوچــک  گروه هــای  گــروه و فعالیت هــای انگیزشــی عمدتــا در دل 
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گــروه متمرکزتــر و روابــط آن قوی تــر باشــد، تعهــد بــرای انجــام اقدامــات  دارنــد تقویــت می شــود. هرچــه 
انتحــاری بیشــتر خواهــد بــود.

تعهــد شــخصی: فراینــد متعهدســازیِ مرتکــب و وظایــف او بــرای ارتــکاب عمــل انتحــاری از طریــق 
ضبــط فیلــم صــورت می گیــرد و او را نســبت بــه انجــام رفتــار مــورد نظــر مصمــم می ســازد. ویدئــوی 
ضبط شــده می توانــد حاصــل یــک هیجــان یــا فریــب باشــد، ولــی هرچــه هســت، در نهایــت، موجــب 

پایبنــدی مرتکــب بــه ادامــۀ فراینــد خواهــد بــود. 
ایــن عوامــل به صــورت همزمــان عنصــر احتــرام نســبت بــه شــخصیت ها و همــکاران و نیــز تعهــد 
ریشــۀ  به خودی خــود  عوامــل  ایــن  گرچــه  می کنــد.  تأمیــن  را  گــروه  مدنظــرِ  اقدامــات  انجــام  بــه 
تمایــل تروریســت ها بــه انجــام اقدامــات انتحــاری نیســتند، امــا دلیــل اصلــیِ این کــه یــک فــرد در 
هــر زمــان می توانــد دســت بــه اقدامــات انتحــاری بزنــد را تشــکیل می دهنــد. بــر ایــن پایــه، ریشــۀ 
کــه ایــن انتحارکننــدگان بالقــوه در  اقدامــات انتحــاری اغلــب در زمینه هــای اجتماعــی قــرار دارد 
یــا روانــی، تنهــا عوامــل تعیین کننــده در  یــا زندگــی می کننــد. عوامــل اقتصــادی  بــزرگ شــده اند  آن 
گــروه تروریســتی  بمب گذاری هــای انتحــاری نیســتند، بــا ایــن حــال، می تواننــد بخشــی از پویایــی یــک 
ــدگان خــود مســتقیما  ــر انتحارکنن گ ــی ا ــی شــکل گرفته در مرتکــب باشــند، حت ــا احســاس بی عدالت و ی
کــه ناعادلانــه پنداشــته می شــود، نباشــند. ارتباطــات جمعــی مــدرن ایــن  درگیــر در وضعیت هایــی 
کــه از نظــر جغرافیایــی در موقعیــت دورتــری قــرار دارنــد، بخشــی  کــه افــرادی  امــکان را فراهــم می کنــد 
از زندگــی امــروزۀ مــا باشــند و بدیــن ترتیــب، از نظــر روانــی می تواننــد بخشــی از یــک خرده فرهنــگ 

.)Meyer, 2005, p.147-150( به عنــوان نمونــه در جامعــۀ غربــی تبدیــل شــوند

نتیجه گیری

کــه علی رغــم این کــه  گفته شــده می تــوان بــه ایــن برداشــت مهــم از موضــوع دســت یافــت  از مباحــث 
اقدامــات انتحــاری در طــول تاریــخ ســابقه ای طولانــی دارنــد، اما از حیث روانی، بــا مجموعۀ پیچیده ای 
کــه علت یابــی آن هــا را در عمــل بــا دشــواری مواجــه می ســازد. شــاید مهم تریــن  گــره می خورنــد  از عوامــل 
کــه  چالــش در زمینــۀ درک واقعیــت مربــوط بــه انتحارکننــدگان در پاســخ بــه ایــن پرســش نهفتــه اســت 
کســی می توانــد ارزشــمندترین دارایــی خــود یعنــی جانــش را موضــوع یــک معاملــه قــرار دهــد؛  چگونــه 
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گروهــی تروریســتی  کــه به صــورت مســتقیم از آن بهــره ای نخواهــد بــرد؟ و دیگــر این کــه چگونــه  معاملــه ای 
کنــد؟ حاضــر خواهــد شــد یــک عضــو وفــادار خــود را بــا ایــن اقدامــات قربانــی 

گســترده ای از مبانــی اقتصــادی، اجتماعــی  گرچــه زمینه هــای ظهــور ایــن اقدامــات متنوع انــد و طیــف 
آماده ســازی روانــی انتحارکننــده در مراحــل قبــل از  و اعتقــادی را در بــر می گیرنــد، بــا ایــن حــال، 
گروه هــای تروریســتی  کــه نیازمنــد بررســی دقیــق روان شــناختی مرتکــب و نیــز  عملیاتــش موضوعــی اســت 
کــه منطــق نهفتــه در اقدامــات تروریســتی بــا عملکــرد منطقــی تروریســت ها دو  اســت. بــه ایــن معنــا 
گرچــه منطــق اقدامــات تروریســتی موضوعــی پذیرفته شــده اســت، بــا  موضــوع متفــاوت و مجزاســت. ا

کــی از وجــود اختلالاتــی روانــی در تروریست هاســت.  ایــن حــال، برخــی دیدگاه هــا حا
کلــی، خــود را درگیــر در فعالیت هــای  گروه هــای تروریســتی بــه تبعیــت از یــک منطــق  بی تردیــد، 
کــه ایــن  کاربــردی قــرار می دهنــد، بدیــن معنــا  تروریســتی می کننــد و انتحــار را نیــز یکــی از روش هــای 
گرفتــه می شــوند.  کار  کامــاً مؤثــر و ارزان و اخیــراً مبتنــی بــر ســازماندهی آســان بــه  اقدامــات به صــورت 
گرچــه نــه بــه پیچیدگــی فهــم آن هــا از نــگاه مرتکبیــن،  گروه هــا نیــز  بــا ایــن حــال، فهــم موضــوع از نــگاه 
گروهــی می توانــد یــک یــا چنــد عضــو وفــادارش را در  امــا چنــدان هــم ســاده نیســت. این کــه چگونــه 
کارایــی و اثربخشــی ایــن اقدامــات و تحقــق اهــداف  اقدامــی تروریســتی از دســت دهــد، فقــط بــر پایــۀ 
کــه انتحارکننــدگان از زندگــی خــود بیــزار نیســتند و نمی تــوان  گــروه قابــل توجیــه اســت. بایــد پذیرفــت 
آن هــا را مشــتاقِ مــردن دانســت و یــا حتــی شــاید علقه هــای شــخصی بســیاری نیــز در زندگــی دارنــد، 
کــه ریســک  ولــی بــا ایــن حــال، بــرای رســیدن بــه یــک مقصــود بــه اقدامــات خودتخریبگــر یــا اقداماتــی 
مــرگ در آن هــا بالاســت دســت می زننــد، خــواه باورشــان بــه اهــدافِ تعریف شــده بــاور منطقــی باشــد 

یــا بــاور تــوأم بــا فریــب.
پاســخ بــه ایــن اقدامــات می توانــد در نگاهــی منطقــی زمینه هــای سیاســی ظهــور ایــن اقدامــات 
را مدنظــر قــرار دهــد و بــا افزایــش ســطح تعلقــات اجتماعــی در افــراد، آن هــا را از درگیــر شــدن در 
، مرتکبیــن رفتارهــای  رفتارهــای تروریســتی بــازدارد و یــا می توانــد در نگاهــی مبتنــی بــر تبعیــض و تحقیــر
خشــونت بار تروریســتی را مصداقــی از توحــش انســانی دانســته و بــا آن هــا بــه شــدیدترین شــیوۀ ممکــن 
کــه  کــرد. پذیــرش منطــق مرتکبیــن اقدامــات تروریســتی، بی تردیــد مــا را بــر آن خواهــد داشــت  برخــورد 
کوتاه مدت  کنیــم. صــرف خشــونت شــاید در  زمینــه ای را بــرای برخوردهــای منطقــی بــا ایــن افــراد فراهــم 
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کارایــی داشــته باشــد، ولــی بی تردیــد نمی توانــد تمــام خواســتِ مقابله کننــدگان را  و به صــورت موقــت 
کنــد. تأمیــن 

کــه بــر پایــۀ مقدمــات  گفــت انتحــار منطــق خــاص خــود را دارد؛ منطقــی  بــر ایــن اســاس، می تــوان 
گذاشــته شــده اســت. ایــن مقدمــات به قــدری متأثــر از ریشــه های اجتماعــی، سیاســی  نادرســت بنیــان 
کــه در بســیاری از مــوارد می تــوان زمینه هــای واقعیــت جدایــی و یــا حتــی واقعیت گریــزی  و مذهبی انــد 
کامــاً انتخابشــان را بــر منطقــی  را در مرتکبــان دیــد. بــا ایــن حــال، مرتکبــان در دنیــای مــوازی خــود 
کــه بــر پایــۀ منطــق  کــرده و در پــی رســیدن بــه اهــداف مدنظــر خــود هســتند؛ اهدافــی  خــاص اســتوار 

غالــب جامعــه قابــل فهــم نیســت. 
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Abstract
“Testimony" is one of the most influential forms of evidence in civil 
and criminal litigation. However, due to the specific circumstances 
governing certain cases such as domestic violence, sexual offens-
es, family disputes, or national security matters and etc. conven-
tional witness testimony is unworkable or inadmissible. Based on 
this, some countries have reformed witness testimony procedures 
by adopting measures such as remote testimony and anonymous 
witness testimony. Although this policy is grounded in the princi-
ples of 'necessity of truth-seeking,' 'respect for private life,' 'protec-
tion of the right to security,' and 'the requirement of administering 
justice,' it may conflict with the 'presumption of innocence' and 
the 'principle of legality (quality principle),' potentially enabling 
the filing of malicious or prejudicial claims. Accordingly, utmost 
caution must be exercised in implementing this policy a critical 
imperative achieved through the application of the principle of 
minimal interference; ensuring equality of arms between the par-
ties to the proceedings, and the reasonableness and proportional-
ity of the proposed measures. These are considerations which the 
European Court of Human Rights (ECHR) has also emphasized 
in its jurisprudence.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفــری اســت. بــا  »شــهادت« یکــی از دلایــل اثباتــی اثرگــذار در دعــاوی حقوقــی و 
ــر بعضــی پرونده هــا، مثــاً  کــم ب ایــن حــال، بــه دلایلــی همچــون شــرایط خــاص حا
در خشــونت های خانگــی یــا امــور جنســی، دعــاوی خانوادگــی، موضوعــات امنیتــی 
و... بهره منــدی از آن به صــورت مرســوم میســر نیســت. بــر ایــن  اســاس، برخــی از 
کشــورها بــه تغییــر و تحــول در نحــوۀ ادای شــهادت روی آورده  و مــواردی ماننــد 
ــن  ــد ای ــد. هرچن کرده ان ــی  ــناس را پیش بین ــهادت ناش ــا ش ــوری ی ــهادت غیرحض ش
ــرام بــه حریــم خصوصــی«،  کشــف حقیقــت«، »احت ــر »ضــرورت  سیاســت مبتنــی ب
ــد در  ــا می توان ــت، ام ــت« اس ــرای عدال ــزوم اج ــت« و »ل ــر امنی ــق ب ــداری از ح »پاس
کیفیــت« بــوده و زمینــۀ طــرح دعــاوی خصمانــه و  تضــاد بــا »اصــل برائــت« و »اصــل 
کاربســت ایــن سیاســت،  کــه در  کنــد. بــر ایــن اســاس، لازم اســت  مغرضانــه را فراهــم 
کــه از رهگــذرِ »به کارگیــری اصــل حداقلــی«،  نهایــتِ احتیــاط را داشــت؛ امــر مهمــی 
»بررســی برقــراری تســاوی ســلاح میــان طرفیــن دعــوا« و »منطقــی و معقــول بــودن 
کــه آرای  تغییــر و تحــول مــورد بحــث« بــه دســت می آیــد؛ نــکات و ملاحظاتــی 

کرده انــد. کیــد  ــر آن تأ ــز ب دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر نی

 

 2علی خالقی۱، رضا محفوظی 

گمنــام در  اســتناد: خالقــی، علــی؛ محفوظــی، رضــا. )1403(. مبانــی و شــرایط پذیــرش شــاهد 
پرونده هــای کیفــری )بــا نگاهــی بــه رویــۀ دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر(. آموزه هــای حقــوق کیفــری، 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

ادلــۀ اثبــات جــرم همــواره از مباحــث چالش برانگیــز علــم حقــوق، چــه از چشــم انداز نظــری و چــه 
کمــک آن هــا می تــوان بــه حقیقــت ماجــرا، دســت کم در  از چشــم انداز عملــی بــوده اســت، زیــرا بــا 
ــا بــه رســمیت شــناخته  کــه در تمامــی نظام هــای حقوقــی دنی ، دســت یافــت. از جملــۀ ایــن ادلــه  ظاهــر
کــه فراینــد شــهادت دادن در تمامــی پرونده هــا  شــده اســت، شــهادت شــهود اســت. بــا ایــن  همــه، ازآنجا
نمی توانــد همــواره یکســان و به صــورت معمــول باشــد و نیــز شــرایط هــر پرونــده بــا پرونــدۀ دیگــر متفــاوت 
کــرد، زیــرا  گاه طرحــی نــو درانداخــت و از شــکل معمــول عــدول  کــه در ایــن خصــوص  اســت، لازم اســت 
کــه اقــدام بــه ادای شــهادت  مشــخصا شــاهد تــا اطمینــان از عــدم آســیب پیــدا نکنــد، دور از ذهــن اســت 
کیفــری  کیفــری بین المللــی ماننــد دیــوان  ، 1390، ص32(. ایــن ملاحظــه در اساســنامۀ  مراجــع  کنــد )تقی پــور
بین المللــی )مــادۀ 68(، دادگاه بین المللــی یوگســلاوی ســابق )بــرای نمونــه، مــادۀ 69(، دادگاه بین المللــی 
گرفتــه اســت.  روانــدا )مثــاً مــادۀ 69( و دادگاه مختلــط تیمــور شــرقی )مثــاً مــادۀ 24( مــورد توجــه قــرار 
کیفــری بین المللــی، به منظور حفظ امنیت و ســلامت  بــرای نمونــه، در مــادۀ 68 اساســنامۀ رم بــرای دیــوان 
ــج  ــکل رای ــاوت از ش ــکلی متف ــاهدان، ش ــی ش ــم خصوص ــت و حری ــن حیثی ــی و همچنی ــمی و روح جس
ادای شــهادت پیش بینــی شــده اســت و امــکان ادای شــهادت از طریــق وســایل الکترونیکــی و دیگــر 
ــه و داده هــا موجــب خطــرات بزرگــی  ــۀ ادل روش هــای مخصــوص وجــود دارد و همچنیــن، چنانچــه ارائ
بــرای شــاهد یــا خانــوادۀ وی شــود، بــه جــای حضــور شــاهد در دادگاه و مواجهــۀ حضــوری وی بــا متهــم، 
کنــد. بنابرایــن، دگرگونــی در نحــوۀ  گفتــه را در دادگاه بیــان  دادســتان می توانــد خلاصــه ای از آنچــه شــاهد 
ــل  ــر ناشــناخته ای در حقــوق بین المل ــه ادای شــهادتِ معمــول، ام ادای شــهادت و تحــول آن نســبت ب
ــر از آن ســخن رانــده شــده، بحــث دگرگونــی در نحــوۀ ادای  کمت ــون  کن ــا ایــن  حــال، آنچــه تا نیســت.1 ب
کــه بررســی آن از دو منظــر امکان پذیــر اســت: 1. از  شــهادت شــهود در دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر اســت 
. ؛ 2. از منظــر رویــۀ دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر منظــر قواعــد منــدرج در 
کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر بایــد توجــه داشــت برخــلاف دادگاه هــای بین المللــی، مــادۀ  دربــارۀ 
کنوانســیون نیــز ممنوعیتــی در ایــن  روشــنی در خصــوص موضــوع وجــود نــدارد، امــا از فحــوای مــادۀ 6 
کــه علیــه شــخص شــهادت  رابطــه بــه نظــر نمی رســد. ایــن مــاده مقــرر مــی دارد: »تحقیــق از شــاهدی 

1. لازم بــه ذکــر اســت کــه بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه قانــون آییــن دادرســی کیفــری 1392، بــا شــرایط زیــر امــکان تغییــر و تحــول در ادای 
شــهادت، دســت کم بــا شــهادت از راه دور وجــود دارد: 1. تعــذر حضــور شــاهد؛ 2. منحصــر نبــودن دلیــل پرونــده بــه شــهادت شــاهد؛ 3. 

احــراز شــرایط شــاهد و شــهادت؛ 4. صحــت انتســاب شــهادت از راه دور بــه شــاهد )خــدادی؛ خالــدی، 1395، ص44-41(.
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کــه بــه نفــع وی شــهادت می دهــد، بایــد در شــرایط  کــردن و تحقیــق از شــاهدی  می دهــد و حاضــر 
ــر  ــز ب ــۀ حاضــر نی کــه تمرکــز پژوهــش مقال ــۀ دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر  ، روی ــر مشــابه باشــد.«2 در براب
کنوانســیون اســت و آرای پرشــماری دربــارۀ شــهادت شــهود و نحــوۀ ادای  آن اســت، متفــاوت از مــواد 
کــه بــا مطالعــۀ ایــن مــوارد، می تــوان رویــۀ دیــوان را در رابطــه بــا ایــن موضــوع مشــخص  آن وجــود دارد 
کــه آرای ایــن  نمــود. بررســی تحقیــق از شــهود از چشــم انداز رویــۀ دیــوان از ایــن جهــت اهمیــت دارد 
ــرای  ــه آن هــا ب ــۀ آخریــن دســتاوردهای قضایــی امــروز تلقــی می گــردد. بنابرایــن توجــه ب مرجــع، به مثاب
کشــوری ماننــد  کشــورهای دنیــا مفیــد و ضــروری اســت. در ایــن بیــن،  روزآمدســازی قوانیــن و مقــررات 
ایــران نیــز می توانــد از چنیــن دســتاوردهایی بهــره ببــرد و نبایــد بــه اســتناد این کــه ایــران در شــمار 
 ، کــرد. بــه تعبیــر دیگــر گــذر  کشــورهای اروپایــی نیســت، از رهاوردهــای حقــوق بشــری دیــوان به ســادگی 
کشــورهای غیراروپایــی بــه چنیــن آرای حقــوق بشــری ای  کم توجهــی  قیــد »اروپایــی« نبایــد موجــب 
ــز مــادۀ 214  ، 1401(. لازم بــه ذکــر اســت در حقــوق ایــران نی شــود )بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک: جلالــی؛ مالــدار
کیفــری مصــوب 1392 )بــا اصلاحــات 1394( و »آیین نامــۀ اجرایــی حمایــت  قانــون آییــن دادرســی 
از شــهود و مطلعــان« مصــوب 1394، تغییــر و تحــول در ادای شــهادت را بــه رســمیت شــناخته اســت، 
کــه طبــق مــادۀ مذکــور و تبصــرۀ 2 آن، عــدم مواجهــۀ حضــوری بیــن شــاهد یــا مطلــع بــا  بــا ایــن توضیــح 
کی یــا متهــم، عــدم افشــای اطلاعــات مربــوط بــه هویــت، مشــخصات خانوادگــی و محــل ســکونت  شــا
یــا فعالیــت شــاهد یــا مطلــع و اســتماع اظهــارات شــاهد یــا مطلــع در خــارج از دادســرا بــا وســایل ارتبــاط 
، در جهــت حمایــت از شــهود و مطلعیــن به عنــوان راهــکار پذیرفتــه شــده اســت، ولــی ایــن  از راه دور

گــردد. کــه حقــوق دفاعــی متهــم خدشــه دار  راهکارهــا نبایــد به گونــه ای اســتفاده شــود 
و  شــرایط  مبانــی،  کــه  می شــود  مطــرح  اساســی  پرســش  ایــن  گذشــت،  آنچــه  بــه  توجــه  بــا 
کیفیــت شــهادت و شــهادت  محدودیت هــای تحــول در نحــوۀ ادای شــهادت چیســت؟ در مــورد 
کیفــری و نیــز  کتاب هــای آییــن دادرســی  یــادی در  ، مطالــب ز الکترونیکــی یــا شــهادت از راه دور
مقــالات وجــود دارد. بــرای نمونــه، در مقالــه ای تحــت عنــوان »شــهادت از راه دور )تحلیــل مــادۀ 186 
قانــون مجــازات اســلامی(« نویســندگان بــه ایــن نتیجــه دســت یافته انــد: »بــرای قابــل اســتناد بــودن ایــن 
ــد و  ــور در دادگاه باش ــذر از حض ــاهد متع ــد ش ــوا، بای ــت دع ــهادت مثبِ ــوان ش ــهادت به عن ــکل از ش ش
صحــت انتســاب شــهادت از راه دور بــه شــاهد احــراز شــود، شــرایط عمومــی شــاهد و شــهادت حســب 

 https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_FAS: 2. ترجمۀ مواد کنوانسیون، دسترس پذیر از

https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_FAS
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مــورد وجــود داشــته باشــد و دلیــل پرونــده منحصــر بــه شــهادت شــهود نباشــد. بــه غیــر از شــرایط مختص 
، مقامــات قضایــی دادســرا و دادگاه بایــد دیگــر شــرایط عمومــی ادلــه و همچنیــن  شــهادت از راه دور
شــرایط شــهادت غیرالکترونیکــی را احــراز نماینــد تــا بتواننــد ارزش اثباتــی شــهادت از راه دور را بــرای 
اثبــات دعــاوی در نظــر بگیرنــد.« )خــدادی؛ خالــدی، 1395، ص33(. همچنیــن در پژوهشــی دیگــر بــا نــام 
«، »صحــت  »ماهیــت حقوقــی اقــرار و شــهادت الکترونیکــی و ارزش اثباتــی آن«، »متعــذر بــودن حضــور
انتســاب شــهادت بــه شــاهد« و نیــز »عــدم تغییــر تحــول ادلــۀ الکترونیکــی و موجــود بــودن آن در حالت 
ــا  ــلاح، 1401، ص773(. ب ــا؛ ف ــت )هاتف نی ــهادت اس ــول در ادای ش ــر و تح ــت تغیی ــرایط صح ــه« از ش اولی
گذشــته، در تکاپــو بــرای یافتــن پاســخ بــه  گرفتــن آثــار نویســندگان  ایــن حــال، مقالــۀ حاضــر بــا در نظــر 
کــه اولاً چــرا بایــد در مــواردی، امــکان عــدول از شــیوۀ ســنتی ادای شــهادت وجــود  ایــن پرســش اســت 
 ، داشــته باشــد و مبانــی لــزوم دگرگونــی در خصــوص آن چیســت؟ در ثانــی، در صــورت پذیــرش ایــن امــر
کــه در نوشــته های مربــوط  گیــرد؟؛ امــری  ایــن تحــول بایــد مشــروط بــه چــه اصــول و قواعــدی صــورت 
کمتــر بررســی شــده اســت. بــر ایــن اســاس، در بخــش نخســت،  بــه موضــوع شــهادت و نحــوۀ ادای آن، 
کشــف حقیقــت،  یــه و تحلیــلِ ضــرورت  بــا عنــوان »مبانــی تحــول در شــیوۀ ادای شــهادت« بــه تجز
احتــرام بــه حــق بــر حریــم خصوصــی، پاســداری از حــق بــر امنیــت و لــزوم اجــرای عدالــت پرداختــه 
کاربســت ایــن شــیوه می توانــد درســت باشــد. ســپس، در بخــش دوم  کــه  شــده اســت تــا اول ثابــت شــود 
کــه تحــول در شــیوۀ ادای  ــوان »شــرایطِ ســزاواری تحــول در شــیوۀ ادای شــهادت«، از شــرایطی  ــا عن ب
شــهادت را مشــروعیت می بخشــد، صحبــت شــده اســت. ایــن مــوارد شــامل به کارگیــری اصــل حداقلــی، 

امــکان برقــراری تســاوی ســلاح ها میــان طرفیــن دعــوا و منطقــی و معقــول بــودن می باشــد.

1. مبانی تحول در شیوۀ ادای شهادت 

 ، کشــف حقیقــت نمــود و ایــن امــر ــر  کــه به وســیلۀ آن می تــوان ســعی ب شــهادت و ادای آن از طرقی انــد 
هــم موجــب تأمیــن منافــع اشــخاص خصوصــی و هــم ســبب حمایــت از مصالــح عمومــی جامعــه خواهــد 
کرده انــد )منصورآبــادی؛ ریاحی،  « یــک حکــم معنــا  شــد )باقری نــژاد، 1387، ص114(. مبانــی را نیــز »دلیــل اعتبــارِ
کمــک آن، چرایــیِ مشــروعیت آن حکــم را بــرای همــگان تبییــن  کــه می تــوان بــا  1391، ص22(، به گونــه ای 

کلــی، هــر انــدازه مبنــای یــک حکــمْ قوی تــر و مســتدل تر باشــد، راه بــرای پذیــرش  کــرد. به طــور  و تشــریح 
آن هموارتــر اســت. امــکان  تحول پذیــری ادای شــهادت نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت، لــذا باید مبانی 
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کــه ایــن مســئله خــلاف برخــی اصــول دادرســی از جملــه ترافعــی  درســتیِ به کارگیــری آن روشــن شــود، چرا
ــز به صــورت  ــا ایــن روش، تحصیــل دلیــل نی بــودن، حضــوری بــودن و علنــی بــودن اســت، همچنان کــه ب
ــده از مســیرِ معمــول و  ــه پرون ک ــه نظــر می رســد  ــه ب گویــی این گون ــرا  ــد، زی عــادی و روشــن اتفــاق نمی افت
متداولــش خــارج می شــود. ازایــن رو، ایــن بخــش در تــلاش اســت تــا ادلــه ای در راســتای مشــروعیت تغییــر 
کــه ذیــل چهار  و تحــول در ادای شــهادت برشــمرد و بــه چرایــی ایــن ضــرورت پاســخ دهــد؛ موضــوع مهمــی 

عنــوان فرعــی مشــخص شــده اســت.

1-1. ضرورت کشف حقیقت

ــده  ــم لطمه دی ــادۀ نظ ــور اع ــازات به منظ ــرای مج ــد اج ــماری مانن ــداف پرش ــری، اه کیف ــد  ــد فراین هرچن
کشــف حقیقــت« بدانیــم  گــر مهم تریــن هــدف آن را » گزافــه نیســت ا از جــرم را دنبــال می کنــد، امــا 
کشــف حقیقــت به عنــوان بنیادی تریــن و مهم تریــن  گفتــن از  کاتوزیــان،1403، ج1، ص173(. بنابرایــن ســخن  (

گــرو تحقــق آن دانســت،  کیفــری را در  کیفــری مقبــول اســت و می تــوان مشــروعیتِ فراینــد  آرمــان فراینــد 
کیفــری را نهایتــا بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود  کــه تمــام ســازوکارهای به کارگرفته شــده در تعقیــب  به طــوری 
کــه دسترســی بــه چنیــن هدفــی  و مطلــوب تلقــی نمــود. لــذا بایــد قوانیــن و مقــررات آن گونــه تنظیــم شــوند 
، 1401، ص578(. بــر ایــن  اســاس، نظام هــای حقوقــی دنیــا بــرای دســتیابی بــه ایــن  گــردد )تقی پــور امکان پذیــر 
گرفته انــد. در ایــن خصــوص، اصــل آزادی تحصیــل  مقصــودِ خطیــر ســازوبرگ های مختلفــی را در نظــر 
کیفــری دارد، زیــرا بــدون تحصیــل دلیــل، امــکان اجــرای عدالــت  دلیــل اهمیــت بســیاری در حقــوق 
کیفــری از بیــن مــی رود و نظــام قضایــی نمی توانــد به درســتی دربــارۀ وقــوع جــرم و مجرمیــت یــا بی گناهــی 
کافــی ممکــن اســت منجــر بــه محکومیــت افــراد  کیفــری بــدون ادلــۀ  کنــد و دادرســی  متهــم تصمیم گیــری 
کاهــش خطاهای  بی گنــاه یــا تبرئــۀ مجرمــان واقعــی شــود. همچنیــن جمــع آوری صحیــح و قانونــی ادلــه بــه 
کشــف و اثبــات جرائــم به وســیلۀ  کمــک می کنــد، و در نهایــت،  کیفــری  قضایــی و افزایــش اعتبــار نظــام 

تحصیــل دلیــل، نقــش مهمــی در پیشــگیری از جــرم و افزایــش احســاس امنیــت در جامعــه دارد.
ــت.  ــری اس کیف ــی  ــی در دادرس ــل حقیقت یاب ــل، اص ــل دلی ــی آزادی تحصی ــن مبان ــی از مهم تری یک
ایــن  تحقــق  بــرای  اســت.  و شناســایی مجــرم  کشــف حقیقــت  کیفــری،  رســیدگی  اصلــی  هــدف 
هــدف، لازم اســت مقامــات قضایــی ابزارهــای لازم بــرای جمــع آوری و بررســی دلایــل را در اختیــار 
یــۀ تفکیــک قــوا، قــوۀ قضائیــه بایــد اســتقلال لازم را بــرای اجــرای  داشــته باشــند. همچنیــن طبــق نظر
کــه قضــات و دادســراها بتواننــد به صــورت  عدالــت داشــته باشــد. ایــن اســتقلال مســتلزم آن اســت 
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مســتقل بــه جمــع آوری و ارزیابــی ادلــه بپردازنــد و تحــت تأثیــر ســایر قــوا قــرار نگیرنــد. یکــی دیگــر از 
مبانــی آزادی تحصیــل دلیــل، مصلحــت عمومــی و حفــظ نظــم اجتماعــی اســت. در بســیاری از مــوارد، 
کــه نهادهــای قضایــی  ــم باعــث اخــلال در امنیــت و آرامــش جامعــه می شــوند و ضــرورت دارد  جرائ
کننــد )خیابانــی؛ فریــد،  بتواننــد بــا اســتفاده از ادلــۀ مختلــف، نســبت بــه برخــورد قانونــی بــا مجرمــان اقــدام 

ص15(.  ،1397

کــه »اصــل آزادی قاضــی در تحصیــل دلیــل« نمی توانــد حقــوق متهــم از جملــه  البتــه روشــن اســت 
کرامــت« و »آزادی هــای بنیــادی انســان« و نیــز »ارزش هــای اساســی تمــدن بشــری« و »دادرســی  «
کنــد )همتــی؛ نصرتــی؛ جعفــری، 1400، ص187(. بــه دیگــر ســخن، آزادی تحصیــل ادلــه  منصفانــه« را نقــض 
بــرای احــراز حقیقــت بــه معنــای مشروعیت بخشــی بــه تمامــی اقدامــات، از جملــه شــکنجه و یــا تحــت 
گــر اصــول تحصیــل دلیــل و قواعــد آن رعایــت نشــود، اعتمــاد مــردم  فشــار قــرار دادن متهــم نیســت و ا
کــه اشــخاص بــرای اثبــات مدعــای خــود  کــم شــده و ایــن امــر موجــب می شــود  بــه دســتگاه قضایــی 
ــاری، 1399،  گلدوســت جویب ــرکلا؛ تدیــن؛  ــۀ غیرقانونــی و نامشــروع برونــد )حلالخــور می ــل ادل به ســمت تحصی
کــه بــرای مهــار اصــل »آزادی تحصیــل  ص178(. ایــن موضــوع به انــدازه ای از اهمیــت برخــوردار اســت 

گرفتــه اســت و عــدم رعایــت شــرایط  دلیــل«، اصــل دیگــری بــه نــام »مشــروعیت تحصیــل دلیــل« شــکل 
قانونــی و شــرعی تحصیــل دلیــل می توانــد موجــب »بطــلان« آن دلیــل شــود. 

کرده انــد »بــه دنبــال تضمیــن  یــۀ »بطــلان دلیــل« یــاد  کــه برخــی از آن به عنــوان نظر مســئلۀ اخیــر 
رعایــت قواعــد دادرســی بــه منظــور حمایــت از منافــع اصحــاب دعــوا بــه ویــژه متهــم اســت و از ســوی 
کیفــری بــه  یــان عدالــت  ، بــه دنبــال پیشــگیری از عــدم رعایــت ایــن قواعــد و واداشــتن مجر دیگــر
کــه در  تبعیــت از آن هاســت.« )تدیــن، 1387، ص76(. در واقــع، دعــوای جزایــی تابــع مقرراتــی اســت 
گــر دعــوا منتهــی بــه تصمیمــی شــود، لاجــرم بایــد آن تصمیــم را باطــل  صــورت رعایــت نکــردن آن، ا
مــواد »434«3،  نیــز طبــق  ایــران  کــه در حقــوق  و بی اثــر دانســت )زراعــت، 1403، ص12(، همان گونــه 
کیفــری مصــوب 1392، »عــدم اعتبــار ادلــه«، »عــدم رعایــت  »464«4 و »474«5 قانــون آییــن دادرســی 

3. جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: الف. ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارك استنادی دادگاه...
4. جهــات فرجام خواهــی بــه قــرار زیــر اســت: ... ب. ادعــای عــدم رعایــت اصــول دادرســی بــا درجــه ای از اهمیــت منجــر بــه بی اعتبــاری 

رأی دادگاه
5 .درخواســت اعــادۀ دادرســی در مــورد احــکام محکومیــت قطعــی دادگاه هــا اعــم از آن کــه حکــم مذکــور بــه اجــرا گذاشــته شــده یــا نشــده 
باشــد، در مــوارد زیــر پذیرفتــه می شــود: ... ث. در دادگاه صالــح ثابــت شــود کــه اســناد جعلــی یــا شــهادت خــلاف واقــع گواهــان، مبنــای 

حکــم بــوده اســت...
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کــم بــر شــهادت شــهود و »شــهادت  اصــول دادرســی مهــم« ماننــد عــدم رعایــت ضوابــط و شــرایط حا
گواهــان« به ترتیــب می توانــد از جهــاتِ تجدیدنظرخواهــی، فرجام خواهــی و اعــادۀ  خــلاف واقــع 

دادرســی باشــد.
ــل  ــد، قاب ــک بنمای کم ــی  ــم قاض ــازلِ عل ــل پ ــه تکمی ــد ب ــه بتوان ک ــروعی  ــل مش ــر دلی ــال، ه ــن ح ــا ای ب
گاهــی  کــه در مقدمــه اشــاره شــد،  اســتناد اســت. یکــی از ایــن مــوارد، شــهادت اســت. امــا همان طــور 
کــه بــه شــیوه های معمــول )غالبــا ترافعــی( شــهادت دهــد.  شــاهد بــه دلایلــی نمی توانــد یــا نمی خواهــد 
بنابرایــن بــه نظــر می رســد چنانچــه شــرایطی ماننــد رعایــت تســاوی ســلاح ها  )نــک: همیــن مقالــه، 
گــزاره بــا  بخــش دوم(، رعایــت شــود، مشــکلی بــرای ایــن تغییــر و تحــول وجــود نخواهــد داشــت. ایــن 
کیفــری را دســتیابی  گــر مــا هــدف از فراینــد  ماهیــت طریقــیِ ادلــۀ اثبــات نیــز همســاز و همسوســت، زیــرا ا
کــه مــا را بــه آن ســو رهنمــون می کنــد، بایــد مــورد پذیــرش  بــه حقیقــت امــر بدانیــم، هــر وســیلۀ مشــروعی 
یــان رســیدگی بــه  کــه در جر کــه برخــی به درســتی معتقدنــد  گیــرد. ایــن اهمیــت تــا آن جاســت  قــرار 
پرونــده، قرایــن و امــارات قضایــی می تواننــد ادلــۀ شــرعی را از اعتبــار بیندازنــد )حق وردیــان؛ پورقهرمانــی، 
1396، ص37(. ایــن نظــرْ موافــق بــا رویکــرد قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392 در مــادۀ »212«6 

ــر ســایر ادلــه می باشــد. طبــق ایــن مــاده، هــر آنچــه بــرای قاضــی علــم آور  ــارۀ برتــری علــم قاضــی ب درب
کــه شــهادت از جملــه ادلــۀ  باشــد و بتوانــد او را بــه حقیقــت برســاند، مشــروع اســت. نبایــد از یــاد بــرد 
ــاز  گــردد، ب ــه امــاره ای تبدیــل  ــر از حالــت »شــرعی بــودن« خــارج شــود و ب گ کــه حتــی ا شــرعی اســت 
کــه هــدف  کشــف حقیقــت  « باشــد. بــر ایــن اســاس، ضــرورت  می توانــد بــرای مقــام قضایــی »یقیــن آور
کیفــری اســت، بــر ایــن تغییــر و تحــول، لبــاس مشــروعیت می پوشــاند. در ایــن رابطــه در  والای فراینــد 
کیان در دیــوان اروپایــی  پرونــده )Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom )2011 شــا
کــه اســتفاده از شــهادت غیابــی در جهــت محکومیــت ایشــان، حقــوق  کردنــد  حقــوق بشــر ادعــا 
کــرده و در نتیجــه، دادرســیِ عادلانــه نقــض شــده اســت، امــا دیــوان اروپایــی  دفاعــی آن هــا را مخــدوش 
گــر  کــه اســتفاده از شــهادت غیابــی می توانــد در شــرایط خــاص، ا حقــوق بشــر این گونــه حکــم داد 
کــه بایــد تعــادل مناســبی بیــن  کــرد  کیــد  منتهــی بــه علــم قاضــی شــود، مجــاز باشــد. البتــه دیــوان تأ
کشــف حقیقــت و حقــوق دفاعــی متهــم برقــرار باشــد تــا دادرســیِ عادلانــه تضمیــن شــود و در ایــن 

گــر علــم، بیّــن باقــی بمانــد، آن ادلــه بــرای قاضــی معتبــر نیســت و  6. در صورتــی کــه علــم قاضــی بــا ادلــۀ قانونــی دیگــر در تعــارض باشــد، ا
، رأی صــادر می کنــد. چنانچــه بــرای قاضــی علــم حاصــل نشــود، ادلــۀ قانونــی  قاضــی بــا ذکــر مســتندات علــم خــود و جهــات رد ادلــۀ دیگــر

معتبــر اســت و بــر اســاس آن هــا رأی صــادر می شــود.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

پرونــده خــاص، دیــوان بــا توجــه بــه شــرایط حکــم داد، نقــض دادرســی عادلانــه رخ نــداده اســت. 
کــه حقــوق دفاعــی  کــرد  کی ادعــا  همچنیــن در پرونــده  )Wigley v. United Kingdom )1990 شــا
کمــه نقــض شــده اســت و قاضــی از شــواهد معتبــر بــرای صــدور حکــم اســتفاده نکــرده و  وی در محا
کافــی یــا نامعتبــر اتخــاذ شــده اســت. در ایــن پرونــده نیــز دیــوان  تصمیمــات قاضــی بــر اســاس شــواهد نا
گاهــی دقیــق از حقیقــت  ، آ کــه قاضــی بایــد بــر اســاس شــواهد معتبــر کــرد  کیــد  اروپایــی حقــوق بشــر تأ
کنــد تــا از نقــض حقــوق دفاعی  پرونــده داشــته باشــد و از علــم خــود بــرای رســیدگی بــه پرونــده اســتفاده 
گــردد، و در ایــن پرونــده نیــز نقــض حقــوق  جلوگیــری شــود و دادرســی عادلانــه و حقــوق بشــر رعایــت 

دفاعــی متهــم صــورت نگرفتــه اســت.

1-۲. احترام به حق بر حریم خصوصی

کمــک آن بــه تغییــر و تحــول در شــیوۀ شــهادت دهی اعتبــار بخشــید  کــه می تــوان بــا  دومیــن مبنایــی 
کــرد. در ایــن رابطــه، ذات  کــه می تــوان از آن به مثابــۀ یــک حــق یــاد  احتــرام بــه حریــم خصوصــی اســت 
ــان دیگــران نتوانســته اســت نافــیِ حریــم خصوصــی وی باشــد و  اجتماعــی انســان و زیســتن وی در می
ــه آن وارد شــوند )رحمــدل، 1384،  ــد ب ــا دیگــران نتوانن ــرده ت ک ــرزی ترســیم  ــرای خــود م ــا ب ــل دارد ت او می
کنــد مگــر بــه حکــم قانــون. برتــری  ، هیــچ نیرویــی نبایــد و نمی توانــد آن را نقــض  ص119(. بــه ســخن دیگــر
ایــن حــق بــر ســایر حقــوق موجــب شــده تــا جلوه هــای توجــه بــه ایــن حــق، در آرای پرشــماری در دیــوان 
L.H. v. Latvia 29 April 20147; Malone v. the United King-(  اروپایــی حقــوق بشــر مــورد توجــه قــرار بگیــرد

.)dom 2 August 19848; Kruslin v. France 24 April 19909

کنتــرل بــر جســم  کــه از جنبه هــای پرشــماری از جملــه »آزادی وجــدان و اندیشــه«، » ایــن حــق 
ــر اطلاعــات شــخصی«،  ــرل ب کنت ــزل و مــکان خصوصــی«، » خــود«، »داشــتن خلــوت و تنهایــی در من
»رهایــی از نظارت هــای ســمعی و بصــری دیگــران«، »حمایــت از حیثیــت و اعتبــار خــود«، »حمایــت 

7. در ایــن پرونــده، خانــم L.H.  ادعــا نمــود اقــدام ادارۀ بازرســی کنتــرل کیفیــت مراقبت هــای پزشــکی در دادن اطلاعــات محرمانــۀ 
یــم خصوصــی شــاکی، ادارۀ مذکــور را  یــم خصوصــی وی بــوده اســت و دیــوان بــا توجــه بــه نقــض حر پزشــکی او بــه بیمارســتان، نقــض حر

یــان محکــوم نمــود. بــه جبــران ضــرر و ز
یــم خصوصــی وی  8 .در ایــن پرونــده، آقــای Malone ادعــا نمــود ضبــط مکالمــات تلفنــی وی توســط مقامــات دولتــی، موجــب نقــض حر
یــم  یتانیــا، ایــن امــر را نقــض حر شــده اســت و دیــوان بــا توجــه بــه عــدم وجــود مبنــای دقیــق و مشــخص بــرای شــنود مکالمــات در قوانیــن بر

خصوصــی شــاکی محســوب نمــود.
9. در ایــن پرونــده، آقــای Kruslin ادعــا کــرد کــه مقامــات قضایــی فرانســه بــدون داشــتن چهارچــوب قانونــی، مکالمــات وی را شــنود 
یــم خصوصــی  کرده انــد و دیــوان بــا توجــه بــه واضــح و دقیــق نبــودن مقــررات کشــور فرانســه در ایــن خصــوص، فرانســه را بــه نقــض حر

شــاکی محکــوم نمــود.
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ــد  ــت، در فراین ــث اس ــل بح ــوی، 1395، ص123( قاب ــا« )موس ــس ها و رهگیری ه ــا، تجس ــر تفتیش ه در براب
کمیــت شــده اســت  کیفــری نیــز قابــل تصــور اســت. یعنــی آن کــه ایــن حــق موجــب تحدیــد قــدرت حا
ــگاه  ــوب 1392 از ن ــری مص کیف ــی  ــن دادرس ــون آیی ــم در قان ــن مه ــد. ای کن ــض  ــد آن را نق و او نمی توان
کــرده اســت. بــرای نمونــه، بــر اســاس  قانون گــذار دور نمانــده و او در مــواد مختلفــی بــه آن اشــاره 
مــواد »4«10 و »7«11 قانــون یادشــده، ورود بــه حریــم خصوصــی افــراد صرفــا طبــق قانــون مجــاز اســت. 
ــه موظــف اســت اطلاعــات مشــخصی را  ــون، قــوه قضائی ــر اســاس مــادۀ »653«12 ایــن قان گرچــه ب ــز  نی
یــم  از طریــق »درگاه ملــی قــوه قضائیــه« در دســترس عمــوم قــرار دهــد، امــا طبــق بنــد »ت« بایــد حر

خصوصــی افــراد حفــظ شــود. 
کــه حــق بــر حریــم خصوصــی منحصــر بــه مــوارد خاصــی نیســت، یعنی  بــا ایــن همــه، نبایــد از یــاد بــرد 
ــر  ــد ب ــراد بتوان ــم خصوصــی اف ــی حری ــد، یعن ــز راه یاب ــواردی همچــون شــهادت دادن نی ــه م ــد ب می توان
کیفــری 1392  گرچــه در قانــون آییــن دادرســی  کنــون  ادلــۀ اثبــات دعــوا هــم تأثیــر بگــذارد، همچنان کــه ا
)بــا اصلاحــات 1394( جلــب شــهود پیش بینــی شــده اســت، امــا اجبــار فــرد بــه ادای شــهادت منتفــی 
کــه ایــن می تــوان در راســتای حــق مــورد بحــث باشــد. بــه هــر حــال، در فراینــد یادشــده، افــراد  اســت 
کــه شــاید تمایــل بــه شــهادت دادن آشــکارا  گــون بــا اصحــاب دعــوا دخیل انــد  گونا متنوعــی بــا روابــط  
کــه شــهود از دوســتان یــا بســتگان طرفیــن باشــند.  نداشــته باشــند. بــرای نمونــه، ایــن احتمــال هســت 
ایــن مســئله به ویــژه در تجــاوز و اذیــت و آزار جنســی محــارم )ماننــد پــدر نســبت بــه فرزنــد( بــه چشــم 

ــا  یــم خصوصــی اشــخاص جــز بــه حکــم قانــون و ب ــه اقــدام محدودکننــده، ســالب آزادی و ورود بــه حر 10. اصــل، برائــت اســت. هــر گون
ــه  ــه ای اعمــال شــود کــه ب ــه گون رعایــت مقــررات و تحــت نظــارت مقــام قضایــی مجــاز نیســت و در هــر صــورت، ایــن اقدامــات نبایــد ب

ــد. کرامــت و حیثیــت اشــخاص آســیب وارد کن
11. در تمــام مراحــل دادرســی کیفــری، رعایــت حقــوق شــهروندی مقــرر در »قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی 
کــه در فراینــد دادرســی مداخلــه  مصــوب 15 /2 /1383« از ســوی تمــام مقامــات قضایــی، ضابطــان دادگســتری و ســایر اشــخاصی 
ــر جبــران خســارات وارده، بــه مجــازات مقــرر در مــادۀ 570 قانــون مجــازات اســلامی )تعزیــرات  دارنــد، الزامــی اســت. متخلفــان عــلاوه ب
و مجازات هــای بازدارنــده( مصــوب 1375/03/02 محکــوم می شــوند، مگــر آن کــه در ســایر قوانیــن مجــازات شــدیدتری مقــرر شــده باشــد.
یــر را از طریــق »درگاه ملــی قــوۀ قضائیــه« ارائــه کنــد و آن هــا را روزآمــد نگــه دارد. الــف. اهــداف،  12. قــوۀ قضائیــه موظــف اســت اطلاعــات ز
یتــی و اجرایــی قــوۀ قضائیــه بــه همــراه معرفــی مســئولان و شــرح وظایــف و  وظایــف، سیاســت ها، خط مشــی ها و ســاختار کلان مدیر
ــه تارنمــای )وب ســایت( تمامــی معاونت هــا و دادگســتری های اســتان ها،  ــد ب ــان؛ ب. نشــانی، شــماره تمــاس و پیون ــا آن ــاط ب نحــوۀ ارتب
دســتگاه های تابعــۀ قــوۀ قضائیــه، وزارت دادگســتری، کانون هــای وکلای دادگســتری و کارشناســان رســمی دادگســتری؛ پ. کلیــۀ قوانیــن 
یــۀ هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور و آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، بخشــنامه های رئیــس  لازم الاجــرا، آرای وحــدت رو
کــم در صورتــی کــه بــه تشــخیص قاضــی اجــرای  یــات مشــورتی ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه؛ ت. آرای صــادره از ســوی محا قــوۀ قضائیــه و نظر
ــل و نقــد صاحب نظــران و متخصصــان  ــرای تحلی ــی نباشــد به صــورت برخــط )آنلایــن( ب ــا امنیــت مل احــکام خــلاف عفــت عمومــی ی
پایــۀ اســناد و  بــر  کشــورها  بــه مقامــات ذی صــلاح ســایر  یــم خصوصــی اشــخاص؛ ث. خدمــات معاضــدت قضایــی  بــا حفــظ حر
معاهده هــای همــکاری حقوقــی بین المللــی و اطلاعــات راجــع بــه خدمــات حقوقــی و قضایــی بــه اتبــاع ســایر کشــورها؛ ج. آمــوزش 

آســان و قابــل درک عمومــی چگونگــی اقامــۀ دعــوی بــرای شــهروندان؛ چ. اطلاعــات پژوهشــی و علمــی حقوقــی ـ قضایــی.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــا  ــدای از این ه ــت. ج ــد نیس ــی بعی ــدن موضوع ــان مان ــه پنه ــاهد ب ــل ش ــورد، تمای ــن م ــورد. در ای می خ
ممکــن اســت در خشــونت های خانگــی نیــز افــراد خانــواده شــاهد ماجــرا باشــند و تبعــا بــه فــاش شــدن 
هویتشــان روی خــوش نشــان ندهنــد. بنابرایــن بایــد چــاره ای اندیشــید تــا افــراد بتواننــد در عیــن حفــظ 
کمک حــال دســتگاه قضــا باشــند. ازایــن رو، حــق بــر  کیفــری،  حریــم خصوصی شــان در حــل پرونــدۀ 
حریــم خصوصــی ایجاب کننــدۀ عــدول دادگاه از شــیوه های معمــول شــهادت اســت، به ویــژه آن کــه 
کشــف  کلــی، مســیر  ممکــن اســت شــهادت یــک شــاهد تنهــا دلیــل پرونــده بــوده و بتوانــد به صــورت 
کنــد. لــذا بایــد بــا احتــرام بــه حریــم خصوصــی افــراد نوعــی تعامــل میــان شــهروندان  حقیقــت را همــوار 
کــرد و مقــام قــدرت نبایــد چنیــن فرصتــی را از دســت بدهــد. ایــن موضــوع از نــگاه  کمیــت برقــرار  و حا
قضــات دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر بــه دور نمانــده اســت. بــر ایــن اســاس، مرجــع رســیدگی کننده 
کــه شــرایط و اوضــاع و احوالــی را رقــم بزنــد تــا شــاهد بتوانــد در آن به درســتی و بــدون  موظــف اســت 
پنهــان کاری بــه بیــان حقیقــت بپــردازد ) Bocos-Cuesta v. the Netherlands, 2005, § 7113(.14 البتــه هرچنــد 
کــه حــق بــر حریــم خصوصــی بــه تغییــر در شــیوۀ شــهادت مشــروعیت می بخشــد، امــا ایــن موضــوع نبایــد 
کــه به طــور مفصــل در بخــش دوم توضیــح داده  نفی کننــدۀ حقــوق طــرف دعــوا باشــد؛ ضابطــۀ مهمــی 

خواهــد شــد.

1-۳.  پاسداری از حق بر امنیت

یکی دیگر از مهم ترین مبانی مشــروعیت تغییر در شــیوه های معمول ادای شــهادت، می تواند پاســداری 
گــون ملــی و بین المللی مــورد توجه بازیگــران این  گونا کــه در اســناد  از حــق بــر امنیــتِ شــاهد باشــد؛ حقــی 
کــه وجــود امنیــت، بــه ســایر حقــوق معنــا می بخشــد. بــرای نمونــه، چنانچــه  گرفتــه اســت، چرا عرصــه قــرار 
کنــد.  امنیــت جانــی مفقــود باشــد، شــخص نمی توانــد به طــور شایســته و بایســته از دیگــر حقــوق اســتفاده 
کمیت هــای سرتاســر جهــان در راســتای  کــه همیشــه امنیــت دســتاویزی بــرای حا بــر ایــن اســاس اســت 
ــت در  ــوزۀ امنی ــه در ح ک ــی  ــت. جرم انگاری های ــوده اس ــهروندان ب ــوق ش ــد حق ــری و تحدی کیف ــدید  تش
کمیت هــا بــه ایــن موضــوع  گرفتــه اســت، مثــال روشــنی دربــارۀ توجــه حا ــا انجــام  کشــورهای دنی حقــوق 
اســت. همچنیــن، در اســناد بین المللــی، از جملــه  مــادۀ 3 اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر آمــده اســت: »هــر 
کنوانســیونِ اروپایــی  فــردی ســزاوار و محــق بــه زندگــی، آزادی و امنیــت فــردی اســت.«. نیــز در مــادۀ 5 

13. در ایــن پرونــده، شــاکی ادعــا نمــود دادگاه هــای هلنــد بــرای اســترداد او بــه اســپانیا بررســی کافــی را انجــام نداده انــد، امــا دیــوان بــا توجــه 
کی را رد نمــود. کی بــه حقــوق دفاعــی، ادعــای شــا بــه مطابقــت رونــد اســترداد بــا قوانیــن داخلــی و بین المللــی و دسترســی شــا
P.S. v. Germany, 2001, § 26; Accardi and Others v. Italy 2005; S.N. v. Sweden, 2002, § 52  :14. نیز دراین باره نک
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ــد...«.  ــردی می باش ــت ف ــق آزادی و امنی ــی دارای ح کس ــر  ــت: »ه ــده اس ــوب 1998 آم ــر مص ــوق بش حق
کــه دولت هــا موظــف بــه تأمیــن امنیــت شــهروندان و پاســداری از ایــن مهم انــد.  بنابرایــن بدیهــی اســت 
گونه هــای تــازه ای از امنیــت تولــد یافتــه اســت  گــون،  گونا گرچــه بــا پیشــرفت های بشــری در زمینه هــای 
)رهامــی، 1392، ص207(، امــا ایــن بــه معنــای نفــی وظیفــۀ دولت هــا در پاســداری از اشــکال ســنتی امنیــت 

گــون از جملــه  گونا ماننــد جــان و مــال نیســت. بــر ایــن اســاس، اولاً امنیــت شــهروندان بایســتی در ابعــاد 
مالــی، عِرضــی، جانــی و... از ســوی دولت هــا تأمیــن شــود. ثانیــا شــهادت در برخــی پرونده هــا می توانــد 
کاربســت شــیوه های  بــا تهدیدهــا و آســیب های مختلفــی در جهــت ســلب امنیــت همــراه باشــد، بنابرایــن، 
کســی بــرای ادای شــهادت حاضــر اســت امنیــت  کمتــر  کــه  غیرمعمــول می توانــد منطقــی باشــد، چرا
خویــش را متزلــزل و مخــدوش ســازد، به ویــژه آن کــه شــهادت در برخــی پرونده هــا نه تنهــا امنیــت شــاهد 

بلکــه امنیــت خانــوادۀ او را در خطــر جــدی قــرار می دهــد، بنابرایــن بایــد چــاره ای اندیشــید.
کــه شــهادت بــه طریــق بی نــام و ناپیــدا در آرای دیــوان اروپایــی بــه رســمیت  بــر ایــن اســاس اســت 
کــه »اســتفاده از  کــرده اســت  کیــد  شــناخته شــده اســت. ایــن مرجــع در آرای مختلفــی بــر ایــن نکتــه تأ
کنوانســیون  اظهــارات شــهود ناشــناس و ناپیــدا در مراجــع قضایــی تحــت هیــچ شــرایطی ناســازگار بــا 
نیســت« )Doorson v. the Netherlands, 1996, § 6915(.16 ایــن اعــلام موضــع رســمی، در راســتای اصــل 
محافظــت و مراقبــت از شــهود و اطمینان بخشــی بــه آن هــا بــرای جلوگیری از افشــای هویت و اطلاعات 
کشــف حقیقــت و صــدور  کــه بــه  آن هاســت تــا بتواننــد در آرامــش خاطــر و امنیــت روانــی، هــر آنچــه را 
کنوانســیون اروپایــی  کــه در مــادۀ 6  ــد  ــه نمان گفت ــه نا ــد. البت کنن ــد، ادا  کمــک می کن ــه  حکمــی عادلان
ــه  ــا ایــن عــدم صراحــت ب ــن امنیــت شــهود به صــورت روشــن و واضــح اشــاره نشــده اســت، ام ــه تأمی ب
کــه وظیفــۀ تأمیــن امنیــت از  معنــای نفــی ایــن ضــرورت نیســت. شــاید دلیــل ایــن ســکوت ایــن اســت 
ــارت  ــه عب ــاره نیســت. ب ــه تصریــح دراین ب ــازی ب کمیت هاســت و نی نخســتین و مهم تریــن وظایــف حا
، در هــر حالتــی بایــد امنیــت شــهروندان در هــر لباســی تأمیــن شــود، همچنان کــه دیــوان اروپایــی  دیگــر
در آرای خــود بــر برقــراری تــوازن میــان حقــوق شــهود و اصحــاب دعــوا به مثابــۀ وظیفــۀ دولت هــا اصــرار 
کــه مــال، جــان،  کــه هــر آن قــدر  یــده  اســت )Doorson v. the Netherlands, 1996, § 70(، 17بدیــن معنــا  ورز

15. در ایــن پرونــده شــاکی ادعــا نمــود کــه محکومیــت او بــه قاچــاق مــواد مخــدر در هلنــد براســاس شــهادت شــاهدان گمنــام بــوده اســت 
، نقــض دادرســی عادلانــه محســوب می گــردد، امــا دیــوان بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــهادت، تنهــا دلیــل موجــود در پرونــده نبــوده  و ایــن امــر

کی را رد نمــود. و حقــوق دفاعــی متهــم بــه طــور کامــل از بیــن نرفتــه اســت، دعــوای شــا
Van Mechelen and Others v. the Netherlands, 1997, § 52; Krasniki v. the Czech Republic, 2006, § 76 :16. نیز نک

Van Mechelen and Others v. the Netherlands, 1997, § 53 :17. نیز نک
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــز دارای ارزش و  ــهود نی ــی ش ــوق ابتدای ــت دارد، حق ــوا اهمی ــن دع ــادی طرفی ــوق بنی ــر حق ــرو و دیگ آب
مقــام اســت. بنابرایــن، بایــد تمــام دولت هــا، از همــۀ امکانــات و داشــته های خــود در پاســداری از ایــن 

حقــوق بهــره ببرنــد.

1-4. لزوم اجرای عدالت

گــذاری آنچــه فــرد لایــق و شایســتۀ آن اســت، معنــا  »عدالــت« بــه قــرار دادن هــر چیــز در جــای خــود و وا
شــده اســت )فتاحــی زفرقنــدی، 1395، ص26(. عدالــت را می تــوان اصــلِ ضــروری در تمــام جوامــع دانســت 
گــر بگوییــم، جدای  کننــد. بــی راه نیســت ا گیتــی بــرای تحقــق آن تــلاش  کمیت هــای سرتاســر  کــه بایــد حا
کیفــری  کــه تحقــق عدالــت بــوده، دادگاه هــای بین المللــی از جملــه دیــوان  از فلســفۀ تشــکیل دادگســتری 
بین المللــی )ICC( و دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر )ECtHR( نیــز بــر همیــن مبنــا، بنــا نهــاده شــده اســت 
کیفــری  ــوان  ــه، دیباچــۀ اساســنامۀ دی ــرای نمون ــد. ب کمــک نماین ــر ایــن اصــل  ــه پیشــبرد هرچــه بهت ــا ب ت
کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر نیــز بــه ایــن  کیــد می کنــد.18 در  بین المللــی صراحتــا بــر ایــن موضــوع تأ
کنوانســیون حمایــت از حقــوق بشــر و آزادی هــای  مفهــوم در مــواد 6 و 36 و نیــز مــادۀ 3 پروتــکل شــمارۀ 16 
کــه اجــرای هرچــه بهتــر و  اساســی )مصــوب 2013( اشــاره شــده اســت. بررســی مــواد پیشــین نشــان می دهــد 
کــه  روشــن تر عدالــت دغدغــۀ اصلــیِ طراحــان ایــن محکمــه بــوده اســت. لــذا قانــون بایــد به گونــه ای باشــد 
که  نتیجــۀ آن، دوری از عدالــت و تضییــع حقــوق اصحــاب دعــوا نباشــد. ایــن مهــم زمانــی اتفــاق می افتد 

»قانــون ناقــص یــا مشــتمل بــر مقــررات نادرســت و خــلاف اصــول نباشــد« )غلاملــو، 1398، ص478(.
آن غالبــا  کــه خروجــی  کیفــری اســت، چرا از مهم تریــن جلوه  هــای نمــودِ عدالــت، فراینــد  یکــی 
در دیــد عمــوم جامعــه قــرار می گیــرد. بنابرایــن نظــام حقوقــی بایــد بــرای پاسداشــت و اجــرای آن 
ــت همــواره  ــد اجــرای عدال ــی هرچن ــت را بچشــد، یعن ــا جامعــه طعــم اجــرای درســت عدال بکوشــد ت
مهــم اســت و هــم در ســطح ملــی و هــم در ســطح بین المللــی، مقــام قــدرت بــرای تحقــق آن در تمــام 
مــوارد تــلاش می کنــد. بــا ایــن همــه، در برخــی از بزنگاه هــا انتظــار بــرای تحقــق عدالــت بیشــتر از 
زمان هــا و مکان هــای دیگــر اســت، یعنــی جامعــه اعــم از جهانــی و ملــی بیشــتر پیگیــر اجــرای عدالــت 
در آن نقطه انــد، زیــرا در هنــگام ارتــکاب جــرم، جــدای از بزه دیــده، جامعــه نیــز لطمــه می بینــد و 
کمیــت نبایــد از  بازگردانــدن جامعــه بــه وضعیــت ســابق، انتظــار وجــدان جمعــی اســت. بنابرایــن حا

18. در انتهــای دیباچــه اساســنامه دیــوان کیفــری بین المللــی ایــن چنیــن آمــده اســت: »بــا اراده ای قاطــع بــرای تضمیــن احتــرام پایــدار و 
اجــرای عدالــت بین المللــی...«
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کــه  کنــد. همچنیــن عدالــت اقتضــا می کنــد  اقدامــات عقلایــی و منطقــی در ایــن زمینــه فروگــذاری 
کــه متهــم در معــرض  کننــد، به ویــژه در جایــی  کیفــری حــس  طرفیــن دعــوا بتواننــد عدالــت را در دعــوای 
ــد در اجــرای  ــن بای ــه همــراه دارد، بنابرای ــی ب ــردی و اجتماع ــوء ف ــار س ، آث ــر کیف ــرا  مجــازات باشــد، زی
کیفــری نیــز مؤیــد آن اســت. ایــن اصــل  کــه اصــل حداقلــی بــودن حقــوق  کــرد؛ موضوعــی  آن احتیــاط 
کــه  کــه یکــی از مشــرب های آن، دوری گزینــی از مجازات رســانی اســت، ایــن ایــده را تقویــت می کنــد 
ــره  ــازات به ــر مج کمت ــه  ــالِ هرچ ــرای اعم ــی ب ــروع و قانون ــای مش ــلاح ها و روش ه ــی س ــوان از تمام می ت
ــول و معقــول،  ــه راه هــای مقب ــوان ب ــر ایــن اســاس، می ت ، 1390، ص113(. ب ــرد )غلامــی، 1391، ص63؛ نوبهــار ب
، موجــب  کارکــردی دوســویه دارد: از یــک ســو لبــاسِ مشــروعیت پوشــاند. بنابرایــن عدالــت در اینجــا 
گاهــی شــاید تنهــا  کنــد. بــرای مثــال،  ــرِ عدالــت تــلاش  کمیــت بــرای تحقــقِ هرچــه بهت می شــود تــا حا
کــه بــه دلیــل تــرس،  راهِ اجــرای عدالــت در مــورد سردســتۀ بانــد مــواد مخــدر شــهادت شــهودی باشــد 
کــه مقــام قضایــی  گاهــی عدالــت اقتضــا می کنــد   ، حاضــر بــه ادای شــهادت نیســتند. از ســوی دیگــر
کــه شــاهد او بــه هــر دلیلــی تمایلــی بــه ادای شــهادت  بــرای جلوگیــری از مجــازات شــدنِ متهــم بی گنــاه 
بــه شــیوۀ معمــول نــدارد، چــاره ای بیندیشــد. در اینجــا بــه نظــر می رســد یکــی از ایــن راه هــا دگرگونــی در 
شــیوۀ شــهادت اســت، یعنــی آن کــه عدالــت مقتضــی آن اســت تــا بتــوان از همــۀ وســایل مشــروع بــرای 
کــه مجــرم نیــز بــه ســزای  ، عدالــت اقتضــا می کنــد  دســتیابی بــه آن بهــره بــرد. همچنیــن از زاویــۀ دیگــر
کی نیــز بایــد بتوانــد از تمــام ســازوکارهای قانونــی و مشــروع بــرای دســتیابی  کــردار خــود برســد، و لــذا شــا

کنــد.  بــه حــق خویــش اســتفاده 
کیفــری، در برخــی مــوارد خــاص می تــوان از  بنابرایــن، بــرای اجــرای عدالــت در فراینــد دادرســی 
کاربــرد مصلحــت در اســتثناپذیری قواعــد دادرســی اســتفاده نمــود. بــرای مثــال، در برخــی پرونده هــا، 
کــه امنیــت ملــی یــا نظــم عمومــی را بــه خطــر بینــدازد. بــه  کنــد  شــهادت ممکــن اســت اطلاعاتــی را فــاش 
که  همیــن دلیــل، در پرونده هــای تروریســتی یــا جرائــم ســازمان یافته، ممکن اســت دادگاه تصمیــم بگیرد 
برخــی شــهادت ها محرمانــه بماننــد یــا هویــت شــاهدان فــاش نشــود. همچنیــن در مــواردی ماننــد جرائــم 
کــودکان، ممکــن اســت شــاهدان از تــرس  مربــوط بــه خشــونت خانگــی، قاچــاق انســان یــا جرائــم علیــه 
انتقام جویــی، حاضــر بــه ادای شــهادت نباشــند. در ایــن مــوارد، بــرای حفــظ جــان و امنیــت شــاهدان، 
را در نظــر  از طریــق ویدئوکنفرانــس  قانون گــذار راهکارهایــی ماننــد شــهادت مخفیانــه و شــهادت 
می گیــرد. همچنیــن در برخــی مــوارد، قانــون بــه دلیــل مصلحــت عمومــی یــا خصوصــی، شــهادت برخــی 
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افــراد را معتبــر یــا نامعتبــر می دانــد. بــرای مثــال، هرچنــد در بســیاری از نظام هــای حقوقــی، شــهادت 
کــودک می توانــد بــا  کــودک آزاری، شــهادت  کــودکان محدودیت هایــی دارد، امــا در مــواردی ماننــد 
کــه یکــی از چالش هــای اساســی  ضوابــط خــاص پذیرفتــه شــود. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
گــر اســتثناها بــدون  کــه مصلحــت نبایــد منجــر بــه ایجــاد تبعیــض در رونــد دادرســی شــود. ا ایــن اســت 

معیارهــای مشــخص اعمــال شــوند، ممکــن اســت اصــل عدالــت دچــار خدشــه شــود.

۲. شرایط سزاواری دگرگونی در شیوۀ ادای شهادت در دادگاه

کــه چــرا بایــد بتــوان در شــیوه های معمــول شــهادت تغییــر و تحــول  در بخــش پیشــین ایــن مســئله روشــن شــد 
کــرد، زیــرا قــدم برداشــتن برخــلاف قاعــده نیازمنــد اســتدلال و مبانــی اســت. بــا ایــن حــال، بــه نظــر  ایجــاد 
کــه ایــن دگرگونــی بایــد در یــک چهارچــوب مشــخص و ســاختار معیــن صــورت پذیــرد، زیــرا بــه  می رســد 
هــر رو، احتمــالِ اظهاراتــی مغرضانــه و بدخواهانــه از ســوی یــک شــخص علیــه شــخصی دیگــر مــی رود. 
گاهــی نــه اظهــارات بلکــه شــخصیت و ویژگی هــای اخلاقــی، رفتــاری،  کــه  همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
کــه  گفته هــای وی باشــد. بــه هــر حــال، روشــن اســت  اجتماعــی، فرهنگــی و منافــع شــاهد می توانــد ناقــض 
کــه علیــه وی توســط شــاهد صــورت می گیــرد، در نظــر  بایــد بــرای متهــم حــق دفاعــی در رابطــه بــا شــهادتی 
گونــه  گونــه ســؤال در مــورد هویــت، محــل ســکونت یــا شــغل شــاهد، بــدون ذکــر هــر  گرفــت و ممنوعیــت هــر 
تحقیــق در مــورد رابطــۀ قبلــی شــاهد بــا متهــم و بزه دیــده، می توانــد یــک دادرســی »ناعادلانــه، یک طرفــه، 
« رقــم بزنــد )Lonati, 2018, p141(. بــر ایــن اســاس، بایــد دراین بــاره نهایــت دقــت و  خصمانــه و خدشــه پذیر
کــم بــر ایــن مســئله روشــن  رعایــت چهارچــوب را داشــت. ازایــن رو، در بخــش پیــشِ رو، ضوابــط و قواعــدِ حا

خواهــد شــد.

۲-1. به کارگیری حداقلی 

گونــه  یکــی از اصــول بنیادیــن در دادرســی عادلانــه، حفــظ تعــادل میــان حقــوق اصحــاب دعواســت. هــر 
کــه ایــن  گیــرد، چرا تغییــر و تحــول در نحــوۀ ادای شــهادت بایــد بــا احتیــاط و بــه میــزان حداقلــی صــورت 
کــه چنیــن دگرگونــی ای  تغییــر می توانــد تأثیــر مســتقیم بــر حقــوق طرفیــن داشــته باشــد. بنابرایــن در مــواردی 
ضــروری بــه نظــر می رســد، بایــد در حداقــل میــزان ممکــن اعمــال شــود تــا از تضییــع حقــوق ســایر اصحــاب 
کــه در صــورت  دعــوا جلوگیــری شــود. بــرای نمونــه، یکــی از حقــوق مهــم طرفیــن، حــق جــرح شــاهد اســت 
گــر امــکان  گســترده در شــیوۀ ادای شــهادت ممکــن اســت تضعیــف یــا حتــی از بیــن بــرود. ا اعمــال تغییــرات 
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بررســی و ارزیابــی شــاهد بــرای طــرف مقابــل محــدود شــود، ایــن امــر می توانــد تأثیــر مســتقیمی بــر حــق دفــاع 
و برابــری ســلاح ها در دادرســی داشــته باشــد. ازایــن رو، نخســتین و مهم تریــن اصــل در تغییــر نحــوۀ ادای 

شــهادت، اســتفادۀ حداقلــی از ایــن تغییــرات اســت.
یکــی از مهم تریــن دلایــل ســخت گیری نســبت بــه تغییــر شــیوۀ شــهادت، ارتبــاط آن بــا اصل برائت اســت. 
گنجانــدن تدابیــر حمایتــی بــرای شــاهد، ممکن اســت به طور  گســترده در ادای شــهادت و  اعمــال تغییــرات 
ــرار  ک ق ــا ــراد خطرن ــر داده و او را در دســتۀ اف ــه متهــم تغیی گاه ذهنیــت مقــام قضایــی را نســبت ب ناخــودآ
کری؛ رضایــی، 1394، ص97(. از  دهــد. چنیــن برداشــتی می توانــد در تصمیم گیــری نهایــی مؤثــر باشــد )شــا
همیــن رو، در نظام هــای حقوقــی، تغییــر در شــیوۀ معمــولِ شــهادت امــری اســتثنایی تلقــی می شــود، به ویــژه 
کــه نتایــج آن می توانــد تبعــات ســنگینی، از جملــه مجازات هــای شــدید، مصــادرۀ  کیفــری  در پرونده هــای 
امــوال یــا حتــی آســیب بــه حیثیــت اجتماعــی متهــم داشــته باشــد. بنابرایــن، تغییــر در نحــوۀ ادای شــهادت 
تنهــا در شــرایط خــاص و پــس از بررســی های دقیــق قابــل پذیــرش اســت و نبایــد به صــورت دائمــی و بــدون 
 Al-Khawaja and Tahety v The United Kingdom, 2011,( گــردد توجــه بــه شــرایط خــاصِ هــر پرونــده اعمــال 

.)§ 125; Lucic v Ctoatia, 2014, § 75

کــه منتهــی بــه تغییــر در نحــوۀ ادای شــهادت می گــردد، بایــد توجه داشــت  همچنیــن در مــوارد خــاص نیــز 
کــه در مقــام تعــارض میــان حقــوق شــاهد و متهــم، حقــوق متهــم اولویــت دارد و بــه شــهادت شــهود بــدون 
کری؛ رضایــی، 1394، ص97(. ایــن امــر مســتلزم اتخــاذ  رعایــت حقــوق متهــم، نبایــد ترتیــب اثــر داد )شــا
کی معرفــی  کــه شــهود توســط شــا ــه از ســوی مقــام قضایــی اســت، به ویــژه در مــواردی  سیاســتی محتاطان
کــه ممکــن اســت ایــن امــر موجــب ایجــاد موانــع جــدی در مســیر اثبــات بی گناهــی متهم شــود.  شــده اند، چرا
کــه دادگاه تدابیــر لازم را بــرای حفــظ تــوازن در فراینــد دادرســی اتخــاذ  در چنیــن شــرایطی، ضــرورت دارد 
 Van Mechelen and Others v The Netherlands, 1997, § 72; Asani v The former Yugoslav Republic( نمایــد
کــه بــه هــر طریــق ایــن روش اســتثنایی بــر  of Macedonia , 2018, § 37 ; Haas v Germany, 2005, § 54(، چرا

کــه بایــد قضات رســیدگی کننده  کیفــری اســت. دراین بــاره راهــکار دیــوان ایــن اســت  اصــول بنیــادی حقــوق 
گیرنــد، مانند آن که متهم نیز بتوانــد از این  کار  راه هــای دیگــری بــرای برقــراری تــوازن میــان اصحــاب دعــوا به 
کی،  کنــد و یــا تحقیــق بیشــتری نســبت بــه ســایر مــوارد دراین بــاره، چــه از شــاهد و چــه از شــا شــیوه اســتفاده 

انجــام پذیــرد. در قســمت بعــد، بــه ایــن موضــوع، بیشــتر پرداختــه خواهــد شــد.
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۲-۲. امکان برقراری تساوی سلاح ها میان طرفین دعوا

از جملــه مهم تریــن اصــولِ دادرســی منصفانــه، اصــل تســاوی ســلاح ها میــان طرفیــن دعواســت. ایــن اصل به 
کــه طرفیــن دعــوا از حقــوق مســاوی در تمامی موارد برخوردار باشــند و ســازوکارهای قانونی  معنــای آن اســت 
کــه قانون گــذار امکانات و  بــرای هــر دو طــرف فراهــم باشــد. اجــرای اصــل برابــری ســلاح ها مســتلزم آن اســت 
تجهیــزات اشــخاص مزبــور را مشــخص و تضمین هایــی در جهــت رعایــت حقــوق دفاعــی آن هــا پیش بینی 
کنــد )ســاقیان، 1385، ص96(. در واقــع، در نظام هــای نویــن رســیدگی، برقــراری تســاوی ســلاح ها میــان طرفیــن 
کــه توأمــان بــر عهــدۀ مقنّــن و قاضــی در جهــت برگــزاری یــک  و رعایــت تســاوی میــان آن هــا تکلیفــی اســت 
کــه در مــادۀ 2 قانــون آییــن  گذاشــته شــده اســت )آشــوری، 1397، ج1، ص58(، همان طــور  دادرســی منصفانــه 
کیفــری باید مســتند به قانون  کیفــری مصــوب 1392 )بــا اصلاحــات 1394( آمــده اســت: »دادرســی  دادرســی 
کــه در شــرایط مســاوی بــه  کنــد و قواعــد آن نســبت بــه اشــخاصی  باشــد، حقــوق طرفیــن دعــوی را تضمیــن 
ســبب ارتــکاب جرائــم مشــابه تحــت تعقیــب قــرار می گیرنــد، به صــورت یکســان اعمــال شــود«. ایــن اصــلْ 
، ایــن  کــه هــر متهمــی لزومــا مجــرم نیــز می باشــد. بــه عبــارت دیگــر مخالــفِ ایــن پیش فــرض ذهنــی اســت 
که هنــوز جرم وی اثبات نشــده اســت، خط بطلان می کشــد. کــه متهــم مجرمی اســت  اصــل بــر ایــن اندیشــه 
در ایــن رابطــه، شــهادت به صــورت ناشــناس، غیابــی و نظیــر این هــا، از ســوی هــر طــرفِ دعــوا، می توانــد 
کیــد  کــه دیــوان نیــز در آرای خــود بــر ایــن نکتــه تأ کنــد. بــا آن کــه، همان گونــه  اصــل مــورد بحــث را خدشــه دار 
که مفاد  کشــیدن شــاهد توســط فردی اســت  کمه امکان به چالش  کرده اســت، یکی از اصول اساســیِ محا
ــهادت  ــا ش ــت )Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom , 2011, § 127(.19 ام ــرر اوس ــه ض ــهادت ب ش
دادن بــه ایــن شــیوه، امــکان جــرح آن هــا را از میــان می بــرد، زیــرا مشــخصات شــاهدان بــرای اصحــاب دعــوا 
روشــن نیســت. همچنیــن، تغییــر در شــیوۀ معمــولِ شــهادت دادن می توانــد امــکان پرســش متهم یــا وکیل وی 
از شــهود را متزلــزل ســاخته و نیــز دفــاع وی از اتهامــات علیــه خــود را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. بــرای مثــال، 
از نظــر دیــوان، صــرفِ نشــان دادن فیلــم یــا صــدای ضبط شــدۀ شــهود نمی توانــد فراهم کننــدۀ شــرایط دفــاعِ 
مناســب باشــد )D. v. Finland, 200920, § 50; A.L. v. Finland, 200921, § 41(، همچنان کــه بی نــام بــودن شــهود 

Asani v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, 2018, § 33  :19. نیز نک
20. در ایــن پرونــده، شــاکی ادعــا نمــود در صــورت اخــراج وی توســط دولــت فنلانــد، در معــرض شــکنجه در کشــور خــود قــرار گرفتــه و حریم 
یــم خصوصــی،  خصوصــی اش نقــض خواهــد شــد، امــا دیــوان بــا توجــه بــه عــدم کفایــت دلیــل در خصــوص احتمــال شــکنجه و نقــض حر

ادعــای او را رد نمــود.
یــم  21. در ایــن پرونــده، ادعــای شــاکی آن بــود کــه افشــای اطلاعــات پزشــکی او توســط مقامــات فنلانــدی در دادگاه، موجــب نقــض حر
خصوصــی وی شــده اســت. دیــوان نیــز در ایــن خصــوص این گونــه نظــر داشــت کــه افشــای چنیــن اطلاعاتــی حتــی در دادگاه هــا بایــد بــا 
کــه ایــن دقــت و ملاحظــه در افشــای اطلاعــاتِ شــاکی وجــود نداشــته اســت، مقامــات  دقــت و ملاحظــات خــاص صــورت گیــرد و ازآنجا
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یــا غایــب بــودن آن هــا امــکان پرســش از آن هــا را توســط طــرف مقابــل یــا وکیــل وی از بیــن می بــرد. بنابرایــن، 
گذشــت، ایــن شــیوه بایــد در  کــه  هــم طــرف روبــه رو بایــد از ایــن امــکان بهره منــد شــود و هــم آن کــه همان طــور 
کــه دادرســان دیــوان در آرای خــود بــر ایــن نکتــه  گرفتــه شــود. بــر ایــن اســاس اســت  کار  شــرایط حداقلــی بــه 
گمنــام  کننــد تــا شــاهدِ  کــه بایــد دادگاه هــا ســازوکاری ماننــد دســتگاه ارتباطــی صوتــی فراهــم  کــرده  کیــد  تأ
؛ فرملــن، 1403، ص579(.  کورســتنز کنــد )پــرادل؛  ســؤالات طــرف روبــه رو را شــنیده و پاســخی بــرای آن هــا آمــاده 
در همیــن راســتا برخــی راهکارهایــی همچــون »برقــراری ارتبــاط از طریــق ویدئوکنفرانــس، ارائــۀ شــهادت از 
پشــت حائــل فیزیکــیِ تعبیه شــده میــان متهــم و شــاهد، ارائــۀ شــهادت بــا تغییــر صــدا و یــا چهــرۀ مبــدل، نیــز 
کمکــی بــه برقــراری اصــل تســاوی  کرده انــد تــا  قائــل شــدن حــق جــرح شــاهد بــرای وکیــل متهــم« را پیشــنهاد 
که رویۀ  کیفــری بشــود )رئوفیــان؛ حســن زاده محمــدی، 1394، ص107(. البتــه شــایان ذکــر اســت  ســلاح ها در فراینــد 
کت اســت و فقــط بــر رعایــت تســاوی ســلاح  دیــوان دربــارۀ راهــکارِ جــرح شــهود توســط طرفیــن دعــوا ســا
کیفــری بین المللــی )مــادۀ 68(، تغییــر در نحــوۀ شــهادت  کــه در اساســنامۀ دیــوان  کیــد دارد، همان گونــه  تأ
کمــۀ منصفانــه و بی طرفانــه را نقــض نکنــد. البتــه این نکتــه  انکارناپذیر  کــه یــک محا بایــد به گونــه ای باشــد 
کــه چنانچــه امــکان جــرح شــاهد مهیــا باشــد، دیگــر ترغیــب و تشــویق وی بــه ادای شــهادت مشــکل  اســت 
کــه پرونــدۀ ویلیــام  گمنــام از معنــا و موضوعیــت می افتــد، همان طــور  می شــود و عمــاً شــهادت به صــورت 
کنیــا، بــه دلیــل عــدم حضــور شــهود مختومــه شــد )ســیدزاده؛ قائمــی،  روتــو، از متهمــان جرائــم بین المللــی در 
، چنانچــه شــهادت، تنهــا دلیــل مســتند در پرونــده باشــد، اعمــال چنین روشــی  1399، ص161(. از ســوی دیگــر

می توانــد بــه ضــرر متهــم باشــد. بنابرایــن بــرای برقــراری تســاوی ســلاح ها بایــد راه حــل میانــه را برگزیــد، یعنــی 
کشــف حقیقــت شــهادت شــهود اســت، بــا احتیــاط بیشــتری از ایــن روش اســتفاده  کــه تنهــا راهِ  در جایــی 
کــه دیگــر ادلــۀ اطمینــان آور وجود داشــته باشــد و شــهادت تنهــا دلیل منحصــر در پرونده  کــرد، امــا در جایــی 
کار  گیــرد. قانون گــذار ایــران نیز ایــن راه حــل را در برخی مــوارد به  نباشــد، ایــن شــیوه بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار 
کــه مقــام قضایــی می خواهــد از شــاهد و مطلــع به صــورت الکترونیکــی  گرفتــه اســت. بــرای مثــال، در جایــی 
که تنهــا دلیل موجود در پرونده، شــهادت ایشــان  تحقیقاتــی بــه عمــل آورد، ایــن امــر در صورتــی مجــاز اســت 
کــه دلیــل منحصــر بــه شــهادت باشــد، تحقیــق الکترونیکــی از آنــان بــه علــت اهمیــت  نباشــد و در مــواردی 

، مجــاز شــمرده نشــده اســت.22 امــر

یان به شاکی محکوم نمود. فنلاند را به پرداخت ضرر و ز
22. تبصــرۀ 2 مــادۀ 204: »در صورتــی کــه دلیــل پرونــده منحصــر بــه شــهادت شــهود و مطلعــان نباشــد، تحقیــق از آنــان می توانــد به صــورت 

الکترونیکــی و بــا رعایــت مقــررات راجــع بــه دادرســی الکترونیکــی بــه عمــل آیــد«.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

۲-۳. منطقی و معقول بودن

کــه تغییــر و تحــول در نحــوۀ ادای شــهادت نیازمنــد دو شــرطِ به کارگیــری حداقلــی و  تــا این جــا بیــان شــد 
، وجــود شــرط دیگــری را  امــکان برقــراری ایــن دگرگونــی بــرای طرفیــن دعواســت. جــدای از دو مــورد اخیــر
نیــز می تــوان بــرای مشــروعیت  بخشــیدن بــه ایــن موضــوع برشــمرد و آن »منطقــی و معقــول بــودن« اســت، 
کیــد در آرای دیــوان، اصــرار بــر منطقــی و معقــول بــودن  همچنان کــه از مهم تریــن مؤلفه هــای مــورد تأ
، در یــک نظــام حقوقــی  تصمیمــات اســت )Hadjianastassiou v. Greece, 1992, §3323(. بــه عبــارت دیگــر
کیفیــت« می چرخــد. ایــن اصــل دربردارنــدۀ شــفافیت،  کیفــری حــول محــور »اصــل  اســتاندارد، فراینــد 
، 1401، ص256(. ایــن  صراحــت، منطقــی و معقــول بــودن تصمیمــات نظــام حقوقــی اســت )جلالــی؛ مالــدار
کــه جلوه هایــش را می تــوان در همیــن  کــه از منظــر حقــوق مــدرنِ امــروز  اصــل تــا آن جــا پیــش رفتــه اســت 

آرای دیــوان دیــد، تصمیمــات بی کیفیــت، غیرحقــوق  بشــری خوانــده می شــوند. 
کیفــری نیــز ســایه انداختــه اســت و شــامل تغییــر و تحــول در نحــوۀ  کیفیــت، بــر فراینــد  گســترۀ اصــل 
کــه نبایــد  شــهادت هــم می شــود، یعنــی ایــن تصمیــم بایــد منطقــی و معقــول باشــد، زیــرا طبیعــی اســت 
ــر  ــه شــوند، و در غی گرفت ــر مبنــای احســاس و بــه دور از خــردورزی، و صراحــت  تصمیمــات قضایــی ب
کــه نقــض حقــوق یکــی از  ایــن صــورت، نمی تواننــد مبتنــی بــر موازیــن حقــوق بشــری باشــند چرا
ــی  ــه یک ک ــم  ــی مته ــوق دفاع ــد حق ــری، مانن ــروز بش ــتاوردهای ام ــه دس ــژه آن ک ــت، به وی ــن دعواس طرفی
از بایســته های دادرســی عادلانــه تلقــی می شــود، پــس از تلاش هــای فــراوان در طــی قرن هــای طولانــی 
بــا رنــج و ســختی بــه دســت آمــده اســت. بنابرایــن محــدود نمــودن آن هــا جــدای از آن کــه بایســتی 
چهارچــوب  در  بایــد  )رئوفیــان؛ حســن زاده محمــدی، 1389، ص93(،  گیــرد  صــورت  حداقلــی  به صــورت 
ــه نظــام حقوقــی  ک ــد  ــر ایــن باورن ــه برخــی ب ک ــر ایــن اســاس اســت  اســتدلال و اســتناد انجــام شــود. ب
لی و مبتنــی بــر قوانیــن و قاعده هــای منطقــی« باشــد )موســی زاده، 1398، ص1026(.  بایــد »نظــام اســتدلا
ــر همیــن اســاس،  ــر و تحــول در شــیوۀ ادای شــهادت بایــد منطقــی و معقــول باشــد.24 ب بنابرایــن، تغیی

23. در ایــن پرونــده، شــاکی ادعــا نمــود بررســی جــرم وی )افشــای اطلاعــات محرمانــۀ نظامــی( در دادگاه نظامــی بــا توجــه بــه عــدم 
ــه آن کــه در ترکیــب ایــن دادگاه، افســران  ــا توجــه ب ــز ب ــه وی را نقــض نمــوده اســت. دیــوان نی بی طرفــی ایــن دادگاه، حــق دادرســی عادلان

نظامــی حاضــر بوده انــد، موضــوع را از مــوارد نقــض دادرســی منصفانــه محســوب نمــود. 
24. در ایــن زمینــه نکتــۀ قابــل توجــه آن کــه در آرای مرتبــط بــا موضــوع مــورد بحــث، عــدم الــزام دولت هــا بــه به کارگیــری شــیوۀ خــاص در 
شــهادت اســت، یعنــی دیــوان ایــن اختیــار را بــه مراجــع قضایــی داده اســت تــا بــه ابتــکار عمــل در ایــن زمینــه دســت بزننــد و بــا روش هــای 
معقــول و منطقــی در پــی کشــف حقیقــت باشــند. ایــن موضــوع نشــان از پویایــی آموزه هــای دیــوان و اســتمرارِ روزآمــدی آن هــا در گــذر 
زمــان دارد، بــا ایــن توضیــح کــه دیــوان امکانــی کلــی را دربــارۀ تغییــر در شــیوۀ معمــول در شــهادت بــدون محصــور کــردن مصادیــق آن بیــان 

کنــون موضوعیــت ندارنــد، بهــره ببرنــد. می ســازد تــا بعدهــا دولت هــا بتواننــد از روش هــای نویــن و روزآمــد کــه ا
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ــرده اســت و از  ک ــن  ــرای اســتفاده از ایــن شــیوه قیدهــا و شــرایطی را مشــخص و معی ــوان اروپایــی ب دی
منظــر دیــوان، اســتفاده از ایــن نــوع شــهادت، نمی توانــد به صــورت مطلــق و بــدون هیــچ محدودیتــی 
گیــرد. نخســتین شــرط، تصریــح بــه دلیــل یــا دلایــل اســتفاده از ایــن مکانیــزم  توســط دولت هــا صــورت 
کــه ادلــۀ قانع کننــده ای  اســت )Doorson v. the Netherlands, 1996, § 71(.25 بــه دیگــر ســخن، لازم اســت 
گذشــت، ایــن شــیوه  کــه  از ســوی شــاهد بــرای ایــن نــوع از ادای شــهادت ارائــه شــود، زیــرا همان گونــه 
بــا تمــام محاســن خــود می توانــد ناقــضِ برخــی از حقــوق متهــم باشــد، زیــرا می توانــد ناقــض اصــل 
برائــت باشــد. ازایــن رو، اســتفاده از آن بایــد مدلــل و مســتند باشــد. دراین بــاره رویــۀ دیــوان، مــواردی 
کــه ممکــن اســت از  ماننــد تــرس از اصحــاب دعــوا یــا احتمــال خســارت های مالــی، جانــی و عِرضــی 
کــه در  پــسِ شــهادت بــه شــاهد و نزدیــکان وارد شــود را معقــول و منطقــی دانســته اســت؛ مســئله ای 
، جرائــم جنســی و  کیفــری دربــارۀ جرائــم ســازمان یافته، جرائــم مربــوط بــه مــواد مخــدر پرونده هــای 
کــه دیــوان می بایســت تحقیقــات  ماننــد این هــا می توانــد وجــود داشــته باشــد. البتــه بایــد توجــه داشــت 
کلام شــاهد روشــن شــود، یعنــی صــرف  کافــی در ایــن زمینــه انجــام دهــد تــا اولاً صحــت  مناســب و 
ادعــای تــرس و درخواســت تغییــر و تحــول در ادای شــهادت نمی توانــد پذیرفتــه شــود. ثانیــا آیــا دلایــل 
عینــی بــرای ایــن تــرس وجــود دارد، یعنــی آیــا ایــن تــرس معقــول و منطقــی اســت یــا نــه؟ و ثالثــا آیــا ایــن 
 Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom,(  ؟ ادلــه به وســیلۀ خــودِ شــاهد تأییــد می گــردد یــا خیــر
گمــان و ظــن صــورت  124 § ,2011( ازایــن رو، پاســخ بــه ایــن پرســش ها نمی توانــد از طریــق حــدس، 

پذیــرد و بایــد عینــی، قابــل لمــس و محســوس باشــد. همچنیــن از منظــر دادرســان دیــوان، حضــور 
قاضــی و مداخلــۀ او الزامــی اســت. در این جــا بــه نظــر می رســد مــراد از مداخلــه، پرســش از شــاهد و بــه 
گفته هــای او تمــام و  کنــد، یعنــی نبایــد بــه  کشــیدن اوســت. نیــز دادرس بایــد اظهــارات را تأییــد  چالــش 
کتفــا شــود، بلکــه ماننــد شــهود عــادی اظهــارات نیازمنــد قبولــیِ دادرس اســت. در نهایــت آن کــه  کمــال ا
کنــار شــاهد، علــم قاضــی هــم  ادلــۀ اثبــات دیگــری نیــز در پرونــده وجــود داشــته باشــد. بــرای نمونــه، در 
ــه  ؛ فرملــن، 1403، ص581(. ب کورســتنز ــا مطلعانــی در پرونــده حضــور داشــته باشــند )پــرادل؛  موجــود باشــد ی
گمنــام  کــه شــهادت شــهود تنهــا دلیــل اثبــات اســت، در روایــی  گویــا دیــوان در جایــی   ، عبــارت دیگــر

مانــدن شــاهد تردیــد داشــته و آن را منطقــی و معقــول نمی دانــد.

 Visser v. the Netherlands, 2002, § 47; Sapunarescu v. Germany, 2006; Dzelili v. Germany, 2009; Scholer v.  :25. نیــز نــک
Germany, 2014, §§ 53-56



337

 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

نتیجه گیری )یافته ها و پیشنهاد(

کیفــری،  حمایــت از شــهود در اســناد بین المللــی پرشــماری، به ویــژه اساســنامۀ دادگاه هــای بین المللــی 
، امــکان تغییــر نحــوۀ ادای شــهادت بــرای دو طــرف  متجلــی شــده اســت. یکــی از جلوه هــای ایــن امــر
اروپایــی حقــوق بشــر دربــارۀ تحــول در ادای  کنوانســیون  کــه  بررســی ها نشــان می دهــد  دعواســت. 
گرچــه ممنوعیتــی نیــز بــرای آن در نظــر نگرفتــه اســت. بــا ایــن حــال،  شــهادت، مــادۀ صریحــی نــدارد، 
دربــارۀ رویــۀ دیــوان، قضیــه متفــاوت اســت و قضــات ایــن دادگاه در آرای خــود به صراحــت نســبت بــه 

کــرده  و آن را تــا حــدود قابــل توجهــی پذیرفته انــد. ایــن موضــوع اظهــار نظــر 
کــه مبانــی، شــرایط و محدودیت هــای تحــول در نحــوۀ ادای شــهادت  در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کشــف حقیقــت، احتــرام بــه حــق بــر حریــم  کــه مبانــیِ ضــرورت  چیســت، ایــن نتایــج بــه دســت آمــد 
گمنامــی در ادای شــهادت را روا  خصوصــی، پاســداری از حــق بــر امنیــت و لــزوم اجــرای عدالــت 
کــه به کارگیــری حداقلــی، امــکان برقــراری تســاوی ســلاح ها میــان طرفیــن  می ســازد، امــا نبایــد از یــاد بــرد 
دعــوا و منطقــی و معقــول بــودن، از شــرایط ســزاواری ایــن نــوع از ادای شــهادت اســت. دســتاوردهایی 

کمتــر پژوهشــی از چنیــن زاویــه ای بــه آن هــا دســت یافتــه بــود. کــه 
کشــورها از جملــه ایــران  نکتــۀ قابــل توجــه، تعمیم پذیــری یافته هــای پژوهــش بــه حقــوق داخلــی 
کیفــری 1392 )بــا اصلاحــات 1394(  اســت. البتــه در حقــوق ایــران، مــادۀ 214 قانــون آییــن دادرســی 
کی یــا متهــم«، »عــدم افشــای اطلاعــات  ســه تدبیــر »عــدم مواجهــۀ حضــوری بیــن شــاهد یــا مطلــع بــا شــا
مربــوط بــه هویــت، مشــخصات خانوادگــی و محــل ســکونت یــا فعالیــت شــاهد یــا مطلــع« و »اســتماع 
گرفتــه اســت.  « را در نظــر  اظهــارات شــاهد یــا مطلــع در خــارج از دادســرا بــا وســایل ارتبــاط از راه دور
آیین نامــۀ اجرایــی حمایــت از شــهود و مطلعــان مصــوب 1394 می تــوان از  همچنیــن بــا توجــه بــه 
گذاشــتن  ابتــکارات دیگــری همچــون حمایــت امنیتــی و پلیســی، آمــوزش دفــاع شــخصی، در اختیــار 
وســایلی همچــون اســپری فلفــل، ســازوکار تغییــر محــل اشــتغال و ســکونت و تغییــر صــدا و تصویــر 

شــاهد و مطلــع بهــره بــرد.
کــه جــای خالــی آن  در انتهــا بــه نظــر می رســد یکــی از مهم تریــن زمینه هــای تحقیــق در ایــن حــوزه 
در میــان پژوهش هــای مرتبــط حــس می شــود، چالش هــای اجرایــیِ آیین نامــۀ اجرایــی حمایــت از 
کیفــری در  ــدان آییــن دادرســی  ــه شایســته اســت دغدغه من ک شــهود و مطلعــان مصــوب 1394 باشــد، 

کــردن ایــن خــأ برآینــد. پــی پــر 
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